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غرش طوفان 


۴۵ 
دورۂ تفاهت 


ملکه بعد از ورود بهاطاق» مستفیم به‌طرق صند لی راحتی شارنی‌رفت 
وشار نی که صدای‌پابی‌شنید سردا بلند کرد و گفت: آه! ملکه است وحر کتی 
کرد و از جا برخحاست» ماری آنتوانت گفت: بلی آقا ملکه است» همان 
ملکه‌ای که شما نه فقط در موقع هذیان و خواب بلکه در موقع بیداری 
عزم خود را جزم کر ده‌اید که اورا نابود نمایید» همان ملکه است که خو اهان 
سلامتی و سعادت شما می‌باشد و شما برعکش خواهان محو او می‌باشید. 

شارنی از این حرفها به ارتعاش در آمد وکسالت مزاج و تأثر به 
نحوی دست بهدست هم داد که قوای او ضعیف شد ومقابل ملکه دو زانو را 
بر زمین زد بدون اینکه بتواند چیزی بگوید یا از جا برخیزد. ملکه که از 
علایم ضعف و رعایت احترام از طرف شارنی به ترحم در آمد با لحنی 


۶ / فرش طرفان 


ملایم‌تر گفت: من حبرت می کنم که چگونه بك نفر اصیل‌زاده که افراد این 
طبقه در گذشته شریف‌ترین و وفادارترین مردم بودند» این گونه هم خود را 
صرف می کند که زنی را از حلیة حیثیت عاری نماید. من نمی گویم که شما 
يك ملکه را از حیثیت می‌اندازید زیرا در اولين شب که شما مرا دیدید من 
در نظر شما يك زن عادی جلوه کردم نه يك ملکه. شارنی خواست جوابی 
بدهد ولی ملکه به او فرصت جواب نداد و گفت: شما وقتی این گونه خود 
را نمو نة حیانت معرفی می کنید آن وقت ببینید که دشمنان مسن چه خو اهند 
کرد. 

شارنی زیر لب گفت: علیاحضرتا» فرمودید خیانت؟! ملکه گفت: من 
صریح نمی گویم که شما خیانت می کنید زیرا تردید دارم که مبادا شما دچار 
عقل سلیم نباشید. اگر دارای عقل سلیم نیستید که بر من واجب است مانع 
از این شوم شما حیثیات مرا متزلزل کنید و در صورتی که خیانت می کنید 
مستوجب تنبیه می‌باشید. شارنی گفت : علیاحضرتا؛ نفرمایید که من خائن 
هستم زیرا هر گاه این کلمه از دهان پادشاه خارج شود مجازات کسی که 
متهم گردیده اعدام است و در صورتی که از دهان ملکه خار ج‌گردد متهم را 
از حلیة شرافت عاری کند. 

ملکه گفت: آقای دوشادنی» صریح بگو یید که آیا شما دادای عقل سلیم 
هستید یا نه؟ شارنی گفت: بلی علیاحضر تا. مار ی آنتو انت گفت: حال که 
دارای عثل سلیم هستید تصدیق می کنید که نسبت به من گناهکار هستید و با 
چیزهابی که راجم به من گفته‌اید مر تکب گناه شدید و اما نسبت به شاه شما 
یك تبه‌کار می‌باشید. شارنی سر فرودآورد و ناله‌ای کرد و گفت: خدایا» من 
چه تبه‌کاری را مرتکب شده‌ام؟ مار ی آنتوانت گفت: آقا» شما و سایر اصیل- 
زادگان فراموش می کنید که این زن که شما او را مورد ناسزا و هتك شرف 
قرار می‌دهید شوهر دارد و شومر او پادشاه مملکت می‌باشد که فرمانفرمای 


بار هدیان | ۶۵۷ 


شما و پدر ولیعهدی است که آن و لیعهد پادشاه آینده شما خواهد بود و 
من ازصمیم قلب پادشاه وشوهر خود را دوست می‌دارم و او دا بر همه کس 
ترجیح می‌دهم. 

شارنی اله‌ای کرد و از فرط ضعف سر را روی کف اطاق گذاشت. 
ملکه ممکن بود که او را به همان حال بگذارد و از اطاق خارج شود و لی 
قاب رحیم او به وی حکم کرد که کمکی به آن جوان بنماید. اول خواست 
آندره و دکتر لوبی را صدا بزند اما متوجه شد که آنها شابد ضعف بیمار 
را بد تعبیر کنند لذا خود او» شارنی را بلند کرد و گفت: آقا؛ معذرت مسی- 
خواهم اگر با شما که بیمار هستید حشونت کردم ولی شما دکتر لویی را به 
تنگ آورده‌اید و با اينکه جراحت شما خبلی ضعیف است معهذا بسا چیز. 
هایی که از مغز شما سرچشمه می‌گیرد نمی گذارید که این جراحت بهبود 
یابد. چه موقع شما از این حرفهای بی‌سروته که دکتر لسویی را متوحش 
کرده و تصور می‌نماید که شما دیوانه هستید صرفنظر خواهید کرد و چه 
موقع از این کاخ خار جح خواهید شد؟ 

شار نی گفت: علیاحضر تا آیا مرا از اینجا بیرون می کنید؟ 

ملکه دید اگريك لحظه دیگر بایستد علافةٌ نوینی که در قلب مرد جوان 
به وجود آمده قوی‌تر خواهد گردید لذا به راه افتاد اما شارنی دامان پیراهن 
او راگرفت و گفت: خحانم» شما را به حداوند و احترامی که مسن برای 
خداوند قایل هستم و بعد از او شما را محترم می‌شه‌ارم قدری تسوقف کنید, 
ملکه گفت: آقسا» خد احافظ! شارنی گفت : استدعا سی کنم که مرا عضو 
بفرمایید اما... مماژی آنتوانت گفت: آقاء من شما را عفو کرده‌ام ولی نبایسد 
صحبت ما بیش از این طول بکشد. و چون شارنی هنسوز اصرار می کرد 
ملکه با خشم گفت: آقا؛ اگر شرافت و غیرت دارید فسردا باید از این کاخ 


خارج شوید. 
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ملکه‌ای که این گونه سخن می‌گوید نشانۀ آن است که حسواهش و 
التماس می کند و شارنی در حالی که زانو زده بود دوی زمین به حر کت 
در آمد که سررا روی پاهای مار ی آنتوانت بگذارد. اما ماری آنتوانت برای 
احتراز از عطری که او را تهدید می‌نمود درب اطاق را گشود. 

آندره که درخارج ایستاده بود با کنجکاوی زیاد آن در را می‌نگریست 
و وقتی در باز شد» توانست شارنی را در حال سجده و ملکه را ایستاده 
ببیند. از چشمهای شارنی علامت امیدواری مشهود می گردید و لسی سر را 
پایین اند احته» کسی‌نمی‌توانست از روی نگاه به احساسات اوپی‌ببرد. آندره 
از بس قرین رشك بود وقتی که ملکه از اطاق شارنی خارج شد سر را فرود 
نیاورد. او خود را مظلوم می‌دید و با وجود طینت پالك» نمی‌تسوانست این 
فکر را از جخاطر بیرون کند که طبیعت بیش از آنچه باید» به آن زن» مواهب 
خود را اعطاء کرده زیرا علاوه بر جوانی و زیبایی» تاج و تخت دا هم 
نصیب او نموده و نفوذ تاج و تخت» علاوه بر نفوذ جوانی سبب می‌شود 
جوانی مانند شارنی مانند بردگان در مقابل او زانو بز ند. 

دکتر که بیش از آنچه انتظار داشت به اسرار زند گی حصوصی ملکه 
پی‌برده بود به ملکه نزديك شد و گفت: علیاحضرتا» نتیجة مذا کره شما چه 
شد؟ ملکه قدری سکوت‌نمود تا اینکه ضربان قلب او آرام بگیرد و بعد گفت : 
من به او گفتم که از کاخ حارج شود و اوازاینجا خواهد رفت. سپس بدون 
توجه به آندره که گره بر ابروان انداخته بود و بی آنکه چیزی به دکتر 
لسریی بگوید بالاپوش توری خویش را به خود پیچید و از راهرو گذشت و 
قدم به آپارتمان خود نهاد. آندره هم بعد از دست دادن با دکتر (که پزشك 
مزبور به سراغ بیمار خود شارنی رفت) راه منزل خویش را در پیش گرفت 
بدون اينکه درصدد بر آید که نزد ملکه برود و دستور کارهای فردا را بگیرد. 
زیرا دیگر آندره» ماری آنتوانت را ملکه خود نمی‌دانست بلکه وی دادقیبی 


دورن الاهت / ۲۵۸ 


به شمار می آورد که باید به این چشم او را نگریست. 

شارنی بر خلاف انتظار دکتر لوبی که منتظر بك بحران شدید و 
جدید بود آرام شد. بد وا دکتر لوبی تصور کرد که آن آرامش مقدمة طوفان 
است زیرا بعضی از اشخاص مانند آهن تفته هستند و وقتی سياه شداند 
دیگران تصور می‌نمایند که حر ارت ندارند و همین که انگشت را به آهن 
نزديك کردند متوجه می‌شوند که در جرم آنها چه حرارتی نهفته است. د کتر 
لویی هم آرامش شارنی راآن طور فرض کرد اما دریافت که مرد جوان به 
راستی تغییر روحیه داده و وقتی دکتر ضمن سئوالات طبی ومربوط به مزاج 
علت تغییر حال را او پسرسید گفت: شما با علم و اکتشافات علمی خود 
نتوانستید که مرا معا لجه کنید و لی ملکه با توبیخ و تحقیر مرا معالجه کرد و 
فهمید که رک حساس من در کجاست که باید روی آن نیشتر گذاشت. 

دکتر گفت» بسیارخوب. جای خوشوقتی است که شما توانستید بدین 
وسیله معالجه شوید. شارنی گفت: به خاطرم می آید که یك نفر از اها لی 
اسپانیاء روزی داجع به نیروی دوحی و معنوی خود برای من حکایت می- 
کرد و می گفت که قوةٌ ارادةٌ من به قدری است که وقتی با يك حربف دوئل 
می کنم و او مرا مجروح می‌نمای. من نمی گذلرم حون از بدنم بیرون بیاید 
که میادا او حون را ببیند و خوشوقت شود که مرا مجروح کرده است. من 
هم مانند آن استانبولی به مزاج خود حکم مې کنم که دیگر تب و هذیان 
تجدید نشود. دکتسر گفت: بسیار خوب. سیار خوب» بعضی از نظربات 
علمی امروز هم این نکته را ثابت می کند و من به شما تبريك می‌گویم که 
از لحاظ روحی معا لجه شدید وچون رابطةٌ بین جسم و روح همواره وجود 
دارد بعد از یك هفتهٌ دیگر از لحاظ جسمی هم معالجه خواهید گردید. 

شارنی گفت: دکتر عزیز متشکرم. دکتر لویی گفت: اينك بگو ید که 
چه موقع از اینجا می‌روید؟ شارنی گفت: هماکنون ممکن است حر کت 


۰ / رش طوفان 
کنم. دکتر گفت: عجله حوب نیست و بهتر این است که صبر کنید تا شب 
فرود بیاید و امشب حر کت کنید. اينك خیال دارید به کجا بروید؟ شارنی 
گفت: در صورت امکان تا انتهای دنیا هم خواهم رفت. دکتر گفت: چون 
شما برای اولین مسرتبه بعد از نانخوشی می‌خواهید خارج شوبد رفتن به 
انتهای دنیا طولانی است و بهتر آنکه در خود ورسای زند گی کنید زیرا طبعاً 
شما در ورسای خانه‌ای دارید. شارنی گفت: بلی. د کتر گقت: امشب ما شما 
را به خحانه‌ای که در ورسای دارید منتقل خواهیم کرد. 

شارنی گفت : دکتر» نکته‌ای دیگرهم هست و آن اينکه من‌تصمیم دارم 
که‌سری به املالك خود بزنم. دکتر گفت: تصور نمی کنم که املاك واراضی 
شما آن طرف دنیا باشد. شارنی گفت: نه» در همین نزدیکی در هیجده 
فرسنگی اینجا و در مسرز ایالت «پیکاردی» است. بعد» شارنی دست د کتر 
لویی را به قصد تشکر فشرد و دکتر از اطاق او خارج شد. 

همان شب چهار نفر مستخدم که شارنی در مرتبة نخست با آن شدت 
آنها را از خود راند كمك کردند تا اینکه شارنی را از اطاق او بپرون 
آوردند و سوارکالسکه نمودند. شارنی نتوانست از شاه کسب مرخصی کند 
زیرا لویی شانزدهم تمام روز را در شکار گذرانید و خسته و کوفته» بعد از 
صرف شب جره قلیلی خوابیده بود. اما دکتر لویی به او اطمینان داد که روز 
بعد به شاه خواهد گفت که عزیمت ناگهانی شارنی برای تغیبر آب و هوا 
لازم بوده است. شارنی درون کالسکه» چشم از پنجره‌های آپارتمان ملکه بر 
نمی‌داشت و کسی نمی‌توانست ببیند که مرد جوان با چه شور و علاقه‌ای 
چشم به آپارتمان ملکه دوخته است. زیراگرچه یکی ازخدام بامشعل اطراف 
کالسکه را روشن می کرد ولی نمی‌توانست که قبافه‌ها را روشن کند. 

به همان اندازه که پنجره‌های آپارتمان ملکه روشن بود؛ آپارتمان 
آندره تاريك به نظر می‌رسید و آندره پشت یکی از پرده‌ها عزبمت شارنی 
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را می‌نگریست. کالسکه چنان آهسته به‌حر کت در آمد که صدای حر کت سم 
يکايك اسبهای آن» مسمو ع می گردید و آندره با خود گفت : حال که شارنی 
از آن من نیست حوب شد که دیگری هم نمی‌تواند او را از آن خود بکند. 
وقت ی کالسکه از کاخ سلطنتی خارج شد د کتر لوبی به‌منزل حود مراجعت نمود 
ومثل کسی که باری سنگین» ازدوش او افتاده گفت: حال اگرشارنی به هرس 
بیفتد که خود را از بین برد در منزل من فوت نخواهد کرد. آوخ از این 
بیماران روحی و خیالی که چقدر برای اطبا باعث زحمت می‌شوند. 

همان شب د کترلویی در عمارت شخصی شارنی او را ملاقات نمود و 
مریض به قدری در نظرش فابل علاج جلوه کرد که گفت: لزومی ندارد من 
دیگر برای عیادت شما بیایم. در آن شب بیمار قدری گوشت سينة جوجه و 
یك قاشق مربا حورد و خوابید. روز دیگر عمویش سوفرن و آقای لافابت و 
نمایندة شاه برای احوالیرسی او آمدند. روز بعد نیز عده‌ای از او ملاقاتو 
عیادت کردند و دیگر کسی توجهی به شارنی ننمود. یك هفته دیگر حال 
شارنی طوری بهبود یافت که دید می‌تواند سوار بر اسب شود مشروط بر 
اينکه اسبی سر کش نباشد و ده روز بعد پیغامی برای دکتر لوبی فرستاد که 
آیا موافقت می کند که وی برای بازدید املاك واراضی خود برود. 

دکتر گفت: آری مشروط بر اينکه سوار کالسکه شوید زیرا کسی که 
هنوزمجروح است نباید يك مرتبه راهی طولانی رابا اسب بپیماید. شادنی 
يك دلیجان بزر ک را پر از اثاثیه سفر کرد و از شاه» که باز او را مسورد 
مرحمت قرار داد حد احافظی نمود ولی نتوانست از ملکه نحداحافظی کند 
چون گفته می‌شد که علیاحضرت‌قدری کسالت مزاج دارند وفقط باندیمه‌های 
خود اوقات آن روز را می‌گذرانند. به همین جهت شارنی از عموی خود 
سوفرن در حواست کرد که به نیابت او از ملکه خدا<افظی نماید وبا کلسکه 
به طرف املاك خود روان گردید. 


۳۹ 


دو قلب مجر وح 

فردای روزی که آندره دید شارنی مقابل ملکه زانو زده» دوشیزه دو 
وتان رطق مات غرم همی که منک رل بودن لاس غا 
بود» قبل از انجام مراسم عشای ربانی روزانه وارد آپارتمان ملکه شد. ملکه 
هنوز کسی را نبذیدفته بود و فتط بادداشتی از خانم دولاموت برای او 
فرستاده بودند و در آن روز ملکه در حال نشاط بسر می‌برد. 

آندره با لباسی ساده و وضعی موقر و چشمهایی که قدری سر خ شده 
بود و رنگ پریده وارد اطاق ملکه شد. اگر روزهای دیکر بود ملکه در نظر 
اول متوجه تغییر حال آندره می‌شد ولی در آن روز نشاط داشت و آدمی که 
نشاط دارد زود متوجه اندوه دیگران نمی‌شود. مثل روزهای دیگر ملکه روی 
خود را به طرف آندره کرد و گفت: کوچولو» روز شما بخیر. آندره جواب 
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نداد اما تواضع نمود و در انتظار ایستاد تا اینکه سکوت او توجه ملکه رابه 
طرف وی جلب نماید. همین طور هم شد و سکوت او توجه ملکه را جلب 
کرد و یك مر تبه روی خود را بر گردانید و تغییر حال‌آندره را دید و گفت: 
پناه بر خدا؛ آندره» شما راجه می‌شود» یا یك بد بختی بر ای شما اتفاق افتاده 
است؟ 

آندره گفت : بلی علباحضر تا. ملکه گت : این بد بختی چیست؟ آندره 
گفت : علیاحضرتا؛ من آمده‌ام که کسب اجازه کنم زیرا از حضور عایاحضرت 
مرخص می‌شوم. ملکه با حیرت گفت: آیا می‌خواهید از نسزد من بروید؟ 
آندره گفت: بلی علیا حضر تا. ملکه گفت: برای‌چه می‌خواهید بروبد؟ آندره 
گفت: عایاحضرتا» من از لحاظ تقدیم عاطفه موجودی بد بخت هستم. وچون 
ملکه سر را بلند کرد و چشمهای آندره را نگریست آ ندره گفت: علیاحضر تاه 
منظورم عواطف فامیلی است. آندره وقتی این حرف را زد سرخ شد و 
ملکه هم سرخ گردید و نگاه آنها ما نند دو نیغ شمشیر به هم تقاطع کرد. 

ملکه زودتر از آندره حونسردی خود را احراز کرد و گفت: من ازاین 
تصمیم شما چیزی نمی‌فهمم برای اينکه دبروز شما مسوجودی نيك‌بخت 
بودید. آندره گفت: علیاحضر تا؛ دیروز هم بد بخت بودم. ملکه گفت: لااقل 
توضیحی بدهید که من بدانم چرا يك مرتبه تصمیم گرفتید مرا ترك کنبد؟ 
آندره گفت : علیاحضرتا؛ توضیح مفصل‌من باعث کسالت‌علیاحضرت خو اهد 
شد و همین قدر عرض می کنم که من در آغرش خانوادۀ خود هیچ وسیاة 
تسلی ند ارم و از ضياع و عقار دنیا هم چیزی به من نمی‌رسد لذا آمدهام از 
علیاحضرت استدعا کنم مرا مرحص بفرمایید که از این به بعد در صدد 
رستگاری روح خود بر آیم. 

ملکه از جا برخاست و به طرف آندره رفت و با اينگه این حر کت 
از طرف ملکه مساری آنتوانت برای حودخواهی او خیلی گران تمام می‌شد 


۴ / غرش طوفان 


چون نمی‌خواست دوستی را در رنج ببیند دست آندره راگرفت و گفت: 
شما دیروز و پریروز هم این خانواده و پدر و برادر را داشتید معهذا خود 
را بدبخت نمی‌دیدید و اگر بد بختی شما ناشی از علل مادی است بگویید 
تا آنجایی که من بتوانم از ایسن حیث وسایل رفع مشکلات شما را فراهم 
حواهم کرد. آنسدره گفت: علیاحضوتا» مرحمت علیاحضرت مرا قرین 
سباسگزاری و شرمساری می کند ولی من تصمیم گرفته ام که از دربار کناره 
بگیرم و گوشه گیری اختیار کنم. ماکه گفت: من فکر می کنم چطور شد که 
فقط از دیروز این تصمیم راگرفتید؟ 

آندره گفت: علیاحضر تاء تمنا دارم مرا از دادن توضیح راجع به این 
موضوع معاف بفرمایید. ملکه گفت: بسیار حوب» شما آزاد هستبد و حال 
که نمی‌خواهید دربارةٌ تصمیم خود چیزی بگویید مختارید و من هم چیزی 
از شما نمی‌پرسم زیرا وقتی کسی نخواست حرف دل خود را بگوید از او 
تسوضیح خحسواستن بدون فایده است» ولس یآندره این را بدانید با اينکه 
اشخاص گاهی دچارهوس می‌شو ند معهذا دوستی من دریاره آنها ایت است 
وشما کمافیالسابق دوست من خواهید بود ابنك آزاد هستید... آندره گفت : 
من قصد دارم که به صومعةً سن‌دنیس بروم. ملکه گفت: آه» من یقین دارم که 
شما نست به خود اعتماد دارید و می‌دانید که مرتکب هیچ عملی نشده‌اید 
که مستلزم رفتن به صومعه باشد ولی این را بدانید که دوری گزیدن از من 
و فراموش کردن من هم گناه است. بفرمایید» هر جا که میل دارید بروید. 

آنسدره دیگر معطل نشد و از آخرین اجازه ملکه استفاده کرد و از 
اطاق ار ح گردید و ملکه متوجه شد که آندره فوری می‌خواهد از کاخ 
بیرون برود. آندره بعد از اینکه دست وپای خود را در ورسای جمعآوری 
کرد به طرف منزل پدر خود رفت و در آنجا فیلیپ را در باغ پیدا کرد و 
دید که برادرش در فکر است. فیلیپ از مشاهدةآندره در آن ساعت تقریاً 


در لاب مجروح / ۲۰۵ 
ترسید زیرا نه فقط در آن ساعت می‌بایست آندره در سر حدمت خود درکاخ 
سلطنتی باشد بلکه رنگ پریدۀ او نشان میداد که وافعه‌ای وخیم يا غير 
منتظر ه اتفاق افتاده است. 

آندره شرح واقعه را برای برادر توضیح داد و گفت از ملکه کسب 
مرحصی کرده و خیال دارد که به صومعه سن‌دنیس برود. 

فیلیپ با شگفت واندوه هردو دست خود را به هم زد و گفت: خواهر 
عزیز» شما هم دچار یأس شده‌اید؟ ] ندره گفت : بلی. فبلیپ گفت: از این 
قرار هر دفعه که ما با حانواده بوربون تماس حاصل می کنیم برای ما تو لید 
بدبختی می‌نماید. خوب علت شکایت شما از ملکه چیست؟آندره گفت: 
ملکه زنسی است نيك‌فطرت و منزه از عبوب بزرگ» ولی بگویید شما 
که یك زمینة وب در دربار داشتید و زمینة موفقیت شما در آنجا بیش از 
همه بود برای چه نتوانستید سه روز در دربار دوام بیاورید حال آنکه من سه 
سال در دربار ما ندم؟ 

فیلیپ گفت: آندره» علت اينکه دربار گاهی غیرقابل تحمل می‌شود 
این است که ملکه بوالهوس می‌باشد. آندره گفت: شما که یك مرد هستید» 
می‌توانید که هوس ملکه را تحمل کنید ولی من که یك زن‌هستم قدرت 
تحمل هوس ملکه را ندارم. فیلیپ گفت: بالاخره من نفومیدم که عات 
بههم خوردن روابط شما و ملکه چه شد؟ آندره گفت : سو گند یاد می کنم که 
هیچ چیز» مگر خود شما که از ملکه دور شدید روابطتان با او به هم خورده 
بود؟ فیلیپ گفت: من ملکه را باطناً زن خوبسی می‌دانم و فقط تماسق 
اطرافیسان او را قدری از حود.راضی کرده است. آندره گفت : آری؛ و آیا 
دیدید که با شما چگونه رفتار کرد؟ تصمیمی که من امروز می‌گیرم به بهانة 
خاطر حسودم نیست بلکه تا اندازه‌ای این تصمیم را برای شما هم می گیرم 
پعنی انتقام شما را هم با این تصمیم می کشم. 


۶ / فرش طوفان 


فیلیپ گفت : خواهر عسزیز» کسی که دارای زیبایی و طنازی شماست 
نباید در این سن و سال خود را مقیم صومعه نباید زیرا روزی خواهد آمد 
که شما دیگر این جوانی و زیبایی را ندارید و در آن روز از سکونت در 
صومعه پشیمان خواهید شد ولی نخواهید توانست که قدم به اجتماع 
بگذاربد. آندره گفت: شما قبلا" این طور استدلال نمی کردید» شما افسر 
شجاعی هستید که در میان اقتخار و احساسات به بار آمده‌اید و به شهرت و 
ثروت چندان توجهی ندارید و در حالی که صدها امثال شما عناوین و 
پو لهای طلا را روی هسم انباشته‌اند» شما جز قول هدایا و کوچك کردن 
خودکاری انجام نداده‌اید. شما فراسوش کر ده‌اید که به من می گفتید ملکه 
هوسران و لوند و خیانتکار است و من نمی‌خواهم به او حدمت کنم» طرز 
صحبت و استدلال شما حالا عوض شده» در صورتی که کاری را که من می- 
خواهم انجام بدهم شما قبلا انجام داده‌اید. 

فیلیپ گفت : حق با شماست خواهر؛ ولسی بدون پدر ما... آندره 
حرف او را برید و با تلخی گفت: فبلیپ» راجع به این موضو ح‌صحبت 
نکنید. :ا حسق پدری و شرط پدربودن این نیست که پدرحامی فرز ند انش 
باشد یا پشتیبانی آنها را بہذیرد؟ من از شما می پر سم پدر ما چه کرده است؟ 
آیا شما هر گز به فکرافشای اسرارخود به‌سیو تاورنی بوده‌اید؟ و آیا او هم 
قابلیت این را داشته است که یکی از اسرار حود را به شما باز گوید؟آندره 
پس از بیان این جملات با حالت اندومکین به سئوالات خود جواب داد و 
گفت: نه» تاورنی فقط برای تنها زیستن در دنیا به وجود آمده است. 

فیلیپ گمت: خواهر» اینکه می‌گویی درست است؛ ولی او نباید تنها 
و بی کس بمیرد. این کلمات که فیلیپ با حالت جدی ولی ملایمی بیان 
می کرد در زن جوان موّثر واقع شد و کم کم خشم و کینه او را نسبت به 
دنبا و زند گی فرو نشاند» به طوری که این دفعه در جواب فبلیپ گفت: مسن 
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حاضر نیستم که شما مرا یك دختر بی‌عاطفه تصور کنید» شما می‌دانید که من 
خواهر مهربانی هستم ولی در این دنیای دون همه کوشیدند تا رشته‌هایی را 
که مرا به پدرم پیوند می‌داد از هم بگسلند. موقعی که من به دنیاآمدم» 
خحداوند به من هم مثل سایر افراد بشر دو چیز ارزانی داشت تا به وسیلۀ آن 
دو سعادت و خحوشبختی را در آغوش گیرم. آن دو چیز روح و تسن بوده که 
اولی را مردی که نمی‌شناختم› یعنی بالسامو از من گرفت و دومی را تسلیم 
ژیلبرت کرد که مرد زند گی من نبود» و حالا فیلیپ برای اینکه من دختر پاك 
و مطهری باشم فقط يك پدر کم دارم. 

آندره سپس گفت: حالا راجع به شما صحبت کنیم و ببینیم ازعدمت 
بزر گان چه نتیجه‌ای برای شما حاصل شده است. فیلیپ سرش را نسم کرد 
و گفت: در این حصوص مبالفه نکنید» بزرگانی که شما از آنها صحبت می- 
کنید افرادی نظیر من هستند و اما اینکه چراآنها را دوست دارم برای این 
است که خداوند ما را برای دوست داشتن یکدیگر آفریده است. آندره 
گفت: ولی فبلیپ؛ در این دنیا هیچ وقت محبت متقابل وجود ندارد و بسن 
قلب عاشق و قلب محبوب توازنی نیست» او که محبوب و منتخب ماصت 
خود به دیگری محبت می‌ورزد و دیگری را انتخاب می کند. 

فیلیپ با پیشانی رنگث پریده برعاست و پس از آنکه مدتی طولانی 
خواهرش را نظاره کرد با حالتی آمیخته به تعجب گفت: چرا این حرف را 
می‌زنی؟ منظور تو چیست؟ آندره که متوجه خحطای عویش شده بود در صدد 
اصلاح گفتة خرد بر آمد و گفت: من زیاد حرف زده‌ام و تصور می کنم قسوة 
تعقل من ضعیف شده است. برای حرفهای من هیچ اهمیتی قایل نشوید. 

فیلیپ باز می‌عواست اعتراض کند ولس ی آندره دستش را گرفت و 
گفت: برادر عزیز من؛ صحبت راجح به این موضو عکافی است. من آمده‌ام 
تا از شما خواهش کنم که مرا به یکی از صومعه‌ها راهنمایی کنید» خود مسن 
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صومعة سن‌دنیس را انتخاب کرده‌ام» ولی مطمن باشید برای نذر و نیاز به 
آنجا نخواهم رفت» این کاری است که در صورت آزوم ممکن است بعداً 
انجام دهم. صو معه پناهگاهی است که اکثر زنان برای فراموشی به آنجا 
پناه م ی آورند» ولی من برای کسب حافظه به آنجا می‌روم» زیراگمان می۔ 
کنم که خدا را خیلی از یاد برده‌ام و اکنون باید در تنهایسی و انزوا او را 
بازيابم» زیرا او تنها سلطان» تنها قادر مطلق و تنها ناجی و تسلی دهنده‌ای 
است که فقط در تنهایی و انزوا با قلب انسان سخن می‌گوید. 

فیلیپ حرف آندره را قطع کرد و گفت: به خاطر داشته باشید که من 
اخلاقاً با این نقشة یأسآمیز شما مخالفم» زیرا شما به من فرصت قضاوت 
در علل این یاس و نوفیدی را نداده‌اید. آندره با لحن تنفر آمیزی کلمة 
«ناامید» را بر زبان راند و گفت: من هرگز نومید نمی‌شوم و هر گز یأس و 
افسوس دا به خود راه نمی‌دهم و سپس با يك حر کت غرور آمیز بالاپوش 
ابریشمی خود را از روی صندلی راحتی برداشته به دوش انداخت. فیلیپ. 
مجدداً گفت: همین افر اط شما در غرور و بی‌اعتنایی به گفته دیگر ان باعث 
شکست شما شده و نباید ادامه یابد. اگرشما از کلمة نومیدی بدتان می آید 
کلمهً حسرت با بغض را به جای آن بذبر بد. 

آندره در حالی که تیسم غرور آمیزی بر لب داشت کلمة حسرت و 
بغض را بر زبان آورد و گفت: برادر»چطور باور می کنی مادموازل دوتاودنی 
این قدر ضعیت‌الاراده باشد که خود را در این جهان دون تسلیم حسرت و 
بغخض کند؟ حسرت. علامت ضعف زنان لوند با احمق است. چشمی که با 
حسرت آتش گرفت خیلی‌زود با اشك ترمی‌شود و آتش را اشك غم حاموش 
می کند. فیلیپ گفت: پس من می گویم شما يك غم غیر قابل علاج دادیسد. 
آندره جواب داد: همین است که گفتی. بلی» من یك درد بی‌امان و يك غم 
لاعلاج دارم و همین غم غير قابل علاج است که مرا به طرف انزوا وتنهایی 
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سوق می‌دهد. 

فبلیپ گفت: زند گی خواهر و برادر نباید از هسم جدا بناشد؛ يك 
خحواهر و برادر مهربان اگر در خوشی و سعادت با هم باشند» غم و 
بسدبختیشان هم به يك درجه خواهد بود. آندره انتظار داشت که فیلیپ در 
این موقع سژالات تازه‌ای از اوبکند و او هم تحت تأثیر احساسات خواهر 
و بسرادری قددت ایستادگی در برابر سوّالات وی را نداشته باشد. ولی 
فیلیپ که می‌دانست غمهای بزر گك باید درون اشخاص مکتوم بماند سئوال 
جدیدی نکرد و پس از کمی مکث گفت: چه روز و چه ساعتی شما مسی- 
خواهید به صومعه بروید؟آندره گفت: فرداء و حتی امروز» اگر وقت باشد. 
فیلیپ پرسید :یا برای آحرین بار حاضر نیستید به اتفاق هم گردشی دد باغ 
کی 

آندره دستهایش را به هم فشرد و گفت: نه. فیلیپ فهمید که آندره 
مي‌ترسد باز تحت تأثیر قرار بگیرد و از این جهت جواب منفی داده است» 
بنابراين گفت: هسر وقت که شما مرا خبر کنید» من حاضرم. آندره دستهای 
بسرادرش را بوسید و حتی یك کلمة دیگر بر زبان نیاورد» زیسرا حس می- 
کرد که به اوج احساسات خود رسیده و ادای یك کلمۀ تازه ممکن است 
غمهای درونی او را باز گو کند. 

آندره پس از تهیةٌ مقدمات کارهای خود به خانه‌اش رفت و در آنجا 
یادداشتی به شرح زیر از فیلیپ دریافت داشت: شما می ‌توانید پدرمان را 
ساعت پنج شب ببینید. خد احافظی از او ضرودی است» زیرا مسیو تاورنی 
درغیر این صورت به اقدامات ناشایستی دست خواهد زد.» آندره در جواب 
فیلیپ این نامه را نوشت: «ساعت پنج در لباس سفر در متزل آقای تاورنی 
خواهم بود. ساعت هفت ما می‌توانیم به سن دنیس برویم» آیاحاضرید وقت 
شب خود را در اختیار من بگذارید؟» 
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چنان که گفته شد حانة فیلیپ مجاور آپارتمان آندره بود وفبلیپ پس از 
دریافت جواب آندره با صدابی که آندره بتواند آن را بشنود از پنجره فریاد 
زد: ساعت پنج اسبها حاضر است. 


۳۷ 


وزير دارایی 

قبلا" دید یم که‌چگونه ملکه قبل از ملاقات آندره یا دداشتیازمادام لاموت 
دریافت داشت وپس ازمطالعة آن تبسم کرد. این یادادشت که ملکه را متبسم 
نمود مختصروحاوی چند کلمه به شرح زیر بود: «علیاحضرت اطمینان داشته 
باشند که اعتبار لازم در اختبار ابشان گذاشته خواهد شد و کالای مورد نظر 
آزاد خحواهد گردید.» 

ملکه پس از مطالعةٌ این بادداشت آن را سوزاند و پس از آنکه از 
ملاقات مادمو ازل تاورنی کمی دلگیر شد مادام دومیزری به وی اطلا ع داد 
که مسیو کالون انتظار افتخار شرفیابی را می کشد. خارج از موضوع نیست 
که ابن شخصیت تازه را به خو انند گان معرفی کنیم. تاریخ او را به حد 
کافی معرفی کرده» ولی در این سر گذشت که کاملا" با تاریخ مورخین تطبیق 
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نم ی کند لازم است جزییات بیشتری راجع به این شخصت تازه واردگفته 
شود. 

مسیودوکالون مرد بذ له گو و باهوشی بود؛ او از نسل نیمه دوم قرن 
به وجود آمده و به گر یه واشك جندان معتاد نبود. اومنافع شخصی خود را 
با منافع عمومی مخلوط می کرد و مانند لویی پانزدهم می گفت پس از ما 
جهان به پایان می‌رسد (به مصداق دنیا پس مرك من چه آب و چه سر آب) 
و در همه جا به دنبال گلی می گشت تا روزهای آخر زند گی او را زینت و 
صفا ببخشد. او مردکاردانی بود وضمناً اصول زند گی درباری را خوب می۔ 
دانست و تمام زنانی را که به واسطة هوش و ثروت و زیبایی خود مشهور 
شده بودند مانند زنبوری که که بر روی گلهای زیا می‌نشیند وازشیره و شهد 
آنها استفاده می کند مورد استفاده قرار می‌داد. خلاصه اينکه او بر تمام 
معارف عصر خود مسلط بود و آنچه را که محصول مکالمات و مباحثات بین 
زنان و ردان است خوب می‌دانست. مسیوکالون می‌توانست با دالامبر 
محاسبه کند؛ با ددرو جروبحث نماید؛ با ولتر مقابله کند و با روسو په 
تخیل بپردازد و بالاخره به خوبی می‌توانست به مسیو نکر و محبوبیت او 
پوزخند بزند. 

مسیو نکر مرد عاقل و فهمیده‌ای بود که با گزارش حساب خود تمام 
فرانسه را روشن کرد ولی مسیو کالون او را از همه جهت مورد بررسی 
فرار داد و بالاخره نکر را حتی از انظار کسانی که از او بیشتر از همه می- 
ترسید ند انداخعت و در نظر شاه و ملکه کسه از شنیدن نام این مرد سیاسی 
صریح و خوش مشرب که آنها را با اعداد و ارقام مورد مسخره قرار می‌داد 
به خود می‌لرزیدند» مورد تمسخر و استهزاء قرار داد. نکر می‌گفت : چسه 
سودی دارد اثبات کنیم که قادر به اثبات هیچ چیز نیستیم! ومقصود او ازاین 
جمله این بود که صریحاً بگوید مالیة مملکت را با وضع موجود نمی‌توان 
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اداره کرد. ولی سیو کالون پس از آنکه نکر را به قول ود مورد مسخره 
قرارداد بارسنگین دارایی مملکت را چون وزنة بسیارسبکی به دوش کشید» 
اما می‌توان گفت که از همان لحظات اول زیر سنگینی بار قد حم کرد. 

مسیونکرچه می‌نحواست؟ رفورم؛ ولی صحبت همین رفورمهای جزثی 
همه را متوحش می‌ساخت. عدة کمی ازاين رفورم نفع می‌بردند وتازه نفع 
آنها هم کم و ناچیز بود. برعکس عدۀ زیادی ضرر می کردند که ضررشان 
حیلی زیاد به نظر می‌رسید. وقتی نکر می‌حواست تقسیم مالبات را براساس 
صحیحی قرار دهد و با وقتی که زمينها و املاك نجبا و در آمد هنگفت 
روحانیون رامشمول این نقشه می کرد می‌حواست ازحدوثت انقلاب نزديك 
جلو گیری کند. او ملت را تجزبه می کرد و با این تفرفه در عين حال که 
عطغیان عمومی را به عقب می‌اند ات دست به يك ساسله رفورمهای جزئی و 
موقتی می‌زد. و لی رفورمهایی که نکر می‌حواست مستلزم از میان رفتن و یا 
تفلیل سوه استفاده‌های يك عده بود و چون این عده حاضر به از ميان رفتن 
و حتی تقلیل جزئی سوه استفاده‌های هنگفت خود نبودند» نکر نتوانست ويا 
نخواست خود را با اشخاص متنفذ و ذینفع دشمن کند. 

ولی مسیو کالون راه دیگری را در پیش گرفت. نکر اصلاح طلب و 
دوست ملت بود؛ ولی کالون در حقیقت بیشتر از او به ملت خحدمت کرد و 
حقیف یتر از او دوست ملت بود؛ زیرا ورشکستگی مالی و اقتصادی را که 
شاه و نجبا ده سال به عقب انداخته بودند در مدت دو سال تکمیل کرد و آن 
وقت» پس از اینکه‌ورشکست فطعی شد گفت: حالاای ٹروتمندان» به فقرا 
پول بدهید و گرنه آنها که گرسنه‌اند سیر ها راخواهند درید. حال چگونه شاه 
قبلا" پیش بینی نتایج نقشه‌های کالون را نکرد و چرا او که از مطالعه گزارش 
مالی وزیر مالیة حود از حشم لرزیده بود اقدامی برای بر کناری وی‌ننمود؛ 
و بالاحره چرا ملکه‌ای که آن همه باهوش و روشن بین بود به فکر عاقبت 
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کار نیافتاد» مطالبی است که تاریخ به درستی روشن نکرده و جزییات آن را 
باید در این زمان مطالعه کرد. 

حال که مسیو کالون را شناختیم دنبالة داستان رامی گیرم. صحبت ما در 
آنجا قطع شد که مادام میزری اطلا ع داد مسیو کالون انتظار شر فیا بی به 
حضور ملکه را دارد. ملکه اجازه داد و مسیو کالون وارد شد. 

کالون مرد حوش قیافه وقد بلندی بود که درمعاشرتهای خود رویۀ نجیا 
را رعایت می کرد. اودر خندانیدن ماکه‌ها و گریانیدن رفیقه‌های خود مهارت 
داشت» وچون قبل از شرفیابی به حضور ملکه ماری آنتوانت اطمینان داشت 
که ملکه فقط در موقعی که پول لازم دارد او را احضار می کند» همیشه با 
لبان متبسم با وی روبرو می‌شد و برعکس اسلاف خود که با قیافة گرفته به 
حضور ملکه می آمدند تا ادزش قبول تقاضای وجه ملکه را دو برابر نشان 
دهند از همان ابتدا به تقاضاهای ملکه پاسخ مثیت می‌داد. 

کالون طبق معمول در موقع شرفیابی به حضور ملکه متبسم بود. ماری 
آنتوانت به او اجازۀ نشستن داد و مثل همیشه قبل از اینکه منظور اصلی‌خود 
را بیان کند از چند مطب بیهوده سخن گفت و بالاخره صحبت اصلی را به 
میان کشیده پرسید: آقایکالون» پول در خزانه داریم؟ 

کالون جواب داد: پول؟... البته که داریم» ما همیشه پول داریم. 
ملکه بسا خوشحالسی گفت: خیلی حوب است» مرحباء من هرگز کسی را 
ندیده‌ام که مثل شما در مقابل تقاضای پول پاسخ بدهد» راستی که شما 
وزیر مالیة بی‌نظیری هستید. کالون گفت: علیاحضر تاء چه مبلغی لازم دارند؟ 
ملکه قبل از اینکه مبلغ مورد لزوم خود را بگوید اظهار داشت: آقای‌کالون؛ 
نخواهش می کنم قبلا به من بگویید چطور پولی را که نکر نمی‌توانست 
پیدا کند شما به دست می آورید؟ چطور نکر هميشه می‌گفت پول ندادیم و 
شما همیشه می گویید داریم؟ 
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کالون گفت: آفای نکر حق داشت که بگوید پول نداریم» زیرا روز 
پنجم نوامبر ۱۷۸۳ که من به مقام وزارت مالیه منصوب شدم در صندوتهای 
خزانه دو کیسه محتوی دویست لیره بود و يك شاهی اضافه بر این مبلغ 
وجود نداشت. ملکه خندید و گفت: خیلی حوب است. کالسون ادامه داد 
اگر آقای نکر بجای اينکه بگوید پول نبست مثل من دست به اخذ وام و 
قرض از مردم می‌زد در سال اول صد میلیون؛ در سال دوم صدوبیست و پنج 
میلیون و بالاخره از فرضهٌ سال سوم که ادامه دارد هشتاد میلیون به دست می- 
آورد. آقای نکر يك ما لیه چی خوب بو دومثل همه آنهامی گفت پول درصندوق 
نیست. اینر اهمه می‌تو انند بگویند» و لی همه نمی‌توانند بگویندپول داریم. 

ملکه گفت: من هم‌همین رابه شما می‌گفتم» و در این خصوص به شما 
تبريك می‌گویم ولی مشکل اینجاست که این قرضها را چگونه خواهید 
پرداخعت؟ کالون با تبسمی که هیچ کس نمی‌توانست معنای عمیق و وحشتناك 
آن را درك کند گفت: اوه! مادام» من به شما می‌گویم که این قرضها پرداخته 
خحواهد شد. ملکه گفت: من این موضو ع را به شما واگذارمی کنم» و لی باز 
هم در امور مالی صحبت کنیم چون با شما باید در این امور صحبت کرد؛ 
زیرا شما بر اين دانش احاطه دارید و این علم درخت پر ثمری برای شما 
است. 

کالون سری به علامت احترام فرود آورد و ملکه مجددگفت :٣یا‏ برای 
ترمیم وضع مالی و افزایش پول خزانه اید تازه‌ای دارید؟کالون گفت: بلی 
علیاحضرتا» فکری دارم که اگر عملی شود بیست میلیون به خزانة دولت 
وهشت میلیون به‌جیب شماء ببخشید به‌صندوق علیاحضرت ملکه سود خواهد 
رسانید. ملکه گفت: وروداین میلیونها را خوش آمد می‌گویم» این پولها از 
کجا خواهد آمد؟ کالون گفت: علیاحضرت اطلاع دارند که قیمت طلا در 
کشورهای مختلف اروپا یکسان نیست. ملکه گفت: بلی» مثلا" دراسپانیا طلا 
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گران‌تر از فرانسه است. 

کالون گقت: تحوشبختانه علیاحضرت ازهمه چیزاطلا ع دارند وصحبت 
درامور مالی با ایشان خیلی شیرین است. پنج شش سال است که قیمت طلا 
در اسپانیا هیجده اوئس مارك بیش از فرانسه ارزش دارد و در نتیجه صادر 
ګنند گان در هر مارك طلاب ی که از فرانسه خار ج می کنند در حدود چهارده 
انس دراسپا نیا استفاده می‌نمایند. ملکه گفت: مبلغ قابل توجهی است. کالون 
ادامه داد: با این ترتیب! گرسرمایه‌داران وصاحبان پول به‌اندازهٌ من اطلاعات 
مالی داشته باشند تا بك سال دیگر حتی يك لویی در فرانسه نخواهد ماند. 
ملکه گفت: آ یا از این امر جلو گیری خواهید کرد؟ کالون جواب داد: البته و 
فوری» من قیمت طلا را به نسبت يك پانزدهم بالا خواهم برد و پس از 
اعلام این موضوع دیگر هیچ کس لویی طلا را در صندوقهای خود نگاه 
نخواهد داشت و از فرصت استفاده کرده در مقابل پول خواهد فروخت» آن 
وقت ما پولهای طلا را ذوب و مجدداً خواهیم ریخت و مار کهای طلابی 
که امروز سی لویی ارزش داردآن زمان سی ودو لویسی ارزش حواهد 
داشت . 

ملکه فریاد زد: جه حوب می‌شود» استفاده برای حال» استفاده برای 
آینده» این فکرقابل تحسینی است. کالون گفت: من هم می‌دانستم و از اینکه 
ملکه آن را تأبید کرده‌کاملا" خوشحالم. ملکه گفت: همیشه از این نقشه‌ها 
بکشید» آن وقت من مطمثن خواهم شد که شما همة قرضهای ما را خواهید 
پرداحت. کالون گفت: حالا ملکه اجازه می‌فرمایند به موضوع قبلی و مبلغی 
که مورد لزوم شما است بپردازیم. ملکه آهسته گفت: ممکن است حالا... 
کالون که دید ملکه تردید دارد گفت: چه مقدار مورد لزوم است؟ ملکه گفت: 
اوه! شایسد خیلی زیاد به نظرتان برسد. کالون تبسمی کرد که ملکه را بیشتر 
مطمئن نمود و ملکه که با این تبسم وزير مالیه ترغیب شده بودگفت: پانصد 


ردیر دارایی / ۶۷۷ 


هزار ليره. 

کالسون گفت: عجب!... علیاحضرت اول مرا ترساندید» من خیال 
کردم حقیقتاً مبلسغ هنگفتی می‌خواهید. ملکه گفت. پس می‌توانید این پول 
را بدهید؟کالون گفت: البته که می‌توانم. ملکه گفت: اما به شرط اینکه شاه 
نفهمد . کالون جواب داد: دیگر این ممکن نیست» برای اینکه کلیة حسابهای 
من ماه به ماه به شاه گزارش داده مسی‌شود؛ ولی مفتخرم که اعلیحضرت به 
واسطة اطمینانی که به من دارند بعضی از صورتحسابها را نمی‌خوانند. 

ملکه گفت: چه وقت من این پول را دریافت خواهم داشت؟کالون 
گفت: چه موقع ملکه احتیاج دارند؟ ملکه گفت: برای پنج روز دیگر. کالون 
اظهار داشت: دسترر پرداخت پول شما روز دوم صادر می‌شود و روز سوم 
می‌توانید آن را دربافت دارید. ملکه ماری آنتوانت گفت: آقای کالون» 
متشکرم. کالون گفت: بزر گتر ین سعادت برای من این است که علیاحضرت از 
من راضی و خشنود باشد. من به علیاحضرت توصیه می کنم هیچ وقت از 
بایت خزانة من نگران نباشید» این موجب خوشحالی و افتخار من است 
که دستورهای ملکه را انجام دهم. 

کالون پس از ادای این کلمات برخاست و ملکه دست خود را برای 
بوسیدن به طرف او دراز کرد» ولی قبل از اینکه‌کالون خار ج شودگفت: 
آفای‌کالون» باز حرف دادم. کالون گفت : خحانم» گوش می‌دهم. ملکه گفت: 
این پول برای من به قیمت یك پشیمانی تمام می‌شود. کالون با تعجب گفت: 
چه فرمودید؟! پشیمانی؟ ملکه گفت: بلی» این پول برای ترضیه هوس است. 
کالون گفت : بهتر» چه عیبی دارد که انسان پولی را در راه هوس خود حرج 
کند. 

ملکه زیر لب زمزمه کرد: این موضو ع صحیح است و لبخندی زده 
به گفتۀ خود اضافه کرد: شما برای تسلی دادن من روش دلچسبی دارید. 


۶۷۸ / فرش طوفان 


کالون گفت: خدا را شکر که مسوفق شدم خاطر علیاحضرت را حشنود سازم. 
ملکه گفت: ولی آفای‌کالون؛ این موضوع به نظر من خیلی اهمیت دار که 
باید قبمت هوسهای مرا ملت فقیر بپردازد. وزير مالیه تبسم شومسی بر لب 
آورده گفت : من قسم می حورم که ملت هیچ پسولی از این بابت به شما 
نخواهد پرداخت. ملکه متعجبانه گقت : چطور؟ وزیر دارابی گفت: زیرا 
ملت چیزی ند ارد که بپردازد. سپس خد احافظی کرده از در خارج شد. 


۳۸ 

هنوز کالون از در حارج نشده بود که در اطاق ملکه باز شد و ژان در 
ميان دو لنگه در ظاهر گردیده گفت : علیاحضر تا؛ اواینجا است. ملکه پرسید: 
کاردینال؟ در حالی که از کلمة او که برای یك زن جوان هزاران معنی می- 
دهد متعجب بود. ژان جوابی نداد و در حالی که کاردینال دوروهان را وارد 
اطاق نمود دست حامی خود را که در آن موقع تحت حمایت او بود فشرده 
اجازه مرحصی خواست و آندره را تنها گذاشت. 

روهان درسه قدمی ملکه ایستاد وبا کمال شایستگی احترامات معمو له 
را به جا آورد. ملکه که این اندازه ادب و وفار را از کاردینال مشاهده کرد 
دست خود رابه طرفش دراز نمود و گفت: آقا» مطلبی را ازطرف شما به من 
گزارش داده‌اند که آن مسوضوع حطاهای سابق شما را جبران می کند. 


۰ / فرش طوفان 


کاردینال در حسالی که از شدت اضطراب می لرزید گفت: اگر علیاحضرت 
اجازه بفرمایند بنده توضیحی در اطراف خطاهایی که به آن اشاره فرمودند 
بدهم» بعد از این توضیح تصور م یکتم با اغماض به گذشته بنگر ند. ملکه 
گفت: مسن شما را از اظهار حقیقت منع نمی کنم ولی چیزی که هست 
گفته‌های شما خدشه به عشق و علاقةٌ من نسبت به کشور و خانواده‌ام ایجاد 
خواهد کرد. تبرثه شما به قیمت جریحه‌دار ساختن احساسات من تمام می- 
شود. آقا یکاردینال» من تصور می کنم به این آتشی که زیر خا کستر نهفته 
است دست نزنیم زیرا یا دست شما یا دست مرا خواهد سوزانید. روزهای 
آتیه درجهً صمیمیت و صداقت شما را نسیت به من آشکار حو اهد کرد. 

کاردین‌ال با همان حال ارتعاش گفت: این صمیمیت تا سر حد جان- 
نشاری در من وجود دارد. ملکه در حالی که تبسم شیطنت آمیزی بر لب 
داشت گفت: فعلا" صمیمیت شما نسبت به من به حدی است که حاضرید در 
راه انجام حدمت من کارتان به‌افلاس بکشد» و بعد به گفتۀ حود اضافه کرد: 
ولسی خوشبختانه شما مفلس نخواهید شد. کاردینال گفت: علیاحضرت... 
ملکه سخن او را قطع کرده گفت: اگر مسی‌خسواهید در آیسنده دو«دوست 
صمیمی باشیم نصیحتی به شما می کنم و انتظار دارم آن را بیذیرید. شما باید 
همیشه صرفه‌جو باشید زبرا این یکی از صفات برجته اهل کلیساست و شاه 
هم اشخاص صرفه‌جو را بیشتر دوست دارد. 

کاردینال درحالی که از کنایه‌های ملکه رنج می‌برد گفت: من شرفیاب 
شده‌ام تا حاطر مبارك را خشنود سازم. ملکه بدون آنکه اعتنابی به گفته‌های 
کاردینال بکند به سخن خود ادامه داده گفت: و لی شاه اشخاص خسیس را 
هم خیلی دوست نمی‌دارد. کاردینال که نمی‌توانست علاقةٌ خود را نسبت به 
ملکه پنهان دارد و از گفتارش آثاراین علاقه ظاهر بود» سخن او را قطع کرد 
و گفت: من چیزی را که مورد تعاق خحاطر مبارك است به حضور آورده‌ام. 


سری‌که فاش شد / ۶۸۱ 
ملکه به تندی به کاردینال گفت: آقا» من به شما گفتم که ميل ندارم به 
حاطر من کار شما به افلاس بکشد. من از شما تشکر می کنم. کاردینال برای 
اینکه به این بحث خاتمه دهد تعظیمی کرده جعبه جواهر را از جیب بسرون 
آورد و گفت: کاری که برای چا کر مانده این است که ابن گردن‌بند را به 
حضور مبارك تقدیم کنم. ملکه با آنکه از فرط خحوشحالی مسی‌لرزید معذ لك 
با کمال بی‌اعتنایی بدون آنکه نگاهی به داخل جعبه بیاند ازدآن را از دست 
کاردینال گرفت و دوی میز کوچکی که نزدیکش بود گذاشت. 
کاردینال پس از آنکه مشاهده کرد هدیه‌اش مورد قبول ملکه انناده 
است مجدداً بنای تواضع و تکریم راگذاشت و چون موقع دا برای آشتی. 
کنان مناسب می‌دید شرو ع به صحبت کرد ولی ملکه که تا کنون به طرف آن 
گردن‌بند زیبا نظری نینداخته بود و در آتش اشتیاق می‌سوخت که آن را به 
دقت معاینه کند» گوش به سخنان کاردینال نمی‌داد و همچنان با حواس پرت 
دست خحود را به طرف کاردینال دراز کرد. کاردینال دست ملکه را بوسید و 
اجازة مرعصی خحواسته از در بیرون آمد. ژان که در کالسکۀ عسود در صد 
قدمی طارمی کاخ انتظار می کشید تا چشمش به کاردبنال افتاد در حال ی که 
می‌خواست حسادت زنانۀ حودآشکار کند با خنده مخصوصی گفت: بالاخره 
شما مازارن خواهید شد با ریشلیو "؟ از لبهای اطریشی چه استتباط کردبد؟ 
آیا سیاستمدار خواهید شد با مشفول انتريك و توطثه می‌شوید؟ 
کاردبنال گفت: کنتس عزیز نخندید» من دارم از شدت خسوشحالی و 
سعادت دیوانه ممی‌شوم. ژان با همان لحن گفت: حالا؟ کاردینال گفت: به 
من كمك کنید» من قول می‌دهم بسا مساعدت شما تا سه هقتهة دیگسر پست 
۱ کاددینال ریشلیو و کاردینال مازادن دو نفر از مردان بزر گث سیاسی فرانسه 


بوده‌اند که در زمان آنها کشود فرانسه پیشرفتهای شایانی کرده است. این دو مرد 
بزر گك هر دو از وزرای اویی سیز دهم بودند. 


۳ / فرش طوفان 


وزارت تحصیل کنم. ژان ابروهایش را بالا انداخته گفت: سه هفته طولانی 
است» مگر فراموش کرده‌اید سر رسید اولین تعهد ما پانزده روز دیگر 
است؟ کاردینال دستها را برهم کوفته و گفت: همة خوشبختیها يك دفعه با هم 
مي‌رسد. ملکه پول دارد و قسط را می‌پردازد» من فقط بایستی تصمیم 
بگیرم باقی کارها خود درست می‌شود. خدا شاهد است که این آشتی کنان 
بیش از اینها قیمت داشت و من با کمال میل پانصد هزار لیره برای این کار 
می‌پرداختم. کنتس درحالی که می‌خندید گنت: آرام بگیرید» لیاقت ومهارت 
شما بیش از سایرین است و من اطمینان دارم که همۀ رقیبان را از میدان 
بیرون می کنید. حالا دبگر باید خبلی خودتان را بگیرید. کاردینال گفت: 
من اقرار می کنم که امتنان ملکه را به همه چیز ترجیح می‌دهم. 

دولاموت گفت: آقا» به من الهام شده است که شما از این آشتی کنان 
و رضایت ملکه بهره‌مند می‌شوید و دیگر اشکالی نیست. کاردینال گفت: من 
آحرین املاك خود را فروخته‌ام و فقط برای سالآینده تنها عسواید شغلم 
باقی مانده است. ژان گفت: در این صورت شما پانصد هزار ليره حسواهید 
داشت. کاردینال گفت: من فقط همین پانصد هزار لینره دا دارم و پس از 
پرداخت آن معلوم نیست چه باید کرد. ژان گفت: پس از پسرداخت پانصد 
هزار ليره قسط اول تا سر رسید قسط دوم وقت داریم و در مدت سه ماه 
هزاران حادثه رخ می‌دهد که یکی راما نمی‌توانیم پیش بینی کنیم. کاردینال 
گفت: این حرف صحیحی است اما شاه به من گفته است زیاد قرض نکنم. 

ژان کت : دو ماه وزارت همه حسابهای شما را تصفیه خحسواهد کرد. 
کاردینال اظهارداشت: اوه! کنتس. ژان گفت: نباید امتنا ع کنید» اگرشما این 
کار را نکنید پسر عمویتان خواهد کرد. کاردینال گفت: تصادفاً همیشه حق به 
جانب شما است» حالا بگویید ببینم عازم کجا هستید؟ ژان گفت: می‌خواهم 
ملکه دا پیدا کنم و نتیجة معرفی شما را بفهمم. کاردینال گفت: خیلی حوب؛ 


سر ی که فاش شد / 9۸۳ 


من هم به‌پارپس مراجعت می کنم. ژان گفت: چر ااین کاررامی کنید؟ شما با بد 
در بازی امشب شاه شر کت کنید» این بهترین روش ممکنه است» نبابد 
میدان را خالی بگذارید. کاردینال با دلتتگی گفت: متأسفانه امروز صبح قبل 
از آمدن به ورسای دعوتی را پذیرفتم و ناچار از حضور در آنجا هستم. 

دولاموت با دلخوری مصنوعی گفت: يك دعوت؟ کاردینال گفت: بله» 
يك دعوت نیمه‌رسمی» نگاه کنید این هم دعوتنامه است. کنتس نامه را 
گرفت و نگاهی به آن انداخته گفت: نوشتة يك مرد است و زیر لب شروع 
به خواندن کرد: عا لیجناب» شخصی می‌خواهد دربارة مبلغ مهمی با شما 
مذا کره کند» این شخص امشب در پاریس خود را حضور شما معرفسی می- 
نماید. کنتس پس از خواندن نامه شانة خود را بالا انداخته با لحن تحفیر. 
آمیزی گفت: مثل يك گدای کلاش. کاردینال گفت: ایسن‌طور نیست کننس: 
این شخص هیچ وقت برای شونحی کردن با من خودش را گرفتار چماق 
نو کرهای من نمی کند و حتماً موضو ع قابل شنیدنبی دارد که این نامه را 
نوشته است. 

کنتس دولاموت گفت: شما این‌طور تصور می کنید؟ کاردینال گفت : 
من هنوز چیزی نمی‌دانم اما این حط خیلی به نظرم آشناست. ژان گقت: در 
این صورت بروید اما معمولا" با اشخاصی که وعدۀ پول می‌دهند نمی‌شود 
مطالب سری و محرمانه بزر گی را در میان گذ اشت. بدتر از این آن است 
که هیچ گاه این پولها پرداخته نمی‌شود حالا دیگر خداحافظ عسالیجناب. 
کاردینال گفت : به اميد دیدار» امیدو ادم به زودی سعادت ملاقات شما را 
داشته باشم. کنتس تأملی کرده گفت: به دو شرط! کاردبنال گفت: چه شرطی؟ 
کنتس گفت: اگر اتفاقاً و به طور ناگهانی او قسرار مبلغ مهمی را با شما 
گذ اشت...کاردینال که منظور کنتس را دریافته بود گفت: خیلی حوب کنتس [ 
می‌فهمم» می‌خواهید بگویید هر چه‌گیر آمد دو قسمت کنیم. 


۴ | غرش طوفان 


کنتس گفت: تصور نم یکنم عا لیجناب... کاردینال گفت: کنتس» شما 
همای سعادت من هستید؛ چطور ممکن است شما را فراموش کرده و به 
حساب نیاورم؛ مطمئن باشید که همین کار را خسواهم کرد» حالا بگویید 
مسوضو ع دوم چیست؟ کنتس گفت: شرط دیگر این است که شما نباید از 
پانصد هزار لیره خر ج کنید. کاردینال گفت: از این بابت هم به هیچ وجه 
نگران نباشید و پس از این حرف از یکدیگر جدا شد ند وکاردینال که مست 
باده سعادت و خوشی بود به پاریس بر گشت. 

زند گی او در عرض دو ساعت تغییر کرده بود» حالادئیا را زیباتر و 
قشنگ‌تر می‌دبد» با خود فکر می کرد که در این مدت کوتاه چه تحول 
شگرفی در زند گی او رخ داده و چطور درهای سعادت به روی او گشوده 
شده است. اکنون موفقیتی یافته بودکه حتی جرأت تفکر درباره‌آن را هم 
نداشت. ملکه خیلی بیشتر از آنچه او می‌حواست و فکر می کرد نسبت به 
او محبت کرده بود» به طوری که اگر او عاشق هم نبود و تنها می‌عواست 
حس جاه‌طلبی خود را تسکین دهد مراحم ملکه او را به وصول همه 
مقاصدش امیدو ار می‌ساعت. کاردینال با خود اندیشید | کنون که ملکه تا این 
حد با او بسر لطف آمده است دیگر هیچ نوع مانعی سر راهش نیست زیرا 
شاه که دربر آوردن مقاصد ملکه ازهيچ‌چیز دریغ ند ارد و به‌وسیلةٌ او خواهد 
توانست ثروت هنگفتی به‌دست بیاورد وخود را صاحب عایدات گز افی کند 
که از آن به بعد به طورمستمر به او برسد. در عالم سیاست نير هیچ کس را 
هم‌آورد خود نمی‌دید و می‌اندیشيد که با تسدابیر سیاستمدارانه حکومت 
مطلقه‌ای را برپایه زور و قانون تشکیل داده است. حکومتی که مد تهای ز باد 
دو ام خواهد کرد و نبو غ سیاسی او ضامن بقای این حکومت مطلقه خواهد 
بود و بسر فراز این حکومت خیالی معبود خود ملکه مار ی آنتوانت را جا 
داده و وجود حود را وقف اوامر و امیال او کرده بود و همان وقت هم به 
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حوبی حس می کرد که تنها وجود ملکه می‌تواند به این افکار که حواب و 
خبالی بیش نیست جامه حقیقت بپوشاند. 

افکار کاردینال دوروهان با درشکه‌ای که با دو اسب سر کش عشق و 
جاه‌طلبی کشیده می‌شد ند در عوالم دوردستی سیر می کرد. هنگامی که به 
پاریس بر گشت شرو ع به کار نموده ابتدا يك کیت بزرگ پر از نامه‌های 
عاشقا نه‌ای را که داشت سوزاند آنگاه ناظرخود را احضار کرد تا دستورهای 
جدیدی که برای تغییر وضع او و شرو ع زند گی جدید لازم بود صادر کند» 
به منشی خود دستور داد قلمهای تازه‌ای برای او بتراشد تا حاطرات سیاسی 
حود را دربارهُ انگلستان بنویسد» و بعد از يك ساعت کار به فکر کارمای 
شخصی و خصوصی خود افتاد. در همین موقع صدای زنگ در به ادش 
آور دکه ملافات مهمی در پیش دارد. وقتی پیشخدمت وارد اطاق شد از 
او پرسید: در اطاق انتظار کیست؟ 

پیشخدمت سری فرود آورد و گفت: شخصی که صب ح آن نامه را برای 
عسالیجناب نوشت. کاردینال گفت: همان نامه بدون امضاء را می‌گویید؟ 
پیشخد مت گفت : بله عا لیجناب. کاردینال ابروها را در هم کشید و گفت: 
بالاعره این مرد اسمی هم دارد» برو ند نام او را سئوال کنید. پیشخدمت 
پس از چند لحظه مراجعت کرد و گفت: نام او آقا یکنت دو کا گلیوسترو 
است. کاردبنال از جا جسته گفت: فوراً ابشان را به نزد من هد ایت کنید. 

کنت داخل اطاق گر دید ودر پشت سرش بسته شد» کاردینال با حيرت 
فریاد زد: خداونداء چه می‌بینم | کنت که تبسمی بر لب داشت گفت: قياف من 
کمی تغییر کرده» این طور نیست عا لیجناب؟ کاردینال با تعجب بسیار زیر 
لب گفت: چیز غریبی است»آیا ممکن است بالسامو زنده باشد؟ا من که 
خبر سوخته شدن او را در حادثۀ حریق منز لش شنیدم. کاگلیوسترو با همان 
تبسم گفت: آری عا لیجناب» بالسامو با کنت دوفتیکس هنوز زنده است و 
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همواره هم زنده خسواهد بود. کاردینال گفت: پس این اسم تازه چیست که 
بر خود نهاده‌اید؟ چرا اسم قدیمی خود را تغبیر داده‌اید؟ کا گلیوستر و گفت: 
برای اینکه نام قدیمم خاطرات غم‌انگیزی را برای حودم و سایرین زنده 
می کند. آنگاه لبخندی زده گفت: اکنون از خودمان صحبت کنیم. اگر 
می‌دانستید با لسامو خواهان ملاقات شما است او دا می‌پذیرفتید؟ 

کاردینال که از شدت تعجب تا آن وقت صندلی به‌ک گلیوسترو برای 
نشستن تعارف نکرده بود گفت: این حرفی است؟ در خانة من همیشه برای 
شما باز است. کا گلیوسترو گفت: این برای آنست که حافظة عا لیجناب ازهمه 
قویتر و راستی و درستیتان از همه بیشتر است. کاردینال گفت: فراموش نمی- 
کنم که مر تب قبل هم شما حدمت بزر گی به من کرده‌اید. کا گلیو سترو گفت: 
شاید منظور شما چند قطره نمونه ازا کسیر حیاتی است که به شما خورانیدم 
و شما را چند سالی جوان کردم؟کاردینال گفت: این موضو ع را تصدیق می- 
کنم و باز اقرار می کنم که شما تنها کسی هستید که بدون مضایقه ثروت و 
جوانی را به همه می‌دهید . 

بسالسامو در حالی که دستهایش را به هم می‌مالید گفت: عا لیجناب» 
خیلی مبا لغه می کنید اکاردینال گفت : آیا: باز هم طلا می‌سازید؟کا گلیوسترو 
گەت : حير عالیجناب! کاردینال گفت: حیف! چرا این کار پرمنفعت را ترك 
کرده‌اید؟ بالسامو گفت: متأسفانه نسخهةٌ منحصر به فرد ساختن طلا را که 
التوتاس؛ استاد دانشمندم در مصر به من داده بود گم کرده‌ام. 

کاردینال گفت: قطعاً اگر از استادتان حواهش کنید نسخة دیگری 
به‌شما خواهد داد زیرا لابد او آن نسخه را هميشه باخود دارد. بالسامو گفت: 
نه» شاید هم بلی ولی درهرحال منظورشما اجرا نمی گردد زیرا استادم اسر ار 
ساختن طلا را به گور برده است. کاردینال با حيرت وافسوس گفت: او مرده 
است؟ با لسامو گفت: خیر؛ بلکه من او را از دست دادم. کاردینال گفت : با 
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اینکه شما مدعی داشتن ا کسیرحیات جاویدان هستید چطوراین مرد دانشمند 
را که اسرار ساختن طلا در سینه‌اش بود زنده نگاه نداشتید؟ 

کاگلیوسترو گفت: من می‌توانم اشخاص مریض و مجروح دا بهیودی 
بخشم و مانع از مردن آنها شوم اما نمی‌توانم از وقوع حوادث غير مترقبه 
که موجب مر گك ناگهانی اشخاص می‌شود جلو گیری کنم اکاردینال گفت: 
مگر التوتاس بر اثر یك حادئهٌ نا گهانی جان داد؟ بالسامو گفت: خبر مر گك 
من که شما هم آن را شنیدید می‌تواند حادثة مر گك التوتاس را برای شما 
روشن کند. کاردینال گفت: همان حریق سنت کلود که شما هم در آن حربق 
غیب شدید؟ کاگلیوسترو گفت: بله» در همان حریق التوتاس يا به عبارت 
بهتر دانشمندی که از زتحمت حیات خسته شده بود و می‌حواست بمیرد کشته 
شد. کاردینال گفت: این خیلی عجیب است! کا گلیو سترو گفت: بالعکس» 
خیلی طبیعی است؛ خود من هم صد بار فکر کرده‌ام که به حیات خود خاتمه 
دهم. کاردینال گفت: بلی» اما شما تا به حال ایستادگی کرده‌اید. بالسامو 
گفت: ایستادگی من برای این است که من دوره‌ای از جوانی را انتخاب 
کرده‌ام که در آن دوره صحت کامل و شور و عشق جوانی و لذابذ دنیا برای 
شخص تفریح و آسایش فراهم می کنند در حالی که التوتاس دورة پیری دا 
انتخاب کرده بود و این مسام است که روز گار پیری و ضعف و نقاهت 
نمی‌تواند زیاد مطبو ع باشد و انسان را به زند گی علاقه‌مند کند. 

کاردینال گفت: التوتاس هم ممی‌خواست مثل شما باشد؟ کا گلیوسترو 
اظهار داشت: خیر؛ امکان نداشت. او مرد بزرگی بود که آرزو و هدفی غير 
از علم نداشت و جز علم چیزی نمی‌خواست. لذایذ و شهوات در وجود او 
تغیبر جهت داده و سیر همیشگی خود را عوض کرده بود. عالیجناب» اومی- 
خواست از تب مصون بماند برای اینکه بهتر فکر کند. او همواره در يك 
اغمای آرامی فرو رفته بود. پیر بهتر از جوان فکر می کند همان طور که 
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وفتی غم واندوه او را فرا می‌گیرد به درمسان زياد احتیاج ندارد. التوتاس 
قر بانی فد اکاری خود در راه علم شد. من مانند يك مرد دنیوی به زند گی 
نگاه می کنم وبیهوده اوقاتم دا تلف می کنم و کو چکترین نتیجه‌ای به دستم 
نمی‌آید. من یك گیاه ناچیزم و هیچ گاه جرأت نمی کنم بگویم يك گل 
هستم» من زند گی نمی کنم فقط نفس می کشم . 

کاردینال که مسحور گفته‌های بالسامو شده بود به صدای آرامی گفت: 
آقاء شما با گفته‌ها و اعمال خود تمام حوادث خارق العاده‌ای را که ده سال 
قبل به وجود آوردید مجدداً در نظرم مجسم ساختید و ایام جوانی مرا به 
خاطرم آوردید. بالسامو گفت: ایام گذشته را من نیز به خوبی به یاد آوردم. 
آیا یادتان هست که روزی به منزل من آمده و گیسوان طلایی زنی را به من 
دادید تا نظر او را دربارة خود بفهمید و از عشق او برخوردار شوید؟ از 
شنیدن این سخنان ابتدا رنگ کاردینال پرید و بعد چهره‌اش سرخ شد و در 
حالی که قلبش به شدت می‌زد گفت: چیز بسیار مبهمی را به خاطر می آورم! 
کا گلیوسترو یا بأالسامو در حالی که به قهنهه می‌خندید گفت: لحظه‌ای تأمل 
کنید تا من از قوای سحر آمیز خود كمك بگیرم و این رژبای گذشته را به 
خاطر شما بیاورم. و پس از مختصری سکوت گفت: این ستارهٌ مو طلابی 
آسمان اوهام و احلام عاشقانه شما کیست و در کجاست؟... چه می کند؟... 
coT‏ او را دیدم. شما هم نزد او هستید» بلی» شخص شما و همین امروز» از 
نزد او خارج شدید. 

کاردینال که از فرط وحشت نزديك بود قالب تھی کند دست بخ کردۀ 
خود را بر روی قلبش که به شدت می‌طپید گذاشت و متملقانه گفت: ممکن 
است استدعا کنم راجع به‌موضو ع دیگری صحبت کنیم؟ بالسامو گفت: من 
تحت اختیار شما هستم عالیجناب و بعد روی صند لسی راحتی که کاردینال 
تا کنون فراموش کرده بود به او تقدیم کند نشست.کاردینال مبهوت و متحیر 
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شرو ع کرد سراپای مهمان خودرا نگریستن وکا گلیوسنرو با کمال خو نسردی 
گفت: بسیار حوب عالیجناب» اکنون که دوباره یکدیگر را به نعسوبی 
شناختیم شرو ع به صحبت کنیم. کاردینال که به تدریج حال طبیعی خود را 
باز می‌یافت گفت» بلی این طوراست» راجع به کشف مبلغی که... که... 

کا گلیو سترو گفت: که من درنامه‌ام به آن اشاره کرده‌ام» این طور نیست؟ 
کاردینال گفت: ۲ه! تصور می کنم این موضو ع فقط بهانه بوده است برای 
اینکه بنده را سرافراز بفرمایید. کا گلیوسترو گفت: خحیر عسالیجناب» مطمثن 
باشید که این طور نیست بلکه این موضو ع حقیقت بارز و زنده‌ای است که 
پانصد هزار لیره ارزش دارد و پانصد هزار ليره مباسغ قابلی است. کاردینال 
در حالی که رنگش پریده بود گفت: شاید راجع به پانصد هزار لیره‌ای که 
با کمال سخاوت به من قرض داده بودید صحبت می کنید؟ 

کا گلیوسترو گفت: بلی‌عا لیجناب» راجع به‌همان مبلغ صحبت می کنم 
و حبلی حوشحال می‌شوم که تمام شاهز ادگان مثل شما دارای حافظه‌ای قوی 
باشند . کاردینال که ضر بت سختی خحورده بود احساس کر دکه عرق سردی 
بر گسونه‌اش نشسته است معذ لك چون مردی سیاسی بزد خود را نباخته و با 
لحنی که بی‌اعتنابی از آن می‌بار بد گفت: و لی آقای کنت» شباهت فوق‌العادة 
شما به ژوزف بالسامو لحظه‌ای مرا به اشتباه انداخت و تصور کردم آن مرد 
بزر گك زنده شده است و همین ادعای شما ابت می کند که کا گلیوسترو 
بالسامو نیست زیراآن مرد خارق‌العاده موقعی که پا نصد هزار ليره به من 
قرض داد در برابر چشم من قبضی را که نوشته بودم به میان آتش انداعت. 

کنت با صدای محکمی گفت: عا لیجناب؛ بالسامو فتان‌اپذیر است و 
زنده» افتخار حضور شما را دارد و قبضی هم که تصور می کنید معدوم شده 
نزد اوست. مرگ در برابر | کسیر حیات عاجز است همان طوری که آتش 


در برابر پنبة نسوز| کاردینال گفت: من از این سخنان مرموز و بی‌سر و ته 
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چیزی نمی‌فهمم. کا گلیوسترو گفت : مطمئن هستم که‌عا لیجناب لساعه همه چیز 
را خواهند فهمید و بعد دست درجیب کرده کاغذ تا حورده‌ای را بیرون آورد 
و به دست کاردینال داد. کاردینال قبل از آنکه‌کاغذ را باز کند فریاد زد: آه! 
قبض من. 

کاگلیو ستر و با تبسمی تمسخر آمیز گفت:بلی عا لیجناب.قبض شماست. 
کاردینال گفت: و لی شما آن را سوزانیدید من به چشم خود دیدم. 

کاگلیوسترو گفت: صحیح است» من قبض شما رادر آتش‌انداختم ولی 
قضا و قدر خواسته بودکه شما به جای آنکه قبض خود را روی کاغذ 
معمو لی بنوبسید» روی قطعه‌ای از کاغذ پنبه نسوز تحریر کنید و این قبض از 
صفح روز گار معدوم نشود. 

کاردینال پس از شنیدن توضیح کا گلیوسترو با لحتی بزر گوارانه گفت: 
آقای کنت» شما دربارءٌ من اشتباه کرده‌اید» من کسی نیستم که اگر کاغذ 
پاره‌ای در بین نباشد قرض خود را فراموش کنم. کا گلیو سترو گفت: من قسم 
می‌خورم که حتی يك لحظه هم در حق شماگمان بد نبرده و اشتباه نکرده‌ام. 
کاردینال‌سری تکان داده گفت: به من بکویید چرا وانمود کردید که قبض را 
از بین برده‌اید؟ 

با لساموشانه‌ها را بالا انداعت‌و گفت:برای اينکه در استفاده از پانصد 
هزار لیره نگران نباشید و با کمال راحتی و خوشحالی آن را حرج کنید. 
کاردینال گفت: و لی چرا درمدت ده‌سال‌ازمبلغ به این مهمی صرفنظر کرده و 
طلب خو د را ازمن مطا لبه نکردید؟ با لسامو گفت :عا لیجناب» من اطمینان داشتم 
که این پول نزد شخص معتبری است. قضا وقدر» حوادث و دزدها پی‌درپی 
هست و نیست مرا از ميان بردند و لی چون می‌دانستم که این پول در محل 
مطمثنی است حوصله به حرج دادم و تا آخرین لحظه صبر کردم. 

کاردینال متعجبانه‌گفت: از این قرار الآ ن آخحرین لحظه رسیده است. 
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بالسامو جواب داد:افضسوس! بلی عا لیجناب. کاردینال گفت: به‌طوری که دیگر 
نمی‌توانید هیچ نو ع مهلتی به من بدهید؟ بالسامو گفت: متأسفانة غير ممکن 
است. کاردینال گفت : بنابر این شما پول خود را از من می‌خواهید؟ با لسامو 
گفت: بلی عا لیجناب. کاردینال گفت :همین امروز؟ با لسامو گەت :ا گرر أی‌مبارله 
باشد. کاردینال سکوت کرد در حالی که از شدت یاس و نومیدی بدنش 
می‌لرزید و با لحن مأ بوسانه‌ای گفت: آقای کنت» شاهزادگان بد بخت ما نند 
شما جادو گران که به ارواح خبیثه حکومت می کنید نمی‌توانند ثروتهای 
گزاف راآناً به دست آورند. بالسامو گقت: عا لیجناب اطمینان داشته باشند 
که اگر من نزد ايشان پو لی سراغ داشتم هر گز به چنین جسارتسی مبادرت 
نمی کردم. کاردینال فرباد زد:از کجا دانستید که من پانصد هزارلیره نقددارم. 
بالسام و گفت: سی‌هزار ليره طلاء ده هزار ليره پول نقره و بقیه اسکناس که 
درصندوق گذاشته‌اید. رن کاردینال پر ید وک کلیوسترو ادامه داد: این پو لها 
که‌به عرض عالی‌رسانیدم در همین گنجه هستند و اشاره به گنج مقا بلش کرد. 
کاردبن‌ال متعجبانه گفت: آقا» شما از این موضو ع اطمینان دارید؟ بالسامو 
گفت: بلی عالیجناب و حتی می‌دانم چه زحماتی برای تهية این پول کشیده 
و تمام هستی خود را به نصف قیمت فروخته‌اید . 
شاه اده بد بخت آهی کشیده گفت : متأسفانه صحیح است. کا گليو سترو 
گفت: عا لیجناب» من در مدت ده سال با دردست داشتن قبضی که نیم‌مپلیون 
لیره ارزش دارد بیست مرتبه نزديك بوده است از گرسنگی یا عسرت بمیرم 
معذ لك برای آنکه مز احم شما نشوم صبر کردم و به شما مراجعه ننمودم ولی 
اکنون تصور می کنم که موقع تصفیه حساب رسیده است.کاردینال با تلخی 
تمام کلمةٌ تصفیه حساب را تکرار کرد و گفت: آقا» شما در مدت ده سال که 
من بارها می‌توانستم با کمال داحتی دین شما را بپردازم به من مسراجعه 
نکردید و اکنون که روز گار بدترین فرصت را به دستم داده است برای 
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تصفیه حساب و گرفتن فرصت از دست من آمده‌اید؟ 

کا گلیوسترو متعجبانه گفت: مگر امروزچه خبر است؟ شاهز ادۀ بد بخت 
گفت: من هیچ چیز را از شما پنهان نمی کنم. مطالبة امروز شما با وضع 
تنفر آوری مرا رنج می‌دهد. کاگلیوسترو وضع ثابت و محکمی به خود 
گرفته طوری نشان داد که از تصمیم خود عدول نخواهد کرد. کاردینال با 
لحن استرحام آمیزی روی به کا گلیوسترو کرده گفت: شما که بر همه اسرار 
واقف هستبد و محتویات اعماق قلبها و گنجه‌ها را می‌دانید چرا درك نمی- 
کنید که محل خر ج این پول برای من چقدر اهمیت دارد؟کا گلیو سترو خبلی 
سرد و رسمی جواب داد: من به اسرار دیگر ان‌کاری ندارم و آنچه که برای 
من اهمیت دارد این است که بدانم شما پول دارید یا نه و از کجا به رست 
آورده‌اید وحالا که می‌دانم این پول راموجود دارید به من چه که بد انم آن رابه 
چه مصرفی می‌خواهید برسانید. البته اگرمی‌دانستم که‌اشکال شما درز ند گی 
چیست بازممکن بود فکری‌بکنم و لیا کنون که نمی‌داني هر گونه قضاوت من 
بی‌مورد است. کاردینال که از سخنان کا گلبوسترو مجدداً حس غرور و خود 
حواهیش بید ار شده بود گفت: آقا» من نمی‌خواهم با تشریح موقعیت خود 
و اشکالاتی که درزندگی دارم حس ترحم شما را نسبت به خود تحريك کنم. 
من دربارة طلب شما حرفی ندارم. شما از من پانصد هزار ليره می‌خواهید 
و برای دریافت این وجه این سند که به امضای من است کفایت می کند. 

کاگلیوسترو سری فسرودآورد و هیچ چیز نگفت.کاردینال که از رنج 
به عود می‌پیچید و فکر اينکه در يك دقیقه ممکن است پولی دا که با این 
همه زحمت به دست آورده از دست بدهد سخت عذابش میداد مجدداً 
گفت: سندی که من به شما داده‌ام فقط طاب شما را از مسن ثابت م یکند» 
والا موقع پرداخت این پول درقبض تعیین نشده است. کا گلیوسترتبسم زهر- 
آگینی کر ده قبض کاردینال را از جیب خود بیرون آورد و گفت: غا لیجناب» 


سری‌که فاش شد / ۶۳ 


البته این جسارت مرا نحواهند بخشید قبضی که من در دست دارم چنیسن 
نوشته است : 

«اینجا نب پانصد هزار ليره از آقای ژوزف بالسامو دریافت داشته‌ام 
و تعهد می کنم که در اولین مراجعه این مبلغ را به ایشان بپردازم». 

امضاء «کاردینال دوروهان» 

موقعی که کا گلیوسترو قرائت منسن قبض را تمام کرد تمام اعضای بدن 
کاردینال به لرزه در آمد» زبرا او نه فقط اصل بدهی خود را فراموش کرده 
بود بلکه تعهد خود را در متن فبض نیز به ياد نداشت. کا گلیوسترو که دید 
کاردینال سا کت مانده گفت : عا لیجناب» ملاحظه می‌فر مایید که من حقیقت 
راگفته‌ام ومطلب دوشن است» ولی اگرشما نمی‌خواهید و یا نمی‌توانید این 
پول را بپردازید اشکالی ندارد» فقط متأسفم از اینکه عا لیجناب فراموش 
کرده‌اید که ژوزف بالسامو این پول را در يك موقعیت مهم در حالی که 
شما را نمسی‌شناخت داوطلبانه به شما پرداعت» و من تصور مسی کردم که 
جنابعا لی با احترام و شخصیت انکار ناپذیسری که دارید در موقع تصفیه 
حساب هم همین طور رفتار خو اهید کرد» و لی حالا که نمی‌خو اهید چنین 
باشد» من هم خرفی دارم و همین سند برای من کافی است. کا گلیو ستر و 
سپس خد احافظی کرد و در حالی که قبض را تا کرده و می‌حواست درجیب 
بگذارد به طرف در خروجی حر کت نمود. کاردینال مضطربانه او را 
نگاهداشت و گفت: آقای کنت» هر گز یکی از افراد خانوادة روهان حاضر 
نمی‌شود که دیگری به او درس شرافت و جوانمردی بدهد؛ قبض را بدهید 
و پولتان را بگیرید. 

در اینجاکا گلیوسترو کمی تردید کرد» مثل اينکه چهرة رنگگ پر يده 
چشمهای بادکرده و دستهای لرزان‌کاردینال در او سخت موثر واقع شد. 
کاردینال از این تغییر حالت آشکار در قیافةکاگلیوسترو کمی به عاقبت‌کار 
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امیدو ار گردید ولی قیافۀ متأثر کنت ناگاه عوض شد. چشمهایش برقی زد؛ 
ابروهایش به هم فشرده شد و دستش قبض را به طرق‌کاردینال پیش آورد. 
کاردینال که در نتیجه این حر کت کاکلیوسترو غافلگیر شده بود لحظه‌ای 
درنگک نکر قبض راگرفت و به طرف گنجه‌ای که‌کا کلیوسترو نشان داده 
بسودرفت» صندوقی را با زکرد و يك دسته اسکناس از آن پسرون آورد» 
سپس کیسه‌های محتوی پول نقره و طلا را که کا گلیوسترو به آنها اشاره کرده 
بود بیرون کشیده گفت: آقای کنت» این بانصدهزار ليره شماء و اما راجع 
به ربح ساده این مبلغ که بالغ بر دویست و پنجاه هزار ليره می‌شوده به 
شرطی که به من مهلت بدهید تعهد می کنم که آن را بپردازم. 

کا گلیو ستر و گفت: عالیجناب» من پانصدهزار ليره به کاردینال داده‌ام 
و پانصد هزار لیره از ایشان دریافت می‌دارم» بین ما دیگر حسابی وجود 
ندارد. اگر من قصد دریافت ربح داشتم موضو ع را در قبض قید می کردم. 
ژوزن بالسامو مرده است و من که وارث یا و کیل اوهستم حق ندارم بیش 
از مبلغی را که در قبض رمید قید شده دریافت دارم. من ضمن تشکر از 
جنابعالی اسکناس‌ها را برمی‌دارم و برای بردن پولهای نقره و طلا يك نفر 
را همین امروز می‌فرستم. کا گلیوسترو پس از ادای این کلمات دسته پو لها 
را در جیب گذاشت» سری به علامت احتر ام فرود آوردو پس ازخد احافظی 
خار ح شد. 

پس از حرو ج کا گلیوسترو» کاردینال آهی کشید و گفت: از همه طرف 
بدبختی به من رو آور شده است» اگر این پول دست ملکه بود هر گز يك 
ژوزف بالسامو پیدا نمی‌شد که نا گهان سر بلند کند و مطالبة طلب کهنه و 
قدیمی خود را ینماید. 


۳۹ 
در جلسة هیئت وزیران 

بیش از بك روز به موقعی که ملکه برای پرداخت او لین قسط معین 
کرده بود باقی نمانده و لی هنوز مسیو کالون وعدة خود را انجام نداده و 
صورتحسابها و گزارشهای مالی او هم هنوز به امضای شاه نسرسیده بود. 
البته وزیر حیلی کار داشت و کمی ملکه را از یاد بسرده بود ولی ملکه هم 
نمی‌خواست با بادآوری مطلب از ارزش خود در نظر وزير مالیه بکاهد. او 
منتظر بود که وزير به وعده‌ای که داده بدون تذ کر مجدد؛ عمل کند. چون 
موعد گذشته و از او خبری نشده بود ملکه نگران شد و در صبدد تسذ کر 
موضو عبر آمد که نامه‌ای به این مضمون از مسیو کا لون به‌دست ملکه رسید: 

«امری که علیاحضرت مرا مفتخر به‌انجام آن نموده‌اند امشب در هشت 
وزیسران تمام خواهد شد و پس از امضای اعلیحضرت شاه فردا صبح 
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علی‌احضرت ملکه مبلغ مورد نظر را دریافت خواهند داشت.» وصول این 
نامه ماری آنتوانت را از نگرانی بیرون آورد و مجدد خنده بر لبان او نقش 
بست. او حتسی بدون اینکه به فکر کار فردا باشد با مادام دولامبال و کنت 
دارتوا به گردش در خبابانهای لسوت کاخ خود پرداحت تا بکلی از افکار 
دنیسوی فارخ باشد. در همین مسوقع شاه با اوقات تلخی در جلسة هیئت 
وزیسران شر کت کرده بود. اخبار بدی از روسیه رسیده و یك کشتی در 
خلیج لیسون از میان رفته بود. خلق شاه از چیزهای دیگر هم تنگک شده 
بود و از این جهت با همه حتی با مسپوکالون با اخم صحبت می کرد. 

کالسون بیهوده با کیف معطر و زیبای خود ور مسی‌رفت و می‌شندید. 
شاه بدون توجه به چهرة گشاده وزبرخود عبوس وسا کت نشسته بود و روی 
کاغذی که زیردستش داشت هاشورمی‌زد. وزراء که به اعلاق پادشاه آشنایی 
داشتند می‌دانستند که شاه هر وقت عکس آدم و اسب را روی‌کاغذ بکشد 
حوشحال است. ولی هر وقت‌هاشور می‌زند باید در انتظار بروز طوفان 
بود. لویی شانزدهم عادت داشت که در جلسات و شورای وزیران نقاشی 
بکند» او هنوز حجول بود و میل نداشک توی چشم دیگران نگاه کند. در 
جلسه مو قعی که دیگران صحبت می کردند او در حالی که گوش می‌داد روی 
کاغذ نقاشی می کرد گوینده می‌توانست دلایل خود را بیان کند و عقیده 
خود را بگوبد و آن وقت شاه نظر خود را اعلام می‌کرد. شاه حوب 
صحبت می کرد و وب استدلال می‌نمود و در موقع صحبت ز باد به خود 
زحمت نمی‌داد زیرا نقاشی او در روی‌کاغذ قبلا" عقيده او را معين کرده بود 
و چه بسا که شاه بدون اظهار عقیده جلسه را ترك می گفت و آثارش که در 
روی صفحه کاغذ مانده بود برای درك نظر بات وی کفایت می کرد. 

در ابتدای این جلسه نیزشاه طبق معمول قلم را به دست گرفت. وزراه 
قسرائت طرحها و یادداشتهای سیاسی را شرو ع کردند. شاه در موقع طرح 
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مسایل سیاسی و مکاتبات خحارجی هیچ چیز نگفت» زیرا اصولا" از این قبیل 
کارها سردر نمی‌آورد» ولی فوقعی که امور مالی و جزبیات حساب ماه 
مطر ح شد سربلند کرد. مسیو کالسون در گزارش خود قرضة جدیدی را که 
برای سال بعد در نظر گرفته بود به خاطر شاه آورد و شاه در حالی که مرثباً 
روی کاغذ خحطوط موازی (هساشود) ترسیم می کردگفت: هميشه فسرض! 
همیشه‌فرض! آقایکا لون» این فرضها را کی و چگونه خواهید پرداخت؟ 
کالسون گفت: خاطر مبارك آسوده باشد» قرضه مانند کانالی است که به بك 
چشمه زده می‌شود و نتیجه این است که آب از سرچشمه تغییر مکان داده ودر 
جای دیگری جمع می‌شود ولی سرچشمه خشك نمی‌ماند زیرا آب مجدد از 
زیر زمیسن بیرون می آید و جای خالی را پر می کند. بنابرایسن مسئله 
این نیست که ما از کجا و چگونه قرض می کنیم و اعلیحضرت نباید بپرسند 
که چگونه این قرض را خواهیم پرداخت بلکه بايد به این سئوال پاسخ 
داده شود که طلبکار کجاست؟ 

شاه که از سفسطه‌ها ی کالون چیزی نمی‌فهمید مرتباً هاشور می‌زد و از 
کثرت خحطوط. روی صفحه سياه شده بود. در جواب کالون اويك کلمه هم 
نگفت ولی حطوط روی کاغذ برای ابراز عقيده او کفایت می کرد. پس از 
اینکه کالون حرفهای خود را تسام کرد همکار انش گفته‌های او را تصدیق 
کردند وشاه بی آنکه حرف تازه‌ای بگوید طر ح قرضه جدید را امضاء کر د. 
پس از امضای طر ح» مسیو کالون با خنده گفت: حالا که پول دادیم پس 
خرج بکنیم | شاه وزير مالیه‌اش را با قبافة عبوس نگاه کرد ومجدد سرش را 
پایین انداخته به هاشور زدن رو ی کاغذ مشغول شد. 

کالون طر ح مخارح خود را که مر کب از حقوق و هدایا و بخششها 
و جوایز و مخارح پانسیو نها بود در مقابل شاه گذ اشت. مخار ج جزء به جزء 
نوشته شده و صورتحداب کوتاه بود. شاه طبق معمول بدون بررسی 
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جزییات از صفحات اولگذشته به جمع نگاه کرد و موقعی که مبلسغ يك 
میلبون و یکصدهزار لیره را ملاحظه کرد با تعجب گفت : يك میلیون و 
یکصدهزار لیره برای این مصارف جزئی» چطورچنین چیزی ممکن است؟ 
پس ازادای این جمله. شاه قلم را که برایامضاء به دست گرفته بود برزمین 
گذاشت ولی کالون بدون اینکه حود را ببازدگفت: اعلیحضرتا» صورت 
حساب را بخوانید آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که از این مبلغ فقط يك 
رقم آن پانصد هزار ليره است. 

شاه گفت : آقای وزير مالیه» اين مبلغ هنگفت را برای چه مخادجی 
در نظر گرفته‌اید؟ کالون جواب داد: برای مبلغی که باید به علیاحضرت 
ملکه پرداحت شود. لویی شانزدهم فریاد زد: برای ملکه؟!... پا نصد هزار 
لیره برای ملکه؟... غیرممکن است. کا لون گفت: اعلیحضرتا؛ ببخشید من 
اشتباه نکرده‌ام. شاه مجددزیر لب زمزمه کرد: پا نصدهزارلیره برای ملکه[ و 
سپس با همان لحن حا کی از تعجب گفت: چطورچنین چیزی ممکن است! 
حتماً اشتباهی رخ داده» مگر همین پانزده روز قبل نبودکه مسن مخارج و 
حقوق سه ماه ملکه را پرداختم؟ 

کالون گفت: لابد علیاحضرت ملکه احتیاج مبرمی به این پول دارند 
و وقتی که اعلیحضرت ازچگونگی خرجهای ملکه‌اطلا ع دارند اين موضوع 
تعجب آور است. شاه که می‌خواست صرفه جویی و و طن پرستی خود را به 
رخ وزیران بکشد و آنها را وادار به تحسین کند گفت : نه آقای کالون» ملکه 
هیچ وقت چنین پولی دا مطالبه نمی کند. خود او به من گفته است که يك 
کشتی به مراتب بیش از جواهر ارزش دارد. ملکه فکر می کند که اگر 
فرانسه برای تغذية فقرا پول قرض می کند» ما ثروتمندها هم باید فدا کاری 
کنیم. به علاوه اگر ملکه واقعاً به این پول احتیاج داشته باشد این قدر 


بسزر گواری دارد که فعلا" صبر کند و من اطمینان دارم که او صبر خسواهد 
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کرد. 

وزراء اظهارت شاه را با کف زدنها و تحسینهای ممند استقبال کر دند 
ولی مسیوکالون هنوز دست بردار نبود و اصرار داشت که شاه پردانعت 
پانصد هزار لیره به ملکه را تصدیق کند. شاه که اصرار کالون را دید گفت: 
آقایکالون» کمی آدام بگیرید» مگر شماكاسة گرمتر از آش شدهاید و به‌حال 
ما بیشتر از خود ما توجه دارید؟ کالون گفت: اصراد من برای این است که 
اگر این مبلغ به تصویب اعلیحضرت نسرسد ملکه در صمیمیت و وفاداری 
من نسبت به خود ظنین خحواهد شد و مرا متهم خواهد دانست. شاه گفت: 
در این حصوص‌نگران نباشید» من قضیه را برای ملکه روشن ساخته وازشما 
پیش او دفاع خواهم کرد. ولی‌کالون باز حرفهای اول خود را از سر گرفته 
گفت: اعلیحضر تاه اگر ملکه احتیاج قطعی نداشته و مجبور نباشد هیچ وقت 
مطالبه پول نمی کند. 

شاه که از سماجت کالون عصبانی شده بود گفت: احتیاجات ملکه 
گرچه شاهانه است امافوری نیست و تأمین احتیاجات فقرا در درجۀ اول 
اهمیت قترار دارد و من امیدوارم که این موضو ع مورد تصدیق خود ملکه 
هم باشد. کالون حواست باز حرفی بزند و گفت: اعلیحضرتا... ولی شاه 
صحیت او را فطع کرده و با لحن آمر انه‌ای گفت: این رقم را از صورت 
مخارج حذف می کنیم. شاه سپس قلمی را که برای هاشور زدن به‌کار مسی- 
برد برداشت تا روی رقم پانصدهزار لیره حط بکشد. کالون با بهت وحیرت 
گفت: اعلبحضرتا اين مبلغ را حذف می کنید؟ لویسی شانزدهم با ابهت 
جواب داد: بلی» حذف می کنم و حس می‌کنم که هم اکنون صدای 
جو انمردانه و سخاوتمندانه ملکه را که از این عمل تشکر می کند می‌شنوم. 

کالون لب به دندان گزید و هیچ نگفت و لویی شانزدهم در حالی که 
از فد اکاری شخص خحودکاملا" راضی به نظر می‌رسید بر رقم پانصد هزار 
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لیره فلم کشید و بقیه را با حسن نیت امضاء کرد و سپس گفت: مين امشب 
پانصد هزار لیره استفاده کرده‌ام» آقای‌کالون امروز برای من روز خوشی 
است. شما این خبر خوش را به ملکه بدهید و نتیجۀ آن را ببینید. کالون که 
از این مأموریت سخت هراسان شده بود با عجله گفت: اعلیحضرتا؛ من 
حاضرنیستم ذره‌ای از این افتخار وعوشحالی شما را برای حود کسب کنم. 
هر کس باید از افتخارات خود خشنودباشد وبنابر این بهتر است‌این مطلب را 
خود اعلیحضرت به ملکه اطلاع دهند. شاه گفت: همیسن‌طور باشد» اشکالی 
ندارد؛ فعلا" جلسه را حتم میکنیم» وقتی که نتیجهٌکارمان تا حال این قدر 
خوب بوده» پس کار بس است. 

شاه در ایسن موقع ملکه را از دور دید و عطاب به وزير مالیه گفت: 
آفای کا لون» ملکه می آید و باهم ازاو استقبال کنیم. و لی کالون که از روبرو 
شدن با ملکه می‌ترسید گفت: اعلیحضر تا» خیلی مرا ببخشید» هنوز صورت 
مخارج را امضاء نکرده‌ام. وقتسی که شاه برای استقبال ملکه رفت کالون با 
مهارت تمام از طریق راهرو حارج شد. ماری آنتوانت در حالی که روی 
بازوی کنت‌دارتوا تکیه داده و آواز سی‌خواند نزديك شد و شاه با دوی 
گشاده و قدمهای بلند به استقبال او رفته گفت: مادام» امیدو ارم گردش حوبی 
کرده باشید» این طورنیست؟ ماری آنتوانت گفت: بلی» خیلی دلچسب بود» 
قطعاً شما هم کار خوبی کرده‌ابد. شاه گفت : بلی» آن هم چ هکار خحوبی» 
شما پانصدهزار ليره سود برده‌ابد. 

ملکه از ته قلب خحوشحال شد» زیبرا پیش خود تصور کر د که کالون 
به وعدة خود وفا کرده و پانصدهزار ليره را به تصویب شاه رسانیده است. 
لویی شانزدهم اضافه کرد: مجسم کنید که کالون اعتبار پرداعت پانصدهزار 
ليره به شما را برای تصویب من عرضه کرد... ملکه حر کتی حاکی از 
حسوشحالی نمود ولی شاه ادامه داد: و من این مبلغ را با يك اشارة قلم 


در جلسا هیات وزیر ان / ۷۰۱ 
حذف نمودم؛» يك حر کت فلم و نیم میلیون استفاده حوب نیست؟... ملکه 
رنگ خود را باخت و متعجبانه گفت: چطور؟ 

شاه گفت: همانست که گفتم و به شما هم تبريك می گویم که چنین 
مبلغ هنگفتی را به نفع مملکت اندوخته‌اید. 

شاه پس از بیان این مطلب از ملکه حد احافظی کرد ومی‌خواست دور 
شود که مار ی آنتو انت فریادزد: اعلیحضرتا! اعلیحضر تا کجا می‌روید؟ شاه 
گفت: مسن به شدت گرسنه‌ام و برای غذاخوردن می‌روم» و پیش از آنکه 
منتظر حرفهای تاز ملکه بشود با چند گام از مقابل او گریخت» در حالی که 
ملکه را مات و مبهوت و سا کت به جای گذاشته بود. 

پس از دفتن لویی شانزدهم» ماری آنتوانت چند لحظه ساکت و 
متحیر ماند و بالاخره کنت‌دارتوا را مخاطب قرار داده گفت: بروید و مسیو 
کالون‌را پیدا کرده نزد من بیاورید» من باید علت این موضو ع را بفهمم. 
ولی قبل از اینکه کنت دارتوا دنبال کالون بسرود» یکی از خدمهٌ دربار 
نامه‌ای از طرف او برای ملکه آورد. در این نامه چنین نوشته شده بود: 

«علیاحضرت اطلا ع حاصل کر ده‌اند که شاه از تصو یب اعتبار خو دداری 
نموده است. این عمل برای من غير منتظره و غير قابل فهم بود و به همين 
جهت با تأسف و حال بد جلسة هیشت. وزیران را ترك گفتم». 

ملکه پس از قرائت این نامه آن را به دست کنت دارتسوا داد. کنت 
پس از خواندن نامه به ملکه گفت: خواهر» بعضی‌ها می‌گویند که ما ما لی 
مملکت را حیف ومیل می کنبم» حالا معلوم می‌شود که شوهرشما همین طور 
فکرمی کند. ماری آنتوانت گفتةٌ بر ادر شوهرخود را تصدبق کرد وازاو حدا. 
حافظی نمود. کات دارتوا قبل از خداحافظی ملکه خود را تسای داده گفت: 
مسن که می‌خواستم فردا از شما پول بگیرم از موضو ع باخبر شدم و دیگر 
مر اجعه نخواهم کرد. ماریآنتوانت پس از خرو ح کات دارتوا به فکر فرو 
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رفت و بالاخره مادام دو میزری را صدا کرده و گفت: هر چه زودتر مادام 
دولاموت را پیدا کرده نزد من بیاورید. 

قاصدی که برای پیدا کردن مادام دولاموت به پاریس رفته بود از 
صاحب مهمانخانه‌ای که وی در آن منزل داشت سراغ مادام دولاموت را 
گرفت و صاحب مهمانخانه بااینکه می‌دانست مادام دولاموت کجاست اظهار 
بی‌اطلاعی کرد و لی گفت که وی تا آحر شب به هتل مر اجعت خواهد کرد. 
فاصد ملکه گفت: حالاکه شما از مراجعت او اطمینان دارید» موقع مراجمت 
به او اطلاع بدهید که فی‌الفور خود را به ورسای برساند زیرا ملکه با او کار 
واجبی دارد. قاصد ملکه همین مطلب را به كلية نقاط ی که ممکن بود 
دولاموت به آنجاها برود اطلاع داد و به ورسای مراجعت نمود ولی 
دولاموت از صبح نزد کاردینال دو روهان بود و پس ازصرف اهار و شام با 
او هنوز صحتها به پایان نرسیده بود و صحبتهای آنها هم با لطبع در اطراف 
واقعة نا گوار همان روز دور می‌زد. 

هنوز قاصد ملکه از پادیس حارج نشده بود که مادام دولاموت از 
موضوع احضار خود به وسیلةٌ ملکه با خبر شد. کاردینال و کنتس هنوز گرم 
صحبت دراطراف ناپایداری ثرو تهای‌بزر گک وحوادث روز بودند» ولی مادام 
دولاموت چون دریافت که ملکه برای يك‌کار فوری او را احضار کرده است 
کالسکۀ دو اسبه‌ای از کاردینال گرفت و تا يك ساعت خود را به قصر ورسای 
رسانید. در مدخل قصر يك نفر انتظار او را می کشید و بلافاصله وی را به 
حضور ملکه ماری آنتوانت برد. ملکه در اطاق خود بود؛ حدمه از انسدرون 
قصر حارج شده بودند و دیگر هیچ زنی جز مادام دو میزری در عمادت 
نبود. خود ملکه با بی‌صبری در انتظار رسیدن ژان بود و هر وقت صدای 
پایی می‌شنید مضطر بانه گوش می‌داد. 

موقعی که ژان دلاوموت وارد شد ملکه نفس راحتی کشید و گفت: آه» 
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خانم کنتس» بالاخرهآمدید؟ بیایید» می‌خواهم خبری به شما بدهم. ژان 
گفت : علیاحضر تاء لابد خبر حوشی است. ملکه گفت: خودتان قضاوت کنید 
که چقدر خبر خحوشی است. شاه از پرداعت پانصد هزار ليره امتنا ع کرده 
است. ژان مضطربانه گفت: این پول را کالون مسی‌خواست بگیسرد؟ ملکه 
جواب داد: بلی» کالون می‌خواست برای مسن بگیرد ولی شاه دیگر نمی- 
خواهد به من پول بدهد. ژان زیر لب زمزمه کرد: خدایا» جه بايد کرد؟ 
ولی ملکه به اومجال تفکر بیشتری را نداده گفت: البته این قضیه باور کردنی 
نیست که مبلغی وارد صورت حساب رسمی شود و شاه امر واقع شده را 
باطل کند. به هر حال این طور شده و راجع به چیزهایگذشته صحبت 
بیهو ده است» شما کاری که می کنید این است که هر چه زودتر به پساریس 
مراجعت کنید. ژان گفت: اطاعت می کنم. ملکه ادامه داد: در پاریس به 
کاردینال می گوپید حالا که این همه فداکاری در راه من به حرج داده پا نصد 
هزار لیره‌اش را تا ثلث آینده که پول جدیدی دریافت خواهم داشت مسی- 
پذیرم. البته این کار را نمی‌بایستی بکنم» و لی حالا مجبور شده‌ام. 

ژان که دچار موقعیت بدی شده بود با صدای آهسته ز مسزمه کرد: 
افسوس مادام؛ ما از بین رفته‌ایم» کاردینال دیگر پول ند ارد. ملکه حر کت 
سریعی کرد و مثل اينکه به او توهین شده یا ضربه شدیسدی به او وارد شده 
بساشد گفت: چطور؟... کاردینال پول ندارد؟ ژان گفت: مادام» طلبکاری که 
کاردینال دو روه‌ان اصلا" در فکر او نبود به سراغش آمده و چون پرداعت 
این قرض با شرافت او بستگی داشته آن را پرداخته است. ماکه گفت: مبلغ 
این قرض پانصد هزار لیره بود؟ ژان گفت: بلی. ملکه پرسید: مگر کاردینال 
پولی دیگر ند ارد؟ ژان جو اب داد: نه مادام» این آعرین پول او بود و دیگر 
هیچ منبع در آمدی ند ارد. 

ملکه از این بد بختی کمی بهت‌زده شد و پس از سکوت مختصری 
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گفت : من در وابم یا بیداری؟... آیا این همه حوادث ناگوار به من روی. 
آور شده است؟... خانم کنتس» شما از کجا می‌دانید که کاردینال دو روهان 
دیگر پول ندارد؟ ژان گفت : کاردینال يك ساعت و نیم قبل فلا کتی را که بر 
سر شآمده برای من‌حکایت می کرد‌این بد بختی بیشتر از این لحاظ بزر گ 
است که این پول آخرین سرمایة او بود. ملکه پیشانیش را در ميان دو دست 
گرفته و گفت : باید راه دیگری پیدا کرد. 

ژان پیش خود فکر می کرد حالا ملکه چه خواهد کرد تا اينکه ملکه 
سر بلند کرد و گفت: این عمل لغو و ببهسوده‌ای که پنهان از شوهرم انجام 
دادم به من درس بزر گی داد و من متنبه شدم که بعد از این چنین کارهایی را 
انجام ندهم. شما تصدیق می کنید که من هیچ احتیاجی به ایسن گردن‌بند 
نسداشتم. ژان‌گفت: البته صحیح می‌فرمایید» ولی یك ملکه فقط در پسی 
احتباجات خود نیست. ملکه گفت: من قبل از همه چیز راحتی حودو 
سعادت خانه‌ام را می‌خواهم. هیچ چیز غیر ازهمین شکست اول قادر نبود 
مرا به اشتباه خود واقف سازد و این راه پر پيچ و حم و پر از ناراحتی‌ها و 
نگرانیها را در برابر من مجسم کند؛ من از تعقیب این راه صرفنظر می کنم» 
چه بهتر که ساده‌تر و راحت‌تر و آزادتر زند گی کنیم و در اولیسن قندم؛» 
همان‌طور که «دودا» می‌گو ید غرور ونخوت خود را در آستان وظیفه قربانی 
کنیم. 

ملکه سپس آهی کشید و زیر لب زمزمه کرد: اما این گردن‌بند هم بسیار 
زیبا بود. ژان که تصور کرد احساسات زنانگی در ملکه بیدآر شده است از 
فرصت استفاده کرده گفت: بلی وهنوز هم بسیار است و پول زنده‌ای است. 
ولی ملکه به حرف ژان توجهی نکرد و گفت: اما برای من؛ این دانه‌های 
الماس دیگر جز سنگث ریزه‌هایی‌بیش نیستند و در نظر من هیچ گونه ارزشی 
ند ارند. همچنان که اطفال پس از بازی با يك اسباب بازی از آن خسته شده 
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آن را به دور می‌انداز ند و فراموش می کنند» من هم این گردن‌بند را به دور 
می‌افکنم و فراموش می کنم. 

ژان متعجانه گفت: مگر علیاحضرت چه می‌خواهند بکنند؟ ملکه گفت: 
کنتس عزبز ملکه می‌خواهد که شما جعبة حاوی گردن‌بند را که آقای روهان 
به اینجا آورده از اینجا ببرید و به جواهر فروشی بومر و بوسانك برسانید, 
ژان با تعجب گفت: گردن‌بند را به آنها پس بدهم؟ ملکه گفت : البته که پس 
بدهید. ژان گفت: ولی علیاحضرتا» شما قبلا" دویست و پنجاه هزار لیسره 
پول نقد داده‌اید. ملکه گفت: خیلی حوب است» تا اینجا دوبست و پنجاه 
هزار ليره استفاده کرده‌ایم. 

ژان با صدای بلند گفت: مادام» ممکن است این ربع میلیون لیسره را 
مفت از دست بدهید» برای اینکه امکان دارد جواهر فروشان برای پس دادن 
پو لی که‌قبلا"ً دریافت داشته‌اند اشکال تر اشی کنند. ملکه گفت: اشکالی ندارد؛ 
من از این پول صرفنظر می‌کنم به شرطی که معامله بکلی قطع شود. اصلا" 
از وقتی که من تصمیم گرفتم از این گردن‌بند چشم بپوشم خود را راحت تر 
و سکتر حس می‌کنم. مثل اینکه با این گردن‌بند نگرانی و غم و اضطراب 
و سوءظن به اینجا قدم گذاشته بودند و با او می‌روند. من حس مسی کنم که 
ھر گز آتش و اشعة این الماسها توانایی حشك کردن اشکهایسی دا که مسن 
بایستی به خاطر آنها بریزم نداشتند. کنتس» هرچه زودنر این جعبة گردن‌بند 
را از مقابل چشم بردارید و به دست صاحبانش برسانید» جواهر فروشها هم 
خوشحال خواهند شد» برای اینکه معاملۀ خوبی انجام داده‌اند و دویست و 
پنجاه هزار لیره استفاده می کنند و تازه باز هم گردن‌بند در اخحتیار 
خودشان است. من فکر می کنم که آنها اظهار نارضایتی نخواهند کرد و 
قضیه بی‌سر و صدا فیصله خو اهد یافت. کاردینال هم مسی‌خواست کار ی کند 
که خوش آیند من باشد» به او بگویید که خو شآیند من در این است که 
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دیگر این گردن‌بند را نداشته باشم. اگر او آدم فهمیده‌ای باشد منظور مسرا 
درك خواهد کرد وا گرسیاستمدار باشد مرا خواهد ستود و به فداکاری‌من با 
نظر تحسین خواهد نگریست. 

ملکه ضمن اظهار این مطالب جعبةٌ محتوی گردن‌بند را برداشته و به 
طرف ژان دراز کرد» ولی ژان‌با حر کت ملایمی آن راپس زدو گفت: مادام» 
چرا ما مهات جدیدی برای پرداحت پول نگیریم؟ ملکه گفت: تقاضای مهلت 
بکنیم؟... هر گز. ژان‌گفت: من عرض نکردم که تقاضای مهلت بکنیم» بلکه 
گفتم مهلت بگیریم. ملکه گفت: مهلت خواستن خود را تحقی رکردن است و 
مهلت گرفتن تحقیر شدن. اگر انسان به خاطر يك محبوب. یا برای حفظ 
موجود زنده‌ای هرچند که این موجودزنده سگ باشد» کوچك شوداشکالی 
ندارد» و لی خود را تحفیر کردن به خاطر چند قطعه سنگث درشنده شایسته 
نیست. نه خانم کنتس» هیچ نصیحت و اندرزی مرا از تصمیمی که اتخاذ 
کرده‌ام منصرف نخواهد ساخت؛ گفتم جعبهٌ گردن‌بند را بردارید و ببرید. 

ژان مجددآگفت : علیاحضرتا» به سرو صدایی که ممکن است جواهر- 
فروشان تولید کنند فکر کنید» آن وقت همه مسردم از قضیه خبردار خواهند 
شد. ملکه گفت: هیچ کس از موضو ع خبردار نخواهد شد. من که قرضی به 
جواهر فروشها ندارم وبه علاوه پو لی را هم که به آنها داده‌ام پس نمی گیرم» 
آنها به حاطر دویست وپنجاه هزار ليره منفعت خودشان هم که شده سکوت 
خواهند کرد. بالفرض که دشمنان من بفهمند دویست و پنجاه هزار ليره پول 
من نزد جواهرفروشها است نمی‌توانند تبلیغی عليه من بکنند زیرا من خواهم 
گفت پول خود را در تجارت به کار می‌اندازم واين بهتر از آن است که مردم 
بفهمند من یك میلیون و پانصد هزار ليره الماس خریده‌ام. 

ژان باز می‌حواست حرفی بزند ولی ملکه گفت: کنتس» گفتم جعبه 
رابرداربد و ببرید وازکاردینال دوروهان هم به واسطۀ محبت وحسن نیتی که 
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نسبت به من دارد تشکر کنید. ملکه این جملات آخر را با لحن آمرانه‌ای ادا 
کرد و با بك حر کت محکم جعبه محتوی گردن‌بند الماس را برداشته روی 
دست ژان‌گذاشت و ژان موقعی که سنگینی جعبه را روی بازوان خود حس 
کرد دچار هیجان مخصوصی شد. 

ملکه ادامه داد: شما دیکر وقت خود را تلف نکنید. گردن‌بند هر چه 
زودتر به دست جواهر فروشها برسد آنها کمترمضطرب خواهند شد واطمینان 
ما به پوشیده ماندن این راز نیز بیشتر خواهد شد. سریعاً سراجعت کنید و 
مواظب باشید که کسی شما را با این جعبه نبیند. اول به خانۀ خود بروید و 
بعد از اينکه مدتی در منزل توقف کردید نزد جواهر فروشها بروید و این 
احتباط به این جهت است که پلیس «مکن است از ملاقات شبانة شما با من 
دچار سوءظن شده به تعقیب شما بپردازد و موضو ع را کشف کند. ولی اگر 
از اینجا مستقیماً به منزل خود بروید دیگر پلیس با شما کاری نخواهد داشت. 
پس از اینکه ساعتی در منزل خود توقف کردید و از جهت پلیس اطمینان 
حاصل شد آن وقت جعبةٌ حاوی گردن‌بند را به جواهر فروشها برسانید و رسید 
دریافت آن دا برای من بیاورید. ژان گفت: اواسر علیاحضرت مطاع است 
و سپس جعبه را زیر بالاپوش خود مخفی ساعت و ازکاخ خار ج شد» بیرون 
قصر سوار کالسکه شد و به سرعت به طرف پاریس حر کت کرد. نخست 
برای اینکه دستور ملکه را انجام داده بساشد به منزل خود رفت و کالسکه را 
به حا نةٌکاردینال فررستاد» بدون اینکه رانندة کالسکه جسزشی اطلا ع از فضایا 
داشته باشد. وقتی که وارد خانۀ سود شد لباسش را بیسرون آورد و اباس 
صاده‌تری پوشید تا در این مأموریت شبانه کسی متوجه او نشود. 

خدمتکار مادام دولاموت که در بیرون آوردن و پوشیدن لباسها» خانم 
خود را كمك می کرد متوجه بود که وی متفکر و مبهوت است. ژان حقیفتً 
غرق در تفکر شده بود و فکر عجیبی که ناگهان به مغز او حطور کرده بود 
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او را تحت تأثیر قرار داده بود. ژان بدواً به کاردینال دو روهان و اشتباهات 
او در مورد تقدیم گردن‌بند به ملکه فکر می کسرده سپس پیش خود می گفت 
که آیاکاردینال را ازاین قضیه مستحضر سازد یا اینکه طبق دستورملکه مستقیماً 
پیش جواهر فروشها برود. و وقتی که می‌خواست دستور ملکه را اجراکند 
دچار شك و نردید می‌شد زیرا با کاردینال قرار همکاری و همفکری داشت 
و بعلاوه از کجا معلوم که کاردینال حاضر نباشد خودرا به آب و آتش بزند 
و پولی به دست آورده از پس دادن گردن‌بند به جواهر فروشها جلو گیری 
نما ید. 

در میان این شك و تردید بود که چشم ژان به جعبة گرانبهای محتوی 
گردن‌بند افتاد و برقی از چشمانش جستن کرده پیش خودگفت يك میلیونو 
چهارصد هزار فرانك... و زیر لب زمزمه کرد: چه ثروت هنگفتی» هر گز 
چنین پولی دا به دست نخواهم آورد» چه سرمایه‌ای در این جعبةٌ کوچك 
نهفته» چه زند گی درخشانی در این مار درعشنده که گردن بند الماس نام 
دارد جای گرفته است. ژان موقعی که این فکر را می کرد به هوس افتاد تا 
بك بار دیگر آن گردن‌بند گرانبها را ببیند و «روز» خحدمتکار خود را از اطاق 
ببرون کرد و جعبه را با دقت و احتباط تمام گشود و وقتی که چشمانش با 
برق و اشعه‌ای که از الماسها جستن می کرد تصادم نمود هوس کردآن را به 
دست بگیرد و بهتر تماشا کند. 

ژان گردن‌بند را ازدرون جعبه بير ون آورد ودرمیان دو دست خود گرفته 
زیر لب زمزمه کرد: يك میلیون وچهار صد هزار فرانك. این ثروت هنگفت 
اکنون در ميان دو دست من است وهر جواهر فروشی حاضر خواهد شد آن 
را به همین مبلغ و بلکه بیتر خحرید اری کند. چه سرنوشت و قضا و قدر 
عجیبی که ژان دو والوای گدا و بیچاره را به اینجا رسانیده و چنین ثروت 
هنگفتی را در ميان دو دست او قسرار داده بوده ثروتی که هرگز در دست 
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اشخاص عادی دیده نمی‌شود و در دست هر کس که باشد از ملکه گرفنه تا 
کاردینال و جواهر فروش همیشه تحت محافظت و مراقبت نگهبانان مسلح 
است. ژان گردن‌بند گرانبها دا دست خود تکان می‌داد و می‌گفت: همه این 
ثروت اکنون در دست من است» چقدر سنگین و در عین حال چقدر سبك 
به نظر می‌رسد. 

ژان سپس فکر می کرد که اگر این گردن‌بند را به پول طلا یا نقره وبا 
اسکناس تبدیل کند چه حو اهد شد. برای حمل طلایی که معادل این گردن‌بند 
است دو اسب لازم است و اگر بخواهیم آن را به اسکناس تبدیل کنیم 
صندوق بز ر گی پز می‌شود» ولی ژان بعداً به خود کفت: قیمت طلا ثابت 
نیست و اسکناس هم علاوه بر اینكه فقط دريك مملکت مصرف دارد ارزش 
و اعتبار خود را مد تی پس از انتشار از دست می‌دهد در صورتی که خود 
گردن‌بند پول زنده‌ای است و در همه جای دنیا از لندن و برلن و مادرید 
گرفته تا برزیل همان ارزش را دارد و همه جا خحریدار آن هستند. 

ژان بعداً يك يك قطعات الماس دا از نظر گذرانید و قطعه‌ای که از همه 
درشت‌تر بود او را خیره کرد بعد خیالات دیگری ژان را به خود مشغول 
داشت که مثلا" اگراین الماسها قطعه به قطعه به فروش برسدچه خواهد شد و 
یا ارزگی درشت‌تسرین و کوچکترین آنها چقدر است» ولی يك دفعه متوجه 
شد که غرق در خیالات واهی و بیهوده‌ای شده و وقت می گذرد و هر چسه 
زودتر باید تصمیم بگیرد که گردن‌بند را مستقیماً پیش جواهر فروشها ببرد یا 
فعلا" به ملاقات‌کاردینال بشتابد. ژان پس از این فکر از جای خود بلند شد 
ولی‌گردن‌بند الماس که هنوز در دستهای او می‌درحشيد مجدداً وی دا به 
طرف خیالات برد» آهی کشید و پیش خود گفت که بالاخره این جواهسر 
درخشنده به جای اینکه روی سینة ماری آنتوانت را زینت بخشد مجدداً به 


دکۀ سرد جواهر فروشان خواهد رفت. بومرجواهر فروش ابتدا یکه خواهد 


۰ / فرش طوفان 


خورد و نگران حواهد شد» ولی بعد خواهد فهمید که ضرر نکرده و علاوه 
بر گردن‌بند مبلغی دریافت داشته است. 

ژان در اینجا به فکر رسید ی که باید از جواهر فروشها بگیرد افتاد و 
پیش خود گفت: این رسید باید با کمال دقت تنظیم شود به طوری که‌کاملا" 
فسخ معامله را نشان بدهد و بعداً برای ملکه پا من و کاردینال تولید اشکال 
نکند. ژان در اینجا به فکر لزوم مشورت باکاردینال افتاد» ولی بعد فکر کرد 
که دیگر از کاردینال برای او کاری ساخته نیست. اشخاص دیگری را از نظر 
گذرانید وناگهان مثل اینکه چیزمهم و تازه‌ای به حاطرش آمده باشد نشست. 
ژان هدوز گردن‌بند را در دست داشت ولی دیگر به فکر تماشای آن نبود» 
قیافه‌ا ی آرام و بهت زده داشت و چشمانش به نقطة ثابتی خیره شده بود. 
ژان چنان در بحر تفکر فرو رفته بود که ابداً متوجه گذشتن سریع زمان نمی- 
شد» او مانند شنا گران ی که دست و پا می‌زنند ولی امواج آنها را مرتباً به 
دنبال خود می کشاند به دنبال افکار خود کشیده می‌شد و رهایی از این افکار 
برای او مشکل بود. 

بك ساعت به همین نر تیب گذشت» تا اينکه دفعتاً ژان برخاست و در 
حالی که کمی رنگش پریده بود زنگك را به صدا در آورد و مستخدمه وارد 
شد. ساعت دو بعد از نیمه شب بود. ژان به مستخدمه حودگفت: زود برو و 
بك کالسکه از خی بان صداکن» و اگرکالسکه نبود يك درشکه یا چرخ يك 
اسبه پیدا کن. 

مستخد مه برای انجام دستور خانم خود بیرون رفت وطولی نکشيد که 
يك کالسکه کرایه‌ای از کوچه تامپل پیدا کرده و همراه خود آورد. مادام 
دولاموت بالاپوش خود را پوشیده پس از آنکه در اطاق را به دقت بست از 
خانه حارج گردید وسوار کالسکه شد. ده‌دقیقه بعد کالسکه درمقایل درب‌خانۀ 
«رنودوویلت» هجانویس معروف توقف کرد و ژان دو لاموت از آن‌پیاده‌شد. 


۵۰ 
خیانت ژان دو لاموت 

نتيج ایسن ملاقات شبانه بین ژان و دنسو روز بعد معلوم می‌شود و 
خحوانندگان کتاب از چگونگی آن مطلع خحواهند شد. در آن روز ساعت 
هفت صبح» ژان دولاموت به حضور ملکه بار یافت و نامه‌ای را که محتوی 
رسید گردن‌بند از طرف جواهر فروشان بود تقدیم ملکه کرد. این سند مهم 
این طور نوشته شده بود: 

«ما امضا کنند گان زیر وصول گردن‌بند را که قبلا" به قیمت يك میلیون و 
ششصد هزار ليره به ملکه فروخته بودیم تصدیق می کنیم» چون الماسهامورد 
قبول علیاحضرت ملکه واقع نشده » علیاحضرت برای جبران حسارت ما از 
دریافت دویست وپنجاه هز ارلیره‌ای که قبلا پرداخته بودند صر فنظر کردند. 

امضاء «بومر - بوسانك» 
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ملکه پس از مطالعۀ این رسید آسوده‌خعاطر شد و از اینکه این قضیه 
که مدتها موجبات نگرانی و اراحتی خیال او را فراهم آورده بود خحاتمه 
بافته عوشحال گردید و دیگر فکر این قضیه را از سر بیرون کرد. بومر و 
بوسانك هم خیا لشان از بابت دریافت قیمت گردن‌بند راحت بود» ولی روز 
بعد با کمال تعجب دیدند که کاردبنال دوروهان برای دیدن آنها آمده وعلت 
مراجعة او هم نگرانی از عدم پرداخت فسط اول قیمت گردن‌بند بود. 
کاردینال دوروهان بنومر را در خانه‌اش ملاقات کرد و بر خلاف تصور 
فبلسی اش که حیال می کرد از اول صبح سروصدا در خانۀ جواهرفروش 
پیچیده باشد آنجا را ساکت و بومر را آرام دید. بومر با کمال احترام و 
تسواضع مشتری خود را استقبال کرد و کاردینال که از مشاهدة این وضع 
کمی حسوشحال شده بود گفت: آقای بومر» امروز روز پرداخت قسط اول 
قیمت گردن‌بند بود آیا ملکه پول را پرداخته است؟ 

بومر گفت: نه عالیجناب علیاحضرت نتوانست این پول دا بپردازد» 
مگر خبر ندارید که اعتبار مربوط از طرف شاه رد شده است» همه از این 
قضیه صحبت می کنند . کاردینال گفت : بلی همه ازموضو ع رد اعتبار پیشنهادی 
کالون اطلاع دارند و مرا هم همین موضوع به اینجا کشانیده است. بومر 
گفت: و لی ملکه همتہ‌عالی و حسن نیت دارد و چون پول پرداخت قسط 
اول را ند اشته بدهی خود را به ما تضمین کرده و چون ما اطمینان داریم که 
این پول را دریافت خواهیم داشت از این بابت نگران نیستیم. 

کاردینال با تعجب گفت: خیلی خسوب است» اما ملکه پرداعت دين 
خود را چطور ضمانت کرده است؟ بو مر گفت: به‌طور خبلی ساده و شاهانه. 
کاردینال پرسید: آبا کنتس دولاموت واسطة این کاربوده است؟ جواهرفروش 
جواب داد: نه» اصلاا کنتس دولامسوت در این جریان ظاهر نشد و همین 
مسوضو ع موجب تعجب من و بوسانك شده است. کاردینال گفت: چطور 
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چنین چیزی ممکن است» شما می‌دانید که کنتس در این جریان از اول وارد 
بوده و حرید گردن‌بند را هم او به ملکه تلقین کرده است. بومر گفت : ماهم 
این موضو ع را می‌دانستیم وبه همین جهت وقتی که شایع شد شاه‌از پرداخعت 
پانصد هزار ليره به ملکه حودداری کرده است ما نامه‌ای در این نحصوص 
به مادام دولاموت نوشتیم. 

کاردبنال پرسید: کی این نامه را نوشتید؟ بومر گقت: همین دیروز. 
کاردینسال گفت: آبا او به شما جواب داد؟ بوسر گفت: چطور ممکن است 
عالیجناب از ایسن موضوع اطلاع نداشته باشند ا کاردینال گفت: نه اطلاع 
ندارم» زیرا سه روز است که افتخار ملاقات با کنتس دولامسوت را پیدا 
نکرده‌ام. بومر گفت: بلی» ایشان به ما در يك کلمه جواب دادند و آن کامه 
این بودکه صبر کنید آکاردینال پرسید: آیا کنتس کتباً به شما جواب داد. 
بومر گفت: نه» ایشان شفاهاً جواب دادند و مضمون نام ما به ایشان این 
بود که وسایل ملاقات ما را با جنابعالی فراهم کنند و ما توسط جنابعالی به 
ملکه تذ گر بدهیم که موقع پرداخت نزديك است. 

کاردینال گفت: اما جوابی که کنتس به شما داده چطور شما را قانع 
کرده است؟ لفظ صبر کنید يك جواب طبیعی و عادی است. بومر گفت: 
بلسی؛ ماهم صبر کردیم و دیشب به وسیلة يك قاصد اسرار آمیز نامه‌ای از 
ملکه دریافت داشتیم. کاردینال با تعجب پرسید: ملکه برای شما نامه فرستاده 
بود؟ بسومر جواب داد: بلی» نامه‌ای که آن را تعهدنامه و قبض هم می‌توان 
نامید. کاردینال گفت: ممکن است این نامه را به من نشان بدهید. بومر 
جواب داد: اگر ملکه ما را قسم نداده بودآن را به شما نشان مسی‌دادیم» 
ولی متأسفم که این نامه باید مخفی نگاهداشته شود و مسن اجسازه ندارم 
آن را به هیسچ کس نشان بدهم. کاردینال اظهار تعجب کرد و بومر ادامه 
داد: شخص علیاحضرت ملکه به ما توصیه کرده است که متن ومضمون این 
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نامه را مخفی نگاهد اریم. 

کاردینال گفت: اگر این طور است به شما حق می‌دهم و فکر می کنم 
شما جواهرفروشها چقدر باید حوشبخت باشید که ملکه برای شما نامه 
بنویسد. بومر گفت: البته وقتی که صحبت یك میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار 
ليره در بین باشد چنین چیزهایی بعید نیست. کاردینال گفت: ولی بعضی 
چیزها بیش از ده میلیون و صدمیلبون ارزش دارند؛ اما نگفتید که ملکه 
چطور پرداحت قیمت گردن‌بند را ضمانت کرد؟ جواهر فروش گفت: 
عالیجناب» به بهترین وجه ممکن این موضو ع تضمین شده است. کاردینال 
پرسید: ملکه قبول کرده است که به شما مقروض است؟ برمر گفت: بلی» 
کاملا, کاردینال مجدداً پرسید: و باز ملکه متعهد شده است که این پول را 
بپردازد؟ بومر گفت: بلی» ملکه تعهد کرده است که تاسه ماه پانصدهزار ليره 
و باقیمانده را در شش ماه بعد بپردازد. 

کاردینال گفت: راجع به ربح این مبلغ صحبتی نکرده‌اید؟ بومر گفت: 
نه عالیجناب» نامه ملکه کلبه مطالب را شامل است. علیاحضرت ملکه در 
آخخر نامه حود می نو بسد این قضیه را بین خودمان خاتمه می‌دهیم و شما در 
آخر معامله پشیمان نخواهید شد. ملکه این نامه را امضاء کرده و عالیجتاب 
مسلاحظه می‌فرمسایید که این معامله دیگر برای من و شریکم بوسانك يك 
معاملة افتخار آمیز است. کاردینال با حوشحالی گفت: پس حساب من با شما 
تصفیه شده است و به زودی معاملۀ دیگری را شرو ع خواهيم کرد. بومر 
سری به علامت احتر ام فرو د آورد و گفت: هر وقت‌عالیجناب ما را به اعتماد 
حود سرافر از کنند» در حدمت حاضریم. کاردینال گفت: و لی در این قضیه 
نقش کنتس دولاموت را هم در نظر داشته باشید. بومر گفت: البته ما کمال 
تشکر و امتنان را از ایشان دادیم و هر وقت که پول گردن‌بند را به طور 
کامل دریافت داشتیم از ایشان بیشتر از اينها سپاسگزار حواهیم بود. 


خیا ات زان دولاموت / ۵ ۷۱ 


کاردین‌ال گفت: شما منظور مرا حوب نفهمید بد. و دیگر بدون آنکه 
منتظر جواب خود باشد خداحافظی کرد و در حالی که بومر با کمال احترام 
او را مشایعت می کرد سوار کالسکۀ خود شد. | کنون می‌توان ماسك را از 
روی چهرةٌ خیانتکار ژان دولاموت برداشت. خوانند گان در این فصل کم و 
بیش از نحوهٌ این خیانت باخبر شده‌اند که ژان دولاموت با زنی که نست 
به او جز نیکی نکرده بود چه کرد. 

ژان دولاموت در آن شب ر نودوویلت را که باهر اقدام‌مخا لف سلطنت 
هم آهنگ بود مورد استفاده قرار داد وبا قلم او هم ملکه وهم جواهرفروشها 
را اغفال کرد و دوسندجعلی به دست طرفین معامله داد و برای کاردینال هم 
که واسطة این معامله بود شك و شبهه‌ای باقی نماند. ژان برای تکمیل این 
سرقت و جنایت حود سه ماه دیگر وقت باقی گذاشته بود و این مدت سه 
ماه کافی بود تا میوه‌های شوم خیانت برسد و دستهای خیانت و جنایت آن 
را بچیند. ژان پس از اينکه از مراجعه کاردینال دوروهان به جواهر فروشها 
مطلع شد نزد او رفت» کاردینال از او پرسید که چگونه ملکه توانسته است 
از جواهر فروشها به این آسانی رفع نگرانی کند. ژان گفت: ملکه نامة 
محرمانه‌ای به جو أهرفروشها نوشته و ضمن تعهد پرداخت بقیة قیمت گردن- 
بند به آنها توصیه کرده است که قضیه را مخفی نگاهدار ند» زیرا ملکه ميل 
ندارد این موضوع فاش شود و درموقع دریافت وجوه تازه از دولت برای 
او تو لید اشکال کند. کاردینال اقدام ملکه واستدلال کنتس را تصدیق کرد و 
سپس راجبع به خود ملکه از ژان سوال نمود. ژان چنان از ملکه صحبت 
نمود که علاقه وغرور کاردینال را بیش ازاحساسات عاشقانه و فداکاری او 
تحريك کرد. 

ژان که در موقسع صحبت از ملکه و گردن‌بند با کاردیتال کمال مهارت 
را به کار برده بود؛ با عوشحالی و رضایت خحاطر به خانه خود مر اجعت 
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کرد. نقشه ژان پس از تکمیل این مقدمات این بود که معادل صدهزار ليره 
از سنگهای الماس گردن‌بند را با یکی از جواهرفروشها معامله کند و سپس 
به کشورهای آزادی مانند انگلستان و روسیه رفته پنج‌شش سال با راحتی و 
شکوه و خسوشی با همین پول زند گی کند و بعد از آن با حیال راحت و 
بدون واهمه از هیچ کس به تدریج قطعات دیگر الماس را با قیمتهای‌گران 
به فروش برساند و از پول آن تا آخر عمر زند گی مرفه ومجللی داشته باشد. 
ول ی کار به این آسانی که ژان تصور می کرد عملی نبود و همه چیز طبق 
امیال او درست در نیامد» زیرا اولین خرید ارانی که چند قطعه از الماسها را 
مشاهده نمودند دچار حبرت و تعجب شدند و در حریدن آن الماسها احتیاط 
کردند و .همین موضو ع ژان را مضطرب نمود. ژان‌آن چند قطعه الماس را 
به دو تفر حریدار نشان داد که یکی قیمت نامناسبی پيشنهاد کرد و دیگری از 
مشاهدةآنها سخت متحیر شد وگفت نظیر چنین الماسهایی را هیچ جا جز 
در گردن‌بند الماس بومر و بوسانك ندیده است. 

ژان پس از ملاقات این دو جواهرفر‌ وش نقشة قبلی خود را متوقف 
ساخت» زبرا اگر یك قدم دیگر به جلو برمی‌داشت ممکن بود اسرارخیانت 
او برملاگردد. بی‌احتیاطی در این کار او را بر باد می‌داد و اگر پرده از 
روی این خیانت برداشته می‌شد سرنوشت اوزندان ابد پس ازيك محا کمۀ 
ننگین بود. پس از ابن ماجراء ژان الماسها را در محکمترین و مأمن‌ترین 
نقاط پنهان کرد و تصمیم گرفت که استفاده از آنها دا به مسوقع دیگری 
بگذارد. اسا وجود کاردینال دوروهان در این میان برای ژان بسیار حطر ناك 
بود. اکر ملاقاتی بین ملکه و کاردینال روی می‌داد شکی نبودکه صحبت 
از گردن‌بند به مبان می آمد و می گفت که آن را به صاحبانش پس داده است. 
بنا بر این ملاقات بین ملکه و کاردینال برای ژان حطر بز رگ و مدهشی بود 
و تبادل يك کلمه بین آن دو همه جیز را افشاء می کرد. 


خیا لت ژان دولاموت / ۷۱۷ 
ژان مدتی به این مسئله حطر ناك فکر کرد ولی بالاخره توانست خود 
را با این خیال تسکین بدهد که‌کاردینال به و اسعاهٌ عشق شدیدی که نسبت به 
ملکه دارد هرچه که در راه وصول به این آرزو لازم باشد انجام خواهد داد و 
او می‌تواند به اميد وصول به این عشق کاردینال را در راهی که خود 
می‌خواهد بکشد و او دا به دام بياندازد. اما برای اینکه همم ملکه و هم 
کاردینال در دام بیافتند دست ماهر و ورزیده‌ای لازم بود تا هر دو را به 
طرف دام هدایت کند. ژان می‌خواست کاری بکتد که اگر ملکه از قضية 
دزدی خبردار شد جر أت افشای آن و شکابت دربارء آن را نداشته باشد و 
اگر کاردینال این تقلب و تزویر را بفهمد خود را ببازد.و بگریزد. 
نقشة ماهرانه و ضربة استادانه‌ای لازم بود تا اين دو عامل خطرناك و 
قوی شکست خو رده عقب نشین ی کنند. ژان دیگر به جای اینکه به فکر فرار 
باشد در فکر طرح چنین نقشه‌ای بود» او نمی‌عسواست ضعف و سستی به 
خود راه دهد» طبیعت او را طوری ساخته بود که می‌توانست بدی و خیانت 
را تا منتهی درجه خود برساند و حتی به آن يك جنبۀ قهرمانانه بدهد و 
بالعکس نیکی را به بدی مبدل سازد. اولین فکری که به خحاطر ژان رسید 
این بود که ازملاقات بین ملکه و کاردینال جلو گیری کند. تا ژان در میان‌آنها 
بود عطریوجود نداشت» ولی اگر یك کلمه درغیاب او بین ملکه و کاردینال 
رد و بدل می‌شد ثروت و آیندۀ وی به باد فنا می‌رفت. 
ژان در همین فکر بود و می گفت باید کاری کرد که ملکه و کاردینال 
دیگر هر گز همدیگر را نبینند» ولی مشکلات این کار در نظرش مجسم می- 
شد و فکر می کر دکه کاردینال مشتاق دیدار ملکه است و برای ملاقات با او 
اقدام خواهد کرد. ژان بعد به فکر دیگری افتاد و پیش خحود گفت: چطسور 
است وسیله ملاقاتی بین ملکه و کاردینال را فراهم کنم و فضایا را طوری به 
کاردینال تلقین کنم که درموقع صحبت راجع به گردن‌بند» خود او به مخاطره 
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بیفتد . ولی فکر ژان دداین حصوص به جایی نرسید زیرا اگر قضیه به همین 
ساد گی فاش می‌شد ملکه جر أت شکایت داشت و می‌بایستی راهی پیدا کرد 
که ملکه در صورت افشای قضیه جر أت اعثراض و متهم ساختن او را نداشته 
باشد. 

ژان در میان افکار پریشان غوطه می‌حورد» سرش سنگین می‌شد و راه 
نجاتی می‌جست» حس می کرد که کار خطرنا کی کرده و اگر قضیه به همین 
شکل باقی بماند» زندگی او با ترس و وحشت و نگرانی و اضطراب توأم 
خواهد بود. ولی چگونه باید از این اضطراب و وحشت نجات بافت. يك 
بار دیگر فکر فرار و حارج کردن گردن‌بند الماس از فرانسه در مغز ژان قوت 
گرفت. فر ار کردن کار آسانی بود؛ در مدت ده ساعت» یعنی وقتی که برای 
خواب و بیداری ملکه لازم بود» وقتی که کاردینال طی آن پس از شام با 
دوستان خود به حواب می‌رفت» ممکن بود از فرانسه خارج شد. راه فسرار 
در مقا بل ژان باز بود و ژان به آسانی‌می‌توانست در عرض ده ساعت صحیح 
و سالم و آزاد بگریزد. ولی فرار» چقدر افتضاح‌آور و ننگین بود. اگر 
ژان می‌توانست پس از فرار آزاد وسالم زند گی کند» در عوض زن متشخص 
و محترمی نبود؛ همه او را به عنوان يك سارق و کلاهبردار که از چنگال 
عدالت گریخته است خواهند شناخت» و اگر تحت محکمه و شمشیر جلاد 
از پای در نیاید» افکار عمومی و نفرت عامه او را از پای در حسواهد آورد. 
نه» او فرار نخواهد کرد. او تصمیم گرفت جسارت به خر ح بدهد و بماند. 
ژان مخصوصاً وقتی این تصمیم راگرفت که فکر کرد می‌تسواند موقا از 
ملاقات بین کاردینال و ملکه جلو گیری کند و تا موقعی که مسلاقات بسن آن 
دو غیر قابل اجتناب باشد در هر دویآنها وحشت و ترس از بدنامی ایجاد 
کند. 

ژان سپس پیش خود حساب کرد اگراین واقعه اتفاق نمی‌افتاد در مدت 


خیا نت زان دولاموت / ۷۱۹ 
دو سال از محبت ملکه و عشق کاردینال چقدر عاید او مي‌شد. مبلغ اسن 
عایدی را ژان به پنج الی شش هزار لبره تخمین زد و پیش خود گفت پس 
از این دو سال» دوران محبت و توجه ملکه و عشق کاردینال به پابان می‌رسد 
و او از نظرافتاده و مطرود می‌شود. با این ترتیب ژان پیش خود حساب کرد 
که هفت با هشت هزار ليره استفاده کرده است» ولی خوانند گان بعد 
خواهند دید که چگونه این راه ناصواب و خیانت آمیز به ننگ و بدنامی 
خود او و نومیدی و پریشانی دیگران منتهی گردید. 

ژان بالاعره تصمیم خود را این طور خلاصه کرد: باید در پاریس 
بمانم و بین دو بازیگر اصلی این ماجرا یعنی ملکه و کاردینال دو روهان 
نقش خود را ایفا کنم و نگذارم حرکات و سکنات آنها برخلاف منافع من 
باشد و بالاخره در بهترین موقع مناسب فرار اختیار کنم. مهمترین و مشکل- 
ترین کاری که ژان می‌خواست بکند جلو گیری از ملاقات بین کاردینال و 
ماری آنتوانت بود. این کار از این لحاظ مشکل بود که کاردینال عاشق ملکه 
بود و میل داشت کسی را که دوست می‌دارد ملاقات کند و چون شاهز اده 
بود حق داشت وارد دربار شود و علیاحضرت ملکه را ملاقات کند. ملکه 
نیز به او بار می‌داد زبرا ملکه طبعمی بوالهوس داشت و از اینکه یکی از 
عشاق خود خود را ببیند بدش نمی‌آمد. بنابراین طبعاً جلو گیری از برخورد 
کاردینال با ملکه ممکن نبود و این برحورد هرچه زودتر؛ اتفاق مسی‌افتاد و 
رازخیانت ژان زودتر آشکارمی گردیده ولی حوادت واتفاقاتی که خوانند گان 
بعد با آ ن آشنا خواهند شد از وقوع چنیسن ملاقاتی جلو گیری کرد و ملکه 
و کاردینال را از هم جدا نمود. 

ماری آ نتوانت میل داشت همه اورا عفیف‌تر ین زنان بشناسند و به‌همین 
جهت از کسانی که حس غرور و تظاهر به نجایت او را ترضیه می کردند 
خوشش می آمد. بدون شك !ا گر کاردینال کمی‌ازاین حدودبا فر اترمی گذ اشت 


۰ / فرش طوفان 


و طناً تظاهر به عشق می‌نمود طبسع لطیف مار ی آنتوانت را جریحه‌دار می- 
سات. زنانی مانند ملکه مار ی آنتوانت ازاینکه کسانی آنها را تحسین بکنند 
و در برابرشان سر تعظیم و احترام فرودآورند خوششان می آید» ولی 
تجاوز از این حدود را پس می‌زنند و یا از آن وحشت دارند. راه تحقیر و 
طرد کاردینال از طرف ملکه همین بود. ژان فکر کرد که باید کاردینال دو۔ 
روهان را به اظهار عشق علنی تحريك بکند و این حر کت از طرف کاردبنال 
موجب تحريك احساسات لطیف ماری آنتوانت خحواهد شد و منجر به طرد 
او خسواهد گردید. به این تر تیب کاردینال برای همیشه از ملکه دور خواهد. 
شد و ژان برای عقیم گذ اشتن نقشة دشمنان او در آینده سلاح برنده‌ای در 
دست خواهد داشت. 

ژان ازاین نقشةً خودخشنود شد ولی بعدفکر کرد که با این ترتیب فقط 
کاردینال را از میدان حارج می کند» پس با ملکه چه بايد کرد؟ ملکه‌ای که 
پس از طرد کاردینال بیش از پیش به نجابت و غرور خود متکی خواهد شد 
و زبانش برای افشای اسرار خیانت و متهم ساختن او آزادتر خواهد بود. 
ژان يك بار دیگر به فکر فرو رفت» باید دلیلی بر علیه ملکه و کاردینال پیدا 
کرد. شمشیر دو لبه‌ای لازم است که از هر دو طرف کارگر باشد و چپ و 
راست را مجرو ح کند. باید دلیل اتهامی یافت تا ملکه را بترساند و کاردینال 
را از حجالت سرخ کند و در ابن ميان ژان که واسطةٌ دو محرم است تبر ئه 
شود. ژان می‌خواست اتهامی بسازد و آن را سنگری برای نجات خود قرار 
دهد تا در موقع لازم پشت آن پناه ببرد و به کاردینال و ملکه بگوید: مرا 
متهم نکنید و گرنه شما را متهم خواهم کرد» آبسروی مسرا نبرید» و گرنه 
آبروبتان را عواهم برد» ثروت را برای من بگذارید تا شرافت خحسودتان 
شاف ا 

ژان پس ازاین تفکر ات پیش‌خود گفت :این آخحرین‌راه حل است ومن 


خبا نت ژان دولاموت / ۷۲۱ 


باید طریق وصول به آن را بیابم و از همین امروز بايد شرو ع به اقد ام کنم. 
ژان بعد از این تصمیم در میان ناز بالشهای خود فرو زفت و سپس باند شده 
مقابل پنجرهآمد. آفتاب ملایمی بر پنجره تابیده بود و ژان در حضور دا 
و در بسرابر مشعل خدا مشغول طرح نفشه‌ای برای متهم ساختن دیگران و 
پوشانیدن خیانت خود بود. 


۵۱ 


محبوس 

در همان موقع که کنتس دچار این حر کات و تفکرات و تخیلات بود 
صحنۀ دیگری در منزل مقابل او در خیابان سن کلود جریان داشت. 

چنانچه خوانند گان به خاطردارند کا گلیو ستر و» او لیو ارا که تحت تعقیب 
پلیس آقای کروسن بود در خانۀ قدیمی ژوزف بالسامو پناه داد و اولیوا که 
از جریان وقایع سخت مضطرب شده بود این فرصت را هم برای فرار از 
چنگث پلیس و هم برای رهایی از دست بوسیر با کمال میل پذیرفت. 
ولی او در این خانةٌ اسرار آمیز که محل وقو ع حوادث دردناك و درام‌های 
وحشت‌انگیری بود تنها و مخفی و لرزان به زند گی خود ادامه مي‌داد. 
کاگلیوسترو خیلی از اومواظبت می کرد؛ زن جوان هم ازاینکه مرد محترمی 
بدون اینکه با او کاری داشته باشد این طور از وی پذبرایی می کند خشنود 


محبوس / ۷۳۳ 


بود؛ ولی این‌طور حس می کرد که این مرد محترم بالاخره منظوری دربارة 
او دارد و نسبت به او امیدهایی در دل نهفته است ولی این اميد و مقصود 
چیست؟ اولیوا نمی‌دانست. 

کاگلیوسترو که اولیوا را از چنگث مأمورین پلیس و از دست بسوسیر 
فرار داده بود در نظر او مانند دست نجات دهنده‌ای بودکه از طرف 
حد اوند مأمور نجات و رهایی او شده است. ولی همین مرد نجات دهنده 
در نظر اومانند عاشقی‌جلوه گر می‌شد که این عشق را فقط به صورت احترام 
و ستایش متظاهر می‌سازد. او لیوا این‌طور فکر می کرد زیرا عزت نفس او 
اجازه نمی‌داد که حتی فکر کند منظور کا گلیوسترو از این احترام و محبت 
این است که يك روز او را معشوقَهٌ حود بکند. بعضی از زنان تصور مسی- 
کنند که ممکن است مردانآنها را دوست بدارند ولی از مرحلةً احترام و 
تحسین تجاوز نکنند» و در نظر آنها که فضیلت دیگری ندارند این يلك نوع 
فضیلت است. 

او لیسوا در اطاق کوچك خود در منزل خیابسان سن کلود کار دیگری 
نداشت جز اینکه خود را با خیالات و تصورات واهی مشغول سازد. او در 
عالم خبال قصرهای خیالی در اسپانیا می‌ساحت» همان قصرهای خیالسی که 
بیچاره بوسیر هم مدتها در فکر ساخختمان آن بود. او لیوا هر دوز صبح تا 
تا غروب در اطاقهایی که کا گلیوسترو برای او تزیین کرده بود نقش زن خحائه 
را بازی می کرد ولی کا گلیوسترو فقط هفته‌ای دو بار به ملاقات او می آمد 
تا از احوال او مطلع شود و اولبوا حس می کرد که تمام هفته را به اميد دو 
روز که کا گلیوسترو به دید نش می آید زند گی می کند. او لیوا در میان اشیاه 
و وسایل لوکس و زیا زند گی راحتی داشت و مسی‌توانست که به گذشتهً 
خود فکر کند و اشتباهات و عطاهای گذشتة سود را دریا بد. او حس می- 
کرد که زند گی گذشته او پر از انحرافات و اشتباهات بوده و میل می کرد که 


۶۴ / فرش طرفان 
از این اعمال چشم بپوشد و زند گی شرافتمندانه‌ای را آغا زکند. 

اگر او لیوا مدتی در همین حال و در همین فکر می‌ماند راه زندگی 
شر افتمند انه را می‌یافت» زیرا برحلاف عقیدة | کثردانشمندان علم الاخلاق» 
فقط فضیلت و پرهیزکاری موجب خحوشبختی نیست؛ بلکه خحوشبختی و راحتی 
هم موجد فضیلت و پرهیزکاری است. وسایل زندگی خحوش و راحتی برای 
او لیوا فراهم شده بود ولی یك چیز کم داشت و تنهایی اورا کسل وناراحت 
می کرد. کتابها تابلوها و آلات موسیقی برای مشغول کردن او کفابت نمی- 
کرد. همه کتابها در دسترس او لیوا نبود و آنها هم که در دسترس بودند خیلی 
زود خوانده شدند. تابلوهای نقاشی هم وسیلةً مشغولیت نیست زیر ا او لیوا 
پس از اينکه یك دفعه آنها را نگاه کرد دیگر سیر شد و بالاخسره از آلات 
موسیقی هم برای کسانی که به استعمال آنها آ شنایی ندارند جز صداهای 
هماهنگگ و یکنواخت و خسته کننده چیز دیگری حاصل نمی‌شود. 

به‌اين ترتیب طولی نکشید که او لیوا ازاین زندگی خسته‌شد وبا اینکه 
کاگلیو ستر و کمال دقت را در تأمین وسایل راحتی او می کرد اولیوا متأثر و 
کسل و خسته بود و چه بسا که اشك از دیده جاری می‌ساخت و از پشت 
پنجره‌ای که به کوچه دوفین باز می‌شد نگاه عابرین را به طرف خود جلب 
می‌نمود. تنهایی و خستگی کم کم افکار اولیوا را دربارة زند گی گذشته حود 
تغییر داد. او که در موقع ورود به این خانه با نفرت و انزجار به گذشتۀ خود 
فکر می کرد و تصمیم داشت پرهیزکازی و شرافت را در زند گی آیندة خود 
پیشه کند حالا به گذشته طور دیگری فکر می کرد و وقایع زند گی گذشته به 
جای اینکه او را متأثر سازد» به صورت تخیلات و آرزوها در نظر او مجسم 
می‌شد ند . 

او لیوا گردشهای خود را در ناحیةٌ سن‌ژرمن به خاطر می آورد» به یاد 
می آورد که چطور عابرین با چشمان دریده او را تماشا می کردند و چگو نه 


محبوس / ۷۳۵ 


هر قدم که برمی‌داشت دلی را با خود می‌بر, به خاطر می آورد که چگو نه 
وقتی عمد یااتفاقاً پایش می لغزید عابرین وعشاقش فریادی از ترس يا اشتیاق 
می کشید ند. فکر می کرد که فریاد آنها در موقع به زمین افتادنش آمیخته با 
ترس و اضطراب بود؛ ولی وقتی که سافهای پایش از زیر دامن بلند بیرون 
می آمد این فریادها از تحسین و اشتباق حکایت می کرد. 

او لیوای محبوس دایماً در این افکار غوطه می‌خورد و به آزادی گذدشنۀ 
خود حسرت می‌برد. البته مأمورین پلیس آقای کروسن آدمهای وحشتنا کی 
بودند و منزل خیابان سن کلود بر زندانی که زنان در آن زیبایی و جوانی و 
همه چیزخود را ازدست می‌دهند رجحان داشت؛ ولی او لیوا جه می‌توانست 
بکند؟... وقتی كه يك زن در میان هوسها و شهوات به بار آمده باشد در 
چنین حال در عالم خیال هم که شده باشد بر عليه نیکیها طغیان می کند و به 
بدیها پناه می‌برد. وقتی که زند گی برای یك نفر کسل کننده شد همه چیز در 
نظر او تاريك و سیاه می‌گردد. او لیوا هم پس از اینکه بر آزادی گذشتۀ خود 
اشك تحسر ریخت به پاد بوسیر افتاد و نسبت به او هم افسوس خورد. 

در زند گی جدید اولیوا ما به روزی می‌رسیم که زن جوان محروم از 
اجتما ع و معاشرت با دیگران عزاگرفته و پس از دو هفته به غم‌انگیزترین و 
تلخترین مراحل زند گی کسالت آور خود رسیده است. اولیوا دیگر کاملا از 
پای در آمده بود» زیرا علاوه بر اینکه حق خروج از خانه را نداشت؛ 
کاگلیوسترو رفتن به پشت پنجره را برای او قدغن کرده بود. از طرف دیگر 
اشتهایش روز به روز رو به تتزل می گذاشت و به تدریج که اشتها از مبان 
می‌رفت تخیلات و اوهام از طرف دیکر رو بسه ازدیاد می گذاشت. در این 
روز که هیجان روحی او لیوا به منتهی درجه خود رسیده بود کا گلیوسترو 
برحلاف معمول» به دیدن او آمد. این ملاقات برای او لیوا غير منتظره بود 
زبراک گلیو ستر و روزهای معین در هفته از او دیدن می کرد و این روز روز 


۶ / فرش طوفان 


مقرر نبود. 

کا گلیوسترو طبق معمول از درب فرعی که به باغ و حباط کوچك 
خانه باز می‌شد وارد شد و بسه دریچه‌ای که پشت پنجره اطاق او لیوا قرار 
داشت چهار ضربه زد. این علامت ورودک گلیوسترو بود. اولیوا که قبلا از 
این علامت اطلاع داشت وقتی که صدای ضربات را شنید از ورود بی‌موقع 
پناه دهندهٌ حود متعجب شدو کشوی درعمارت را ازداخل کشید. کا گلیوسترو 
علاوه بر اینکه در را از خیابان می‌بست» درب عمارت را هم که به حیاط باز 
می‌شد می‌بست وعلاوه براين به اولیوا هم گفته بود که دررا ازداحل ببندد تا 
اگر کسی با کلید وارد خانه شدبدون علامت چهارضر به نتواند وارد عمارت 
شود. به این ترتیب نه اولیوا می‌توانست از خانه حارج شود و نه کسی غير 
از حود کا گلبوسترو می‌توانست به او دست یابد. خود اولیوا هم از این 
اقدامات احتیاطی ناراضی نبود» زیرا کا گلیوسترو او را به حد کافی از امکان 
تعقیب مأمورین پلیس ترسانیده بود. 

به محض اینکه علامت کا گلیوسترو آشکار شد» او لیوا با سرعت در را 
گشود و تسریعی که به خر ج داد نشان می‌داد احتیاج به شخصی دارد که با او 
صحبت کند. اولیوا به تندی ود را مقابل زندانبان سخاو تمند حویش 
رسانید و گفت: آقا» آبا اطلا ع دارید کد من اندوهگین و ملول هستم؟ 
کاگلیو سترو نظری به او اند اخث و بعد دررا بست و گفت: فرزند عزیزمن» 
متأسفم از اينکه می‌شنوم شما در اینجا دچار ملالت و انسدوه هستید و این 
ناحوشی بدی است. او لیوا گفت: همان طور که گفتم من دراینجا ملول هستم 
و ملالت من به قدری زياد است که نزديك است از اندوه بمیرم. 

کا گلیوسترو مانند کسی که این گفته را نمی‌تواند باور کند گفت: آیا 
راست می‌گویید؟ او لیوا که متوجه شد زندانبان جوانمرد او» اندوه وی را 
زیاد جدی نمی گیرد گفت: در حال تنهایی افکاری شوم و حطر ناك به ضمیر 
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من می‌رسد .کا گلیوسترو با لحنی آرام‌گفت : مادمو ازل؛ تصدیق کنید که من 
اگر شما را دراینجا مکان داده‌ام‌گناهی ندارم زیرا حضور شما در اینجا ناشی 
از ارادهُ من نیست بلکه شما باید از رییس پلیس بد گویی کنید واو دا دشمن 
خود بدانید که براثر خصومت وی مقیم این خانه شده‌اید. او لیوا گفت : آقا» 
این حونسردی شما بیش از خشم؛ باعث تأثر من می‌شود. شما اگر به من 
ابراز خشم کنید من ناراحت‌تر از این هستم که با حونسردی درصدد بر آبید 
مرا آرام نماییدو این ابراز آرامش زیادتر اختبار را ازدست من‌خارج می کند. 

کا گلیوسترو گوشه‌ای را که نه حبلی دور از اولیوا و نه نزديك به او 
بودانتخاب کرد ونشست وبا وضعی فرین به احترام وتوم با سهل‌انگاری که 
می‌دانست بهترین طرز معاشرت با او لیوا می‌باشد گفت: مادموازل» تصدبق 
کنید که شما خانمی بدون انصافی هستید. او لیوا کفت: آقا» چرا مرا بی- 
انصاف می‌دانید؟... شما مردی هستید آز اد و هر جا که ميل دارید می‌رو بدو 
هر تفربحی را که میل دارید برای خود انتخاب می‌نمایید و آن وقت به من 
که باید همواره در اینجا باشم و هر گز نمی‌توانم از اینجا حارج شوم می- 
گویید که آدمی بی انصان هستم زیرا می‌گویم که من در اینجا قرین ملالت 
و اندوه می‌باشم. اين ك آقا؛ به شما می‌گویم کمکی که شما به من می کنید 
بدون فایده است زیرا اگر مرا از يك حطر حفظ می کنید در عوض ازجهت 
دیگر» سبب مرگك من می گردید. 

کاگلیوسترو تبسمی کرد و گفت: نه خانم» شما نخواهید مرد زیسر| 
طوری ناراحت و در فشار یستید که بمیرید. اولیوا گفت: من به شما می- 
گویم که رفتار شما نسبت به من بد است و شما فراموش می کنید که من 
شخصی را از صمیم قلب دوست می‌دارم و در اینجاء از او دور مسی‌باشم. 
کنت گفت: لابد آقای بوسیر را می‌گویید؟ او لیوا گفت: بلی» خود او را 
می‌گویم ومن قبلا" راجع به این موضو ع با شما صحبت کرده و گفته‌بودم که 
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من اورا دوست می‌دارم و لابد شما انتظار ندارید که من اورا فراموش کنم. 
کنت گفت: من هر گز چنین انتظاری را ندارم و نداشتم که شما او را 
فراموش نمایید و به همین جهت کوشیدم که خبری از او برای شما بیاورم. 
اولیوا ببا مسرت گفت: آه! کا گلیوسترو گفت: آقای بوسیر» به راستی جوانی 
قابل دوست داشتن است. او لیوا که نمی‌دانست منظورکا گلیوسترو چیست و 
چه نتیجسه‌ای از صحبت خود می‌خواهد بگیردگفت: راست می گو بید. 
کا گلیوسترو گفت :از آن گذشته جوان وهم زیبا است.او لبوا گفت: همین طور 
است . 

کا گلیوسترو گفت: از لحاظ فکر وابتکار هم خیلی درخور توجه است. 
اولیوا گفت: گرچه‌گاهی از اوقات من بعضی افکاراو را نمی‌پسندم ولی دوی 
هم رفته جوانی باهوش است. کاگلیوسترو گفت: و چون شما هم مثل او زیبا 
و باهوش هستید و نظر به اینکه من در این دنیاء علاقه به هر نوع عشق دادم 
که این عادت فطری است - تصمیم گرفته‌ام که شما را به آقای بوسیر 
نزديك کنم. او لیوا تبسمی کرد و گفت: شما يك ماه قبل علاقه نداشتید که 
مرا به بوسیر نسزديك کنید. کنت گفت: دختر عزیسز؛ در این دنیا هر مرد 
بانزا کتی» وقتی يك زن زیبا را دید» حصوصاًا گرمانند من آزاد باشد به فکر 
می‌افتد که قلب او را به دست بیاورد و اگر یك ماه قبل من نمی کوشیدم که 
شما رابوسیر نزديك کنم برای‌این موضو ع بود؛ اما تصدیق کنید که اگر من 
در صدد بر آمسدم که قلب شما را جلب کنم زیاد طول نکشید. اولیواگفت: 
راست است و بیش از مدت بسیار کمی طول نکشید. کنت گفت: و طبیعی 
بود که من زود باید منصرف شوم زیرا دیدم چون شما بوسیررا دوست می- 
دار ید لذا امیدی برای من وجود ند ارد. 

اولبمواگفت: من احساس می کنم که شما دارید مرا مسخره می کنید. 
کنت گفت: من سو گند یاد می کنم که چنین نیست و منظور من تمسخر شما 
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نمی‌باشد و من خوب متوجه شدم که شما در قبال من مقاومت می کنید و 
لذا زود منصرن گردبدم. اولیوا از اینکه شنید که می گویند وی مقاومت 
کرده خرسند گردید و با لحنی که به حوبی مسرت او را آشکار می کرد 
گفت: پس تصدیق می کنید که من مقاومت کردم؟ کنت گفت: ایسن امر 
طبیعی بود و هر کس به جای شما آن گونه عشق داشت مقاومت می‌نمود. 
او لیسواگفت: اما علاقةٌ شماء از این قرار زباد تبوده است و به همین جهت 
زود منصرف شدید. کا گلیوسترو گفت: مادموازل, من ديدم که نه خیلی پیر 
هستم ونه خیلی زشت و نه خیلی فقیر و نه خبلی ابله؛ که مجبور باشم با زنی 
که مردی دیگر را دوست می‌دارد معاشرت کنم و در پایان شکست سختی 
را تحمل نمایم و لذا همین که دیدم شما آقای بوسیر را بر من ترجیح 
می‌دهید تکلیف خود را دانستم و عقب‌نشینی کردم. 
او لیواگفت: آه» پس این شر کت که شما به من پيشنهاد کردید و از 
من خواستید که هر وقت می‌توانید مرا ملاقات کنید و بازو به بازوی من 
بدهید و در حضور مردم با من مغازله و معاشرت بنمایید آیا برای این نبود 
که در قعر قلب خود امیدوار بودید و تصور می کردید که من خواهان شما 
خحواهم شد؟ اولیوا هنگام ادای این کلمات چشمهای تیز و کنجکاو خود را 
به صورت کنت دوخت که قعرضمیر اورا بخواند و کنت برای اینکه مجبور 
به تحمل نگاههای سوزان اولیوا نشود سر را پایین انسداخت و گفت: 
مادموازل» تصدیق می کنم که قوة استنباط شما خیلی زیاد است و بسیارچیزها 
را می‌توانبد باهوش خود بفهمید. او لیوا که متوجه شد کنت دیگر حاضر 
نیست راجع به آن مقوله صحبت کند گفت: خوب» موضو ع بوسیر چه شد 
و اينك چه می کند و در کجاست؟ کنت سر را بلند کرد و به صورت او لیوا 
چشم دوخت و گفت: به طوری که گفتم من می‌خواستم او را به شماء با شما 
را به او نزديك کنم. 
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او لیواگفت: پس برای چه او را اینجا نیاوردید؟ زیرا تصور نمی کنم 
که او کاری داشته باشد و اگر شما او را اپنجا می آوردید کار خسوبی 
می کردید. 

کنت گفت: من خبلی میل داشتم که او را اینجا بیاورم و شما او را 
ملاقات کنید و لی آقای بوسیر» که مثل شما باهوش و با ابتکار می‌باشد رابطة 
خود را با پلیس تیره کرده است. رنگ او لیوا قدری تغییر کرد و با تمجمج 
پرسید: مگر بسوسیر چسه کرده است؟ کاگلیوسترو گفت: شما می‌دانید که 
اعمال اشخاص, از دريچة چشم افراد متفاوت به انواع مختلف جلوه می- 
کند. من عمل آقای بوسیر را بك شوخی نمکین و حسداکثر يك دست 
انداختن برای مسخره و مضحکه می‌دانم ولی افراد پلیس و بخصوص 
رییس آنها کروسن که مردی است بی‌سلیقه و خشن» اسم این کار را سرقت 
گذاشته‌اند. اولیواگفت: آه؛ پناه بسر حدا! آبا سرقتی به عمل آمده است؟ 
کنت‌گفت: بلی» از بس این بوسیر زیبا باهوش است و این قدر چیزهای 
حوب را دوست می‌دار دکه گاهی از این کارها می کند. 

او لیوا گفت: از این قرار او را توقیف کرده‌اند؟ کاگلیوسترو گفت: نه 
هنوز توقیف نشده ولی او را شناخته و نشانی او را به همه جا داده‌اند. 
او لبواگفت: آفاء آبا یقین دارید که اوتوقیف نشده و آبا یقین دارید که 
حطری او را تهدید نمی‌نماید؟ کنت گفت: سئوال شما دو قسمت است ومن 
فقط می‌توانم به شما اطمینان بدهم که هنوز توقبف نشده ولی نمی‌توانم 
بگویم که بعد از این توقیف خواهد شد يا نه. شما می‌دانید که وقتی پلیس 
کسی را شناخت و نشانی او را به دست آورد وی را تعقیب می کند و این 
تعقیب ادامسه خواهد یافت و هر گاه او را ببینند از قیافه و وضع راه رفتن و 
مشخصات دیگر وی را می‌شناسند و توقیف می کنند و به همین جهت کمال 
بسی‌احتیاطی بودکه من بوسیر را به اینجا پیاورم گو اينکه نمي‌دانم در 
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کجاست. چه سبب می‌شد که شما به وسیلۀ او یا او به وسیاۀ شماء تسوفبف 
شوید. 

اولیسواگفت: درست است و رعایت احتباط اقتضا می کند که او به 
اینجا نیاید ولی من هم باید خود را پنهان کنم و بهتر این می‌باشد که شما 
آقاء مرا از فرانسه خار ج کنید زیرا اگر مرا از فرانسه خارج ننمایید ممکن 
است بر اثر اقامت در اینجا و محدودیتی که در این خانه برای من هست 
مرتکب بی‌احتیاطی بشوم. کنت گفت: منظور شما از بی‌احتباطی چیست؟ 
اولیواگفت: منظورم این است که برای هواخوری وبیرون دفتن» خود را به 
این و آن نشان بدهم ومرا بشناسند وتوقیف کنند. کنت گفت: شمابرای هوا 
خوری و حتی دیدن دیگران مجبور نیستید که ازاين خانه خارج شوید زبرا 
در همین خانه می‌توانید هواخوری بکنید و در همین جا مکانی هست که می- 
توانید از آنجا مردم را ببینید. 

اولیواگویا این گفتۀکا گلیوسترو را حمل بر بی‌اعتنایی کرد زیرا گفت: 
آه» شما هم ازمن سیر شدید» شما هم مرا ترك می کنید آیا باعث زحمت و 
تصدیع شما هستم؟ 

کنت گفت: مگر دبوانه شده‌اید که این حسرف را میز نید؟ آیا فکر 
نمی کنیبد که برای چه شما ممکن است که مصد ع و مزاحم من باشید؟ 
او لیوا گفت: مردی مثل شما که ثشروتمند و زیبا است وقتی متمایل به زنی 
شد و آن زن او را از خودش ردکرد طبعاً متأثر و منزجر از آن زن می‌شود 
و زود او را ترك می کند ولی شما مرا ترك نکنید و با من دشمن نشوید. بعد 
از این حرف» اولیسوا از بسم آنکه مبادا کا گلیوسترو را نسبت به خسود 
خشمگین کرده باشد دو دست را حلقۀ گردن او کرد و صورت خحود را به 
چهرة او نزديك نمسود. کا گلیوسترو بوسه‌ای پدرانه؛ از پیشانی او لیوا برء 
داشت و گفت: برای چه بیم دارید و چرا دربارة من این طور به شما سوء 
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تفاهم دست داده است؟ وضع و رابطۀ من و شما بسیار روشن و خالی از 
ابهام می‌باشد. نه شما را بر من منتی است و نه مرا بر شما. شما در معرض 
خطسری بودید که من نگذ اشتم دچارآن شوید و در ضمن راجع به شما 
نقشه‌ای داشتم که آن نقشه اکنون مورد مطالعه و شاید تجد ید نظر است. به 
هر حال نه من کینه و کدورتی نسبت به شما دارم و نه شما می‌بایست از من 
سپاسگز ار باشید و اقدامی که هر یك از ما کرده‌ايم در حدود و مربوط به 
منافع ما بوده است. 

او لبواگفت: آهآفا؛ واقعاً مردی سخاوتمند و نيك‌نفس هستید. این 
مرتبه اولیوا دو دست خحود را روی شانه‌های کا گلیوسترو گذاشت. 
کاگلیوسترو آهسته دو دست او را از روی شانه‌های خود برداشت و گفت: 
او لیوای عسزیر؛ قرار ما بر این است که ما دو نفر دوست صمیمی هستیم و 
شما مانند يك دوست واقعی مرا خواهیدنگریست و از خانه و پول و اعتبار 
من استفاده خو اهید کرد. او لبوا که منتظر دوستی دیگری از طرف کنت بود 
دستهای خود را عقب کشید و قدری سرخ شد و گفت: من ناچارم تصدیق 
کنم که در این جهان مردانی زند گی می کنند که از تمام مردانی که مسن تا 
امروز دی ده‌ام بر تر هستند و دوستی آنها منزه از مقاصد مادی یا تمتعی از 
نوع دیگران است. کنت از ایسن حرف خحوشش آمد» نه از آن جهت که 
وش آمدی نسبت به او بود بلکه از این جهت که ثابت می کرد که هنوز 
او لیوا آن اند ازه فاسد نشده که نتواند این نکات را ادراك نماید. 

بعد به او نسزديك شد و گفت: مادموازل از امشب شما در آپارتمانی 
واقع در مرتبهٌ فوقانی این عمارت زند گی خواهید کرد و این آپارتمان که 
مر کب از سه اطاق است شبیه به رصد خانه‌ای است که بالای این عمارت 
قرار داده باشند و روزها شما می‌توانید از آنجا اطراف و قیافه‌های مردم را 
ببینید و کسانسی که شما را در آنجا خواهند دید همه همسایگان می‌باشند که 
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دیدن آنها برای شما حطری نخواهد داشت و فقط باید مواظب باشید که 
عابرین خیابان شما را نبینند زیرا دوزها مکرر اتفاق می‌افتد که عمال پلیس 
و مسأموریسن آقای کروسن از این حدود می گذرند. او لیوا دو دست را به 
هم زد و ابراز مسرت کرد وکا گلیوسترو گفت :۲یا مابل هستید که شما را په 
این آپارتمان راهنمایی کنم؟ اولی‌واگفت: آبا همین امشب مرا به آنجا 
راهنمایی خواهید کرد؟ کنت گفت: بلی. 

اولیوا نظری به کا گلیوسترو انسداخت و باری دیگر در مغز او فکری 
پیدا شد و تصور نمود که شاید انتخابآپارتمان جدید از طرف میزبان 
جوانمرد او برای منظوری خاص است و لذا با امیدواری گفت : برویم. 

کنت فانوسی را برداشت و خود اوچند در راگشود ودر بقةٌ فوقانی 
عمارت به آپارتمانی رسیدند که محل سکونت جدید او لیوا را تشکیل 
می‌داد. او لیوا وقتی دید که آپارتمان مبله است حيرت کرد و گفت: انار که 
در اینجا منتظر ورود من بودنسد. آنگاه سوزنده‌تریین نگاه ود را متو جه 
چشمهای کا گلیو سترو نمود. ول یکا گلیوسترو روی خود را متوجه طرف دیگر 
کرد و گفت: علت آماده بودن این آپارتمان این است که من منظرة اطر اف 
را از آپارتمان دوست دارم و گاهی در اینجا زند گی می کنم وبه همین جهت 
پیوسته آن را آماده نگاه می‌دارند. 

نگاه سوزان اولیوا مانند نگاه گربه‌ای که تغییر شکل بدهد رنگی دیگر 
به خودگرفت و کنت گفت: مادموازل» تمام وسایل زند گی شما در اینجا 
آماده است و از هیچ حیث کسر ندارد و زن اطاقدار شما هم يك ربع 
ساعت دیگر خواهد آمد و عهده‌دار خدمات شما خواهد گردید. سپس کنت 
با تيسم سرفرود آورد و از آپارته‌ان خسار ج شد و اولیوا که به راستی از 
روحیة عجیب میزبان حو د (عجیب برای او)حیرت کرده بود روی تختخواب 
نشست و با خود گفت: من هیچ نمی‌فهمم چه بر سر م آمده است» من هیچ 


۶ / فرش‌طوفان 


نمی‌فهمم چه بر سرم‌آمده است. 

برحسب وعده‌ای که کاگلیوسترو به اولیوا داده بود يك ربع ساعت 
دیگرزن اطاقدار واردگردید وبه خانم خودگفت که غذای شب حاضراست. 
او لیوا به اقتضای جوانی و صحت مزاج به اطاق غذا خوری رفت و يك 
غذای مقوی سبك صرف کرد و بعد وارد حوابگاه خود شد ولی تا مدتی 
نتوانست بخوابد زیراگاهی به خود فکر می کرد و زمانی درفکر بوسیر بود 
و گاهی به روابط خویش با میزبان خود می‌اندیشید و گرچه می‌دید از هر 
حیث زند گی رضایت بخشی دارد؛ اما مثل کسانی که نسبت به آیندۀ خود 
بدون دغدغه هستند از آن زند گی آسوده لذت نمی‌برد. گاهی هم از کف 
اطافها با گوشه آپارتمان صداهای ناشی از انقباض و انبساط تخته‌ها به گوش 
او لیوا می‌رسید که نمی گذاشت وی به راحتی بخوابد» در ضمن فکر می کرد 
که شاید میز بان او که تا کنون از لحاظ عشقی اعتنایی به او نکرده سر برسد 
ولی از او هم اثری نشد. 

تا طلو ع صبح» تمام این افکار مثل همیشه يا مثل اغلب موارد از بین 
رفت و اولیوا با فراغتی هر چه تمامتر و بدون توجه به خیالات ماضی و 
مستقبل به خواب رفت. سه چهار ساعت بعد وقتی که به قدری از حواب 
سیر شد که صداهای خیابان خحلوت سن کلود توانستند او را از خوب بیدار 
کنند چشم گشود و دید که دیگر میل به حواب ندارد و باید برخیزد و لذا از 
بستر برخاست و شروع به تفتیش آپارتمان جدید خود کرد و دید که در آن 
آپارتمان تمام وسایل زند گی و تجمل بطرز ساده‌ای جمع آوری شده است 
و بیش ازهمه هوا و آفتاب که هرزندانی را مبدل به بهشت می کند (مشروط 
بر اینکه هوا و آفتاب به آزادی وارد زندان گردد) آپارتمان او را زیبا کرده 
است . 


او لیوا مانند طفلی که باز یچه‌ای جدید و قشنگگ پیدا کرده باشد از 


محبوس / ۷۳۵ 


مسکن جدید خویش خرسند شد وچون مقا بل آپارتمان اويك مهتابی وسیع 
و سنگفرش و پر از گل و حزه وجود داشت زن جوان رفت و وسط گلها دراز 
کشید و به استشمام روایح گل-و تماشای مناظر اطران مشغول گردید. آن 
جور که او لیوا روی‌مهتا بی وسط گل وخزه دراز کشیده بود کسی نمی‌توانست 
از اطراف اورا ببیند ولی اوهمه جا را می‌دید ومنازل اطراف را با دود کش 
و شیروانیهای آنها از نظر می گذرانید. پرند گان اطرافش روی مهتابی پرواز 
و خحوانند گی می کردند و نسیم ملایمی که از دور» از صحراء می آمد رايحة 
گلها و علفهای صحرایی را با خود می آورد. گاهی کالسکه‌ای (بندرت) از 
خیابان می گذشت و او لیوا صد ای آن را از پایین می‌شنید وزمانی روستاییان 
که از ولایات نزديك آمده بودند با صدای مخصوص به خود در آن خیابان 
حلوت امتعه خویش از قبیل شیر انگور و پنیر بز و لواشك و نانهای کماج 
را بحا نه‌دارهای خیا بان عرضه می‌داشتند زیر ااين گو نه فروشند گان روستابی 
تصور می کنند که هر چه کوچه و خیابان خلوت‌تر باشد شانس آنها برای 
فروش اجناس زیادتر است. 

زن جوان» در پر تو آفتاب ملایم و در آغوش هوایآزاد با لذت به آن 
صداها گوش می‌داد و آن روایح را استشمام می کرد و زن اطاقد ار شکلات 
صبح او را برای اولیوا به همان مهتابی آورد و وی صرف نمود. بعد از 
صرف شکلات» اولیوا آرنج دا تکیه بدن قرار داد و به تماشای قسمتهای 
حارجی مناظر افتاد. قسمتهای خارجی عبارت از تبه‌های کوچکی بود که 
روستاییان نزديك شهررو ی آنها بوستان یامزار ع علوفه به وجودآورده بودند 
و بوی همان علوفه و مزار ع بود که باد به مشام او لیوا می‌رسانید. 

او لیوا از دور صدای روستاییان را در صحرا می‌شنید و گاهی به آواز. 
های آنها گوش می‌داد و دل دربر او می‌طپید زیبرا نیکول يك روستایی به 
شمار می آمد و از وقتي از تاورنی خارج شد وراه پاریس را در پیش گرفت 


۶ / فرش طوفان 


مانند هر کسی که در آغوش طببعت رشد کرده حسرت صحرا را می کشید 
ولی طوری دچار مقتضیات زند گی شهری شده بود که نمی‌توانست رو به 
صحرا و آفوش طبیعت بیاورد.' چون او لیوا از تماشای صحرا و استشمام 
رایحه‌ای که نسیم می آورد سیر نمی‌شد بعد از مدتی نظاره و استنتشاق» 
ناچار» نظر را از محیط دور دست به محیط نزديك متوجه کرد و به تماشای 
خانه‌های مقابل مشغول گردید. 

در مقابل سه خانه به نظر او لیوا می‌رسید که هر سه پنجره‌های خود را 
بسته یا تقریباً بسته بودند. یکی از خانه‌های مزبور سه طبقه بود و چند قفس 
پر نده درقسمت‌خحارجی خانه دید ه می‌شد و او لیو افکر کرد آنان لابدجزو کسانی 
هسنند که با ربح پول خود به طوری که درفرانسه متداول است زند گی می- 
کنند. خانةٌ دیگر دارای چهار طبقه بود که اولیوا فقط یکی از سکنه حانه را 
که گمان می کرد باید اهل ابالت اورنی باشد می‌دید و سایر سکنه خانه خود 
را نشان نمی‌دادند با در منزل نبودند که خود را نشان بدهند و اولیوا فکر 
می کرد که شاید اصلا" در شهر نیستند و به اورنی رفته‌اند. بالاعره يك خانة 
دیگر هم قدری دورتر از دیگران ودر طرف چپ توجه اولیوا را جلب کرد 
و دید پنجره‌های آن خانه دارای پرده‌های ابریشمی زرد رنگ می‌باشد و 
کنار پنجره یك صندلی راحتی نهاده‌اند که گویی انتظار مکین و جلس خود 
را می کشد. 

اطاقی که صند لی راحتی کنار پنجرة آن قرار گرفته بود بدان می‌مانست 
۱. با اینکه امروز ذندگی صنعتی و بازر گانی و لزوم ادامه تحصیل و الزامات 
دیگر مردم فرانسه دا ازصحر اها و آغوش طبیعت به شهرها می کشاند مع‌هفا یگانه 
آرزوی نود درصد از فرانسویها این است که ثروت و پساندازی گرد بیاو در ند و 
آخرین سنوات عمرخود دا در آغوش طبیعت ودر وسط هوای پاك وصاف جنگلها 
و مزارع بگذدانند. من نمی‌دانم کهآ یا در سایر ملل ادوپا نیز این استعداد برای 
زندگی در آغوش طبیعت هست یا نه؟ و لی داجع به فر ا نسو يها تر دیدنداد #سمتر جم. 


«حبوس / ۷۳۷ 


که حوب به نظراو لیوا می‌رسد زیرا نور آفتاب تا عمق آن می‌تابید به همین 
جهت اولبوا خود دا پنهان کرد که بتواند ساکن آن عمارت یا اطاق را بیند 
بدون اینکه خود را نشان بدهد ولی بعد از مدتی اثری از ساکن خانه یا 
اطاق نمابان نشد و او لیوا که می‌حواست با کسی صحبت کند وغیر از صدای 
خود» صدای دیگری را بشنود زن اطاقدار خود را احضار نمود و به بهانة 
کسب توضیح راجع به عمارت وهمسایه‌های اطراف با اوشرو ع به صحبت 
کرد. تا وقتی که صحبت از عمارت اطراف و جاهای مشهور و معروف آن» 
مثل کلیسا و قبرستان و خیابانها می‌شد زن اطاقدار به او لیوا توضیح‌کافی داد 
و نام هر يك را بر زبان آورد ولی وقتی که او لیوا خواست از همسایه‌ها 
مخصوصاً همسایة خانه‌ای که پرده‌های ابریشمی زرد دارد توضیح بخواهد 
زن اطاقدار اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت نمی‌داند چه کسانی در آن خانه 
سکونت دارند. 

وقتی او لیوا دید که توضیحات زن اطاقدار بر اطلاعات او» آن طور 
که میل داشت نیفزود او را مرحص کرد و تصمیم گرفت که خود با شکیبایی 
اطلاعاتی بدست آورد. شکیبایی اولیوا مأجور شد و همسایه‌ها پنجره‌ها را 
گشودند واو لیوا جمعاً شش نفراز آنها را دید ومتوجه شد که گرجه همسایه‌ها 
از حیث طبعَهٌ اجتماعی باهم تفاوت دارند ولی بضاعت آنها بايد به اندازه 
هم باشد و گرنه خیابان سن کلود و مجاورت آن دا برای سکونت انتخاب 
نمی کردند. 

همسایه‌ها پس از گشودن پنجره‌ها برای داحل کردن آفتاب در اطاقها 
برخی لباس پوشیده و برای گردش بعد از صرف غذا از منزل خار ج شد ند 
واولیوا فکر کردکه لابد آنها برای گردش به‌مر کزشهر می‌روند زیرا معمولا" 
کسانی که در انتهای شهر سکونت دارند برای‌گردش» مر کزشهررا انتخاب 
می‌نمایند و أن دسته که در مر کز ساکن هستند به طرف حومة شهر جهت 


۷۳۸ / فرش طوفان 


گردش می‌روند که چیزهای ندیده را ببینند. در حالی که اولیوا حدس 
می‌زد که همسایه‌ها برای گردش به کجا می‌روند» در خانه‌ای که پنجره‌های 
ابریشمین زردرنگگ داشت زنی پد بدارشد وروی صند لی کنار پنجره‌نشست. 
پیدایش این زن و نشستن او روی صندلی راحتی گرچه واقعه عجیبی نبوداما 
طوری اولیوا را متحیر کرد که نزديك بود فریاد بزند. 

بابك نظر که اولیوا به آن‌زن انداعت دانست که وی‌مدت دوساعتبا 
اقلا"دوساعت ونیم» زیردست يك استا د آرایشگر بوده زیر | آرایشگرروی فرق 
آن‌خانم» کانعی به‌و جود آور که شباهت به حدایق معلق بابل داشت و در آن 
نمونةانواع معد نیها ور ستنی‌ها به صورت پودر؛ سنجافهاو گلهای مختلف دیده 
می‌شد. فقط از حیث جانداران؛ در بین موجوداتی که خداوند آفریده نقصان 
داشت و شاید به این جهت نمونهٌ جانداران در آن حدابق معلق دیده نمی‌شد 
که آرایشگری غير از لثونارد که نام او به سمع شریف خوانند گان رسیده 
آن خانم را آراسته بود و اگر لگونارد او را می آراست وی را تشویق می۔ 
نمود که يك کشتی نو ح هم از جانوران زنده روی فرق خود به وجود آورد 
که آدایش گیسوانآن خانم بدون نقصان باشد. 

خانم آراسته» لباسی در بر داشت که با گیسوان مقبول و مجعد او جور 
می آمد و اولیوا متوجه بود که خانم سر را تکان نمی‌دهد که مبادا عمارتی که 
با آن همه زحمت و وقت بالا رفته فرو بریزد و اجر زحمت آرایشگر و 
شکیبایی خود خانم از بین برود. بعد از اینکه مدتی گذشت» او لیوا متوجه 
شد که بی‌حر کتی سر آن خانم باید علتی غیر از لزوم حفظ آرایش گیسوان 
داشته باشد» زیر ا سر آن خانم به یکی از مجسمه‌های خدایان هندی که او لیوا 
در هندوستان دیده بود شباهت داشت و کوچکترین نکانی نمی‌خورد. اولیوا 
فکر می کرد که زن هر قدر علاقه‌مند به حفظ آرایش موی سرباشد باز سرش 
تکان می‌عورد و به چپ و داست متمایل می‌شود و این زن قشنگ گویی که 


محپوس / ۷۳۸ 
مانند ج و کی‌ها و ریاضت کشان هند تصمم گرفته که سر را تکان ندهد که 
مبادا حاجتی که دارد بر آورده نگر دد. 

ما این زن را می‌شناسیم و می‌دانيم که همان خانم دولاموت دو والوا 
است و نیز می‌دانیم خانة او در مجاورت خانۀ کاگلیوسترو همان است که 
کاردینال دوروهان به اوهدیه داده بود» ولی او لیر | نمی‌توانست اورا بشناسد 
و راهی برای شناسایی او نسداشت. آن زن هم حتی يك مرتبه سر را بلند 
نکر دکه نظری به طرف او لیوا و پنجره‌های خانه‌کا گلیوسترو بیندازد زیراآن 
آن زن» عادت کرده بود که هر گز پنجره‌های خانه کا گلیوسترو را باز نبیند و 
فقط يك روز کار گران نقاش و رنگ آمیزی آن پنجره‌ها راگشودند و آنها هم 
کسانی نبودند که بتوانند توجه زنی مانند خانم دولاموت دووالوا را جلب 
کنند. لیکن اگر خانم دولاموت توجهی به طرف او لیوا نداشت» او لیوا از 
لحظه‌ای که آن زن را دید نتوانست چشم از او بردارد. 

او لیوا آ نقدر نادان و بی‌اطلاع از مقتضیات زند گی نبود که نداند در 
اروپا جو کی و ریاضت کش یافت نمی‌شود که برای تحصیل منظوری از 
حر کت دادن سرخودداری نماید و اگر پیدا شود زنی جوان و زیبا مانند آن 
حانم نخواهد بود. پس بدون تردید جدیت و ثبات آن زن جوان و قشنگگ 
علت‌دیگری دارد که شایدمر بوط به‌احساسات عاشقانه است. یکی ازعواملی 
که اولیوا دا به طرف آن خانم می کشید این بود که میدید وی ازحیث سن 
و سال با او تقریباً برابر است و چنین زن جوانی در بحر تفکر با اندوه فرو 
نمی‌رود مگر اینکه دچار محدودیت يا ظلم شده باشد. 

هر چه او لیوا زیادتر آن زن جوان را می‌نگریست زیادتر بر او ثابت 
می‌شد که چنین زن جوان زیبایی محال است که به طیب خاطر در خیابانی 
حلوت مثل خیابان سن کلود یا مجاورت آن زند گی نماید و چون بمرطبق 
اصول معرفت النفس» انسان پیسوسته روحبات دیگری را از روی روحیات 
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خود فضاوت می‌نماید» اولیوا با قوة تفکر و سنجیدن (سنجش با وضع 
زند گی و روحیه حود) يك رمان برایآن خانم زیبا به وجسود آورد و فکر 
کرد که او را نیز حبس کرده‌اند وشاید زحمت و محدودیت او خیلی بیشتر 
از وی باشد و او شب و روز درفکر است که چگونه از این زندان وخیابان 
سن کلود نجات پیدا کند. 

بعد از این که رمان او لیوا برای آن خانم زیبا» به وجودآمد و تزیین 
شد» روح اولیوا با بی‌صبری و بی‌تابی عزم کرد که هرطور شده خود را به 
آن زن جوان برساند و شريك درد و اندوه او باشد و مکنون ضمیر خود را 
به او بگویزد. ولی افسوس که خانم آراسته در جای خود تکان نمی‌عسورد و 
هیچ توجهی به اولیوا نداشت. اولیوا پس از اینکه نتوانست با نگاه کردن 
توجه آن خانم را جلب کند با دست و سر شرو ع به اشارات تلگرافی کرد 
و چنان دستها و سر را تکان می‌داد که اگر درآن موقع بی‌هوش‌ترین عمال 
آقای کر وسن‌ریس پلیس ازخیابان می گذشتند حتماً آن حر کات را می دید ند 
و سبت به او لیوا ظنین می‌شدند. بعد» او لیوا بیش از ده مسرتبه با صدای 
بلند پنجرة اطاق خود را باز کرد و بست و پرند گان را که هر دفعه متوحش 
می‌شدند فرار داد ولی باز از طرف خانم زیبا و آراسته» علامتی به نظر 
نرسید که نشان بدهد اولیوا را دیده است. 

آن وقت اولیوا مردد شد وبا خودگفت: این زن اگ رکرهم می‌بوداین 
صداها را می‌شنید و حال که توجهی به من نمی‌نماید معلوم مبی‌شود که زنی 
است متکبر و حودخواه و نمی‌خواهد با من روابط دوستانه داشته‌باشد. آ نچه 
این فرض‌را در ذهن او لیوا تأیید کرد این بود که می‌دیدقیافة زن جوان دارای 
علایم اصیل‌زادگی است و تردیدی وجود ندارد که وی اصیل‌زاده مسی‌باشد 
و به همین جهت نمی‌خواهد با زنی که تصور می کند از نژاد اصبل نیست 
محشور شود. او لیوا با یك ژست نمکین و حاکی از رنجش به زن جسوان 
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پشت کرد و به حود گفت: حالا که این زن اصیل‌زاده مرا به هیچ می گیرد و 
,خحواهان دوستی با من نیست پس با گلها مشغول شویم زیرا بر ای‌گلها اصیل- 
زاده و غير اصیل‌زاده یکی است و به هر دو یك جور زیبایی و عطر خود را 
ارائه می‌دهد . 

اولیرا درست فهمیده بود و گلها بی‌ریا و بدون دریغ؛ جمال قشنگ و 
رایحة روحبخش خود را به غنی و فتیر تقدیم می کنند؛ فقط قدری سلیقه و 
ذوق لازم است که فقیر و غنی بتوانند از گلها و روایح آنان بهره‌مند شوند 
و کسانی که فاقد این ذوق هستند نمی‌توانند از گل متمتع گردند ولو جزو 
اصیل‌زادگان باشند. در حالی که او لیوا به طرف گلها می‌رفت در خانة مقابل 
خانم دولاموت کماکان متفکر بود و آن‌قدر فکرمی کرد که سر را تکان می‌داد. 
فکر خانم دولاموت برخحلاف آنچه او لیوا می‌انسد بشید به حبس و عشق و 
غیره ارتباط نداشت بلکه ژان دولاموت فکر می کرد چه کند که مسانم از 
ملاقات ملکه فرانسه و کاردینال دو روهان گردد. خانم دولاموت می‌دانست 
در عين حال که نباید بگذارد که کاردینال ملکه را ملافات نماید و به طور 
خصوصی او را ببیند کاردینال باید دلگرم باشد که اقلا" ملکه را در بسارعام 
ملاقات کند یا اینکه مطمئن باشد که ماکه او را فراموش نمی‌نماید. 

این بود فکر عمیقی که نمی گذاشت حتی دولاموت سر آراسته خود را 
تکان بسدهد و اگر او لیوا می‌توانست که به عمق فکر خانم دو والوا 
پی‌ببرد هر گز او را خودخواه و متکیر به حساب نمی آورد و هنگامی که 
وسط گلها نشست از فرط خحشم بر اثر يك حر کت غیسر ارادی يك گلدان 
شمعدانی را از مهتابی به‌خیابان نمی‌انداخت. وقتی گلد ان درخیا بان شکست 
اولیوا از بیم آنکه مبادا گلدان‌روی سر یا شانۂ یکی از عابرین شکسته باشد 
برحاست و خیابان را نگریست. صدای شکستن گلدان فکر خانم دولاسوت 
را در خانه مقابل پاره کرد و برای اینکه بداند که علت صدا چیست از کف 
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تحیا بان متوجه مهتابی شد و چشم او به اولیوا افتاد و همین که او را دید با 
اینکه حیلی سعی کرد که اظهار حیرت نکند معهذا ندای تعجب او را او لیوا 
شنید و با خودگفت: لابد روبت غبر منتظره من باعث شگفت او شده است. 

چشمهای او لیوا با ژان تلاقی کرد و مدتی یکدیگر را می‌نگریستند» 
از يك طرف اولبوا با خود می‌گفت که به راستی چه زن زیباو دوست 
داشتثی است و در آن طرف ژان دولاموت با خود می گفت: وها این زن چه 
شباهت عجیبی به ملکه دارد و من که از آسمان وسیله‌ای برای اجرای منظور 
حود می‌جستم به آسانی این وسیله را در زمين کسب کرده‌ام. ناگهان او لیوا 
صدایی را در قفای حود شنید وبا سرعت روی را بر گرداند و دید که میزبان 
او وارد اطاق شده است. 

کنت دوک گلیوسترو با يك نظر که به خانهةٌ مقابل اندانعت در دل گفت : 
حوب شد» این دو زن بکدیگر را دیدند و اولبواکه دبگر نمی‌واست 
روی مهتا بی توقف نماید وارد اطاق‌گردید. بعد از آن» اولیواکه مجذوب 
زیایی و لطف همسایه شده بود تصمیم گرفت در قبال اشارات محبت آمیز 
او جواب مساعد بدهد وبه او بفهماند که وی را دوست می‌دارد. کا گلیوسترو 
وقتی که دید اولیوا با خانم همسایه اشارات محبت آمیزمی کند او را برحذر 
داشت و گفت: مخصوصاً به شما توصیه می کنم که «همسایگی نکنید». این 
کلام اثری بسبار بد در زن جوان کرد زیرا نمی‌توانست که از خسانم زیبای 
همسایه چشم بردارد و نمی‌توانست که اشارات محبت آمیز آن زن جوان را 
که تقریباً به سن او بود ندیده بگیرد و بدون جواب بگذارد. 

گرچه او لیوا به میزبان خود کاگلیوسترو قول داد که همسایگی نکند و 
با خانم مجاور علایم و اشارات رد و بدل ننماید ولسی به محض اينکه 
کگلیوسترو از خانه خارج شد و اولیوا تنها ماند خود را به مهتابی رسانیدو 
اشارات‌محبت آمیزی به خانم همسابه کرد و درعوض از طرف خانم همتا به 
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اشارات بوسه دریافت نمود. او لیوا متوجه شد که تمام حواس خانم همسایه 
به سوی اوست و هر وقت که می‌خواهد از منزل بیرون برود با اشاره از او 
حداحافظی می‌نماید و هر وقت که مراجعت می کند به نزديك پنجره میآید 
و با اشارهٌ انگشتها بوسه‌ای برای او می‌فرستد و اطلاع می‌دهد که آمسدم. 
این توجه دایمی طبعاً منتهی به ارتباط نزدیکتری بین دو زن می‌گردید کما- 
ابنکه روزی کا گلبوسترو واردآپارتمان او لیوا شد و بعد از اینکه از او 
احوالپرسی کرد و تحقیق نمود که مبادا احتیاج به چیزی داشته باشد ناگهان 
گفت:آیا می‌دانید که زنی سراغ شما دا می‌گیرد؟ 

اولیوا سرخ شد و گفت: چطور؟ کا گلیوسترو گفت: يك زن جسوان و 
زیبا و شيك به دربان‌خانه مراجعه کرده و گفته است این خانم جوان و زيا 
کیست که در مر تبة فوقانی این عمارت زند گی می کند؟ دربان که در ایل 
خصوص دستوری نداشته اظهار عدم اطلاع می کند ولی آن خانم جسوان و 
زیبا اصرار می‌نماید و می‌گوید به طور حتم چنین خانم جوان و زیبایی در 
این خانه هست ودرمرتبةً فوقانی عمادت سکونت دارد ومعلوم می‌شود که‌ابن 
خانم» شما را مادموازل اولیوا» می‌شناسد و نظربه‌ای دربارة شما دارد و در 
غیر این صورت اصرار او موردی ندارد. این دا هم بدانید که پلیس همان 
طوری که در بین مردها دارای مأمورین و عمالی است در بین زنها نیز 
مأمور دارد و مأمورین اناث خود را به سراغ زنها می‌فرستند و اگر این زن 
یکی از مأمورین پلیس باشد و بخواهد شما را تسلیم پلیس نمایسد دیگر از 
من کاری ساخته نخواهد بود زیرا من نمی‌توانم در قسال حملة پلیس شما را 

اولیوا که با شنیدن اولین حرف کا گلیوسترو فهمید خانم ی که به سراغ 
او آمده همان خانم همسایه است سکوت کرد و کاگلیوسترو که دید تهدید او 
با بی‌اعتنایی مواجه شد گفت: آیا شما نمی‌ترسید؟ اولیواگفت: برای جه 
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بترسم زیرا من می‌دانم که کسی مرا ندیده و به فرض اينکه مرا دیده باشند 
بعد از این» مرا نخواهند دید و دیگر اینکه من تصور می کنم که این خانه 
مضبوط است. کنت گفت: در اینکه خحانة شما مضبوط است تردیدی نیست 
مع‌الوصف وقتی پلیس بخواهد که کسی را دستگیر کند وسابل عدیده 
برای ورود به يك خانه به دست می آورد و اگر نتواند از راه دیوار وارد 
انه شود کافی است که کلیدی مثل این کلید که من دارم به دست پیاورد و 
درب کوچك خانه را که من از آنجا وارد می‌شوم بگشاید و وارد گردد. 

بعد از این حرن؛ کا گلیوسترو کلید کوچکی را از جیب بیرون آورد 
و به اولیوا نشان داد و گفت: گرچه من این کاید راهر گز از خود جدا نمی- 
کنم که به دست دیگری بیفتد با این وصف به شما گفتم که متوجه باشید و 
خود را در معرض خطر قرار ندهید. اولیوا قول داد که کاملا" مواظب حود 
باشد و کا گلیوسترو هم بدون اینکه زیادتر اصرارنماید ازخانه خارج گردید. 

فردا صبحء از آغاز طلو ع آفتاب یعنی تقریباً ازساعت ۶ صبح او لیوا 
روی مهتابی مشغول هواخوری و در واقع ارتباط با خانم همسایه بود و با 
اینکه خانم هم‌ایه روزها سباعت ده یا بازده صبح از حواب برمی‌عاست 
به محض اينکه اولیوا نمایان شد زن همایه نیز نمایان گردید و گویی که 
خود او با ملازمین وی انتظار می کشید ند که فوراً به او اطلاع بدهند. خانم 
همسایه پنجرة خود را گشود و اولیواروی مهتابی آمد و خوب اطراف را از 
نظر گذرانید که کسی او را نببند ولی جز خانم همسایه» کسی در آن حدود 
دیده نمی‌شد و ساير پنجره‌ها بسته بود. او لیوا و خانم همسایه به یکدیگر 
سلام دادند و خانم همسایه دو دست را در طرفین دهان گذاشت و با صدایی 
زیر و نافذ» اما بدون اینکه فریاد بزند گفت: حانم» من می‌خسواستم که شما 
را ملاقات کنم. از این حرف» اولبوا طودی ترسید که ود را درون اطاق 
اند اخت و خانم همسایه به تصور اینکه کسی ناگهان رسیده پنجر؛ خود را 
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بست ولی بعد از چند لحظه اولیوا با تبسم روی مهتابی آمد و خانم همسابه 
پنجرةُ خود را گشود وگفت :۲یا ملاقات شما ممکن است با نه؟ 
اولیسوا با اشاره دست فهماند که نه. حانم همسایه‌گفت: آیا ممکن 
است که برای شما نامه فرستاد؟او لیوا گفت: نه زیرا نامه‌ها به من نمی‌رسد. 
خانم همسایه یعنی ژان دولاموت قیری فکر کرد و بعد گفت: من وسیلۀ حو بی 
پید | کرده‌ام که با آن می‌توانم برای شما نامه بفرستم. ژان این راگفت و با 
اشاره انگشت بوسه‌ای برای او لیوا فرستاد و پنجرة خود را بست و رفت 
و تا دو ساعت دیگراثری از او نمابان نشد. بعد از دو ساعت اولیوا دید که 
خانم زیبا بك آربالت" در دست دارد. با اشارة ژان» اولیوا از جلوی 
مهتابسی اطاق دور شد و خود را پشت درب اطاق پنهان نمود و ژان از آن 
طرف با دقت نشانه گرفت و يك گلو له کوچك سربی دا به طرف اطاق او لیوا 
پرتاب کرد اما گلو له به‌جای اینکه وارد اطاق شود به نرده آهنی مهتابی حورد 
و درون کوجه افتاد. 
او لیوا بر اثر اين عدم موفقیت ندای حیرتی بر آورد و دید که گلو له 
سربی بعد از افتادن در کوچه توجه يك کهنه فروش را که از آنجا می گذشت 
جلب کرد وی اولیوا که مجبور بود خود را پنهان کند نتوانست بفهمد که 
۱با ات سلاحی است که قبل از اختراغ تفنگث در اروپا متداول بود. فرق 
آدبالت با کمان دراین است که کمان به وسیلة زه» تیر دا پرتاب می کند و آریاات 
به وسیلۀ فذر ی که در آن‌کار می گذار ند تیردا پر تاب می نماید. کسروی عقیده داشت 
که ایرانیسان آربا لت دا به نام «فيشك» به مناسبت صدای تیر آن می‌خو اندند و 
همین کلمه است که بعد مبدل به فدنگگ گر دید و اکنون متدارل است. سرعت حر کت 
تیر آربا لت از کمان زیادذدر بو د دلی برد تیر کمان را نداشت و تیر های ]ربا لت 
راکوچك می‌ساختند و تقریباً از يك مداد معمولی امروز تجاوز نمی‌کرد. قنداق 
تفنگی که مسا امروز می ینیم او لین مر تبه در اهصد سال قبل و در جنگهای صلیبی 
برایآربالت ساخته شد و بنده در لفت دیده‌ام که اير انیان آریالت دا «تیمود با 


لیگث» می خو اندند - متر جم. 
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آیا کهنه‌فروش مزبور گلو له سربی را برداشت يا نه. خانم تیراندازهم مانند 
اولیوا از عدم مسوفقیت متأثر شد ولی بعد از چند دقیقه برای مرتبۀ دوم به 
وسیاة آربالت به طرف اطاق او لیوا نشانه رفت و این مرتبه گل وله سربی او 
مستقیم وارد اطاق شد و اولیواآن را برداشت وکاغذی را که اطر اف گلو له 
پیچیده بودند گشود و چنین خواند: 

«از نختین ساعتی که من شما را دیدم احساس کردم که شما را دوست 
می‌دارم ولی هنوز با وجود اشتیاقی که به ملاقات شما دارم نتوانسته‌ام که 
شما را ملاقات کنم. شوق من برای دیدار شما مخصوصاً از این جهت زباد 
است که احساس می کنم شما آزاد نیستید و مردی که شما را در این خانه 
محبوس کرده نمی گذ ارد کسی به شما نزديك شود؛ لیکن من به طوری که 
ملاحظه می کنید وقتی که کسی را دوست می‌دارم برای ملاقات با او» و یا 
لااقل برای ارتباط با او» می‌توانم وسایلی بسرانگیزم. من می‌دانم که شما 
آزاد نیستید و نمی‌توانید از منزل حارج شوید ولی من آزاد هستم و می- 
توانم درهر موقع که ميل داشته باشم ازخانه حارج شوم ولذا شما می‌تو انید 
که جواب این نامه را تهیه کنید و هنگامی که من از زير بالکن شما عبود 
می‌نمایم آن دا پایین بیندازید. 

هر گاه رسانیدن نامه به وسیلةً آربالت خحطرناك پا غیر مطمئن باشد 
ما می‌توانیم که وسیله‌ای دیگر به‌کار بیریسم و آن استفاده از نخ است. شما 
اگر يك قرقره نخ يا یك گلو له از نخ» به دست بیاورید می‌توانید که نامه 
های خود را به آن ببندید و ازبالکن پایین بفرستید ومن هم نامه‌های خود را 
بدان خواهم بست وشمابالا حواهید کشید.اگرچشمهای زیبای شما دروغگو 
نباشد و همان‌گونه که من از چشمهای شما احسا سکرده‌ام احتیاج به دوستی 
داشته باشید من وشما به اتفاق می‌توانیم خیلی‌كارها بکنيم. درخاتمه خواهش 
می کنم بگویید که آیا شما دیدید که کسی نامه اولیه مرا در خیابان برداشته 


محبوس / ۷۴۷ 


باشده 

ژان این نامه را امضاء نکرد و هنگام نسوشتن نامه کوشید که حط او 
هم تغییر کند که اگر نامه کشف شد کسی خط او را نشناسد. ولی او لیوا که 
از دربافت نامه مز سور پسیار خسوشوقت شده بود بدون اینکه در صدد 
بسرآید حط خود را تفییر بلهد چنین جسواب نوشت: 

«مسن نیز شما را دوست می‌دارم و به طسور ی که حدس زده‌اید زنی 
بد بخت و مظلوم سوء نیت همنو ع خود می‌باشم ولی آن کس که مرا در این 
خانه سکونت داده قصدسویی دربارةٌ من ند ارد وبرعکس منظور اوحمایت 
ازمن و دفع شر دیگران است و اگر روزی ملاقات دست داد من به تفصیل 
راجع به این موضوع با شما صحبت نحواهم کرد زیرا بعضی از مطا لب 
هست که نمی‌توان در یك نامه ذکر نمود. تصور نمی کنم که نامةٌ او لیه شما 
به دست کسی افتاده باشد و فقط شاید کهنه‌فروشی که از خیابان گذشته برای 
گلولةً سربی آن را برداشته و این گونه اشخاص هم سواد ند ارند که بتوانئد 
چیزی از نامه استنباط نمایند. من ارسال نامه به وسیل نخ یا ریسمان را بر 
آربالت ترجیح می‌دهم زیر مطمثن‌تر می‌رسد.» 

بعد از اينکه اولیوا نامه را نوشت با اشارۀ دست به خانم همسایه 
فهم‌انید همین که هوا تاريك شد به وسیلۀ نخ نامه را پایین می‌فرستد و تا 
هوا تاريك شد ژان خود را زیر بالکن اولیوا رسانید و ژان نامه را دریافت 
کرد و خواند و بعد از يك ربع ساعت نام دیگری به دنباله نخ بست و 
آن را تکان داد که اولیوا بالا بکشد و مضمون نامه مز بور از این قرار بود: 

«به طوری که من فهمیده‌ام شما تحت نظر دایمی نیستید زیرا هر دفعه 
مسن. شما را می‌بینم تنها هستید» بنابرایسن می‌توانید اشخاص را بپذ یرید يا 
ممکن است که از منزل خارج شوید. آیا می‌دانید که درب منزل شما با کلید 
بسته می‌شود يا نه و آبا متوجه شده‌اید که این کلید در دست کسی است؟ اگر 


۸ / فرش طوفان 


کلید در دست کسی است که شما را در این منزل جای داده یا ممکن نیست 
که از او بر بایید و با اقلا" به وسیلة موم قالب آن را بردارید؟ مطمئن باشید 
که اگر شما قالب کلید را بردارید عمل بدی نکرده‌اید زیرا فقط منظور این 
است که ساعتی از منزل حارج شوید و به اتفاق دوستی صمیمی که شما را 
تسلی خواهد دادگردش نمایید و در صورتی که خواهان آزادی مطلق باشید 
و دیگر نخواهید درآن منزل محبوس و تحت نظر باشید در اولین ملاقاتی 
که صورت می‌گیرد راجع به این موضو ع صحبت خواهیم کرد.» 

این نامه در قاب اولیوا هوس میوة ممنوعه را که در بهشت برای آدم 
و حوا قدغن گردیده بود تولید کرد و تصمیم گرفت که به تسوصیاٌ دوست 
ناشناس و مهربان خسود عمل نماید و قالب کلید منزل دا تهیسة کند. اولیوا 
می‌دانست هر دفعه که کا گلیوسترو به ملاقات او می‌آید برای وی هصدبه‌ای 
از قبیل کتاب» میوه و جواهر می آورد و هر دفعه هم کلید خود را روی 
کمد کوچکی که در اطاق او همست می گذارد تا وقت ی که برود. اولیوا که 
موم را قبلا“ تهیه کرده بود بدون زحمت از کلید قا لب گرفت و درتمام مدتی 
که او مشغول قالب گیری بود حتی يك مر تبه کاگلیوسترو روی خود را 
برنگردانید که ببیند او چه می کند و فقط گل‌های مهتابسی و مناظر اطران 
را می‌نگریست. 

بعد ازرفتن کا گلیوسترو» اولیوا دراو لین فرصت موم مزبوردا درقوطی 
کوچکی جا داد و به وسیل نخ به ژان رسانید و ژان فوطی و نسامةً ضمیمه 
آن را از انتهای ریسمان گشود و رفت. فردا ظهر» او لیوا برخلاف انتظاد 
دید که همسایةٌ زیبای-او باز با آربالت نمایان شد» زیر آربالت نت به 
ریسمان برای مکاتبه و مخابره؛ عیناً شبیه تلگراف نسبت به نامه چاپاری بود 
و خبر را زوتسر می‌رساند. يك گلولة سربی به وسيلةً آربالت وارد اطاق 
او لیوا شد و اولیوا کاغذی را که اطرف آن بود گشود و چنین خواند: 


محبوس / ۷۴۹ 


«دوست عزیزم» امشب در ساعت بازده ازبالا پایین بیابید و اگر درب 
خحانة شما دارای کلون است کلسون با کلونها را بگشایید» ممن منتظر شما 
هستم.» 

اولیوا از دریافت این نامه چنان به نشاط در آمد که حتی در اولین 
بهار جوانی از دریافت نامه‌های عاشقانهٌ ژ بلبرت آن طور سرمست نمی‌شند و 
در ساعت يازده که کا گلیوسترو رفته بود از آپارتمان خود فرود آمد و به ژان 
که منتظر او بود ملحق گردبد و ژان با محبت او را در آغوش گرفت و بعد 
اولیسوا را سوارکالسکه‌ای که در آن ننزدیکی بود کرد و برای‌گردش به راه 
افتادند و مدت دو ساعت به گردش مشغول شدند و در این مدت او لیوا 
مرتباً صحبت می کرد وحوادث زندگی خود را برای ژان حکایت می کرد و 
وقتی ژان دریافت که حامی او لیوا کنت دوکاکلیوسترو می‌باشد قدری ترسید 
زیرا شنیده بود که وی مردی بانفرذ وقوی می‌باشد و به او لیوا توصیه کرد که 
زودتر به خانه مراجعت کند که مبادا بر ایکا کلیو سترو تولید سوه‌ظن نماید. 

اولیوا در ضمن صحبت حتی از عاشق خود بوسیر و خطر پلیس هم 
صحبت کرده بود به طور ی که در زند گی او دیگر رازی وجود نداشت که 
ژان از آنآ گاه نباشد. ولی ژان در عوض از ابراز اسرار زند گی خویش 
خودداری کرد و فقط خود را یکی از زنهای اصیل‌زاده ومحترم معرفی نمود 
که بدون اطلاع خا نواده‌اش» با جوانی که عاشق اوست زند گی می‌نماید و 
او لیوا هم بدون سوءظن این توضیح را پذیرفت. 

از آن روز به بعد دیگر لزومی نداشت که آن دو زن جوان به وسیاۀ 
نخ يا آربسالت با یکدیگر مکاتبه کنند زیزا ژان کلید خحانۂ کا گلیو سترو را 
داشت و هر وقت که مايل بود او لیوا را از آن خانه خارج می کرد و بعد از 
يك هفته که هر شب اولیوا به اتفاق ژان بسرای‌گردش خارج می‌شد و در 
حارج صرف شب‌چره می کردند این گردشها طوری برای اولبوا لزوم پیدا 


۰ | فرش طوفان 

کرد که جزو عادت زند گی اوشد؛ آن هم عادتی که از آن خیلی لذت می‌برد 
و چنان او لیوا نام همسایة زیبای خود را در خاطر داشت که در بحبوحةۀ 
جوانی نام ژیلبرت را آن‌گونه به خاطر نمی آورد. 


۵۲ 
ملاقات 

به محض اینکه کنت دوشارنی وارد املاك خود شد و چند نفر از 
دوستان نزديك را که نمی‌توانست از ملاقات آنها خودداری کند دید پزشك 
قدغن نمودکه به هیچ عذر و بهانه نباید کسی به ملاقات شارنی بايد و او 
هم به هیچ بهانه نباید از پار تمان حود حارج شود و آن قدر باید در آنجا 
بماند تا وقتی که کاملا" معا لجه گردد و در نتیجه مردم و بالاخص دوشیز گان 
نتوانس‌تند جوانی را که قهرمان یکی از بزرگترین جنگهای دریایی لوبی 
شا نزدهم بود ببینند. اما کنت دوشارنی آن طور که می‌گفتند وخود او تظاهر 
می کر د بیمار نبود وجسم اوعیبی نداشت» تنها کنت جوان بیماری‌روح را در 


لفافه بیماری جسم قرار می‌داد ومردم هم که او را دیدند تصور کردند بیمار 
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شارنی مبتلا به ببماری قلب و روح بودو همه می‌دانند که این بیماری 
خیلی انسان را بی‌تاب می کند وبه منز لۀ آتشی است که درکانون ضمیرانسان 
شعله‌ور می‌شود و شعله آن خامسوشی نمی‌پذیرد مگر اینکه عاشق به وصال 
معشوق پرسد؛ و نود در صد بلکه نود و نه درصد عشق جز تخیل و تصور 
چیزی نیست. عاشق با نیروی تخیل و تلقین به نفس معشوق خود را چنان 
بزر گ و مقدس وایده آلی می کند که حتی در بهشت هم یافت شدن چنان 
موجودی نادر است. عاشق» معشوق خود را چنان می‌بیند که یمین دارد کسه 
برتر و زیباتر و اید ه آل‌تر از او» در جهان وجود ندارند. حتیآنچه در نظر 
دیگران عیب بلکه عیبی بزر گث است درنظرعاشق به منزله يك حسن بزر گث 
جلوه می‌نماید زی را چشم عاشق» نمی‌تواند عیب ببیند و همه چیز معشوق» 
پلکه عیوب مسلم او در نظر عاشق جزو محاسن جلوه می‌کند. 
شارنی هم که عاشق بود بیش از سه روز نتوانست در املاك خود دوام 
بیاورد و بعد از سه روز بار دیگر به واسطهٌ یکی از خدمه قدیمی و وفادار 
در املاك خویش شهرت داد که پزشك قدغن کرده که هیچ کس اورا ملاقات 
نکند و شبانه سوار اسبی راهوار و آرام شد وبعد از هشت ساعت راه‌پیمایی 
وارد ورسای گردید. شارنی قبلا خادم وفادار خود را فرستاده و در ورسای 
خانه‌ای کرایه کرده بود. شارنی مثل اصیلزادگان آن دوره در ورسای خانه‌ای 
داشت ولی صلاح ندانست که در آن خانه فرود بیاید زیر | همه می‌فهمید ند 
که وی به ورسای باز کشت کرده» لذا خانه کوچکی را که متصل به پارك 
سلطنتی ورسای بود به و اسطه خادم خود اجاره نمود. 
خحانة مز بوردرقدیم محل سکونت یکی از صاحب مصبان گر گک خانه" 
۱ گر گت خانه برخلان نام حو د سگ خانه بود و سگهایی داکه باید به شکار 


گرگ بر و ند در آن مو سه بر تیب می کر دند. 
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سلطنتی به شمار میآمد ولی معلوم نبود که به چه جهت صاحب منصب 
مز بور» در آن خانه» گلوی خود را برید و خود کشی کرد و به‌همین جهت آن 
حانه شوم جلوه می کرد و کسی حاضر نبود که آن را اجاره نماید وخادم کنت 
دوشارنی مانند کسی که از شهرت آن خانه آ گاه نیست به اجاره بهای قلیلی 
آن را اجاره نمود. منزل موصوف دری داشت که به کوچۀ مجاور و پشت 
پارك ورسای بازمی‌گردید واز آن در» سکنه خانه رفت و آمد می کردند و لی 
پنجره‌های خانه که زیر طبقه ضخیمی از ب رگ و شاخه‌های انگور 
و گیامهای ساقه‌بلند و خحزنده و پیچان پوشیده بود به طرف پارك ورسای باز 
می گردید و کافی بود که شارنی هنگام شب یا روز پای خود را از پنجره 
بیرون بگذارد تا وارد پارك ورسای شود زیرا از پنجره تا زمین زیادتر از 
يك مترونیم ارتفا ع وجود نداشت. این منزل را در قدیم مخصوصاً به افسر ؟ 
گر گكخانه احتصاص داده بودند که‌وی بتواند بدون زحمت از آنجا مواطب 
قرق سلطنتی در پارك ورسای باشد تا قرق‌شکنها و شکارچیان فاچاق» نت 
به گوزنها و قرقاو لهای پارك ورسای سوء نظر نداشته باشند. 

صاحب منصب گرگ خانه همین که کنار پنجرهٌ خود» در یکی از 
عصرهای فصل پاییز که قسمت مهمی از بر گهای جنگل و پارك زرد شده 
بود می‌نشست می‌توانست عبور قرقاولها را که صفیر زنان از فضا می گذشتند 
ببینید و بازی‌گوزنها را که ناگهان رم و فرار می کردند مشاهده کند تا وقتی 
که آفتاب در قفای جنگل از نظر تاپدیدگردد و تاریکی آفاق را فرا بگیرد. 
۰۱ استادمعظم ابراهیم‌پودداود مدظله در مقا له‌ای که درمجلهٌ مهرمنتشر فرمو ده‌اند 
تصر بح کر ده‌اند که کلمةٌ افسر به جای صاحب منصب درست ليست زیرا افسر به 
معنای دیهیم و تاج می باشد و نمی توان آن را به جای صاحب منصب به کار برد ولی 
طودی این کلمه امروز متداول شده که بدون دستور صریح فرهنگستان و ار تش نمی- 
توان از به‌کار بردن آن خودداری کرد. از این گونه کلمات که فرهنگستان اپر ان با 
عجله متداول کرد زیاد است و باید بر ای تماع آنها فکری بکند - مترجم. 
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شارنی از سکوت خانه ودور افتادگی آن خیلی خوشش آمد وبه محض‌اینکه 
در آن خانه مقیم شد و حادم وی حس کنجکاوی اطرافیان را سا کت کرد؛ 
کنت جوان زند گی جدیدی را شرو ع نمود که فقط درنظر کسانی که در این 
دنیای زمینی هر گزعاشق نشده و درد عشق را نکشیده‌اند عجیب می آید. 

کنت دوشارنی مدت پانزده شبانه روز بدون آنکه کسی متوجه او باشد 
اوقات خود را صرف فراگرفتن عادات کاخ سلطنتی که در آن پارك بودکرد 
و دانست که شاه و مخصوصاً ملکه در چه ساعت بیدار می‌شوند و در چه 
ساعت چاشت وغذای روز و درچه ساعت غذای شب را صرف می‌نمابند و 
در چه ساعت با خانمها یا شوالیه‌ها و اصیل‌زادگان به گردش می‌رو ند ودر چه 
ساعت قراو لهای کاخ عوض می‌شوند و در چه ساعاتی نگهباتان مشغول به 
گشت می‌شوند. شارنی نه فقط عادات سکنه کاخ را خسوب به دست آورد 
بلکه عادت جانوران وحشی پارك را هم کشف کرد و فهمید که مرغابیها چه 
ساعت به مرغزارها حراجعت می کنند و چنگرها و خوتکاها چه مسوقع آب 
می‌خور ند و چه موقع فرقاو لها زیادتر از فضا عبور می‌نمایند ودر چه وقت 
گوزنها زیادتر در جنگل دیده می‌شوند و هنگام شب» در ساعات مختلف» 
چه ستار گانی از افق جنگل سر بدر می آورند و بالا می آیند وطلو ع هريك 
از آنها که در دریا ساعت مخصوصی را نشان می‌داد در پارك ورسای نمایندة 
جه ساعتی است. این مناظرات و مکاشفات به مناسبت اقتضای فصل برای 
شارنی زود حاصل می‌شد زیرا شارنی در بهترین فصل سال» یعنی در آخسر 
بهار در آن خانه سکونت اختیار کرده بود و شبها می‌توانست مذتی درخارج 
خانه بسر ببرد و خود را با عطر گلها مشغول نماید. 

شارنی ساعتها در پشت دیو ار کوتاه بوته‌های کاج با صنوبر می‌نشست 
و چشم به آپارتمان ملکه می‌دوخت که بتو اند اندام او را از پشت پرده‌های 
سفید ببیند و چنان در شناسایی اندام ملکه استادگردید که می‌توانست در نظر 


ملالات / ۷۵۵ 


اول» از راه دور و پشت پرده سفید» بین ده نفر زن» او را بشناسد. به طریق 
اولی هنگام روزء که ملکه باخانمهای ملازم؛ یا اصیل‌زادگان» در پارل گردش 
می کرد شارنی می‌توانست از دورترین موضعی که چشم او تشخیص میداد 
ملکه را ازسایرین فرق بدهد. شارنی نه فقط در نظر اول ملکه را می‌شناعت 
بلکه تمام پیراهنها و کلاه‌ها و دستکشها و چترهای آفتابی یا بارانی که بر سر 
می‌گرفت» به حاطر سپرده بود و شبها تا وقتی که آپارتمان ملکه دوشن می- 
نمود شارنی در پارك» از پشت تیه گل یا دبوار کوتاه کاج و صنوبر دور نمی۔ 
شد و پیوسته آپارتمان ملکه را از نظر می گذرانید تا وقتی که روشناییها 
خاموش می‌شد و آن وقت از راه پنجره»به حانه خود می‌رفت و کنار پنجره؛ 
خویش را با خیالات آنچه در روز دیده بود مشغول می نمود. 
اما آن خیالات چنان بر جان صاحب منصب جوان نیروی دریابی شرر 
می‌زد که آن جوان سی ساله که در متابل شليك صدها توب سفایسن جنگی 
بر حود نلرزیده و ریزش خون از ناودان‌های کشتی جنگی برای او امری 
عادی می‌نمود و معر که پیکار تن به تن سفاین جنگی را بسازیچه می‌شمرد" 
۱ آلکساندر دوماء در اینجا؛ به وحشت جنگد‌های دریایی گذشته اشاره‌ای 
سی کند و می گذرد و به راستی عجیب است مردی که‌آن جنگها را دیسده از عشق 
گر یه نماید. تصور نمی کنم که دیگر روز گار (البته در می دان جنگث) منظسره‌ای 
مخون تر از صحنه پیکارهای دریایی اعصادقدیم به نو غ بشر نشان بدهد. در عرصة 
کارز اد.صد کشتی جنگی از طرف مخا لف به هم نز ديك می‌شدند و در حالی که تمام 
تو پ‌ها پر بود شليك نمی کر دند بلکه عقیده داشتند توپها داوفتی بايد شليك کر د که 
دو کشتی‌جنگی به هم نز ديك شده باشدو دریانوردان‌عتمانی (بزر گتر ین دریا نوددان 
نظامی دنیا) وفتی فتیله را به تو پها نزديك می کر دند که صدای تصادم دو کشتی بسه 
گوش برسد تا گلوله‌های مضاعف. ينی گار لههایی که به وسیلاً میله به هم وصتل 
بودند خرمن جنگاورانکشتی خصم را درو کنند. بلافاصله بعد ازشليك تو پها جنکث 


تن تن بهو سپلة تبر زین کرز» تلو اد.شم‌شی زوبین» طبا نج تار نك و کوزه‌های 
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گاهیگریه می کرد و قطرات اشك از گونه‌های او فرو می‌چکید و گاهی سر 
بر آسمان می کرد و قمر و ستار گان را بر بد بختی خود شهادت می گرفت. 
بك شب که بعد از باز گشت از پارك مدت دو ساعت شارنی در کنار پنجرۀ 
خود نشسته بود و ستارگان آسمان به تدریج راه افق را پیش می گرفتند و 
هوای پارك تازه روی‌گلها و بر گها شبنم می‌نشانید» صدای کایدی که در 


پر از افعی روی دو صحنۀ کشتی شروع می‌شد و خون از ناودانهای کشتی به ددیا 
مید یخت و هر کس که قدرت کشتن نداشت به طور حام به قتل می‌دسید. 

تصور نکنید این اشخاص که به جان هم می‌افتادند جزو دجاله بسودند... نسهه 
بعضی از آنها گاهی ده سال و روزی هفت هشت ساعت در واحدهای جنگی تمرین 
تیر اندازی و شمشیر بازی و زو بین اندازی و به کار بردن نارنجك واقعی و غیره 
می کر دند که يك روز در دریا بجنگند. امروز دو سال حدمت نظام وظیفه در نظر 
مسا چیزی عجیب جلوه می کند و حیرت می‌نماییم که چر | این همه وقت جوانان 
را تلف می کنند ولی به تحاطر بیاورید که درقدیم؛ دد عثمانی» يك جوان می‌بایست 
مدت هفت سال و اقلا" روزی هشت ساعت در سپاه مشهو ر «عجمی اوقلان» فسن 
تیر اندازی و شمشیر و تاو اد و گرزبازی و غیره را بیاموزد تا وقتی که او دا وادد 
سپاه معروق «ینی‌چری» نمایند و در آن سپاه هم سه سال تحت تعلیم قراد می گرفت 
تا اینکه‌او دا برای او لین بار به میدان جنگ می‌فرستادند واگر میدان جنگ سپاه 
مز بور میدان ددیایی بو د که باز سر باز ان می‌بایست تعلیمات خاصي ببینند. 

آدی چنین بو دند ها یې که دريك جنگ تن به تن دوی سفاین جنگی پیکارمی۔ 
کر دند وتا آخرین نفر دا در سفینهٌ حصم به قتل می‌رسانیدند تا آن دا تصاحب کنند. 
«سروانتس» نويسندة اسپانیایی و مؤاف کناب «دون کیشوت» که در جنگ دریا یی 
سلمین و مسیحیان در سال ۱۵۷۲ میلادی حضور داشته و دست چپ ود دا در 
آن جنگ از دست داده می گو ید که به چشم خود ديدم دلاودی که در چند جنگث 
زمینی شر کت کر ده بود وقتی معر که جنگهای تن به تن را ړوی سفاین دید بدن او 
لرزید و رنگث از ړوی وی پرید و از بیم آ نکه مباد! و حشت او دا از پای در آودد 
ود را وسط معر که انداخت و با يك ضربت تاو ار نصف گردید. اينك به قول 
آ لکساندر دوما ببینیدکه عش چقدد قوی است که شخصی مثل شارنی که در این 


جنگها شر کت کر ده گر به می کند ا مرجم . 


ملاقات | ۷۵۷ 


قفلی گردش مسی کرد به گوش شارنی رسد و از آن صسدای خر منتظره 
مخصوصاً از این جهت تعجب کرد که متوجه شد کسی که کلید را در سوراخ 
قفل می گرداند دقیق است که صدای آن بلند نشود و به گوش دیگران نرسد. 

شارنی می‌دانست که تقریباً در بیست و پنج قدمی منزل او در پارك 
ورسای دری است که همواره تفل می‌باشد و فقط در روزهایی که شاه به 
انفاق شاهزادگان در پارك ورسای و جنگل آن به شکار می‌رود آن در را می- 
گشایند که زنبیلهای پر از شکار را از آنجا بگذرانند و برای آشپزخانه 
سلطنتی و شاهزادگان و بزرگان و اشران مملکت هدیه ببرند. در غیر از 
این موقع درب مزبور بسته بود و هر گز باز نمی‌شد و در آن شب شارنی 
متوجه شد که درب مزبور را آهسته گشودند بدون اینکه حرف بزنند و دو 
نفر وارد پارك گردید ند و باز بدون تکلم با قدمهای آهسته و سریع از مقابل 
پنجرۀ منرل شارنی گذشتند و شارنی با حيرت متوجه شد که آن دو نفر زن 
هستند ووقتی مهتاب به آنها افتاد نزديك بود که کنت جوان فریاد بر ند برای 
اینکه از قامت و قيافه یکی از آن دو نفر که گل سرخی در دست داشت 
شار نی دانست که وی ملکه است. 

به محض اینکه شارنی دانست که يکي از آن دو نفر ملکه است آهسته 
از پنجره خود فرود آمد و وارد پارك شد و برای اینکه صدای پای او بلند 
نشود روی‌علفها شرو ع به حر کت کرد و آن دو زن را تعقیب نمود. شارنی 
متوجه شد که حر کت آن دو» بطئی می‌شود و خیلی متأسف گردید که چرا 
ملکه تنها نیست زیرا اگسر ملکه تنها بود از هیچ تهدید و شکنجه‌ای نمی- 
مراسید و می‌رفت و مقابل ماری آنتوانت زانو به زمین می‌زد و می گقت 
من شما را دوست می‌دارم. گاهی فکر می کرد که چون زنی با ملکه همراه 
است حطری او را تهدید نمی‌نماید و ای‌کاش خحطری او را تهدید می کردو 
اوجان خود را فدا می‌نمو دکه بتواند جان عزیزملکه را از خطر نجات بدهد. 
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بعد از اینکه آن دو زن قدری راه رفتند آنکه کو تاهتر بود چیزی به 
ملکه گفت و ملکه توقف کرد و آن زن جدا شد و رفت بدون اينکه شار نی 
بداند که برای چه از او جدا شده است. ملکه بعد از اینکه تنها ماند قدری 
پاهای کرچك خود را به زمین زد و بعد به تنۀ درحتی تکیه داد و بالا پوش 
نازك خود را طوری به خود پیچید که شارنی دیگر نمی‌توانست که صورت 
او را پپیند. شارتی وقتی دید که ملکه تنها است خود را جمع آوری کرد که 
با يك حر کت خویش را به ملکه برساند و در مقابل او زانو به زمین بزند 
و عشق خود را به او ابراز نماید ولی متوجه شد که بین او و ملکه افلا سی 
قدم فاصله است و این سی قدم هم خالی از درعت و تپه وگل می‌باشد و به 
محض اينکه او تکان بخورد ملکه او را خواهد دید و همین که دید متوحش 
خواهد شد و فرباد خواهد زد و فرار خواهد کرد و در هر حال از فریاد و 
فرار او خانم ی که رفته مراجعت خواهد نمود و قراولان خواهند دوید و از 
هر طرف پارك را بازرسی خواهند نمود ونه فقط خود اورا در پارك دستگیر 
خواهند کرد بلکه به خانه و محل پنهان او پی خواهند برد و دیگر نخواهد 
توانست که در آنجا به اميد عشق ملکه زند گی نماید. این بود که شارنی از 
جا تکان نخورد و خوب کاری هم کرد زیرا در همان لحظه زنی که رفته بود 
مراجعت نمود اما این مرتبه تنها نبود و مردی با قامت نسبتاً بلند در قفای او 
می‌آمد. این مرد کلاه بزر گ و لبه‌داری بر سرداشت به طوری که صورت 
او دیده نمی‌شد و قامت را در يك شنل بلند و فراخ پوشیده بود. 

شارنی به محض اینکه آن مرد را دید اندامش از فرط رشك و غضب 
ارزید ومتوجه بو د که آن مرد با عاشقی که با قدمهای متین به میعاد عشق می- 
رود فرق دارد وبا تأنی وتردید قدم برمی‌دارد و با اینکه زنی راهنمای اومی- 
باشد بعد از هرقدم انگار که می‌خو اهد مراجعت کند. 

آن مرد به ماری آنتوانت نزديك گردید و در تاریکی زیر درحت کلاه 


ملافات / ۷۵۸4 


خود را برداشت و چنان تعظیم کرد که نزديك بود سرش به زمین بخورد و 
وقتی که قامت را راست کرد شارنی احساس نمود که آن مرد با اینکه 
نباید آدمی کوچك و بدون نشان و نام باشد برخورد می‌لرزد. حبرت شارنی 
لحظه به لحظه زیادتر می‌گردید و ده‌ها سوال از خود می کرد که جواب 
یکی از آنها را نمی‌توانست بدهد مثلا" از حود می‌پرسید که برای چه ملکه 
دراین موقع شب که مدتی ازنیمه شب می گذردو اردپارك شده است؟ و بر ای 
چه این مرد به اینجا آمده؟ و چرا اینقدر اضطراب دارد و گوبی که می‌تر سد؟ 
و جرا این مرد خود را در پارك پنهان کرد و چرا ملکه به جای اینکه مستفیم 
بهطرف او برود زیردرختی ایستاد و ندیمه حود را فرستادکه او دا بیاورد؟ 

بعد» به یادش آمد که ملکه زنی است سیاست باز که با دربارهای 
بیگانه و بالاخص دربار اطر ابش و آلمان بازیهای سیاسی دارد و لی شوهرش 
لویی شانزدهم از آن بازیها خوشش نمی‌آید و مایل نیست که فرستادگان 
سلاطین و دربارهای آلمان و اطریش را جز در مواقع رسمی پذیرد و به 
همین جهت ملکه که وارد دربازیهای سیاسی است باید آنها راپنهان ازشوهر 
حود بپذیرد و شاید این مرد خوش هیکل و محتشم که امشب در این پارك 
ملکه را ملاقات می‌نماید فرستاده پادشاه اطریش باآلمان است. این فکر؛ 
مانند کیسۂ یخی که پزشکان روی سر بیمار می گذارند و از التھاب آنها می- 
کاهند از التهاب و رشك و غضب شارنی کاست خاصه آنکه دید که رفتارملکه 
در قبال آن مرد متين و موقر است. اما ندیمةٌ ملکه در چند قدمی آن دو نفر» 
ایستاده بود و انگار که با چهار چشم اطر اف دا می‌نگریست و مثل این بود 
که می‌ترسید مبادا کسی سر برسد و ملکه و آن نمایندة دولت خارجی را در 
آن موقع شب در پارك غافلگیر نماید. 

شارنی از این مراقبت دقیق زیاد حیرت نکرد زرا فهمید همان‌طور که 
يك عاشی وقتی که به ملاقات معشوقه می‌رود باید خیلی احتباط نماید يك 
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مامور دولت خارجی که وارد در يك توطثه سیاسی است نیز باید خیلی 
احتیاط کند که کسی او را نبیند و به هویت او پی نبرد» چون‌کافی است که 
به هویت يك مأمور سیاسی پی ببرند تا فوری تمام نقشه او را نقش بر آب 
نمایند. هنگامی که شارنی بوسیاة منطق» خود را قایل می کرد که ملکه و آن 
مأمورسیاسی حق دارند که خبلی رعایتاحتباط رابکنند» ندیمۀ ملکه که گفتیم 
مراقب اطراف بود به مرد باشکوه نزديك گردید و چیزی به او گفت و او 
مئل اینکه از ملکه اجازه مرنحصی خواست. شارنی تا اجازه مرحصی را دید 
خود را در پناه تنه درختی پنهان نمود چون متوجه گردید عنقریب این دسته 
از هم جدا خواهند شد و از مقابل او خواهند گذاشت و بهتر است که با 
کمال دقت خود را از نظرها پنهان نماید. 

قبل از اینکه آن مرد محتشم از ملکه جد! شود شارنی دید که چیزی 
درخشان اززیر بالاپرش ملکه بیرون مدو آن مرد با سرعت آن را گرفت و بعد 
مانند کسی که فر ار کند باسرعت زیاد روانه گردید ولی ندیمة ملکه باصدابی 
آهسته اورا متوقف کرد و گفت: صبر کنید و آن مردفر مابردار» فوراً ایستاد. 
بعد شارنی دید که ملکه به بازوی زن دیگر که ندیمة او بود تکیه داد و آنها 
هر دو از مقابل وی گذشتند و شارنی نه فقط توانست خوب ملکه را بیند 
حتی تصور کرد که تشخیص داد چه لباسی در بردارد و عطر مخصوص ملکه 
که شارنی را از خود بیخود می کرد به مشام کنت جوان رسید و خانمها 
ناپدید شدند و شارنی را مسحور به حال خودگذاشتند, 

شارنی دید که ملکه و ندیمة او از دری که گفتیم هر گز باز نمی‌شد 
عبور کردند و رفتند و بعد مرد ناشناس که در پارك هنوز متوقف بود به راه 
افتاد. شارنی خیلی کوشید که قيافة او را ببیند اما نتوانست و فقط دید که آن 
مرد گلی را در دست دارد و مرتباً می‌بوسد و می‌بوید و دانست که گل مزبود 
گل سرحی است که در دست ملکه دیده بود. شارنی به خود جر أت داد که 
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برود و جلوی آن مرد را بگیرد و قیافة او را بشناسد وگل را از وی بگیرد 
ولی درب موصوف باز شد وندیمة ملکه گفت: عالیجناب؛ چرا معطل هستید 
و نمیآیید؟ شارنی که عنوان عالیجناب را شنید با خود گفت» لابد این مرد 
بك شاهزادة بلافصل می‌باشد و جرأت ننمود که قدیمی به جلو بگذارد و 
عالیجناب چند لحظه دیگر از آن دریناپدید گردید و در را آهسته قفل کردند. 

وقتی که شارنی آن شب وارد منزل خود شد به قدری خود را پدبخت 
دید که بقین حاصل کرد که هر گز آدمی به بدبختی او و جود نداشته است. او 
که منز لی در کنارپارك ورسای تهیه کرده بود که بتواند از آنجا ملکه را ببیند 
و شاید عشق خود را به او ابراز کند اينك قضا و قدر مقدر داشت که در آن 
منزل زیادتر رنج و رشك ببرد زیرا به چشم حود میدید که یك ملکه 
علی‌رغم حیثیت سلطنت ووظایت شرعی وقانونی زناشویی شبانه در پارك با 
عاشق جدید خود ملاقات می‌نما بد. 

گرچه شارنی وقتی آن مرد را در پاركك دید برای اينکه معشوق خود را 
درقلب خویش تبره کند فکر کرد او بايد نماینده وسفیر يك دولت خارجی 
باشد و لی وقتی که مشاهده کرد که او با آن حرارت‌گل سرخ را می‌بوید و 
می‌بوسد کوچکترین تردیدی برای او باقی نماند که وی عاشق جدید ملکه 
است زیرا هیچ ملکه‌ای به يك سفیر و نماینده دولت خارجی گل سرخ (به 
جای پیمان و عهد نامه) هدیه نمی‌دهد و او هم با آن حرارت و اشتباق آن‌هم 
ورات باراد لوت آن ظور گل ارا نمی بو مد شاوی خر ت من کرد که جرا 
بعد از اینکه متوجه شد که آن مرد عاشق جدید ملکه است اقدامی به عمل 
نیاورد و چرا عکس‌العملی ازخود نشان نداد؟ ولی باید دانست عکس‌الممل 
و اقدامی که ازيك نفرسر می‌زند بخصوص اگر آن مرد دارای روح انضباط 
و انتقام باشد ناشی از عواملی است که بدون آن عوامل آن مرد فادر به 
مبادرت به عکس العمل نیست و گرچه در بین آن عوامل برخی از آنها؛ او را 
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وا می‌داردکه مبادرت به اقدام کند و به حریف ضرب شستی نشان بد هد اما 
در عوض چند عامل دیگر اورا مانغ می‌شود که مبادا جهت او تولید ندامت 
پا حقارت و پستی نماید. 

مثلا" در آن مورد شارنی‌حتی بدون اینکه متوجه باشد این‌طور استدلال 
می کرد: من‌اگر یك مرتبه حود را وسط معر که بیندازم خفیف خواهم شد 
زیراکارهای خصوصی سلطنت و ءلکه مربوط به من نیست خاصه آنکه نمی- 
توانم ثابت کنم که این ملاقات يك ملاقات عاشقانه است. دیگراینکه منظور 
من جلب ملکه است واین حر کت برای همیشه ملکه‌را نسبت به من‌حشمگین 
خحواهد نمود زیرا متوجه خواهد شد که من سبب رسوایی او شده‌ام. از آن 
گذشته وقتی شنید ندیمهٌ ملکه آن مرد را به عنوان عا لیجناب حطاب کرد آتش 
خحشم او خیلی فرونشست چون دید که اگر شمشیر به‌دست می‌گرفت و اورا 
وا می‌داشت که شمشیر خود را از نیام بیرون بکشد و بعد می‌شنید که او را 
با عنوان عالیجناب صدا می‌زنند دست او طوری سست می گردید که دیگر 
نمی‌توانست شمشیر خود را به حرکت در آورده خاصه آنکه آن عالیجناب 
حق داشت که از او بازخواست کند و بگوید ملاقات من با ملکه چه ربطی 
به تو دارد و مگر تو شوهر یا پدر یا برادر ملکه هستی که برای او این گونه 
گریبان چاك می‌دهی؟ 

این افکار نگذاشت که در آن‌شب شارنی اقدام بکند ولی تا صبح روز 
بعد که بالاخره خوابش برد از یاد ایسن موضو ع فارغ نبود. نزديك ظهر 
شارنی از خواب بیدار شد وبدون اشتها غذایی فلیل صرف کرد و بعد پشت 
پنجرة منزل خود نشست و با اينکه هنوز تا شب مقدادی وقت بود شادنسی 
مانند نگهبانی که پشت سنگر جا بگیرد که مبادا غافلگیر شو د کار پنجرة 
خود نشست بدون اینکه کسی از پساره بتواند او را ببیند. عاقبت شب که 
شارن ی آن همه در انتظار آن بود فرارسید و صداها و روشنایی‌های همیشگی 
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را دید و شنید و از جمله مشاهده کرد که ملکه در حال ی که پیشاپیش او جند 
مشعل می کشید ند از پارك گذشت و شارنی بر طبق استنباط حود قبافة ملکه 
را فکور دید و به خود گفت که لابد تفکر و گرفتگی خاطر ملکه مر بوط به 
وقایع دیشب است. بعد به تدریج روشناییها خسامسوش گردید و سروبس 
خعدمات کار کنان کاخ سلطنتی تعطیل شد و سکوت و برودت هوای شب 
پارك را در بر گرفت. 

شارنی که عاد ت کرده بود که با طبیعت مأنوس گردد مد تی گوش به 
سکوت پارك داد و حيرت می کرد که درختها که هنگام روز آن همه صدا 
دارند چرا هنگام شب آن گو نه سا کت هستند وبه یادش آمد در کتابی خوانده 
است که درختها و جنگلها چون هنگام روز برای جلسوه گری و نشان دادن 
زیبایی خود می کوشند در موقع شب به حواب می‌روند که قوای سود را 
تجدید کنند و حقایق علمی جدید هم این موضو ع را ثابت می کند و نشان 
می‌دهد که نباتات خواب دارند. 

وقتی که ساعتهای کاخ ورسای و کلیساهای اطران زنگ نیمه شب را 
نواخت قلب شارنی چنان با ضر بات شدید به صدا در آمد که مجبور شد 
سر را روی پنجره بگذاردکه ضربات قلب او آرام بگیرد زیرا دانست که 
این ساعتی است که باید عشاق در پارك ورسای یکدیگر را سلاقات کنند. 
ولی قدری هم از نیمه شب گذشت و واقعه‌ای روی نداد و کسی وارد پارك 
نشد و شارنی حيرت زده به حودگفت: ابن چه انتظاری است که تو داری 
که این واقعه امشب هم تکرار شود در صورتی که بدوی‌ترین اصول احتباط 
اقتضا می‌نماید که عشاق هر قدربه هم علاقمندند هر شب یکدیگر را ملاقات 
نکنند و ملکه به این زودی خبط شب گذشته را تجدید نخواهد کرد. 

لیکن در همین موقع صدای‌گردش کلید در قفل دری که نباید جز در 
مواقع شکارهای بز رگ باز شود به صدا در آمد و رنگ از روی شارنی 
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پرید و قلب چنان در سینه‌اش به طبش در آمد که گوبی يك پنك در سینۀ او 
به کار انداختند. درب مزبور باز شد و دو زن شب گذشته و به تصور شارنی 
ملکه و ندیمة او نمایان‌گردیدند و مثل شب قبل با قدمهای سرییع از مقابسل 
پنجره‌های حا نة شارنی گذشتند. شارنی وقتی دید که آنها به قدر کفایت دور 
شده‌اند از پنجره فرودآمد و وارد پارك شد و در حالی که خود را در ققفای 
درختها پنهان می کرد جلو رفت و با خود عهد کرد هیچ حر کت دیسوانه. 
واری نکند زیر ا بالاحره ملکه در پارك خود؛ یعنی در خان خود می‌باشد و 
حق دار د که در هر موقع شب و روز تنها با با ندیمة حویش در پإرك گردش 
کند. 

شارنی از بس از احلاق تند خود می‌ترسید شمشیر خویش را از 
کمر گشود و پشت يك تپه گل انداخت که مبادا اختیار از دست او خارج 
شود ونا گهان با شمشیرمبادرت به حمله نماید. سپس واقعة شب گذشته تجدید 
شد و دو نفر خانم زیر درختی ایستادند و یکی از آنها که ندیمه بود ملکه را 
تنها گذ اشت و خود رفت و شارنی به فکر اندر شد که آن زن به کجا می‌رود 
و آن مرد باشکوه را از کجا می آورد. نا گهان متو جه گردید که ند یمه ملکه 
به طرف استخرهای موسوم به حمام می‌رود. این استخرها چنان لبة مرتفع 
و پهسن داشتند که انسان مسی‌توانست در سایهٌآنها قرار بگیرد بدون اینکه 
کسی او را ببیند. اما شارنی نمی‌دانست که مرد باشکوه از کجا وارد پارك 
می‌شود که در پناه لبه‌های مرتفع استخرهای مزبور خود را پنهان می‌نه‌اید تا 
اینکه به حاطرش آمد که در آن طرف پارك و در نقطه‌ای تقربباً مقابل خانه او 
درب کوچکی است که لابد مرد ناشناس کلید آن را تهیه کسرده و شب از آن 
در وارد پارك می‌شود و در سایه استخرهای موسوم به حمام يا جای دیگر 
قرار می‌گیرد تا اينکه ندیم ملکه به سراغ او برود و او را بیاورد. 

طولی نکشید که شارنی کلاه بزر گك و لبه پهن و شنل فراخ و بلند آن 
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مرد را که درقفای ندیمه حر کل م ی کرد دید ولی مثل شب قبل ترس و لرز 
نداشت و تقریساً با سرعت قدم برمی‌داشت. آن مرد بعد از وصول به زیر 
درختی که ملکه به تنۀآن تکیه داده بودکلاه خود را برداشت و سلام داد و 
آنگاه شنل بلند و فراخ خود را روی زمین انداخت و ملکه روی آن نشست 
و آن مرد مقابل او دو زانو بر زمين زد و شرو ع به صحبت نمود. ندیمة 
ملکه مشل شب قبل اطراف را می‌بایید و خود ملکه مشل اينکه مجذوب 
سخنان محبت آمیز آن مردقرار گرفته چیزی نمی گفت. شارنی خیلی گوش فرا 
داد که مفهو م کلمات آن مرد را استنباط کند ولی چیزی از آن نفهمید و فقط 
مسوج صدای او را می‌شنید و هر وقت که صد ای آن مرد قدری اوج می- 
گرفت ندیم ملکه که مواظب اطران بود به او می گفت آهسته‌تر صحبت 
کند. 

ملکه حتی يك کلمه حرف نمی‌زد و هرچه آن مرد اظهارعجز را زیادتر 
می‌نمود ملکه خاموش بود تا اینکه نا گهان شارنسی متوجه شد که ملکه با 
صدایی آهسته و از بیخ گلو چیزی گفت که شارنی نتوانست بفهمد چیست. 
اما دید که آن مرد به سجده افتاد و با هیجان و نشاطی زیادتر گفت : علیا. 
حضرت محبوب من» بسیار سپاسگزارم» پس موعد ملاقات ما فردا شب. 
آنگاه ملکه صورت خود را که نصف آن پوشیده بود بکلی پوشانید و 
شارنی احساس نمود که عرقی سرد که هر قطره‌ای از آن بدنش را به لرزه 
در می آورد از پشت گردن او روان‌گردید و به نوك پای او رسید» زیرا دید 
که ملکه هر دو دست خود را به آن مرد تقدیم کرد و آن مرد با بوسه‌های 
آتشین شرو ع به بوسیدن دستهای ملکه نمود و هر بوسه‌ای که او از دست 
ملکه بسرمی‌داشت مانند آهن تفته‌ای بود که روی گوشت بدن شارنی گذ اشته 
باشند . 


بعد» ملکه با يك حر کت از زمین برنعاست و بازوی ندیمة خود را 
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گرفت و مانند دو نفر که فرار می کنند از پارك و از مقابل شارنی گذشت و 
از دری که نزديك منزل شارنی بود حارج گسردید. و اما مرد ناشناس 
برحلاف شب گذشته که ازهمان در عبور کرد ازدری دیگرواقع در آن طرف 
پبارك گذشت و صداها خاموش گردید و پارك دوباره در سکوت فرو رفت. 
شارنی خواست که به منزل برود و استراحت نماید. تمام قوای جوانی به 
انضمام رشك و خشم او به جوش آمده بود و مثل دیوانه‌ها در پارك ورسای 
راه می‌رفت و لحظه به لحظه در تاریکی به درختها و چیزها و آلاچیق‌ها و 
دیو ارهای‌کاج و صنوبر و تبه‌های گل می‌خورد و به تمام آنها بد می گفت 
زیرا تصور می کرد که تمام درختها و گلهای پارك همدست با عاشق ومعشوق 
هستند و گرنه آنها نمی‌توانند این گونه به سهولت بکدیگر را ملاقات کنند. 

شارئی آن قدر راه‌رفت تا وقتی که حسود به چیزی خورد و به زمين 
افتاد و وقتسی آن را برداشت دید شمشیر خود اوست که آن را انداخته بود 
مبادا عليه مرد ناشناس به‌کار برد و برای ملکه و خود تولید رسوایی نماید. 
وقسی که شمشیر را از زمین برداشت و به کمر بست وضع جنون آمیز او 
اصلاح شد زیرا به خاطر آورد کسی که شمشیری به کمر بسته يك مرد 
است و نباید دیوانه‌وار تا طلو ع بامداد سر خود را به دیو ارها بکو بد 
و مانند مجانین از درختها و گلها و زمین و آسمان شکایت نماید. او به 
خاطر آورد کسی که شمشیری به کمر بسته مسی‌تواند در یك مبارزة مردانه 
(نه هنگام شب و در کمینگاه و به طرزی غافلگیرانه) حریف را ازپا در آورد 
یا اینکه نوك شمشیر را به طرف سینه و شکم خود بر گرداند و خود را نابود 
نماید. 

دیگر شارنی آه و ناله نکرد بلکه با عزمی تازه تصمیم گرفت که مرد 
ناشناس‌رابشناسد وبرای‌این منظوراول به محلی رفت که ملکه در آنجا نشسته 
بود وبعد رد پای مرد ناشناس دا تعقیب نمود و دانست که اشتباه نکرده و او 
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ازدری که آن طرف پارك قرار دارد خار ج شده و دربیرون هم‌اسبها درانتظار 
او بوده‌اند زیرا علفها لگد مال سم‌اسبها شده است. به واسطة نار یکی شب؛ 
چشمهای شار نی نتو انست تشخیص بدهد که لگدمال شدن علفها در بیرون 
ناشی از سمهای یك یا چند اسب است و فقط اند یشید کسی که عا لیجناب 
است لابد با يك جلودار می‌آید که اسب او را نگاه دارد ولی آبا آوددن 
جلودار با ملازم دیگر دلیل بر بی‌احتیاطی نیست و آیا سب نمی‌شود که راز 
ملاقاتهای عاشقانه و شبانه عا لیجناب برملا شود. در هر صورت و جود اسب 
يك نکته را برای شارنی روشن کرد و آن اینکه عالیجناب هر که هست از 
پاریس از قصبات و آبادیهای اطر ان ورسای می آید زیر اگر ساکن خود 
ورسای بود لزومی نداشت که با اسب بايد به ویژهآنکه بدون اسب آمدن 
بسرای این گونه اشخاص که نمی‌خواهند کسی آنها را بشناسد و به اسرار 
ملاقات عاشقانۂ آنها پی ببرد بهتر می‌باشد. 

در باز گشت از آنجا شارنی به خودگفت: فردا آخرین روز عمر من 
حواهد بود چه من بايد این مرد را بشناسم و هویت او دا کشف کنم و در 
غير این صورت معلوم است که به خود درو غ می گویم و کسی را دوست 
نمی‌دارم. کسی که مثل من عساشق است اقلا" بايد بداند این کیست که هر 
شب محبو ب او را باین تهور درخانة او ملاقات می‌نماید. اينك ای قلب من 
آرام بگیر وپیش‌ازاین طبش نداشته باش زیرا فردا شب اسرار این ملاقانها 
را حواهی دانست. 

وقتی که شارنی به طرف خانه مراجعت کرد نظری به آپارتمان ماری 
آنتوانت‌انداخت ودبد پنجره اطاق روشن است وملکه با روشن نگاه داشتن 
چراغ می‌خواهد به دیگران بفهماند که‌اودر آپارتمان خود می‌باشد درصورتی 
که به اتفاق ندیمهةٌ خود در پارك با عاشق خویش راز و نیاز عاشقانه می کند. 
شارنی حطاب به ماری آنتو انت دردل گفت: اوه! ای ملکۀ خود خواه که مرا 


۸ / فرش طوفان 
از عود می‌رانی و هنگام روز حسود را از فرشتگان پا کتر و مقدس‌تر نشان 
می‌دهی» آیا بیم نداری از این که آبرو و حیثیت خود و شوهرت را بر سر 
این عشقبازی بوالهوسانه برباد دهی؟ و آیا نسی‌ترسی از اینکه امثال من ده 
نفر در این پارك در کمین تو باشند و به اسرار تو پی ببرند؟ 

شارنی این کلمات توبیخآمیز را عطابت به ملکه ماری آنتوانت می- 
گفت ولسی در قعر دل خویش این کلمات را تصویب نمی کسرد و مثل این 
بو که يك منادی ازغیب به اوالهام م ی کرد که چنین نیست و ماری آنتوانت 
حتی اگر بسوالهوس هم باشد با این بی‌با کی و بی‌احتیاط ی آبروی خود و 
شوهرش را بر باد نمی‌دهد و خویش را مسخره و مضحکة درباربها وسکنۀ 
کاخ و بعد از آنها سکن ورسای و پاریس و تمام کشور فرانسه نمی‌نماید. 
در هر حال شارنی به امید اینکه شب دیگر اسرار را دوشن خواهد کرد و 
هویت آن مرد را حواهد شناخت از پنجره به منزل حود رفت وچون امیدوار 
بودکه فردا شب اسر ار دوشن می‌شود زود خوابش برد و تا نزديك ظهر 
از حواب بید ار نشد. 

ساعا ت آن روز هم برای شارنی مانند ساعت روز قبل در انتظار 
وصول شب گذشت و ساعات اولیه شب با تشریفات درباری و رفت و آمد 
خدمه و نگهبانان و صرف شب‌چره از طرف شاه و ملکه که هر بك دارای 
سرویس و تشریفات غذاخوری مخصوصی بودند سپری گردید. در نیمه 
شب» مانند شبهای قبل» سکوت بر پاركه و جنگلهای اطراف" مستولی 
گردبد. دیگر نه صدای قرقاولی به گوش می‌رسید و نه حر کت گوزنها که 
۱ ۱ پاداه در اروپا با جنگل فرق ندارد زیرا پارك نیز جزو جنگل است منتها 
قسمتی از جنگل که به نام پارك منضم بد يك کاخ يا عمادت و احیاناً خانة زادعین 
می‌شود زیادتر از جنگل تحت مسر اقبت قرار می گیرد و در دسط آن جویهای آب 


به و جود می آودند و استخر می‌سازند و گل می کارند و درختهای آن دا می تر اشند 
ی ی ی ی ار 
و خیابان‌بندی می کنندکه صفاو زیبایی بیشتری داشته باشد مترجم. 


ملافات / ۷۶۸ 


فرار می کردند و گاهسی از راه دور صدای بوم سکوت پارك و جنگلهای 
مجاور را برای چند لحظه مختل می‌نمود. گاهی هم از راه دورتر صدای 
پارس يك سگ گله با خانه‌دار مسمو ع می گردید و به کنت جوان نشان می- 
داد که او در وسط محیطی مسکون و متمدن زند گی می‌نماید زیسرا افسر 
نیروی دریابی برخحی ازاوقات طوری تحت تأثیر سکوت قرار می‌گرفت که 
انگار در محیطی غیر مسکون زند گی می کند. 

بعد از نیمه‌شب» باز قلب شارنی مرتعش شد زیرا بار دیگر صدای 
حرکت کلید را در قفل شنید و این حرکات يك‌نواخت و منظم در نظر کنت 
دوشارنسی مانند افساننه‌های الف‌اللیل که تازه در ارو پا مشهور گردیده بود 
جلوه می کرد و به طرزی مبهم احساس می‌نمود که ملکه و عاشق او از 
طلسمی اطاعت می‌نمایند که نمی‌توانند از آن اطاعت نکنند و گرنه دور از 
عقل است که يك ملکه این قدر برای ملاقات عاشق خطرها را استقبال کند 
و در ساعت معین در میعاد حاضر گردد. وقتی که ملکه و ندیمةٌ او از مقابل 
پنجره‌های شار نی گذشتند کنت جوان که مصمم بود در آن شب هر طور شده 
عاشق ملکه را بشناسد از پنجره قدم به پارك گذاشت و آهسته؛ در پناه درختها» 
ملکه و ندیمه‌اش را تعقیب کرد تا اینکه به زير درعتی رسیدند که در دوشب 
قبل میعاد ملکه و مردناشناس بود. اما این مسرتبه» برخحلاف شبهای گذشته» 
ملکه زیر درعت توقف نکرد و به تنۀٌ درخت تکیه نداد و آن کس که نديمة 
ملکه بود مار ی آنتوانت را به طرف استخرهای موسوم به حمام برد. 

این استخرها که امروز به نام «حمام آپو لون» خوانده می‌شودگرچه 
شکوه و زیبایی سابق را ندارد اما هنوز درکاخ ورسای در معرض تماشای 
فرانسویها و حعارجیانی است که به فرانسه مسیآیند و علاقه دارند که‌کاخ 
ورسای و آثار تاریخی آن را تماشا کنند. در موقع ی که سر گذشت این کتاب 
جریان داشت - به طوری که گفتیم - لبة استخرها خیلی بزرگ ومرتفع بود 


۰ / فرش طوفان 


به طوری که هنگام شب در سایة آنها می‌توانستند خود را پنهان کنند و دیگر 
اینکه درقسمت مقدم استخر بزر گتر» برای زینت ستونهایی برپا ساخته بودند 
که و سط آنها يك اطاق با درب طارمی به نظرمی‌رسید. معماران‌کاخ ورسای» 
آن اطاق را با سلیقة هر چه تمامتر» وسط ستونها؛ در جلوی استخر ساخته 
بودند تا آنهایی که برای استحمام وارد استخر می‌شوند لباس تخود را در آن 
اطاق از تن بیرون بیاورند. اطاق طوری ساخته شده بود که يك آدم بدون 
اطلا ع تصور می کرد که جزو لبة استخر است و وجود حارجی ندارد و فقط 
درب طارمی آن؛ آن‌هم از فاصلة نزديك» آشکار م ی کرد که در آنجا سر پناه و 
اطافی وجود دارد. 

وقتی که ندبمةٌ ملکه» ماری آنتوانت را به طرف آن اطاق برد زانوهای 
کنت دو شارنی از فرط تأثر و شرمند گی و پشیمانی لرزید زیرا با وجود 
تاریکی متو جه گردید که در آستان آن اطاق مرد ناشناس آغوش خود را کشود 
و ملکه را در بر گرفت و با او وارد آن اطاق شد و درب طارمی اطاق آهسته 
بعد از ورود ملکه و آن مرد بسته گسردید» و ندیمهةٌ ملکه مانند فراول» مقابل 
اطاق و لی درحالی که خبای با اطاق فاصله بود ز بردرختی ایستاد و به‌نگهبانی 
مشغول شد. شارنی که روحی پاك داشت و برای ملکه فرانسه قایل به مقام 
قدوسی بود حتی تصور این را نمی کرد که ملکه فرانسه؛ یعنی يك زن که 
باید از فرشتگان پا کتر باشد آن هم با داشتن شوهر و فرزندان» مرتکب 
چنین جنایتی شود که در هیچ مذهب و قانونی قابل بخشایش نیست. 

این فکر آن چنان در نظر شارنی کفر بودکه از این حیث ملکه و مادر 
خود را در عوض یکدیگر قرار می‌داد. عشقی که کنت دو شارنی از ملکه 
انتظار داشت اينکه روزی به روی او تبسم کند و به او بگوید آقای کنت دو 
شارنی من هم شما را دوست می‌دارم و به شما اجازه می‌دهم دامان پیراهن 
من. پا دست من و در صورتی که مابل باشید گونه‌ها و پیشانی مرا ببوسید. 


ملاقات / ۷۷۱ 


چنان حون در عروق شارنی به جوش آمد که عزم کرد فوراً آن زن رادستگیر 
کند و هویت مرد ناشناس را از او بخواهد و اگر استنکاف کرد و هویت‌او 
را بروز نداد با شمشیر آخته به طرف اطاق برود و آن مرد را از آنجا بیرون 
بیاورد و بشناسد. اما شارنی متوجه نبودکه هیجان فوق‌العاده چگو نه باعث 
ضعف او می‌شود و نمی‌دانست که هنوز زخم او بکلی خوب نشده و حال 
نقاهت که دنبا له بیماری است از بین نرفته و لذا به محض اینکه یك قدم به 
طرف آن زن برداشت سرش به دوار افتاد و چشمهای او نتوانست جایی را 
ببیند و زانوی وی سست شد و بدون اینکه بتواند بنالد روی عانهای پارلك 
افتاد. 

مدتی‌گذشت تا اينکه برودت هوا و رطوبت زمین» شارنی را به حال 
آورد و از جا برخاست و متوجه شد که برودت طوری در او اثر کرده که 
دندانهایش از فرط لرز به هم می‌خورد و اگر دقت ننماید ممکن است زبان 
او در وسط دنندانها قطع شود. شارنی با اینکه خود را در مصسرض خحطر 
بیماری سینه پهلو (ذاتالربه) می‌دبد معذ لك اطراف را از نظر می گذرانید 
که بداند ندیمهٌ ملکه در پاسگاه خود هست يا نه» ولی نه کسی را دید و نه 
صدایی را شنید و زنگ ساعتی از دور به او فهماند که سه ساعت از نیمه 
شب می گذرد و لذا عشاق و واسطةٌ آنها به طور حتم رفته‌اند. کنت جوان 
با ارتعاش خود را به منزل رسانید و وارد بستر حود شد و به حادم گفت تا 
می‌تواند روی او پتو و لحاف بگذارد که گرم شود. 

شارنی تا صبح هذیان می گفت ولی بعد از طلو ع صبح عرق زیادی‌از 
بدن وی خارج شد و خطر يك بیماری جدید که او را تهدید می‌نمود رفع 
گردید. نزديك ساعت ده صبح» شارنی که بر اثر عرقریزی فراوان سبك و 
بر سر حال آمده بود برخحاست و سر و رو را شست و لباسی از مخمل سیاه 
در بر کرد و به طرف کاخ سلطنتی روانه گردید و درآن موقع ملک که در 


۷۲ |/ فرش طوفان 


مراسم عشاء ربانی صبح حاضر شده بود تازه از کلیسا بیرون می آمد وسرها 
و شمشیرها به رسم احترام در دوطرف معبر اوخم می‌گردید. شارنی متوجه 
شد که چند نفر از زنها غبطه حوردند که چقدر ملکه زیبا است و وقتی که 
کنت جوان چشم به قیافة ملکه دوعت فهمید که زنها حق دارند که غبطه 
بخورند زیرا ملکه آن روز از روزهای دیگر زیباتر جلوه می‌نمود. 

در آن روز ماریآنتوانت گیسوان پر پشت و قشنگك خود را بالا زده 
وپیشانی بلند و گوشهای کو چك خویش دا آشکار کرده وصورت بیضوی شکل 
و منظم وی با ابروان کمانی که تا نزديك گوشها ی کوچك می‌رسید و بینی 
قلمی وبا ملاحت و دهان کو چك ودندانهای چون مرو ارید ملکه فرانسه» هر 
بیننده‌ای را وادار به تحسین می کرد. شارنی وقتی که ملکه را با آن زیبابی‌و 
شادابی دید در دل گفت: وه!اين زنها که پنهانی مرتکب فسق می‌شوند عجب 
بنیه و نیرویی دارند! این زن با اينکه دیشب تا مدتی نخوابیده و مسرتکب 
منهیات جنایت آمیز شده اکنون طوری زیبا و شاداب است که هر کس اورا 
ببیند تصور می‌نماید که دوازده ساعت متوالی استراحت کرده و حال آنکه 
من بدون اينکه مرتکب فعل منکر و زشتی شده باشم | کنون قوه ندارم که 
روی پاهای خود بایستم. 

ناگهان چشم ملکه به شارنی اقتاد و از دیدن او قدری سرخ شد وچون 
مشاهده کرد که رنگ او پرید و نظر به اينکه شارنی در معبر ملکه ایستاده 
بود» مار ی آنتوانت به طرف او آمد بدون اینکه شارنی که مستقیماً چشمهای 
ملکه را می‌نگر ینت سر را پایین بیاورد. ملکه گفت: آقای کنت دوشارنی» 
من تصور می کردم که شما بر ای بهبودی مزاج به طرف املاك خود رفته‌اید. 
این گفته با لحنی قرین به توبیخ ادا شد و شارنی با لحنی تفریباً دور از ادب 
ونزاکت گفت: علیاحضرتا» من رفته بودم ولی مراجعت کسردم. لحن زنندة 
شارنی ازملکة نکته‌سنج پنهان نماند و نظر عمیقی به کنت جوان انداخت که 


ملالان / ۷۷۳ 


بداند منظور او چیست و چرا خشمگین می‌باشد. 

در این موقع خانم دولاموت دووالوا خود را به مو کب ملکه رسانید 
و طوری ایستاد که ملکه او را ببیند و مار ی آنتوانت هم او را دید و تبسمی 
کرد و گفت: کنتس»صبح شما بخیر | آباحال شما حوب استآژان دولاموت 
دووالوا تشکر کنان سر فرودآورد و شارنی از مشاهدة ژان و هم از شنیدن 
صدای او بکه خورد زیرا قامت و راه رفتن و صدای او به نظرش آشنا آمد 
و با دقت او را مورد معاینه قرار داد. ژان دولاموت بدون اينکه بداند برای 
چه کنت دوشارنی نا گهان او را مورد معاینه قرار داده صورت دا بر گرداند 
و سعی کرد که خود را از او دور نگاه دارد ولی شارنی مثل دیبوانه‌ای که از 
روی لجاجت‌دست از کسی برنمی‌دارد او را تعقیب کرد وصورت و سراپای 
او را مکرر ورانداز نمود به طوری که حرکات او از ملکه هم پنهان نماند و 
با خودگفت: مبادا این جوان بر اثر ناحوشی دچار انعتلال مشاعر شده باشد 
و آنگاه خود را به او نزديك کرد و گفت: آقای کنت دوشارنسی» حال شما 
چطرر است؟آیا کسالت شما بکلی بر طرف شد؟ شارنی گفت: علیاحضر تا» 
حال من حوب است و لی‌خد او ند را شکر می کنم که به‌پای حال علباحضرت 
نمی‌رسد. این جواب دو پهلو بیشتر باعث تعجب ملکه شد و ژان دووالوا 
به عسودگفت: چشم و گوش خود را خوب باز کن چون فکر می کنم که 
واقعةٌ تازه‌ای اتفاق افتاده با خواهد افتاد. ملکه پر سید : آقای کنت» منزل شما 
در کجاست؟ شارنی گفت: علیاحضر تاه من اکنون در ورسای سکونت دارم. 
ملکه پرسید: از چه موقع سا کن ورسای شده‌اید؟ کنت جوان با صدایی 
شمرده و در حالی که چشم خود را به چشم ملکه فرانسه دوخته بود که اثر 
حرف خود را ببیند گفت: علیاحضرتا؛ از سه شب به این طرف من در 
ورسای زند گی می کنم. 

بر حلاف انتظار شارنی این حرف کوچکترین اثری در قیافه و وضع 


۷۶ ۸/ فرش طوفان 


ملکه نکرداما ژان دولاموت دووالوا برخود لرزید به طوری که تکان حوردن 
او از چشم شارنی پنهان نماند. ماری آنتوانت با ملایمت از شارنی پرسید: 
آیا چیزی می‌خواستید به من بگویید؟ شارنی گفت: بلی علباحضرتسا؛ من 
خیلی چیزها می‌خواستم به علیاحضرت بگویم. ملکه گفت : در این صورت 
بیایید. ژان که متوجه شد موضو ع بیشتر کسب اهمیت می کند به نحودگفت 
که باید خیلی مواظب باشی و ملکه چون نمی‌خواست که با شارنسی تنها 
باشد که میادا بد گویان و لغزخوانان چیزی بگویند به چند نفر اجازه داد که 
با او باشند و ژان دولاموت هم از این موضو ع استفاده کرد و در قفای ملکه 
واردآ پارتمان او شد. 

بعد از ورود به آپارتمانملکه خانم‌میزری وخدام دیگرخود را جواب 
داد و فقط ملازمین باقی ماندند و بعد ملکه پنجرة اطاق راگشود. هوا نه گرم 
بود و نه سرد و يك طبقة ابر لطیف آفتاب را می‌پوشانید بدون اینکه بکلی 
نو ر آن را از بین ببرد. ملکه مقابل میز کو چکی که روی آن مقداری نامه‌های 
باز نشده (نامه‌هایی که آن روز آورده بودند) قسرار داشت نشست و قدری 
نامه‌ها را زیر و رو کرد ومنتظرشد که شارنی حرف خود را بزند. خانمهایی 
که حضور داشتند و حتی ژان دووالوا با اینکه نمی‌خواست از اطاق خارج 
شود مجبور گردید ند که خارج شو ند چون متوجه شد ند که شارنی در حضور 
آنهاچیزی نخر اهد گفت و بعد ازاینکه آنهارفتند ملکه گفت : حالاحرف بز نید . 

شارنی که کلاه را دردست مچاله می کرد ومعلوم بود که بسی مضطرب 
است گفت : علیاحضر تا نمی‌دانم که حرف خود را چگونه شرو ع کنم زیبرا 
جرأت نمی‌نمايم که تقوا و اصالت مقام سلطنت را مورد اتهام قرار بسدهم. 
ملکه با حیرتی هرچه تمامتر سر حود را بلند کرد و گفت: آقای شارنی؛ چه 
گفتید؟ مقصود شما از متهم کردن تقوا و شرافت و اصالت مقام سلطنت چه 
می‌باشد؟ شارنی گفت: افسوس که زبان من اجازه نمی‌دهد که آنچه دا که 


ملافات / ۷۷۵ 


دیدم بگویم. ملکه از جا برحاست و به شارنی نزديك شد و نظری دقیق به 
صورت او انداحت و گفت: آفا» اگر قبل از ظهر نبود من تصور می کردم که 
شما مست هستید و این نکاتی که بر زبان می آورید از روی مستی است‌ولی 
در این ساعت هیچ کس شراب نمی‌نوشد و از وضع شما هم پیداست که 
شراب زیاد ننوشیده‌اید به همین جهت چنین کلماتی از دهان یك اصبلز اده 
خیلی برای من عجیب جلوه می کند. 

شار نی به جای اینکه ازاين جواب شرمنده شود شانه‌ها رابا بی‌اعننایی 
تکان داد و مثل اینکه ملکه حضور ندارد و با خودش صحبت می کند گفت: 
يك ملکه هر قدر متین باشد مگر غیسر از يك زن چیزی دیگر هست و 
آیا من هم هر چه باشم غیر از يك مرد عادی یستم؟ ملکه با صدای 
بلند گفت : آقا؛ چه می گویید؛ مگر دیوانه شده‌اید» این کلمات بدون سر و ته 
چیست؟ من اگر از دشمنان خود انتظار شنیدن این لاطائلات را داشته باشم 
هر گز از دوستان خود انتظار ندارم در حضور من این جملات نامفهوم و در 
عین حال زننده را بگویند. شارتی گفت: خانم غضبناك نشوید زیرا خضب 
مانع از این است که علیاحضرت بداند که من چه می‌گویم وبه محض‌اینکه 
خحشم آمد دیگر نمی‌توان يك صحبت منطقی را ادامه داد. من تصور می کنم 
به شما ثابت کردم که تا چه اندازه علاقمند به حفظ احترام مقام سلطنت‌هستم 
و تیز تصور می‌نمایم ثابت کرده» یا اقلا" نشان داده باشم که تا چه اندازه 
نسبت به‌شخص مقدس ملکه‌عشق دارم اما چیزهایی دیده‌ام که مرا وا می‌دارد 
که یکی از دو کار را بکنم یا اینکه از مقام سلطنت سلب اعتماد نمایم ودیگر 
برای مقام سلطنت قایل به احترام نباشم یا به جای عشق برای شخص مقدس 
مزبور لعنت و نفرین بفرستم. 

ملکه از شنیدن این حرف بیرنگگ شد و لبهای او از فرط خشم به 
ارتعاش در آمد و گفت: آقای شارنی» اگر فوراً از اینجا بیرون نروید دستور 


۶ / فرش طوفان 
می‌دهم که شما را بیرون کنند. شار نی گفت: و قبل از اینکه شما مرا از اینجا 
بیرون کنید من هم به شما می‌گویم که شما ملکه‌ای ناقابل و جلف و بدون 
ارزش و زنی بی عصمت هستید زیرا سه شب متوالی است که من شما رادر 
پارك تعفیب می‌نمایم و با دو چشم خودآنچه را که نباید ببینم دیدم. 

شارنی انتظار داشت که از این حرف ملکه حشمگین شود و به طرف 
او جستن نماید و یا گارد سلطنتی را صدا بزند و بگوید به جرم توهینی که 
این مرد به من کرده او دا توقیف کنید ولی ملکه هیچ یك از این دوکار را 
نکرد بلکه بعد از این که قدری با تعجب شارنی را نگریست به او نزديك 
شد و دست او را گرفت و گفت: آقای شارنی» من حوب احساس می کنم که 
حال شما خحراب است و دستهای شما می‌لرزد وتن شما از حرارت تب می- 
سوزد و جشمهای شما بر اثر بیماری می‌درخشد و بهتر این است که بروید 
و استراحت کنید و اگر قوای شما اجازه نمی‌دهد که به تنهایی به منزل حود 
بروید بگذارید من دو سه نفررا صدا بزنم که به شما كمك نمایند وشما را به 
منزل برسانند. 

شارنی به جای اينکه ازابر از محبت ملکه تشکر کند گفت: علیاحضر تا» 
حلط مبحث نکنید. من سه شب متوالی شما را در پارك ديدم و متوجه شدم 
که هر سه شب شما با آن مرد ملاقات کردید و مر تب اول به او يك گل‌سرخ 
دادید و دفعۀ دوم دستهای خود را به او عرضه نمودید که ببوسد ومرتبه سوم 
با آن مرد وارد اطاق رخحت کن استخر شدید و مدتی در آنجا بودید. ملکه 
دستی روی پیشانی کشید تا بداند آنچه می‌شنود در حال بیسداری است يا 
خواب. و بعد لحن صدای خود را ملایمتر کرد و گفت: آقای شارنی» شما 
به قدری ضعیف هستید و کسالت دارید که اگر من شما را رها کنم به زمين 
حواهید افتاد و حوب است که روی صند لی راحتی بنشینید. شارنی که واقعاً 
نمی‌توانست دیگر بایستد دوی صندلی داحتی قرار گرفت و ملکه روبروی 


ملالات / ۷۷۷ 


او روی یك تابسوره نشست و درست او را گرفت و گفت: آقای شارنی» 
مضطرب نشوید و آنچه را که هم | کنون به من گفتید با صدای شمرده تکرار 
کنید که من بدانم شما چه می‌گویید. 

شارنی گفت: آیا قصد دارید که مرا به وسیلةٌ تکرار این کلمات به قتل 
برسنانید؟ ملکه گفت: نه وفقط می‌خواهم مطلب را بفهمم واگرمیل ندارید که 
مسلسل صحبت کنید بگذارید که من از شما سئوال کنم... از چه موفع شما 
از املاك خود به اینجا آمدید؟ شارنی گفت: تقریباً هیجده روز است که من 
از املاك خود به اینجا مراجعت کردم. ملکه گقت : در این هیجده روز منزل 
شما در کجا بوده است؟ شارنی گفت: در منزل سابق صاحب منصب گر گد. 
خانه سکونت اختبار کسردم. ملکه گفت: آیا همان خانه‌ای را می گوبید که 
صاحب منصب گر گت خانه در آن خود کشی کرد. شارنی گفت: بلی علیا- 
حضرتا. ملکه گفت : حوب. شما می گفتید که مرا با مردی در پارك دیده‌ابد؟ 
شارنی گفت: و قبل از اینکه شما را با آن مرد ببینم خود شما را دیدم. 

ملکه گفت: در کجا مرا دیدید؟ شارنی گفت: در پارك ورسای. ملکه 
گفت: در چه ساعتی و در چه روزی مرا دیدید؟ شارنی گفت : روز اول 
سه‌شنبه بود که من شما را بعد از نیمه‌شب در پاركك ورسای دیدم. ملکه گفت: 
یا یقین دارید که مرا دیدید؟ شارنی گفت: بلی و من شما را دیدم ومشاهده 
کردم که زنی هم با شماست. ملکه گفت: آیا آن زن را شناخحتید و اگر پینید 
می‌شناسید؟ شارنی گفت:امروز که‌به حضورعلیاحضرت شرفیاب شدم زنی را 
ديدم که خیلی شبیه به آن زن بود و اندام و راه رفتن او بدو می‌مانست ولی 
چون صورت خودراهنگام شب می‌پوشانید-و آنهایی که قصد ارتکاب جنایت 
دارند صورت خودرا می‌پوشانند_ ی‌توانم‌تأیید کنم که همان زن بوده‌است. 

ملکه گفت: بسیار حوب» ولی اگسر نتوانستید آن زن را بشناسید در 
عوض مرا شناختبد» آیا چنین نیست؟ شارنی گفت: آری و هر کس که يك 


۷۷۸ / فرش طولان 


مرتبه شما را ببیند پیوسته شما را می‌شناسد و محال است که اشتباه نماید. 
ملکه گفت: آن مرد چطور؟ مردی که من به قول شما به او يك گل‌سرخ دادم 
آپا او را هم شناخنید؟ شار نی گفت: نه علیاحضرتا و هر چه کردم نتوانستم 
او را بشناسم. ملکه گفت: با این وصف چون با این وضو ح دیدید که من به 
او لی دادم لابند او را ولو از حیث ظاهر شناخته‌اید؟ شارنی گفت: علیا- 
حضرتاء من او را نتوانستم بشناسم و فقط شنیدم که به عضوان عالیجناب 
طرف خحطاب قرار می‌دادند. ملکه دست خود را روی عارض کشید و گفت: 
حوب» روز سه‌شنبه من به او يك گل دادم» روزچهارشنبه چطور شد؟ شارنی 
گفت : روز چهارشنبه شما دو دست خود را به او عرضه داشتید که پبوسد. 
ملکه گفت: روز پنجشنبه بعنی دیروز چطور؟ 

شارنی گفت: روز پنجشنبه یعنی دیشب شما به اتفاق او وارد اطاق 
رعت کن استخر شدید و مدتی در آن اطاق بودید و ندیمه شما در حارج از 
اطاق و در فاصلة دور به نگهبانی ایستاده بود تا شما در آن اطاق تنها باشید. 
ملکه با حشم از جا برعاست و درحالی که هر کلمه را با قوت ادامه می کرد 
گفت: آباشما مرا دیدید که باآن مرد وارد آن اطاق شدم؟ شارنی دست 
خسود را به طرف آسمان حر کت داد و گفت: سو گند یاد می کنم که آنچه 
می‌گویم عیسن حقیقت است. ملکه که از ایسن همه لجاجت و اصسراد به 
وحشت افتاده بود گفت: وه! اينك سو گند هم یاد می کند و قسم می‌خورد 
که مرا دیده است. 

شار نی گفت : علیاحضر تاء من حتی می‌توانم که نشانی پیراهنهای شما 
را بدهم. شما روز سه‌شنبه پیراهنی سبز با راه‌های طلایی مواج در بر داشتید 
و روز چهارشنبه پیراهنی با گلهای بسزر گك آبی و مفرغی پوشیده بودید و 
دیشب پیراهن شما یك پیراهن ابریشمین ساده بود و روزی که من به افتخار 
بوسیدن دست شما نایل شدم شما همین پیسراهسن یا پیراهنی نظیر این را 


ملالان / ۷۷۹ 


دربرداشنید و در هر صورت هر سه شب خود شما بودید که من ديدم و 
گرچه من از این حرف از فرط حجلت می‌میرم ولی مجبورم بگویم که هر 
سه شب» علیاحضر تا» خود شما بودید که در پارك با آن مرد ملاقات کردید. 

ملکه بدون اینکه توجه کند کسانی که عر با غ ایستاده‌اند اضطر اب او 
را به چه تعبیرمی کنند در اطاق شرو ع به حر کت کرد وبا سرعت قدم می‌زد 
و با خسود می گفت: من اگر به حضرت مسیح و هر سه خواهر و فرزندانم 
سو گند یاد کنم که آن ز ن که او در پارك دیده من نبوده‌ام باز این شخص باور 
تخواهد کرد. بك مرتبه ملکه در حضور شارنی ایستاده و دست او راگرفت 
و تکان داد و گفت: آقا» تهمت زدن به يك زن بی گناه برای به‌ضی از مردها 
خیلی لذت دارد و لیآیا می‌دانید که اشتباه کر ده‌اید و آیا می‌دانید آن زن که 
شما دیده‌اید من نبوده‌ام و من به حضرت مسیح سو گند یاد می کنم که در 
.سه روز اخیر هر گز بعد از ساعت هفت و هشت بعداز ظهر از منزل حارج 
نشده‌ام و تمام اطرافیان من و شاه این موضوع را می‌دانند؟ شارنی مثل 
آدم یکه به هیچ وجه حاضر نیست که دست از عقیدة ود بردارد گفت: 
علیاحضر تا» این موضو ع رامن به دو چشم خود دیده‌ام و چیزی را که با دو 
چشم دیدم نمی‌توانم انکار کنم. 

ملکه آهی که به ناله زیادتر شبیه بود از دل بر کشید و گفت: این اولین 
مرتبه نیس ت که من مورد چنین اتهامی قرار می گیرم بلکه قبل از این کسانی 
ادعا می کردند که با دو چشم خود مرا در بالماسکه اپرا دیده‌اند و می‌گفتند 
که در آنجا حرکاتی کرده‌ام که بر حلاف شون سلطنت بوده است وباز قبل 
از آن کسانی بوده‌اند که حاضر بودند سو گند ياد کنند که مرا در مطب د کتر 
مسمر در حال بحران و بدون داشتن اختیار دیده‌اند و من با لباس نامر تب 
و دهان کف آلود سورد سخریه دیگران شده‌ام و شما که برای من میادرت 
به دول کردید لابد زاين موضوعها اطلا ع دارید؟ شارنی گفت: علیاحضرتا؛ 


۰ / فرش طوفان 


در آن موقع برای این من مبادرت به دول کردم که این حرفها را باور نمی- 
نمودم ولسی امروز حاضرم برای موجه بودن این حرف دوئل کنم زیرا به 
چشم نحود دیدم که درست است. 

ملکه از فرط ناتوانی و تأثر دو دست خود را به طرف آسمان کرد و 
گفت: خدایا» از تو استدعا می کنم که به من فکری بده که سبب نجات من 
گر دد و اقلا" این گونه اشخاص که با من عداوتی نداشته‌اند مرا مورد تحقیر 
قرار ن‌دهند. این حرف در شارنی اثر کرد به طوری که صورت دا بین دو 
دست پنهان نمود و ملکه گفت: آقای کنت دوشارنی» شما ادعا می کنید که سه 
شب پیاپی مرا در پارك دیده‌اید که با يك مرد بیگانه ملاقات کرده‌ام وحاضر 
نیستید قبول کنید از چندی به این طرف زنی پیدا شده که به طرزی عجیب 
از حیث قیافه و اندام به من شبیه است و این زن در نقاط مختلف خود را 
به مردم نشان می‌دهد و مردم که او را می‌بینند تصور می کنند که مرا مشاهده 
می‌نمایند و من که خوده این زن را ندیده‌ام نمی‌دانسم رفتار او بر حسب 
اراده است باآلت دست گردیده يا اینکه بدون اینکه آلت دست شود 
یا قصدی داشته باشد خود را به مردم نشان می‌دهد و اما.اثبات بیگتاهی من 
آسان است و من این راه‌حل را به شما پيشنهاد می کنم که امشب در ساعت 
معین بعنی در ساعت ی که شما تصور می کنید مرا دیده‌اید من به اتفاق شما در 
پارك حضور به هم خحواهیسم رسانید و هر گاه کسی که هر شب در پارك با 
مردی دیگر ملاقات می کند من باشم که طعباً من با شما نخواهم بود و در 
صورتی که زنی دیگر باشد که در پارك حضور به هم می‌رساند و آن مرد را 
ملاقات می کند که در این صورت شما و من هر دو او را خواهیم شنانحت 
و در این صورت آبا از این همه آزار که به من کرده‌اید پشیمان حسواهید 
شد؟ 


شارنسی باز صورت را بیسن دو دست پنهان کرد و گفت: علیاحضر تا 


ملاقات | ۷۸۱ 


من تصدیق می کنم که در پیشگاه شما مستوجب مر گ هستم و پیش از این 
زير بار عطوفت و عنایت خود مرا محو ننمابید. ملکه‌گفت: من زیر بار 
عطوفت و عنایت شما را خرد نمی کنم بلکه زیر بار دلیل شما را خرد می- 
نمایم که حود شما تصدیق کنید که اشتباه کرده‌اید ودر هرحال امشب ساعت 
یازده نزديك گر گث خانه منتظر من باشید تا من به شما ثابت کنم که شما غير 
موجه» عقیدة خود را دربارة من تغیبر داده‌اید مشروط بر اینکه راجع به این 
موضوع باکسی صحبت نکنید زیرا اگر با دیگران صحبت نمایید نقشة ما 
باطل می‌شود. شارنسی بدون ابنکه حرفی بزند زانو بر زمين زدو سر فرود 
آورد و بعد از اطاق ملکه خار ج شد و وقتی که دو سالون دبگر را طی کرد 
چشمش به ژان افتاد که با دقتی فراوان او را می‌نگریست و عازم بود که با 
احضار ملکه به اتفاق خا نمهای دیگر وارد اطاق ماری آنتوانت شود. 

در واقع ژان از مشاهدة قیافه شارنی خیلی چیز ها فهمید و متوجه شد 
که به احتمال قوی نقشۀ او که سه شب متوالی اجرا شد به نظر کنت جوان 
رسیده و یابریی از آن برده و پس از اينکه وارد اطاق ملکه شد با اينکه وی 
خحیلی سعی نمود که متانت خود را حفظ کند ژان بیش از آنچه باید استنباط 
کند از وضع ملکه فهمید و لابد خوانند گان ما هم متوجه شدند آن کس که 
سه‌شب متوالی درپارك ورسای با عا لیجناب ملاقا ت کرد ملکه ماری آنتوانت 
نبود بلکه مادموازل او لیوا به اتفاق ژان هر شب در پارك حضور به هم می- 
رسانید و وسایل آشنایی غير مستقیم اولیوا و ژان را هم به طوری که اطلاع 
داریم کا گلیو ستروفراهم کرد گواینکه خود چنین نشان می‌داد که مد اعله‌ای‌در 
دوستی آن دو زن ندارد. ژان دو والوا برای احتیاط نو کر خود را که گفتیم 
در تعقیب اشخاص و راز نگاهداری مهارت داشت مأمور تعقیب شارنی کرد 
و او بعد از فاصلةٌ قلیلی خبر آورد که جوان مزبور در خانه‌ای در مجاورت 
پارك وارد شد و گویا آنجا خانة اوست. اين موضو ع هم‌ظن ژان دو والوا 


۳ / فرش طوفان 


را دایر براینکه شارنی منظرۀ ملاقات ملکه دروغی (اولیوا) را در پارورسای 
با عا لیجناب کاردینال دو رومان دیده و اولیوا را به جای ملکه حقیقی گرفته 
تأیید کرد. در ضمن ملکه با صدای بلند عطاب به خانم میزری گفت: میزری 
عزیز من» امروز حال من حوب نیست و تصمیم دادم که ساعت هشت بعد از 
ظهر استراحت کنم و هیچ کس را بعد از ساعت هشت جهت ملاقات من 
نیاور. 

این گفته که در واقع حطاب به خانمها و آفایان و ملازمین بودآخرین 
تردید ژان دو والوا را از بین برد و به خود گفت: تردید نیست که شارنی 
ملک دروغی را دیده واو را به جای ملکه واقعی‌گرفته و به فرض اینکه ملکه 
از شارنی این اطلاع را کسب نکرده باشد از دیگری کسب کرده و به همین 
جهت امروز کسل شده و شب حاضرنیست کسی را بپذیرد. بعد از این علم- 
الیقین» ژان به خودگفت: دیگر من در ورسای‌کاری ندارم و کار من در اینجا 
تمام شده وا کنون باید خود را به پاریس برسانم و سخت جلوی‌کاردینال را 
بگیرم که مبادا این مرد عاشق که یقین دارد سه بار ملکه را به طور حصوصی 
در پارك ورسای ملاقات کرده‌کاری نکند که نقشهٌ مرا بر هم بزند. 

ژان در باز گشت از ورسای اول به منزل خود در محلهٌ سن آنتوان و 
مجاور خیا بان سن کلود (همان منز لی که کاردینال به اوداده بود) رفت وخدمه 
به او گفتند که صبح اول وقت کاردینال به عنوان هدیةٌ دوستانه برای او يك 
سر ویس غذاخوری نقره‌وزیبا فرستاده‌است. ژان‌دولاموت فهمید که‌سرو یس 
نقره مزبور عبارت از مزد اقدامات شبهای سه گانه است که کاردینال را به 
حضور ملکه دروغی (یا اولیوا) می‌رسانید وچون به یاد اولیوا افتاد از پنجرة 
اطاق خود نظری به اطاق و مهتابی او انداخت و دید که پنجرة اطاق او لیوا 
بسته و پسرده آن آويخته و ظاهراً او لیوا هنوز خستگی شب گذشته را از تن 
حارج می کند و از خواب بیدار نشده است. 


ملافات | ۷۸۳ 


ژان پس از آن به طرف منزل‌کاردینال دوروهان رفت و او را عیلی 
مسرور و بانشاط دید و مشاهده کرد که پشت میز تحریرگرانبها و بزرگك 
خود نشمته و می‌خواهند نامه‌ای بنویسد ولی هر دفعه که شرو ع به نوشتن 
نامه می کند هنوز دو سطرننوشته آن را پاره می‌نماید و کاغذ دیکری رابرای 
نوشتن برمی‌دارد. 

وقتی حبر دادند که کنتس دولاموت آمده‌کاردینال با شعف فر اوان تا 
درب اطاق به استقبال او رفت و بعد از بسته شدن درب دست او را بوسید 
و ژان که می‌دانست باید باکاردینال بحث مشکلی راآغاز نماید روی یك 
صند لی نشست و کاردینال شرو ع به صحبت کرد و اول از ژان برای خدماتی 
که به او کرده سپاسگزاری نمود وژان هم برای سرویس نقره‌ای که کاردینال 
جهت او فرستاده بود از وی سپاسگزاری کرد وچون دید که کاردبنال خیلی 
بانشاط است گفت: عالیجتاب» شما نه فقط مردی نيك‌بخت هستید بلکه من 
احساس مسی کنم که شما تا درجه خدایان قدیم (مقصود خدایان قدیم بونان 
است) قرین موفقیت شده‌ابد. کاردینال گفت : حق با شماست و گاهی از 
اوقات که من در فکر نيك‌بختی خود می‌افتم مانند برخی از خدایان قدیم که 
از نیروی خود قرین وحشت می‌شد ند من نیز متوحش می‌شوم زیر ا می‌بینم 
که خوشبختی من بیش از آن است که انتظار آن را داشتم. 

ژان تبسم کرد و کاردبنال گفت : آبا شما ازورسای می آبید؟ ژان گفت : 
بلسی. کاردینال گفت آیا او را دیدید؟ ژان گفت : بلی» من اکنون از نزد او 
می آیم. کاردینال گفت : آیا اوچیزی نگفت؟ ژان گفت:چه‌می‌خو اهید که‌او گفته 
باشد؟ کاردینال دوروهان گفت :معذرت می‌خو اهم. اینکه می‌پرسم آبا او چیزی 
گفت یا نه» منظورم از این سو ال کنجکاوی نیست بلکه بی‌صبری و بی‌طاقتی 
است. ژان گفت: خواهش می کنم که در این خصوص چیزی ازمن نپر سید. 
رنگ از ړوی کاردینال پرید و گفت: آه کنتس» به نظرم خبر بدی برای من 


۴ / فرش طولان 
آورده‌ابد. ژان گفت: عا لیجناب به شما عرض کردم که در این خصورص 
چیزی از از من نپرسید. 

کاردینال که متوجه نقشه ژان نبود ونمی‌دانست که چگو نه‌از آغاز آلت 
دست آن زن شده گفت : می می‌دانم که هر نيك‌بختی بزر گث‌دار ای‌يك بد بختی 
است» من می‌دانم که چرخ سعادت وقتی که به اوج ارتفا ع خود رسید تنزل 
می کند و پایین میآید و اگر برای من يك بدبختی به وجود آمسده مرا 
مستحضر کنید و نگذارید که من بدون اطلاع بمانم. ژان گفت: عا لیجناب 
آنچه را که شما تصور می کنید که بد بختی است در نظر من بك نيك‌بختی 
برر گگ می‌باشد . کاردینال با امیدواری گفت :این نيك بختی کد ام است؟ ژان 
دولامسوت گفت: این نيك‌بختی این است که هیچ کس شما را... هیچ کس 
ما را در پارك ورسای کشت و غافلگیر نکرد. 

کاردینال تبسم کرد و گفت: با آن همه احتیاطی که شما و ما رعایت 
می کردیم طبعاً هیچ کس نمی‌توانست که ما را غافلگیر کند. ژان گفت: 
تمام احتیاطهای ما نمی‌تواند و نمی‌توانست مانع از این شود که چشمهایی 
ما را در پارك نبینند. کاردینال گفت: آه؛ از این قرار ما را در پارك ورسای 
دیده‌اند؟ ژان گفت: تصور می کنم که اين طور باشد. کاردینال گفت: اگر ما 
را دیده باشند لابد شناخته‌اند. ژان گفت: نه عالیجناب» اگر ما را شناخته 
بودند و کسی از این راز مطلع بود من | کنون درآن طرف دنیا بودم وشما 
هم شاید در حال حاضر زنده نبودید زیرا این رازی نیست که افشاء شود و 
ما بتوانیم در این مملکت زند گی کنیم. 

کاردینال گفت: راست است و طبعاً ما را نشناخته‌اند و فقط دیده‌اند 
کسانی در آن مسوقع شب در کاخ ورسای فدم می‌زدند. ژان گفت: همین 
طور است و خوشبختانه هویت ما آشکار نشده و به همین جهت من به شما 
نسوصیه می کنم که دیگر گرد این کار نگردید. کاردینال با حبرت و وحشت 


ملالات / ۷۸۵ 


گفت : کنتس عزبز؛ منظور شما چیست و چه می‌خواهید بگویید؟ ژان گفت: 
آبا نمی‌دانید که من چه می‌حسواهم بگویم و آیا لازم است که توضیحی 
بدهم؟ کاردینال گفت: من حدس می‌زنم که شما چه می‌خواهید بگویید ولی 
می‌ترسم که آن را بشنوم. ژان دولاموت گفت: عا لیجناب؛ من می‌خواهم به 
شما بگویم که دیگر به ورسای نروید. 

کاردینال از این حرف از جا جست و گت :۲یا منظور شما این است 
که روزها به ورسای نروم؟ ژان گفت: نه روزها به دربار بروید و نه شبها. 
کاردینال گفت: غیرممکن است و من نمی‌توانم این کاررا بکنم. ژان گفت: 
برای چه غیرممکن است؟ این چه امر مشکلی است که شخصی مثل شما آن 
را غیر ممکن می‌دانید؟ کاردینال گفت: برای اینکه عشقی که من درقلب خود 
دارم مرا آرام نمی گذارد و تا وقتی که مرگ به سراغ من نیامده حسرارت 
این عشق باقی است. ژان با لحنی مسخرهآمیز گفت: من تصدیق می کنم که 
حرارت عشق شما بسار زباد است ولی اگر به ورسای بروید نه فقط این 
عشق محکوم به فنا حواهدشد بلکه خود شما نیزمحکوم به فنا حو اهید گردید 
و رشتۀ عشق شما و عمرتان»ء هر دو پاره خحواهد شد. 

کاردینال گفت : کنتس, من شما را زنی بسیارشجاع می‌دانستم» چطور 
شد که این طور اظهار وحشت می کنید؟ ژان گفت: شجاعت من» مانند تهور 
حیوانات وحشی است و آنها تا وقتی که خطری را احساس نمی‌نمایند با 
جر أت هستند و همین که احساس خطر کردند جرأت دا از دست می‌دهند. 
کاردینال گفت: و لی من نمی‌ترسم و مانند اجداد خود شجا ع هستم و حطر 
را استقبال مسی کنم و می‌توانم بگویم که وجود خطر مرا خرسند می کنذ. 
ژان گفت: حال که چنین است اجازه بدهید که به شما بگویسم... کاردینال 
گفت: من می‌دانم که شما چه می‌خواهید بگویید و می‌دانم که می‌خواهید 
مرا بر حذر کنید اما به قول معروف» مهره‌های تخته نرد ريخته شده و بازی 
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سرنوشت معلوم‌گردیدهرومن دیگر آدسی نیستم که قدم به عقب بگذارم و 
حتماً په ورسای خواهم رفت. 

ژان گفت: در این صورت باید به تتهایی بروید. کاردینال گفت: آیا 
می‌خواهید بگویید که شما مرا ترك می کنید وبا من به ورسای نخواهید آمد؟ 
ژان گفت: نه... کاردینال گفت: باشد... ولو اینکه شما نیایید من به تنهایی 
به ورسای خواهم رفت» زیرا می‌دانم که «او» خواهد آمد. ژان‌گفت: 
بسزر گترین اشتباه شما همین است که تصور می‌نمابید که او خواهد آمد در 
صورتی که چنین نیست. کاردینال گفت: آیا خود او این حرف را به شما زد 
و آیا آمده‌اید که از طرف او این پیغام را به من ابلاغ کنید؟ ژان گفت: بلی 
عا لیجناب من بدواً نمی‌حواستم که این پبام ناگوار را که شنیدن آن برای 
شما خیلی دشوار است به اطلاع شما پرصانم ولی شما مرا مجبور کردید که 
رابگویم. کاردینال گفت : پس اودیگرمایل نیست که مراملاقات کند؟ژان 
گفت: بلی واين من بودم که به او گفتم که ازملاقات با شما خودداری نماید. 

کاردینال گفت: آه کنتس! این بی لطفی بزر گی است که شما این گونه 
کارد را در قلبی که می‌دانید چقدر مجرو ح می‌باشد یعنی در قاب من فرو 
می کنید. چرا به ملکه گفتید که از ملاقات با من خودداری نماید؟ ژان گفت: 
وقتی که مسن می‌بینم دو نفر دیوانسه نزديك است که موجبات محو خود دا 
فراهم نمایند» و هنگامی که مشاهده می کنم اندرز من ممکن است مانع از 
نابودی آنها شود اگر از دادن ان‌درز خودداری نمایم بدون تردید مرتکب 
گنامی بز رگ شده‌ام. کاردینال گفت: کنتس» من اگر بمیرم بهتر از این 
است که از ملاقات او محروم باشم. کنتس گفت: شما | گر می‌خواهید خود 
خود را بمیرانید مختارید چون هر کسی مختار نفس خود می‌باشد ولی نباید 
سبب شوید که دیگری هم بمیرد. 

کاردینال مانند طفلی ناله را سر داد و گفت: آه. چقدر مرگ شیریین 


ملافات / ۷۸۷ 


است و چقدر من آرزو دارم که بمیرم که اگر در بهشت او را پیدا نکنم اقلا" 
در جهنم در کنار او باشم. ژان گفت: عا لیجناب؛ چرا کفر می گو بید؟ مگر 
شما فراموش کرده‌اید که کاردینال و پیشوای مذهبی هستید» ابسن کلمات از 
شما بعید است» اصرار شما هم برای دیدار ملکه دو عیب بزر گك دارد اول 
آنکه سبب رسوایی ملکه حود می‌شوید و دوم اینکه سبب نابودی یك زن 
می‌گردید. کاردینال دست ژان دا گرفت و گفت: کنتس» اعتراف کنبد که این 
حرف او نیست و وی این حرف را به شما نزده است. ژان گفت: برعکس 
تصور شما این حرف خود اوست و من از طرف او این حرف را به شما 
می‌زنم. کاردینال گفت: آیا ملکه از من مهلتی خو استه و آیا گفته تامدت معینی 
از ملاقات او خودداری نمایم زیرا من تصور نمی کنم که او برای همیشه 
مرا از خود براند و هر گز حاضر نشودکه مرا ملاقات کند؟ 

ژان گفت: هرطور که میل داربد قضاوت کنید و آنچه مورد تمایسل 
ملکه می‌باشد این است که شب به ورسای نروید. کاردینال گفت: ما عجبور 
نیستیم که حتماً در ورسای یکدیگر را ملاقات کنیم» محل ملاقات فسراوان 
است و ممکن است که من در جای دیگر او را ببینم» این همان ملکه است 
که به منزل شما کنتس آمد» و آیا نمی‌شود که درجای دیگر من اورا ملاقات 
کنم؟ ژان گفت: عا لیجناب» من از حرفهای شما وحشت می کنم برای اینکه 
عشق طوری شما را نابینا کرده که متوجه نیستید چه می گویید و نمی‌دانید 
این درحواست شما چه عو اقب وخیمی دارد. شما می‌دانید که ملکه بالاخره 
زنی با تصمیم و با جرأت است و وقتی شما زیاد اصرار کردید و هنگامی که 
شب و روز در صدد تعقیب او بر آمدید و زندگی را بر او حرام نمودید و 
نگذاشتید که فکر او يك ساعت آسوده باشد بعید نیست که ملکه از فرط 
ناچاری يك مرتبه هرچه هست به شاه بگوید و تمام اسرار خود را به وی 
ابر از کند و آن وقت می‌دانید که چه خواهد شد؟ 


۷۸۸ / فرش طوفان 


کاردینال گفت: پناه بر حدا! آیا ملکه این کار را حواهد کرد؟ ژان گفت: 
وقتی که شما او را محاصره کردید او ناچار است که این کار دا بکند زیر 
راه نجات دیگری پیدا نمی‌نمابد. کاردینال از جا برخاست و گفت: پس چه 
باپد کرد؟ ژان‌گفت: کاری که شما باید بکنید این است که هیچ کار نکنید و 
سا کت باشید و این طور نشان بدهید که او را فراموش کرده‌اید. کاردینال 
گفت: اگر این‌طور نشان بدهم که او را فراموش کرده‌ام او به راستی تصور 
خواهدنمود که او را فراموش کرده‌ام. ژان شانه‌ها را از روی بی‌اعتنایی بالا 
انداعت وبه زبان حال به‌کاردینال گفت : چقدر بچه هستید. کاردینال معنی این 
حر کت را فهمید و گفت: او تصور خواهد کرد که من مردی ترسو و 
بی‌غیرت هستم. ژان گفت: هیچ زنی دربار#مردی که می‌خواهد آبرو وحیثیت 
او را حفظ کند چنین تصور نمی‌نماید. 

کاردینال گفت: من این را ممکن است قبول کنم ول ی آیا هیچ زنسی 
موافق است که دیگران از تعظیم و تکریم نسبت به او خودداری کنند و او 
را از نظر دور بد ارند؟ ژان گفت: شما ملکه را بك زن عادی فر ض کرده‌اید 
و دربارةٌ او مانند زنهای عادی قضاوت می‌نمایید. اکنون بگانه آرزوی او 
این است که برای احتراز از رسوایی» شما از ملاقات با او خودداری کنید. 
کاردینال گفت: با این وصف من يك مرتبة دیگر باید او را ببینم و با او 
صحبت کنم و عمق افکار و قعر قلب خود را به او نشان بدهم و وقتی او 
دانست که من‌تا چه‌اندازه وی رادوست می‌دارم آن وقت هرتصمیم که در بارة 
من بگیرد اجرا خواهم کرد و لو اينکه مایل نباشد که هر گز مرا ملاقات کند. 

ژان گفت: بسیارعوب. حال که اصر اردارید که به ملاقات ملکه بروید 
به شما می گو یم که باید به تنهایی برای ملاقات او روانه شوید. کلید درب 
پارك هم با من نیست زیرا من آن را در رودخانة سن انداخته‌ام چون اگر 
کسی این کلید را نزد من» یا در خحانۀ من پیدا می کرد من محو می‌شدم و 


ملافات ۸ ۷۸۹ 


همین که شمابه طرف ورسای حر کت کردید من هم به طرف سویس یا هلند 
حر کت می کنم زیسرا دیگر ادام توقف من در فرانسه جایز نخواهد بسود. 
کاردینال گفت: آه کنتس» اگرشما بروید ومرا ترك کنید دیگرمن با که راجع 
به اوصحبت کنم و کیست که دربارة اوبامن صحبت نماید؟ کنتس به مسخره 
گفت: شما اگر به پارك ورسای بروید و با درختها راجع به او صحبت کنید 
انعکاس صد ای خود را خواهید شنید و مثل این است که دیگری راجع به‌او 
با شما صحبت می‌نمابد. کاردینال با کلامی که از قلب بر می‌خاست گفت: 
کنتس ترحم کنید» من | کنون ناتوان شده‌ام. 

ژان گفت: بسیار حوب» حال که علاقه دارید من اینجا بمائم اقلا" 
بازیهای کودکانه را کنار بگذارید و در حالی که آتش در دست دارید با 
باروت وغمپاره و نارنجك بازی نکنید زیرا نه فقط سبب هلاك خود خواهید 
شد بلکه دیگران را نیز با حود به مغاك هلاك خواهید کشانید که یکی از نها 
من هستم» درصورتی که من گناهی ند ارم‌جز اینکه خو استم به شما خدمتی کرده 
باشم» بنابراین اگر می‌خو اهید که من اینجا بمانم شرطش این است که اقلا" 
از حالا تا مدت پانزده روز از ملاقات ملکه خودداری کنید و در صورتی که 
این شرط را زیر پا بگذارید وبه ملاقات‌او بروید بعد از ده‌دقیقه با يك دبع 
ساعت من مطلع خواهم شد و به قصد خروح از فرانسه به راه خواهم افتاد 
و آن وقت شما خود دانید که هر گونه که می‌خو اهیدرفتار کنید. کاردینال گفت: 
این و اقعه برای من غیر قابل تحمل است و این سقوطی است که من نمی- 
توانم تحملکنم. 

ژان گفت: چرانام سقوط را روی این واقعه می‌گذارید ؟کاردینال گفت : 
برای اینکه بايد ازعرش نیکبختی سقوط کنم. ژان گفت:ا گر شما این طور که 
تظاهر می کنید ملکه را دوست می‌داشتید برای این پانزده روز جدایی ایس 
طور اظهار بیتا بی نمی کردید. کاردینال گفت : آحر پانزده روز شکنجه خبلی 


۰ / فرش طوفان 


دشو اراست آن هم بدون اینکه‌داروی مخدری باشد که اند کی درد راتسکین 
بد هد . ژان گفت: من این داروی مخدر را برای شما پیدا خواهم کرد. 
کاردینال گفت: کدام‌است؟ ژان گفت: این‌داروی مخدر که درد شما راتسکین 
خواهد داد این است که شما می‌توانید دراین پانزده روزبه او کاغذ بنویسید. 
کاردینال از فرط شادی از جا جست و گفت: آبا تصور می کنید که به نامه‌های 
من جواب بدهد؟ ژان گفت: شما نامه‌های حود را بنویسید و به من بدهید و 
من سعی می کنم که از او برای شما جوایی دریافت نمایم. 

کاردینال دست ژان را بوسید و گفت: به راستی که شما فرشته محافظ 
من هستید و من نمی‌دانم که بدون شما چه بر سرم می آید. ولی ژان در 
دل بر سادگی آن مرد بزرگث که گرفتار دام عشق شده بود می‌خند بد. 


۵۳ 
هنگام شب 

همان روز متارن ساعت چهار بعد از ظهر جوانی سوار بر اسب در 
قفای پارلد ورسای و در آنجا که دبوار پارك با استخرهای موسوم به حمام 
آپولون فاصله‌ای زیاد نداشت گردش می کرد ومنظورش این بود که بداند 
آیا از آنجا کسی وارد پارك شده است با نه. 

جوان مزبور جایی رسید که سه شب پیاپی کاردینال دو روهان اسب 
خود را به درختی می‌بست و خود وارد پارك می‌شد و جوان به آنجا که‌ر سید 
از اسب پیاده شد و زمین را از نظر گذرانید و به خودگفت تردیدی نیست 
که دراینجا علنها وبوته‌های کوچك به وسیلة سم اسب لگدمال شده وعلامت 
سم اسب حتی پای درحت هم دیده می‌شود و نیز دیسوار نشان می‌دهد که 
شخصی از آن بالا رفته و وارد پارك شده است. جوان مزبسور که ما او را 


۲ / رش طوفان 


حوب می‌شناسيم و همان فبلیپ دوتاورنی بود» چون مسدتی در امریکا 
فن رد گرفتن را می آموحت می‌توانست رد انسان و چهارپایان را روی‌زمین 
و عبور انسان را از دیوار استنباط کند زبرا در آن دوره کسانی که در امریکا 
می‌جنگید ند مجبور بودند که از این فن که بین سرخ پوستان و سار قبایل 
بومی امریکا رواج داشت مستحضر شوند. 

فیلیپ دو تاورنی گرچه رد را خوب پیدا کرد اما راجع به شخص 
اشتباه نمود و تصور نمی کرد کسی که آن رد را به وجود آورده‌کاردینال دو 
روهان است. او با خود می گفت: اينك پانزده دوز است که شارنی پنهانی 
از ملك خود به ورسای مراجعت کرده و در این مدت هر شب ملکه را 
ملاقات نموده بدون اینکه کسی او دا ببیند و اينك می‌فهمم که از اینجا 
وارد پارك میگ ردد و ملکه را ملاقات می کند. فیلیپ آهی کشید و گفت: 
نیکبختان را به حال خود بگذاریم زیرا خداو ند این طور مقتضی دانسته که 
آنها خوشبخت باشند و دیگران در بدبختی بسر ببرند ولی بايد بر من 
محقق شود که آبا کنت دوشارنی در شمار این نیکبختان هست با نه؟ چون 
آنچه از شایعات فهمیده می‌شود دلیل بر این نیست که کنت شارنی هر شب 
در پارك ملکه را ملاقات می‌نماید و شاید دیگری به ملاقات ملکه می‌آید و 
برای تحصیل دلیل بهترین راه این است که من امشب خود را در پارك و 
پشت علفها و درختها پنهان نمایم و اگر قدری شکیبایی داشته باشم به طور 
حتم خواهم دانست چه کسانی واردپارك می‌شو ند و عاشق ملکه که می گو بند 
شبها در پارك او را ملافات می کند کیست. 

بعد از این تصمیم» فیلیپ سوار بر اسب خود شد و مراجعت کرد تا 
اینکه هنگام شب باز گشت نماید وخود را در پارك پنهان کند و اما شارنی آن 
روز بعد از اينکه شب شد در منزل خود واقع در کنار پارك ورسای باقیماند 
وازمنزل خار ج نشد زیراملکه به او گفته بود که من مقابل درب خانه‌صاحب 


هنگام هب / ۷۹۳ 
منصب سابق گر گث خانه منتظرشما هستم. این‌وعده به شارنی فهما نید که‌باید 
در خانه باشد تا اینکه ملکه بیاید و دیگر اینکه شارنی در اطاق خود به جای 
اینکه از پنجره‌ها مواظب پارك باشد از طرف دیگر اطاق و از پنجره‌هابی 
که به سوی کوچهة پشت پارك باز می‌شد درب خانه خویش دا می‌بایید زیرا 
چون ملکه گفته بود که در مقابل درب خانه منتظر شما هستم شارنی تصور 
کرد که ملکه از راه کوچه می‌آید نه از راه پارك. غافل از اينکه در آن خانه 
پنجره‌ها به قدری نسبت به زمین کم ارتفا ع بود که مردم بین پنجره و درب 
خانه فرقی نمی گذ اشتند. 

بعد از اينکه شارنی مدتی مواظب درب خانه در کوچه پشت پارك بود 
متوجه نکتۀ فوق شد و اند یشید که شاید منظور ملکه» پنجره‌هایی بوده که به 
طرف پارك باز می‌شود و از آن پس هم درب ورود را در کسوچة پشت پارلا 
در نظر گرفت و هم پنجره‌هایی را که به طرف پارك باز می‌شد. ساعت ده 
بعد از ظهر گذشت و ملکه نیامد. زنگ ساعتهای ورسای و اطراف ساعت 
ده و نیم را زد و اثری از ملکه پیدا نشد» آنوقت شادنی دچار تردید شد و 
در دل گفت: ملکه نخو اهد آمد و وعده‌ای به من داد بدون اینکه به وعده‌وفا 
کند. 

شارنی در دل گفت: وقتی که من به ملکه گفتم که سه شب متوالی او را 
در پارك با عاشقش دیده‌ام او مضطرب شد و از فرط اضطراب جهت تبر له 
عویش قول داد که امشب اینجا بیاید تا به‌اتفاق مواظب پارك باشیم و بدانیم 
چه کسانی وارد آن می‌شو ند. اما بعد از اینکه ملکه این قول را داد پشیمان 
شد و شاید در همان وقت که این قول را داد؛ در دل مصمم بود که بدان وفا 
نکند و من چقدر ابله بودم که حرف و قول ملکه را باور کردم و چقدراحمق 
بودم که وقتی سه مرتبه با دوچشم خود ملکه را با عاشق او ديدم حرف ملکه 
مرا متزلزل کرد و دچار تردید شدم و فکر کردم که شاید چشم من عسوضی 


۴ / فرش طوفان 


دیده با همان طور که ملکه می‌گوید زنی دیگر به جای او وارد پارك می‌شود 
و چنین جلوه می‌دهد که وی ملکه فرانسه است. 
مدتی هم شارنی در این خیال بود تا اینکه از آمدن ملکه مأیوس شد و 
به فکر حواب افتاد و گاهی متوجه می‌شد که اگر بیدار بماند و مثل شب‌های 
قبل در پارك کمین بگیرد شاید باز ملکه و عاشق او را پیدا کند. هنگامی که 
شارنی مردد بود کدام یك از این دو تصمیم را به موقع اجسرا بگذارد مشتی 
شن نوم یا ماسه روی شیشة پنجره‌ای که به طرف پارك باز می‌شد ریختند و 
به صدای آن شارنی به آن طرف دوید ودید زنی که بالاپوشی برخود پیچیده 
در پایین ابستاده و تا شارنی او را دید با بك خحیز خود را به پارك انداعت و 
ملکه به او گفت: آقاء شما هستید... من یکی دو مرتبه با انگشت روی پنجره 
زدم و شما جواب ندادید... مگر چه می کردید که حواس شما پرت بود؟ 
شارنی گفت: علیاحضرتاء بسیار معذرت می‌خواهم که علیاحضرت را 
در انتظار گذ اشتم زیرا من انتظار نداشتم که علباحضرت از این طرف یعنی 
از طرف پارك تشریف بیاورید و من تصور می کردم از کوچهة پارك تشریت 
حواهید آورد. ملکه گهت: چگونه ممکن بو د که من بتوانم این موقع شب از 
چۀ پشت پارك به منزل شما بیایم درصورتی که راه راست وبدون حطردر 
داخل پاركاست؟ بعد» ملکه موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: نباید اینجا 
ایستادچون اینجا روشن است وما را می‌بینند... آیا شمشیر خود را آورده‌اید؟ 
شارنی گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه گفت: این اشخاص که می گفتید واردپارك 
شدند از کجا وارد گردید ند؟شارنی اشاره به درب با غ کرد و گفت: از اینجا. 
ملکه گفت : درجه ساعتی واردمی‌شد ند؟ شارنی گفت: قدری بعد از نیمه شب. 
ملکه گفت: پس برویم. و در حالی که جلو افتاد و با قدمهای سبك راه 
می‌رفت به شارنی گفت :گویا شما فکر می کنید که چرا من این سوضوع را 
به رییس پلیس نمی گویم و از او نمی‌خواهم این زن را که شبیه من است و 


هنگام شب ۸ ۷۰۵ 


در بعضی اماکن خود را به جای من معرفی می کند کشف نماید. علتش این 
می‌باشد که من می‌دانم رییس پلیس از این موضو عآگاهی دارد و مسی‌داند 
چنین زنی هست که برای متز لزل کردن حیثیت من خود را به جای ملکه 
فرانسه معرفی می کند ولی تا کنون این زن ازطرف ریس پلیس کشت نشده 
و لدا از دو حال حارج نیست» با آقای کروسن رییس پلیس ما بی لیاقت‌می- 
باشد و نمی‌تواند هویت این زن را کشف کند يا اینکه بشمنان من از این 
زن حمایت می‌نمایند و با او همدست هستند. تا امروز این زن خود را در 
مطب دکتر مسمر يا در بالماسکه اپرا به مردم نشان می‌داد ولی حالا تهور او 
به قدری زياد شده که شبها وارد اینجا یعنی خانه من می‌شود و حتماً حمامیان 
قوی دار دکه وساهل ورود او را به اینجا فراهم می کنند و به همین جهت 
من به جای مراجعه به رییس پلیس تصمیم گرفته‌ام که با كمك شماء خحسود او 
را کشف نمایم و به هویت وی پی‌ببرم. 

شارنی گفت: علیاحضرتا؛ استدعا می کنم که صحبت نفرمایید زیسر | 
صدای شما ممکن است به گوش دیگران برسد چون در حال حاضر سوءظن 
من نسبت به علیاحضرت رفع شده و می‌دانم زنی که شبهای قبل اینجا سی- 
آمد» ملکه فر انسه نیست اما در عوض می‌ترسم و بیسم دارم که مبادا امشب 
کسی شما را... کسی ما را ببیند. ملکه گفت: من از این حیث راضی هستم 
که می‌بینم اقلا شما صریح حرف می‌زنید و گرچه حرف صر یح گاهی قلب 
را مجروح م یکند اما جراحت آن زود بهبود می‌یابد ولسی با اینکه شما 
می‌گویید که دیگر نسبت به من ظنین نیستید و مسی‌دانید زنی که سه شب 
متوالی وارد این پارك شده زنی دیگر بوده معهذا کمال علاقه را دارم کسه 
امشب هوبت او کشف شود. 

ماری آنتوانت گفت: نظری به اطرف بیندازید و بینید آیا کسی آمده 


است با نه؟ شارنی به طرف استخرهای موسوم به حمام آپولسون رفت و 


۶ / فرش طولان 


خود را به دیوار پارك رسانید ومراجعت کرد و گفت: علیاحضرفا» هنو ز کسی 
نیامده و پارك خلوت است. ملکه گفت: آبا می‌توانید بگویید این زن و مرد 
در چه نقطه یکدیگر را ملاقات کردند؟ شارنی گفت: علیاحضرتا؛ هما کنون 
که از آن طرف پارك مراجعت کردم و شما را زیر این درخت دیدم نزديك 
ببود که قلب من از حر کت بایسند زیسرا شما در نقطه‌ای» و زیر درختی 
ابستاده‌ابد که ملکه دروغی شبهای گذشته زیر همین درحت مکان می گرفت. 

ملکه چنان از آن درعت دور شد که گو بی ماری در آنجا پای او را 
گزید و به شارنی گفت: اگر در شبهای قبل آنها در زیر این درخت یکدیگر 
را ملاقات کردند امشب زیر این درخت نخواهند آمد؛ بیایید به جای دیگر 
برویم. شارنی در تعقیب ملکه روانه شد و قلب او طوری می‌زد که تر سید 
مبادا صد ای درب پارك را که خواهند شود نشنود. مدتی گذشت و اثری از 
عشاق شبهای گذشته نمایان نگردید. ساعتهای زنگی کاخ ورسای و کلیساهای 
اطراف نیم ساعت و بعد سه ربع و آنگاه يك ساعت بعد از نصف شب را 
اعلام داشتند و کسی وارد پارك نشد و ملکه بعد از اینکه ساعت يك بعد از 
نصف شب گذشت» پاهای خود را از خشم و بی‌صبری بر زمین کوبید و 
گفت: وای بر من» امشب که باید من بی گناهی خود را ثابت کنم هیچ کس 
نم ی آید و این گونه بد بختی‌ها همواده نصیب من می‌شود. 

شارنی سکوت کرد و اگر کسی می‌توانست در تادیکی رنگ صورت 
او را ببیند میدید که رنکك از صورت او پریده زیرا باز دچار بد گمانی شد 
و به خودگفت: نیامدن عشاق يك دلبل منطقی دارد و آن اینکه ملکه به عاشق 
و ندیمۀ حود سپرده که امشب از حضور در پارك خودداری کنند. بعد ملکه 
به راه افتاد و شارنی هم او را تعقیب کرد تا اینکه به زیر درختی رسید ند که 
در شبهای گذشته عشاق زیر آن قرار می گرفتند و ملکه از آن جا دور شده 
بود. ماری آنتوانت گفت: آیا همین درخت است که آنها در شبهای قبل در 


هام شب / ۷۹۷ 


ابنجا یکدبگر را ملاقات می کردند؟ شارنی گفت : بلی علباحضر تا. ملکه به 
تنه درخعت تکیه داد و بعد بر اثر حستگی و ابستادن در پارلاعنك ومرطرب: 
سرش روی سینه‌اش قسرار گرفت» تا اینکه نتوانست روی دو پا بایستد و بر 
زمین بالای علفها نشست و شارنی بی‌اختیار این حر کت را با حر کت 
شبهای قبل ملکه تطبیق کرد و به خودگفت: در شبهای گذشته نیز ملکه در 
اینجا همین طور روی زمین می‌نشست. 

اگر تاریکی مانم نبسود شارنی مسی‌توانست قطرات اشکی که از 
چشمهای ماری آنتوانت روی صورت او می‌ربخت دا بیند. بعد از چندین 
دقیقه» ملکه در تاریکی اشك چشمها را پاك کرد و به شارنی گفت: آفا؛ من 
امشب به شما وعده داده بودم به‌شما ثابت کنم که به من افتراه زده‌اید و بنا 
حق مرا متهسم کردید ولی خداوند نخواست که من امشب بتوانم این 
موضوع را به ثبوت برسانم و من هم در قبال مشیت او سر اطاعت فرود 
می آورم و اکنون تصدیق می کنم که محکوم هستم. شارنی چند کلمه زیر 
لب گفت بدون اينکه ملکه بشنود یا بداند که چه می‌گوید. 

ملکه گفت : آقا؛ امشب من برای اثبات بی گناهی خود کار ی کردم که 
نمی گویم هیچ ملکه بلکه هیچ زنی نمی کرد و لی به طوری که گفتم خحد او ند 
طوری دیگر اراده فرموده بود و آنهایی که هر شب اینجا می آمدند امشب 
نیامدند. من این کار را کردم زیرا دیدم اگر ملکه‌ای نتواند با حیثیت خود 
بردلها حکومت کند لیاقت سلطنت را ندارد واگر نتواند شخصیت خود را 
نزد مردی که صاحبدل و اصیل‌زاده است حفظ نما ید فاقد ارزش اناثیت وهم 
سلطنت می‌باشد و اينك كمك کنید که من از جا برخیزم و به منزل خود 
بروم و امیسدوارم که این قدر از من نفرت ند اشته باشید که از كمك به من 
خودداری کنید. شارنی درمقا بل ملکه که هنوز روی علفها نشسته بود دو زانو 
زد و بعد سر را برخاك گذاشت و گفت: علیاحضر تا؛ وای برمن که موجودی 


۸ / فرش طوفان 


بدبخت هستم زیراشما را دوست می‌دارم و به همین جهت است که مورد 
بی لطفی علیاحضرت هستم و آنچه گفتم تمام ناشی از این محبت و عشق بود 
و استدعا می کنم که مرا ببخشید زیرا اگر چشمهای من در شبهای گذشته 
عوضی دیده من گناهی ند ارم. 

ملکه زهمر خندی زد و گفت:آه شما مرا دوست می‌دارید» شما ادعا 
می کنید که مرا دوست می‌دارید در صورتی که تصور می‌نمایید و خمود می- 
گویید که من زنی بد نام و بدون حیثیت هستم. شما چگونه يك زن بد نام 
و بی‌حیثیت را دوست می‌دارید؟ شار نی که نمی‌دانست در جواب چه بکوبد 
گفت: آه علیاحضرتا! ماری آنتوانت گفت: مکّر شما با حافظه‌ای که هر گز 
جزییات را فراموش نمی کند برای من نقل نکردید که در سه شب متوالی 
من يك گل سرخ در فلان جا به عشاق خود دادم و در جای دیگر در اطاق 
رخت کن حمام آپو لون با او بسر بردم و شما اينها را دیدید چگونه ممکن 
است که مرا دوست بد ارید؟ 

شارنی گفت: علیاحضرتا» چه کنم که نمی‌توانم درو غ بگویم. من در 
اینجا» و زیر همین درخت دو شبح دیدم» یکی از آن دو شبح از دور شبیه 
به علیاحضرت بود ولی من صدای او را نشنیدم و او در اینجا مکان گرفته 
بود که | کنون علیاحضرت قرار گرفته‌اید و شبح دیگر نیز در این جا که من 
هستم قرار داشت و او یعنی عاشق بر حلاف شبح اول صحبت می کرد 
بدون اينکه بفهمم چه می گو ید. علیاحضرتاء ای کاش من می‌توانستم قلب با 
مغز خود را در بیاورم و دور بیاندازم که تصویر این دو شبح از وجود من 
دورشود چون می‌گویند که مکان تصاو بر حافظةٌ انسان در قلب با مغز است. 
مار ی آنتوانت گفت: چون شما می‌گویید که به چشم خود مرا در اینجا دیده 
و به گوش خود صدای دیگری را شنیده‌اید من حرف شما را تکذیب نمی- 
کنم ولی اگر اکنون زیر همین درخت» که مسن بر حسب گفتة شما شبهای 


هیام هب / ۷۵4۸ 


قبل قرار گرفته بودم و مردی هم مقابل من بسود بسه شما بگویم آفای کنت 
دوشارنی» من هر گز در دنیا مردی دا جز یك نفر دوست نداشته‌ام و هر گز 
در جهان مردی را - جز يك نفر - دوست نخواهم داشت و اگسر ببینید که 
ده‌ها نفر در قبال من زانو بر زمین زده‌انسد بدانید که هیچ یك از آنها در 
قلب من مکانی ندارند آیا» حصاضر هستید قبسول کنید که چنین زنی بد 
سرشت و فاسد نیست؟ 

کلمة بك نفر طوری ادا شد و شارنی چنان نفس ماری آنتوانت را 
روی صورت خود احساس کرد که برای وی یقین حاصل گردبد که منظود 
مار ی آنتوائت از يك نفر همانا اوست و آن وفت با قلبی مملو از نشاط ودر 
حالی که از فر ط هیجان می‌لرزید گفت: خدابا از توسپاسگز ارم که بزر گترین 
عطیة خود را به من مرحمت کردی وبعد به ماری آنتوانت گفت : علیاحضرت 
آیا میل دارید که من هم| کنون جان خود را فدای شما یکنم. ماری آنتوانت 
گفت: نه» بازوی خود را به من بدهید و به اتفاق قدری قدم بزنیم و شما به 
من بگویید که این اشخاص دا در شبهای قبل در کجا دیده بودید تا بر اثر 
عبور ما از آن نقاط» آن امکنه تصفیه شود و از لوث عاری‌گردد. 

بدین ترتیب مار ی آنتوانت و شارنی درحالی که به یکدیگر بازو داده 
بودند و شارنی خود را نيك بخت‌ترین مرد دنیا مسی‌دانست از مقابل حمام 
آپولون گذشتند وغافل آزاین بودند که در همان نزدیکی مردی پشت درختی 
خود را پنهان کرده و با دقت زیاد نگر ان آنها است. 

تا مدتی بعد از اينکه ملکه و شارنی از آن حدود دور شدند آن مرد در 
جای خود ایستاده بود و بعد آهسته از آنجا دور شد و از رامی که آمده بود 
یعنی راه دیوار مراجعت کرد. ما این مرد را می‌شناسیم و می‌دانيم فیلیپ دو- 
تاورنی است که از راز ملکه و شارن یآ گاه گردیده بود. 


۵۳ 


از بین رفتن دسایل توطئه 

کاردینال سه روز از دربار بر کنار و از حال دولاموت بدون اطلاع 
بود و در ظرف سه روز بیش از بیست مرتبه آدمهای خود را نزد دولامسوت 
فرستاد تا هر طرر بود او را پیدا کردند و ژان با اینکه میلی به دیدار کاردینال 
نداشت (زیرا نقشۀ او رفته رفته به مرحله نهایی خود می‌رسید) به منزل او 
رفت و دید کاردینال مانند اسپندی که روی آتش ريخته شده باشد ناراحت 
است و از دوری از ورسای و عدم دیدار ژان اظهار بی‌تابی می کند و تا 
ژان را دید گفت : کنتس. کنتس مر شما به من وعده نداده بودید که با بك 
داروی مخدر درد مرا تسکین بدهید تا اینکه نوبت علاج برسد؟ 

ژانمجبورشد که با درحواست کاردینال بر ای‌نوشتن نامه‌به‌ملکه مو افقت 


نماید وکاردینال پشت میز خود نشست و شرو ع به نوشتن نامه کرد و لی بعد 


از بین رفدن وسایل توطله / ۸۰۱ 


از اینکه ده مرتبه کاغذی را نسوشت و پاره نمود دید باز نامه مطابق ميل او 
نیست و برای یازدهمین مرتبه شرو ع به نوشتن نامه کرد به طوری که ژانبه 
او گفت: عالیجناب؛ با این وضع که شما می‌خواهید به ملکه نامه بنو بسید 
هر گز نامه شما نوشته نخواهد شد.کاردینال دو روهان گفت: چه کنم که هر 
چه می‌نویسم می‌بینم که نمی‌تواند احساسات مرا بپروراند و احساسات من 
شور انگیز تراز آن است که کلمات نامه نشان بدهد. ژان گفت : عالیجناب» به 
عقيدةٌ من چون شما مسردی دیپلمات هستید بهتر این است که نامه نعود را 
مطابق روش دیلماسی بنویسید که ملکه هم بتواند به آن جواب بسدهد. 
کاردینال گفت: حق با شماست و نامب یازدهم را با توجه به سفارش ژان 
نوشت و گفت: چون من هیچ چیز ازشما پنهان ندارم نامه را به شما می‌دهم 
بش 

ژان وقتی که نامه را حواند بسیار مسرور شد زیرا دید به قدری آن 
نامه لبریز از احساسات و اعتراقات عاشفانه است کها گر خود برای اجرای 
نقشه حو یش می‌خواست نامه‌ای عاشقانه» خطاب به ملکه به‌کاردینال املاء 
کند از عهده بر نمی آمد که جنین نامه‌ای به حط و امضای کاردبنال خطاب به 
ملکه از اوبه دست بیاورد. بعداز اینکه ژان نامه را خواند» کاردیتال آن رادد 
پا کت معطری گذاشت و سر نامه را لاك و مهر کرد و به دست ژان داد که 
برای ملکه یبرد و فوری جواب آن را بگیرد و مراجعت نمابد. ژان به جای 
اينکه با نامه به طرف ورسای برود مد تی به وسیلۀکالسکۀ کرایسه خود را در 
اطراف پاریس معطل کرد که‌کاردینال ا گر در خانه او جاسوسی دارد تصور 
کند که به ورسای رفته و بعد به خانه حود (خانه‌ای که کاردینال به او داده 
بود) مراجعت نمود و لباس بیرون را کند و لباس خانه را پوشید وبه فکر فرو 
رفت. 


نامه عاشفا نه کاردبنال دردست ژان دولامورت دووالوسلاحی بود بر نده 
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عليه خحودکاردینال» و اگر روزی‌کاردینال در صدد بر می آمد که ژان را متهم 
کند که در سر قضیه گردن‌بند موسوم به گردن‌بند ملکه کلاهبرداری کرده ژان 
با تهد ید افشای آن نامه نه فقط کاردینال بلکه ماری آنتو انت را هم وادار به 
سکوت می‌نمود. 

دولاموت که قصد خو ردن گردن‌بند ملکه را داشت می‌دانست که طولی 
نخواهد کشید کاردینال با ملکه با هر دو خواهند دانست که وی‌گردن‌بند را 
تصاحب کرده اما ژان علاوه بر نامه عاشقانه کاردینال» در قبال او و مادی- 
آنتوانت بك سلاح برندة دیگرداشت و آن سه شب متوالی ملاقات‌کاردینال 
با ملکة دروغی بود. دیگر اينکه ژان مسی‌دانست که امۀ عاشقا نه‌کاردینال 
خطاب به ملکه منحصر به همان يك نخواهد بود و کاردینال چند نام دیگر 
هم با همان مضمون و عبارات به ملکه خواهد نوشت که مجمو ع آنها برای 
ژان حسربه‌ای موّثر را تشکیل خواهد داد. فقط می‌بایست که ملکه دروغی 
وجود نداشته باشد زیرا اگر در جریان تحقیقات مربوط به ناپدید شدن 
گردن‌بند» پلیس و دستگاه داد گستری بتوانند مادموازل اولیوا را کشف کنند 
و متوجه شو ند که او جقدر شبیه به ماری آنتوانت است و در نتیجه او را 
مورد استنطاق قرار بدهند درآن صورت حبله و توطئة وی کشف خواهد 
شد و گرچه در آن موقسع با پول و ثروتی که دارد می تواند فرار کند ولی 
چرا عاقلانه علا ح واقعه را قبل از وقو ع ننماید و چرا قبل از اینکه رسوایی 
کشف نشده او لیوا را از پاریس دور زکند؟ 

این بود که ژان به طرف پنجرة اطاق خود رفت و آن دا گشود وقدری 
منتظر روی صند لی نشست تا اينکه اولیوا روی مهتابی آمد و با اشارةٌ دست 
بسوسه‌ای به طرف او فرستاد و به او علامت داد که شب خود را برای 
حروج از منزل و گردش که می‌دانست بسیارمورد علاقةٌ اولیوامی‌باشد آماده 
کند. هر کس که در دنیا مسادرت به توطثه می کند په محض اینکه کار خود 


از بین ر اتن وسایل توطله / ۸۰۳ 


را تمام کردآنهایی را که جز و آلت دست بوده‌اند دور مي‌نماید واگر توطله 
خیلی مهم باشد آنها را نابود می کند. توطٌ ژان‌آن اندازه اهمیت نداشت 
که او به فکر نابودی اولیوا بیفتد و دور کردن او را از پاریس کافی می۔ 
دانست اما او لیوا زنی بود خوش گذران» وتفریح وعيش رادوست می‌داشت 
و ژان مسی‌دانست که اولبوا به سهولت و طسب خحاطر از پاریس بیرون 
نخواهد رفت مگر اینکه او را سخت بترساند. مکرر اولیوا به دوست 
صمیمی‌اش ژان گفته بود که گرچه وی‌گردشها و تفریحات شبانه را در کنار 
او دوست می‌دارد ولی باز آرزوی تفریحات روز و گردش در خیابانها و 
رفتن به گردشها و تماشاخانه‌ها را می کند و دیگر اينکه در قعر دل حود» 
اولیوا علاوه بر گردش در پرتو آفتاب و وسط خیابانهای پاریس؛ آرزوی 
بسوسیر را هم می کرد و می‌دید که در زندگی او جای بوسیر خبلی خالی 
است. 

وقتی شب شد ژان بر حسب قولی که با اشاره به اولیو| داده بود 
درب عمارت را با کلیدی که داشت به روی او گشود و اولیوا ازمنزل خارج 
شد و قدری پیاده راه رفتند تا اینکه سو ار کا لسکۀ ژان که در آن نزدیکی بود 
شدند و کالسکه با حر کت قدمهای اسب به راه افتاد. عاطر ژان هنوز از 
لحاظ پلیس آسوده بود چون از يك طرف تاآن روز کسی به وی ظنین 
نگردیده بودکه او را دستگیر کند و از طرف دیگر می‌دانست که هر گز 
عمال پلیس سر دا درون کالسکه‌ای که دارای علامت خانوادگی والوا می- 
باشد نخواهند کرد زبرا ژان علامت خسانوادگی والوا را رویکالسکة خود 
نقش نمسود که شخصیت خحود را آشکار نماید. او لیوا بعد از اينکه به قدر 
کافی خانم دولاموت را بوسید گفت: اگر بدانید که من از دوری شما چقدر 
کسل بودم» از دوری شما چندر ملول بسودم و چگونه روزی بيست مر تبه 
روی مهتابی می آمدم که شما را ببینم. 
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ژان برای اینکه مقدمةً صحبت خود را تهیه نماید گفت: دوست عزیز» 
من نمی‌توانستم که به ملاقات شما بیایم چون خحطربزرگی مراتهدید می کرد 
و شما هم مانند من دچار حطر بزر گی می‌شدید. اولیواگفت: چه حطری ما 
را تهدید می کرد؟ ژان گفت: خطری که ما را تهدید می کرد و متأسفانه هنوز 
تهدید می کند به قدری بزر گ است که من از فکر آن برخود میلرزم. او لیوا 
گفت: خواهش می کنم که مرا از آن حطر مستحضر کنید. ژان گفت: آیا به 
حاطر دارید که به من می گفتید که در این انه از فرط تنهایی و نداشتن 
مونس و فضای آزاد نزديك است که دق کنید؟ او لیوا گفت: بلی. ژان گفت: 
و آیا به حاطر داربد که ازمن درخحواست می کردید که شمارا به گردش ببرم؟ 
اولیواگفت: بلی و من از شما متشکرم که از این حیث کمك به من کردید و 
مرا به گردش بردید و می‌برید. 

ژان گفت: آبا به عاطر دارید که من راجح به یکی از صاحب منصبان 
شربت خانةٌ شاهی با شما صحبت کردم و گفتم که صاحب منصب مزبسور 
مردی با تربیت و عوش مشرب اما قدری دیوانه می‌باشد و خود را عاشق 
ملکه می‌داند و چون شما فدری شبیه به ملکه هستید ماتصمیم گرفتیم که تفریح 
کوچکی بکنیم. او لیوا گفت :کاملا" به خاطر دارم. ژان گفت: و تفریح مااین 
بود که شمادرصددبر آمدید به‌عنوان‌اینکه ملکه هستید» بدون‌اینکه لب‌به‌تکلم 
بگشابید ‏ چون او صد ای ملکةٌ واقعی را می‌شناسد - در پارك ورسای اورا 
ملاقات کنید واو که قدری دیو انه‌است تصورنمابد که به راستی ملکه فرانسه 
نیزعاشق اومی‌باشد. 

اولیواآهی کشید و گفت:آری» این موضو ع را هم به عاطر دارم.ژان 
گفت: و لابد فراموش نکرده‌اید که در شب اول و دوم وقتی که او را در 
پارك ورسای ملاقات کردید نقش خود را خیلی خوب ایفا نمودید و اوپیاپی 
ارا ان علا ت مر وه صاات اور دو فا در شت اون 
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اويك گل دادید ودر شب دوم دسنهای خودرا به اوعرضه داشتید که بېوسد و 
روی هم رفته نقش يك ملکه عاشق ودرعین حال خودپسند وواقف به عظمت 
و حبثیت شخص و مقام خود» به خوبی از طرف شما در این دو شب انجام 
گرفت. اولیراآه دیگری کشید و گفت: همین طوراست ولی شایسته نبودکه 
ما این مرد را فریب بدهیم زیرا مردی با عطوفت و آراسته می‌باشد. ژان‌این 
گفته را نشنیده گرفت و گفت: شبهای اول و دوم ملاقات شما با او اهمرت 
نداشت زیرا دادن کل و بوسیدن دست چیزی ایست که عاقبتی حطر ناك داشته 
باشد وملکه در روزروشن هم ازاین کارها می کند بدون اينکه کسی‌به اوایراد 
بگیرد و اینها را به حساب ایراز مرحمت از طرف مقام سلطنت می گذ ارند 

او لیوا درکالسکه سرخ شد ولی به واسطة تاریکی: ژان سرعی روی 
اورا ندید و گفت: ولی بعد از آن دو شب» بك مرتبةٌ دیگرنیز شما به عنو ان 
اینکه ملکه هستید این مرد را ملاقات کردید. او لیواگفت: درست است و 
شما هم در این ملاقات حضور داشتید. ژان گفت: معذرت می‌خواهم زیر ا 
من در ایسن ملاقات حضور نداشتم و فقط در بیرون اطاق رخت کن حمام 
آپو لون کشيك می کشیدم که کسی سر نرسد» نه چیزی از ملاقات شما دیدم 
و نه چیزی شنیدم و اطلاعات من راجع به این ملاقات فقط عبارت از 
مطالبی است که شما بعد از اینکه از آن صاحب منصب شربت خان شاهی 
جدا شدیم برای من حکایت کردید و گفتید که بعد ازورود به اطاق رخت کن 
و بسته شدن در آن مرد همچنان با شما صحبت می کرد وهمچنان دست‌شما 
را می‌بوسید و این گفتارها و بوسه‌ها مدتی ادامه یافت و من چون می‌دانم 
که شما راستگو هستید هر چه بگویید باور می کنم. 

او لیوا با قدری ارتعاش گفت: خحوب مقصودتان چیست؟ ژان گفت: به 
شما گفتم که این صاحب منصب شربت خانۀ شاهی دیوانه است و بر اثر 
جنون این طور نزد خود فکر کرده که در آن شب؛ در اطاق دنعت کن حمام 
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آپولون» از ملکۀ دروغی چیزی بیش از صحبت و بوسه دریافت نموده» و 
این موضو ع واهی را وسیلهٌ مباهات خود قرار داده است. او لیوا گفت :1۵۲ 
ژان گفت: دوست عزیز؛ آیا حرف مرا تأئید می کنید که این مرد درو غ می- 
گوبد؟ اولیوا آهسته گفت: بدیهی است. ژان گقت: دوست عزیز» من بقین 
دارم که هر گز شما خود را در معرض چنین خطری قرار نمی‌دادید و اگرمی- 
خحواستید خود را در معرض چنین خطری قرار بدهید حتماً به من می گفتید. 

اولبواگفت: البته همین طور است. ژان‌گفت من بقین دارم شخصی 
مثل شما که بوسیر را دوست می‌داربد و چنین جوانی که می گویید زیبااست 
عاشق شما می‌باشد... شخصی مثل شما که طرف توجه و علاقة مرد مقتدر و 
ثروتمندی مانند کا گلیووسترو هستید بدون اينکه خود توجهی به او بنه‌ایید 
هر گز حاضر نیستید که از روی هوس موقتی» خویش را تسلیم این دیوانه 
بکنید و بدون تردید او درو غ می گوید و از روی جنون این حرف را می- 
زند. اولیوا کفت: البته که او درو غ مسی گویید ولی عطری که گفتید ما را 
تهدید می کند کدام است؟ ژان گفت: حطری که ما را تهدید می کند این 
است که ما با يك دیو انه مواجه هستیم که برای خود پسندی و مباهات به هر 
کس که مسی‌رسد مسی گوید من شبی در اطاق رخت کن حمام آپولون با 
ملکه رابطه‌ای محرمانه داشته‌ام و از فرط جنون و غرور از هیچ کس نمی 
ترسد و باور کنید از ساعتی که من این موضو ع را شنیده‌ام نه می‌توانم غذا 
بخورم و نه بخوایم. 

او لیوا گقت: من هنوز نفهمیده‌ام خطری که ما را تهدید می کند کد ام 
است؟ ژان گفت: حطری که ما را تهدید می کند ناشی از این است که شما 
ملکه نیستید» آیسا چنین نیست؟ او لیواگفت: درست است و من ملکه نیستم. 
ژان گفت: و چون شما ملکه نیستید و خودرا ملکه معرفی کرده‌اید و با این 
عنوان با این مرد وارد اطاق رختکن شده‌اید و او هم به درو غ فریاد می‌زند 
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که در آنجا با شما رابطۀ محرمانه داشته لذا شما عنوان ملکه را روی خود 
گذاشته‌اید که ملکۀ واقعی را متهم به جنایت کنید و این عمل در قانون به‌نام 
«جنایت عليه سلطنت» خوانده می‌شود و کسی که مورد این اتهام قرار گرفت 
کارش به جاهای خطر ناك خواهد کشید. ژان احساس کرد که او لیوا از ترس 
مر تعش شد و گفت: او نمی‌تواند ادعای درو غ خود را راجم به واقعة اطاق 
رخت کن به ثبوت برساند ولی می‌تواند بگوید که در شب اول و دوم با 
ایمان به اينکه شما ملکه هستید شما را در پارك ورسای ملاقات کرده و برای 
این عمل شما را محکوم به چند سال حبس و بعد هم تبعید می کنند. 

اولیوا با وحشت گفت:آیا مرا حبس می کنند؟آیا مرا تبعید می کنند؟ 
ژان گفت: برای‌اتهاماتی خیل ی کو چکتر ازاین» دیگران راسالها در سیاهچال 
انداخته‌اند و به همین جهت من تصمیم گرفته‌ام خود را پنهان کنم. او لبوا 
گفت: شما دیگر برای چه خود را پنهان می کنید؟ ژان گفت: آخر من شر يك 
جنایت شما هستم و این صاحب منصب شربت‌خانه به طور حتم مرا معرفی 
خواهد کرد. اولبوا شروع به گریه کرد و بر بدبختی خود نالید و گفت: 
خد اوند از روز اول مرا بدبخت آفرید زیرا هر اقدامی که من می کنم هر 
قدر ساده و بدون ايراد باشد برای من تو لید بد بختی بزرگک می‌نماید. من 
از این کار جز تفریح منظور دیگری نداشتم و اکنون دچار این خطر بزرگك 
شده‌ام. 

ژان گفت: بی‌تابی نکنید و آرام باشید» هر بد بختی علاج دارد» مشروط 
بر اینکه انسان از راهش داخل شود. او لیوا گفت: راه علاج بدبختی من 
این است که این وقایع را به حامی خود کنت دوک گلیوسترو بگویم واو که 
تا امروز مرا از عطرحفظ کرده می‌تواند راه نجاتی برای من پیدا بکند. ژان 
گفت: مگر دیوانه هستید؟ کنت دو کاگلیوسترو مسردی است که شما را 
دوست می‌دارد و شما تا امروز در قبال تمام تمایلات او جواب منفی داده‌ابد 
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و حال اگر بروید و به او بگویید که شبها از منزل خارج می‌شدید و چند 
مرتبه با مردی ملاقات کرده‌اید و محل ملاقات شما پار کی خلوت بوده این 
مرد هر قدر نسبت به شما اعتماد داشته باشد ظنین می‌شود حتی برای او 
بقین حاصل می گردد که شما ازمیهمان‌نوازی وملاطفت و حمایت او استفادة 
نامشرو ع کرده با مردی دیگر نرد محبت باخته‌اید و این هم چیزی است که 
هیچ مردی درجهان عفو نخواهد کرد و هر قدر ثروت و نفوذ يك مرد زیادتر 
باشد به همان نسبت دراین قسمت بیرحم‌تر می‌شود» زیرا زیادتر خود را در 
معرض توهین و تحقیر و کلاهبرداری می‌بیند. 

اولی وا گفت:آه» حق با شماست. ژان گفت: دبگر این که وقتی این 
موضو ع آشکار شد و در شهر علنی‌گردید پلیس و داد گستری در صدد اقد ام 
برخواهند آمد و کنت دوک کلیوسترو مستحضر خواهد گردید و از کجا 
معلوم که برای جلب عطوفت دربارشما را تسلیم پلیس ننماید چون به حاطر 
بیاورید که وقتی این موضو ع علنی شد و حامی شما فهمید که شما با مردی 
بیگانه دوست بوده‌اید دیگر دوست شما نخواهد بود بلکه دشمن شما می- 
شود. او لیوا بار دیگر گفت: آه!... ژان‌گفت: به فرض اینکه بگوییم او از 
فرط جسوانمردی شما را تسلیم پلیس ننماید برای اینکه خود او متهم به 
شر کت در اعمال شما نشود شما را از منزل خویش بیرون خواهد کرد و 
آن وقت شما ازوسیلاً معاش هم محروم خواهید گردید. او لیوا دستهای خحود 
را به‌هم مالید و گفت: خدایا» خدایا» تکلیف من چیست ومن چه باید یکنم؟ 
ژان گفت: در ضمن آقای بوسیر را هم فراموش نکنید چون او اگر بداند 
که شما با مردی دیکر دوست بوده‌اید تصور نمی کنم که برای شما نتيجة 
مفیدی داشته باشد. 

به شنید ن نام بو سیر او لوا ازجا جست و گفت: متأسفانه شما هم نمی- 
توانید مرا نجات بدهید زیرا شما نیز مثل من در معرض خطر هستید. 


از بین رفتن وسایل وطله / ۸۰ 


ژان گفت: من می‌توانم که شما دا نجات بدهم ولی شرطی دارد و 
شرطش این است که شما حاضر باشید که مدتی پنهان شوید. مسن در ایالت 
پیکاردی يك قطعه دارم که جایی حوش آب و هوا است و اگر شما مد تی در 
آنجا زند گی کنید همه چیز فراموش می‌شود و این صاحب منصب دیو انه 
را یا سا کت می کنند و با اینکه وی را به زندان می‌اندازند. اولیوا گفت: 
اما این دبوانه که شما را ممی‌شناسد دست از شما برنخواهد داشت. ژان 
گفت: وقتی که شما ناپدید شدید و کسی نتوانست شما را پیدا کند من از 
دیوانه باك ندارم زیرا با صدای بلند به او می‌گویم که شما دیوانه با مفسد و 
مفرض هستید که این مهملات را می‌گویید و وقتی که کسی حضور ند اشت 
آهسته به او می گویم ای بسی‌غیرت... آیا مردی که غیبرت داشته باشد این 
طور آبروی يك زن محترم را می‌ریسزد و در هر صورت او بعد از ناپدید 
شدن شما نمی‌تواند که آزاری به من برساند. اولبوا گفت: چه موقع من 
بماید از اینجا بسروم؟ ژان گفت: قدری صبر کنید تا من وسایل حر کت شما 
را فراهم کنم و تا وفتی که وسایل فراهم شود به هیچ وجه از خانه بیرون 
نیایید و خود را به هیچ کس نشان ندهید و بکوشید مقا بل آیینه قیافةً خود را 
عوض نمایید تا مختصر شباهتی که به ملکه دارید از بین برود. 

او لیوا گفت: مطمتئن باشید که به این دستورها عمل خواهم کرد. ژان 
گفت: و اما روز حر کت شما... مين از فردا دبگر خود را به شما نشان 
نمی‌دهم ولی شما هر روز صبح وعصر مواظب اطاق من باشید و اگردیدید 
روزی» صبح با عصرء من پنجرة اطاق خود را گشودم و به طرف اطاق شما 
نظر انداختم بدانید که موقع حرکت شما از اینجا همان شب است و بابد 
فوری اثایة خصوصی خود را جمع آوری کنید که شب برای حر کت آماده 
باشید و اينك چسون‌کاری نداریم و صحبت ما تمام شده مر اجعت کنیم. در 
مراجعت به خیابان سن کلود او لیوا چیزی نمی گفت و ژان هم بیش از آن 
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فکر داشت که میل کند با الیوا صحبت نماید. 

نزديك منزل کنت دو کا گلیوسترو» ژان دوست خود را از کالسکه پیاده 
کرد و السوا که تصور می‌نمود خبلی اسباب زحمت دوست خویش گردیده 
از حانم دولامسوت معذرت خواست که بسوالهوسی او يك چنین مشکل 
خطر نا کی را برای وی به وجودآورده است. خانم دولاموت گفت: دوست 
عزیز. من هم مثل شما زن هستم و مي‌دانم که باید نقاط ضعف روحيهةٌ زنها 
را بخشود. 


۵۵ 
چاه کن در چاه می افتد 


او لیوا که تصور می کرد چندین روز طول خواهد کشید تا ابنکه ژان 
وسابل فرار او را فراهم نماید از صبح روز دیگر پنجره را بست و پرده‌ها 
را مقابسل پنجره‌ها آوبخت و دقت کرد که خود را به کسی نشان ندهد غافل 
از اینکه همان روز علامت فرار را از پنجره ژان دریافت خواهد کرد. 
ژان در آن روز نمی‌خو است که علامت فرار را به او لیوا اعلام نماید 
ولسی يك مرتبه یادشآمد روز بعد روزي است که ملکه می‌بایست پا نصد 
هزار لیره «بر طبق حقه‌بازی و مدرك جعلی ژان» به جواهر فروشی بوهر - 
بوسانك بپردازد و وقتی ملکه که خود را بدهکار نمی‌داند (ز برا گردن‌بند را 
پس داده و قبول نکرده) این مبلغ را به جواهر فروشان نپرداعت طبعاً بمب 
(بمب سرقت و رسوایی ژان) منفجر می گردد و ژان نمی‌عواست که بعد از 
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انفجار بمب نقطة ضعفی وجود داشته باشد که بر اثر انفجار» سنگر دفاع او 
وبران شود. این بود که تصمیم گرفت فوراً او لیوا را از پاریس دور نماید اما 
خوداو بر طبق تصمیم قبلی عزم کرد در پاریس بماند و مانند شمشیر بازی که 
هنگام دوئل از خود دفا ع می کند خویش را حفظ ودر صورت امکان حریف 
را به قتل برساند. لذا ساعت ده‌صبح پنجرة خود راگشود و اولیوا با حیرت 
و وحشت علامت فرار را ازدوست خود دریافت کرد ودانست که همان شب 
باید از پاریس بروده لذا اثائيةٌ خود را جمع آوردی نمود و برای احتیاط» 
جهت ذخیره روزهای بی‌پولی» بعضی از اشیاء سبك‌وزن و کم حجم و 
گرانبهای‌کا گلیوسترو را در اثاثیة خود جا داد و سپس به انتظارشب» ساعت 
شماری کرد. 

ساعتهای شب نیز به تدریج گذشت تا اينکه ز نگ کلیساهای پاریس 
ساعت بازده را اعلام داشت و آنهای که سا کن خیابان سن کلود بودند گاهی 
که باد به طرف آن خیابان می آمد صدای ژنگها را با وضوح و زمانی که 
باد مخالف می‌وزید به طور مبهم می‌شنیدند. در این موقع بك کالسکه که په 
سه اسب نیرومند بسته شده بود پشت خیابان سن کاود بعنی در آغاز محلهً 
سن آنتوان توقف کرد وخانم دولاموت از کالسکه پیاده گردید. جلوی کالسکه» 
کنار دست راننده مردی با بك شنل بلند و فراخ قرار داشت و وقتی که 
ژان از کالسکه پیاده شد به آن مردگفت که پایین بیاید و وقتی فرودآمد به 
طوری که رانندهٌکالسکه نشنود و در عین حال ظنین هم نشود به آن مردگفت: 
آقای رتو عزیز' اگرشما به اند ازة يك ربع ساعت یا بيست دقیقه وحدا کثر 
نیم ساعت صبر کنید من می‌روم و مسافری راکه بايد سوار کالسکه بشود 
می آورم و به طوری که به شما گفتم این مسافر يك زن است و شما باید با 
رای همان ردام توس اب که ود جلد قبلی این کتاب خو انندگان با او 
آشنا شد ند - مترجم. 
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دادن انعامی خحوب» راننده کالسکه را وادارید که این زن را به آدرسی که بمه 
شما داده‌ام برساند و در آنجا او را تحویل آدم من بدهد و او مسی‌داند که 
چگو نه از او پذیرایی کند که به او بد نگذرد. 

رتو گفت: خانم» اطاعت می کنم. ژان گفت :۲یا شما مسلح هستید یا 
نه؟ رتو گفت: بلی ولی برای چه این سئوال را از من مسی کنید؟ ژان گفت: 
این خانم در معرض تهدید یك دیوانه می‌باشد و ممکن است که آن دیسوانه 
خسود؛ يا به وسیلة دیگری جلوی کالسکه را بگیرد و اگسر جلوی کالسکه را 
گرفتند شليك کنید ومانع را ازسر راه بردارید. رتو گفت: این راهم اطاعت 
می‌کنم. ژان گفت: شما از من بیست لویی انعام می‌خو استبد ولی من یکصد 
لویی به شما انعام می‌دهم و هزینةٌ مسافرت شما را هم به لندن مسی‌پردازم و 
شما باید فوراً به لندن بروید که خود شما از حطر دور باشید و اينك من 
می‌روم تا اینکه مسافر را بیاورم. 

رتو به جای ژان در کالسکه نشست و ژان با سرعت به طرف خحانۀ 
خود رفت و با کلیدی که داشت در راگشود. حدمۀ حانه او بر حسب دستور 
خود وی استراحت کرده بسودند و ژان وارد اطاق ود گردید و در آنجا 
شمعدانی را روشن نمود و مقابل خویش جلوی پنجره سه مرتبه آن را بالا 
برد و پایین آورد و این علامتی بود که به اولیوا خبر می‌داد که پایین بباید 
ولی از جانب اولیوا روشنایی دیده نشد و ژان با خود گفت: معلوم می‌شود 
این زن خیلی با احتیاط است و می‌ترسد که چراغ خود را روشن کند که 
مبادا دیگران مطلمع شوند ولی به طور حتم اکنون فرود می آید. آنگاه ژان 
از منزل خود خارج گردیده وارد شاهراه شد و به!خانۀ اولیوا نمزديك گردید 
و منتظر ایستاد که او بیاید ولی اولیوا نیامد. 

ژان فکر کرد لابد اثائیة او از بس سنگین است او نمی‌تسواند از در 
خارج شود و چقدر زن بی‌عقلی است که در این موقع بار خود را با اثاثیه 
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بدون مصرن سنگین می‌نماید و باعث اتلاف وقت می‌شود. ژان قدری 
پشت در ایستاد و گوش خود را به در چسبانید ولی در آن طرف در صدایی 
که حا کی از آمدن با حضور او لیوا باشد شنیده نشد به طوری که ژان 
مضطرب گردید و گفت: عجب زن‌گیج و بی‌حواسی می‌باشد و لابد علامت 
مرا ندیده است. يك مرتبةٌ دبگر به خانة خود رفت و بار دیگر شمعدان را 
مقابل پنجره سه بار بالا و پایین آورد و باز وارد خیابان شد و این مسر تبه 
احساس کر دکه از لای پرده‌ای که مقابل پنجرة اطاق او لیوا آویخته روشنایی 
خفیفی بیرون می‌تابد و گفت : آه؛ اطاق او روشن,است و شاید مر یض شده 
و نمی‌تواند از جا حر کت کند ولی چه سالم و چه بیمار» حتماً باید امشب 
این زن از اینجا برود ولو به زور باشد. 

چون اولیوا پایین نمی آمد» ژان مصمم شد که از کلیدی که با خویش 
داشت استفاده نماید و وارد منزل او شود و هنگامی که کلید را در قفل خانةً 
کاگلیوسترو می گردانید وحشت کرد که مبادا او را ببینند ولی جز صدای سم 
اسبهای کالسکه (کالسکه‌ای که باید اولیوا را ببرد) صدای دیگری در خیابان 
مسمو ع نبود. به علاوه ژان به خود جرأت داد و گفت: بدون قدری تهور 
هیچ کاری را نمی‌توان از پیش بسرداشت و سپس با سرعت در راگشود و 
آهسته آن را درقفای خود بست و چون منزل کا گلیوسترو را حوب مي‌شناعت 
خود را به پشت درب اطاق او لیوا رسانید و دید که روشنایی کمی از داخحل 
اطاق و از درز در بیرون می‌تابد. 

ژان آهسته در زا زد و گفت: او لیوا او لبوا؛ دوست عزیز من» چه می- 
می کنی»جر ا در را باز نمی‌نمایی؟نا گهان در باز شد و مردی که يك شمعدان 
سه شاخه در دست داشت نمایان گردید و نور شمعها به صورت ژان تابید و 
از مشاهدغآن مرد طوری وحشت کرد که صورت را پوشانید ولیآن مرد 
يعن یکنت دو کا گلیوسترو او را شناعت و با حبرتی هر چه تمامتر گفت: 
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lT‏ خانم لا کنتس دولاموت تشریف آورده‌اند. ژان با وحشت گفت: کنت 
دو کاگلیوسترو! و بعد از بیم» زبان او بند آمد زیرا در بین انواع مخاطرات 
که فکر می کرد ممکن است درآن خانه برای اوپیش بیاید هیچ تصور نمی- 
نمودکه بحتمل با خحود صاحبخانه روبرو شود زیرا وی بقین داشت که 
کاگلیوسترو هر گز در آن ساعت در خانه نیست. 

ژان آن‌قدر مضطرب و خود را باخته بود که می‌خواست از پله‌ها فر اد 
کند ولو خود را پرت نماید ولی کاگلیو سترو مانند آدمی که بعد از برخورد 
اول» ملاقات نا گهانی نحا نم دولاموت را امر عادی می‌داند گفت: خانم» جرا 
نمی‌فرمایبد» چرا داخل نمی‌شوید؟ حواهشمندم بفرمایید بنشینید. ژان از این 
حرف قوتی گرفت و وارد اطاق شد و نشست و کاگلیوسترو گفت: خانم» من 
از شما اجازه می‌خواهم که مستخدمین خسود را تنبیه کنسم برای اینکه آنها 
امشب غفلت بزر گی کردند که ورود شما را به اطلا ع من نرسانیدند وشما را 
استقبال نکردند. کنت دست را دراز کرد که زنگك بزند ولی ژان مانع شد 
و گفت:آقای کنت» خو اهش می کنم که‌صرفنظر نمایید زیرا ساعت ورود من 
به قدری دير بود که آن بیچاره‌ها در حواب بودند. 

کنت دست خود را عقب کشید و گفت: من یقین دارم که این آلمانی 
ابله که دربان من است و شبها شراب زیاد می آشامد و مست می‌شود در را 
به روی شما گشود و بدون اینکه شما رایشناسد واحترامات لازم را به‌جا بیاورد 
فوری خوابید. آ یا دربانی که در را به روی شما گشود همان آلمانی بود؟ ژان 
گفت: بلی آقای کنت» ولی از شما حواهش کردم که او و سایر حدمه خود 
را تنبیه ننمایید و امیدو ارم که حواهش من پذیرفته شود؛ کنت گفت: چون 
شما از من چنین خواهشی می‌نمایید من اطاعت می کنم» اينك بفرمسابید که 
چه سمادت بزر گی مبب شد که من در این موقع نایل به دیدار شما بشوم؟ 

ژان بعداز اینکه مطمئن شد که صاحبخانه متوجه نشد ه که او خود در را 
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گشوده و وارد منزل گردیده گفت: آقای کنت» غرض از اینکه حدمت رسیدم 
این بود که می‌خواستم راجع به بعضی از شایعات که در افواه است با شما 
مذا کره کنم. کاگلیو سترو گفت: خانم» چه شایعاتی را می‌فرمایید؟ ژان گفت : 
آفا» حواهش می کنم که مرا در فشارقر ار ندهید برای اینکه موضوعی که من 
می‌خواهم به اطلا ع شما برسانم دقیق است. کاگلیوسترو که می‌دانست ژان 
در ذهن خود مشغول‌جستجوی عذری است که حضور او را در آن وقت شب 
در آن حانه موجه نماید در دل گفت: من که می‌دانم توبرای چه اینجا آمده‌ای 
ولی تو در فکر خود جستجو کن که ببینم برای این ورود ناگهانی چه عذری 
خواهی تراشید. ژان گفت: آقاء آیا شما یکی از دوستان کاردینال دو روهان 
هستید؟ کا گلیوسترو اندیشید که ژان برای خروح از بن‌بست ملاقات غير 
منتظره و بلاموجه راه بدی را به دست نیاورده به شرط اينکه بتواند دنبال 
آن را بیاورد و در وسط راه وانماند و گفت: بلی خانم لا کنتس» من 
عالیجناب کاردینال دو روهان را می‌شناسم و روابط من باایشان دوستانه 
است. ژان گفت: | کنون که شما ایشان را می‌شناسید من آمدم که اطلاعی 
راجع به... ولی حرف خود را تمام نکرد و کاگلیوسترو بی آنکه بخواهد 
کمکی به دولاموت بنماید گفت: چه اطلاعی را می‌فرما یید؟ 

ژان با مهارت موضو ع صحبت را مربوط به خود کرد و گفت: آقای 
کنت» به شما عرض کردم که وضع من دقیق است و علت دقیق بودن وضع 
من این می‌باشد که... شاید هم شما بدانید... کاردینال نسبت به من ابر از 
علاقه می کند ومن نمی‌دانم تا چه اندازه می تو انم به دوستی او اعتماد داشته 
باشم چون شایعاتی وجود دار د که کاردینال دو رومان... در اینجا ژان قدری 
مکث کرد و بعد گفت: آقای کنت» شما می‌توانید پنهان‌ترین اسرار را در 
زوایای قلوب مردم بخوانید و می‌توانید این موضوع را هم کشف نمایید. 
کاگلیوسترو گفت: خانم» خواهشمندم قدری واضحتر صحبت کنید زیرا هسر 
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قدر کسی در خواندن اسرار مهارت و بصبرت داشته باشید باز برای خواندن 
اسرار محتاج این است که الفبای اسرار را بداند و من تا وقتی نسدانم که 
چه منظوری دارید و از من چه می‌خواهید نمی‌توانم چیسزی بگویم و 
توضیحات شما به منز له الفبایی است که مرا به حواندن اسرار هدایت 
می کند. 

ژان گقت: حال که اصر اردارید که من با وضو ح صحبت کنم می‌گویم 
که شهرت دارد که کاردینال عاشق زنی دیگر است و آن زن جسزو طبقات 
عالبه» بلکه طبقات اعلی می‌باشد. کا گلیوسترو نظر عمیقی به چشمه‌ای ژان 
انداعت که ژان با وجود سماجت و خونسردی روی را بر گردانید چون در 
آن نظر» کنت دو کاگلیوسترو به ژان به زبان حال‌گفت حقه‌بازی بس است» 
دروغگویی بس است؛ خجالت بکش» انسان نباید این قدر وقیح و محیل 
باشد و دیگران را ابله بداند. آن هوش و ذکاوتی که تو داری دیگران هسم 
دارند و خداوند به آنها هم استعداد فهم مسایل را داده است. 

بعد ازاین تو بیخها که به زبان حال به عمل آمد کا گلیوسترو گفت: بسیار 
حوب خانم» من حاضرم که این نکته را برای شما روشن کنم اما شرطش 
این است که به سئو الات من جواب بدهید. ژان گفت: بگویید. کنت گفت: 
سئوال اول من این است که شما چگونه وارد این خانه شدید زیسرا درب 
این حائه بسته بود و در اینجا دربان و حادمی وجود نداشت که در را به 
روی شما باز کند؟ ژان سکوت کرد. کنت گفت: سئوال دوم من این است 
برای چه به اینجا آمدید زیرا محقق است که شما بر ای ملاقات من به اینجا 
نیامده بودید والا وقتی که مرا دیدید آن طور اظهار وحشت نمی کردید؟ 
ژان باز سکوت کرد. کاگلیوسترو گفت: اينك که شما جواب نمی‌دهید 
بگذارید تا من جواب بدهم. شما به وسیلۀ کلیدی که هسم| کنسون در جیب 
دارید وارد این خانه شدید و این کلید را از روی قالبی که روی موم برد 
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تهیه کردید که بتوانید هروقت که مايل هستید وارد این خانه گردید. شمابرای 
این به خانۀ من آمدید که می‌حواستبد زنی را که من برای رضای خد او ند و 
حمایت از او» در این خانه نگاه می‌داشتم پید| کنید. 

ژان به خود ج ر أت داد و گفت: آقای کنت» به فرض اينکه چنین باشد 
و من برای ملاقات این زن‌آمده باشم مگر مرتکب گناهی شده‌ام؟ مگر يك 
زن حق ندارد که زنی دیگر را ملاقات کند و مگر دوستی من با او گنامی 
بزر گی بوده که شما اینگو نه مرا نکوهش می کنید؟ کا گلیوسترو گفت : خانم» 
حواهش می کنم این لحن و قیافة حق به جانب را کنار بگذارید. زنی که در 
نیمه شب‌با کلید سانعتگی بدون اطلا ع دادن به صاحب خانه وارد منزل زنی 
می‌شود به طور قطع منظوری مشرو ع ندارد و گرنه با اطلاع صاحب خانه 
وارد می‌شد و شما آمده بودید که این زن را از حانه من بر بایید. 

ژان با وحشت گفت: آیا من آمده بودم که او را بربایم؟ کا گلیوسترو 
گفت : بلی» و لی متأسفا ننه نقشۂ شما مصادف با عدم موفقیت شد. ژان طوری 
خود را فراموش کرد که بی‌اراده گفت : چطو ر؟کا گلیوسترو گفت: قبل ازاینکه 
شما بتو انید این زن را بر بایید دیگری‌اورا ربود. ژان گفت: آه]... کا گلیوسترو 
گفت:آیا باور نمی کنید؟ ژان بدون حجالت گفت: نه. کنت کاغذی از جیب 
بیرون آورد و به ژان ارائه داد و گت : شما که حط مادموازل او لیوا را می- 
شناسید لابد تشخیص می‌دهید که این حط از اوست» ابنك بخوانید. 

این نامه‌ای از طرف او لیوا خحطاب به‌کا گلیوسترو بود واین مضمون را 
داشت : 

«آقای میزبان و حامی جوانمرد من از اینکه ناگهان از منزل شمامی- 
روم انتظار عفو دارم ولی چون آقای بوسیر آمد و می‌عواست که مرا ببرد 
ناچار بودم که بروم. با تشکر از مراحم شما». 

ژان گفت: آه؛ بوسیر او را برد بوسیراو را ربود؟آنگاه فکری کرد و 
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گفت: آقای کنت: من این مسوضو ع دا باور نمی کنم زیرا او نمی‌دانست که 
اولیوا ساکن این خانه می‌باشد. کنت گفت: برعکس؛ بوسیر حوب آدرس 
او لیوا را می‌دانست و این است نامه‌ای که ود او به وی نوشت و من 
هنگامی که و ارداین خانه شدم و ازپلکان بالا می آمدم پیدا کردم. نامۀ مزبور 
که به نظر ژان رسید این مضمون را داشت: 

«او لیوای عزیزم» امشب درساعت ده و نیم در خیابان سن کلود و زير 
درختهای واقع در طرف چپ خرابان منتظر تو هستم» فراموش نکن و در 
ساعت معین خود را به من برسان. دوست صمیمی و همیشگی تو بوسیر». 

ژان ازفرط خشم نامه را مچاله کرد به طور ی که کنت ناجارشد نامه را 
از او بگیرد و ژان گفت: من حيرت می کنم که بوسیر چگونه وارد این انه 
شد ؟ کنت گفت: او به وسیلة بك کلید وارد این خانه شد. ژان گفت: آخحر او 
کلید ند اشت. کنت گفت: وقتی یك کلید ساختند می‌توان صدها کلید دیگسر 
از روی آن ساخت و شما این سرمشق را به او دادید. ژان گفت: آبا من این 
سرمشق را به او دادم؟کا گلیوسترو گفت: اگر به بوسیر نداده باشید به او لبوا 
دادید و وی همان طور که قالبی از کلید من به شما داد قالبی هم به بوسیر 
تسلیم نمود. 

ژان برعاست که برود زیرا دید دیگر نمی‌تواند دز آن اطاق توقف 
نماید وکا کلیوسترو به طوری که او نفهمد زنگ زد و وقتی ژان در را 
گشود که از پلکان فرود بباید دید در سرسرای ورودی پله‌ها عده‌ای از خد ام 
کاگلیوسترو در حالی که همه شمعدان یا مشعل دارند ابستاده‌اند» در صورتی 
که یکی از آنها هنگام ورود وی حضورنداشتند و کا گلبوسترو به عنوان اینکه 
باید ژان را مشایمت کند در قفای او افتاد و لحظه به لحظه به طوری که تمام 
مشعل و شمعدان بدستها بشنوند می گفت: خانم لا کنتس دولاموت دوو الوا؛ 
خیلی خوش آمدید و من متأسفم شما که برای ملاقات مادموازل او لیوا آمده 


۰ / فرش طوفان 
بودید ننوانستید او را ببینید. 

به‌قدری این جمله تکر ارشد که نزديك درب خروج ژان با خشم روی 
خود را بر گردانید و گفت:کافی است» هر قدر که مرا به دیگران معرفی 
کر دید کفایت می کند. سپس با خشم و به اميد اينکه بتواند ازکاگلیوسترو 
انتقام بکشد از منزل او حارج شد. 


۵01 
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روز بعد روزی بود که بومر - بوسانك جواهر فروش انتظان داشتند که 
ملکه به موجب نامه‌ای که به آنها نوشته مبلغ پانصد هزار ليره بابت فسطی 
از بهای گردن‌بند به آنها بپردازد و چون حتی در يك تجارت خان بزرگ 
وصول مبلغ پانصد هزار ليره واقعةٌ بزرگی است» بومر - بوسانك نحوش- 
حط‌تر بن منشی‌های مؤسسةۀ خود را وا داشتند که روی‌کاغدی از اعلی‌ترین 
کاغذ‌های ماركدار تجارت خانه» با خطی خوش» رسیت تبلغ پانصد هزار 
ليره را بنو بسد که به فرستادهٌ ملکه وقتی که پول را آورد و تحویل داد» تسلیم 
نماد . 

نامه‌ای که ماری آنتوانت به جواهر فروشان داد در دست آنها ماند 
بدون اينکه برای آنها فایده داشته باشد و بی آنکه کسی در آن روز بباید و 
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پانصد هزار فرانك به جواهر فروشان بدهد و رسیدی راکه با آن دفت تهیه 
کرده بودند دریافت نمایسد. آن روز تا غروب جواهرفروشان در انتظار 
فرستاده ملکه بودند که برای آنها پول بیاورد و لی تا غروب اثری از اونشد. 
جواهرفسروشان فکر کردند که چون ملکه علاقه دارد که این موضو ع پنهان 
بماند لابد نماینده خود را شب و شاید نصف شب خواهد فرستاد ولی 
شب گذشت و نصف شب هم سپری‌گردید و از نماینده ملکه اثری نشد. 

صبح روز دیگر جواهرفروشان متوجه شد ند که يك واقعة غیرعادی 
سبب شده که ملکه حلف وعده کرده و لذا لباس رسمی خود را پوشید ند و 
سوار کالسکه گردید ند و به طرف ورسای روانه شد ند. بومر شر يك خود را 
در کالسکه گذاشت و خود واردکاخ سلطنتی گردید ولی در آنجا به او گفتند 
که چون اجازه نامةٌ شرفیابی ندارد نمی‌تواند به حضور ملکه شرفیاب شود. 
آدمی مثل بومر و شريك اوبوسانك که همواره با درباریها معامله می کردند 
می‌توانستند به سهو لت حامیانی پیدا کنند که آنها را در سر راه ملکه جا 
بدهند و دو سه نفر از آنها بومر را در سر راه ملکه جای دادند. 

مار ی آنتوانت که از گردش مراجعت می کرد بومر ړا دید و به اوتبسم 
کرد و بومر از این تبسم جرأتی یافت و استدعا کرد که ملکه برای امری 
مخصوص او را بپذیرد. ملکه وعده داد که دو ساعت بعد ازظهر اورا خو اهد 
پسذیرفت و بومر با مسرت رفت و این خبر را به شريك خود که درکالسکه 
نشسته بود رسانید. هر دو شريك يقین حاصل کردند که به طور قطع ملکه 
پانصد هزار ليره را در کشوی میز خود دارد که به آنها بدهد و اينکه وعدۀ 
ساعت دو بعد از ظهر را داده از این جهت است که در آن ساعت تنها می- 
باشد و کسی در حضور او نیست. بعد از این فکر دو شريك می‌اند بشید ند 
که‌آیا پو لی که ملکه به آنها حسواهد داد اسکناس است يا طلا و نقره و در 
صورتسی که طلا و نقره و بالاخص نقره باشد ( که فرض اخبر به قید بود) 
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حمل پول برای‌آنها دشوار خواهد گردید. 

درست در ساعت دو بعد ازظهر» بومر در کاخ سلطنتی ورود خود را 
به اطلاع ملكه رسانيد و او دا وارد بودوار ملکه کردند. ملکه تا او را دید 
گفت: بومر عزیز؛گوبا باز هم آمده‌اید که راجع به جواهر با من صحبت 
کنید ولی اگر چنین است اقبال با شما بار نیست. بومر جملة انحیر ملکه را 
این طور تعبیر کرد که شخصی در اطاق یا اطاق‌های مجاور می‌باشد و ملکه 
نمی‌خواهد که آن شخص بفهمد که وی بدهکار است و لذا مثل آدمی که 
متوجه است که ملکه چه می‌خواهد بگوبد نظری به‌اطراف انداخت و گفت: 
بلی علیاحضرتا؛ برای موضو ع جواهر شرفیاب شدم. ملکه وقتی دید بومر 
نظری کنجکاو به اطراف اند اخت گفت: در جستجوی چه هستبد؟ گو با 
می‌خواهید مطلبی پنهان را به من بگویید؟ 

بومر چیزی نگفت چون نمی‌توانست بفهمد که چرا ملکه این طور از 
بیان مطلب اصلی خودداری می کند و باز نظری به اطراف انداعت. ملکه 
گفت: در اینجاکسی صحبت ما را نخواهد شنید؛ اگر می‌خواهید باز 
جواهری به من بفروشید بگویید. بومر گفت: در این صودت من می‌توانم 
به علیاحضرت عرض کنم که... ملکه بار دیگر از وضع تکلم و تردید بومر 
تعجب نمود و گفت: بومر عزیز» هرچه می‌خواهید بگویید. بومر قدری به 
ملکه نزديك شد و گفت: علیاحضرت دیروز ما را فرراموش فرمودید. ملکه 
گفت:آیا من شما را فراموش کردم؟ مگر قرار بود که دیروز من شما را به 
خاطر داشته باشم؟ 

بسومر گفت: علیاحضرتاء دیسروز تاریخ قسط بود. ملکه این مرتبه با 
تعجبی زیساد پرسید: چه قسطی؟ جو اهر فروش گفت : خبلی از علیاحضرت 
معذرت می‌خواهم که باعث تصدیع شده‌ام ولی اجازه می‌فرمایید به حاطر 
علیاحضرت بیاورم که دیروز می‌بایست... جواهرفروش جرأت نکرد حرف 


۴ / فرش طوفان 


خود را تمام کند وملکه گفت: من هیچ نمی‌فهمم که شما چه می‌گویید» بومر 
عزیز واضح‌تر صحبت کنید . 

بومرگفت: علیاحضرتاءگویا ما را فراموش کرده‌اید و این هم امری 
طبیعی است زیرا با این همه مشغله و گرفتاری که علیاحضرت دارند از این 
وقابع پیش می‌آید. ملکه گفت: چرا واضح صحبت نمی کنید که من بفهمم 
جه مسی گویید؟ بومر گفت : علیاحضرتا» دیروز تاریخ پرداخت او لین قسط 
بهای گردن‌بند بود. ملکه گفت: از این قرار شما گردن‌بند الماس را 
فروخته‌اپد؟ 

بومر با شگفت نظری به ملکه انداخت و گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه 
گفت: آیا می‌خواهید بگویید کسی که گردن‌بند را از شما حریده قسط آن را 
نپرداخته است؟ در این صورت بهتر این بو د که او هم مثل من از گردن‌بند 
صرفنظر می‌نمود و آن را به شما پس می‌داد و برای جبران سارت شما از 
پیش قسطی که داده بود چشم می‌پوشید. بومر مانند کسی که مبهوت است 
چند لحظه ملکه را نگریست و گفت: علب احضرتا» با اینکه مفتخر به شنیدن 
فرمسایشهای علیاحضرت هستم نمی‌فهمم که چه می‌فرمایید. ملکه گفت: من 
می‌گویم که اگر ده نفر خریدار با شما مثل من رفتار کنند و هر یك گردن‌بند 
را پس بسدهند و از دویست و پنجاه‌هزار ليره بیعانه يا پیش قسط یکه 
داده‌اند برای جبران حسارات شما صر فنظر نمابند شما دومیلیون ليره استفاده 
نحواهید کرد و گردن‌بند هم از آن شما نحواهد بود. عرقی از سرو صورت 
بومر حارج شد و جواهر فروش با وحشت گفت : علیاحضرتا» فر مو دید که 
گردن‌بند را به ما پس دادید؟ 

ملکه با آرامی گفت: بلی» شما را چه می‌شود؟ بومر با همان وحشت 
گفت: علیاحضرتا. آبا شما منکر این هستید که گردن‌بند را از ما حریداری 
فرموده‌اید؟ ملکمبا لحنی تند گفت: آفا» من نمی‌فهمم که منظور از اینن 


اسناد جعلی / ۸۳۵ 
صحنه‌سازی چیست؟ بسومر گفت: علیاحضر تاء استدهای عفو دارم ولی اگر 
توجهی به‌حال ما سودا گران بیچاره بفرمایید می‌دانید که حق داریم مضطرب 
شویم زیرا من هما کنون از دهان علیاحضرت شنیدم که فرمودید گردن‌بند را 
به ما پس داده‌اید. ملکه گفت: من تصور می کنم که شما دچار پرتی حواس 
هستید ولی من در اینجا کاغدی دارم که حافظهٌ شما را تقویت می‌نماید و بعد 
از این گفته از جا بسرخاست و از کشوی کمد کوچکی که در اطاق بود 
کاغذی بیرون آورد و اول حود مرور کرد و آنگاه کاغذ را به بسومر داد و 
خود نشست که ببیند خواندن آن‌کاغذ چه اثری در جواهر فروش‌می کند. 

بومسر اول با عدم توجه‌کاغذ مزبور را از نظر گذرانید ولسی وقتی که 
خحواند و به معتای آن پی برد طوری متوحش گسردید که رنگگ‌صورت 
او مانند کسانی شد که ممکن است گرفتار سکته شوند. ملکه گفت: 
این مسدرك» رسید گردن‌بند است که شما به طرزی صریح و بدون ابهام به 
من داده‌اید و اگر این رسید خود را فررامو شکرده باشید بايد بیمناك شوید 
که مبادا نام خویش را فرامسوش کنید. بومر که از فرط اندوه و خشم و 
احساس اینکه کلاه گشادی بر سرش دفته و فسریب خورده» نمی‌توانست 
درست حرف بزند گفت: علیاحضر تاء من این رسید را امضاء نکرده‌ام وعط 
من يا شريك من و هکذا خحط هیچ بك از کار کنان موسسة ما نیست. ملکه 
نظری خشمگین به او انسداعت و گفت: آیا شما انکار می کنید که این رسید 
را داده‌اید؟ 

بومر متوجه خشم ملکه شد ولی چون می‌دانست که رسید مزبورجعلی 
است گفت: علیاحضرتناء من هر گز گردن‌بندی را که نزد علیا حضرت بود 
دریافت نکرده‌ام که رسیدی بدهم و این رسید خط و امضای من و شریکم 
نیست و به فرض اينکه علیاحضرت امر بفرمایید که مرا به زندان بیندازند یا 
اینکه جلاد سرم را جدا نماید باز عرض می کنم که این دسید را من يا 


۶ / فرش طوهان 


شریکم ند اده‌ایم. رنگ از روی ملکه پر ید و گفت: آقا؛ در این صورت شما 
مرا سارق می‌دانید و تصور می کنید که‌گردن‌بند شما را ضبط و این رسید 
را جعل کرده‌ام؟ بومر گفت: نه علیاحضرتا؛ من هر گز چنین فکری نمی کنم 
ومحال است که هیچ گاه چنین تصوری به مخیلةٌ من عطور کند. از آن گذشته» 
اگر علیاحضرت به فرض محال» می‌خواستید گردن‌بند را ضبط کنید و منکر 
داشتن آن بشوید هر گز این نامه را که مربوط به پسرداعت بهای گردن‌بند 
است به ما مرقوم نمی‌فرمودید. 

پس از این حرف بومر نامه‌ای را که ظاهرا ازطرف ملکه به جواهر- 
فروشان نوشته شده بود وبه آنها تذ کرمی‌داد که بهای گردن‌بند را حواهد 
پرداخت به ملکه نشان داد. ملکه وقتی که نامه را خواند با صدای بلند گفت: 
این مهملات چیست؟ من هر گز این نامه را ننوشته‌ام و نامه نه دارای حط 
من می‌باشد و نه امضای مرا دارد. بومر گفت: امضای علیاحضرت پای نامه 
است. مار ی آنتوانت گفت: این امضای من نیست و من هر گز رماری. 
آنتوانت دوفسرانس»" امضاء نمی کنم زیرا من از خا نوادة سلطنتی اطریش 
هستم و شما این امضاء را به هر کس که نشان بدهید می‌داند که مجعول می- 
باشد و شما هم بروید و به جاعلین خود بگویید که آنها ناشی هستند و کسی 
که می‌خسواهد با امضای من سندی جعل نماید اقلا" باید این قدر اطلاع 
داشته باشد که امضای من چیست. 

کلمات بروید و به جاعلین خود بگویید» خیلی جواهرفروش بی گناه 
را دچار غصه کرد و گفت: علیاحضرت مرا جاعل و تبه‌کار می‌دانید؟ ماری- 
آنتوانت گفت: مگر شما نسیت به من ظنین نیستید؟ بومر از شدت التهاب 
تصور می‌نمود که اطاق اطراف او می‌چرخد و از ترس اینکه مبادا به زمین 
۰۱ این جمله چنین مضی می‌وهد: «ساریآنتوانت از فسرائسه» و این عبادت 
پر جسته‌تر از این می‌باشد که بگویند: «ماریآنتوافت فرافسوی» - هتر جم. 


اسناه جملی / ۸۳۲۷ 


بیفند یا سکته کند با نفسهای عمیق هوا را بلع مسی‌نمود و کم کم رنگ 
ارغوانی و تبرة چهرة اوء زایل شد و چهره‌ای رنگگ پربده و سفید جایآن 
راگرفت. ملکه رسیدی را که برای خواندن به جواهرفروش داده بود و 
مدرك وی محسوب می گردید از بومر گرفت و در عوض‌کاغذ مجعول را با 
امضای ماری آنتوانت به او داد و گفت: این نامه را نگاه دارید تا بعد 
دادگستری بدان رسید گی نماید و جاعل یا جاعلین را به مجازات برساند. 

بعد از این حرف» ملکه از آن اطاق خار ج گردید و به اطاق دیگررفت 
و بوم رکه دیگر قدرت ایستادن را نداشت بدون اينکه فادر به رعایت 
رسوم باشد روی صندلی راحتی افتاد و بعد لز چند لحظه از جا برعاست و 
از کاخ حارج گردید و درکالسکه به شريك حسود بوسانك ملحق گردید. 
بوسانك پس از اینکه توضیحات بومر را شنید اول نسبت به او ظنین شد 
ولی بوم ر آن قدر توضیح داد تا اينکه بوسانك فهمید راست می‌گوید و 
بد بختی بزر گی بسرآنها واردآمده و آنگاه بسوسانك از فرط خشم و آلام 
درونی شرو ع به کندن اوتار موی عارية خود کرد درحالی که بومر موهای 
سر را مس ی کند و کسانی که آن موقع از مقابل کالسکه می گذشتند منظره‌ای 
مضحك و هم نأثر آور دیدند ولی چون بالاخره در زیر اوتاد موی طبیعی 
جمجمه‌ای هست و در آن جمجمه مفزی وجود دارد که فکر می کند» شر کای 
دو گانه فهمید ند که از ناله و کندن موی سر نتیجه‌ای نخواهند گرفت و بهتر 
این است ولو به اجبار باشد باردیگر به حضورملکه شرفیاب شوند و از او 
بخواهند که حقیقت واقعه را برای آنها بیان کند. این بودکه دو شريك از 
کالسکه پیاده شد ند و به طرف کاخ رفتند و از قضا دربین راه افسری به طرف 
آنها آمد و گفت: ملکه شما را احضار کرده است. شر کا قسدری خحوشحال 
شدند و این ابراز توجه از طرف ملکه را به فال نيك گرفتند و با سرعت به 
راهنمایی افسر مزبور به طرف کاخ رفتند. 


۷۲۸ / فرش طولان 


علت احضار آنها از طرف ملکه این بود که وقتی ملکه از خحشم اولیه 
فرود آمد متوجه شد که جواهرفروشها درو غ نمی‌گویند و سوابق درستی و 
امانت آنها حکم می کرد که اظهارات آنان نباید بدون اساس باشد. وقتی 
دوباره ملکه بومر را دید گفت: آقای بومر» این مر تبه شما آقای بوسانك را 
هم با خودآورده‌اید که کمکی داشته باشید؟ بومر به جای‌اینکه چیزی بگو ید 
حود را به پای ملکه انداخت و بوسانك هم از حر کت او تقلید کرد و ملکه 
به آنها گفت: برخیز بد. سپس اظهار داشت: آقایان» | کنون من آرام هستم و 
حاضرع که اظهارات شما را بدون خشم بشنوم. من متوجه شده‌ام که شما 
درو غ نمی گویید و در این واقعه رازی وجود دارد که بر اث رآن من و شماء 
فریب خورده‌ایم. 

بسومر از ابن حرف ملکه خحوشحال شد و گفت: علیاحضرتا» خدا را 
شکر که شما دیگر نسبت به ما ظنین نیستید و ما را جاعل - وه که چه کلمۀ 
غیر قابل تحملی است - نمی‌دانید. ملکه گفت: برای من هم شنیدن این کلمه 
ناگوار است و مطمئن باشید که من نسبت به شما بد گمان نیستم. بومر 
گفت: آبا علیاحضرت نسبت به کسی ظنین می‌باشید؟ ملکه گفت: او به 
سئوالات من جواب بدهید. شما می‌گویید که‌گردن‌بند نزد شما نیست»آیا 
همین طسور است؟ بسومر گفت: بامی علیاحضرتاء گردن‌بند نزد ما نمی‌باشد. 
ملکه گفت :٣يا‏ شما حانم لا کنتس دولاموت دا دیسدید؟ بومر گفت: بلی 
علیاحضر تا. ملکه گفت: آبا او از طرف من چیزی به شما نداد؟ بومر گفت: 
نه علیاحضرتسا فقط از طرف علباحضرت گفت که بسرای دریافت بهای 
گردن‌بند صبر کنید. 

مار ی آنتوانت گفت : این نامه مجعول را که به‌امضای من است‌چه کسی 
به شما تسلیم کرد؟ بوم ر گفت: علیاحضر تا؛ این نامه را گماشته‌ای هنگام شب 
آورد و به ما داد و ما نتوانستیم او را بشناسیم و او هم خود را معرفی‌نکرد. 


اسناد جعلی / ۸۲٩‏ 
ملکه گفت: حال متوجه شدید که من این نامه دا برای شما نفرستادم؟ بعد 
ملکه زنگ زد و گفت: فوراً خانم لا کنتس دولاموت‌را احضار کنید که اینجا 
بیاید و از بومر پرسید: آیا شما کاردینال دو روهان را دیدبد؟ بوسر گفت: 
بلی علیاحضرتاء او نزد ما آمد و اطلاعاتی داجع به گردن‌بند و پرداعت‌بهای 
آن کسب نمود. ملکه گفت: حوب» چون‌کاردینال از ایين موضو ع مستحضر 
است نباید نا امید باشید ومن تصور می کنم که به زودی قضیه روشن خواهد 
شد و گویا عانم دولاموت... 

اما ملکه حرف خود را تمام نکرد و گفت: بروید و آنچه را که به من 
گفتید به کاردینال بگویید و حاطر نشان کنید که من هم از فقدان گردن‌بند 
مطلع هستم. جواهر فروشان با امیدواری نظری با هم مبادله کردند و بومر 
گفت: علیاحضرتا» چون این رسیدی که به علیاحضرت تقدیم شده مجعول 
است و نظر به اینکه جعل سند جنایت می‌باشد آیا علیاحضرت برای کشف 
جاعل امری صادر خواهید فرمود؟ ملکه گفت: چون شما گردن‌بند را دربافت 
نکرده‌اید» این رسید جعلی و تقلبی است ولی برای اینکه جعل رسید ثابت 
شود باید کسی که از طرف من مأمور بودگردن‌بند را به شما تسلیم نمایدبا 
شما مواجهه داده شود و آن وقت اقد ام خواهد شد. بومر گفت : علیاحضر تاه 
ما از خدا می‌خواهيم که این مسوضو ع دوشن شود و چون يقن دادیم که 
بی گناه هستیم حاضر یم هر چه علیاحضرت بفرما ید بد ان‌عمل نماییم.ملکه گفت : 
پس اکنون بدون تأخیر نزدکاردینال بروید زیرا تنها کسی که در حال حاضر 
می‌توانید این موضو ع را روشن کند اوست. بومسر گفت: علیاحضرتاء آیا 
اجازه می‌فر مایید که ما جواب آقای‌کاردینال را به عرض شما برسانیم؟ ملکه 
گفت: من زودتراز جواب اومطلع خواهم شد و اقدام خواهم کرد که وسایل 
راحتی خیال شما فر اهم گردد. 

جواهر فروشها با قدری امیدو اری به راه افتادند و ملکه بعد از رفتن 


۰ / فرش طوفان 
آنها هر نیم ساعت یك مرتبه مأموری را فرستاد که خانم دولاموت را پیدا 
ګنند و لی دولاموت ناپیدا بود. اينك ملکه را درورسای می گذاریم وجواهر 
فروشان دا تعقیب می کنیم. وقتی که آنها به منزل‌کاردینال دو روهان رسیدند 
وی مشغول خواندن نامه‌ای بود که خانم دولاموت برای او فرستاده» ادعا 
کرده بود که از طرف ملکه نوشته شده و از ورسای آمده است. در این 
نامه» که کاردینال تصور می کرد از طرف ملکه است اما امضاء نداشت (و 
این هم در نظر کاردینال عادی جلوه می‌نمود زیرا فکر می کرد ملکه هر گز 
یك نامه عاشقانه را به حط خود نمی‌نویسد وامضاء نمی کند)» ملکه با لحنی 
خشك وزننده به او می گفت که به هیچ وجه درصدد بر نیاید که او راملاقات 
کند چه ملاقات وی با او امری «غیر ممکن است». 

پس از خواندن آن نامه کاردینال سه نامه دیگر را که از ملکه دریافت 
کرده بود از کشوی میزبیرون آورد وبا نامه چهارم مقایسه نمود ودید که‌لحن 
هر نامه از نام قبل تندتر و زننده‌تر و بیشتر حا کی از بی‌وفایی و نامهر بانی 
است. کاردینال که از نامهر بانی و بی‌اعتنایی معشوقه» مثل هر عاشق دیگر» 
به غضب در آمده بود خطاب به ملکة غایب گفت: ای زن بوالهوس و 
حودخواه و بدون عاطفه» که هر روز دل به یکی می‌بندی» من از تو انتقام 
حواهم گرفت و به تو نشان خواهم داد که بی‌وفایی چه ثمری دارد. در این 
موقع پیشخدمت وارد اطاق شد و به کاردینال گفت که بسومر - بوسانك 
جواهر فروش برای ملاقات او آمده‌اند. کاردینال گفت: بگویید که کسالت 
دارم و نمی‌توانم کسی را بپذیسرم. لیکن دومرتبه پیشخدمت آمد و گفت: 
جواهر فروشان اظهار می کنند که برای امر مهمی باید عا لیجناب را ملاقات 
نمایند واگرعالیجناب اکنون وقت پذیرفتن آنها را ندارد در صورت لسزوم 
تا فردا و پس‌فردا در خانه خواهند ماند تا عالیجناب آنها را پپذیرد. 

کاردینال که علاوه بر بی‌وفایی ملکه از جسارت جواهر فروشان 
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اوقاتی تلخ داشت تا آنها را دید با تغیر گفت :آقایان» این چه وضع ملاقات 
اشخاص است» مگر من به شما بدهکارم که این طور در خانه من متحصن 
می‌شوید؟ بومر با لحنی تضرع آمیز گفت: عالیجناب» استدعا می کنم متغیر 
نشو ید » ما چاده‌ای جز این نداشتیم که برای اجرای عدالت حدمت شما 
پرسیم زیرا مال ما را دزدیده‌اند. کاردینال گفت : آقاء به من چه که مال شما را 
دزدیده‌اند» من که رییس پلیس نیستم که شما به من شکایت می کنید؟ بومر با 
لحنی نزديك به گریه گفت: عا لیجناب» ولی شما واسطة خرید گردن‌بند بودید 
و گردن‌بند به دست شما رسیده بود. 

کاردینال گفت : پس شکایت شما مربوط به گردن‌بند الماس است وآیا 
گردن‌بند را دزدیده‌اند؟ بومر گفت: بلی عا لیجناب! کاردینال گفت: چرا به 
علیاحضرت مراجعه نکردید؟ ملکه در این حصوص چه گفت؟ بومر گفت: ما 
به علیاحضرت مراجعه کردیمو ایشان ما را نزدشما فرستادند. کاردینال گفت :از 
لطف ملکه منشکرم و لی کاری‌ازمن ساخته نیست. بومر گفت: عالیجناب» شما 
خیلی کارها ممی‌توانید بکنید و می‌توانید بگویید که گردن‌بند چه شده است؟ 
کاردینال گفت: از این قرار مرا سارق یا شريك سارقین می‌دانید؟ بومر گفت: 
معاذالّه که ما هر گز چنین فکری بکنیم. کاردینال گفت: در هر حال گردن‌بنداز 
ملکه سرقت شده و به من مربوط نیست. 

بومر گفت: ملکه می گوید که گردن‌بند در تصرف او نبوده و آن داپس 
داده است. کاردینال گفت: مکر خود او نامه به شما ننوشت و وعده پرداخت 
بهای گر دن‌بند رانداد؟بومر گفت: ملکه می گو ید آن نامه‌جعلی است. کاردینال 
گفت: شاید وقتی شما به ملکه مر اجعه کردید کسی دراطاق او بوده و نخو استه 
بگوید که گردن‌بند نزد اوست. بسومر گفت: هیچ کس در اطاق علیاحضرت 
نبود و ملکه منکر شد که گردن‌بند نزد اوست و حتی رسیدی به ما نشان داد 
حا کی از اینکه گردن بند را به ما پس داده ولی ما دیدیم که آن رسید نیز 
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جعلی است. کاردینال با حیرت پرسید :یا رسید شما هم مجعول بود؟ بومر 
گفت: بلی عا لیجناب. کاردینال گفت: با این وصف این مسوضوع به من 
ارتباط ندارد. بومر گفت: عالیجناب» قطع نظر از اینکه شما بسدوآمسی- 
حواستید این گردن‌بند را حریداری کنید نزد ما تشریف آوردید و فرمودید 
که هرچه خانم دولاموت بگوید و بکند درست است و نیز مسی‌دانستید که 
گردن‌بند نزد ملکه می‌باشد. 

کاردینال که متوجه شد بومر درست می گوید و این فضیه با او بدون 
ارتباط نیست دست را روی صورت کشید و گفت: حوب است که با توجه 
به سوابق» میزان رابطةً من با شما معلوم شود. من بدوا به شما مراجعه کردم 
و خواستم گردن‌بند الماس را برای ملکه خرید اری کنم و دویست و پنجاه 
هزار ليره به عنوان بیعانه به شما دادم. بومر گفت: درست است عالیجناب. 
کاردینال گفت : بعد از آن خود شما با ملکه مربوط شدید و ملکه با شما قرار 
گذاشت که به مو جب امضای خود او گردن‌بند را خریداری کند و بهای‌آن 
را به اقساط بپردازد. بومر گفت: بدبختی ما در همین جاست که ملکه می- 
گوید امضایی که شما از من در دست دارید جعلی می‌باشد. 

کاردینال گفت : آیا امضای مزبوز نزد شماست؟ بومر کاغذ منسوب به 
مار ی آنتوانت را از جیب بیرون آورد و به کاردینال ارائه داد و کاردینال به 
محض اینکه حط و امضای کاغذ را دید گفت: نه این حط از آن ملکه می‌باشد 
و نه این امضاء از اوست زیرا ملکه که دختر پادشاه اطریش است هر گسز 
ماری آنتوانت دوفر انس امضاء نمی کند و لذا این نامه جعلی است و شما را 
فر یب داده کلاهبرداری کر ده‌اند. بومر گفت: حال که این نامه جعلی است 
بدون تردید خانم دولاموت هم جاعل را می‌شناسد و هم سارق را. این گفته 
طوری منطقی بود که کاردینال نتوانست چیسزی بگوید و زنگ زد و گفت: 
به خانم دولاموت اطلاع بدهید که اینجا بيایند. در حالی که خدمة کاردینال 
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برای یافتن انم دولاموت دفتند جسواهر فروشان در گوشة اطاق نشستند و 
گاهی با حسرت و تأثر سر برمی‌داشتند و می‌گفتند: گردن‌بند از دست ما 
رفت و ما ورشکسته و بیچاره شدیم. 

کاردینال با ملایمت گفت: این‌قدر ناله نکنید »نا له‌های شما مرا ناخوش 
مس ی کند. بومر گفت : بالاخره خانم دولاموت نیامد و اينك من احساس می- 
کنم که هم اوست که ما را ورشکسته و بیچاره کرده است. کاردینال گقت: 
از خانم دولاموت که زن درستی است بد گویی نکنید و گر نه مجبورم که شما 
را از اینجا حارج کنم. بومر گفت: عا لیجناب» بالاخره تصدیق کنید که در 
این میان شخصی هست که گناهکار و سارق می‌باشد. کاردینال گفت: لابد من 
آن شخص هستم. بومر گفت. نه عا لیجناب» ما چنین فکری نمی کنیم ولی 
اقلا" توضیحی به ما بدهید و راهی پیش پای ما بگذارید. کاردینال گفت: 
من خود هنوز در این خصوص اطلاعی ندارم که بتوانم داهی پیش پای شما 
بگذارم. بومر گفت: ما نمی‌دانيم جواب ملکه را چه بدهیم چون ملکه هم 
شا کی است. کاردینال گفت: ملکه چه می گوبد؟ بومر گفت: ملکه مسی گو بد 
که گردن‌بند نزد شما یا خانم دولاموت است. 

کاردینال دو روهان که شعار خانواده‌اش این بود «شاه ناتوان است» 
شاهزاد گان نادانند» ولی من روهان هستم» از این گفته که نسبت به او تهمت 
سرقت با تقلب بود بی‌رنگ شد و گفت: بروید و به ملکه بگویید که... 
اما زود جلسوی حرف خود راگرفت و گفت: لازم نیست چبزی به ملکه 
بگویید زبرا هر چه رسوایی در اطراف این مسئله به وجودآمده کافی است. 
ولی فرداروزانجام مراسم‌مذهبی ازطرف من در کلیسای ورسای‌است و ساعت 
یازده من در کلیسا حضور به هم حواهم رسانید و شما فردا در ورسای 
حاضر باشید تا ببینید که من در آنجا به ملکه نزديك خواهم شد و راجم به 
این گردن‌بند با او صحبت خو اهم کرد و هر گاه ملکه گفت که گر دن‌بند نسزد 
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او نیست و داشتن گردن‌بند را انکار نمود درآن صورت خود من که روهمان 
هستم قیمت گردن‌بند را به شما خواهم پرداخت. 

این گفته‌طوری آرام ودر عین حال از روی‌صمیمیت گفته شد که جو اهر 
فروشان به قهقرا از اطاق حارج شدند و قبل از حرو ح آنها کاردینال گفت : 
فردا ساعت یازده صبح را در جوار کلیسای ورسای فراموش نکنید. 


۵۷ 
فرصت برای گر فتن انتقام 


آقای «بر توی» وزیر عدلیه که ما در کتاب ژوزن بالسامو او را په 
خوانند گان معرفی کردیم سالها بودکه در پی یك فرصت مقتضی می کشت 
تا اینکه کاردینال دورومان را از پا در آورد و او را به باستیل بفرستد چون 
می‌دانست که نمی‌تواند وسیلةٌ اعدام او را فراهم کند زیرا در آن دوره اعاظم 
کلیسا را اعدام نمی کردند. ما در کتاب ژوزف با لسامو خاطر نشان نمودیم 
که برتوی چگونه با کاردینال خصومت داشت و بالاخره متوجه شد که بعد 
از سالها انتظار می‌تواند کاردینال دو روهان را در قلعةٌ باستیل (همان باستیلی 
که از شنیدن نام آن عوام بر خود می‌لرزیدند و لی خواص می‌دانتند که 
جای بدی نیست) جا بدهد". 


۱ اگرزندان باستیل دا با بعضی اززندانهای این عصر برق و هواپیما و بی‌سیم 


۶ / فرش طوفان 


بر توی مردی بود دبیلمات وتفاوت دیلمات با شمشیر بازاین است که 
شمشیر باز در ظرف چند دقبقه حریف را به قتل می‌رساند یا خود به قتل میب 
رسد اما دیپلمات ده سال با پانزده سال و گاهی زیادترفرصت دار د که حربف 
را از پا در آورد. آن روز هسم که آقای برتسوی فرصت يافته بود از شاه 
درعواست کرد و وقتی وارد اطاق کار شاه شد شاه گفت: آقای برتوی» نگاه 
کنید که امروز چه هوای خوبی است و در تمام آسمان یك لکه ابر وجود 
ندارد. وزير عدلیه گفت : اعلیحضر تا» بسی متأسفم که امروز که هوا این‌قدر 
ما یسه کنید دیده‌می‌شود که ز ندان باستیل يك مهمانخانة راحت برای محبوسین بود. 
یکی از نویسندگان معرون که در باستیل محبوس شده در حاطرات شود 
می تو یسد «شب اول هنگام صر ف شب جره مر ا به اطاق تمیزی هدایت کر دن د که يك 
شمعدان سه شاعه دوی میز نهاده بودند و میز غذا خوری روپوشی سفید داشت و 
يك بشقاب وکارد و چنگال و قاشق ودشو و نمکدان دوی میز دیده می‌شد. اول 
به من سوب لذیذدی دادند و بعد ك راگوی لو با سب که مقدار زیادی گوشت 
داشت با يك بطری شراب برای من آوردند و در پا يان غذا برای دسر به من 
میوه ور انیدند و وقتی شب جر؛مین تمام شد ناگهان حکمر ان باستیل آمد و تا 
من و اطاق را دید گفت ٥آ‏ قا معذرت می خو اهم» این غذا اختصاص به نو کر شما 
داشت و از روی اشتباه شام نو کرتان را به شما دادنك. 
در باستیل روزهای یکشنبه حکمران محبوسین را به صرف شام دعوت می کرد 
و بعد از آن شب فشینی شا دو ساعت بعد از تمه شب اداءه می‌پافت و «حبوسین 
آزاد بودد که راجع به هر مهو له جز سیاست صحبت کنند. آ نها یی که بضاعت داشتند 
يك آ پاد تمان در باستیل اجاره می کر دند و و کر و آشپز آنها صبح از شهر می آمد ند 
و شب بعد از اینکه ار باب آ نها استر احت می کرد می ر زنند و هر گونه غذا به وسیل 
آشرز مخصوص محبوسين با بضاعت در خود باستیل طبسخ می‌شد و محبوسین با 
بضاعت به افتخار حکمران و کارمندان دفتری باسنیل ضیافت می‌دادند. زندابانها 
که معروف است موجودانی خشن هستند در باستیل مانند پیشخدمت منازل اشراف 
آن دوره با تر بیت بودند و با محبوسین مدب رفتار می کر دند. این بود زندانی 
که مظهر استېداد و ظلم مسوب می گر دید ر بالاخعره فر انسویها روز ۱۴ ژوثیه 
۹ آن دا ویران کرد ند - مترجم. 
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حوب است من گزارشی به عرض ملوکانه می‌رسانم که در آسمان آرامش 
خاطر شاهانه ایجاد لکه ابری می‌نماید. 

شاه قدری قبافه را گرفته کرد و گفت : آقای برتوی» از این قسرار بر 
خلاف انتظارمن» امروزرا باید با اوقات تلخ شرو ع کنیم. وزير عد ليه گفت : 
اعلیحضرتاءفقط وظیفة حدمتگز اری من ایجاب می کند که امروز این گزارش 
را به عرض مل وکانه برسانم حاصه آنکه تقدیم این گزارش جزو وظایف 
داد گستری نیست و باید پلیس به این کارها رسید گی کند و البنه پلیس 
وظیفه خود را حوب انجام می‌دهد ولی دراین قسمت ما قدری از پلیس جلو 
افتادیم. شاه گفت: این گزارش مربوط به چیست؟ بر توی گفت: اعلیحضر تا؛ 
مربوط به يك سرقت است. شاه گفت: اگرچنین باشد پس گزارش به شما هم 
ارتباط دارد بر ای ابنکه‌عاقبت کار سارقین محول به داد گستری خواهد گردید. 
حوب بگویید که چه چیزی را سرقت کرده‌اند؟ 

بسرتوی گفت: اعلیحضر تا؛ لابد شهرت يك گردن‌بند الماس به سمع 
ملو کانه رسیده است.شاه گفت: آیا منظورشما گر دن‌بند الماس بومر-بو سا نك 
می‌باشد؟ برتوی گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: و آیا همان گردن‌بند است 
که به ملکه تقدیم کردم و ملکه نپذیسرفت و در نتیجه مسن دارای یك کشنی 
جنگی زیبا به نام سوفرن شدم؟ بر توی گفت: اعلبحضرتا» این گردن‌بند به 
سرقت رفته است. شاه گفت: واقعه بدی اتفاق افتاده و لی سارق با سارقین 
نخواهند توانست که آن را به فروش بسرسانند چون اگر الماسهای آن را 
پیاده کنند که جداگا نه بفروشند سرقت آنها بدون فایده سی‌شود و کسی 
الماسها را به بهای خود نخواهد خرید و اگر گردن‌بند را به فروش برسانند 
سرقت آنها کشف‌خواهد گردید و درهر حال پلیس ما سارق را کشف خواهد 
نمود. 

برتوی گفت:اعلیحضرتا؛ این يك سرقت معمولی نیست و شایعاتی هم 
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با آن هست. شاه گفت: چه شایماتی؟ وزير عد له گفت: اعلیحضر تا؛ شایسع 
است که علیا حضرت ملکه‌این گردن‌بند را نزدخود نگاه داشته بود. شاه گفت: 
چگو نه ممکن است که ملکه گردن‌بند را نگاه داشته باشد در صورتی که در 
حضور خود من آن را رد کرد و حتی حاضر نشد که نگامی به‌آن بکند؟ 
برتوی گفت : اعلیحضرتا» من نخواستم که در این مورد کلمه‌ای مخصوص 
را تلفظ کنم که دیگر ان تلفظ می‌نما ند زیر | این گونه کلمات آمیخته به افتراء 
خیلی برای سامعهٌ شاهانه نا گوار است. 

شاه تبسمی کرد و گفت: آيا می‌خواهید بگویید که مردم می‌گویند ملکه 
گردن‌بند را دزدیده است؟ بر توی گفت: اعلیحضر تاء شما می‌دانید که احترام 
و جان نثاری من نسبت به شما و ملکه تا چه اندازه است و هسرگز حساضر 
نیستم که اباطیل و ترهات عوام را باور کنم. یکی ازاین اباطبل این است که 
مسی‌گویند بعد از اینکه ملکه در حضور اعلیحضرت گردن‌بند را رد کرد به 
وسیلة دست‌دوم آن را خریداری نمود ونیزمی‌گویند که‌جواهرفروشان دارای 
رسیدی هستند که گواهی می‌دهد که گردن‌بند نزد ملکه است. 

با اینکه قدری رنگ شاه پرید مع‌هذا گفت: به فرض اینکه ملکه بسه 
وسیلۂ دیگری گردن‌بند را حرید اری کرده‌باشد من او را درخور مذمت نمی- 
دانم برای اینکه ملکه يك زن است و گردن‌بند هم جواهری نادر می‌باشد و 
فقط گله‌ای که من از ملکه خواهم کرد این است چرا با اينکه خواهان 
گردن‌بند بود به من اطلاع نداد و در هر حال این موضو ع مربوط به يك 
زن و شوهراست و شوهراگر بخواهد یا اگر بتواند از زن خودگله خواهد 
کرد و کسی حق ندارد و لو به صورت اباطیل راجع به این موضوع چیزی 
بگوید. برتوی سر فرودآورد وسکوت کرد زیر دید که خود او نیز مشمول 
مصد اق گفته شاهانه شده است. شاه بعد از این پرسید: و لی شما صحبت. از 
سرقت گردن‌بند کردید» آبا گردن‌بند را ازملکه سرقت کرده‌اند؟ بر توی گفت: 
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اعلیحضر تا؛ حشم ملو کانه مرا متوحش کرد و مانع از این شد که حرف خود 
را تمام کنم. شاه خندید و گفت: آه؛ به نظرم خحبلی از خشم من می‌ترسید. 
حوب حرف خود را تمام کنید و بگویید که گردن‌بند چطور شد واگر زن من 
گردن‌بند راگرو گذاشته نیز بگویید زیرا این زن بیچاره خبلی احتباج به پول 
دارد و من هم اغلب از دادن پول به او خودداری می کنم؟ بسرتسوی گفت: 
اعلیحضر تا؛ اخی رآ علیاحضرت ملکه مبلغ پانصد هزار ليره ا زآقای کالسون 
می‌خو استند ولی اعلیحضرت از امضای حوالة آن خودداری فرمودید. شاه 
گفت: درست است. وزير عد ليه گفت: به طور ی که مسی گویند این پو لها 
می‌بایست صرف پرداخت قسط اول گردن‌بند از طرف علیاحضرت بشود و 
علیاحضرت که وچهی ند اشتند از پرداحت آن قسط خودداری کردند. 

شاه که تا کنون دچار تردید و سوءظن بود وقسی دید که مسوضوع 
نزديك است روشن شود رضایت حاصل کرد و گفت: بعد چه شده است؟ 
برتوی گفت: اعلبحضرتا» خدمتگزاری من ایجاب می کند که به عرض 
برسانم به طوری که می‌گویند علیاحضرت بری پرداعت قیمت گردن‌بند به 
يك نفر مراجعه فرمودند. شاه گفت: لابد به‌یکی از رباخواران که پول خود 
رابا ربح گزاف قرض می‌دهندمر اجعه کرده‌است. بر توی گفت : نه‌اعلیحضر تا. 
شاه نظری به وزير عدلیه انداخت و گفت: برتوی؛ از قیافة شما پیداست که 
این موضو ع ساده نیست. آيا ملکه برای تحصیل پول به خانوادة خود و 
دربار اطریش مراجعه کرده است؟ 

لویی شانزدهم نسبت به دربار اطريش و خانوادة زن خود بدبین بود 
و مخصوصاً نمی‌خواست هر گز برای امور مادی ملکه به خحانوادة سود 
مراجعه نماید. بر توی گفت: اعلیحضرتا؛ اگر علیاحضرت به دربار اطسر بش 
مراجعه می کردند بهتر بود. با شنیدن این حرف شاه مضطرب شد و گفت: 
پس زن من از که پول قرض کرده است؟ بر توی گفت: علباحضرتا؛ جر أت 
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نمی کنم عرض کنم او کیست. لویی شانزدهم گفت: برای چه جرأت نمی- 
کنید؟ فوراً بگویید که نام او چیست. برتوی گفت: اعلیحضرتا؛ این شخص 
کاردینال دو روهان می‌باشد. شاه گفت: اگر نام دیگری را می‌بردید باور 
کردنی بود ولی تصور نمی کنم در فرانسه کسی ورشکسته‌تر از رومان 
باشد زیرا وی هرچه داشت خر ج کرده و مبلغ هنگفتی مقروض است. 

بر توی سر را پایین انداعت و سکوت کرد. شاه گفت: آقای بر توی» 
من از این برداشت خوشم نمی آید» فوراً توضیح بدهید که رومان چگونه 
به ملکه پول داد. وزیر عد ليه گفت: اعلبحضرتا» به فرض اینکه امر بفرما یید 
که مرا اعد ام کنند هر گز حاضرم نیستم که چیزی بگویم که برای حیثیت 
پادشاه و ملکه متبوع من بد باشد. شاه ابروان را در هم کرد و گفت: آقای 
برتوی» من احساس می کنم که این گزارش پلیسی که شما زودتر از پلیس 
راپورت می‌دهید وازدهان عامه و شایعات عمومی خارج مي‌شود مانند مبداء 
خود روایح کریهی دارد. برتوی گفت: اعلیحضرتا» هر گونه افتراء و تهمت 
ناحق, آ لوده به روایح کریه می‌باشد و این هم یکی از آنهاست و به همین 
جهت سلاطین باید در صدد زوال این روایح مکروه بر آیند و قضا را تصفیه 
کنند که مبادا حیثیت و افتخارات آنها که ضامن حفظ سلطنت است آلوده 
گردد. 

شاه قدری سکوت کرد و گفت: آیا خود روهان می گو ید که به ملکه 
پول به وام داده است؟ برتوی گفت: علیاحضر تاء اگر امر به تحقیق بفرمابند 
معلوم خواهد شد و اعلیحضرت مطلع خواهند گر دید که کاردیتال دو روهان‌با 
بو مر بوسانك جواهرفروش راجع به خرید گردن‌بند مذاکره کرده ومعامله 
به وسیلة او صورت گرفته و خود او قرار قسطبندی راگذاشته است. شاه تا 
آن موقع فقط از رفتار ملکه قدری مکدر بود ولی وقتی نام روهان مطرح 
شد خشم بر شاه غلبه کرد و گفت: یا یقین دارید که این طور است؟ برتوی 
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گفت: اعلیحضرتا؛ من تعهد می کنم که اگر غیر از این بود به هر مجازاتی 
که اعلیحضرت مقرربفرمایید تسلیم شوم. شاه قدری قدم زد و گفت: به‌فرض 
اینکه چنین باشد من باز نمی‌فهمم که این موضو ع به سرقت گردن‌بند چه 
ربطی دارد. 

بررتوی گفت: اعلیحضر تا» جواهر فروشان رسیدی در دست دارند که 
می‌گویند رسید ملکه است و تصور مي‌نمایند که گردن‌بند نزد علیاحضرت 
می‌باشد. شاه نا گهان با مسرت گفت: و لی شما می‌دانید که ملکه هر گز جز 
حقیقت را نمی گوید و ملکه منکر داشتن گردن‌بند است. بر توی با صورتی 
حق به جانب و لحنی صادقانه گفت: اعلیحضرتا؛آیا شما مر اآنقدر ناشناس 
تصو رفرموده‌اید که‌حتی يك لحظه‌نسبت به بی گناهی علیاضرت تردیدداشته 
باشم؟ در این مسئله تردیدی نیست که گردن‌بند نسزد علیاحضرت نمی‌باشد. 
شاه گفت: پس شما روهان را دارندةگردن‌بند می‌دانید و خلاصه تصور می- 
کنید که او سارق است؟ برتوی گفت: اعلیحضرتا؛ ظواهر این طور حکم 
می کند. 

لویی شانزدهم گفت: اما این تهمت بزر گی است. وزير عد لبه گفت : 
شاید بعد از تحقیق» روهان از این تهمت مبری شود ولی مبادرت به تحقیق 
لازم است زیراگردن‌بند به واسطۀ روهان به ملکه فروخته شده و ملکه اظهار 
می‌دارد گردن‌بند نزد او نیست و عنوان سرقت هم به ميان آمده و متأسفانه 
این عنوان بین نام روهان و نام مقدس ملکه مطر ح‌گردیده است و همه می- 
دانند که ملکه گناه ند ارد. شاه گفت: حنق با شماست و بايد این موضوع به 
وسیلة تحقیق روشن شود. دراین هنگام نظر شاه متوجه خار ج گردید و گفت: 
آیا آن شخص روهان نیست که به طرف کلیسا می‌رود؟ بسرتوی گفت: نه 
اعلیحضرتا» آقای روهان قبل از ساعت بازده به کلیسا نمی‌رود ودر روزهابی 
که برای انجام مراسم مذهبی به کلیسا می‌رود لباس روحانی می‌پوشد. 
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شاه گفت : اينك چه باید کرد و آیا لازم است که از دوهان توضیح 
بخواهم؟ بر توی گفت. اعلیحضرتا؛ عقیدةُ چا کر این است که قبل از مر اجعه 
به علیاحضرت اقدامی نفرمایید. شاه گفت: راست است و من يقن دارم که 
ملکه حقیقت را به من خواهم گفت. ابنك برتوی» بدون پرده پوشی به من 
بگویید این واقعه چگرنه اتفاق افتاده است؟ برتوی کیف خود را به شاه 
نشان داد و گفت : اعلیحضرتاء جزییات امر به ضميمة مدارك نها در کیف 
است و اگر اجازه می‌دهیلر به نظر شاهانه برسانم. شاه زنگ زد و دستور 
داد که تا دستور ثانسوی کسی را به حضور وی نیاورند و درب اطاق را 
ببندند و بعد به اتفاق وزیر عد لیه مشغول مطالعهةٌ راپورت گردید. 

شاه پس از قدری مطالعه» سر را بلند کرد و گفت: این مر تبه‌کاردینال 
دوروهان است که می‌آید. بر توی نظری به‌کاردینال انداعت و وقتی او را 
با قامتی خدنگ و مسوقر دید حصومت او شدیدترگردید و از آن پس با 
جدیت و دقت خصمی که لازم می‌داند دشمن خویش را محو کند اوراق 
پرونده و دلایل تهیه شده را به نظر شاه رسانید. هنگامی که شاه به اتفاق 
وزیسر عدلیه غرق مطالعه پروندة مربوط به سرقت گردن‌بند بود صدای غير 
مننظره‌ای شبیه به فرباد بك زن به گوش شاه و برتوی رسید و هردو سر را 
بلند کردند و چن-د لحظه بعد پیشخدمتسی وارد شد و گفت : اعلیحضرتا» 
علی‌احضرت ملکه از اعلیحضرت خسواهش می کنند که نزد ایشان تشریف 
ببربسد. شاه برخاست و گفت: خیال می کنم واقعةٌ تازه‌ای روی داده است. 
برتوی گفت: بلی اعلیحضرتا؛ باید این طور باشد. شاه گفت: شما اینجا 
باشید تا من مراجعت کنم. 

بعسد از رفتن شاه» برتسوی با رضایت خاطر دست را به هم مالید و 
گفت: تصور می کنم که به نتیجه رسیده‌ام. 


۵۸ 
ملکه و کاردبنال 


در همان موقع که برتوی وزیرعد ليه وارد اطاق دفتر شاه شد» شارنی 
از ملکه درحواست ملاقات کرد و ملکه اجازه داد. شارنی به محض اینکه 
وارد اطاق ملکه شد ملکه دید که وی رنگک بر صورت ندارد واز این رنف 
پرید گی که علامت بیماری یا خبر بد بود ملکهترسید و گفت: شما را چه 
می‌شود؟ شارنی گفت: علیاحضر تا؛ آیا می‌دانید که من‌چه شنیدم و آیا می‌دانید 
که مردم چه می‌گویند و آیا اطلاع دارید که شاه شاید در این لحظه از این 
موضو ع مطلع شده باشد؟ 

ملکه دست خود را به دستۀ صند لی راحتی تکیه داد و قلب او شروع 
به زدن کرد زیر ا تصور نمود که لابد آن شب که در پارك ورسای با شار نی 
گردش می کرده تا بی گناهی خود را به او ثابت کند دیگران او را با شارنی 
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دیده و از حود چیزهایی رو ی آن گذاشته و به اطلاع شاه رسانیده‌اند. اما 
بعد از توضیحاتی که شارنی داد ملکه متوجه شد که مسوضو ع صحبت او 
مسربوط به گردن‌بند است و شارنی می‌گفت: دیروز به اتفاق عموی خود 
آفای سوفرن به جو اهرفروشی بومر - بوسانك رفتم زیرا عموی من می- 
حواست الماسهایی را که ازهندوستان آورده است به‌فروش برساند ودر آنجا 
از جواهسرفروشها واقعة عجیبی را شنیدم و آن اینکه علیساحضرت شما 
گردن‌بندی از آنها خربداری کرده‌اید و قسرار شده است که بهای آن را 
کاردینال دوروهان بپردازدا 

این صحبت؛ بعد بین ملکه و شارنی طولانی شد و شارنی از ملکه گله 
می کرد که چرا برای درخواست تنخواه به کاردینال مراجعه کرده و چرا به 
او مراجعه نکرده است که به عوض پول» جان خود را نثار مقدم ملکه نماید 
نه اینکه. مثل‌کاردینال دوروهان بعد از اينکه در مرحله اول خواست گردن‌بند 
را برای ملکه عریداری کند از وفای به وعده منصرف گردد. هرچه ملکه 
سی‌خواست برای شارنی توضیح بدهد که وی دچار سوء تفاهم شده و لی 
شارنی مراجعةٌ ملکه را به‌کاردینال برای دریافت تنخواه» موید چیزهایی می- 
دانست که تصور می کرد در پارك ورسای دیده است و دیگر اينکه شارنی 
تصور مسی‌نمود که گردن‌بند هنوز نزد ملکه می‌باشد و ملکه چون وسیاة 
پسردانعت بهای آن را ندارد و در عين حال نمی‌تواند دل از آن بر کند می- 
گوید که گردن‌بند نزد من نیست. 

بعد از اینکه مکالمة طرفین ادامسه بافت» شارنی حر کتی کرد که فوق- 
العساده در قلب ماری آنتوانت مزثر واقع شد و آن اینکه داوطلب گردید که 
برای حفظ حیثیت ملکه و اينکه خاطر او از لحاظ پرداخت بهای گر دن‌بند 
آسوده باشد یك میلیون و پانصدهز ار لبره بهای‌گردن‌بند را با فروش املاك 
و اراضی خود ببردازد. ملکه دست خود را به طرف او دراز کرد و گفت: 
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آقای شارنی» این فداکاری شما بسیار در من اثر کرد و می‌توانم بگویم که 
شما را با محبتی پاك و بدون غل‌وغش دوست می‌دادم ولی من چیزی از 
شماقبول نمی کنم‌و راضی نیستم که شماورشکست وفقیرشویدخاصه آنکه من 
گردن‌بند را پس داده‌ام. شارنی گفت: علیاحضرتا؛ پس شما چه خواهید کرد؟ 
ملکه گفت: نحط مشی من وابسته به سئوالاتی .است که از شما می کنم؛ به 
عقیدة شما آقای روهان دراین خصوص چه فکر می کند؟ 

شارنی گفت: او بقین دارد که شما عاشق وی هستید. ملکه گفت: آفای 
شار نسی» کلام تندی را بر زبان آوردید. شارئی گفت: علیاحضر تاء آیا انتظار 
داشتید که من درو غ بگویم؟ ملکه گقت: عقیدة شما دربارة جواهرفروشان 
چیست؟ شارنی گفت : آنهاعقیده دارند که چون ملکه نمی‌تواندبهای گردن‌بند 
را بپردازد روهمان حواهد پرداخت. ملکه گفت: مردم در این خصوص چه 
فکر مسی کنند؟ شارنی گفت: مردم عقیده دار ند که علیاحضرت گر دن‌بند را 
پنهان کرده‌اید و فکر می کنبد که کاردینال دوروهان به ملاحظةٌ عشقی که 
نسبت به شما دارد بهای آن را خواهد پردانعت يا اينکه شاه برای اینکه از 
یك رسوایی بزرگک جلو گیری نماید قیمت گردن‌بند را می‌دهد. 

در این هنگام پیشخد مت خبر داد که کاردیتال دوروهان فصد شرفیابی 
دارد. شارنسی گفت آه.کاردین‌ال است! آیا تصمیم دارید که او را یذ بر ید؟ 
ملکه گفت: بلی و اگر او نمی‌آمد من او را احضار می کردم. شارنیگفت: 
علیباحضرتا؛ من باید مرخص شوم. ملک گفت: شما در اطاق بودوار من 
که مجاور اینجاست باشید و چون هنوز خیلی نسبت به من ظنین هستید به 
گوش خود صحبتهای ما را بشنوید. به محض اينکه شارنی در اطاق دیگر 
ناپدید شد.کاردینال با لباس باشکوه روحانی خود واردگردید و ملکه دید 
که در بیرون اطاق و به فاصلۀ دور» عده‌ای از روحانیون که جزو همراهان 
کاردینال بودند ایستاده‌اند ومنتظر باز گشت رییس خود می‌باشند و ملکه در 


۶ / فرش طوفان 


بین آنها بومر و بوسانك را نیز دید و فهمید که آنها هم در انتظار کاردینال 

کاردینال بعد از اینکه درب اطاق به وسیلهةٌ حساجب بسته شد در مقابل 
ملکه سر فرود آورد و ملکه تابوره‌ای را به او نشان داد که بنشیند ولی وی 
از نشستن امتنا ع کرد و گفت: علیاحضرتا» من می‌خواستم چند موضو ع مهم 
را به اطلا ع علیاحضرت برسانم و متأسفانه علیاحضرت مایل به شرفیابی من 
نیستید. ملکه گفت: من به قسدری میل داشتم که شما را ببینم که اگسر نمی- 
آمدید کسی را نزد شما می‌فرستادم. کاردینال نظری به بودوار انداعت و 
گفت: علیاحضر ناء آیا ننها هستم و آیا می‌توانم آزادانه درحضور علیاحضرت 
صحبت کنم؟ ملکه گفت: مطمئن باشید که کسی سخنان ما را نخواهد شنید. 
با این وصف کاردینال تابور خود را خیلی به ملکه نزديك کرد که تا ممکن 
است از بودوارد دورباشد وروی آن نشست و گفت: آیا اعلیحضرت در این 
ساعت تشر بف می آورند؟ ملکه گفت : نه» این موقع هنگامآمدن اعلیحضرت 
نیست و از او وحشت نداشته باشید. کاردبنال گفت: علیاحضر تاء من از شما 
می‌ترسم. ملکه گفت: اگر چنین است هر چه می‌خواهید بگویید زیرا اگسر 
من به قول شما مسوجودی وحشت آور هستم در عوض صداقت را دوست 
می‌دازم. 

شارنی در اطاق بودوار با دقت به سخنان ملکه و کاردینال گوش میداد 
و کاردینال بعد از اینکه جهت آغاز کلام سر فرود آوردگفت: علیاحضر تاءلابد 
اطلا ع دارید که داجع به گردن‌بند چه مطالبی گفته می‌شود. ملکه گفت: من 
اطلاعی در حصوص گردن‌بند. ندارم و مایلم که شما اطلاعات خود را در این 
خحصوص بگو بید. کاردینال گفت: علیاحضرتا؛ چرا از چندی به این طرف 
علیاحضرت مرا مجبورمی‌فرمایید که به‌وسیلة يك و اسطه‌با علیاحضرت مر بوط 
شوم و اگر بی‌مرحمتی شما علتی دارد چرا مرا مسبوق نمی‌فرمایید؟ ملکه که 


ملکه و اروینال / ۸۴۷ 
از این حرف حیرت کرده بودگفت: آفای کاردینال» من نمی‌دانم که شما چه 
می‌گویید و هیچ علتی وجود ندارد که من نسبت به شما بد بین باشم ولی 
صحبت شما مربوط به گردن‌بند بود و اگر اطلاعی دارید به من بگویید و 
مخصوصاً بگویید که خانم دولاموت کجاست؟ 

کاردینال گفت: من می‌خو استم راجع به نحانم دولاموت ازعلیاحضرت 
کسب اطلاع کنم. ملکه گفت: اگر کسی از محل اقامت او مطلع باشد به 
طور حتم شما هستید. کاردینال مثل کسی که چیزعجیبی می‌شنود گفت: آیا مرا 
می‌فرمایید؟ به چه دلیل من باید به طور حتم از محل اقامت او مطلع باشم؟ 
ملکه گفت: آقای‌کاردینال» من علاقه ندارم که مطا لب سری شما را بشنوم و 
فقط می‌خواستم بدانم خانم دولاموت کجاست؟ زير اچندمرتبه پی‌اوفرستادم 
و پیدا نشد و ناپدید شدن او واقعه‌ای عجیب است. کاردینال گفت : من نیز 
از این واقعه حيرت می کنم چون چند مر تبه عقب او فرستادم و پیدا نشد. 

ملکه گفت: حالا که او پیدا نمی‌شود او را به حال خود بگذاریم و از 
حو دمان صحبت کنیم. کاردینال گفت: علیاحضر تا» استدعا می کنم که راجع 
به خانم دولاموت صحبت نماییم زیرا قسمتی از فرمایش شما مرا دچار تأثر 
کرد ومثل اینکه علیاحضرت مرا توبیخ می‌فرمایید که چرا با خانم دولاموت 
محشور هستم. ملکه گفت: من هنوز شما دا سرزنش نکرده‌ام ولی وقت آن 
خواهد آمد. کاردینال گفت: علیاحضر تا» اگر من از این حیث که چرا با خانم 
دولاموت محشور شده‌ام مورد مذمت علیاحضرت قرار بگیرم می‌فهمم که 
علت بی‌مرحمتی علیاحضرت نسبت به من چیست. مار ی آنتوانت گفت: در 
اینجا من و شما نمی‌توانیم منظور یکدیگر را ادراك کنیم بخصوص اینکه 
شما خیلی مرموز صحبت می کنید وبهتر آنکه راجع به مطلب اصلی‌صحیت 
کیم. 


کاردینال دستها را به هم وصل کرد و گفت: علیاحضرتا» خواهشمندم 


۴۸ / فرش طویان 


که‌باز قدری داجع بهخا نم‌دولاموت صحبت کنیم زیرا مطلب روشن خواهد 
شد و سوء تفاهم بین ما برطرف خواهد گردید. ملکه گفت: آقا» من زبان‌شما 
را نمی‌فهمم» چرا به زبان فرانسوی که همه آن را می‌فهمند صحبت نمی- 
کنید؟ اينك بگویید این گردن‌بند که من به جواهسر فروشان پس دادم در 
کجاست؟کاردینال گفت : علیاحضرتا؛ شما گردن‌بند را به جواهر فروشان پس 
دادید؟ ملکه گفت: بلی و شما آن را چه کردید؟ کاردینال گفت: من اطلاعی 
ند ارم. ملکه گفت:آقاء من این گردن‌بند را به واسطۀ خانم دولاموت برای 
جواهر فروشان فرستادم و پس دادم و او رسیدی برای من از طرف آنها 
آور دکه ابنك جواهر فروشان می‌گویند جعلی است و خانم دولامو ت که 
می‌تواند در این خصوص توضیح بدهد ناپدید گردیده ولی من این طور 
فرض می کنم که خانم دولاموت می‌خواست گردن‌بند دا پس بدهد و لی‌شما 
مانع شدید زیر ا عزم خود را تغییر نداده بودید. 

کاردبنال گفت : علیاحضر تا» چگونه عزم خود را تغیبر ند اده بودم؟ ملکه 
گفت: چرا تجاهل می کنید؟ دفعةٌ اول که شما خواستید این گردن‌بند را يمن 
تقد یم کنید رد کردم و گفتم بدون پرداخت بهای‌آن نخواهم پذیرفت و بعد 
که خواستم بهای آن را بپردازم متوجه گردیدم که نمی‌تسوانم بپردازم و به 
همین جهت به خانم دولاموت گفتم که آن را به جواهر فروشان پس 
بدهد ولی او به تصور اينکه مسی‌خواهد خدمتی به من بکند و شما به 
خیال اینکه یك مرتبهةً دیگر گردن‌بند را به من بقبولانید با هم تسوافق 
نظر حاصل گردید و شما گردن‌بند را از او گرفتید که در موقع دیگر به من 
بدهید و مرا وادار به قبول آن نمایید. با اینکه من خانم دولاموت را حاطی 
می‌دانم ولی چون این خطا به مناسبت امید ابسراز وفادادی نسبت به من 
صورت گرفته حاضرم که او را ببخشم و از طرف من به او بگویید که زیادتر 
ازاین خود را پنهان نکند و درمورد شما هم به همین نکوهش کوچك اکتفا 


ملکه و کاردینال / ۸۴۹ 


می‌نمایم و صرفنظر می کنم مشروط بر اینکه این مسئله دوشن شود و گردن 
بند به صاحب آن یعنی جواهرفروشان تسلیم گردد زیسرا من نمی‌خواهم که 
کوچکترین ایرادی نسبت به زند گی من بگیرند. 

کاردینال آهی کشید و گفت: علیاحضرتا» من به هیچ وجه در صدد 
نبودم که گردن‌بند را ضب طکنم که بعد به شما تقدیم نمایسم برای اینکه فکر 
می کردم که گردن‌بند نزد علیاحضرت است. من به هیچ وجه باخانم دولاموت 
در این حصوص مذا کره‌ای نکرده و با او همدست نبودم و گردن‌بند نزد من 
نیست همان گو نه که نزد جو اهر فروشان نمی‌باشد و همان گرنه که علیاحضرت 
می‌فر مایید که نزد شما نیست. ملکه گفت : غیر ممکن است. آيا گردن‌بند نزد 
شما نیست؟ کاردینال گفت: نه علیاحضرتا. 

مار ی آنتوانت گفت:آیا شما به خانم دولاموت تسوصیه نکرده‌ایسد که 
خود را پنهان کند؟ کاردینال گقت: نه علیاحضرتا. ملکه گفت: آبا شما او را 
پنهان نکرده‌اید و نمی‌دانید در کجاست؟ کاردینال گفت: نه علیاحضر تا. ملکه 
گفت: پس چگونه فقد ان گردن‌بند را تسرضیح مسی‌دهید؟ کاردینال گفت : 
علیاحضرتا» چگونه می‌توانم در موضوعی که کسوچکترین اطلاعی از آن 
ندارم توضیح بدهم. از آن گذشته این اولین مرتبه نیست که من مورد بی- 
مرحمتی و اقع می‌شوم و علیاحضرت‌حاضر نیستند که مافی الضمیر مرا استنباط 
فرمایند و من مکرر برای این برمرحمتی به غلیاحضرت شکایت کرده‌ام. 

ملکه گفت: من به خاطر ندارم که از شما شکایتی دریافت کرده باشم. 
کاردینال گفت: اگر حافظةٌ علیاحضرت باری فرماید و عسریضه‌های مرا به 
خحاطر بیاورید متوجه حواهید شد که من مکرر شکایت کرده‌ام. ماری 
آنتوانت گفت: مگر شما برای من کاغذ نوشته‌اید؟ کاردینال گفت: به ندرت 
به خود جرأت دادم که عریضه‌ای عرض کنم ولی هر مرتبه هر چه در قاب 
داشتم در آن عریضه گفتم. ملکه از جا برخاست و گفت: آفاء شوخی کافی 


۰ / فرش طوفان 
است» من نمی‌دانم که منظور شما از این حرفها چیست و در قلب خود چه 
دارید که برای من نوشته‌اید؟ کاردینال آه دیگر ی کشید و گفت: علیاحضر تاه 
اگر نا گهان راز قلب خود را آشکار کردم معذارت می‌خو اهم. 

ملکه گفت: راز قاب بعنی چه؟با حواس شما جمع هست با نهآوضع 
تکلم شما طوری است که گوبی‌بر ای من دام می گستر انید یا اينکه می‌خو اهید 
مرا در حضور شهود مسئول جلوه بدهید. کاردینال گفت : علیاحضر تاء سو گند 
یاد می کنم که این منظور را ندارم» مگر کسی به صحبت‌های ما گوش مسی. 
دهد؟ ملکه گفت: نه آقا: ولی صریح صحبت کنید و اگر حواس شما مختل 
نیست بگویید که چه می‌خواهید ابراز نمایید؟ کاردینال گفت: افسوس که 
خانم دولاموت اینجا نیست که بتواند علاقة علیاحضرت را بیدار کند و یا 
اقلا" به حافظة علیاحضرت كمك نماید که فراموش شده‌ها را به خاطر 
براورید. ملکه گفت: آقا» من اصلا" نمی‌توانم بفهمم که این حسرفها چیست! 
علاقهٌ من یعنی چه؟ فراموش شده‌ها کدام است؟ این حرفهای نامربوط را 
چرا بر زبان می آورید؟ 

کاردینال گفت : غلیاحضر تا؛ اگر نمی‌خواهید کسی را دوست بد ارید 
صاحب اختبار هستید ولی او را مورد توهین قسرار نسدهید. رنگ از روی 
ماری آنتو انت پرید و گفت: خدایاء آیا این مرد مبتلا به اختلال مشاعبر شده 
است؟ کاردیتال که تصور می کرد ملکه عمداً تمام سوابق دوستی را زیر پا 
می گذارد گفت : علیاحضرتا» من چیزی نگفته‌ام که شما ایسن‌طور خشمگین 
می‌شوید و کوشیده‌ام که اسرار محفوظ بماند. ملکه گفت: آقا» | کنون من 
احساس می کنم که شما دیو انه هستید. کاردینال گفت: آیا من دیوانه هستم؟ 
ملکه گفت : بلی» با اینکه مردی فرومایه می‌باشید و به يك زن تهمت می‌زنید 
و درو غ می‌گویید. کاردینال گفت: و شما هم زنی بدون قلب و عاطفه مسی- 
باشید. ملکه گفت: ای بد بخت» به ملکه توهین می کني؟ 


ملکه و اردینال | ۸۵۱ 


کاردینال گفت: من توهین نمی کنم» مگر شما نبودید که درجه به درجه 
مرا نسبت به خود زیادتر علاقمند کردید و مگر شما نبودید که در قلب مسن 
با رفتار خود امیدها به وجو د آوردید؟ ملکه گفت: ای درو غ پرداز پست» 
افتراء کافی است. کاردینال گفت: آبا من درو غ می گویم وقتی که اظهار می۔ 
کنم که شما ازمن خواستید که شب به ملاقات شمابيايم و آیادرو غ می‌گویم 
وقتی تذ کر می‌دهم که شما با من در پارك ورسای وعده ملاقات گذاشتید؟ 
واگر شما خانم دولاموت را برای راهنمایی من نفرستاده بودید آیا من کسی 
بودم که بتوانم شبانه به تنهایی وارد پارك ورسای شوم؟ ملکه بانگی بلند 
بر آورد و گفت: خدایا» ابن مرد رذل و مفتری ببین چه می گوید؟ کاردینال» 
آیا این من بودم که از شما درخواست کردم يك گل سرخ با خود بیاورید 
و هنگام ملاقات به من اهداءکنید؟ 

بعد از این حرف» کاردینال دست به سین هکرد و از زیر پیراهن گل 
خشکی را بیرون آورد وگفت: این است گلی که به من داده‌اید و من از بس 
آن را بوسیدم در يك شب پژمرده و بعد حشك شد و آبا این مسن بودم که 
شما را واداشتم که هر دو دست معطر خود را برای بوسیدن به طرف من 
دراز کنید و تا مدتی بعد از آن شب» هر وقت بادی از عط رآن سی کردم 
نزديك بود دیوانه شوم و بالاخره آیا این من بودم که با حرارت و عشقی 
شبیه به جنون شما را واداشتم که در پارك و دز نقطه‌ای علوت با من روابط 
محرمانه داشته باشید؟ ملکه دو قدم عقب رفت و گفت: آقای فروه‌ایه» اينك 
شما فقط ناسزا نمی گویید و تهمت نمی‌زنید بلکه کفر بر زبان می آورید. 
کاردینال سر به طرف آسمان کرد و گفت : خدایا» تو می‌دانی که مسن حاضر 
بودم در راه عشق این زن که مرا فریب داد همه چیز اعم از ثروت و آزادی 
و جان خود را فدا کنم. 

ملکه گفت: من تعجب می کنم که این مرد چه اصراری دارد که درو غ 
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و بهتان ناحق خود را مرتب تأیید می کند. بعد حطاب به کاردینال گفت: من 
نمی‌دانم که آبا شما به ورسای آمدید با نه ولیآیامرا در آنجا دیدید؟ کاردینال 
گفت: من شما را در آنجا دیدم و خانم دولاموت مرا به طرف شما هدایت 
کرد. ملکه در حالی که از خشم سفید شده بودگفت: آقای رزهان اعتراف 
کنید که آ نچه می گو بید درو غ است. کاردینال گفت : يك روهان هر گر درو غ 
نمی گوید. ملکه گفت: اعتراف کنید که آنچه می‌گویید توهم و تخل است 
يا اينکه شما را دست انداخته و فریب داده بودند وشما مرا ندیدید؟ روهان 
گفت: من نمی‌توانم منکر چیزی شوم که به چشم خود دیسده‌ام. ملکه این 
دفعه با صد ای بلند بانگگ زد:ای بد بخت» در این صورت باید خود را برای 
مواجهه با عدالت شاه آماده کنید. 

این همان صدایی بود که به گوش شاه و وزير عد لیه رسید و سر را 
بلند کردند و بعد از آن ملکه چنان با شدت زنک زد که چند نفر از حدمةً 
او به تصور اینکه اتفاقی افتاده دوبدند. ملکه گفت: از اعلیحضرت خواهش 
کنید که اینجا بيایند و تا وقتی که شاه وارد اطاق ملکه شد ماریآنتوانت 
ده مر تبه بدون اراده به درب اطاق بودوار نزديك شد و هر دفعه که به آنجا 
نزديك می گر دید یادش می آمد که شارنی در آنجاست و مراجعت می‌نمود. 
آنگاه حاجب دو لنگۀ درب اطاق را به روی شاه شود و شاه در حالی که 
با تور جلوی پیراهن خود بازی می کرد وارد اطاق گردید. وقتی که درب 
اطاق را گشودند بومر و بوسانك در بین همراهان کاردینال دیده مسی‌شد ند 
که قیافه‌ای حا کی از دغدغه داشتند زیرا حساب می کردند که عنقریب 
طوفان شرو ع خواهد گردید. 

ملکه تا فاه را دید گفت : اعلبحضر تا آقای کاردینال دو روهان که در 
اینجا حضور دارد چیزهایی می‌گوید که قابل باو ر کردن و تصور نیست» 
لطفاً از او بخواهید که گفته‌های خود را برای اعلیحضرت تکر ار کند. رنگت 
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از روی‌کاردینال که منتظر این صراحت از طرف ملکه نبود پر ید زیر ا او 
نمی‌تسوانست چیزهسایی را که به ملکه گفته بود در حضور شاه که هم شوهر 
ملکه و هم صاحب اختار مملکت بود بگوید و دعوی کند که اوعاشق زوجه 
و ملکه او می‌بساشد. شاه که هنوز نمسی‌دانست علت سئوال ملکه چیست به 
تصور اینکه موضو ع سئوال مر بوط به گردن‌بند می‌باشد گفت: آقا» من می- 
دانم که شما راجع به گردن‌بند چیزهای عجیبی دارید که به‌من بگویید» گوش 
من با شماست. کاردینال با سرعت در ضمیر خود بین دو موضو ع» یکی دا 
انتخاب کرد. اودید که نمی‌تواند به شاه بگوید که برای چه با ملکه مشاجره 
می کرد و لذا تصمیم گرفت که فکر شاه را متوجه گردن‌بند کند تا شاه تصور 
نماید که وی داجع به گردن‌بند با ملکه مسذاکره می کرده و گفت: آری 
اعلیحضرتا؛ موضو ع مربوط به گردن‌بند است. 

شاه گفت : آبا شما این گردن‌بند را حریده‌اید با نه؟کاردینال نظری به 
ملکه انداخت و جوابی نداد. لویی شانزدهم گفت: آفا» جواب بدهید » آ با 
شما گر دن‌بند را خریده‌ابد با نه؟ کسی جز حقیقت ازشما چیزی نمی‌خواهد. 
کاردینال سر را پایین انداحت و جواب نداد. شاه گفت: | کنون که آقای 
روهان جواب نمی‌دهد شماء علیاحضر تا؛ جواب بدهید. آبا شما این گردن‌بند 
را حریسده‌اید بانه؟ ملکه گفت: نه اعلیحضرتا. شاه از این جواب منفی 
خوشوقت شد و به‌کاردینال گفت : آ با جواب ملکه را شنیدید؟ دراین صورت 
خود را تبره کنید. روهان گفت: اعایحضرتا؛ چه اتهامی بر من وارد مسی- 
آورند که حود را تبر ئه کنم؟ شاه گفت: جو اهر فروشان می‌گویند که گردن‌بند 
را به شما یا ملکه فروخته‌اند و رسیدی هم از علیاحضرت نشان می‌دهند. 
ملکه گفت: اعلیحضرتا» این رسید جعلی است. شاه گفت: ولی جواهر- 
فروشان می گو بند که از ملکه گذشته شما آقسای روهان؛ تعهدی راجسع به 
گردن‌بند کرده‌اید. روهان گفت: اعلیحضر تا من از پردات بهای گردن بند 
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امتتاع نم ی کلم زیرا در نظر اعلیحضرت همایسونی فقط همین نکته حقیقی 
است که مسن تعهد پسرداخت قیمت گردن‌بند را کرده‌ام چون ملکه این طور 
مي‌فر مایند. 

بعد از این حرف کاردینال نظر تحقبر آمیزی به ملکه انداخت و به او 
فهماند با اينکه تعهدی از لحاظ پرداعت قیمت گردن‌بند ندارد معذ لك بهای 
آن را حاضر است بیردازد تا تفاوت بین يك روهان و يك زن دروغگو و 
محیل معلوم شود. ملکه متوجه این نظر شد و چون خود را در خور این 
نفرت نمی‌دید بر حود پیچید. شاه گفت: آقای کاردینال به فرض اینکه بهای 
گردن‌بند ازطرف شما پرداعته شود دراین قضیه» از طرف علیاحضرت نامه‌ای 
جعل کرده‌اند که خیلی درخور تأسف می‌باشد زیرا امضای ملکه فر انسه جعل 
شده است. ملکه گفت: اعلیحضرتا» در این قضیه دو مدرك جعل شده» یکی 
نامه‌ای از من خحطاب به جواهرفروشها و دیگری رسیدی از طرف جواهر- 
فروشها دایر بر اینکه گردن‌بند را از من گرفته‌اند. روهان با لحنی که نشان 
می‌داد چقدر از تسذ کر ملکه ملول است گفت: علیاحضرت می‌فرمابند که در 
این قضیه دو مدرك جعل شده و منظورشان اینست که من نه فقط مدرك اول 
بلکه مدرك دوم را نیز جعل کرده‌ام. همین‌طور باشد زیرا وقتی کسی جاعل 
شد» يك مدرك یا دومدرك نسبت به او یکی است. 

ملکه» خشمگین» و است چیزی بگوید ولی شاه به او اشاره کرد 
که ساکت باشد و به‌کاردینال گفت : آقا؛ مسواظب خود باشید. من به شما 
می گویم که این قضیه را روشن و خود را مبراکنید ولی شما به جای تبر ئه 
خودتان‌این طورنشان‌می‌دهید که می‌خواهید دیگران را متهم نما یید. کاردینال 
چند لحظه فکر کرد و گفت: اعلیحضرتا؛ غير ممکن است که من خود را 
تبرشه کنم. شاه گفت: آقا» در اینجا کسانی هستند که می گویند يك گسرن‌بند 
الماس از آنها سرقت شده و هما کنون شما می‌گفتید که حاضر هستید قیست 
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آن را بپردازید و آیا متوجه می‌باشید که بدین نرتیب اعتراف می‌نمایید که 
شما گناهکارید؟ کاردینال گفت: اعلیحضرتا» من نمی‌دانم که مردم در اين 
خصوص چه می‌گویند. من نمی‌دانم که گردن‌بند چه شده و چه کسی آن را 
به سرقت برده ولی آنچه من می‌دانم این است که گردن‌بند نزدکسی است 
که باید خود را معرفی نماید ولی از معرفی خویش خودداری می کند ومرا 
وا می‌دارد که دربارة اواین کلام از کتاب مقدس را بگویم «هر کس بد می۔ 
کند خود گرفتار می‌شود». 

ملکه بعد از این کلام طوری غضبناك شد که نتوانست سود را نگاه 
دارد و بازوی شاه را گرفت و شاه گفت: خانم» من برای آحرین مر تبه از 
شما سئوال می کنم که آیا گردن‌بند نزد شماست؟ ملکه گفت: به‌مادرم وفرز ندم 
سو گند که من از گردن‌بند بی‌اطلاعم و گردن‌بند نزد من نیست. این سو گند 
شاه راکاملا" مطمثن کرد وخطاب به کاردینال گفت: آقا» اینك شما باید جواب 
داد گستری را بدهید مگر اینکه متوسل به بخشایش وترحم ما شوید. روهان 
گفت: اعلیحضرتاء بخشایش و ترحم در خور کسانی است که مرتکب گناه 
شده‌اند و کسی که گناهکارنیست عدالت بشری را ترجیح می‌دهد. شاه گفت : 
بنا براین نمی‌خواهید اعتراف کنید؟ کاردینال گفت: اعلیحضر تا»کاری نکرده‌ام 
که اعتراف کنم. ملکه بانگگ زد: آقا» این سکوت شما حیثیت و شرافت مرا 
در معرض خطر قرار می‌دهد. و چون کاردینال باز سکوت کرد ملکه به شاه 
گفت: اعلیحضر تاء اگر آقای روهان سکوتمی کند من برعکس او سکوت 
نمی کنم زیرا سکوت؛ قلب و روح مرا می‌سوزاند و به شما می‌گویم که 
گناه آقای روهان منحصربه فروش یا سرقت گردن‌بند نیست بلکه گناه دیگری 
هم دارد. 

کاردینال سر را بلنمد کرد و حون از عروق و عضلات صورت او دود 
شد و گفت: منظور شما چیست؟ ملکه با همان لحن گفت: اگر آقای روهان 
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سکوت می کند و با این سکوت چنبن جلوه می‌دهد که مساعد تی می‌شواهد 
با من بکند من بدون هیچ خجالت و ملاحظه هرچه شنیده‌ام می‌گویم و در 
صورت لزوم حاضرم که بی گناهی خحسود را در وسط میدانهای عمومی به 
ثبوت رسانم. شاه از شنیدن کلم بی گناهی متحیر شد و گفت: علیاحضرتا؛ 
کیست که این قدر تهور دارد یا این اندازه فرومایه است که علیاحضرت را 
وادار به ادای این کلمه میکند؟کاردینال که دید اکنون ملکه تمام اظهارات 
او را افشاء می کند با تضر ع گفت: علیاحضرتا» استدعا می کنم که... ملکه 
گفت: آه آقای کاردینال متوحش شدید زبرا شما هنگامی شجاع هستید که 
در خفیه مبادرت به توطثه نمایید ولی من میل دارم که آشکار حرفهای خود را 
بزنم و توطثه کنند گان را معرفی نمایم. اعلیحضر تا» از کاردینال بخواهید تا 
چیزهایی را که هم کنون به من گفت به شما بگوید. کاردینال گفت: علیا- 
حضرتا؛ متوجه باشید» شما از حدودی که بايد تجاوز می‌نمایید. 

این سخن بر شاه خیلی گران آمد و با لحنی درشت و شاهانه گفت: 
آقا» به نظرم فراموش کرده‌اید در کجا هستید و با که صحبت می کنید. فقط 
یك نفر می‌تواند که با ملکه این طور صحبت کند و تصور نمی کنم که من 
چنین کلامی به علیاحضرت گفته بساشم. ملکه بانگ زد: اعلیحضرتا؛ آقای 
کاردینال از این جهت با این لحن حرف می‌زند که به خود حق می‌دهد که 
با این لحن تکلم نماید. شاه با تعجب پرسید: چگونه به خود حق می‌دهد؟ 
ملکه گفت: او مدعی است که نامه‌هایی از من در دست دارد و به همین 
جهت این طور تکلم می‌نماید. رنگ شاه تغییر کرد و گفت: آفا» این نامه‌ها 
را ارائه بدهید. ملکه گفت: چرا معطل هستید؟ جرا نامه‌ها را ارائه نمی‌دهید؟ 
کاردینال در حالی که عرق می‌ریخت دست روی صورت کشيد و در دل فکر 
می کرد که چگونه خداوند چنین مسوجود زیبایی را این اند ازه متهور و 
بير حم و بدون ملاحظه آفریده است. 
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ملکه که تحت تثر خشم خود به‌هیجان در آمده بودگفت: اعلیحضر تا» 
منحصر به دریافت نامه نیست بلکه‌این آقا ادعا می کند که بامن وعدة ملافات 
هم داشته است. رنگث شاه تیره شد و کاردینال نظری فرین به التماس به 
ملکه انداعت که سکوت کند و ملکه گفت: آقا» اگر شما پست‌ترین افراد 
بشر نیستید و اگر به چیزی که در حور احترام باشد عقیده دارید دلیل نشان 
بدهید که شاه بنهمد اظهارات شما متکی به‌چه دلیل ومدر کی است. کار دینال 
آهسته سر را بلند کرد و گفت: علیاحضرتا» من دلیلی در دست ندارم. ملکه 
گفت: تا کنون هر جنایتی که نسبت به من کردیدکافی است و هسر چه مرا 
مورد اتهام قرار دادید بس می‌باشد و بعد ازاین نخواهید توانست که مرتکب 
آن جناپات شوید ولی شما در این کارها تنها نیستید و همدست دارید» چرا 
همدست خود را معرفی نمی کنید؟ بعد روی خود را به طرف شاه کرد و 
گفت: اعلیحضر تا همدست او در این کارها خانم دولاموت استت. 

برای او لین دفعه از آغاز مشاجره. شاه حوشوقت شد چون دید که 
سوءظن فطری او نسبت به خانم دولاموت از دهان ملکه تأیید گردید و گفت: 
او را احضار کنید و از او تسوضیح بخواهید. ملکه گفت: خانم دولاموت 
ناپدید شده و این آقا اورا پنهان کرده که مبادا ازوی پرسش کنند و چیزهابی 
بفهمند. کاردینال گفت : علیاحضر تا» چرا دیگر ان را نمی‌فرمایید» دیگران بیش 
از من علاقه داشتند که خانم دولاموت از بین برود و ناپدبد گردد. ملکه 
گفت: آقا» اگر شما حود را بی گناه می‌دانید برای چه به ما كمك نمی کنید 
که مقصر را پیدا کنیم؟ شاه گفت: آقا» چون حاضر نیستید که چیزی بگو بید 
من چاره ندارم جزاینکه شما را به باستیل بفرستم. 

کاردینال سرفرودآورد و گفت: ولی اعلیحضرتا» بااین لباس روحانی؛ 
در حضور تمام دربازیان» اجزام من به باستیل حوب نیست و نتيج آن عاید 
کسانی می‌شود که مبادرت به این اقدام می کنند. شاه گفت: من ميل دارم که 


۵۸ / فرش طرفان 
این طور باشد. کاردینال گفت: اعلیحضرتا؛ این شکنجهة ببهوده‌ای است که 
شما برمن وارد می آورید و در هیچ قانونی اعم از قوانین مذهبی یا بشری 
جابز نمی‌باشد که قبل از اثبات گناه کسی را شکنجه کنند. شاه جواب نداد 
و در راگشود و با چشم افسر گارد با کشيك را جستجو می کرد که امر خود 
را به او ابلاغ نماید. برتو ی که از طول غیبت شاه فهمیده بود که و اقعه‌ای 
اتفاق افتاده در آنجا حضور داشت و به محض اینکه قیافة شاه و ملکه و 
کاردینال را دید فهمید که شاه تصمیم گر فته که کاردینا ل را توقیف نماید و با 
صد ای بلند گفت: کاردینال دو روهان را توقیف کنید. کاردینال بر خودلرزید 
و صدای زمزمهةٌ درباریها به او و دیگران نشان داد که کسی در انتظار این 
واقعة غیر منتظره نبود. 

افسر گارد و سربازان او دویدند و کاردینال را احاطه کردند و وی 
بدون اعتناء به ملکه و لی در حالی که به شاه تعظیم کرد از اطاق حارج شد و 
افسر گارد به احترام‌کاردینال کلاه خود را برداشت و در عقب او روانه گردید 
و کاردینال چنان نظر تحقیری به برتوی انداخت که او در باطن پشیمان بود 
که چرا زیادتسر موجبات آزار کاردینال را فراهم نکرده است. شاه به افسر 
گار د گفت : آقا را به آپار تمان او ببرید تا اینکه تصمیم من به شما ابلا غ‌شود. 
روهان در ورسای آپارتمان مخصوصی داشت و هر وقت که برای انجام 
مراسم مذهبی به ورسای می آمد اول در آنآپارتمان قدری توقف می کردو 
گاهی لباس خود را در آنجا عوض می نمود و لباس روحانی می‌پوشید. بعد 
شاه حطاب به‌ملکه گفت : حانم» اينك که کاردینال‌توقین‌شده تحقیقات شرو ع 
خواهد گردید و بعد منتهی به محا کمه خواهد شد وهر چه هست در جلسات. 
محا کمه آشکار می‌شود. آیاشما مایلید که این عمل انجام بگیرد؟ 

ملکه با مسرت دست شاه را فشرد و گفت: اعلیحضرتا» من از صمیم 
قلب خوامان این محا کمه می‌باشم و مطمئن باشید که من و سلطنت از این 


ملکه و اردینال | ۸۵٩‏ 


محا کمه رو سفید و پاك بیرون خواهیم آمد. شاه که مطمثن شد گفت: بسیار 
حوب» و این محا کمه سبب حواهد گردید که برای همیشه به بد گوبی لغز 
خوانان و سخن چینان خاتمه داده شود و سرافعی کوبیده گردد. بعد دست 
ملکه را بوسید و به اطاق دفتر خود رفت. 

کاردبنال هنگام ی که از مقابل بومسر - بوسانك عبور می کرد دید که 
جواهر فروشان بد.بخت از فرط ناامیدی مشغول گریه هستند زیرا یگانه امید 
آنها به روهان بود که او را هم توقیف کردند. وقتی که روهان به آپارتمان 
خود ر سید به‌افسر گارد گفت: آقا» زایداست به شما بگویم که توقیف من خبلی 
باعث گفتگومی‌شود واين شایعات به‌اطلا ع خانواده من خواهد رسید و آنها 
بسیار مضطرب خواهند گردید. آیا موافقت می کنید که من توقیف خود را به 
اطلا ع خا نواده نعود برسانم؟ افسر گفت: بفرمایید آقا» و کاردینال جلودارخود 
را صدا زد و چند کلمه به زبانآلمانی نوشت وبه او داد و جلودار سوار بر 
اسب با سرعت از ورسای خار ج گردید. 

هنگامی که جلودار مزبور اسب می‌تاخت کاردینال از یکی از پنجر ه- 
های آپارتمان خود اورا می‌دید و در دل گفت: خدایاء توشاهدباش» با اينکه 
این زن موجبات محو مرا فراهم کرد من وسایل نجات او دا فراهم می کنم 
و دستور داده‌ام تمام‌کاغذهایی را که از او به من رسیده بسوزانند و از بین 
ببر ند که این کاغذها به دست مأمورین پلیس وداد گستری نیفتد. خداباء شاهد 
باش که من این اقدام را برای شاه و حفظ آبروی سلطنت می کنم زیرا اگر 
این نامه‌ها که ملکه به من نوشته در خانةٌ من به دست مأمورین داد گستری و 
پلیس بیفتد دیگر آبرویی برای خانوادة سلطنتی باقی نخواهد ماند. 


۵۹ 


نامز وی اجباری 

بعد از اینکه شاه از اطاق خارج شد و به طرف آپارتمان خود رفت؛ 
شار نی که در بودوار ملکه تمام گفت و شنودها را استماع کرده بود با حالی 
افسرده از آنجا حارج گردید و ملکه وقتی اورا دید خیلی میل داشت که‌بداند 
شار نی چه می گو ید و اظهارات‌کاردینال در او چه اثر ی کرده است و چون 
سکوت نمود ملکه از اوپرسید: نظریه شما چیست؟ شارنی گفت: علباحضر تا» 
من احساس می کنم که هر واقعه‌ای که پیش می آید مانعی در راه دوستی ما 
می‌تر اشد. ملکه با تبسمی حزین گفت: آقای دوشارنی؛ آیا شما مرا گناهکار 
می‌دانید؟ آبا حرفهای‌کاردینال را باور کردید؟ 

شارنی هم مثل کاردینال سکوت نمود و ملکه گفت: من ازشما می‌پر شم 
که به من بگویید اظهارات‌کاردینال در شما چه اثری کرده است؟ شادنی 
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گفت: علیاحضر تاء من فکر می کنم که آفای روهان بر خلاف تصور شما 
دیوانه نیست و مسردی ضعیف هم نمی‌باشد زیرا بعضی از اظهارات او در 
حضور شاه نشان داد که قوت قلب و شجاعت دارد و من این طور احساس 
کردم که او شما را دوست می‌دارد و اينك هم قربانی یك اشتباه بزرگ 
است که سبب محو او خواهد گردید» و لی «استدعای عفو دارم» شما را نیز 
لکه‌دار خواهد نمود. ملکه گفت: آقا» این چه حسرفی است؟ شارنی گفت: 
علیاحضرتاء این زن بد سیرت که به نام خانم دولاموت خوانده می‌شود و 
اينك ناپدید گردیده بدون تردید اثری برز گك در بدنام کردن مقام سلطنت 
خواهد داشت و شما از روی بی‌احتیاطی این زن را درکاخ سلعانتی پذیرفتید 
و شاید اسرار خود را با او در میان گذ اشته‌اید. 

ملکه گفت: نه آقا» من اسراری ند اشته‌ام که با اودر بین بگذارم.شارنی 
گفت: علباحضرتاء هم | کتون با حضو ر کاردینال گفته شد که شما با او در بارهٌ 
خرید گردن‌بند مذا کره کرده بودیند. ملکه قدری سرخ شد و بعد گفت: آقا؛ 
باز هم که این موضو ع را مطرح کردید. من تصور می کنم که وفتی پادشاه 
فرانسه و شوهر من قایل به این شد که در این مورد من گناهی ندارم دیگران 
نباید ازشوهر من متعصب‌تر و سختگیر تر باشند. شارنی با ادب زیاد طوری 
سر فرو د آورد که نزدیيك بود سرش ېه زمین برخورد نماید و این تواضم 
از حشم ملکه کاست و گفت : آقای شارنی» من به شما توصبه کرده بودم که به 
املاك خود بروید و در آنجا زند گی نمایید و اگسر شما از گفتةٌ من اطاعت 
می کردید در اینجا تحت تأثیر حوادث مختلف قرار نمی گرفتید زبرا شما 
مسردی راستگو و شجا ع هستبد و در عین حال تجربیات شما کم است ولی 
اگر از دربار دور بشوید خواهید توانست که بهتر دراوضاع واحوالورسای 
و اشخاص اینجا قضاوت نمایید. 

شارنی گفت: علیاحضر تا» نمی‌توانم عرض کنم که چگونسه این امسر 
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علیاحضرت بر ای‌من ناگو ار است. ملکه گفت: آقا» من به طرزیمبهم احساس 
می کنم که بالاغره اسم شما دراين قضایا که امروز ورد زبان مردم است‌برده 
حواهد شد و اگر شما از اینجا دور شوید و بر سر املاك خود بروید بهتر 
است. شارنی گفت: علیاحضر تا امکان ندارد که چنین چیزی بشود و اسم‌مرا 
در اینجا ببر ند. 

ملکه گفت: شش ماه تمام می‌باشد که با حیثیت و زند گی من بازی می- 
کنند ومن پیوسته تصور می کردم که غیر ممکن است که این طورباشد ولی 
در حضور من آنهایی که صمیمی‌ترین دوست من هستند به من تهمت می- 
زنند برای اینکه دشمنان من طوری صحنه سازی کردند که موضوع به 
صمیمی‌ترین دوستان من مشنبه گردیده است و همین اشخاص که اين قدر 
زرنگ هستند و وسیله دارند می‌توانند کاری بکنند که شما را در نظرشاه متهم 
نمایند و به او به وسیلةٌ ظاهر سازی بفهمانند که شما دشمن او هستید یا اينکه 
رعیتی نافرمان می‌باشید و لی من نمی‌خواهم که دیگران بر اثر آشنایی با من 
دچار بدبختی شوند و از جمله نمی‌خواهم که اسم شما به میان بیاید و شما 
درجه و آتیه درحشان خود را از دست بدهید» بنابراین به املاك خود بروید 
و با اینکه به وسیلۀ سفاین عموی خودتان که | کنون در بنادر فرانسه هست 
مسافرت نمایید و از اینجا دور شوید زیرا تا پانزده روز دیگر این محا کمه 
که نام من در آن است در دادگاه شرو ع خحواهد شد و اگر شما اینجا باشید 
دشمتان من که حواهان نابودی من هستند وسیله‌ای هم برای محوشما خو اهند 
پافت. 

شارنی گفت : علیاحضرتا» اگر در يك موقع عادی علیاحضرت به ممن 
امرمی‌فرمودید که از این جا بروم من می‌رفتم ولی دراين موقع که برحسب 
فرمودةٌ خود علیاحضرت خطری شما را نهدید می کند رفتن من از اینجا به 
منزلة فرار سر باز از مید ان جنگ است و من نه فقط حاضر برای فدا کردن 
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جان حواهم بود بلکه با تمام قوای خود در همه موقع می کوشم نشان بدهم 
که علیا حضرت گناهی ند ار ند. دیگر اینکه وفتی که انسان‌دور شد آ تش‌اشتباق 
او تیزتر می‌شود و بی‌تاب‌تر می‌گردد. در اینجا من این قدر وسیلةٌ تسلی 
دارم که اقلا" بتوانم ازراه دورعلیاحضرت را زیارت کنم و لو قدغن بفرمایند 
که هر گز شرفیاب نگردم» همان گو نه که مدتی من در حانسة صاحب منصب 
گر گك خانه هر روز علیاحضرت را ازدور زیادت می کردم بدون اينکه خود 
را نشان بدهم. 

ملکه گفت: بسیار حوب آقا» اينك که اصر ار دارید در اینجا بمانید 
مختارید ولی بهتر است که بدانید نباید راجع به گفته من اشتباه کنید. من آقا 
يك زن هر جایی نیستم که زبان و قلب من با هم فرق داشته باشد. من همان 
طور که فکر می کنم افکار حود را بر زبان می آورم و هر چه می‌گویم 
انعکاس واقعی افکار من است. وقتی که من با شما دوستی کردم منظور من 
فقط يك دوستی پاك و بدون غش و عاری از هر گونه شائبه بود ولی امروز؛ 
حتی می‌توانم بگویم ازنیم ساعت به‌این‌طرف وضعی پیش آمده که دیگرمن 
نمی‌توانم دوست شما باشم و شما را دوست خود بدانم و بهتر این است که 
ملاحظة یکدیگر را بکنیم و از هم جداباشیم. شارنی گفت: علیاحضرتاء هر 
چه بفرمایید اطاعت می کنم ولی اصتدعا می کنم قلبی را که از من گرفته‌اید 
به من باز نگردانید زیرا اگراین قلب که درتصاحب شماست به من باز گردد 
من به طور حتم خواهم مرد» چون درجهان هر گز کسی را جز شما دوست 
نداشته‌ام و نخواهم داشت. 

ملکه گفت: آقای شارنی؛ آیا می‌دانید که من يك ملکه بدنام هستم؟آیا 
می‌دانید که من زنی بد سیرت هستم که از طرف افکار عمومی محکوم شدهام 
و عنقریب پارلمان مرا محا کمه خواهد کرد و شوهر من که زن خود را این 
گونه دید اورا بیرون خواهد نمود؟آیا شما چنین زنی دا دوست می‌دار بد؟ 
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شار نی گفت: بلی علیاحضر تا» من این زن» این ملکه را همین طور که هست 
دوست می‌دارم. سپس شارنی خود را به ملکه رسانید و به خحاك افتاد وشرو ع 
به بوسیدن پای او کرد. 

همین وقت شاه از راهروی پنهانی که بین آپارتمان شاه و آپارتمان 
ملکه بود وارد اطاق شد. شاه بالاعص به وسیلةٌ کنت دو پروونس برادد 
حود» نام شارنی را شنیده بود زیر ا کنت دوپروونس که از هر دستاویسز 
کوچکی برای رسواکردن ملکه استفاده می کرد نمی‌توانست از دستاویزی 
مانند عشق شارنسی برای ملکه و ملاقات ملکه با او صرفنظر نماید. 
کنت دو پروونس بعد از توقیت کاردینال در اطاق تحریر شاه» بر ادرش 
را ملاقات کرد و وزیر عدلیه را واداشت که از اطاق بسرون برود و ایسن 
ملاقات که مربوط به مار ی آنتوانت و «شایعاتی که مردم داجع به روابط 
شارنی با ملکه منتشر می کنند» بود طوری شاه را نگران کر دکه به محض 
رفتن کنت دو پروونس لازم دانست که از راهروی پنهانی خود را به اطاق 
ملکه برساند و از وی توضیحی دیگر بخواهد. 

شاه به محض وروده منظرةً شارنی را مقابل ملکه دوی زمین دید و 
ملکه وشارنی بعد ازورود نا گهانی شاه‌طوری مضطرب شد ند که نتو انستند که 
حتی نگاهی با هم مبادله کنند. شاه‌در حالی که از فرط خشم» بر اثر ضربان 
قلب قدری می‌لرزید به شارنی نزديك شد و شارنی از جا برخاست و با 
احتر ام زیاد تعظیم کرد و شاه با لحنی شمرده گفت: آقای شارنی آیا می‌دانید 
که وقتی يك اصیل‌زاده در حال سرقت مشهود دیده شود چه وضعی دارد"؟ 
۱.دد قوائین جزایی فرانسه جرم مشهود اعم از سرقت مشهود با فتل مشهود 
عبادت از جرمی است که مر تکب: در حال ارتکاب جرم دسنگیر شودکه چنین جرمی. 
محناج به تحقیقات مفصل نیست زیسرا جنایت مر تکب» امری واضح می‌باشد و همه 
او را در حال ار تکان گناه دیدها ند. هم | کنون در فر انسه اگر یکی ازو کلای مجلس 
شود ایملی و مجلس سنا که دارای مصونیت پار لمانی هستند و کسی نمی‌تواندآ نها 
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شارنی که متوجه مفهوم گفته شاهانه نبودگفت: اعلیحضرتا؛ آیا من مرتکب 
سرقت شده‌ام؟ ملکه هم به تصور اینکه شاه شارنی را متهم به سرفت گردن۔ 
بند الماس می‌داند با حیرت گفت: آیا او مرتکب سرقت شده است؟ 

شاه گفت : بلی» آقای شارنی کسی که مقابل زنی که زوجسه مرد دیگر 
است زانو بر زمین بزند مرتکب سرقت شده زیرا به يك زن شوهردارچشم 
طمع دوخته و هر گاه این زن شوهردار؛ ملکه فرانسه بساشد در آن صورت 
جنایت آن مرد؛ که در مقام سرقت زوجه شاه بر آمده «جنایت نسبت به مقام 
سلطنت است» و من این را اززبان وزير عد ليه حود به‌شما می گویم۔ شار نی 
حواست چیزی بگوید ولی نتوانست و زبان او باری نکرد که از خود دفاع 
کند ولی ملکه متوجه شد که رسم بزرگی این است که از او دفاع نماید و 
گفت: اعلیحضرتا» من احساس می کنم که اعلیحضرت دچار سوءظنی 
غیر وارد شده‌اید و این سوءظن آنقدر برای آقای کات دوشارنی عجیب و 
وحشت آور است که وی از گفتار بازمانده اما من لازم می‌دانم که این بد 
گمانی را از اعلیحضرت همایونی دور نمایم خاصه آنکه به قلب آقای شارنی 
وقرف دارم و می‌دانم در چه فکر است. 

ملکه این کلمات را طوری متین ادا کرد که شاه یکه حورد و متانت 
لحن ملکه تفریباً ثلث از سوءظن شاه را از بین برد ولی در عسوض ملکه که 
برای چند لحظه تمام انرژی خود را جمع آوری کرده بودکه شمرده حرف 
بزند دجار اضطرابی سخت شد زیرا او می‌حواست که عسذری بتر اشد در 
صورتی که نمی‌توانست عذر قابل قبولی پیدا کند. این چند لحظه در شارنی 


را توقیف کند در حال ارتکاب جر م مشهرد مشاهده شوند به خودی سود مصو لیت 
آنها ساب می گردد و آنها را تو قیف می‌نما یند ومنظور شاه در این صفحه این است 
که چون جر م شادنی مشهوداست مجازات او بایدطول بکد و فوداً باید مجازات 
گردد - متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


هم اثر نیکو کرد و ترس اولیه او راکه سبب فلج اعصاب ناطته و فو عقل 
گردید از بین برد و شارنی توانست نظری به ملکه و شاه بیندازد و امیدوار 
شد که ملکه هرطور باشد عذری پیدا خواهد کرد. 

شاه که قدر ی آرام گردید و معهذا ظنین بود گفت: خانم» مسن با چشم 
حود دیدم که آقای شارنی در آنجا مقابل شما زانو زده بود و مردی که مقابل 
زنی زانو بر زمين می‌زند خصوصاً اگر او را از جا بلند نکنند دلیل بر این 
است که... ملکه از این فرصت که به قول روانشناسان» فرصت معرفت- 
الروحی می‌باشد استفاده کرد که کلام شاه را قطع کند و برای آن» مفهومی 
مخا لف منظور شاه پیدا نمابد و گفت: بلی اعلیحضرتا؛ دلیل بر این است که 
یکی از رعایای اعلیحضرت از ملکه خود استدعایی دارد و گویا این اولین 
مرتبه نباشد که یکی از رعایای شما از ملکه درو استی کرده است. شاه که 
به نسبتی زیادتر از بد گمانی بیرون آمد گفت:آیاآقای شارنی از شما 
درخ استی داشت؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضرتا و من نمی‌توانستم درخواست 
او را اجابت کنم و به همین جهت وی اصرار می کرد که روی زمین باقی 
بماند تا من درخواست او دا بپذیرم و گرنه من او را که صاحب منصبی 
شجاع است زودتر از زمین بلند می کردم: 

شارنی نفسی به آسود گی کشید چون از قیافة شاه دانست که حرف 
ملکه در او اثر کرده ولی ملکه بسیار مضطرب بود زیرا دید که شاه خواهان 
توضیح زیادتری است. ملکه امیدو ار بود که شاه بعد از اظهادات او دیگر 
چیزی نگوید و از اطاق حارج شود ولی شاه از اطاق خارج نشد و وضع 
او نشان می‌داد که می‌نعواهد سئوالات دیگر بکند و ملکه در باطن بر خود 
می‌پیچید که چه عذری پیدا کند و دیگر اينکه می‌دانست چون عذر او ددو غ 
عواهد بود نزد وجدان خویش منفعل خواهد گردید که چرا به شوهر خود 
درو غ گفته و شارنی هم وقتی دید که ملکه درو غ می گوید از وزن ملکه در 


لامردی اجباری | ۸۶۷ 
نظرش کاسته حواهد گردید زیرا افراد ملت انتظار ند ارند که نبینند سلاطین 
درو غ می‌گویند مگر اینکه شارنی بفهمد که ملکه این درو غ دا برای نجات 
او گفته است. 

آنچه ما در اینجا می‌نویسیم بیش از چند لحظه در آن اطاق طول 
نکشید و لی همه آزموده‌اند که درمواقع فوق‌العاده افکار با چه سرعتی به مغز 
انسان هجوم می آورد. بالاخره شاه گفت: خانم» این چه درحواستی است 
که آقای شارنی‌ازشما داشتندو برای تحصیل آن مقابل شما زانوزدند؟بگویید 
شاید من بتوانم درخواست ایشان را اجسابت کنم بدون اینکه ایشان مجبور 
باشند مقابل من زانو بزنند. ملکه گفت: اعلیحضرتا» به حضور شما عصرض 
کردم که آقای شارنی خواهان يك چیز دشوار هستند که ایجاب تفاضای 
ایشان از من ساخته نیست یا خیلی مشکل است. 

شاه گفت: در خو است ایشان چیست؟ ملکه برای اینکه بتواند وقت 
بگذراند که شاید چیزی به خاطر بیاورد گفت: اعلیحضرتا؛ واضح است 
مردی که ازملکه در حال زانوبر زمين زدن درحواستی می‌نماید جه تقاضابی 
دارد. شاه‌گفت: درخواست اوچه می‌باشد؟ ملکه گفت: اعلیحضر تا» این يك 
راز خانوادگی است. لویی شانزدهم گفت: به‌فرض اینکه یك رازخانوادگی 
باشد نباید ازشاه پنهان بماند برای اینکه شاه با سمت پدرملت محرم اسر ار 
حسانوادگی تمام افراد می‌باشد و آفراد ملت فرزندان او هستند و شاه علاقه 
دارد که وسایل سعادت فرزندان خود را فراهم نماید ولو فرزندان او نست 
به حیثیت وی سوءقصد نمایند. 

ملکه از جملة احیسر از جا جست و چون عذری قابل قبول نداشت 
گفت: اعلیحضرتاء از این جهت آفای شارنی مقابل من زانو به زمین زده 
بودکه از من درعسواست صدور اجازه ازدواج خود را ممی کرد. شاه به 
قدری ازاین حرف حیرت کرد که بی‌اختیار گفت: آه! و لی این ندای حیرت 


۸ / فرش طوفان 


از روی مسرت از دهان شاه خبار ج گردید چون فهمید اگر شارنی از ملکه 
درعواست صدور اجازه ازدواج بکند دیگر برای او و دیگران موردی 
برای بد گمانی باقی نمی‌ماند و بدون اينکه متوجه اضطراب ملکه بشود و 
بی آنکه بفهمد که شارنی برای اضطراب ملکه چقدر رنگک پریده است 
گفت: من تصور نمی کردم که شخصی مثل آفای کنت دوشارنی بر ای‌ازدواج 
مصادف با اشکال شود چون آقای کنت از خانوادة نجیب و رو تمندی است 
و داری بضاعت می‌باشد و از حبث جمال بر بسیاری ازجوانان برتری دارد 
و همه از شجاعت وی اطلا ع دارند. چنین جوانی به هر زنی روی بیاورد 
آن زن خحسواهان ازدواج با او خواهد شد. فقط دو نفر نمی‌توانند که با 
آقای دوشارنی ازدواج نمایند اول یکی از شاهزاده‌عانمهای بلافصل» دوم 
زنی که دارای شوهر است و ازاین دونفر گذشته آقای دوشارنی با هر زنی که 
بخواهد وصلت کند در صورتی که اشکالی پیش بیاید من قول می‌دهم که 
آن اشکال را رف عکنم. 

ملکه که يك درو غ گفته بود خود را ناجار دید که دروغی دبگر بگوید 
و گفت: اعلیحضرتا» اشکالاتی وجود داردکه ما نمی‌تو انیم رفع کنیم و این 
یکی از آنها است. شاه گفت: اگر چنین است پس به طریق اولی باید آن را 
به من بگویید تا من بدانم این چه امری است که شاه از عهده انجام آن بر 
نمی آید. 

ملکه حالی بسیار آمیخته به اضطراب داشت به طور ی که اگر شاه 
حاضر نبود شارنی می‌دوید و او را دربرمی گرفت که مبادا به زمين بیفتد 
ولی حضور شاه مانع از این بود که وی قدمی برای كمك به ملکه بردارد و 
ملکه هم در دل می‌اندیشيد و با خود می‌گفت: خدایاءاین چه امریاست که 
شاهاز عهده انجام آن بر نمی آید و ناگهان نوری بر قلب ملکه تابید و گفت: 
خدایا» حال می‌فهمم کاری که از عهدۀ شاه ساخته نمی‌باشد این است که در 


نامردی اجباری / ۸۶٩‏ 


امری دخالت نماید که آن امری مربوط به حداوند باشد و مللا" شاه نمی» 
تواند اموال حداوند را تصرف کند. این بود که ملکه در جواب شاه گفت: 
اعلیحضرتا» ما از ابن جهت نمی‌توانیم منظور آفای شارنی را اجابت 
نماییم که زنی که ایشان می‌خواهند با او وصلت نمایند درصومعه است. 

شاه گفت : راست می‌گویید و زنی که در صومعه می‌باشد به نحد ایند 
تعلق دارد زیرا حود را وقف خدمت خد اونند کرده و ما سلاطین نمی‌توانیم 
او را از صومعه حارج کنیم مگر با شرایط ی که مهمتر از همه رضای حاطر 
خود آن زن است» ولی تعجب می کنم که تا کنون کسی راجح به این عشق 
آقای شارنی چیزی به من نگفت و حتی عموی ايشان آقای سوفسرن 
که من او را بسی عزیز می‌شمارم و در قاب من جای دارد راجع به این 
موضو ع چیزی ابرازنکرد. خوب» این زن کیست و آقای کنت دوشارنی به 
کدام یك از مقیمین صومعه دل بسته است؟ ملکه از بیم آنکه نتواند جوابی 
برای این سئوال پیدا کند نزديك بود ضعف نماید. این گونه احساسات 
فقط به کسانی دست می‌دهد که عادت به دروغگوبی و حبله ندارند و گر نه 
اشخاص دروغکو و محیل هر روز درو غ می گو بند وبرای تأیید درو غ خود 
سو گند یاد می کنند بدون اینکه احساس نگرانی نمایند. تا اینکه بر حسب 
قاعدة معرفت الروحی ارتباط معانی و اشیاء ملکه که به صومعه فکر می کرد 
به یاد دوشیزه آندره دوتاورنی اتاد و چون ممکن بود جواب شاه دير شود 
ناچار گفت: اعلیحضرت. شما زنی را که آقای دوشارنی به او علاقمند است 
حوب می‌شناسید زیر | این زن دوشیزه آندره دوتاورنی است که در صومعه 
سکونت اختیار کرده است. 

به شنیدن این درو غ رنگ از روی شارنی پرید وخود ملکه هم دست 
را روی قلب گذاشت که ضربان آن را آرام نمایید. شاه پرید گی رنگ 
شارنسی را دید ولی آن را حمل بر عشق کرد و گفت : آه»آپا مادموازل 
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دوناورنسی دا که وارد صومعۀ سن‌دنیس شد می گویید؟ ملکه گفت: بلی 
اعلیحضرتا. شاه‌گفت: اگر من فراموش نکرده باشم هنوز مادمسوازل 
دوتاورنی معجر بر سر نگذاشته و تاآن موقع خروح از صومعه زیاد اشکال 
ند ارد و لی می‌خو اهم بدانم که برای چه مادموازل دوتاورنی وارد صومعه. 
گردید؟ ملکه گفت: اعلیحضرتا» او چاره‌ای نداشت زیرا فاقد جهیز بود و 
اعلیحضرت که پدر او را ثروتمند نمودید فراموش کردید که دختر را دارای 

شاه گفت : راست است واین قصور ازماست... خوب» آیا آقای دوس 
شارنی او را دوست می‌دارد؟ شارنی جواب نداد و نظری به ملکه انداعت 
و بعد چشم به زمین دوخت و شاه ايين سکوت را حمل بر رضا و هم حیا 
کرد و گفت: آقای کنت دوشارنی» من به شما تبريك می‌گویم که زنی مانند 
دوشیزه دوتاورنی را انتخاب کرده‌اید و تردید ند ارم که اوهم شما را دوست 
می‌دارد و بعد خطاب به ملکه گفت: من پانصدهزار ليره را که‌کالون می- 
حواست به شما بدهد و من تصویب نکردم بابت جهیزیه به مادموازل 
تاورنی نحو اهم داد که موجبات سعادت اين دو جوان فراهم شود و شما هم 
آقای شارنی از ملکه متشکر باشید که با قلب رئوفی که دارد وسایل نيگ. 
بختی شما و مادموازل دوتاورنی را فراهم نمود. 

شارنی دو قدم به ملکه نرديك شد وتعظیمی بزرگ کرد وشاه با لحنی 
توم با شوخی و جدی گفت: آقای شارنی؛ این موضو ع به این مسی‌ارزد که 
يك مرتبۀ دیگرمقابل ملکه زانوبرزمین بزنید. شار نی گفت‌نیش‌دارشاه راجدی 
تلفی کرد و مقا بل ملکه زانو بر زمین زد و ملکه دست خود را برای بوسیدن 
به او تقدیم کرد و شارنی دست او را بوسید و از جا برحاست. 

شاه گفت: آقا» اپنك ملکه را به حال خود بگذارید که تر تیب کار شما 
را بدهد و بیایید که قدری راجع به شما و عمویتان صحبت کنیم. 


,۹ 
صو معةً سن د نيس 

بعد از رفتسن شاه» ملکه که تو انست بدون اضطراب فوری راجع به 
گفته خود بیند بشد دانست که چه جواب خطر نا کی به شاه داده ز بسر | شاه 
ممکن است که جواب مزبور را به این و آن بگوید و در ظرف يك روز 
خبر به دوشیزه تاورنی برسد در صورتی که وی اصلا" از موضو ع اطلاع 
ند ارد. 

ماری آنتوانت می‌دانست که آندره دوتاورنی دختری است با اراده و 
خودخواه و تا اندازه‌ای مستبدالر ی وبدواً به فکر افتاد از یکی از خانمهای 
در باری و مثلا" خانم لامبال درخواست کند که به صومعةً سن دنیس برود و 
با آ ندره مسذا کره نماید و او دا برای قبول درخواستی که مسوجب نجات 
ملکه خو اهد گر دید آماده کند. ولی خانم لامبال که از محارم ملکه محسوب 
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می‌گردید مانند ماشین حساب» يك موجود منظم و منطقی بود و ملکه مسی- 
می‌دانست به جای اينکه وسیل نجات او را فراهم نماید شرو ع به اندرز 
خواهد کرد و ملکه در آن موقع احتیاج به*اندرز نداشت. 

ملکه می‌اندیشید غریقی که دچار سیلاب شده با اندرز و تذ کر اصول 
اخلاقی نجات نمی‌یا بد بلکه باید وسایل نجات او دا دیگران فراهم نمایند 
و هر گاه دوشیزه تاورنی حاضر برای فداکاری نشود در آن صورت لغزخوانی 
که بدواً جنبة عمومی داشت به شکل توهین مستفیم و فوری در خواهد آمد 
و وی که گناهی مرتکب نشده نزد هم هکس و بالاخص شاه متهم خحواهد 
گردید که مر تکب جنایت گردیده و با شارنی روابط نامشرو ع داشته است. 
از آن پس هرقدر که برای برائت خود بکوشد و هرچه شارنی بگوید که 
ملکه بدون گناه است کسی گوش نخواهد داد چون انسان تهمت دا زود باور 
می کند ولی دشوار است که بیگناهی کسی را بعد از اتهام باور نماید. 

ملکه متوجه شد که از محارم خود نمی‌تواند در این مورد انتظار كمك 
داشته باشد و بايد خود به بهانۀ دید ار به صومعه سن دنیس برود و با آندره 
راجع به این موضو ع صحبت کند. آندره اول جواب نامساعد حواهد داد 
و هر گز حاضر نخواهد شد ازدواج با شارنی را قبول نماید چون شارنی به 
او بی‌اعتنایی کرد و عاشق ملکه شد ولی ماری آنتوانت فکر می کرد که بر 
اثر اصرار و التماس بالاخره قلب او را نرم خواهد نمود. مار ی آنتدوانت 
می‌دانست که گرچه قلب آندره بر اثر غرور و ارادة ابت او مانند الماسی 
که همه چیز را بتراشد و خود تراشیده نشود» مطیع کسی نخواهد گردید 
ولی همان طوری که یك الماس سخت دا با بك چکش می‌توان شکست! 
اس مخت ن ۱ شکستن می باشد همان گو نه که پولاد 


با وجود سختی زياد مسی‌شکنده ذا سدت بودن اجام ۳ شکستتی بودن نها در 
بعضی از دو‌ارد منافان دارد متر جم. 


صومعا سن ولیس / ۸۷۳ 
قلب آندره را نیز با خواهش و تضرع می‌توان چنان نرم کرد که موم شود. 
از آن گذشته وفتی شاه شنید که آندره و شارنی علناً نامزد یکدیگر شده‌اند 
ممکن است پس از آن اصرادی برای عروسی آنها ننماید و اصلاا موضو ع 
را فراموش کند و همین که شاه در فکر آن دو نفر نبود می‌توان آنها را به 
مسافرت فرستاد که در آن صورت بکلی فراموش خواهند شد زیرا در دربار 
کسی که ازدیده‌ها رفت از خاطرها نیز محو خحسواهد شد و درب‌اریان بادی 
از او نخواهند نمود. 
ملکه حواست به شارنی اطلا ع بدهد که او مسواظب خود باشد و 
حر کتی ننماید که سبب تفویت سوءظن شاه و افزايش بد گوبی دیگران‌شود 
اما دانست که جاسوسان در اطراف او هستند و فوری این خبر را به اطلاع 
شاه حو اهندرسانید. ملکه حضورنا گهانی شاه را دراطاق خود ازطربق راهرو 
مخصوص و دیدن شارنی در آنجا راء یك واقعۂ نا گهانی نمی‌دانست وفکر می- 
کرد به احتمال زياد در آن روز جاسوسان به شاه رسانیده‌اند که شارنی در 
اطاق اوست. این بود که از دادن اطلاع به شارنی منصرف شد و اند بشید 
که جوان مزبور لابد این قدر عقل دارد که بعد از واقعةٌآن روز از نزديك 
شدن به وی پرهیز نماید و چیزی نگوید و نکند که مزید بد گمانی دیگران 
گردد. 
بعد از صرف شام» ملکه به اطاق خود رفت و لباس دا عوض نمود و 
به اتفاق یکی از خانم‌های دربار بدون نگهبان و اسکورتء سو ار کالسکه‌شد 
و بعد ازاینکه‌کالسکه قدری راه پیمود به راننده دستورداد که به طرف صومهۀ 
سن‌دنیس برود و تسریع نماید. اسب‌های سلطنتی درفرانسه» سر آمد اسب. 
های کشور بلکه اروپا بودنند و در پسرستاری و تیمار آنها سعی زياد مبذول 
می‌شد و طولی نکشید که راه بین پاریس و سن‌دنیس طی گردید و ملکه قدم 
به صومعه بزرگک آنجا گذاشت. وقتی ملکه وارد صومعه شد تازه ماه در آغاز 


۷۶ / فرش طرفان 


شب می‌خواست طلو ع نماید و آندره بعد از عبادت و انجام فرایض مذهبی 
عصر مقابل پنجره نشسته بود و ماه را می‌نگریست و به فکر فرو رفته بود. 

آندره فقط از این جهت از ورسای خارج و ساکن صومعه شد که 
نمی‌توانست بیند فردی را که او دوست می‌دارد به وی بدون اعتناء باشد. 
آندره اگسر در ورسای می‌ما ند می‌بایست همواره به چشم خود کامروایی 
رقیب (یعنی ملکه) و بی‌اعتنایی معشوق (یعنی شارنی) را ببیند. گرچه شارنی 
از ادای احترام نسبت به او فرو گزاری نمی کرد و شاید هم مسوقع غیبت 
ملکه وهنگامی که ملکه دستش به وی نمی‌رسید حاضر بود بازوی خود را به 
بازو ی آندره بدهد و با او صحبت نماید ولی آندره نمی‌عواست که برای 
شارنی غذای نامطلوبی باشد که یك نفر گرسته از فرط جوع می‌خورد و 
نمی‌تو انست برنعود همراه نماید که وی» کسی را دوست داشته باشد. و او 
نسبت به آندره اعتتاء نثما ید. 

با اینکه آندره برای دور شدن از دربار به صومعة سن دنیس آمده بود 
به محض اينکه به او اطلاع دادند که ملکه وارد صومعه شده و بعد ازملاقات 
با رییس صومعه و کارمندان عالی‌مقام» درخ و است کرده که او را در اطاق 
ملاقات ببیند قلب آندره يك مرتبه مملو از مسرت شد. زیر | آندره با لفطره 
نيك نفس بود و نمی‌توانست که کین کسی را به دل بگیرد. آندره ممکن بود 
که از کسی بر نجد» همچنان که از ملکه» بدون اینکه به او بگوید رنجید» 
اما نمی‌توآنست قلب خود را مزرعة پرورش نهال حصومت نماید. 

آندره هنگامی که برای دیدار ملکه به طرف اطاق ملاقات می‌رفت آن 
قدر خشنود بود که حود از آن همه شادی حيرت کرد و به خود نهيب ز دکسه 
ای خدمتگزار خداوند و حضرت مسیحء آیا تو هنوز زند گی را فراسوش 
نکرده‌ای و آیا علاقه به زند گی دنیوی سبب شده تا رایحه‌ای ازطرف دربار 
و ورسای» استشمام می‌شود تو این قدر خشنود می گردی؟ 


صومعا سن‌دلیس / ۸۷۵ 


بعد» آ ندره مانند اشخاصی که هر گز امیدوار به‌نیکبختی نیستند ووقتی 
که‌سعادتی به آنها روی می آورد عمد آخود را محزون جلوه می‌دهند که مبادا 
دیا و سرنوشت به آنها حسد بورزد و سعادت از دستشان بسرود» خود را 
محزون جلوه داد و کوشید که مسرت را از قلب خود بیرون کند ولی وقتی 
که وارد اطاق ملافات شد و چشم او به ملکه افتاد ازشادی قلب او می‌طبید . 

ملکه وقتی اورا دید گفت: مادمسوازل» قدری جلوتر پیایید که من با 
شما صحبت کنم و آنگاه روی خود را به طرف دییس صوععه که همه جا 
ملازم ماری آنتوانت بو د کرد و گفت: خانم» آیا اجازه می‌دهید؟ منهوم گفتة 
ملکه این بود که آیا اجازه می‌دهید ما تنها باشیم و رییس صوععه تواضع 
کرد و از اطاق حارج شد و بعد از او» روسا وکار کنان صومعه که با دپیس 
بودند از اطاق خار ج گردیدند. ماری آنتوانت بعد از اینکه با آندره تنها شد 
گفت : مادموازل» وقتی که من به اینجا آمدم» این صومعه تأثیری عجیب در 
من کرد ووقتی زنهای‌تارك دنیا را دیدم که دست ازدنیای ما شسته‌اند ودنیایی 
دیگر را درنظر دارند به یاد مر گك افتادم و به راستی دیدار صومعه و زنهای 
تارك دنیا برای ما که در دنیای مادی زند گی می کنیم يك درس عبرت و 
یاد آوری قبر می‌باشد و برماست که از این درس عبرت آور اندرز بگیریم. 

آندره گفت : علیاحضر تاء سلاطین در مقام و مر تبه‌ای هستند که صومعه 
و زنهای تارك دنیا در آنها اثری‌تمی‌نماید. ملکه گفت: برای‌چه؟آندره گفت: 
علیاحضرتا» برای اينکه يك ملکه» در این جهان از هیچ حیث دغدغه ندارد 
و اگر گاهی به مناسبت مقام یا نظر به اینکه بالاخره جزو نوع بشر است 
مجبور به تحمل رنجی بشود حداقل رنج را تحمل خواهد کرد زرا تمام 
چیزهایی که زند گی را شیرین می کند و مانع از بروزآلام معنوی می‌شود 
در دسترس ملکه می‌باشد و هر گاه دیگران این چیزها را داشته باشند و 
بخو اهند بدان وسیله زنہد گی را به خود شیرین کنند باز ملکه می‌تواند از 


۶ / فرش طوفان 
دیگران نیز وسایل زند گی و خوشی آنها را بگیرد و صرف خوشی و بهبود 
وضع زند گی خود کند. ملکه قدری سرخ شد و گفت: چطور؟ آندره گفت: 
علیاحضرتا» برای یك ملکه افراد دیگر» رعایایبی بیش نیستند و مال و جان 
و وسایل زندگی وخوشی آنها از آن ملکه است وملکه به خود حق می‌دهد.- 
و حق اوست که هر چه بخواهد از مال و جان و وسایل حوشی دیگران 
برداشت کند و به حود اخحتصاص بدهد. 

ماری آنتوانت گفت: مادموازل» من ازاین عقیده که شماابر از می‌نما یید 
حيرت می کنم زیرا این عقیده» ما سلاطین را شبیه به يك دیو» يك عوج» 
معرفی می‌نماید که هرچه را که بیابیم می‌خوریم و هر گز گرسنگی ما تسکین 
نمی‌یا بد. آیا شما مراچنین موجودی می‌دانید و آیا هنگامی که با من زند گی 
می کردید از من بدرفتاری دید ید؟ آندره گفت: علیاحضر تاء وقتی که من می- 
حواستم از دربار حارج شوم شما این سئوال را از من کردید و من در آن 
موقع گفتم که رفتار علیاحضرت با من خوب بوده است. ملکه گفت: گاهی‌از 
اوقات اتفاق می‌افتد که تیری ما را مجرو ح می کند که آن تیر را به طرف ما 
پرتاب نکرده بودند و شابد من نیز ندانسته شما با یکی از کسان شما را 
مجروح کرده‌ام و در هر حال من تصور می کردم که در این صومعه به 
ملاقات یك دوست می آیم در صورتی که اظهارات شما نشان می‌دهند که 
نسبت به من دوستی ندارید و دشمن من هستید. 

آنسدره از جواب ملایم ملکه حيرت کرد چون می‌دانست که ملکه در 
دادن جواب» بخصوص به زنها شکیبایی ندارد و این ملایمت را ناشی از 
عطوفت و تسرحم ملکه نست به خود دانست و گفت: علیاحضرتسا» شما 
مسی‌دانید که خانواده تاورنی هموراه دوست و خحسدمتگسزار علباحضرت 
هستند. ملکه گفت: شاید رنجش شما از این است که مرا نسبت به برادر 


خود سرد دیدید و شاید خود او مرا زنی بوالهوس می‌داند ولی من از 


صودها سن د لیس / ۸۷۷ 
روی صمیمیت اینجا آمدم و خواستم به شما بفهمانم که شما چه دور و چه 
نزديك باشید من هر گزشما را فراموش نخواهم کرد. این سخن اثری بیشتر 
در آندره کرد و گفت: علیاحضرتا» من به قدری علیاحضرت را دوست می- 
داشتم که هر گز کسی را آن اندازه دوست ند اشته‌ام. 

ملکه گفت : معنای این حرف شما این است که دیگر مرا دوست 
نمی‌دارید. وای به صومعه که با حرارت‌ترین احساسات را خاموش ووفادار- 
ترین قلبها را مانند قلب شما سرد می کند | آندره گفت: علیاحضرتا» از قلب 
من صحبت نفرمایید زیرا قلب من مرده است. ملکه گفت: چگو نه ممکن 
است قلبی مانند قلب شما مرده باشد؟ چگونه ممکن است دعتری که دارای 
این تبسم ملیح و این زیبایی است بگوید که وی قلب ندارد؟ آندره گفت: 
همان طوری که گفتم قلب من مرده زیرا دیگر چیزی مرا به زند گی و دربار 
علاقمند نمی کند و یگانه تسلای من این است که تا وقتی زنده هستم در 
صومعه باشم و بعد مانند صدها زن تارك دنیا که بعد از مر گث در قبرستان 
صومعه دفن می‌شوند دفن گردم. 

ملکه در دل گفت: خدایا» این طور که آندره صحبت می کند برای من 
امیدنیست. و لی چون نمی‌توانست که بدون راضی کردن آندره بر گردد و لو 
به التماس باشد گفت: مادمو ازل» نمی‌دانم چرا سرنوشت من این است که 
هر وقت می‌خواهم خدمتی به کسی بکتم و او را خشنود نمایم» برعکس 
منظور خود نتیجه می‌گیرم. آندره گفت: علباحضر تا) منظور شما از این گفنه 
چیست؟ ملکه گفت: حال که شما دست از دنیا ذسته‌اید و صومعه را به همه 
چیزترجیح می‌دهید من چه بگویم؟آندره گفت: بازهم بفرمایید. ملکه گفت : 
من با شادمانی اینجا آمدم وتصور م ی کردم که وسیلة نیکبختی شما را فراهم 
حسواهم کرد. آندره گفت: آن نیکبختی کد ام است؟ ملکه گفت: من می- 
خواستم شما را بسا خود به دربار باز گردانم. آندره گفت: اوه! علیاحضر تاه 


۸۷۸ / فرش طوفان 


من نمی‌خواهم به دربار مراجعت کنم و با اینکه می‌دانم نافرمانی از اجرای 
امر علیاحضر تگتاه است باز نمی‌توانم این کار را بکنم ولو علیاحضرت از 
من ناراضی بشوید. 

ملکه که این امتناع را دلیل بر شکست نقشهةٌ خود می‌دانست از تأثر» 
صورت را بین دو دست پنهان کرد و آندره که تصورمی‌نمود که قلب ماری- 
آنتوانت را شکسته از این همه تأثر ملکه سخت نادم گردید زیرا می‌دانست 
که در دربار» شاه و ملکه عادت ندارند که این اندازه نسبت به یکی از 
حدمتگزاران خود وفادار باشند که دوری از او برای نها تو ليد الم نماید. 
لذا مقابل ملکه زانو زدو در حال ی که چشمهای او اشك آلود شده بود 
گفت : علیاحضرتا» موجود فقیر و بسدون ارزشی چون مسن, به چه درد 
علیاحضرت می‌خورد؛ و از من در دربارچه‌کاری ساخته است که از دیگران 
ساخته نیست؟ من زنی هستم بدبخت که زنها از من فرار می کنند چون می- 
دانند کسی نیستم که بتوانم حس حسادت زنانه آنها را تحربك کنم و مردها 
از من دوری سی‌جویند چون می‌دانند کسی نیستم که بتوانم غرایز آنها را 
تطمیع نمایسم. چنین موجودی برای دربار ساخته نشده و بگذارید من در 
این صومعه به پرستش حد اوند مشغول باشم وشاید حداوند به من رحم کند 
و روح مرا تسکین بدهد و بعد از مر گك مرا بیامرزد. 

ملکه گفت : من اینجا آمده بودم به امید ابنکه مژده‌ای به شما بدهم و 
به شما بگویم که‌آیا به وسیلةٌ ازدواج هم حاضر نیستید از صومعه حارج 
شوید؟ آندره با حيرت زیادگفت: ازدواج مرا می‌فرمایید؟ ملکه کفت: بلی. 
آندره سر را با تحسر تکان داد و گفت: نه علیاحضرتا» من به وسیلۀ ازدواج 
هم حاضر نیستم از صومعه حارج شوم. 

ابری که روی ناصیه ماری آنتوانت نشست به آندره نشان دا که این 
امتنا ع خیلی او را رنجانیده و گفت: علیاحضر تاء گرچه من حاضر نیستم که 


صومعا سند لیس / ۸۷۹ 


از صومعسه حارج شوم ولو با ازدواج باشد ولی این کیست که به فکر من 
افتاده و حاضر است که مرا به زوجیت انتخاب نماید زیرا من کسی نبودم 
و نیستم که کسی خواهان مسواصلت با من باشد؟ ملکه قدری سکوت کرد و 
فکر نمو د که آیا اسم شارنی را بگوید یا نه و بالاخره گفت: نام این شخص 
دوشارنی است. 

چنان آندره از سر تا پا تکان حور د که گوبی مانند درختی اورا با قوت 
تکان داده‌اند و گفت: آبا کنت دوشارنی برادرزاده آقای سوفرن را می‌فر مایید؟ 
ملکه گقت: بلسی» خود او را می‌گویم.آن‌دره چنان اختیار را از دست که 
بدون اینکه ملاحظهٌ حضورملکه را بکند گفت: آبا کنت دوشارنی می‌خواهد 
با من وصلت کند و آیساشما می‌حواهید مرا به او بدهید؟ ماری آنتوانت 
گفت: من نمی‌خواهم که شما را به اوبدهم بلکه او خواهان خود شماست و 
از شما حواستگاری کرده است. آندره مسانند اطفال که وقتی يك بر 
خوش را می‌شتو ند روی دو پا چست و خیز می کند از جا جست و گفت: 
آه» پس معلوم ممی‌شود که مرا دوست می‌دارد. وه که من چه اشتباه بزر گی 
کرده بودم که تصور می‌نمودم وی مرا دوست نمی‌دارد! 

این حرف مانندضر بتی که روی سینه با مغزملکه فرود آورنداورا از پا 
در آورد و نتوانست که ننشیند وروی صندلی راحتی که در آن اطاق بود قر ار 
گرفت و آندره که نمی‌توانست به‌حال ملکه پی‌ببرد (زیر اچنان به‌عودمشغول 
بود که نمی‌دانست حال ملکه تغییر کرده) مقابل او زانو زده دامن پیراهن و 
آستین أو را به شکر انة این مژده می‌بوسید و بعد از اينکه ملکه سربرداشت 
آندره با بی‌صبری گفت: علیاحضرتا» چه موقع مراجعت خواهیم کرد؟ ملکه 
گفت: هم | کنون مراجعت می‌نماييم و در اینجاکاری نداریم و شما ممکن 
است که بعد کسی را پفرستید که اثاثیه شما را جمع آوری نماید و بیاورد. 

در حالي که ملکه برای خروج از صومعه به بازویآندره تکیه داده 


۸۸,۰ / فرش طوفان 


بود احساس سی نمو د که آ ندره از خو شحالی گو بی در دنبای دیگر سیر می- 
نماید و بر حال حود تأسف می‌خورد که برای حفظ آبروی خویش وحیثیت 
سلطنت باید بدان فداکاری بز رگ تن در دهد چون ملکه مانند هر زن که به 
مردی علاقه دارد نمی‌خواست که آن مرد را با زن دیگر ببیند ولو اینکه 
برای او مسلم باشد که مسادام لعمر قادر به زناشویی با آن مرد نیست 
ولی خوشوقت بو د که براثر این فداکاری (برحسب قضاوت خود او) آبروی 
سلطنت فسرانسه محفوظ خواهد ماند و در آینده بد گویان نخواهند گفت 
که در بین فرزندان ماری آنتوانت يك یا دو طفل حسرامزاده هم یافت 


4 


می شود 


3۹ 


لباس عر وسی و جنازة سرد شده 

آندره با لباس صومعه به اتفاق ملکه از صومعة سن‌دنیس خار ج شد 
زیرا ملکه نمی‌توانست صبر کند که وی لباس خود را عوض نماید ورعایت 
ادب و تشریفات سلطنتی که آندره بعد ازشنیدن مژدۀ عروسی خود را مازم به 
رعایت آن می‌دانست مانع از این بود که از ملکه استدعا نماید که وی صبر 
کندنا اقلا" لباس دیگر بپوشد واز صومعه حارج شود. وقتی که کالسکۀ ملکه 
به شهر رسید؛ آندره کسب مرخصی کر دکه به منرل حود (منزل پدرش) 
برود و لباس خود را تعویض و صبح روز بعد خویش را برای خدمت در 
دربار آماده کند اما در باطن بیشتر از این جهت می‌خواست به منزل خود 
بسرود که فیلیپ عزیز را از این مژده مستحضر نماید زیرا می‌دانست فبلیپ 
وقتی بفهمد او عنقریب عروس خواهد شد خیلی خوشحال خواهد گردید. 


۲ / فرش طوفان 


صبح روز بعد» فبلیپ که می‌حواست از فرانسه برود واقلا از ورسای 
دور شود وارد منزل پدر شد که اثائیة حود را برای مسافرت جمع آوری کند 
و وقتی ورود غیر منتظر؛آندره را دید حیرت کرد و پشت درب اطاق او 
حضور به هم رسانید و در زد. آندره با چهره‌ای خندان و با نشاط برادر 
را پذیرفت و او را بوسید و گفت: فیلیپ» شما لابد از ورود غير منتظره من 
حبرت کردید ولی اگر یك واقعة ملالت آور سبب دفتن من به صومعه گردید 
برعکس يك واقعة مسرت بخش مرا از صومعه بر گردانید. در ايسن موقع 
حدمتکار حبر داد که آقای کنت دوشارنی تشریف آورده‌اند و آندره با وصول 
این خبر برادر را بوسید و گفت: فبلیپ» دیگر حوب نیست که من لباس 
دیروز خود را که لباس صومعه بود در بر کنم بلکه از این پس باید لباسهای 
حوب بپوشم زیرا عنقریب لباس عروسی را خواهم پوشید. 
ورود غیره منتظر هة کنت دوشارن ی آنقدر برای فیلیپ عجیب بود که 
گفتة غیر منتظرۀ خواهر در درجه دوم از اهمیت قرار گرفت و فبلیپ بسدون 
اپنکه خود را به شارنی نشان بدهد رفت ببیند که او برای چه آمده و که را 
می‌خو اهد ملاقات کند. بعد فهمید که شارنی می گوید که حسواهان ملاقات 
آقای بارون دوتاورنی است. 
بارون دو تاورنی از چندی به این طرف خیلی فربه شده بود زبرا از 
حیث مال دنیا بر حلاف گذشته دغدغه نداشت و مجبور نبودکه غذای ود 
را منحصر به كبك جنگلی که قاچاق شکار می‌شود بنماید! و اغذیة مقسوی و 
فراوان می‌خورد. بارون دو تاورنی از فربهی خود خیلی راضی بود چون 
می‌اندیشيد که یکی از علایم بزدگی» بزرگی شکم و فربهی جثه می‌باشد. 
او فکر می کرد که یك بارون لاغر اندام را هیچ کس جزو طبةة اشراف به 
۱ در آ غازکتاب ژوذن بالسامو بارون دو تاودنی به میهمان خود بالسامو 


اعثر اف کرده بود که غذای او اغلب كبك جنگلی است که ژیلبرت در جنگلهای قرق 
اطر ان به طورقاجاق شکار می نما ید» و این موضو ع اشاده بدان است-هتر جم . 


لباس فروسی و جنازه سرد شده / ۸۸۳ 


حساب نمی آورد بلکه مردم وقتی او را با لباس ساده در کنارنو کرهای خحود 
می‌بینند نمی‌توانند بفهمند که کدام يك ارباب است. اماشکم بزر گك وهیکل 
فربه همه‌جا معرف یك اصیل‌زاده و فردی از طبقةٌ اشراف می‌باشد. 

وقتی که به او اطلا ع دادند که کنت دو شارنی برای ملاقات وی‌آمده 
با وجودیزرگی شکم» زودخود رابه اطاق پذیرایی رسانید زیرا شارنی عضو 
یکی از خانواده‌های معروف فرانسه محسوب می گردید و با احترامی که نمی- 
خحواست زیاد باشد به شارنی سلام داد و گفت: با ابنکه من نمی‌دانم که برای 
چه مرا مفتخر به ملاقات خود کرده‌اید از دیدار شما بسیار مشعوف هستم. 
شارنی گفت: لازمة آمدن من این بود که خود آقای سوفرن را هم با حود 
بیاورم ولی نتوانستم ایشان را پیدا نمایم و به همین جهت تنها به حدمت 
رسیدم. بارون که نمی‌دانست منظور شارنی چیست گفت: برای من کمال 
مباهات بود اگر آقای سوفرن مرا سرافراز می‌فرمودند. شارنی گفت: غرض 
از آمدن من - که بهتر این بودآقای سوفرن هم در اینجا حضور داشته 
باشند - این است که می‌خواهم درخواستی از شما بکنم. 

بارون با تعجب و هم احتیاط گفت: آبا می‌خو استید درخواستی از من 
بکنید؟زیر اسا لخورد گان وقتی می‌شنو ند که کسی می‌خو اهد از آنهادرخواستی 
بکند اغلب تصور می‌نمایند که آن درحواست به ضرر آنها تمام مسی‌شود. 
شارنی گفت: آقاء من افتخار دارم که ازشمادرخو است کنم دست‌مادموازل دو- 
تاورنی را به من اعطاء بفرمایید". بارون چنان چشمهای حسود را از روی 
شگفت گشود که گو یی می‌خواهد با چشمها» آنچه دا که شارنسی گفته ببلعد و 
پرسید :یا شما برای خو استگاری دختر من آمده‌اید؟[ با برای ازدواج با 
۱.دد زبان فرانسوی وقتی مردی اذ نی خواستگاری می کند این گو نه بیان 


می‌نماید و دسم نیست که بگویند «دختر خود را به من بدهید»زیرا دور از نزاکت 
اس و شباهت تا بل دقتی بین بعضی از اصطلاحات فر انسوی و فار سی و جود دارد 


۸۴ | فرش طوفان 


آندره تشریف آورده‌اید؟ شارنی گفت: بلی آفای بارون»مگر اینکه مادموازل 
دو تاورنی داضی به این‌وفاق نباشد. بارون در دل گفت: آفرین بر توفیلیپ» 
زیرا تو نزد ملکه به فدری مقرب شده‌ای که رقبای تو داوطلب می‌شوند که 
با و اهر تو ازدواج نمایند که حویشاوند تو باشند و از تقرب تو بهره‌مند 
شوند و چنین جواب داد: درخحواست شما برای ما موجب مباهات است و 
تا آنجا که به من مربوط می‌باشد با کمال میل و افتخار با این وصلت موافق 
هستم و برای اینکه شما از اینجا ناراضی نروید اجازه بدهید که آندره دا 
صدا بزنم. شارنی گفت: آقا» لزومی ندارد که شما این زحمت را بکشید 
چون علیاحضرتملکه راجع به این موضو ع با مادموازل دوتاورنی صحبت 
کرده‌اند و ایشان موافقت خود را ابراز داشتند. 

حيرت و مسرت بارون ز یادترشد و گفت: حال که چنین است من باید 
اسناد مربوط به دارایی دخترم را په شما نشان ببدهم تا بدانید از مادرش 
چیزی برای او باقی نمانده و دختری که شما می‌خواهید بگیرید يك دختر 
ثروتمند نیست. شارنی گفت: آقا» من احتیاجی به روت مادموازل دوتاورنی 
ندارم و آنچه خود من دارم برای زند گی ما دو نفر کافی است؛ دیگر اينکه 
مادموازل دوتاورنی دنعتری نمی‌باشد که راجع به او و دارایی او کسی چانه 
بز ند . 

در این وقت فیلیپ وارد اطاق شد در حالی که رنگك بر صورت 
نداشت. شارنی با احترام به او سلام کرد و فیلیپ با همان احترام جسواب 
داد و گفت: آقا؛ با اينکه شما می‌فر مابید که مایل به چانه زدن نیستید مع‌هذ| 
باید بدانید که بضاعت و جهيزيةٌآندره چقدر است و در حال ی که پدر من 
می‌روند که اسناد مسربوط به او را بیاورند من راجع به جزییات به شما 


زیرا دد ایران هم اصطلاح «دست به دست دادن» و هکذا چند جملةً دیگر مر بوط 
به زناشو ئی که کلمة «دست» دد آن گفته می‌شود متداول می‌باشد - مترجم. 


اباس فروسی و جنازا سره شده / ۸۸۵ 


توضیح خواهم داد. فیلیپ چنان نظری به پدر اند انعت که بارون مجبور 
شد از اطاق بیرون برود و بعد از رفتن او» فبلیپ به شارنی نزديك گردید و 
گفت : آفا؛ چه شد که شما برای خحواستگاری خواهر من آمدید و به فکر 
وصلت با او افتادید؟ آیا منظور شما این است که به وسیل این وصلت عشق 
حود را نسبت به «آن‌زن» پنهان کنید و آیا برای این است که وقتی مسردم 
دانستند که شما متأهل هستید ظنین نشو ند که آن زن معشوقه شماست. 

شارنی سرخ شد و سکوت کرد. فبلیپ گفت: آیا برای این جهت به 
خواستگاری خواهر من آمد ید که می‌دانید او از ملازمین ملکه است و اگر 
او زن شما باشد همه وقت می‌توانید بدون بد گمانی دیگران به ملکه نزديك 
شوید؟ شار نی گفت : آقا» متوجه باشید که شما از حدود نزاکت حارج 
می‌شوید؟ فیلیپ گفت: شاید برای این آمده‌اید که وقتی خواهرم زن شما شد 
اطمینان داشته باشید که من‌اسر ار مغاز له شما وملکه را به کسی بروز نخواهم 
داد و برای خاطر خواهرم که شده مجبورم سکوت کنم. شارنسی با وحشت 
جواب داد: اسرار مغازله من را می‌گویید؟ فبلیپ گفت: بلی» من از تمام 
آنها مستحضرم و می‌دانم که شما جهت اينکه به ملکه نزديك باشید خانه 
صاحب منصب گر ک‌خانه را اجاره کردید و شبها در پارك ورسای با ملکه 
گردش می کنید و خود من يك شب در پارك ورسای» نزديك حمام آپولرن 
پنهان بودم و ديدم که شما و ملکه مشغول مراوده بودید. 

شارنی دو قدم عقب گذاشت ومثل کسی که عنقریب جان تسلیم حو اهد 
کرد بی‌حال و ظاهراً ببی‌حواس» به دیو ار تکیه داد. فبلیپ با سکوت او را 
می‌نگریست و از ضعف و وحشت او لذت می‌برد زیرا آن را انتتام رابطة او 
با ملکه می‌دانست. بعد از تقریباً دو دقیقه که سکوت کاملی در اطاق مزبور 
برقرار بود شارنی گفت: آقا» حتی بعد از چیزهایی که شما گفتید من از شما 
و پدرتان درخواست مې کنم که دست مادموازل دوتاورنی را به من اعطاء 


۸۶ / فرش طوفان 


کنید. اگر من بر حسب فکر شما برای منظورهایی که شما تصور می‌نمایید 
خواهان این وفاق بودم اکنون صرفنظر می کردم و می‌رفتم ولی منظور من 
نجات ملکه است و ملکه باید نجات پیدا کند. 

فیلیپ گفت: آفاء من نمی‌توانم بفهمم که چگو نه ملکه در مصرض 
خحطری است که برای نجات او حواهر من باید زن شما بشود و آیا 
مراودهٌ شما با او در پارك ورسای با محبت ملکه برای شما جهست 
وی تولید حطر کرده است؟ به فرض اینکه چنین باشد من حاضر نیستم که 
حواهر خسود را فدا و قربانی بکنم. شارنی گفت: آقاء علت اینکه ملکه در 
معرض خطر می‌باشد و باید به وسیلةٌ ايين وصلت نجات یابد این است: در 
روزی که شاه امر توقیف کاردینال دو دوهان را صادر کرد شاه ناگهان ملکه 
و مرا غافل گیر نمود و در حالی که من به پای ملکه افتاده بودم شاه سرزده 
وارد اطاق شد. فبلیپ گفت: عجب اتفاق بدی برای ملکه افتاده است !شار نی 
گفت: بلی آقا»اين اتفاق بدی بود و ملکه وقتی ورود غیره منتظرهٌ شاه را دید 
و شاه پرسید که من در آن اطاق و در آن حال چه می کنم ملکه جواب داد که 
من از او درخواست وصلت با خواهر شما را می‌نمایم و به همین جهت اگر 
این وصلت صورت نگیرد ملکه محو خو اهد شد. 

در این هنگام فریاد زنی صحبت آن دو جوان را قطع کرد و فیلیپ 
فریاد خواهرخود را شناخت وا گر این فرباد نبو د آن دومی‌توانستند که صد ای 
نالهای را هم بشنوند. صد ای فریاد از بودوار آندره و صدای ناله از سالون 
کوچك (اطاق پذیرای ی کوچك) می آمد. فیلیپ وقتی درب بودواد راگشود 
دید خواهر ش که لباس سفیدی شبیه به لباس یك عروس پوشیده ضعف کرده 
است. فیلیپ تا رفت به خواهر خود برسد خدمتکار آمد و وحشت‌زده گفت: 
آقای بارون غش کرده وجواب نمی‌دهدوهمین که فیلیپ خودرابه بالين پدد. 


رسانید دید که پدرش در حال مر گك است» چه شنیدن حبر عشق ملکه برای 


لباس عروسی و جنازه سرد شده / ۸۸۷ 


شار نی چنان پیش بینی بارون را نقش بر آب کرد که بر اثر فربهی زياد و 
استعد ادمزاج» دچارسکته شد وقبل از اینکه طبیبی برای او بیاورند زند گی را 
بدرود گفت. 

شارنی در وسط سالون بز رگ ایستاده بود و در دو اطاق مجاور گاهی 
جنازةٌ بارون و زمانی هیکل بی‌حس آنسدره را می‌نگریست و می‌دانست که 
هر دو بر اثر آنچه در آن اطاق گفته شد بدان حال در آمده‌اند و یکی زندگی 
را وداع گفته و دیگری در حال اغماء است. 

فیایپ بعد از اینکه مطمئن شد که پدرش فوت کرده خطاب به شارنی 
گفت: آقاء بارون که رییس خانواده بود فوت کرد و هر گاه خواهرم آندره 
زنده ماند چون من بعد از پدر رییس خانواده هستم او را به شما خواهم‌داد 
که وسیلةٌ نجات ملکه فراهم گردد. خواهرم ا کنون گفتة مرا نمی‌شنود و لی 
یقین دارم که اوحاضر است که نيك‌بختی خود رافدای رستگاری ملکه نمابد 
همان گونه که من هم امیدوارم بتوانم روزی جان خود را در راه ملکه فسدا 
کنم. ينك آقای دو شار نی خداحافظ... شوهر خواهر من خد احافظ... 

در حالی که شارنی» دور می‌شد فیلیپ خواهرخود را در آغرش گرفت 
که به وسیلةً حرارت بدن او را به حال بیاورد. 


۳ 
مجازات 


تاریخ محا کمةٌکاردینال دوروهان و خانم دولاموت و مادموازل اولیوا 
دردورة سلطنت لویی شانزدهم و مار ی آنتوانت معروف‌تر از آن است که ما 
مجبورباشیم که به تفصیل دربارة آن بحث کنیم‌ولی چون‌برخی ازخوانند گان 
این کتاب شاید آن تاریخ را نخوانده باشند می گوبیم شش روز بعد از 
دستگیری کاردینال دو روهان» پلیس فر انسه توانست خانم دولاموت دا که 
اعتمادی بسیار به حود داشت و تصور م یکر د که لزومی ندارد از فرانسه 
فر ارنماید دستگیر کند .در تحقیقات» خانم دولاموت گفت که وقتی ملکه مین 
حاصل کرد که گردن‌بند برای او گران است و بهایآن را نمی‌تواند بپردازد 
گردن‌بند را به او (خانم دولاموت) دادکه به جواهر فروشان تسلیم کند ولی 
او گردن‌بند را به‌کاردینال دو روهان تسلیم کرد. 


مجازات / ۸۸۸ 


در جواب این سئوال که چرا گردن‌بند را به‌کاردینال دو روهان تسلیم 
کرده گفت : در این معامله اول آقای‌کاردینال واسطه بنود و من فکر 
کردم که اگرگردن‌بند را به او ندهم سبب رنجش وی فراهم خو اهد گردید. 
وقتی ازاو پرسیدفد: برای چه رسید گردن‌بند که شما ازطرف جواهرفروشان 
به ملکه تسلیم کردید مجعول است؟ جواب داد: من آن رسید را از کاردینال 
دو رومان گرفتم و او به من گفت که رسید را به ملکه بدهم. از او پرسیدند: 
نامه‌ای که از طرف ملکه حطاب به جواهر فروشان نوشته شده نیز جعلی 
است. او جواب داد. من از این نامه اطلاع ندارم ولی پلیس شخصی را که 
حامل نامه برای جواهرفروشان بود پیدا کرد و او اعتراف نمود که حساضم 
دولاموت پا کتی سر بسته به او داد که به جو اهر فروشان بدهد. 

وقتی ژان دولاموت دید انکار بدون فایده است گفت: این نامه دا نیز 
کاردینال دوروهان به‌من داد که به جواهرفروشان بد هم. سیستم دفا ع‌کاردینال 
در تمام مدت تحقیقات این بودکه نام ملکه به هیچ وجه بر زبان آورده نشود 
و سیستم دفاع ژان دولاموت این بودکه اولا" تا ممکن است پای‌کاردینال را 
به ميان بکشد که در همه جا نام او برده شود و ثانیاً به طور منظم خانوادة 
سلطنتی و ملکه را بترساند و بگوید که دارای اسر اری است که نمی‌تواند 
بگوید وچون این سیستم موّثرنبود هنگام مواجهة‌کاردینال بانعانم دولاموت» 
ژان با وقاحت و بیشرمی مسر چه تمامتر گفت: کاردینال چرا انکار می کنید؟ 
مگر سه شب متو الی به آن مکان مخصوص نیامدید که با حضور من آن زن‌را 
که باید دارای گردن‌بند شود ملاقات کنید؟ 

برتوی وزير عد ليه گر چه خواهان محوکاردینال بوذ ولی نمی‌عواست 
طوری بشود که نام ملکه ضمن محا کمه بر سرزبانها بیفند و لی اظهارات‌ژان 
دولاموت هنگام مو اجه با کاردینال و تحقیقات بعد که ژان با صراحت نام‌ملکه 
را بر زبان مي‌آورد وزیر عدلیه را ناراحت می کرده تا اينکه پلیس فر انسه 


۰ / فرش طوفان 


توانست مادموازل او لیوا را پیدا کند. مادموازل او لیوا به اتفاق بوسیر به 
طوری که دیدیم از منزل‌کا گلیوسترو فرار کرد و خود کنت کاگلیوسترو بدون 
اینکه او لیوا بداند وسایل فرار او دا با بوسیر فراهم نمود و هر دو با كمك 
کاگلیوسترو از پاریس بیرون رفتند وبوسیر در منطقه‌ای دورافتاده ازولایات» 
قطعه زمینی خرید و زند گی جدیدی را آغاز نمود. اولبواگرچه به واسطهً 
دوری از پایتخت کسل بود ولی ژان دولاموت طوری او را از پایتخت و 
پلیس ترسانید که اولیوا حاضر شد از تفریحات پایتخت چشم بپوشد و اما 
بوسیر که یگانه آرزویش یافتن مادموازل نیکول (اولیوا) و دور شدن از 
پایتخت بود مساعد تک گلیوسترو را فوزی عظیم شمرد. بوسیر که خود از 
پایتخت و پلیس فرانسه می‌ترسید بسدون اینکه از روابط اولیوا و ژان 
دولاموت مستحضر باشد می‌دانست که او لیوا به دستور ک گلیوسترو در مطب 
دکتر مسمر و در بالماسکه اپرا نقشی را بازی کرده که زند گی در پاریس 
برای وی حطر ناك می‌باشد. 

بو سیر روزها چون‌کاری نداشت برای شکار حر گوش می‌رفت غافل‌از 
اینکه روزی خواهد آمد که حود اوشکارخواهد شد زیرا آقای کروسن رییس 
پلیس بعد از توقیف دولاموت و کاردینال برخودلازم دانست بوسیر را برطبق 
نشانیهایی که همکاران اودرسفارت دروغی پر تغال داده بودند وهکذابرحسب 
نشانیهای آقای د کورنودبیر سفارت مزبور توقیف کند. همه می‌دانید که وقتی 
يك دولت خارجی به وسیلةٌ سفیر حود خواهان دستگیری یك جنایتکار باشد 
پلیس آن کشور که جنایتکار در آنجا زند گی می کند چقدر جدی می‌شود. 

کروسن نه فقط برای تحصیل رضایت سفیر و دولت پرتغال خحواهان 
دستگیری بوسیر بود بلکه فکر می کرد که چون در سفارت دروغی پرتغال 
موضو عگردن‌بند در بین بوده و نظر به اینکه معشوقۀ بوسیر ناپدید شده و 
همکاران وی می گفتند که بوسیر به معشوقۀ حود مادموازل او لیوا خیلی علاقه 


مجازات / ۸٩۱‏ 
دارد لذا بعید نیست که رشنه ارتباطی بین دسته سفارت دروفی و کاردینال و 
دولاموت پیدا شود. نام او لیوا هم به گوش رییس و همکاران او آشنا می آمد 
و این نام را درمواردی دیگرشنیده بودند و گرچه نمی‌دانستند که بین این نام 
و مسوضو ع گردن‌بند ملکه رابطه‌ای هست ولی چون اولیوا بدنام بود حدس 
می‌زدند که يك عمل خلاف وقو ع یافته است. این بودکه رییس‌پلیس 
عده‌ای از کار کنان خفیه شهربانی را برای یافتن بوسیر و در صورت امکان 
اولیوا به ولابات فرستاد و از شهر با نی‌های مما لك دیگر كمك خحواست که 
آیا بوسیر در آن کشورها هست با نه؟ 
هر یك از مناطق فرانسه برای بافتن بوسیر تحت نظر عده‌ای از 
کار کنان محلی پلیس پایتخت قرار گرفت تا اينکه روزی دو نفراز کار آ گاهان 
که در منطقةٌ حسود مشغول تفتیش بودند بدون اينکه سوءظن کسی را بیسدار 
کنند و از میخانه‌ها و رستورانها و زارعین و چاپخانه‌ها تحقیق می کردند 
بوسیر را در حال شکار خر گوش پیدا نمودند و چون جزو پلیسهای پاریس 
به شمار می آمدند و در گذشته بوسیر دا می‌شناختند فهمید ند که شکار خود 
را بافته‌اند زبرا در آن موقع افراد پایس تمام تبه کاران را که يك مر تبه 
تسوقیف می‌شدند می‌شناختند." مأمورین مزبور بعد از شناختن بوسیر نظر 
به اینکه در کارخود بصبرت داشتند فکر کردند که به قول عوام اورا بدوشند. 
آنهسا با یکدیگر مشورت نمودند که توقبف بسوسیر و بردن او به پاریس 
۱ قبل از انقلاب فرانسه دسم بودکه افراد پلیس اعم از پلیس عادی و خفیه 
دو مرتبه با نبه‌کاران مواجه ۵ی شدند» اول بعد از محکومیت دد داد گاه و سپس 
هنگامی که می خر استند محکوم دا برای حبس با اعمال شاقه بفر ستند. علاوه بر 
این» هر شش ماه يك مر تبه افراد پلیس, اعم از عادی و خفیه تمام تبه‌کارانی راکه 
دزز ندان عادی بودند می‌دیدند. به کاران بزر گك که محکوم به اعمال شاقه و پارو۔ 
زدن دد گا ار می‌شدند قبل از اينکه به محل کار خود اعزام گردند در هر شهر ملت 
يك تا چند ساعت (و این بسته به کوچکی يا بزر گی گناهآنها داشت) در میدان 
بزر گت شهر در معرض عامه روی «چهار پایةٌ دسوایی» می‌نشستند که مسردع آنها 


۲ / فرش طوفان 


بر ای آنها بیش از یکصد ليره جایزه ندارددرصورتی که ممکن است به وسبلة 
تهدید بوسیر پول خوبی از او بگیرنمد و سپس او را به پاریس بر ند و 
پوسیرهرقدر در شهر بانی و دادگاه فریاد بزند که ازاو پول‌گرفته‌اند کسی باور 
نمی کند» ولی بوسیر تازه‌کار نبو د که به مأمورین پلیس پول بدهد و به طور 
قطع از آنها تضمین می گرفت که به قول حود وفا کنند و بعد از این مزاحم 
او نباشند. این فکر سبب گردید که مأمورین شهربانی اندیشیدند که با مطالعة 
پیشتر بسوسیر را تسوقیف نمایند و این طور نشان دادند که آنها نیز مشغول 
شکار خر گوش هستند. 
بوسیر وقتی دید که دو نفر ناشناس در زمین او مشغول شکار خر گوش 
می‌باشند نظری تند به آنها انداحت ولی مأموران پلیس آن نگاه را نادیده 
گرفتند. دفعهةً دوم بسوسیر نظری توأم با کنجکاوی به آنها انداخت که به آنها 
بفهماند که شکار خر گوش آنان در زمینی که متعلق به او می‌باشد جرم است. 
بوسیر انتظار داشت که تهدید دوم موثر واقع شود ولی اثری در نها نکرد 
به طوری که بوسیر به گارد جنگلی مر اجعه نمود و په او گفت: از اینها ببرسید 
که به چه مناسبت در زمین من شکار می کنند و بر طبق مقررات قانون‌آنها 
را تسوقیف نمایید و تحویل ژاندارمری بدهید. گارد جنگلی" از آن دو نفر 
پرسید: برای چه شما در این زمین مشغول شکارهستید؟ آنها به طرف بوسیر 
اشاره کردند و گفتند: ما از دوستان ايشان هستیم و برحسب دعوت خود او 
دا بینند و بشناسند تسا اگر به جهتی فر ار کردند زود شناخته شوند و همچئین بين 
مر دم رسواگردند. فرانسویها این مجازات را به نام «کان‌کان» می‌خواندند و لی دد 
نیمۀ دوم قرن نوزدهم نشانییدن محکومین دوی چهارپایه دسوایسی در معرض عامه 
موقون گر دید - متر جم. 
۱ در زبان فادسی جنگلبان به کی اطلاق می‌شود که بدون اختیادات قانونی 
مستحفظ جنگل باشد و حتی تأسیس ادادة جنگلبا ئی در این تادیخ نتو انه مفهومی 
راکه از دیدن یا شنیدن کلمةٌ جنگلبان در ذهن اير انیان پدیدادمی گر ددد تغییر بدهد 


۸٩۳ | مجارات‎ 


برای شکار خر گوش اینجا آمده‌ایم. 

گارد جنگلی از کنار آن دونفر نزد بوسیر که با نام مستعار در آن منطقه 
می‌ز یست رفت و گفت:آقایان می گویند که ما از دوستان شما هستیم. بوسیر 
به آنها نزديك شد که آن دوستان ناشناس و مهمانان ناخوانده را بشناسد و 
یکی از آنها بعد از رفتن گارد چشمکی به او زد و گفت: آقا» مگر نه ایسن 
است که ما از دوستان شما هستیم. بوسبر از چشمك که مفهومی خحاص داشت 
مسر تعش شد و به گارد جنگلی گفت: درست است و آقابان جزو دوستان من 
هستند و چون با من فاصله داشتند آنها را نشناعتم و یکی از آنها بعد از 
رفتن گارد جنگلی به بوسیر گفت: چرا این قدر بی‌وفا هستید و چرا دوستان 
قدیم را نمی‌شناسید؟ بوسیر گفت: اينك از من چه می‌خواهید؟ یکی از آن 
دو گفت: ما از شما اينك چیسزی جز یك ناهار نمی‌خواهیم چون گرسنه 
هستیم و در اين نزدیکی هم رستوران و مهمانخانه‌ای که بتوان در آن غذا 
صرف کرد وجود ندارد» لابد شما این قدر نسبت به دوستان قدیمی وفادار 
هستید که از دادن يك ناهار به آنها مضایقه نکنید. 

منظور آن دو نفر ناهار نبود بلکه می‌خواستند به منزل بوسیر بروند و 
وضع زندگی او را ببینند و بدانند تا چه اندازه ثروتمند شده زیرا کسی که 
روزها اوقات خو درا صرف شکار خر گوش می کند باید مردی رو تمند 
باشد و دیگر اینکه می‌خو استند بدانند اولیوا معشوقۀ بوسیر که می گویند 
وی خیلی به او علاقه‌مند بودکیست و آیا با او زندگی می کند با نه؟ وقتی 
کار ۲ گاهان وار5 منزل بوسیر شدند بیش از حد انتظار کامیاب گردیدند ز برا 
در آنجا زنی را که ریس پلیس سپرده بود یافتند بدون اینکه بدانند اواو لیوا 
معشوقة بسوسیر است. کروسن دبیس‌پلیس به تمام مأمورین پلیس و ضباط 
وبه همین جهت ما این کلمه دا مانندکلمة قر اندر ین ترجمه کردیم که دانسته شو د 
متصدی این شغل دار اي اختیارات قانونی است - متر جم. 


۴ / فرش طوفان 


داد گستری سپرده بود که ا گر زنی را پیدا کردند که شبیه به ملکه بود وی را 
فوراً توقیف نمایند و با حفاظت کامل بفرستند. 

کار آ گاهان تا آن زن را دیدند فهمید ند که آنچه را مورد نظر دیس 
پلیس است دریافته‌اند و کشف جدید آنها بکلی کشف سابق بعنی بافتن 
بوسیر را تحت‌الشعا ع قر ار می‌داد؛ و بعد از اینکه مطلع گردیدند که نام آن 
زن اولیسوا و معشوقة بوسیر است تعجب و مسرت آنها ز بادتر شد. بوسیر 
خیلی اصرار کرد که به وسیلةً پرداحت پول وسیلة نجات اولیوا دا فراهم 
نماید و برای اينکه آنها را قایل بۀ موافقت کند بیخ گوش کار آ گاهان گنت 
که او لیوا آبستن است و توقیف وی سبب خواهد شد که طفل او بمیرد اما 
کار آ گاهان نپذیرفتند وچون بعد از کشف اولیوا خود بوسیر محبوسی بدون 
اهمیت شده بود عساقبت موافقت کردند که هر دو را توقب ف کنند و با خود 
ببرند و در راه بوسیر را در ازای دریافت دویست لویی طلا رها نمایند. 
همین طور هم شد و بوسیر که بدون اطلاع او لیوا با کار آ گاهان مذا کره 
کرده بود در راه به اولبوا اطمینان داد که کمال مجاهدت را برای نجات 
او خواهد کرد و مخصوصاً متوسل به کنت دو کاگلیوسترو خواهد گردید و 
قبل از وصول به پاریس با توافق‌کار آ گاهان فرار نمود. 

قبل از اينکه جلسة دادگاه برای محا کمةٌ متهمین تشکیل شود کروسن 
ریس پلیس» او لیوا را در يك کالسکهة مضبوط که پرده‌های آن افتاده بودو در 
حالی که دوی صورت او لیوا نقابی گذاشته بودند که تمام صورت وموی سر 
او را مسی‌پوشانید به‌کاخ ورسای برد و در اطاقی از روی او نقاب برداشت 
تا ملکه در اطاق مجاور بتواند او را ببیند و بفهمد آن کسی که حود را با 
عنوان ملکه به این و آن معرفی می کرد چه شکلی دارد. او لیوا را با همان 
احتیاط که وارد دربا رکرده بودند باز کشت دادند و آنگاه نوبت مواجهةً 
کاردینال با او لیوا شد. وقتی کاردینال دوروهان او لیوا را دید و اولیوا در 


مجارات / ۸۵ 


حضور مأمورین تحقیق با حضور ژان دولاموت اعتراف کرد که شبها ژان. 
دولاموت وی را به عنوان‌اینکه ملکه است درپارك ورسای با روهان محشور 
مس ی کردآه از نهادکاردینال بر آمد و چنان از این حدعه و فریبی که عورده 
بود متأثر گردید که تا هنگام محا کمه آرام ند اشت. 

با اینکه بعد از پیدا شدن اولیوا و اعترافات صریح او در حضور 
کاردینال و خانم دولاموت حقیقت برای شاه آ شکار گردید و بی گنای ملکه 
حتی در نظر کنت دوپروونس برادر شاه بدیهی شد مع‌هذا شاه صلاح 
نسدانست که راجع به ملکه چیزی در داد گاه گفته شود که مردم از آن مطلع 
گردند زیرا بالاخره این عیب بزرگ باقی بود که چرا باید مردی مثل 
کاردبنال ملکه فر انسه را آن قدر سست عنصر بداند که تصور نماید با او 
مغاز له می کند. 

قبل از اينکه محا کمه آغاز شود ملت فر انسه رای خود را راجم به 
آن دادرسی ابراز کرده بود زبرا مات می‌دانست که دوهان کُرچه مردی 
عیاش ومعروف به عشق‌ورزیدن است ولی کسی نیست که مبادرت به سرقت 
نماید و به طربق اولیآدمی نیست که مبادرت به جعل اسناد کند. ملت 
فر انسه می‌دانست که‌کاردینال دو روهان قربانی یکی از توطله‌های درباری 
شده که به احتمال قوی مربوط به ملکه است و دربار برای حفظ آبروی 
سلطنت وملکه یکی از بزر کترین شاهزاد گان فرانسه و کلیسا را فدا می‌نماید. 
به همین جهت در روزهای محا کمه که‌کاردینال را از باستیل به داد گاه می۔ 
آوردند و با اینکه هنوزصر صرانقلاب فرانسه نوزیده بود برخی‌ازمورخین» 
کاردینال دوروهان را آخرین قر بانی بزر گک رژیم استبداد فرانسه و نخستین 
فد ایی انقلاب می‌دانند. 

تردید نیست که محا کمۀ موسوم به گردن‌بند ملکه و محبو بیت کاردینال 
دوروهان بین مردم و رفتار شایستة او در داد گاه و راز ببزر گ ی که تمام مات 


۶ / فرش طوفان 
فرانسه در آن محا کمه احساس بلکه مشاهده می کرد (گو اینکه قضات و 
منهمین جز خانم دولاموت اشاره‌ای بدان نمی کردند) فشار رژیم استبدادی 
را به طرزی برجسته آشکار نمود. در آن محا کمه متهمین را روی چهار پایه 
نشا نید ند و لی وقتی روهان وارد جلسه دادگاه شد برای آويك صندلی داحتی 
آوزدند و روهان در تمام طول مدت محا کمه دستمالی روی صورت داشت 
و اشك چشم را پاك می‌کرد. او نه از این جهت می‌گریست که وی 
را بسه دادگاه کشانیده‌اند بلکه برای این گریه می کرد که وجدانش او را 
محکوم می‌دانست که چرا باید یك زن هرجایی را به جای ملکه فرض نماید 
و چرا بر اثر این اشتباه باید چیزهایی به ملکه بگوید که آن زن بیچاره» 
ماهها از اتهام ناحق چون مار گزیده در پیچ و تاب باشد. روهان از این 
جهت می گریست که میدید هیچ نو ع فداکاری و وفاداری نمی‌تواند جبران 
افترای بزرگی که وی به ملکه زده است را بنماید وماری آنتوانت حق دارد 
که هیچگاه او را نبخشد و کین وی را فراموش ننماید. 

چون وزير عدلیه و قضات داد گاه می‌دانستند که هرگاه حکم برائت 
روهان واو لیوا و هکذا حکم محکومیت دولاموت در جلسة دادگاه په آ نها 
ابلاغ شودخانم دولاموت‌ازفرط ناامیدی تهمتهای‌ناروایی را که تا آن موقع 
علاً ابر از نکرده بر زبان خواهد آورد ترتیب ابلاغ رأی دادگاه را این طور 
دادند که به و سبلةً منشی دادگاه و با حضور مدعی‌العموم و و کلای مدافع» 
احکام برائت و محکومیت به متهمین ابلاغ شو د. کاردینال دوروهان از اتهام 
سرقت گردن‌بند و جعل اسناد تب ئه گردید و آزاد شد و مردم در روز آزادی 
او مانند اینکه يك ناجی ملت را بدرقه می کنند با احترام و احساسات زیاد 
کاردینال را به خانه‌اش رسانیدند. اولیوا هم که از دوی جهالت و ساد گی 
آلت اجرای نقشه‌های شیطانی خانم دولاموت گردیده بودازاتهامات مر بوط 
به شر کت در سرقت گردن‌بند و جعل اسناد و غصب هویت ملکه مبری 


مجازات / ۸۸۷ 


گردبد و روزی که از زندان آزاد شد طفلی را که در محبس زایید در بغل 
داشت وکا گلیوسترو که حمایت خود را از بوسیر دریغ نمی کرد چون نزد 
وجدان حویش» مسئول حبس شدن اولیوا بود وسابل ملافات بوسیر و 
او لیوا دا حتی موقعی که اولیوا در زندان می‌زیست فراهم می کرد تسا چه 
رسد به موقعی که او لیوا آزاد شد و اما خانم دولاموت به دو مجازات شدید 
محکوم گردید» اول اینکه مانند تبه‌کاران بزر گی بدن او را به وسیلة‌آهن 
تفته دا غ کتند و دوم اینکه بيست سال در زندان بماند. 

وقتی در زنسدان حکم محکومیت خانم دولاموت به او ابلاغ شد 
علاوه بر و کیل مدافع و مدعی‌العموم و منشی دادگاه دو نفر دیگر حضور 
داشتند که یکی لباسی سیاه دربر و نقابی به همان رن بر صورت داشت. 
خانم دولاموت بانگ زد که او را فریب دادند و او تا ساعت آخحر مسی- 
خواست که آبروی ملکه را حفظ کند ولی اکنون که بناحق وی را محکوم 
کرده‌اند هسرچه می‌داند خواهد گفت و اسرار مسربوط به رابطة ملکه و 
کاردینال دوروهان را افشاء خواهد کرد؛ اما آن دو نفر که یکی لباس سیاه 
دربرداشت به وی نزدبكك شدند و او را کشان کشان از اطاق بیرون بردند. 
در راهمروی زندان عده‌ای سرباز مسلح در قنای خانم دولاموت افتادند تا 
اینکه از زندان خارځ شدند وچشم خانم دولاموت به جمعیتی نزديك بيست 
هزار نفرافتاد که اطر اف‌سیاستگاه را گر فته بودند. آنگاه محکوم‌بد بخت دانست 
شخصی که لباس سیاه پوشیده جلاد است و مردمی که در آنجا هستند برای 
تماشای شکنجه او آمده‌اند. دولاموت خواست فریاد بزند ولی فوراً دهان۔ 
بندی روی دهانش گذ اشتند و مانع از فریاد او شدند. 

در پایین پل سیاستگاه» کشیشی با صلیب ایستاده بود. وقتی آن زن را 
بسالای سیاستگاه بردند کشیش او دا تعقیب کرد و مس ی کوشید با مواعسظ 
مذهبی محکوم بد بخت را تسلیت بدهد. وکیل مدافع خانم دولاموت که 


۸ / فرش طوفان 


حضور داشت گفت: دمان‌بند را از دهان او بردارید مگر نمی‌بینید که این 
بیچاره به زحمت نس مسی کشد؟ با موافقت مدعی‌العم‌وم دهان‌بند را از 
دهان خسانم دولاموت برداشتند واو عطاب به جمعیت فریاد زد: ای مردم» 
من قربانی يك توطه درباری شدم ولی در آن لحظه فرما ند طبالان عصای 
سود را بلند کرد و طبالها با شدت شرو ع به نواعتن طبل کردند به طوری 
که صدای محکوم شنیده نمی‌شد. 

وقتی چشم خانم دولاموت به يك منقل بزر گک پراز آنش افتاد که يك 
قطعه آهن در وسط آتشها سرخ می‌شد به مدعی‌العموم و آنگاه به جلاد و 
شا گرد او حمله‌ور گردید و جلاد برای اينکه او را تهدید کند که وی را رها 
نماید با انبر بزر گی قطعه.آهن تفته را ازوسط آتش برداشت. طبالها همچنان 
روی طبل می کو بیدند و مردم تماشاچی برحی با حبرت و جمعی با تأثر آن 
منظرةٌ مخوف را می‌نگریستند و جلاد وقتی که دید خانم دولاموت آرام شد 
آهن را در آتش گذاشت ومنشی داد گاه به رییس طبالان اشاره کر د که صد ای 
طبلها را خاموش نماید که او بتواند رأی داد گاه دایر بر محکومیت خانم 
ژان دولاموت دو والوا را بخواند. تا چند لحظه سکوتی کامل بر آن میدان 
مستولی گردید و منشی دادگاه شرو ع به عواندن حکم کرد و هر دفعه که 
ژان حرف او را قطع می‌نمود منشی دادگاه می‌گفت: اگر حرف مرا قطع 
کنید می گویم دمان‌بند روی دهان شما بگذارند. 

همین که قرائت حکم تممام شد و نسوبت اجسرای آن رسید خانم 
دولاموت فریاد زد: ای مردم» من قربانی ملکه شده‌ام زیر ا... و لی دوباره 
غرش طبلها باند و صدای محکوم را حاموش کرد و دولاموت باز شرو ع 
به حمله به این و آن نمودو جلاد؛ مجدداً برای آرام کردن او آهن گد اخته 
را از آتش برداشت ولی دولاموت آرام نمی گرفت و در حال ی که کف برلب 
آورده بود به مدعی العموم ومنشی دادگاه» حتی و کیل مدافع خویش‌حمله 


۸٩ / مجارات‎ 


می کرد. جلاد آهن تفته را به او نزديك کرد و لی دولاموت در حين تلاش 
خود را به آهن زده به طوری که آن قطعه آهن که از فرط سرخحی سفید می- 
نمود به بدن محکوم بد بخت چسبید وفریاد ی آنچنان سخت و وحشت‌انگیز 
از دهانش خار ج شد که در وسط صدای.طبلها مردم را به‌لرزه در آورد زیرا 
بعضی از فریادها چنان جان حراش است و گوش آدمی کمتر نظیر آن را می- 
شنود که وقتی شنید دلیرترین و حونسردترین آدمیان را می‌لرزاند. 

خانم دولاموت ضعف کرد و چون آمن گداخته با بدن اوتماس حاصل 
کرده بود مدعی‌العموم مجازات راکافی دانست و محکوم را به طرف زندان 
بردند. این شکنجهً موحش‌با اینکه جزورسوم آن عصر بوددرمردم اثری خبلی 
بد کرد. مردم که ری خود را قبل از محا کمه در حصوص آن دادرسی داده 
بودند شکنجه و محکومیت خانم دولاموت را هم ناشی از توطئة درباری 
دانستند وبا وجود اینکه ژان دولاموت زنی تبه‌کار به شمار می آمد مردم می- 
گفتند این زن هم مثل‌کاردینال دو روهان قربانی هوس و شهوت رانی ملکه 
شده و چون از رازهایی که برای ملکه حطر ناك است آگاه می‌باشد او را به 
وسیلة دهان‌بند و صدای طبل مانع از تکلم شدند و نگذاشتند که حقایق را 
به اطلاع ملت برساند و در طول مدت تحقیقات و محا کمه به وسیلۀ دادن 
امیدواری او را دلگرم کردند و با وعدة برائت زبان او را بستند. 

شاه و ملکه قبل از آن دادرسی احساس می‌نمودند که محا کمة مزبور 
به نفع نها تمام نخواهد شد ولی نمی‌داندتند که آن واقعه تا چه اندازه به 
ضرر سلطنت تمام خواهد گردید. اگر در آن محا کمه شاه مو افقت می کرد 
که جز ییات واقعه و بخصوص رابطة او لیوا و روهان ونقش خانم دولاموت 
به اطلاع مردم برسد ممکن بود که برای ملکه خوب نباشد ولی اساس 
سلطنت برای مد تی مصون می‌ماند ومردم وقتی به حقیقت پی می‌بردندحبس 
و محا کمة روهان و محکومیت خانم دولاموت را عملی مشرو ع می‌دانستند. 


۰ / فرش طوفان 


ولی چون روی حقبقت سرپوش گذاشته شد؛ در تمام فرانسه نفرتی بزر گك 
تولید کرد و مردم که اوراق پرونده و تحقیقات را ندیده بسودند تصور می- 
کردند که با محکومیت خانم دولاموت و حبس و محا کمة روهان و او لیوا 
خودآنها دستخوش توطثه‌های درباری و بوالهوسی‌های ملکه قر ار گرفته‌اند. 
مردم این واقعه را اند کی از هزار و نمونه‌ای از حروار می‌انگاشتند و گمان 
می کردند که از این رسوایبها در دربار لویی شانسزدهم و پیرامسون ملکه 
خیلی زياد است که روی‌آنها حجاب کشیده می‌شود که از انظار خلق پنهان 
بماند. 

علافه‌ای که ازطرف دربار برای پنهان نگاه داشتن آصر ار این محا کمه 
نشان داده شد به قدری زياد بود که امروز هم مورخین؛ راجع به چگونگی 
اين واقعة با هم تسوافق نظر ندارند". ولی ما به وسیلۀ دوستانی که داریم 


۱ به واسط اهمیتی که محاکمۀ موسوم به «داددسی گردن‌بند ملکه» در تاریخ 
انقلاب فر انسه دادد از زمانی کهآ لکساندددوما این کتاب دا نوشته تا امروز ده‌ها 
کتاب راجع به این موضو ع در فرائسه و انگلستان و آلمان نوشته شده وهم | کنون 
که ما به انتشاد این صفحات مشغول هستیم کتاب دیگری به نام گردن‌بند ملکه از 
طرف آقای «فر انتز فونك - بون ت-انو» عضو آکادمی علوم فسرانسه درپادیس 
منتشر گر دیده که از طرف کتاب فرو شی مشهود «فایاد» انتشار یافته و در این کتاب 
بار دیگر داجع به اسر اد این محاکمه و چگونگی نابدید شدن گر دن بند ملکه 
مادی آ نتوانت بحث کسرده‌اند و شاید بعد از این نیز کتابهای دیگری داجع به 
این و اقعه منتشر شود ولی حسن این کتاب که به‌وسیله [ لکساندردوما نوشته شده وتا 
اینجا به تقصیل به نظر خوانند گان دسیده در این است که زمان آ لکساندر دوما با 
و اقعةٌ فقدان گر دن‌بند ملکه فاصلةٌ زیادی نداشته و آ لکساندر دوما می‌توانسته از منابع 
و مدار کی استفاده کند که امروز وجو د ندارد و تهاجمات آ لمان و انقلابهای سنوات 
۸ د نیم دوم فرن نو زدهم و حوادث نیمه ارل قرن بیستم آن کتا بها واسناد دا 
از بین برده يا دستر سی بدانها کاری بسیار دشوار است. 

بنا بر این این که سر گذشت گردن‌بند ملکه تما م شده خو انند گان عزیز ما که 


مجازات / ۸۰۱ 


توانستیم به مدار کی راه پیدا کنیم که تحربر فسمت‌هایی از این کتاب را 
برای‌ما تسهیل کرد. از جمله» بر طبق مد ارك مز بور»مداخله کنت دو کا کلیووسترو 
در این محا کمه برای ما معلوم گردید که بعضی از مورخین او را از متهمین 
بز ر گت واقعة فقد ان گردن‌بند می‌دانند . 

در اینکه بعد از یافت شدن اولبوا پلیس فهمید که وی مسد تی منزل 
کاگلیو سترو می‌زیسته و به همین جهت در صدد توقیف کاگلیوسترو بر آمد 
تردید نیست ودراینکه درپایان آن واقعه واند کی قبل ازمحا کمه» کا گلیوستر و 
مدت قلیلی در باستیل محبوس شد باز تردید نمی‌باشد. این نکته را هم 
تصدیق می‌توان کرد که کا گلیوسترو در داد گاه حاضر شد ولسی به عضوان 
گواه در دادگاه حضور یافت نه به عنوان متهم . نفوذ ک گلیوسترو و ثروت 
او و نامه‌هایی را که به پلیس نشان داد (و آن نامه‌هایی بود که ژان دولامورت 
گاهی به و سیلة آربا لت برای همسایةٌ خود اولیوا می‌فرستاد) و ارتباط وی 
با محافل عالیه مانع از این شد که پلیس بتواند به عنوان متهم و محکوم او 
را در زندان جا بدهد. پلیس فرانسه مدتی مدید بود که ک کلیوسترو را می۔ 
شناخت و می‌دانست که وی‌فعا لیتی مرموز دارد و لی نمی‌توانست که مدر کی 
ازاوبه دست بیاورد و کروسن دییس پلیس کا گلیوسترو را بك مرد اشراف- 
منش و در عين خال غیبگو و شعبده باز به شمار می‌آورد که وجود و 


جلدهای‌سا بق را مطا لعه فرمو ده‌اندنباید حيرت کنند که چرا آ لکساندر دوما داجع به 
این موضوغ به فصیل صحبت کرد و ما هم به تفصیل آن دا ترجمه نمودیسم زیر ا 
او لا" نمی خو استیم يك چنین کتاب بزد گی ناقص تر جمه شود و ثانیاً ميل داشتیم 
خوانند گان محثرم یك مجموعه کامل از این واقعه تار یخی که مقدمه انقلاب فرانسه 
بود در اختیار داشته باشند و بدانند که چنین مجموعه‌ای را درجای دیگر نخواهند 
یافت»ثا لا در همه و قت خو اناد گان ما يك سر گذشت سر گرم کننده دا می ځو اندند 
و از خواندن آن (بر خلاف تاریخ که برای خوانند گان خحسنه کننده است) کسل 
نمی شد نك - متر چم .. 


۲ / فرش طوفان 


فعالیت او مورد سوع‌ظن است. مکرر پلیس فرانسه رفت و آمدهای ناگهانی 
کا گلیوسترو و اشخاصی را که می‌پذیرفت تحت نظر قرار داد بدون اینکه 
چیزی به دست بیاید و این مستله بیش از پیش پلیس را ظنین کرد و متوجه 
گردید که با مردی زبر دست سرو کار داردکه اثری از کارهای خود باقی 
نمی گذارد. 

محا کمۀ گردن‌بند ملکه و ذکر نام کاگلیوسترو در آن محا کمه فرصتی 
به دست پلیس داد که خود را از مخاطرات يك موجود مرموز آسوده نمابد 
زیرا شاه که می‌حواست آبروی خود و ملکه را حفظ کند در آن ایام زود 
تسلیم نظر پلیس می‌شد و چون پلیس نتوانست که با رأی داد گاهکا گلیوسترو 
را محکوم و زندانی نماید از خشم شاه استفاده کرد و درخواست نمود که 
او را تبعید کنند. اگر کا گلیوسترو بنابر عقیده برخی در قضیهٌ گردن‌بند ملکه 
محکوم می‌شد لزومی نداشت که بر حسب امر شاه او را تبعید نمایسند و 
دادگاه او را محکوم به حبس يا تبعید می‌نمود در صورتی که حکم تبعید او 
با فرمان شاه صادر شد ولی اگر ملت و متهمین ناراضی بودند کا گلیوسترو 
از بذری که کاشته بود رضابت داشت و می‌دانست عنقریب به ثمر خحواهد 
رسیدك . 

ما بعد از فصل آینده که حاتمةٌ سر گذشت گردن‌بند ملکه را تشکیل 
می‌دهد» خوانند گان را با خویش برای سیر حوادئی دیگر خواهیم برد. 


۳ 


بعد از نامز دی و خواستکاری اجباری» عر وسی 


اجباری صورت می گیرد 
همان روزی که بالای سیاستگاه» خانم دولاموت را شکنجه می کر دند 
لسویبی شانزدهم نزديك ظهر از اطاق کار خود واقع در کاخ ورسای 
حارج گردید و درب‌اریها شنیدند که شاه با این عبارت برادر خود 
کنت دووپرونس را جواب داد: آقا؛ امروز من باید در مراسم عقد بك زن 
و شوهر جوان حضور به هم پرسانم و حوب نیست که در ایسن روز» شما 
با من راجع به امور خانوادگی و حصوصاً امور نا گوار خانوادگی صحبت 
کنید زیرا برای زن و شوهر جوانی که امروز به هم می‌رسند و مين مایام 

آنها را تحت حمایت خود قرار بدهم میمنت ندارد. 


کنت دوپرونس تبسمی کرد وسر فرودآورد و بعد لبها را کزید و دور 


۰ / فرش طوفان 


شد و همه فهمیدند که شاه ميل ندارد که در آن روز» از دهان برادر خود 
غیبت ملکه را بشنود. آنگاه شاه از گالریهایی که درباریان و ارباب رجسو ع 
و نیازمندان در آن حضور داشتند گذشت و از نظرهایبی که شاه به درباریها 
می‌اند احت آنها یی که در فهم مسایل درباری ورزیده بودند متوجه می‌شد ند 
که کداميك از درباریها موافق با محکومیت خانم دولامسوت بوده‌اند و 
کداميك میل نداشتند که او محکوم شود. زیرا شاه به کسانی که در گذشته 
خانم دولاموت راگناهکار و شایستةٌ محکومیت می‌دانستند تبسم می کرد و 
مخالفین را با نظر بی‌اعتنایی می‌نگریست. 

شاه به سالونی رسید که ملکه در بین خحسانمها و اصیسل‌زادگان خود 
نشسته بود و با پرتی حواس به خانم لامبال و کالون که از او احوالبسرسی 
می کردند جواب می‌داد. به ورود شاه» ملکه از جا برحاست و سه قدم جلو 
رفت. شاه با محبت و تبسم دست او را بوسید و گفت: خانم شما امروز 
خیلی زیبا شده‌اید. ملکه تبسمی کرد و سر فرود و شاه گفت: ظهر نزديك 
است» آیا زن و شوهر جوان ما نیامده‌اند؟ ملکه به زحمت بر اعصاب خود 
مسلط شد و گفت: اعلیحضرتا؛ آقای کنت دوشارنی آمده و در بسرون منتظر 
است که اعلیحضرت اجازه ورود او را بدهند. 

شاه گفت : بگوبید بیاید. دو سه نفر از اصیل‌زادگان برای ابلاغ امسر 
شاه حارج شدند و شاه متوجه نشد که نام شارنی چگونه در تالار تسولید 
سکوت کرد و زمزمه‌هاحاموش گردید. شاه‌نظری به‌ساعت دیواری اندانحت 
و گفت: چیزی به ظهر نداریم و عروس دير کرده است. شارنی که هنگام 
ورود به طالار این جماه را شنید گفت : اعلیحضرتا» من از جانب او برای 
این تأخیر معذرت می‌خواهم ولی از وقتی که پدر مادموازل دوتاورنی فوت 
کرده صحت مزاج اومتز لزل شده وامروز ضعفی بر او غلبه کرد که شرفیابی 
وی را قدری به تأخیر انداعت. 


بعد از لامردی و خراستگاری اجپاری... | 4۰۵ 


شاه گفت: معلوم می‌شود که این طفلك پدر خحود را خبلی دوست می۔ 
داشت ولی چون شوهر خوبی نصیب او می‌شود امیدوارم از فوت پدر 
تسلی یابد. آنگاه روی خود را به‌طرف وزیرعد ليه کردو گفت: آیا حکم تبعید 
کنت دو کاگلیوسترو را آماده کرده‌اید که به امضای ما برسد؟ برتوی‌گفت: 
بلی اعلیحضرتاء حکم حاضر است و هر وقت اراده بفرمایید برای امضاء 
تقدیم خواهد شد. طوری سکوت در تالار حکمفرما شد که صدای تيك‌تاله 
ساعت دیواری شنبده می‌شد. شاه در وسط سکوت تالار از وزبر عد ليه 
پرسید :یا حکم دادگاه دایر بر «نشان گذاشتن» روی ژان دولاموت اجرا 
گردید؟ 

برتوی گفت: بلی اعلیحضر تا؛امروز اجرا شد و اکتون به پایان رسیده 
است. چشمهای ملکه که تا آن موقع گویی در آن تالار حضور ندارد از ابن 
حرف برق زد و زمزمه‌ای که حا کی از تملق بود از حاضرین به گوش رسید 
و با آن زمزمه گفتة شاه را تصدیق می کردند. شاه با خشم و لجاجتی که قبل 
از آن در وی سراغ ند اشتند گفت : من یفین دارم کاردینال دوروهان از اینن 
واقعه غمگین خواهد گردید زیرا او تصور نمی‌نمود که شريك جنایت او را 
نشان بگذارند. لویی شانزدهم این راگفت و با دید گانی غضبناك حضار را 
از نظر گذرانید زیر ا مود می‌دانست که دکی از بسزر گتریسن شاهسزادگان 
مملکت و رجال کلیسا را شريك تبه‌کاری دانستن چقدر توهین بزر گی است» 
ولی پادشاه فرانسه نه فقط برای حفظ آبروی خود ملکه» روهان را تبه‌کاری 
فرومایه معرفی کرد بلکه می‌خواست که وجیه‌الملةً محبوب ملت را لجن‌مال 
کند و جامعه روحانی و اصیل‌زادگان و ملت و پارلمان را تنبیه نمابسد و 
نشان بدهد که بعد از اين» مصمم است که ازقدرت خویش برای حفظ نیرو 
و حیثیت سلطنت استفاده نماید. 

وفتی که شاه نظر به اطراف انداعت و چشمهای شرربار او حاضرین 


۶ / فرش طوفان 


را از نظر گذرانید تمام چشمها و سرها فرودآمد و درباریان از این هیبت» 
که از زمان لویی چهاردهم و هنگامی که آن پادشاه دیده از دنیا فسرو بست 
نظیر نداشت بیمنالك شدند و هیچ کس جرأت نکرد که کلمه‌ای برای دفاع 
از کاردینال دوروهان که از اعضای برجستةً اشران و روحانیون و محبوب 
ملت بود بگوید. آنگاه شاه به ملکه نسزديك و ملکه برای تشکر دو دست 
خود را به طرف شاه دراز کرد و درهمان لحظه آندره با لباس سفید عروسی 
و در حالی که برادرش دست او راگرفته بود وارد تالار شد. 

آندره با اينکه راه می‌رفت جابی را نمی‌دید و چیزی را نسی‌شنید و 
به راهنمایی برادرش راه می‌پیمود. درباریها تبسم کردند و تمام خانمها در 
عقب ملکه و آفایان در قفای شاه جای گرفتند. سوفرن دست برادرزادة حود 
شارنی را گرفت و داماد را به استقبال عسروس آورد و آن دو به آن‌دره و 
بسرادرش سلام کردند و سپس فیلیپ خواهر خود را به طرف شاه بسرد و 
نزديك شاه بر ادر دست خواهر را فشرد تاآندره سر را بلند کنشد. آنسدره 
شاه را دید و برادر و حواهر» یکی تعظیم و دیگری تسواضع نمود و شاه 
گفت: مادموازل بهتر بود که به مناسبت فوت پدر عزیز شماء يك ماه دیگر 
صبر می کردیم و شوهر شما هم با وجود اینکه برای ازدواج بی‌صبر است 
با این يك ماه تأخیر موافقت می‌نمود خاصه آنکه شما کسالت داربد و لی 
من چون عسازم مسافرت هستم و فردا به اتفاق ملکه برای يك سفر نسبتا 
طولانی به ولایات می‌روم‌گفتم که این ازدواج را جلو بیندازن که من خود 
ناظرعقد شما باشم وشما در کلیسای خانة من زن وشوهر شوید چه این گو نه 
روزها؛ که می می‌توانم وسایل سعادت خدمتگز اران صدیق خود مثل آقای 
کتت دوشارنی را فراهم کنم برای من روزهای خوبی است» اينك بسروید 
و احترامات خود را به ملکه که خیلی شما را دوست می‌دارد تقدیم تمایید. 

آندره سر فرودآورد و به اتفاق برادر به طرف ملکه رفت ولی ملکه 


بهد از لامروی و خو استگاری اجباری... / ٩۰۷‏ 


هم مثلآندره» او و اطرافیان را نمی‌دید و فقط متوجسه شد که شیئی سفید 
رنگی که پیراهن عروسی آندره بود به او نزديك گردید. بعد از اینکه ملکه 
با زحمت کلماتی چند به آندره گفت» شاه دست ملکه را گرفت و او را از 
روی صند لی راحتی بلند کرد و گفت : خانه‌ها و آقایان به طرف کلیسا برویم. 
شاه و ملکه از جلو به راه افتادند و در قفای‌آنها آندره و بر ادر او» و آنگاه 
سوفرن و برادرزاده‌اش و سپس درباریان به حر کت در آمد ند وهءر اسم عشاء 
ربانی در کلیسا که قبل از عقد انجنام می گیرد شرو ع شد. ملکه با صمیمیتی 
هرجه تمامتر دعا می‌خواند و درآن لحظات جز خداوند چیزی را در نظر 
ند اشت. 

شارنی قدری رنگ پریده به نظر می‌رسید اما متين و استوار به دعا 
گوش می‌داد و انگا رکه در کشتی جنگی خود» برای يك جنگ تن به نن 
آماده است با این تفاوت که در آن کلیسا بیش از اینکه در کشتی باشد» در 
باطن تأثر داشت. فبلیپ يك لحظه از خواهرش غافل نبود که اگر ضعفی 
عارض وی گردید به آندره كمك نماید اما آندره بی‌حر کت و راست ایستاده 
می کوشید که خود را نگاه دارد و گاهی شیشه دوابی را که با خودآورده بود 
می‌بوییذ که حویش را حفظ کند. 

وقتی کشیش مشغول تلاوت ادعیه بود و ناقوس کلیسا به صدا در آمد 
آندره از خود می‌پرسید: آیا من بك فرد انسان مشل دیگران هستم و آیا من 
نیز مثل آنها آفریدة پر ورد گار می‌باشم؟ پس برای چه این قدر بد بخت هستم 
و برای چه سرنوشت من باید چنین باشد که دچار تألمات غير قابل تحمل 
شوم؟ خد ایاء می گوبند که توموجودات بشر را برای این به وجودآورده‌ای 
که یکدیگر را دوست داشته باشند و در سعادت بسر بیرند» پس چرامن 
همواره از محبت و سعادت محروم می‌باشم و چرا یگانه شخصی را که 
دوست می‌داشتم تم اکنون باید دشمن من باشد؟آن وقت به خود گفت: نه نه» 
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این طور نیست و من مانند ساير افراد بشر نیستم و يك موجود استثنایی به 
شمار می‌آیم و خداوند که تمام موجودات و افراد انسان راآفریده هنگامی 
که مرا آفرید مرا موجودی استثنایی حلق کرد و اگر دیگران با سعادت به 
وجودآمدند اراد الق جهان چنین بودکه من از روز نخست بدبخت 
باشم. هنوز درست چشم نگشوده و دنیا را ندیده بودم که از مادر محروم 
شدم و سپس سرپرست من پدری‌گردید که توجهی به من نداشت و همواره 
به خوشی مشغول بود و همین که به سن جوانی رسیدم سجل بدبختی من 
ممضی شد تا امروز که رنگگ نيك‌بختی را جز در چهره دیگران ندیدهام. 

آنگاه به فکر ازدواج اجباری خود افتاد و با خود گفت: واقعاً که 
عجیب است» اگر يك ماه قبل این مرد به من می گفت که خیال دارد با من 
عروسی کند من از فرط شادی و سپاسگزاری روی پاهای او می‌افتادم و از 
اینکه دربارءٌ او تصوری کرده‌ام پوزش می‌خحواستم ولی این مرد اينك ازمن 
استدعای ز ناشویی می کند و درمقابل من زانو برزمین می‌زند ولی من نمی 
توانم او رادوست داشته باشم. این هنگام صدای کشیش به گوش اورسید که 
خحطاب به شارنی می گفت: آقای ژاك او لیوبه دوشارنی» آیا حاضر هستید که 
دوشیزه ماری آندره دوتاورنی را به زوجیت قبول کنید؟ 

شارنی با صدایی آرام گفت: بلی. بعد مرد روحانی آندره را مخاطب 
قرار داد و گفت: خانم ماریآندره دوتاورنی؛ آبا شما حاضر هستید که آقای 
ژاك او لیویه دوشارنی را به زوجیت قبول نمایید؟ آندزه با صدایی که فقط 
ملکه و فیلیپ و شارنسی معنی آن را درك نمودند گفت: بلی. بعد شارنسی 
انگشتر زناشویی را وارد انگشت آندره کرد و مراسم عقد تمام شد و شاه و 
درباریان از کلیسا حارج شدندء و آندره بدون تبسم بر طبق رسوم عروسی» 
از ولی داماد که همانا سوفرن بود تشکر نمود و وقتی از او دور شد ارزه بر 
بدنش افتاد و شارنی که از دور می‌دید حال آندره تغییر کرده خواست که 
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به كمك او بیاید ولی تر سید که مبادا آندره او را از خود براند. 

فیلیپ به خواهرش گفت: خود را نگاه دارید و شماکه تا این لحظه 
خونسردی به حرج داده‌اید نیم ساعت دیگر هم قوای خود را حفظ نمایید 
و نزد ملکه بروید زیرا ناچار بعد از این مراسم بايد ملکه را پپینید. آندره 
گفت: بسرادر عسزیز؛ آخر نیبروی تحمل بشر و قوة يك زن حدی دارد 
و از آن حد که تجاوز کرد او را از پا در می‌آورد. باور کنید که اگر من 
نزد ملکه بروم و این زن به من تهمت بگوید از فرط اندوه و تأثر عواهم 
مرد. فیلیپ با اندوه‌گفت: خواهر عزیز» اگر این طور باشد و شما بمیر ید 
از من نيكبخت‌تر خواهید بود برای اینکه من میل دارم که بمیرم و مر گك 
نصیب من نمی گردد. آندره که این حرف را شنید دلش برای برادر سوعت 
وگفت: فیلیپ» حیف است که شما بمیریسد. مر گث باید زنسی بدبخت مثل 
مرا از این جهان ببرد ومثل اینکه حرف فبلیپ برای اوموجب تسلی گردید» 
به طرف اطاق ملکه روان شد. 

تمام درباری‌ها و دوستان رفتند و در سالون غیر از فبلیپ و شارنی 
کسی باقی نماند و هر دو سر را به زیر افکنده» منتظر بودند که گفت وشنود 
آندره با ملکه تمام شود و مراجعت نماید. وفتی که آندره وارد اطاق ماکه 
شد دید با وجودگرمی هواء در اطاق ملکه آتش افروخته‌اند و ملکه خود را 
به آتش نسزديك کرده و معلوم است که احساس برودت و کسالت می کند. 
خانم دومیزری که آندره را وارد اطاق ملکه کرده بودآندره و ملکه را تنها 
گذاشت و خحسود از اطاق خارج‌گردید و در را بست. آندره در وسط اطاق 
ایستاده؛ در حال ارتعاش و خشم» انتظار گفتة ملکه را مسی کشید و فکر می- 
کرد که آن زن به‌اوچه خواهد گفت. اگرملکه در آن موقع یك کلمه من باب 
تبريك ازدواج به آندره می‌گفت آندره از فرط اندوه و تز لزل اعصاب 
شاید در دم جان تسلیم می کرد ولی ملکه چیزی نگفت و نزديك ده دقیقه که 
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برای آندره دو سال جلوه کرد هر دو ساکت بودند. 

بالاغره ملکه از جا برحاست و به طرف میزی رفت و کشویآن را 
با کلید گشود و کاغذی از آن بیرون آورد که در دست او می‌لرزید و بعد آن 
کافذ را به دست آندره داد. هر کس غیر از آندره بود تصور فی کرد که ملکه 
برای حق‌شناسی به او مستمری با ملك و زمین داده و لی آندره متوجه شد 
که آن کاغذ باید مربوط به چیز دیگر باشد و آن را خواند و دید که چنین 
نوشته است: 

«آندره عزبز منء تو مرا نجات دادی و من اکنون فراغت خاطر 
خود را مد بون فداکاری تو می‌دانم» این فداکاری به قدری بزر گک است 
که برای آن نمی توانم قایل به قیمت گردم و من که همواره سپاسگزار تو 
هستم از این ساعت به تو می‌گویم که می‌توانی پس از این امر خواهر 
ود بدانی و با عنوان خواهر مرا مورد خطاب قرار بدمی و برای اینکه 
بدانی این گفته بدون اساس نیست من این نامه را به خط و امضای خود به 
تو می‌دهم». 

آندره بعد از خواندن نامه سر را راست کرد و دید که چشمهای ملکه 
اشك آ لود است و قدری او را نگریست و آنگاه به آتشی که در بخاری 
دیواری می‌سوخحت نزديك شد و کاغذ را در بخاری انداخت تا وقتی که بر 
اثر شعله آتش خا کستر گردبد. سپس مقابل ملکه سر تعظیم فرودآورد و از 
اطاق حارج شد. ملکه حر کتی کر که آندره را نگاه دارد و با او صحبت 
کند ولیآندره درب اطاق ملکه را باز گذاشته بود به طور ی که ملکه نمی- 
توانست به آندره ملحق شود چون برادر و شوهر او از دور دیده می‌شدند. 
فیلیپ دست آندره را گرفت و در دست شارنی گذاشت و شارنی درحال ی که 
متوجه بود ملکه از دور او را می‌بیند با آندره به حر کت در آمد و هر دو 
طوری رنگگ پریده بودند که به زن و شوهری از طبقةٌ امسوات شباهت 
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داشتند, 

وقتی که آندره و شارنی و در قفای آن دوه فبلیپ از نظر نا پدید 
شد ند ملکه آهی کشید و آهسته به‌خود گفت: بر ای هميشه از من جدا شد ند. 
بعد درب اطاق را بست. مقا بل کاخ سلطنتی دو کالسکه انتظار عروس وداماد 
را مس ی کشید. آن‌دره سوار یکی از آن‌کالسکه‌ها شد و چون شارنی آماده 
گردید که سوار شود آندره گفت: آقای کنت» البته شما تصمیم دارید که به 
طرف املاك خود بروید. شارنی که فهمید نباید با آندره برود» سر فرود و 
گفت: بلی خانم» من به طرف املاك خود می‌روم. آندره گفت: من هم به 
طرف ولابتی می‌روم که مادرم در آنجا زند گی را بدرود گفته است و بعد 
کالسکه په‌حر کت در آمد. 

پس ازرفتن آندره» کنت دوشارنی خطاب به فبلیپ کَفت: آقا؛ آبا شما 
که با خواهر خودتان فرفتید برای این توقت نمودید که به من بگو بید با 
من دشمن هستید؟ فیلیپ گفت: نه آقا» شما دشمن من نیستید برای اینکه 
شوهرخواهر من می‌باشید. شارنی با فیلیپ دست داد و سوارکالسکه خود 
شد.و رفت و فیلیپ که تنها ماند سر را به سویآسمان کرد و گفت: خدایا» 
آیا ممکن است کسانی که دراین جهان تصور می کنند وظیفةٌ خود را حوب 
انجام داده‌اند و با بد بختسی بسر می‌برند در جهان دیگر نایل به سعادت و 
مسرت گردند؟ 

فبلیپ نظری به عمسارت ورسای انسداخت و در دل گفت: اما فقط 
کسانی در جهان دیگر می‌توانند منتظر سعادت و مسرت باشند که قلبی آنها 
را دوست داشته باشد و پیونسد مجتی که در این دنیسازاده شده مشل يك 
سرمایه و پس‌انداز در دنیای دیکرء به دردآنها بخورد» ولی من که در این 
جهان مورد محبت کسی نیستم و قلبی از دیدار من با محبت عشق شاد 
نیست» چگونه می‌توانم متتظر سعادت و مسرت در جهان دیگر باشم وحتی 
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این امیدو اری را ند ارم که مر گك زود مرا در آغوش بگیرد و از این زند گی 


زمینی رهایی یابم. 
فیلیپ این را به خودگفت و سر را پایین انداخت و ازکاخ ورسای 


دور گردید. 


۳ 


سرزمینی که مردی دلیر می‌پر ور اند 

در ملتفای مرز دو ولایت فرانسه موسوم به پیکاردی و سواسونه 
جنگلی عظیم واقع شده که نزديك به پنجاه‌هز ار جریب وسعت آن می‌باشد 
و این جنگل مانن يك هلال بالای شهر کوچکی قر ار گرفته که آن شهر به‌نام 
«ویلر کوتره» خوانده می‌شود. در تاریخی که ما می‌خواهیم نظر به آن شهر 
بیند ازيم یعنسی در سال ۱۷۸۹ میلادی؛ شهر ویلر کو تره دو هزار و چهارصد 
نفر سکنه و يك عمارت بزر گی سلطنتی (کاخ سلطنتی) داشت. 

شهر ویلر کوتره قطسع نظر از اينکه در مسرز دو ولایت پیکاردی و 
سواسو نه دافم شده و يك‌کاخ سلطنتی دارد» دارای دو مزبت دیکر است؛ 
یکی اینکه مسقطالر آس راسین تراژدی‌نویس معروف فرانسه موسوم به 
«لافر ته میلون» در دو فرسخی آن شهر قرار گرفته و دیگر اينکه مو لد لافونتن 
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به نام «شاتو تیسهری» در هشت فرسخی آن شهر می‌بساشد. کاخ سلطنتی شهر 
ویار کوتره در دور سلطنت فرانسوای اول ساخته شده و هانری دوم آن را 
به اتمام رسانید ولی ایسن کاخ که در آغاز مسکن شاه بود در سال ۱۷۸۹ 
میلادی شکوه گذشته را نداشت واز مدتی قبل از آن فقط بك عمارت شکار۔ 
گاه محسوب می گردید. 

اما دوهزار و چهارصد نفر سکنه شهر کوچك ویلر کوتره مثل تقریباً 
تمام شهر های کو چك فرانسه: در آن عهد به چهار طبقه تقسیم می‌شد ند : 

اول اشراف که فصل تابستان را در آن شهر یا عماراتی که اطراف 
شهر داشتند می گذرانیدند و فصل زمستان به پاریس مراجعت می کر دند. 
دوم طبقۀ متسوسط که جزو اشراف نبودند ولی بضاعتی داثتند و آنها در 
تمام فصول سال جز روزهای سرد زمستان بعد از صرف شام برای گردش 
از منزل حارج می‌شد ند و اگر باران می‌بارید چتری بر سر می گرفتند و 
خود را به عندقی که شهر را از جنگل مجاور جدا می کرد می‌رسانيدند. آن 
خندق در شهر ویلر کوتره به نام «هاها» خوانده می‌شد و شاید ازاین جهت 
نام مزبور را برای آن انتخاب کردند که مبتلایان به تنگی نفس» وقتی به 
خحندق می‌رسیدند و مسی‌دیدند به انتهای خط سیر خود رسیده‌اند نفسهای 
عمیقی از سینه می کشید ند. سوم طبقۀ صنعتگر و کاسب شهر بودند که ایام هفته 
می‌بایست در دکان خود کار کنند و به کسب مشذول باشند و آنها جز روزهای 
یکشنبه نسی‌توانستند به‌گردش بروند و از مزیتی که طبقۀ دوم همه روزه 
برخوردار مسی‌شد ند برخوردار گردند. چهارمین طبقه از سکنه شهر را 
کار گران تشکیل مسی‌دادند که ایام هفته نزد اشراف يا طبقة متوسط با 
صنعتگران و کسبه با خرده مالکین به‌کار مشغول مسی‌شدند. این طبقه روز 
یکشنبه هم استراحت نمی کردند زیرا دراین روز می‌بایست به جنگل بروند 
و چوبها و شاخه‌های خشکی را که به زمين افناده جمعآوری نمایند و به 
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شهر بیاورند که سوخحت فصل زمستان آنها تأمین شود. 

شهر کوچك وبلر کوتره که امروزهم برحی از مردم آن را به نام فصبه 
می‌خوانند مثل | کثر شهرهای کوچك و قصیات بدوا يك خیابان بسود. در 
ازمنة قدیم سکنه محلی در آن نقطه و در دوطرف جاده‌ای که به‌طرف پاریس 
می‌رفت خانه‌هابی ساختند به طوری که آن جاده در منطته‌ای محدود مبدل په 
خیا بان شد و آنگاه خیابانهای دیگر از دو طرف وصل به خبابان اول‌گردید 
و قصبه و آنگاه شهر به وجود آمد» و محلی که بزرگترین خیابانها به خیابان 
اول متصل می‌شد شکل مید ان را پیدا کرد ومیدان مر کزی شهر شد وارباب 
بضاعت در طرفین آن میدان خانه‌های حوب ساختند و يك کلیساء که بعد از 
نان و مسکن, برای مردم از هر چیز واجپ‌تر است در آن میدان بنا گردید. 
کاخ سلطنتی را هم در همان میدان و نزديك کلیسا بنا نمودند ولی این کاخ 
که بد و آ- به‌طوری که ذ کرشد - جایگاه سلاطین بود به خانو ادۀ اور ائان که 
از شاهزادگان بزر گک کشور بودند واگذار گردید و شاهزادگان آن خانواده 
کاخ مزبور را مبدل به کوشك شکار گاه نمودند وفقط هنگامی که برای شکار. 
به ویلر کوتره می آمدند در آن کاخ سکونت می کردند. 

در سال ۱۷۸۹ میلادی‌گرچه سریر سلطنت در فرانسه متز لزل به نظر 
می‌رسید ولی هنوز کاعهای قدیمی که از سلاطین باقی مانده بود صاحب 
داشت و اگر خود سلاطین و شاهزادگان در آن زند گی نمی کردند از فکر 
نگاهد اری و مرمت آن غافل نبودند. کاخ سلطنتی ویلسر کوتسره متعلق به 
شاهزادگان خانو ادۀ اورلثان هم چند نفر باغبان و يك سرایدار داشت که آن 
را تمیز نگاه می‌داشتند و نمی گذاشتند که درختهای کاج حشك شود و علنهای 
هرزه صحن آن را بگیرد. 

اسن کاخ چون در مجاورت کلیسا بنا گردید و نظر به اینکه وسعت 
داشت. حدود آن قدری از میدان بزر گك شهر تجاوز مسی کرد و اند کی 


۶ / فرش طوفان 


پایین‌تر از مید ان بزرگ شهر» يك میدان دیگر بر اثر ساختمان کاخ به 
وجودآمد که سکنۀ محلی اسم «میدان کاخ» را روی آن گذاشته بسودند. 
مسافری که از پایین وارد شهر وبلر کوتره می‌شد اول میدان کاخ را می‌دید 
و آنگاه میدان بزر گك را. در يك طرف میدان کاخ خانه‌ای به نظر می‌رسید 
که در این فصل مورد توجه ماست و مقابل این خانه» در طرفین درب آن» 
دو درحت افاقیای کهن سال» در فصل بهار» دماغ جان عابرین را از رایحة 
گلهای خود معطر می کرد اما عطر افشانی گلهای اقاقبا؛ دیری نمی‌پایید و با 
انقضای بهار گلها و عطر آن می‌رفت. 

در این خانه» کشیش کاخ‌سلطنتی زند گی می‌نمود وبا اینکه شاهزادگان 
حانواده اور لثان در آن‌کاخ به ندرت سکونت می کردند کشیش مزبور روز- 
های یکشنبه؛ بدون تعطیل» در کلیسای کو چك کاخ که نباید آن را با کلیسای 
شهر اشتباه کرد مر اسم‌مذهبی را به‌جا می آورد. علاوه‌بر انجام فرایض‌مذهبی» 
آن کشیش در خانۀ خود مدرسه‌ای به وجودآورده بودکه اطفال وپلر کوتره 
در آن درس می‌خواندند و این مدرسه این مزیت را داشت که دو نفر از 
محصلین با استعد اد می‌توانستند در آنجا به حرج خانوادة اورشان تحصیل 
کنند با این شرط که یکی از محصلین باید از بین دانش آمسوزان شهر و 
دیگری از بین محصلین قصبة مجاور به نام «پله‌سی» انتخاب گردد و به همين 
جهت هر وقت که نوبت انتخاب این محصلین می‌رسید؛ در ویل رکوتره و 
قصبة مجاور والدین دانش آموزان به هیجان می آمدند و آرزوی آنها این 
بود که فرزندشان انتخاب گردد. 

باری» در یکی از روزهای پنجشنبه ماه ژوئن سال ۱۷۸۹ میلادی که 
بادی تند می‌وزید و درختهای اقاقیای اطرای منزل کشیش را به حر کت در 
می‌آورد» در ساعت بازده صبح :همین که زنکگک کلیسای شهرساعت را اعلام 
نمود فریادی شبیه به فریاد يك هنگ سوار نظام آلمانی که در میسدان جنگ 


سراميل ی گه مردی دلیر می‌پر وراند / ٩۸۱۲‏ 


شمشیر کشیده مبادرت به حمله می کنند از داعل منزل کشیش (با مدرسه) 
برعاست و يك لحظه دیگر درب مدرسه در وسط دو درخت اقافیا باز شد و 
اطفال؛ با فر یادهای شادی از مدرسه بیرون دوید نىد و فوری در میدان کاخ 
جرگه‌هبایی از آنها تشکیل شد. دسته‌ای شرو ع به بازی جفتك چهار گوش 
کردند و دسته‌ای دیگر شرو ع به فرفره بازی کردند» جمعی از اطفال گلو له- 
های مدور خود را از جیب بیرون آوردند و روی زمین به طرف سورانعهابی 
که قبلا حفر شده بود غلطانید ند و هر گلو له که در سوراخ می‌افتاد صاحب 
آن برنده محسوب می گردید. بك دسته هم روی خطوط ی که با گچ در کف 
میدان کشیده بودند بازی دیگری را شرو ع کردند که بردوباخت آن سواری 
روی دوش دیگران یا سواری دادن بود. 

بچه‌هایبی که بازی می کردند اغلب شلوار وصله‌دار برپا و ردنکوت 
يا نیم تنه پاره برتن داشتند ودر نظر سکنهةٌ شهر ومخصوصاً زنها منفور بودند 
چون گفته می‌شد که آنها بازیگوش هستند و توجهی به درس و مشق ند ارند. 
در عوض دستٌ دیگری از اطفال لباس بدون وصله پوشیده بودند و آنها پس 
از خروج از مدرسه بدون اینکه توجهی به شر کت در بازی دیگران نمایند 
ولی با قدمها ی آهسته» و مسانند آنکه از عدم شر کت در بازی اندوهگین 
بودند راه خانه را در پیش گرفتند تا به جبران اینکه در بازی شر کت 
نکرده‌اند نان و کره یا نان و مرباء از طرف مادرها به آنها داده شود تا وقتی 
که موقع صرف شام برسد. 

علاوه بر این دو دسته محصل که دسته‌ای بازیگوش و دستهٌ دیگر منین 
بودند يك دسته دیگر هم در مدرسه بافت می‌شد که مجبوریم آنها را به نام 
شا گر دان تنبل بخوانیم. شا گردهای تنبل اغلب ایام در موقع تفریح و هنگام 
رفتن به منزل» از اطاق درس خارج نمی‌شدند که با دیگران در میدان‌کاخ 
بازی کنند با اینکه به حانه بروند و نان و مربا تناول نمایند چون‌آنها 


۸ / فرش طوفان 
نمی‌توانستند در ساعات درس مثل سایرین تکلیف خود و مخصوصاً تکلیف 
زبان لاتینی خود را انجام بدهند و لذا می‌بایست در موقع تفریح یا رفتن 
به حانه در اطاق درس بمانند تا تکلیف خود را تمام کنند و در صورتی که 
مرتکب خطایی دیگر می‌شدند ممکن بود که شلاق هم بخورند. 

در آن روز اگر ما از راهی مخالف آن راه که شا گردان از مسدرسه 
حارج شدند بدان حانه ورود می‌نمودیم و از کنار باغچه‌ای که درختهای 
میوه‌دار داشت می گذشتيم و به عمارت مدرسه می‌رسیدیم صد ای کافتی در 
بالای پلکان به گوشمان می‌رسید و در وسط پلکان شا گردی را می‌دیدیم که 
شانه‌های خود را تکان می‌دهد که اثر درد شلاق را از آن زایل نماید و چون 
ما مانند مورخین میل داریم که بی‌طرف باشیم ناچاریم که شا گرد مزبور را 
جزو طبقةً تنبل به شمار بیاوریم. بالای پلکان» صاحب صد ای کلفت که شلاقی 
در دست داشت بانگگ می‌زد: 

ای تنبل» ای بیکاره» ای ملعسون,» ای توله افعی» برو» من تو را از 
مدرسه بیرون می کنم» واده... واده"... سه سال است که من صبر کردم که 
شاید تو درس‌خوان بشوی ولی تو از کسانی هستی که صبر ايوب دا هم به 
انتها می‌رسانی و امروز صبر من به‌انتها رسیده است. برو» و از این به بعد» 
مثل گذشته هر قدر که می‌خواهی در جنگل سنجابها دا دستگیر کن» یا در 
مرداب قورباغه‌ها را صید بنماء یا در مرتع سوسمارها را بگیر» یا به فکر 
تربیت کرم ابسریشم باش. برو و اگر عمویبی داری در منزل عموی خود 
زندگی کن» ولی قدم به اینجا نگذاد» چون من دیگر نمی‌خواهم که تو را 
ببینم. واده... واده... شا گرد تنبل چون شنید که او را از مسدرسه بیرون 
می کنند گقت: آقای فورتیه» مرا ببخشید» چر ا شما امروزاین طور حشمگین 
شده‌اید؟ من که بیش از يك غلط و چند اشتباه کوچك نداشتم. 


۱ به زبان لائينی برو... برو... 


سر زمیلی که مردی دلیر می‌بروراند ۸ ٩۱۰‏ 
صاحب صدای کلفت که شا گرد تنبل اورا به‌نام آفای فورتیه می‌خو اند 
بانگگ زد: ای بد بخت» تمام تکالیف لاتینی تو زیادتر از بیست و پنج سطر 
نبود و در ابسن بیست و پنج سطر تو سه غلط و هفت اشتباه داشتی. شاگرد 
تنبل جواب داد: آقای فورتبه» امروز پنجشنبه است و پنجشنبه‌ها برای من يك 
روز نحس می‌باشد ولی قول می‌دهم که فردا جبران کنم و اگر فردا تکلیف 
لاتینی من حوب بود وعده می‌دهید که مرا عفو کنید؟ ای پدرروحانی حاضر 
هستید که مردا ببخشید؟ فو رتیه گقت: ای مامون» اکنون سه سال است که تو 
همین جواب و وعده را به من می‌دهی در صورتی که تا ماه نوامبر که موقع 
امتحان است بیش از سه ماه و کسری نداریم و من حسب خواهش عمۀ تو 
آنژليك حاضرشدم که امسال تو را برای تحصیل مجانی انتخاب نمایم ولی 
باید برای اینکه انتخاب بشوی در ماه نوامبر امتحان بدهی و اگر از عهده 
برنیایی و در ماه نوامبر بگویند که آنژپی‌تو یك الاغ است من از حجالت 
خواهم مرد. «آنژلوس پی‌تو - آسی‌نوس». 
آنزپی‌ت و گفت: ای معلم بز ر گوار» ای پدر روحانی» این فرمایش را 
نکنید. فورتیه گفت: من معلم تو نیستم» من پدر روحانی تو نیستم و نمی- 
خواهم که معلم تو باشم و شاگردی مثل تو را نمی‌خواهم و بعد از این حق 
نداری که به من سلام بکنی. از اين مدرسه حارج شو. پی‌تو که به جهتی 
نمی‌خواست از آن مدرسه برود و مورد طرد فورتبه قرار بگیر د گفت:آقای 
فورتیه» من از شما خواهش می کنم که نسبت به من حشمگین نشوید» آخر 
چند اش ه که من کرده‌ام اين‌قدر بزر گث نیست که شما این گو نه نست به‌من 
اظهار خشم می کنید. خشم فورنیه از این گفته زیادتر شد و چهار پله فرود 
آمد و به همان نسبت پی تو چهار پله دیگر را طی کرد و خود را به حباط 
مدرسه رسانید و پدر روحانی گفت: تو که نمی‌توانی يك تکلیف ساده را 


۱ به ز بان لائینی بعنی « نژ بی تو» یك الا غ است. بت متر چم. 


۰ / فرش طوفان 


حوب انجام بدهی حالا برای من دم از منطق می‌زنی و می گویی که چند 
اشتباه اهمیت ند ارد؟ کسی که نمیتو اند دريك تکلیف لاتینی فعل را با فاعل 
تطبیق کند نباید این حرف را به زبان آورد. 

پی‌تو گفت: ای پدر روحانی» شما که در گذشته نسبت به من محبت 
داشتید خواهش می کنم در آینده هم به من محبت داشته باشید و اگر می- 
ترسید از عهدة امتحان برای استفاده از هزینة تحصیلی بر نایم ممکن است 
که تو صي کوچکی به پدر روحانی (استف) که ممتحن ماست بکنید که او 
مرا قبول کند. فورتیه گفت: ای بد بخت» اکنون مرا اغوا می کنی که درو غ 
بگویم و از من می‌خواهی که به اسقف که مافوق من است چیزی بر حلاف 
وافع بگویم و وجدان خود را محکوم کنم. پی‌تو گفت: پدر روحانی» این 
تسوصیه را اگر بکنید کار نیکی انجام حواهید داد و خداوند به شما پاداش 
می‌دهد. فورتیه گفت: هر گز چنین کاری نخواهم کرد. 

پی‌تو گفت: شاید آقای اسقف که مرا امتحان خواهد کرد نسبت به من 
زیادتر از برادر شیری من «سباستین ژیلبرت» سختگیر نباشد زیرا سال گذشته 
که آقای اسقت او را امتحان نمود تصدیق کرد که برای استفاده از هسرنة 
تحصیل شایستگی دارد در صورتی که سباستین ژیلسرت هم نمی‌توانست که 
فعل را با فاعل تطبیق نماید و از آن‌گذشته او سیزده سال داشت و من هفده 
سال دارم. فورتبه چند پل دیگر با شلاقی که در دست داشت فرودآمد و 
پسی‌تو صلاح دید که به همان نسبت از استاد فاصله بگیرد و فورتیه غضبناك 
گفت: ای ابله» این است نتیجة تعلیمات من» و تو همین طور درس احلاق 
مرا به حاطر می آوری؟ «مار گاری‌تا - انت‌پور کوس». ابله» علت اینکه با 


۱ این سه‌کلمه لاتینی است ولی از انجیل متی که یکی از انجیلهای چهار گانه 
است اقتباس شده و این معنی دا می‌دهد: مروادید دا جلوی خحوله نینداز ید و به 
طود مجازی این معنی را می دهد که به آ دم بدون استعداد و ذوق عام يامو ز يد. 


سرزمیلی گه مری ۵لمر می‌پرورالد  ٩۲۱‏ 


سباستین ژبابرت قدری مساعدت کردند از ابن جهت بود که او سال گذشته 
سیزده سال داشت و اکنون چهاده سال دارد در صورتی که توبك چهار پای 
هیجده سا له هستی, . 

پی‌تو سر دا پایین انداخت وگفت: آری» و علت دیگرش این است 
که او فرزند آفای ژیلبرت می‌باشد و پدرش در سال فقط در همین ولایت» 
هیجده هزار ليره عایدی زمین و مزرعه دارد. استاد نظری به قیافة شا گرد 
تنبل انداخحت و با حود گفت:آن اندازه که من تصور می کردم ابله نیست. 
شا گرد که دید حرف او در استاد اثر کرده کلام حود را تکرار کرد و گفت: 
اگر من هم پسر کسی بودم که پدرم مثل آقای ژیلبرت بود و سالیانه فقط در 
همین ولایت هیجده هزار ليره در آمد ملکی داشت... فورتیه حرف او را 
فطع کرد و گفت: ولی تو پسر چنین شخصی نیستی و در عوض نادان مسی- 
باشی و شبیه .به جوانی هستی که «ژوو نال» شرح حال او را ذکر می‌نماید و 
lT‏ می‌دانی که ژوو نال کیست و راجع به آن جو ان چه گفته است؟ 

هنگامی که فو رتیه نام ژوونال' را بر زبان می آورد» علامت صلیبی 
را روی سینه با انگشتهای حسود رسم کرد زیرا مسی‌دانست هر وقت از 
گفته‌های کسی یاد می‌کنند که وی متدین به دیانت مسیح نبوده یا نیست 
باید علامت صبلیب رسم نمایند. پی‌تو گفت: پدر روحانی» من ژوونال را 
می‌شناسم ولی برای استاد خحود به قدری قایل به احترام هستم که تصور نمی۔ 
کنم استاد من آن‌قدر تنزل نماید که بخواهد از هجویات بادکند. برای 
کلمة مار گر یت که امروز به نام يك گل در اير ان متداول شده از «مار گادی‌تا»‌ی 
لاتیئی اقتباس شده و به معنای مر وار ید می باشد. 

۱ ژوونال (بروزن گوشه‌دان یا حوشه‌دار»با حر کت مکسور واو دوم) شاعری 
رومی بودهکه در سال ۴۲ بعد از میلاد متولد شد و در سن هشتاد و سه سالگی 
زند گی را بدرود گفت و هجوهای این مرد در ادب لاتینی معروف می بساشد - 
متر جم. 


۲۳ ۸ فرش طوفان 


دومین مرنبه و این مرتبه با قدری توجه و محبت فورتیه شا گرد خود را 
نگریست زیرا این خوش آمد گویی در وی اثر کرد و زیر لب گفت:گاهسی 
از اوقات این پسرء حرفهایی می‌زند که نشان می‌دهد آن قد رکه به اهر 
جلوه می‌نماید احمق نمی‌باشد. 

پی‌ت و که این کلمات را شنید با اینکه علایم زوال خشم را در چهسرة 
استاد خحواند گفت: اينك ای پدر روحانی» مرا عفو کنید و امیدوارم که فردا 
بك تکلیب لاتینی بدون غلط به شما تحویل بدهم. 

فورتیه گفت: بسیار خوب» من با این موضو ع موافقم (در حالس ی که 
دسته شلاق را به کمر می آویخت). پی‌تو که دید این عمل به منزلهٌ کنسار 
گذاردن سلاح است با خاطر جمعی به استاد نزديك گردید و تشکر کرد. 
استاد گفت: به این زودی تشکر نکن زیرا من فقط به يك شرط حاضرم که 
تو را ببخشم... آ نژپی‌تو درانتظار شنیدن شر ط فور تیه سر را پایین"انداخت 
زیرا دانست چاره ندارد جز اینکه مطیع او باشد. فورتبه گفت: شرط مسن 
این است که تو بدون غلط به سئوالی که من از تو می کنم جواب بدهی. 

پی‌تو گفت: آیا این سئوال را به لاتینی از من می کنید؟ پدر روحانی 
گفت: بلی. قدری سکوت برقر ار شد و صدای شا گردانی که مقابل مدرسه 
مشغول بازی بودند به گوش پی‌تو رسید و فورتبه گفت: سئوال من که خیلی 
آسان هم می‌باشد این است «کید - ویرتوس کید - ریلی جیوس( ». این 
چند کلمه که با لحن محکم و مخصوص از طرف معلم ابراز شد در 
گوش «فرشتهة ساده لو ح» طوری اثر کرد که انگار شیپور فرشته روز جزاء 


۱ ین چند کلمه این طود معنی می‌دهد « کسی که تقوا دارد مذهب دادد». برای 
ما ممکن بر د که از ذکر کلمت لا تینی خو دد ار ی‌کنیم دلی ایسن نقص را داشت که 
روحیه استاد به وانند گان معر فی نمی گر دید - متر جم. 


سر [مپنی گه مری دلبر هی‌برورالد / ٩۳۳‏ 


اسرافیل» به گوش او رسیده است" و هرچه کوشید که به معنای ابسن چند 
کلمه پی‌ببرد از عهده بر نیامد و از فرط وحشت» نزديك بودکه دیسوانه 
شود. 
نزديك به نیم دقیقه که در طی آن صدای شا گسردان که مشغول بازی 
بودند مانند همهمه‌ای نامفهوم به گوش پی‌تو می‌رسید استاد انفیه‌دان سود 
را بیرون آورد و قدری انفیه استنشاق کرد و صدای آن به شا گرد فهمانید 
که باید جواب بدهد وبه خیال‌اینکه اگربا یك کلمه لاتینی اعتر اف به‌نادانی 
نماید فورتبه سخت نخواهد گرفت گفت: «نس‌جیوه یعنی نمی‌دانم. فورتیه 
بانگك زد: ای نادان» تو نمی‌دانی که کلمۀ فرانسوی تقو ا چیست و نمی‌دانی 
که کلمةً فرانسوی مذهب چه می‌باشد و این دو کلمه در زبان فرانسری و 
لاتینی به يك شکل نوشته می‌شود. پی‌تو گفت : من معنای این کلمات را به 
زبان فرانسوی می‌دانم ولی نمی‌دانم که در لاتینی چه معنی می‌دهد. فورتیه 
گفت: حال که نمی‌دانی من هم تو را از مدرسه بیرون می کنم و دیگر بیسن 
من و تو رابطه‌ای وجود نخواهد داشت. 
با اینکه فورتبه» مانندژنرالی که شمشیر خود را در روز جنگ وهنگام 
حمله از غلاف,بیرون بیاورد» شلاق را از کمر کشید؛ پسی‌تو آنقدر مغموم و 
متوحش بود که قدمی برای فرار برنداشت و با دستهای آویخته و لحنی 
محزون گفت :٣یا‏ فکر کر ده‌اید که من چه خواهم شد؟آبا فکر کرده‌اید که 
۱ آ نژ در زبان فرانسوی به معنای فرشته و پىتو به معنای ساره لوح است و 
لذا نام شا گرد به زبان فادسی در این فصل فرشتة ساده لوح مسی‌شود و نام 
شا گرد دا از این جهت به فارسی نر جمه کردیم که مناسبت آن «با فرشتۀ دوز 
جزاء اسر افیل» به نظر خوانندگان برسد. برای مزید توضیحی که مسر بوط به 
همین فصل است می گو یم که کلم ویر توس در دو ز بان لاتیشی ر فرانسوی بسا 
قدری تغییر به معنای تقوا اسن و نیز کامة دیلی‌جیوس در هر دو زبان؛ با قدری 


تغییر 4 معنای مذهب می با شد متر جم. 


۲۴ / فرش طوفان 


وفتی مرا از اینجا بیرون کنید دیگر نمی‌توانم وارد مدرسة مذهبی بشوم؟ 
فو رتیه گفت: من به ورود یا عدم ورود تو به مدرسة مذهبی اهمیت نمی‌دهم. 
پ یتو گفت: آحر عمۀ من خیال می کند که من به طورحتم يك کشیش خواهم 
شد و حتی امروز مرا يك کشیش می‌داند. فورتیه گفت: بعد از این عمة تو 
حواهد فهمید که تو لابق این نیستی که وارد مدرسه مذهبی بشوی و در آنجا 
تحصیل بکنی تا اينکه بتوانی جامه روحانیت را ببوشی. پی‌تو خحسواست 
چیزی بگوید اما فورتیه گفت: حرف تمام است و من دیگر حاضر نیستم که 
با تو صحبت کنم. 

شاگرد مطرود. بعد از چند لحظه سکوت» به امید اینکه بتواند با 
گذرانیدن چند دقیقة دیگر استاد را از حشم فرود بیاوردگفت:آبا اجازه 
می‌دهید که به اطاق درس بروم و جعبةٌ کتاب و مشق خود را بردارم. فورتیه 
گفت: آری. پی‌تو از پله‌ها بالا رفت و وارد اطاق شد و به جعبه کتاب و 
مشق حود رسید و درب جمبه را بلند کرد تا ببیند که آیا شا گردان خسود او" 
که در آن جعبه هستند در جای ود می‌باشند یا نه» و بعد از حصول 
اطمینان از این موضو ع جعبه را ببرداشت و بر سر گذاشت و با قدمهای 
آهسته و به اميد اينکه تغیبری در تصمیم استاد پیدا شود از پلکان فرودآمد 
ولی حزن و تواضع او اثری در تغییر حال استاد نکرد و به همین جهت 
پی‌تو دقت نمود که از کتار فورتیه عبور ننماید معهذا شلاق پدر روحانی 
با پشت او ودر آنجا که زیادتر درد می آورد آشنا گردید وپدر روحانی گفت: 
برو... نزد عمةٌ حود برو... و اگر می‌دانی که عموبی داری نزد او برو... 
و در هر حال هرجا که می‌حواهی باش مشروط بر اینکه در اینجا نباشی. 

پی‌تو با چشمان اشکبار و در حالی که جعبةً درس و مشق را بر سر 
۱. گویا منظور از شا گردانی که در جعبه هستندکرم ابریشم است که پسی تو در 


,جع کتاپ و مشق خود تر بیت م یکر د - متر جم. 


سر (میل ی که فردی دلیر می‌برورالد  ٩۰۳۵‏ 
داشت ازحباط مدرسه خار ح شد و از کذارشا گردانی که مشغول بازی بودند 
گذشت و به طرف منزل عمهٌ خحود روانه گردید. 


1۵ 


عمه» همو ار ه مانند مادر دلسوز نمی‌شوه 

آنزپی‌تو شا گرد مطرود پدر روحانی فورتیه درآن تاریخ هفده سال و 
نیم داشت و دارای قامتی بلند و لاغر و مسوهایی زرد و گونه‌هایی سرخ و 
چشمهابی به رنکث آبی آسمانی و دهانی فراخ و دندانهایی سفید و سالم و 
توطر ناك (حطر ناك بر ای آ نهایی که پی‌تو می‌بایست با آنان غذا بخورد) بود. 
دو دست بزرکك او در انتهای بازوان و ساعده‌ای استخوانی به دو پارو؛ و 
دو پای بز ر گك او در انتهای سافهای طولانی به دو زورق» و زانوی برجستۀ 
او در زیر شلوار تنگ به جمجمهةً یك بچه شباهت داشت. تن پوش او نه 
نیم تنه بود و نه ردنکوت و کمتر اتفاق می‌افتاد که این لباس و همچنین 
شلوار سیاه پی تو تعویض شود. 


همه» همراره ما لند ماور دلسوز لمي‌شرد ‏ ۲۷ 


پی‌نو" در سن دوازده سالگی بدون مادر شد و مدتی قبل از مسر گك 
پدر» مادر حویش را از دست داد. چون مادرش او را خبلی دوست مسی. 
داشت» پی‌تو در زمان حیات مادر هر چه مسی‌خحواست می کرد و در نتبجه 
قوای جسمانی او نیرومند و استخوان‌بندی او توانا گردید بدون اینکه قرای 
فکری و معنوی وی زیاد رشد نماید. 

به طوری که در کتاب ژوزف با لسامو دیدیم» آنژپی‌تو در قسریه‌ای 
موسوم به «هارامون» و اقع درنزدیکی شهر ویلر کوتره» واقع دروسط جنگل 
قدم به جهان گذ اشت ولذا همین که توانست بالاستقلالراه‌پیمایی کند شروع 
به گردش در جنگل کرد و اولیسن نمونه قدرت فکری و عقلی او را مبارزه 
باجانوران جنگلی تشکیل داد. پشتکار این پسر در پیمودن جنگل و مبارزه با 
جانسوران جنگلی سبب گردیند که در سن ده سالگی؛ پی‌تو يك شکارچی 
(شکارچی فاچاق) و یك پرنده‌شناس ماهر شد در صودتی که هیچ کس به 
او تعلیم نداد ولی آنهایی که در وسط جنگل به وجود می‌آیند و نشو و نما 
می کنند برای شکار و گرفتن پرند گان احتیاج به معلم ندارند باکه طبیعت که 
آموز گارجانوران جنگل می‌باشد» آموز گار آنها نیز می‌شود و آنها هم مانند 
حیوانات جنگلی غریزه‌ای پیدا می کنند که در افر اد شهر نشین وجود ندارد. 

پی‌تو در شعا ع سه فرسخ؛ در جنگل» سوراخ تمام خر گوشها و لانسه 
اکثر پرنده‌ها دا (در فصل مخصوص) می‌شناخت و شاید اغراق نباشد اگر 
بگوییم که می‌دانست هر درخت کهنسال جنگل» در این منطقه» در کجا و افع 


۱ اسامی پی تو و آ نژ ليك و ویار کو ترهو غیره که در فصل گذشته و این فصل 
ذکر شده و می‌شرد برای خوانند گان عز یز ما تازه نیست. اینها اسامی قسمتی از 
قهرمانان کتاب ژوژن با لسامو می‌باشد که در فصول یکصد و پنجاه و یکم و یکصد و 
پنجاه و دوع آن کتاب به نظر خوانند گان محترم رسانيدیم و همان موقع تذ کر 
دادیم که این اسامی در کتاب فرش طوفان خو اهد آمد - متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


شده» و بر که و جوبی نبودکه پسی‌تو در آن ماهی با قورباغه لگرفته» با 
جانورانی را که می‌خواستند آب بخورند صید نکرده باشد. آنژپی‌تو با 
دستهای بلند و زانوهای بزرگک و برجستهة خحود طوری برای وصول به لانه. 
های بلند از درختها بالا می‌رفت که رفقای او با اینکه روستایی بودند حيرت 
می کردند و اگر پی‌تو در منطقه استوایی زندگی می‌نمود بعید نبودکه 
میمونها هم از مهارت او در بالا رفتن از درختها حيرت کنند. 

در آن نواحی نوعی از صید پرند گان متسداول مسی‌باشد که در آن از 
صمغ درعت وصمغ شیمیایی استفاده می‌نمایند وپی‌تو وقتی که می‌توانست 
مقداری صمغ تهیه نماید بالای درعت می‌رفت و در آنجا صد ای بعضی از 
پسرندگان را که خصم موجودات با لدار جنگل می‌باشند تقلید سی‌نمود و 
طولی نمی کشید که پلوه‌ها و درناها و سگها از اطراف می آمدند که از 
خصم خود انتقام بگیرند و چند پر او را با منقار جدا کنند ولی‌گامی از 
اوقات خود در آنجا» پوست و پر را فدا می کردند زیرا پاها یا بالهایآنها 
به صمغ می‌چسبید و پی‌تو آنها را شکار می‌نمود. رفقای وی برای این شکار 
مجبور بودند يك پرنده واقعی را که مورد نفرت پرند گان دیگر بود. بعد 
از مدتی زحمت و تحمل شکیبایی» دستگیر نمایند تا صدای او به گسوش 
طبورجنگلی برسد و تهاجم نمایند» ولی پی‌تو این زحمت بزرگ را تحمل 
نمی کرد بلکه با دهان خود به خوبی صدای پرنده را تفلید می‌نمود و به 
قدری مهارت داشت که نه فقط انوا ع پر ند گان» به قصد گرفتن انتقام» نحود 
را به آنجا می‌رسانیدند بلکه طیوری از نوع همان پرنده فریب می‌خوردند 
و به تصور اینکه صدای همنو ع خویش را میهنوند به دام پی‌تومی‌افتادند. 

پی‌تو صید پر ند گان دا بر صید در بر که و دریاچه ترجیح می‌داد زیرا 
در نظر اوء صید ماهی و قورباغه و غیره در بر که و درباچه جزو صفر به 
شمار می آمد و بی آنکه از زبان او» در این خصوص چیسزی بیان شود؛ 


همه. همواره ما للد مادر دلموز امی‌شود / ٩۲۰‏ 


قلب وی حکم می کرد که این صید مخصوص اشخاص بی‌هنر و بدون 
استعد اد است. اما چسون از لحاظ کمیت» محصول صید بر که و دریاچه 
زیادتر بود؛ پسی‌تو خود را مجبور می‌دید که گاهی کنار بر که‌ها و دریاچه‌ها 
نیز صید نماید. 

نظر به اينکه ارزش صفات و هنرهای انسان؛ بسته به محیطی است که 
درآن زندگی می‌نماید و اگر از محیطی که مرد در آن باادزش است» به 
جای دیگر برود برای‌اوقایل بهاهمیت نمی‌شو ند» و چون درقریه هارامون هنر 
و استعداد پی‌تورا می‌ستودند زیرا مردم آن قریه نصف وسایل زندگی را از 
جنگل و بر که و دریاچه به دست مې آوردند» و چون مادر پی‌تو هم جزو 
همان مردم بود؛ فکر می کرد که تربیت طبیعی پسرش برای تأمین معیشت و 
آتیه او کافی است و احتیاج به تربیت و تعلیسم دیگری مثل سکنه شهر ها 
ندارد حاصه آنکه روستاییان» از سنخ تربیت و تعلیم سکنه شهرها بیز ار ند 
و آن را زاید یا چیزی غير طبیعی و نساموافق با اصسول ساده‌ای که جهت 
زندگی لازم است می‌دانند. اما وقتی که مادر پی‌تو موسوم به مادلین بیمار 
گردید و احساس کرد که مرگ او نزديك است و بعد ازمر گك وی» پسرش 
یتم خوآهمد شد برایآتیه پی‌تو ترسید و به فکر افتاد که نقطه اتکایی جهت 
پسر پیدا نمایدا. آنگاه به یاد مرد جوانی افتاد که سالها قبل از آن تاریخ» 
ناگهان با طفلی شیرخوار به منزلآنها آمد وطفل را به اوسپرد که شیر بدهد 
و بزرگگ نماید. 

آن جوان» هنگام ورود به آن خانه» برای شیر دادن و بزرگ کردن 
طفل» مبلغی قابل ملاحظه پرداحت و نیز مباغی زیادتر به دفتر اسناد رسمی 
«نیکه» واقسع در شهر مجاور ویلر کوتره سپرد که هر سال به خانوادۀ پی‌تو 
بد هند تاآن طفل بزر گک شود. مادلین مادر پی تو راجسع به آن جوان 
اطلاعی نداشت جز اینکه وی به نام ژیلبرت خوانده می‌شود و بعد از اینکه 


۰ 7 فرش طوفان 
رفت» حبر وکاغذی از او نرسید. تا اینکه سه سال قبل از اينکه مادلین به 
بستر پیماری بیفتد ژیلبرت نا گهان آمد و مادلین دید که قیافةٌ او قدری تخیر 
کرده و مبدل به قیافة بك مرد شده و وضع برخورد او هم باگذشته فرق 
دارد و با طمانینه و جدی صحبت می کند. ولی آن. مرد از دیدار ژبلبسرت 
کوچك» خوشوقت شد زیر دید طفلی صحیح‌المزاج و زیا است و از 
زحمات مادلین تشکر کرد و اجازه گرفت که طفل را با حود به «ارمنون‌وی» 
که قبر ژان‌ژاك روسو در آنجاست برد و در باز گشت از سر قبر روسو در 
شهر ویلر کوتره توقف کرد و با نیکه صاحب دفتر اسناد رسمی ملاقات 
نمود و گویا نیکه شرحی راجع به آبه فورتیه به آن مرد گفت که وی تصمیم 
گرفت آن طفل یعنی ژیلبرت کوچك را به مدرسه آبه فورتیه بسپارد. آنگاه 
آدرس خحود را در پاریس به آبه فور تیه داد و برای خحداحافظی از مادلین 
به قریه‌هارامونآمد و هنگامی که از مادلین وداع می کرد چنین گفت: اکر 
روز ی آمد که احتیاجی داشتید به من مراجعه کنید. مادلین پرسید: در کجا 
باید به شما مراجعه کرد؟ آن مردگفت: من سا کن پاریس هستم و آدرس من 
نسزد فورتیه است. وقتی مادلین متوجه شد که از بستر بیماری برنخواهد 
خاست به یاد ژیلبرت بز رگ و وعده او افتاد و حدا را شکر کرد و گفت: 
حدایاء من می‌دانم که تمام این حوادث برای این انفاق افتاد که آنژ کو چك 
مسن» بعد از مرگ من بدون پناه نباشد. سپس آبه فورتیه را بر بالین خود 
آورد و چون سود نداشت او را واداشت که‌کاغذی برای ژیلبرت بزرگك 
بنویسد و با حيرت شنید که هر وقت آبه فورتبه از ژیلبرت نام می‌برد او را 
به اسم د کتر ژبلبرت می‌خواند و مادلین تا آن روز نمی‌دانست که ژبلبرت 
يك د کتر می‌باشد. 

سه روز بعد از اینکه‌آن نامه به وسیلة پست رفت» مادلین زند گی را 


بدرود گفت و پی‌تر با وجودکوچکی وقتی مادر را بی‌حر کت و جسد او 
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را سرد دید متوجه شد آنچه خانه را در نظر او دوشن و دوست‌داشتنی می- 
کرد دیگر وجود ندارد و گویسی کسی در انه نیست و هنگامی که تابوت 
مادلین را درقبر گذاشتند وسنگگ لحد را روی قبر نهادند وخا کهای مرطوب 
را بالای سنك ریختند تا پشته‌ای کوچك به وجودآمد پی‌تو کنار قبر مادد 
نشست و هرچه اصرار کردند که اورا از قبرستان خار جکنند از آنجا حارج 
نگردید زیرا نمی‌توانست به خانة خالی و تاريك باز گشت نماید. در همان 
جا بود که روز دیگر دکتر ژیلبرت آن طفل بی‌پدر و مادر دا یافت چه به 
محض اينکه نامه مادلین به او رسید از پاریس به راه افتاد. 

همین که چشم پی‌تو به ژیلبرت افتاد از سر قبر مادر برنعاست و به 
طرف او رفت زیرا احساس نمود تنها کسی که می‌تواند جای مادر او را 
بگیرد اوست. سه سال قبل که ژیلبرت به خانةآنها آمد پی‌تو آن قدر هوش 
و عقل نداشت که بتواند بفهمد ژیلیرت کیست ولی باز مشاهدة وی اثری 
بز رگ در او کرد زیرا؛ گاهی از اوقات» بعضی ازاشخاص در اطفال تأثیری 
بسزا می‌نمابند که حاطر ۀ آن ازذهن بچه‌ها خارج نمی‌شود. ویژه آنکه پی‌تو 
از روزی که به زبان آمد و به راه افتاد از مادرش مي‌شنید که ژبلبرت مردی 
بزرگ است و همواره مادلین ورود ژیلبرت را به حانة آنها بك سعادت 
بزرگك می‌دانلست و می گفت از آن روز وضع زند گی ما قرین بهبودگردید 
و نیکبختی به ما روی آورد. 

وقتی ژیلبرت از او پرسید: برای چه در قبرستان هستی وچرا به منزل 
نرفتی؟ پیتو جواب داد: برای اینکه بعد از مادرم کسی در خانه نبود که من 
نزد او بروم و در منزل به تنهایی نمی‌توانستم تاب بیاورم. 

ژیلبرت خانة بدون صاحب مادلین را به همسایه‌ها سپرد و پی‌تو را با 
خود به شهر ویلر برد و در مهمانخانه‌ای که امروز هم هست و به نام دوفن 
خحسوانده می‌شود و بهترین مهمانخانة شهر می‌باشد سکونت اختیار کرد. 
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او لین کار ژبلبرت بعد از ورود به مهمانخانه این بود که دستور داد خیاطی با 
لباسهای دوخته آمد و چند دست لباس برای پی‌تو خرید و لباسها را قدری 
بلندتسر و فراختر انتخاب کرد که وقتی پی‌تو بزرگگ می‌شود بتواند آنها را 
بپوشد. آنگاه دست او را گرفت وبه طرف یکی از کوچه‌های شهر که پی‌تو 
می‌شناحت و می‌دانست که منزل عمه‌اش آنژ ليك در آنجاست روانه گردید. 
پی‌تو با بسی‌میلی به طرف خحانة عمه می‌رفت زیرا در زمان حیات مادر» 
رابطه‌ای زیاد با عم خود نداشت و از او خوشش نمی آمد و از قیافه و 
انعلاق او احساس نفرت می کرد. 

آنژليك در آن دوره» زنی بود پنجاه و پنج ساله ومانند بعضی اززنها 
یا مردهای متعصب و خحشك» تصورمی‌نمود که فقط تظاهر به‌علاقه‌متدی نسبت 
به مذ هب کافی است و نمی‌دانست که خداوند وپیغمبران او» اصول مذاهب 
را برای این واجب شمرده‌اند که مردم به روح و ماهیت آن آشنا باشند و 
بکو شند که به راستی خد اشناس شوند و بدانند که از بزر گترین مظاهر 
حد اشناسی نوعپرستی و ترحم به خواهران و برادران دینی است. آنژليك 
که بر اثر بی‌اطلاعی یا سوء تفاهم به روح مذهب مسیحی وقوف نداشت 
و در عوض به ظواهسر دیانت عیسوی می‌پرداعت زنی سختگیر و بیرحم 
بمه شمار می آمد و مانند اغلب اشخاص بیرحم و سختگیر در لثامت افراط 
مي‌نمود. 

شغل رسمی آنسژ ليك این بو د که در کلیساء روزهای یکشنبه و هنگام 
عروسی و عزاء به مومنین مسیحی صندلی کرایه می‌داد و وقتی دانست که 
نظاهر به زهد و ریا در انجام فرایض عیسویت» سبب می‌شود که مردم به او 
پول و صدقه بدهند» این اعمال را شغل دوم خود کرد. آنژليك پولهای 
سیاهی را که در ازای کر ایه‌دادن صند لیها ازمردم می گرفت مبدل به‌پول‌سفید 
ممی‌نمود و پولهای سفید در دست او تبدیل به لویی طلا می‌شد و سکه‌های 
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طلا ناپدید می گر دید ولی کسی ناپدید شدن آنها را نمی‌دید و حتی کسی 
نمی‌دانست که آنژليك روزی سکه طلا داشته است. 

اگر سکه‌های مزبور از نظر خلق ناپدید می‌گردید در نظر آنژليك 
پیوسته آشکاربود و آن زن می‌دانست که سکه‌ها درون دوشك صند لی راحنی 
او» که رو ی آن همواره می‌نشست می‌باشد. هر گز به فکر نژ ليك نمی‌رسید 
که روزی از آن‌سکه‌ها که رفته‌رفته زياد می‌شد ند استفاده‌نماید و لی‌وی پول 
طلا رافقط برای اینکه پول است از جریان خارج و ضبط می‌نمود تا دوزی 
که از این جهان رخت بربندد و آن وجوه به دست وارث او با دیگری 
پر سد. ۱ 

هنگامی که ژبلبرت به‌اتفاق پی‌تو به خانة آنژ ليك نزديك می گر دید آن 
زن نه فقط از مرگ زن بر ادر خود مادلین اندوه نداشت ۲ باکه شادمان هم 
بود؛ زیرا آن روز در کلیسا مراسم عقدی برگزارگردید که بسابت کرابة 
صند لبها شش لیره عاید آنژليك کرد و آنژليك آن شش لیره پول سیاه را 
مبدل به يك سکه بز رگ نقره نمود و سه سکة بزرگث شش لبره‌ای نقسره 
سابق» یك لویی طلا"شد و آن يك لویی طلا جای خود را درون دوشك 
صند لی راحتی گرفت و منضم به سکه‌های دیگر گردید. 
۱ جملة ی ذن نه فقط از مر گك ذن بر ادر ود اندوه نداشت بلکه شادمان 
هم بود» و جملات نظیر آن مثل «من نه فقط خسته نبودم بلکه نشاط هم داشتم» و 
«او نه فقط دانشمند بو د بلکه از مقدمات هم اطلاع نداشت» و غیره يك عبارت 
فرانسوی است که در زبان ما راه یافته وامیدو ارم خوانند گانی که وجود این گونه 
جملات دا بر خلان فصاحت می‌دانند به ما ايراد نگیرند زیراما ود متوجه 
این نکته و نکات دیگر هستیم و این دا هم می گوییم که در ز بان فر انسوی هم 
جملات و اصطلاحان فار سی متعدد وجود دار د که ما ضمن ترجمه بدان بسرخورد 
م ی‌کنیم و مخصوصاً لفات فعارسی در زبانهای فر انسوی و انگلیسی و آلمانی به 
قدری زياد است که باعث جير ت و هم مسرت ها ایرانیها می‌شود که این همه در 


ز بان و فرهنگ دنا نفوذ داشته‌ایم - مترجم. 
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وقتی که آنژليك از پنهان کردن سکۀ طلا در دوشك صندلی راحتی 
فرسودة خود فار غ گردید و مطمئن شد که اثری وجود نداردکه به بیگانگان 
نشان بد هد که در آن دوشك کهنه يك گنج کو چك وجود دارد درب اطاق را 
که برای احتیاط و جلو گیری از ورود سرزده اجنبی‌ها بسته بود گشود. 
همین وقت د کتر ژیلبرت ورود خود را اطلاع داد و به اتفاق پی‌تو وارد 
اطاق آنژ ليك گردید. آنژ ليك وقتی برادرزادۂ خود را با مردی مانند دکتر 
ژیلبرت دید برای حفظ ظاهر قدری از مر گت زن برادر ابر از تأسف کرد. 

دکتر ژیابرت که با وجود جوانی بر اثر جهانگردی و مطالعه و تعمق 
در افکار و روحيهٌآحاد و جوامع» مردی پخته شده بود وقتی قیافه و طرز 
برخورد عمه را با برادرزاده دید» به طور کلی به روحیة آ نژ ليك پی برد و لی 
برای اینکه بهنر او را بشناسد تا بتسواند داجع به پی‌تو و تأمین آتيةٌ او 
تصمیمی بگیرد شرو ع به صحبت کرد و شرحی بیان نمود دایر برای اینکه 
چون برادرزادة او تیم است و کسی وجود ندارد که از او نگاهد اری کند 
ناچار وظیفة اوست که عهد هدار نگاهداری پسی‌تو باشد. آنو ليك وقتی دید 
نتیجۀ نطق د کتر ژیلبرت این شد که وی بايد از پی‌تو نگاهداری کند بدون 
ملاحظه گفت: در آمد من به قدری ناچیز است که خود مجبورم بسیاری از 
شبها بدون خسوردن نان بخوابم و با این در آمد قلیل نمی‌توانم از پیتو 
نگاه‌داری کنم. 

در حالی کهآنژ لبك صحبت می کرد» دکتر ژیلبرت مواظب قیافة او 
بود و از قيافة او بیش از گفتارش به روحبةً او پی برد و دانست که آنو ليك 
سه صفت مشخص دارد: اول حرص ولثامت» دوم بیرحمی ونداشتن عاطفه» 
سوم اینکه محیل است. ژیلبرت از جواب آنژليك حبرت نکرد چون انتظار 
جواب دیگری را هم زیاد نداشت ولی می‌خواست بفهمد که این سه صفت 
تا چه انسدازه در روح آن زن قوت دارد و شرح دیگری راجع به لزوم 
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نگاه‌داری از پی‌تو و اینکه بگانهٌ یاد گار برادر وی می‌باشد و آنژ ليك نباید 
بگذاردکه یسادگار و پسر برادرش بی‌سرپرست و گرسنه بماند بیان کرد. 
آنژ ليك گفت : آقای د کتر ژیلبرت» شما که این حرفها را می‌زنید آیا می‌دانید 
که دهان گشاد و دندانهای تیز ابن پسر در هر روز اقلا" نیم کیلو (به وزن 
امروز حساب شده) نان لازم دارد و نیم کیلو شش شاهی می‌شود و من از 
کجا روزی شش شاهی بیاورم که نیم کیلو نان به این پسر بدهم؟ 

از این حرف» پسر یتیم زیادتر به تنهایی خود و اهمیت فقدان مادر 
پی برد زیرا در زمان حیات مادر» او هر روز فقط هنگام صبح يك کیلو نان 
بعد از برحاستن از خواب می‌خورد و بعضی از روزها که اشتهای زیادتری 
داشت فقط صبح دو کیلو نان تناول مي‌نمود. آنژليك گفت: منحصر به نان 
نیست و این پسر برای لباس‌شویی احتیاح به صابون هم دارد زیر لباسهای 
خود را زباد کثیف می کند. در وافع پی‌تو لباسهای خود را خبلی کثیف می- 
کرد زیر اکس ی که پیوسته در جنگل راه برود و از درخت بالا برود پیراهن 
و لباس او تمیز نمی‌ساند. دکتر ژیلبرت گفت: مادموازل نژ ليك شوهر 
نکرده بود و او را مادمو ازل مسی‌نامیدند) شما که يك نفر عیسوی هستید 
مسی‌دانید که در دیانت حضرت مسیح امر به ترحم شده و در حال ی که 
نسبت به‌ذیگر ان ترحم می‌نمایید برای چه نسبت به‌بر ادرزاده خودتان دحیم 
نیستید؟ 

آنژليك مانند اينکه پدر و مادرش را مقابل چشم او به قتل می‌رسانند 
با ناله‌ای شبیه به ضجة پلند گفت: آه. من لباس این پسر را از کجا بیاورم و 
چگونه سی‌توانم به او لباس بپوشانم آن هم چنین پسر ی که هر سال چند 
دست لباس می‌خواهد؟ دکتر ژیلبرت گفت: از این قر ار شما حاضر نیستید 
این طفل یتیم را که از هر طرف نظر می‌اندازد خود دا بی‌پناه می‌بیند جمع۔ 
آوری نمایید و او را نگاه دارید؟ زن سالخورده و حربص دید اگر جواب 
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منفی بسدهد وب نیست چون بالاغره او برادرزادهُ وی می‌باشد و گفت: 
من حاضرم که از پی‌تو نگاهد اری کنم. ژیلیرت از ابنکه بالاخره عاطفه‌ای 
در قلب سخت پیرزن یافت خوشحال شد و گفت: آیا به راستی حاضرید که 
از این پسر نگاهداری نمایید؟ پیرزن گفت: بلی» من با عده‌ای از کشیشها 
آشنا هستم وبه آنها می‌سپارم که در یکی ازصومعه‌ها یك شغل خانه شا گردی 
برای پسی‌تو پیدا کنند و همین که بزرگ شد به حودی خود جزو برادران 
حادم صومعه خواهد گردید. 

ژیلبرت؛ فیلسوف بود و فلاسفه درآن موقع با کشیشها بد بودند و 
فکر اینکه پی‌تو ممکن است که بز رگ و جزو کشیشها شود ولو حادم 
صو معه باشد به او ناگوار آمد و دست را در جیب خود کرد به طسوری که 
صدای پول از آن جیب به گوش زن سالخورده رسید و گفت: مادمسوازل 
آنژ ليك» اينك که شما بدون بضاعت هستید و در آمد شما به قدری نیست 
که بتوانید از برادرزادة خود نگاهداری نمایید و وقتسی هم داوطاب 
نگاهداری او می‌شوید می‌خواهید او را به خانه شا گردی به يك صومعه 
بفرستید که بعد از سالبان متمادی او فقط خادم صومعه یا کلیسا شود لذا من 
خودم وسیلۂ زند گی او را فراهم می کنم و برای هزينة نگاهداری او مبلغی 
به يك صنعتگر مثل مبل ساز و نجار یا آهنگر و ریخته گر می‌پردازم که هم 
از او نگاهداری نماید و هم شغلی به او بیاموزد و خود به طرف امریکا 
می‌روم و وقتی که از امریکا مراجعت کردم لابد پی‌تو بز رگ شده وحرفه‌ای 
را یاد گرفته و آن وقت دربارة او فکری خواهم کرد. 

دکتر ژیلبرت بعد از این حرف» پی‌تو را مخاطب ساخت و گفت: 
اينك عمهٌ خود را ببوس و خحداحافظی کن تا برویم چون دیگر در اینجا 
کاری ند اریم. پیر زن وقتی که کلمۀ «مبلغ» را ازدهان د کتر ژیابرت استماع 
کرد و شنید که در جرب او پول آن هم سکه‌های بزر گك نقره (از صدای آن 
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می‌فهمید که سکه‌ها بزرگک است) وجود دارد به جای اینکه از پسی‌تسو 
جد احافظلی کند دست خود را حلقه گردن او کرد و گفت: آقای د کتر؛ پی‌تو 
را کجا می‌خواهید ببرید؟آیا در دنیا کسی هست که بیش ازمن او را دوست 
داشته باشد؟ ژپلبرت که دید بعد از این حرف» پیرزن برادرزادة حود را 
بوسید (و پی‌تو از آن بوسه بر خود لرزید) گفت: مادموازل آن‌ژليك؛ مسن 
می‌دانستم که شما خبلی برادرزادة خود را دوست می‌دارید و محقق است 
که او بهتر از شما دوست و غمخواری ندارد ولسی به طوری که گفتید شما 
زنی بدون بضاعت هستید و نمی‌توانید که وسایل معاش این پسر را فراهم 
نما نید . 

پیرزن گفت: آقای د کتر» این چه فرمایشی است؟ حداوند ضامن 
روزی بند گان خود می‌باشد و رزق آنها را مسی‌رساند. دکتر ژیابرت گفت: 
من تصدیق می کنم که خداوند ضامن روزی بند گان خود می‌باشد و رزق 
آنها دا می‌دهد ولی خداوند ضمانت دیگری در مورد بند گان حسود نکرده 
در صورتی که پی‌تو باید پیش یك استادکار مشغول به کار شود و شغلی را 
یاد بگیرد که وقتی بز رگ شد بتواند از قبل آن معاش خود را تأمین نماید. 
پیرزن گفت: آقای د کتر» مگر قرار نیست که شما مبلغی بدهید؟ دکتر گفت: 
چه مبلغی؟ زن سالخورده گفت: مگر نفرمودید که می‌خواهید مبلغی به يك 
صنعتگر بپرداز ید .که ازپی‌تو نگاهداری نماید؟ د کتر ژبابرت گفت: البته من 
این مبلخ را به شما خواهم پرداخت که از پی‌تو نگاهداری نمایید و لی 
شرط دارد. آنژ ليك گفت: شرطش چیست؟ د کتر ژیلبرت گفت: شر طش این 
است که پی‌تو دارای يك شغل شود. 

پیرزن گفت: مطمئن بساشید که پسی‌تو دارای شغل خسواهد شد. دکتر 
ژیلبرت گفت :٣يا‏ حرف شما جدی است؟آنژليك گفت: من حساضرم که 
سو گند یاد کنم. دکتر ژیلبرت از جیب خود مبلغی پول نقره بیسرون آورد. 


۸ / فرش طوفان 
پیرزن که پول را دید گفت: آقای دکتر ژیلبرت» من حاضرم که به صلیب 
وافعی که پدر ما دا رویآن مصلوب کردند سو گند باد کنم... ژیلبرت 
گفت: مادموازل آ نو ليك» اين‌قدر قسم نخورید و در عوض خوب است که 
کافذی به من بد هید. عمه گفت: من با کمال ميل حساضرم که به شما کاغسذ 
بدهم که پی‌تو دارای شغل مناسبی خو اهد شد. ژیلبرت گفت: و لی این کاغذ 
را باید در دفتر اسناد رسمی به من بدهید و يك سند رسمی باشد. آنژليك 
گفت: بسیار حوب» من به شما سند رسمی می‌دهم. ژیلبرت گفت: پس به 
دفتر اسناد رسمی آقای نیکه برویم و سند را در آنجا امضاء کنید. 

نیکه همان است که خسوانند گان ما در کتاب ژوزف بالسامو او را 
شناختند و در شهر ویلر کو تره زند گی می کرد. در آنجا سندی تنظیم گردید 
کهآ نو ليك می‌بایست مدت پنج سال از برادرزادهٌ خود پی‌تو نگهداری 
نماید و در این مدت معاش او را تأمین کند به طوری که او حرفه‌ای شر بف 
را برای تأمین زند گی خود یاد بگیرد. بر طبق سند فوق قرار شد که آنژ ليك 
هر سال دویست لیره بابت هزینة نگهداری پی‌تو از آقای نیکه صاحب دفتر 
اسناد رسمی دریافت دارد و مدت قر ارداد هم پنج سال باشد. دکتر ژبلبرت 
هزينة سال اول را پیش به آنژليك پرداخت و هشتصد لیره بابت هزينة 
پی‌تو در چهار سال بعد به دفتر اسناد رسمی سرد و بر ادرزاده را به دست 
عمه داد. 

روز بعد ژیلبرت بعد از محاسبه با یکی از کشاورزان محل که راجع 
به او در سطور آینده صحبت خواهیم کرد» ازویلر کوتره رقت و مادموازل 
آنژليك مانند کسی که روی لاشه بیفتد روی دویست لیر پی‌تو (زیرا هزينة 
بك ساله پی‌تو بود) افتاد و آن را مبدل به هشت لوبی طلا کرد و در دوشك 
صند لی راحتی خویش پنهان کرد» و چون بعد از تھی هشت لوبی طلاء 
مبلغ هشت لیره از دویست لیره باقیماند» زن سالخورده آن را در يك 
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نعابکی که از سی سال به این طرف جای پول نقره بود نهاد تا اينکه شانزده 
ليره نقره دیکر هم در کنار آن بکذارد و وقتی بیست‌و چهار ليره شد آن را 
مبدل به یك لویی طلا بکند. 
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پى تو و ضمیر سو م‌شخص بین‌الاثنین 

بی تو نمی‌خو است که نزد عمة حود زند گی کند ولی نه از این جهت 
که از اخلاق و برخورد اوبدش می آمد (زیر | این موضو ع را ازمدتها پیش 
می‌دانست) بلکه از این جهت که می‌دانست در منزل عمه‌اش از حیث غذا و 
راحتی به او بد خو اهد گذشت. 

با اینکه آنژليك طبق سند رسمی به امضای ود و صاحب محضر؛ 
متعهد شد که پی‌تسو را نزد صنعتگری بکد ارد که شغلی یاد بگیرد» به محض 
اینکه دکتر ژیابرت رفت عمۀ لثیم و بدون عاطفه اینن شرط دا فراموش 
نمود و وقتی که نیکه به او خاطرنشان کرد که باید این شرط را اجرا نماید 
با قیافه‌ای حا کی از کمال علاقه‌مندی به بر ادرزاده گفت : آقا؛ آحر بر ادرزادة 
من هنوز کوچك است و نمی‌تواندکارهای سنگین را تحمل نماید ومن اگر 
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او را به‌دکان مبل‌سازی یا ریخته گری و آهنگری بسپارم‌کارهای طاقت فر سابه 
او محول خواهند کرد و پی‌تو مریض خواهسد گردید. نیکه در باطن» بر 
تسرحم و عاطفة مادموازل آنژليك آفرین گفت و قرار شد دو سال دیگر که 
پی‌تو بزر گتر و قوی بنیه‌تر شد برای فراگرفتن صنعت به‌دکان مبل‌سازی یا 
آهنگری برود. 

در حالی که مسادموازلآنوليك می‌اندیشيد که چگونه می‌تواند از 
بسرادرزادة بتیم حود بسرای تحصیل پول استفاده نماید پی‌تو به تبعیت از 
عوی خویش روزهاراه جنگل را پیش می گرفت و اطراف را وارسی 
می کرد و می‌دید تمام درختهایی که در جنگل پیرامون قریه هارامون هست 
در جنگل اطراف ویلر کوتره نیز موجود می‌باشد. علاوه بر درختهای 
فراوان» در جنگل اطراف ویر کوتره بر که‌هایی بود که پی‌تو می‌توانست 
که در آنها ماهی و جانوران آبی دیگر را صید کند» ولی چون شکار طیور 
را زیادتر دوست می‌داشت و مايل بود که بدان وسیله ابراز هن رکند وسایل 
کار را برای شکار پرند گان فراهم کرد و مقداری صمغ درخت تهیه نمود. 

صمغ درخحت انواع دارد و لی پی‌تو می‌دانست که هیچ صمغی دارای 
چسبند گی صمغ نباتی درخت سنجد جنگلی نیست. این درخت که بر گهای 
آن مشل چنار می‌شود دارای پوستی است که وقتی آن را صلایه می کنند با 
می کوبند و با آب مخلوط می‌نمایند صمغ چسبنده و خسوبی را به دست 
می‌دهد و اگر آن صمغ دا روی شاخه درختی بمالند پرند گان کوچك وقتی 
روی آن شاخه نشستند به‌طوری که گفتیم نمی تو انند برخیز ند. وقت ی که صمغ 
فراهم گردید يك روز صبح زود پی‌تو از خائه عمه بیرون رفت و در دکان 
نانوایی یك نان نیم کیلو گرمی به حساب عمه خریداری نمو دکه غذای ناهار 
او باشد وبه طرف جنگل به راه افتاد ووقتی به خانه عمه مراجعت کرد پاسی 
از شب می گذشت. 


۲ / غرش طوفان 


پی تو گرچه‌عفل وفهم سقراط را نداشت اما مانند آموز گار«آ لجی‌بیاده 
هنگام باز گشت به خانه پیش‌بینی م ی کرد که با اوقات تلخی «ان‌تیپ»! 
مواجه خواهد گردید. او هم می‌دانست که عمه‌اش نزاع خواهد کرد و باید 
به وسیله‌ای او راآرام نماید و صید خود را به وی نشان بدهد. پی‌تو در 
منازعه تردید نداشت ولی غافل از این بود که هنوز وارد اطاق نگردیده 
صاعقه بر سرش فرود خواهد آمد زیرا عمه سالخورده» وقتی احسا س کرد 
که پی‌تو می‌خواهد وارد خانه شود پشت در اطاق کمین گرفت به طور ی که 
وقتی پی‌تو در راگشردکسی را در اطاق ندید وهمان وقت توسری محکمی 
با اینکه پی‌تو کسی را در اطاق ندید ضربت شدید تسوسری» به او 
فهمانید که دست استخوانی عمه بر فرقش فرودآمده است. پیتو نازك. 
نارنجی بار نیامده بود که از ك توسری عمه متألم شود اما وقتی متوجه شد 
که انگشتان عمه بر اثرشدت ضربت درد گرفته و به همین جهت ازچشمهای 
بیرحم پیرزن» شعله خشم جستن می کند بهتر آن دانست مانند کسی که حیلی 
درد می کشد ناله نماید که از خشم عمه بکاهد. وقتی عمه متوجه شد که زدن 
نوسری» باعث درد انگشتان خود او می‌شود دوك نخ‌ریسی را برداشت و به 
۱ تلجی بیاد از سر دادان بز ر گك ونان است که شا گرد سقر اط محسوب 
هې گر دید و مدتی نزد او درس می‌خواند. این سردار بزر گث در سال چهارصد و 
چهار قبل از میلاد مسیح دد سن چهل و شش سالگی به قتل رسید. اما حسان‌تیپ 
زوجة سقر اط برد و آن فیلسرن مشهور را خحیلی آزاد می‌داد و سقر اط آن‌قدد از 
وی می‌نالیدکه در جلسات درس به شا گر دان خود می گفت «هر فاجعه‌ای که در 
زندگی برای شما پیش بیایدآسانتر و قابل تحمل‌تر اذ این است که زن اختیار 
کنید». خود سقراط دا هم خوانند گان محتر م می‌شناسند و می‌دامند بزد گتر ین معلم 
الاق در ب-ونان قدیم برد ودلی عادت نداشت که کتاب بتویسد و هسرچبه ما از 
سفر اط می‌دانیم چیز ها بی است که شا گرد او افلاطون از گفتار وی نسوشته و به 
یاد گار گذاشنه است. سقراط در سال چهاد صد و به روایتی در سال ۳۹۹ قیل از 
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طرف پی‌تو حماه‌ور گردید. پی تو به چابکی طلسمی را که باید سبب رام 
شدن عفریت گردد از جیب فسراخ خود بیرونآورد و چشم عفریت به چند 
پرنده افتاد. 

دید گان پیرزن که تا آن موفغ از غضب برق میزد در آن لحظه از 
شوق برق زد و در حالی که برای حفظ ظاهر به بسرادرزاده بد می گفت 
پرند گان را از او گرفت و نزديك چراغ برد و گفت: اینها چیست؟ پىتو 
گفت: عمه‌جان» به طوری که می‌بینید اینها پر نده هستند. آنژ ليك گفت :۲با 
می‌شود این پرند گان را خورد؟ پی‌تو گفت: البته و همه مسی گویند گوشت 
این پرند گان‌عیلی لذیذ است.عمه گفت: تو این پر ند گان را از کجا دزدیدی؟ 
بر ادرزاده گفت: من آنها را ندزدیدم بلکه گرفتم. عمه گفت : چط ور گرفشی؟ 
پی‌تو گفت: من آنها را کنار بر که گرفتم. عمه گفت: بر که چیست؟ پی‌تو با 
تعجب گفت: بر که» بر که است و معنی ندارد. 

عمه گفت : آخر چه جورچیزی است. آیا خوردنی می‌باشد یا آشامبدنی 
است؟ پی‌تو با حبرت از نادانی عمه گفت: بر که دریاچۀ کوچکی است که 
اطراف این شهرزباد است.عمه گفت: آیا این پرند گان را در درباچه گرفتی؟ 
پی‌تو گفت :من آنها را کنار درباچه صید کردم. عمه گفت : چگو نه آنها را صبد 
کردی؟ پسی‌تو گفت: به وسیله صمغ درعت. آنسژليك گفت: پسول از کجا 
آوردی؟ پی‌تو گفت: می گو بید پول از کجا آوردم؟ عمه گفت: آخراین صمغ 
درخت را چگو نه حربدی؟ پی‌تو گفت: من احتیاج ندارم که صمغ درحت 
را خریداری کنم بلکه خود من صمغ را به دست می آورم. 

آنز ليك گفت: آیا به وسیلةً صمغ می‌توان پرنده گرفت؟ پسی‌تو گفت: 
بلی و باید صمخ را به شاخة درختها یا گیاهان اطراف بر که مالید و وقتی 
پرند گان روی شاخه نشستند یا برای آب خوردن کنار بر که آمدند دستگیر 


میلاد پا نوشیدنِ جامي از شو کر ان زندگی دا بدرود گفت . مترجم. 
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می‌شوند. عمه گفت: پس این پرند گان دا تو گرفتی و از جایی ندزدیدی؟ 
پی‌تو گفت: من دزد نیستم. آنژ ليك گفت : اگر گرفتن پرنده ایسن‌فدر آسان 
است برای چه هر روز کنار دریاچه نمی‌رو ی که از این پرند گان بگیری؟ 
پی‌نو گفت: هر روز می‌توان کنار بر که رفت اما هر روز نمی‌توان پرند گان 
را صید کرد و گاهی از روزها می آیند و گاهی نمی آیند و از آن‌گذشته نباید 
جنگلبان و قسرقچی مرا ببینند اما... عمه گفت: مقصودت از اما چیست؟ 
پی‌توگفت: اما اگر هر روز نتوان پرند گان را صید کرد می‌توان خبر گوش 
صید نمود. عمه ازفرط طمع گفت: آه! پی‌تو گفت: بلی و گوشت خر گوشها 
را می‌خوریم و پوست آنها را عددی دو شاهی می‌فروشیم. 

برای او لین بارعمه نظری قر ین به تحسین به بر ادرزادة خود انداعت 
زیرا دید که کفتةٌ اخیر او نشان‌می‌دهد که برادرزاده هم از اصول علم اقتصاد 
بدون اطلاع نیست و برای اینکه شبهه‌ای در بین نباشد گفت: لابد پوست 
خر گوشها را هم من به فروش خواهم رسانید. پی‌تو که هر گز فکر نمی کرد 
که خود اوممکن است محصولات‌صید خویش را مبدل به پول نماید گفت: 
بدیهی است. عمه گفت: چه موفع برای صید خر گوش می‌رویآپی‌تو گفت : 
هر وقت که دام داشتم. عمه گفت: مگر صید خر گوش دام می‌خواهد و آیا 
نمی‌توانی با صمغ درخت خر گوشها را بگیری؟ پی‌تو گفت: نه» زیسرا 
خر گوش یك جانور قوی است و اگر پای او به صمغ بچسبد به سهولت 
پای خود را نجات می‌دهد. عمه گفت: خوب؛ برو دام تهیه کن و خر گوشها 
را بگیر. 

پی‌تو گفت: دام مثل صمغ درخت نیست که در جنگل به دست بیایسد 
و بايد آن را خر ید اری کرد. عمه گفت: دام چه جور چیزی است؟ بر ادرژاده 
جواب داد: دام را با نخی که از «لتون'» مسی‌سازند درست می کنند و تمام 
.نخ لتون و در واقع مفتول لتون عبارت از مفتول ناذله اما محکمی است که 


ی لو و ضمیر سوم شخص بین‌الالنین / ٩۴۵‏ 
عطارها این نخ را دارند. آنژليك گفت: این نخ متری چند است؟ یتو 
گفت: من اگر چهار شاهی به عطار بدهم او به اندازهُ ساعتمان بیست یا 
بیست و چهار دام خر گوش به من نخ لتون می‌دهد. عمه پرسید: با این 
دامها چند خر گوش می‌توانی بگیری؟ پی‌تو گفت: حساب ابتی نسدارد و 
ممکن است که چهار پنج خر گوش يا زیادتر به دام بیفند. عمه چهار شاهمی 
از جیب بیسرون آورد و به برادرزاده داد و گفت : همین حالا برو و از دکان 
عطاری هرچه می‌خواهی خریداری کن که فردا صبح بتوانی برای شکار 
خر گوش بروی. 

پی‌تو پول را از عمه‌گرفت و رفت و بعد از يك ربع ساعت دیگر 
مراجعت کرد و گفت: برای بیست و چهار دام عطار زیادتر از سه شاهی از 
من نگرفت و معلوم می‌شود که در اینجا نخ لتون از قريةٌ هارامون ارزان‌تر 
می‌باشد زیرا عطار قرپه» نخها را از اینجا عریداری می کند. پی‌تو يك 
شاهی باقی مانده را به پیرزن داد وپیرزن از این امانت آن‌قدرمتعجب گردید 
که حواست آن را به پی تو ببخشد ولی از بخت بد پی‌تو شاهی مز بور رابا 
چکش کوبیده بزر گك کرده بودند و عمه دید که مسی‌تسواند هنگام شب در 
وسط پولهای سیاه آن را به جای يك سکۀ دو شامی خر ج کند و به همین 
جهت از بخشیدن آن به برادرزاده عودداری کرد. پیتو حرکت او ليه و 
تردید عمه دا دید ولی ندانست که عمۀ او بدواً می‌خواست پول را به وی 
بدهد و بعد پشیمان شده است زیرا پسر بتیم» هر گز تصور نمی کردکه 
ممکن است عمة او بك شاهی پول به وی ببخشد. 

پی‌تو شرو ع به ساختن دامها کرد و صبح روز دیگرء در طلو ع آفتاب 
از مس و فلز ات دیگران ساتحته مسی‌شود و در گذشته در ايران آن دا باسیمهای 
بازه تاد(ساز)از يك جنس می‌دانسنند. این مفتول در فادسی اسم مخصوص ندارد 


و در فرانسه به اسم نخ ون خو انده می‌شود - متر چم. 


۶ / فرش طوفان 
برعاست و از عمه‌اش بك کيسة بزرگک با گونی حواست. عمه گفت: گونی 
باکیسة بزرگ را چه می‌عواهی بکنی؟ پی‌تو گفت: لازم دارم و بعد عمه 
يك نان وقدری پنیر به او داد که غذای ناهار و شام وی باشد و پی‌تو گونی 
را روی دوش انداعت و به طرف جنگل رفت. بعد از رفتسن وی» عمه دو 
عدد از پرند گان را برای آبه فورتیه برد و چهار عدد آن را از قرار عددی 
سه شاهی به صاحب مهمانخانه‌ای فروخت و مهمانخانه‌چی به او گفت: هر 
قدر از آن پرند گان کو چك بیاورد از قرار عددی سه شاهی از او خریداری 
خواهد کرد. دو پرنده دیگر را هم عمه برای روز و شب خود تهیه نمود و 
هنگامی که با لذت آنها را می‌خورد خوشحال بودکه نان و پنیری که برای 
ناهار و شام به پی‌تو می‌دهد بعد از این به هدر نمی‌رود. 

در غروب آفتاب پی‌تو از جنگل مراجعت کرد و وقتی چشم عمه به 
گونی متورم او افتاد دست دراز کرد و آن راگرفت و وقتی آن راگشود به 
جای خر گوشها چشمش به چیز دیگری افتاد. با تغیر از پی‌تو پپرسید: اینها 
چیست و مگر مقرر نبو د که امروز تو خر گوش بیاودی؟ پسی‌نو گفت: عمه 
جان» اینها که در گونی می‌بینی میوةٌ درخحت آزاد است و من ار اینها را 
زیر درختهای جنگل جمع آوری نمی کردم بابا لآژونس جنگلبان وقتی که 
مرا می‌دید می گفت پسر تو اینجا چه می کنی ومن که جواب درستی نداشتم 
که به او بدهم مورد بد گمانی قرار می گرفتم و او تصور مسی کر دکه مسن 
برای شکار آمده‌ام ولی وقتی دید که من مشغول جمع آوری این میوه‌ها 
هستم چیزی نگفت زیرا جمع آوری اینن میوه‌ها از زمين جنگل برای همه 
آزاد است. عمه گفت: ای پسر تنبل و ولگرد پس تو دیشب چهار شاهی از 
من گرفتی که امروز بروی و انها را برای من بیاوری» خر گوشها چطور 
شد؟ 


پی‌تو گفت: امروز من در حالی که مشغول جمع آوری این میوه‌ها 


ی لو و ضمیر سوم‌هخص بین‌الاللین / ٩۴۷‏ 


بودم دامهای خود را در نقاطی که باید بگذ ارم گذاشتم و بابا لاژونس هم 
نتوانست بفهمد من چه می کنم زیرا تصور می‌نمو د که مشغول جمع آوری 
میوه‌ها هستم. عمه که نمی‌توانست از فکر خر گوشها غافل باشد گفت: پس 
چرا خر گوشها را نگرفتی؟ پی‌ت و گفت: حر گوشها را امشب وقتی که ماه 
طلو ع کرد حواهم گرفت. پیرزن گفت: ماه در نیمه‌شب طلوع می کند»آیبا 
در نیمه شب می‌خواهی به جنگل بروی؟ پی‌تو گفت: بلی. پیرزن گفت: آیا 
نمی ترسی؟ پی‌تو گفت: از چه بترسم و برای چه بترسم؟ 

پیرزن ازاین جر أت که به‌نفع اوتمام می‌شد حوشش آمد زیرا اشخاص 
مادی و پرطمع همه‌چیز را از دریچه پول و نفع مادی می‌نگرند و در نظر 
آنها هیچ صفت و هنری ارزش ندارد مگر اينکه مبدل به پول شود و به 
همین جهت است که بزرگترین نوابغ هنری جهان در نظر افرادی که پول 
را گرانبهاترین کالای ضروری حیات می‌دانند بدون‌ارزش هستند. پی‌تو که از 
طفولیت درجنگل زند گی می کرد برخلاف شهری‌ها ازتاریکی و موهوماتی 
که سکنهةٌ شهر را هنگام شب مسی‌ترساند وحشت نسداشت و همین که ماه 
طلو ع کرد ب ی آنکه ازغول و ارواح بترسد به طرف جنگل به راه افتاد. و لی 
پی‌تو از چیزی,می‌ترسید که برای او خیلبی خطرنا کتر از غول و ادواح 
جهت سکنه شهری بود و بیم داشت که در جنگل به بابا لآژونس برخورد 
نماید. این بود که قبل از ورود به جنگل به خانۀ بابالاژونس نزديك گردید 
و نظری به پنجره انداخت و مشاهده نمودکه پنجره بسته و اطاق تاريك 
می‌باشد. 

بسته بودن پنجره و تاریکی اطاق پی‌تو را مطمئن نکرد و لذا صدای 
سک را تقلید نمسود و چنان با مهارت عوعو کر دکه سکك بابا لاژونس از 
درون خانه جواب داد و به در نزديك گردید و روزنه و پایین آن را بویید که 
بداند آیاسگی به خانه نزديك می‌شود يا نه. صدای عوعوی سگ با با. 


۸ / فرش طوفان 


لاژونس به پسی‌تو ابت کر دکه جنگلیان در خانه می‌باشد و چون پنجره او 
تاريك است خو ابیده» زرا پی‌تو اطلاع داشت که بابالاژونس و سک او 
دو موجودی هستند که هرگز از هم جدا نمی‌شوند وهر کس یکی از آن دو 
را بیند بساید مطمئن باشد که دبگری در همان نزدیکی است و چند لحظه 
بعد پدید ار حواهد گردید. پی‌تو با اطمینان راه جنگل را پیش گرفت و بعد 
از اینکه دامهای خود را وارسی کرد دید دو حر گوش به دام افتاده‌اند و آنها 
را برداشت و به طرف خحانه روان گردید. 

پیسرزن که مشغول محاسبةً پول‌فروش پوست وگوشت خر گوشها در 
هفته و ماه و سال بود» تا مسوقع باز گشت پی‌تو نخوابید و همین که پی‌تو 
وارد شد ودرب گونی را گشود پیرزن که امید چهار پنج خر گوش را داشت 
قدری ملول گردید اما پی‌تو به وی گفت که شکار خر گوش همین طور است 
و گاهی در يك شب چند خر گوش به دام می‌افتد و گاهی چیزی‌گیر شکارچی 
نمی آید. پیرزن بعد از اینکه خر گوشها را در اشکافی که مخصوص خواربار 
بسود آویزان کرد و بدون اينکه غذایی به برادرزاده‌اش بدهد به او گفت که 
بخوابد و پی‌تو هم خوشحال از اینکه عمه ازقلت تعداد خر گوشها خشمگین 
نگردیده خوابید. 

شب دیگرپی‌تو ازشب قبل بیشتر موفقبت حاصل نمود وسه خر گوش 
گرفت که با حر گوشهای شب گذشته پنج خر گوش شد. 

عمه یکی از خر گوشها را برایآبه فورتیه برد و یکی را برای غذای 
حود نگاه داشت وسه خر گوش را به‌بهمانخانه فروعت و علت رشوه‌دادن 
عمه به آبه فورتیه ایین بو دکه می‌دانست وی او را به مومنین توصیه می کند 
و غیر مستفیم منافعی به او می‌رساند. مدت چهار ماه این وضع ادامه داشت 
و عمه از اوضا ع راضی بودو پی‌تو هم از خوراك قلیل گذشته» تقریباً مثل 
اينکه در حانه مادرش در قربه هارامون باشد زندگی می کرد. ولی يك 


بی آو و شمیر سوم شخص بین‌الاللین / ٩۴٩‏ 
وافعه نا گهانی زندگی فابل تحمل پی‌تو دا بر هم زد ومر غ تخم طلایی عمه 
را تلف نمود. 

واقعةٌ مزبور این بود که دکتر ژیلبرت بعد از اینکه وارد نیو پورك در 
امریکا شد نامه‌ای برای نیکه متصدی دفتر اسناد رسمی نوشت و چون عمه 
را دیسده و به خوی او وقوف یافته بود به نیکه گفت: آیا عمه به تعهد خود 
وفا کرده با نه؟ و در صورتی که وفا نکرده سند را باطل کنید و پی‌تو را از 
آنژليك بگیرد و نزد حود یا در یك پانسیون نگاه دارید و گزارش آن را 
برای مسن بنویسید تا من تصمیم جدیدی دربارةٌ او بگیرم. نیکه‌کاغذ دکتر 
ژیلبرت را به آ نو ليك نشان داد و گفت: شما هنوز به تعهد حود وفا نکرده 
و شغلی به پی‌تو نیاموخته‌اید» پی‌تو هم برخلاف گفتة شما بی‌بنیه نیست و 
اگرقدری لاغراست درعوض بنبه‌ای قوی دارد. مادمو ازل آنژ ليك ازوصول 
این نامه بسیار ملول و خشمگین شد و چون نمی‌توانست چیزی به دکتر 
ژیلبرت بگوید غضب خود دا بر پسی‌تو فرود می آورد خاصه آنکه فصل 
زمستان رسیده و قبل از موعد سنوات قبل؛ برف روی زمین نشسته بود و 
دیگر پسرند گان فراوان نبودند که پسی‌تو بتواند آنها دا بگیرد و پرند گان 
برای خوردن آب به لب بر که‌ها نمی آمدند زیرا همه جا برف و آب بافت 
می‌شد. 

پی‌تو از بیم بابا لآژونس و گارد جنگلی؛ خر گوش هم نمی‌توانست 
بگیرد زیسرا قطع نظر از اینکه دوی برف نمی‌توان دام خر گوش را نهاد 
کفشهای بزر گ پی‌تسو چنان علامت برجسته‌ای روی برفهای جنگل باقی 
می گذاشت که اگر بابالاژونس می‌دید فوراً می‌فهمید که صاحب آن پاهای 
بسزر گك کیست که برای شکار در قرق جنگلی آمده است. با وجود اینکه 
سراپای عمه خشم بود نمی‌تسوانست از دوبست لبره مقرری سال آبنده که 
عنقریب موعد دریافت آن در وسط زمستان و ماه ژانویه (ماه اول اروپاییها) 


۰ / فرش طولان 


فرا می‌رسید صرف نظ رکند و آن دویست ليره و دویست لیر سنوات بعد 
را ملك طلق خود تصور می‌نمود و خیال می کرد که د کتر ژیلبرت و نیکه و 
خود پی‌تو یك دسته تبه‌کار هستند که با هم متفق شده‌اند تا او را از پولی که 
مانند شیر مادر بر اوحلال است محروم نمایند. ازبس راجع به این موضوع 
فکر کرد بالاخره فکر بکری به نظرش رسید و متسوجه شد که برای تصرف 
دویست ليره آن سال وسنوات آینده با يداز آبه فورتیه بخواهد که پی‌تور اجزو 
شاگردان خود در مدرسه بپذیرد و چون در آن حدود - به طوری که گفتیم - 
به دونفر محصل» هزینه تحصیلی می‌دادند فورتیه را واداردکه پی‌تو را یکی 
از آن دو انتخاب کند. 

عمه می‌دانست که آبه فورتیه درخحواست او را خواهد پذیرفت جون» 
فطسع نظر از پرنده‌ها و خر گوشهایی که در فصل تابستان به او هدیه داده 
بود فورتیه نمی‌توانست از ایجاد درخحواست کسی که همواره با وی می- 
زیست و در کلیسا صندلیها را اجاره می‌داد استنکاف نماید. آبه فورتیه بدون 
اینکه از عمه درحواست ماهانه بکند پی‌تو را در مدرسۀ حود پذبرفت زیرا 
فورتبه مردی نيك نفس بود و عقیده داشت تا آنجا که ممکن است؛ علم را 
باید بلاعوض به دیگران آموخت. چه استادان گذشته و علمای روم و یونان 
برای اینکه دیگران را از علوم حود بهره‌مند کنند از آنها مزد و ماهانه نمی- 
گرفتند. 

آبه فورتیه نه فقط حاضر بود که علم را به رایگان به دیگران بیاموزد 
بلکه از بذل پول و غذا هم به محتاجان مضایقه نداشت. فقط در يك مورد 
سخت گیری می کرد و آن هم تکالیف درس لاتینی بود که از شا گردان خود 
می‌خحسواست و می گفت که آنها درس لاتینی خود را بدون غلط بخوانند و 
حفظ کنند» و اگر شاگری تکلیف لاتینی خود را حوب انجام نمی‌داد" دیگر 


۱ دد آن دوده ز بان لاتینی دد ادو پا و فرانسه اهمیت داشت ذیراهم زبان 
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آبه فورتبه ملاحظه نمی کرد که آیا او غنی است با فقیر» مجانی در مدرسه 
درس می‌خواند یا ماهانه می‌دهد» و مانند يك روستایی که پسر دزد و تنبل 
خحود را كتك می‌زند او را کتك می‌زد و چون بازوانی قوی داشت شلاق و 
چوب او خیلی شا گردها را به درد می آورد. 

سکن شهر ویلر کوتسره از این صفت آبه فورتیه مطلع بودند و می- 
دانستند که هر گاه فرزند را به مدرسةۀ او بسپارنسد چاره ندارند جز اینکه 
مطیع او باشند. آبه فورتیه توصيةٌ پدر با مادر را نمی‌پذ برفت و وفتی زياد 
اصر ار می کردند که با فرز ند آنها به ملایمت رفتار نماید کتیبه‌ای را که‌بالای 
اطاق دفتر مدرسه نصب کرده بود به آنها نشان‌می‌داد و آنها این جملۀ قدیمی 
را روی آن کتیبه می‌خو اندند «هر کس بیشتر دوست می‌دارد زیادتر تنبیه می- 
کند». آغو شآبه فورتیه همواره برای پذیرفتن شا گردان؛ اعم از غنی با 
فقیر» باز بود و می گفت بگذارید که‌آنها به سوی من بیایند تا از مواهب 
علم آنان را برخوردار کنم و سعادت دنیا و آحرت را نصیب آنان بنمایم. 

عمه بعد از اینکه موافقت آبه فورتیه را جلب کرد به دفتر اسناد رسمی 
آقای نیکه رفت و به او گفت: برای د کتر ژیلبرت بنویسید که او از من می- 
حواست که فقط شغلی به پی تو بیاموزم که او در بزرگی مبل ساز با آهنگر 
شود و من چیزی دیگر به او می آموزم که در خور اصیلزادگان و اشراف 
است زیرا پی تو را به مدرسه گذ اشته‌ام که تحصیل کند آن هم در مدرسه‌ای 
که پسر خود د کتر ژیلبرت موسوم به سباستین ژیلبرت با پنجاه ليره تحصیل 
می کرد. دیکر عمه نگفت که آبه فورتیه حاضر شده مجانی به او درس بد هد 
و وی در سال نه فقط پنجاه لیره» بلکه پنج ليره هم بابت اجرت تعلیم به آبه 
فودتیه نمی‌پردازد. عمه وقتی که می‌خواست از دفتر خانه نیکه خارج شود 
گفت: اگر از قلمهای کهنه و بی‌مصرف دارید به من بدهید که برای پی تسو 


مذهبی بود و هم زبان علمی و امروز هم در ارو پا ز بان مذهبی است. متر جم. 


۷۳ 7 غرش طوفان 


پبرم و چند فلم کهنه از آقای نیکه گرفت و پی تو با همان قلمها ودر حالی که 
جعبه‌ای مستعمل زیر بغل داشت وارد اطاق درس گردید. 

چون اطاق درس که مجمع اطفال است نمونه‌ای از مجمع افراد بالغ 
می‌باشد شا گردها ورود پی تو را با تمسخر تلقی کردند و موها و دهان کشاد 
پی تو و مخصوصاً پاهای بلند و لاغر و زانوهای برجسته وی» وسایل حوبی 
برای مسخره به دست اطفال داد. یکی ازشا گردها گفت: پاهای پی‌توهمچون 
يك طناب چاه است که در وسط آن يك کرة بزرگ زده باشتد و آن گره 
عبارت از زانوی اوست. این حرف در اطاق درس قرین موفقیت شد ودهان 
به دهان گردید و پی‌تو با اینکه متوجه بود که شا گردان او را مسخره می کنند 
چیزی نمی گفت و سکوت و کم‌اعتنایی وی شا گردان را تحريك می‌نمو د که 
زیادتر او را مسخره نمایند و هر چه سکوت و کم‌اعتنایی پی تو طول می- 
کشید سخریه اطفال مبدل به خصومت می‌گردید» به طوری که هنگام ظهر 
وقتی درس تعطیل شد که شا گردان به منزل خود بروند شش نفراز آنها هم 
عهدشد ند که دو نفرموهای پی‌تو را بکنند و دو نفر دیگر او را مجروح و دو 
نفرهم پاهای دراز و لاغر و منحنی او را راست نمایند. آن شش نفر بعد از 
روج شا گردها از اطاق مقابل بخاری این سو گند را یا دکردند. 

پی تووقتی دید همه غیر از شش نفراز اطاق خار ج گردید ند ازشا گردی 
پرسید که چراآن شش نفر در اطاق ماندند. شا گرد مزبور نظر تندی به پی- 
تو انداخت و گفت:گویا می‌خواهی از این موضو ع مطلع شوی که بعداین 
مسئله را به اطلا ع آبه فورتبه برسانی و جاسوس ی کنی؟ پی تو حيرت کرد که 
چگونه وی با اینکه در تمام مدت درس لب به سخن نگشوده جاسوس شده 
ولی چون دراطاق درس ازحرفها ی آبه فورتبه وشا گردان راجع به موضو ع- 
های درس چیزی نفهمید این گفته را نیز جزو چیزهایی دانست که عقل او از 
فهم آن قاصر است. 
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وقتی که ظهر وارد حانه شد و عمه‌اش از او پرسید که در مدرسه چه 
پادگرفتی پی‌توجواب داد: این را یاد گرفتم که باید سکوت کنم. این جواب 
درحور فیلسوفی چون فیثاغورت بود وعمه نتوانست بفهمد که برادرزاده‌اش 
چه می گوید و برادرزاده هم نتوانست بنهمد که گفتة او چه ارزشی دارد. 
بعدازظهر حصومت شاگردان نست به شاگرد تازه وارد زیادتسر شد 
زیرا از بس او را مسخره می کردند آبه فورتیه دو نفر از محصلین را تنبیه 
کرد و شاگردان به جای اینکه خود یا آبه فورتنه را مسئول این تنبیه بد انند 
پی‌تو را مسئول دانستند. درضمن» معلم بعد از ظهر شاگرد جدید خویش رااز 
نظر گذرانید که بداندتا چه‌اندازه برای فرا گرفتن علوم استعداد دارد ومتوجه 
شد که اگر او لایق است که «روبنسون کروزئه» بشود برای ادیب و فیلسوف 
و مخصوصاً کشیش شدن استعداد ندارد. ساعات عصر گذشت و شاگردان از 
مدرسه حارج شدند اما بعد از وصول به میدان کوچکی که مقابل مدرسه 
بود پی‌تو دید که شا گردها مشت‌های گره کرد خود را به او نشان می‌دهندو 
چون این علامت در تمام کشورهایی که عنوان متمدن و متجدد را روی خود 
گذ اشته‌اند علامت خحصومت است (و ملل وحشی از این علامت تمدن و 
ترقی اطلاع ندارند) و پی‌تو در يك مملکت متمدن زند گی می کرد فهمید 
که شاگردها خیال دارند با او دشمت یکنند. 
آن شش نفر که قبل از ظهر در اطاق درس هم عهد شده بودند که به 
پی‌تو آسیب برسانند جلو آمد ند و راه را بر بی‌تو گرفتند و به او گفتند: اگر 
جرأت داری بیاء زیرا اینجا نزديك مدرسه است و آبه فورتیه ما را حواهد 
دید. پی تو بدون اينکه بداند از وی چه می‌خو اهند به راه افتاد و آن شش 
نفر با عده‌ای از شاگردان وی را احاطه کردند تا به نقطه‌ای رسید ند کسه با 
مدرسه فاصله داشت و احتمال داده نمی‌شد که فورتبه آنها را ببیند. در آنجا 
بر پی‌تو محقق گردید که آنچه آن شش نفر از او می‌خواهند مبارزه و مشت 


۵۴ / مرش طوفان 


زدن می‌باشد . 

آن شش نفر حود را برای مبارزه آماده نمودند و دو تفر از آنها لباس 
او را کندند و میدانی به سرعت به وجود آمد که تماشاچیان یعنی شا گردان 
اطراف آن راگرفتند. گفتیم که پی‌تو دستهایی بزر گك داشت که دبگران از 
مشاهدة آن خحوششان نمی آمد ولی آن دستهای بز رگ هنکامی که بر اثر 
منازعه با بدن دیگران تماس پیدا می کرد برایآنها نفرت انگیز تر می‌گردید. 
در آن موفع هنوز ورزش و فنون بو کس وارد فرانسه نشده بودکه مردم 
مشت زنی را بر طبق اسلوب جدید بدانند ولی از زمان قدیم مشت زنی به 
طرزی دیکر بین روستاییان فرانسه دوام داشت و پی‌تو مکرر دیده بودکه 
چگو نه روستاییان به وسیلةٌ مشت با هم مبارزه می کنند. 

او لین حریفی که به طرف پی‌تو حمله‌ور گردید از بین آن شش نفر 
قوی‌تر از همه به نظر می‌رسید معهذا پی‌تو با يك مشت چنان روی چشم او 
کوبید که یك هالة سیاه رنگ در گرد چشم او به وجودآمد و به قدری آن 
دایره نظم داشت که گویی یك مهندس با پر گار آن را کشیده است. آن‌حریف 
با همان يك مشت از میدان بدر رفت و حریف دوم به میدان آمد ولی پی‌تو 
این مرتبه مشت خود را دوی بینی اوفر ود آورد ودوجوی خون ازدوسوراحخ 
بینی وی سرازیر گردید. حریف سوم هم با يك دندان تقریباً شکسته ازمیدان 
خارج شد و سه تفر دیگر که مشاهده کردند در آن مدت کم پنجاه درصد 
تلفات داده‌اند مبارزه را کافی دانسته و ختم کردند. پی‌تو وقتی که از مر که 
حارج شد تماشاچیان مقابل او کوچه دادند زیسرا یك پهلوان فاتح پیوسته 
مورد احترام قرار می گیرد و مردم از او حساب می‌برند. 

پی‌تو به منزل عمه رفت بدون اینکه بداند که آن مبارزه روز بعد چقدر 
برای او گران تمام خواهد گردید. فردا وقتی آبه فورتبه دید که مه نفر از 
شاگردان او با حلقه سیاهی دور چشم و بینی و لب متورم وارد اطاق درس 
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شدند علت را جویا شد و هر يك از سه نفر عذری آوردند» یکی گفت از 
پلکان افتاده و دیگری گفت با ادابه تصادف کرده و سومی اظهار داشت که 
اسب پدرش به او لگد زده است. آبه فورتیه از شا گردها جویا شد ولی هیچ 
بك از محصلین حقیقت را بروز ندادند چون در مدرسه هم مانند عر صه 
اجتما ع قوانینی وجود دارد که محصلین خود را نا گزیر از رعایت آن می- 
دانند. ولی موز گار به وسیلة يك تماشاچی ببطرف که‌به اتفاق‌او لیای محصلین 
مجر و ح به مدرسه آمده بود از حقیقت مطلع گردید و برای هر يك از جرم 
های سه گانه یك روز پی‌تو دا حبس کرد و در آن سه روز پی‌تو صبح به 
مدرسه می آمد و تا شام در آنجا می‌ما ند بدون اينکه چیزی بخورد و کسی 
چیزی برای تناول به او بدهد» پولی هم نداشت که ازخارج نانی خر ید اری 
نماید. 

این سه روز حبس به مادموازل آنژليك نشان داد که او هم می‌تو اند 
مانند استاد» به وسیلةٌ تنبیه مربی برادرزادۀ خود باشد و قر ار گذاشت که از 
آن پس» هر دفعه که پی‌تو در مدرسه توقیف می‌شود شب بعد از آمدن به 
خانه از غذا محرم خواهد شد تا بداند نبایدکاری بکند که در مدرسه او 
را توقیف نمایند. ور آن سه روز که پی تو درمدرسه توقیف شد به آب به 


جای غذا | کتفا کرد" و همه‌اش دراین فکر بود که او گناهی نکرده وفقط جواب 


۱ دراینجا آ لکساندر دوما درمتن کتاب نوشته «پی تو به آب به جای غذا داضی 
شد» و خود نو بسنده توضیح می دهد که البته پی‌تو داضی نبود ولی ما فر انسو يها به 
جای کلمة زر ضایت نمی و انیم کلمة دیگری بسه‌کار بر یم زیر ا سیب خشم فرهنکستان 
فرانسه می‌شود و معلوم ثیست به جای این کلمه در گذشته آ لکساندر دوما چه کلمه‌ای 
ډه کار بر ده بود که با مخا لفت فرهنگستان فرانسه که خو د داضامن ددسنی و صفای 
ز بان فر اسه می‌داند مو اجه گردید. امروز هم در زبان فرانسوی وقتی می‌خواهند 
بگویئد فلان» بجای غدا؛ يا هر چیز دیگر اکتفا کرد می گو یند داضفی شد يا خود را 


راضی کرد هتر چم 
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مهاجم را داده و از خود دفا ع نموده و چرا بايد حبس شود. ولی این ثنبیه 
اگر در حانۀ عمه مبداء دوره‌ای گردیبد که در طی آن پی‌تو از غذای شب 
محروم می‌شد در عوض بین شا گردان وزن و وجهه‌ای به او داد زیرا پی‌تو 
به طوری که به عمه خودگفت لب فرو بست و نگفت که وی در حال دفاع 
طبیعی بوده و اگر دیگران را مجرو ح کرده» گناهی نداشته بلکه دیگر ان به 
او حمله‌ور شدند. مشتهای پی‌تو هم در تحصیل احترام مزبور اثری بسزا 
داشت و شاگردان دانستند که مسخره کردن وی و او دا به مبارزه طلبیدن 
حطر ناك می‌باشد . 

از آن روز به بعد پی‌تو در مدرسه مثل شا گردان دیگر بسر می‌برد جز 
اینکه همواره در شمار محصلین تنبل به شمار می آمد و نمی‌توانست هر گز 
فعل را با فاعل تطبیق نماید» از تطبیق ضمایر با سایر اجراء جمله و بالاحص 
ضمیر سوم‌شخص بین‌الائنین در زبان لاتینی عاجز بود و به همین جهت 
وقتی شا گردها مسرحص می‌شدند و به طرف منازل خود می‌رفتند پی‌تو از 
طرف فسوزتیه توقیف می‌شد و محصل بیچاره که پیسوسته احساس گرسنگی 
مسی کرد با وحشت می‌اندیشيد که شب هم بعد از رفتن به منزل باید گرسنه 
بخوابد. اگرپی‌تو از تطبیق ضمیر سوم شخص بین الاثنین با سایر اجراء جمله 
درزبان لاتینی عجز داشت درعوض براثر تعلیمات اولیه» یا به واسطةً فقدان 
تعلیمات او لیه» و در آغوش طبیعت مانند علنهای جنگل بار آمدن» جانوران 
را می‌شناخت و بعضی از آنها را دوست می‌داشت. 

جعبة کناب و مشق پی‌تو که همان جعبة مستعمل بود که روز اول» با آن 
وارد مدرسه شد طولی نکشید که مبدل به کشتی نوح گردید و پی‌تو چند 
نوع جانور خزنده و پرنده را در آن جا داد و جون به مناسبت وجودآن 
جائوران در جعبه زياد تنبیه می‌شد بیشتر آنها را دوست می‌داشت. پی‌تو در 
بین جانوران وحشی بعد از مدتی تفحص يك سمندر را هم دستگیر کرده و 
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در جعبة درس و مشق سود جا داده بود و لی هرچه می اند یشید که به چه 
مناسبت شعرا مسی گویند که سمندر پیوسته در آتش زندگی می کند عقلش 
به علت مز بورپی نمی برد زبرا وی می‌دانست که سمندر در آب زند گی می- 
کند و به خود می گفت لابد ایین هم از مواردی است که من نمی‌توانم با 
عقل خود بنهمم. 

در بین اشعار شعرایی که آبه فورتیه در مدرسه به محصلین می آموعت 
نام حربا هم یافت می‌شد و آبه فورتیه می‌گفت که حربا هر لحظه به يك 
دنگ درم ی آید. پی‌تو خیلی گردش و تفحض کرد که بتواند آن جانور زیبا 
را که هر لحظه به رنگی در می آید دستگیر کند ولی از عهده بر نیامد و 
عاقبت اند یشید که شاید حربا وجود ندارد یعنی در گذشته بوده و بعد از بین 
رفته است. از بس بی‌تو برای جانورانی که در جعبۀ درس خود داشت تنبیه 
شد و آن قدر از غذای شب که سودی قابل ملاحظه به عمه می‌رسانید محروم 
گردید تا اینکه مصمم شد که در بیسن جانوران وحشی» جانوری را 
انتخاب نماید که در کلاس درس سبپ تفرقه حواس محصلین و خشم استاد 
نگردد» لذا جانوران دیگر را در جنگل رها کرد و در جعبۀ درس خود به 
تربیت کرم ابریشم مشغول گردید. 

در حلال این احوال وافعه‌ای پیش آمد که قدری فکر پی‌تو را از 
جانوران جنگل وکرم ابسریشم به طرف چیزی دیگر معطوف نمود. در 
نزدیکی وب رکوتره و در سر راه پیتو» هنگامسی که عصر شنبه و روز 
یکشنبه (هنگام تعطیل هفتگی مدرسه) به جنگل مسی‌رفت قریه‌ای موسوم به 
«پیسلو» وجود داشت و در این قریه زارعی به نام بیلو زند گی می‌نمود. با 
اینکه بیلو سالخورده نبسودروستاییان به عادت قدیم او را بابا بیلو می- 
حواندند. قریۀ پیسلو يك قربه جامع نبود که تمام خانه‌های آن به هم متصل 
باشد بلکه از مجموعه‌ای از مزار ع تشکیل می‌گردید که کم و بیش با هم 


۸ / فرش طوفان 
فاصله داشیند. در بعضی ازمز اد ع خحانه‌ای هم دیده می‌شد و بعضی از مزادغ 
انه نداشت و در عوض جای دیگر چند خانه در کنار هم به نظرمی‌رسید. 

هر دفعه که پی‌تو از مقابل منزل بیلو می گذشت میدید که یك دختر 
جوان و خنده‌رو» به سن هفده یا هیجده سال مقابل خانه ایستاده و پی‌تو که 
تاآن موفع جز به جانوران جنگل و جنگل به چیز دیگری علاقه ند اشت 
فکر می کرد که چرا از مشاشد؛ آن دختر مسرور می‌شود. در نقاط کوچك 
چون همه یکدیگر را می‌شناسند (بخصوص اگر علتی همم برای شناسایی 
وجود داشته باشدي اشکال نداشت که پی‌تو نام آن دختررا یاد بکیرد ودانست 
که او به نام‌کاترین خوانده می‌شود ولی به اسم پدرش وی را مادموازل 
بیلو می‌نامند. روزی پی‌تو هنگام عبور از مقابل خحانۀ بیلو به آن دختر سلام 
کرد و بعد از آن هر روز به آن دختر سلام می‌نمود. پس از مدتی پی‌تو با 
تبسم به دختر سلام سی‌داد و دختر جوان باثبسم جواب می گفت. يك روز 
پی‌تو موقع عبور از مقابل حانةٌ دختر ایستاد و گفت: مادموازل کاترین سلام 
علیکم. پی‌تو نمی‌دانست با چه جرأتی دختر جوان را به نام کوچك او 
حواند و لی‌کاترین از این اظهار آشنایی متغیر نشد زیرا مدتی بو دکه پی‌تو 
را می‌شناخت. 

از دو سه سال به این طرف پی‌تو چون بسار از مقابل خانۀ بیلو می- 
گذشت‌کاترین او را زیاد می‌دید ولی پی‌توکاترین را مشاهده نمی کرد چون 
کاتسرین شانزده سال داشت و پی‌تو جهارده سال. فقط وقتی پی‌تو متوجه 
کاترین شد و فهمید که ازدیدن اوحوشحال می‌شود که به سن شانزده سالگی 
رسید. از آن روز به بعدء هر عصر شنبه با روز یکشنبه یا روزهای اعیاد که 
پی‌تو از جنگل می آمد بهترین پرندهٌ خود را به‌کاترین هدیه می‌داد و کاترین 
بدون اینکه از این هدیه‌ها حيرت کند می‌گرفت زیرا نه پی‌توفکری غير از 
تقدیم بك هدبۀ دوستانه داشت و نه‌کاترین احساس می‌نمود که پی‌تو ممکن 


ہی لو و ضمیر سومشخص بین‌الالنین / ٩۵۸‏ 


است منظور دیگری داشته بساشد. امروز هم در آن نقاط پسران و دختر ان 
جسوان روستایی همین‌طور ساده هستند و به فکر آنها نمی‌رسد که دوستی 
دخحتر و پسر می‌توانسد علت دیگری داشته باشد و هنکامی به آن عات پی 
می‌برند که به سن واقعی رسیده باشند. 

دوشیزۀ جوان مهارت پی‌تورادر گرفتن پرند گان و خر گوشها می‌ستود 
و پی‌ت و که کمتر اتفاق افتاه بود از کسی خوش آمد بشنود از تفدیرکاترین 
بسیار شادمان می گردید . اما رفته‌رفته» عصر روزهای شنبه و روز بکشنبه 
محصول صید پسی‌نو رو به تقلیل گذاشت چون به جای ابنکه عصر شنبه در 
جنگل دام بگذارد که شب یکشنبه خر گوشها را شکار کند و روز بعد به 
شکار پر ند گان بپردازد» پسی‌تو اوقات خویش را صرف گردش در اطراف 
منزل بیلو می کرد و آن قدر می‌گردید تا وقتی که‌کاترین برحسب تصادف 
از متزل بیرون بیاید و با اوشرو ع به صحبت کند. 

عمه که امیدوار بود که اقلا" در تعطیل هفتگی از محصول صید برادد. 
زادهٌ حودش برخوردار گردد دید که پرند گان و خر گوشها بسیار رو به تفلیل 
گذاشته‌اند و وقسی از پی‌تو بازخواست می کرد که چرا این طور شده 
جواب می‌شنید : ,از بس من درراه حر گوشهادام گذاشته وعلف اطر اف بر که‌ها 
را با صمغ‌آلوده‌ام خر گوشها و هم پرند گان ظنین و بااحتباط شده‌اند. و 
عمه سالخورده این حرفها را باور می کرد و می‌اند یشید که مقتضیات زمان 
این طور حکم می کند و گناه این وضع را بر گردن فلاسفه می گذاشت» 
چون در آن موقع عوام هر واقعه‌ای را که در نظرشان عجیب يا زبان آور 
بود ناشی از فلاسفه می‌دانستند بدون اینکه بد اند فلسفه چیست. عمه هم 
تصور می کر د که نفوذ فلاسفه سبب شده که پرند گان هوشیار و خر گوشها 
پید ار شدهاند. 


تنها چیزی که عمه را تسلی می‌داد اينکه پی‌تو بعد از طی مدرسه آبه. 
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فورتیه وارد مدرسة مذهبی خواهد شد و از محل اعتبار هزینه‌ای که بر ای 
دو نفر محصل احتصاص داده شده تحصیلات خود را در آن مدرسه به پایان 
حواهد رسانید وکشیش خواهد گردید و آنژليك هم کدبانوی منزل او 
خواهد شد زیرا یگانه آرزوی بزرگك مادمو ازل آ نژ ليك بعد از گرد آوردن 
پول این بو دک هکدبانوی يك کشیش بشود'. آنژليك یتین داشت که ایسن 
آرزو بعد از کشیش شدن پی‌تو جامۀ عمل خواهد پوشید چون پی‌تو با 
مل حاضر خواهد شد که عمةٌ خود را ( که آن همه برای او زحمت کشیده) 
کدیانوی خود بکند. ولی روزی که راجع به‌این آرزو با آبه فورتیه صحبت 
می کرد فورتیه به او جواب داد: مادموازل آنژ ليك» برای اينکه برادرزادة 
شما کشیش بشود باید از علوم طبیعی صرفنظر نماید و در عوض هم خود 
را صرف قواعد صرف و نحو زبان لاتینی بکند. 

آنژليك با شگفت پرسید: آیا باید از علوم طبیعی صرفنظر نماید؟ 
فورتیه گفت: بلسی» برادرزاده شما تمام اوقات خود را صرف مطالعه در 
گیاهان و اشتغال به جانوران می کند و به همین جهت صرف و نحو و 
ترجمة زبان لاتینی او از يك محصل ضعیف هم پست‌تر است. روز ی که 
برادرزاده شما توانست که ضمیر سوم شخص بین‌الاثنین را با سایر اجزای 
کلام مطابقت بدهد آن روز بدانید که وی ممکن است کشیش شود. 
آنژليك تا وقتی که به حانهآمد؛ «ضمیر سوم شخص بین‌الائنین» را زیر لب 
ادا می کرد بی آنکه بتواند کلمات این جمله را به حوبی ادا کند و فکر 
۱.کلمةً «کدیانو» دراینجا تر ج كلما انسوی «گو- ور - نانت» است که ما 
به طور مجاز آن دا کدبانو تر جمه‌کردیم و نمی‌توان آن دا مر بی یا گیس سفید پا 
پیشکار یا حدمتکار تر جمه‌کرد. گوور-نانت زنی است که در یك خانه» سدیرة 
منزل می باشد. | گر این رن مديرة خان يك دختر جوان باشد در زبان فادسی می- 
توان او دا گیس سفید نامید و لی دفتی که مدیرۀ خان يك مرد شد می‌توان وی را 
په نام کد پا نو حواند س متر چم . 


لی لو و ضمیر سوم ذخص بین‌الالنین / اوه 


می‌نمو دکه این چه چیز عجیب و مخوفی است که در سر راه مسوفقیت 
برادرزادۀ اوتولید مانع کرده وتا پی‌تو بر آن غلبه نکند کشیش نخواهد شد. 

امیدو ارم که‌خو انند گان بر ما حرده‌نگیر ند که‌چرا برای وصف زندگی 
پی‌تو مقداری از صفحات کتاب و وقت عزیز آنها را تصرف کردیم زیرا به 
عقیدهٌ ما معرفی این پسر که در کتاب ما بعد از این نقش بزرگی بازی 
خواهد کرد و نام خود را در تاریخ فرانسه ثبت خواهد نمود لزوم داشت 
وگرنه خوانند گان ممکن بود با جسمی بی‌روح برخورد کنند" و نیز ذ کر 
این نکات لازم بود تا خوانند گان متوجه باشند که وقتی آبه فسورنبه» پسر 
محصل را از مدرسه حود بیرون کرد پی‌تو چه حالی داشت. 

در حالی که پی‌تو با يك دست جعبۀ خود را ړوی سر نگاه داشته بود 
و دست دیگرش بر اثر راه رفتن تکان می‌خورد و بانگهای فورتبه هنسوز در 
گوش او صدا می کرد ناگهان به فکر عمه افتاد و از این فکرء مشل تمام 
کسانی که يك بد بختی عظیم را بك مرتبه به یاد می آورند لرزید و گفت: 
با حضرت مسیح» به فریادم برس از دست عمه‌ام چه بکنم؟پی‌تو از آرزوی 
عمه‌اش راجع به خود بدون اطلاع بود و لی گاهی از قیافةٌ وی می‌فهمید که 
عمه نسبت به او املی دارد و در این گونه مواقع پی‌تو به سگانی شباهت 
داشت که از روی قیافة صاحب خود تا اندازه‌ای به منظور وی پی می‌بر ند 
بدون اینکه بتوانند از روی استدلال بدانند که صاحبشان چه فکر مسی کند؛ 
و چون مثل سگها در مورد صساحبان آنهاء فهمیده بود که عمه‌اش امیدو ار 
است او بزر گك شود و به جایی برسد می‌دانست که اگر به آنو ليك بکوبد 


۱ سر گذشت پىتو دد شهر ویر کو تره در واقسع قسمتی از سر گذشت خود 
آ لکساندر دوما نویسنده این کتاب است» زیر | آن نو یسندهٌ هنر مند که این کتاب و 
سر گذشت دلنشین دلیل هنر مئدی او ست ددشهر دیلر کو تره بزر کث شد ومثل ی تر 
به جنکل می‌د فت و پر ند گان و خر گوشها را می گر فت و گر فتاد سختگیری آبه. 
فود تيه بود - متر جم. 
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که او را ازمدرسه بیرون کرده‌اند بسیار حشمگین حو اهد گردید و آزمایشهای 
گذشته» پی‌تو را برحذر می‌نمود که موجبات خشم عمه خود را فراهم نکند 
ولی این مرتبه طوری عمه ازشنیدن خبر اخراج او از مدرسه غضبناك می‌شد 
که پی‌تو نمی‌توانست نتيجةٌ عکس العمل عمه را پیش‌بینی نماید زیرا ایسن 
خبر سابقه نداشت و خشم عمه هم از شنیدن آن» بدون سابقه می‌گردید. 

کوچه‌ای که‌عمه در آن‌می‌نشست از کوچه‌های کو چك‌شهر ویار کوتره 
به شمار می آمد و پی‌تو روزهای دیگر آن را به سرعت می‌پیمود اما درآن 
روز از فرط وحشت آنقد ر آهسته راه می‌رفت و توقف می کرد که وقتی به 
ابتد ای کوچه رسید دو ساعت از ظهر می گذشت و ساعت کلیسا دو ساعت 
بعد از ظهر را اعلام داشت. پی‌تو فهمید که اگر به خانه برود عمه‌اش به او 
غذا نمی‌دهد و باز غذای او دا توقیف می کند و می‌گوید که دير آمدن تو 
دلیل بر این است که تو را در مدرسه حبس کرده بودند و بنابراین امسروز 
بابد از غذا محروم باشی. عمه از وقتی که متوجه شد تبیه غسذایسی در 
برادرزادۂ ا کول وبا اشتهای او خیلی موثر واقع مسی‌شود» آن مجازات را 
زياد اجرا می‌نمود و هر دو ماه» از این راه مباغی که در نظر او جالب توجه 
می آمد صرفه‌جویی می کرد. اما در آن دوز پی‌تو احساس گرسنگی نمی‌نمود 
و اندوه او به قدری زیاد بود که معده‌اش ابراز گرسنگی نمی کرد. 

احراج يك شاگرد از مدرسه» هرقدر آن شا گرد تنبل باشد برای او 
مجازاتی بزرگك است و بخصوص در روزهای اول که هنوز شاگرد احراج 
شده‌نمی‌تواند سر گرمی یاکار جدیدی پیدا کند خیلی به اوسخت می گذرد و 
وقصی می‌بیند که رفقای او کتاب و کاغذ را به دست یا زیر بغل می گیر ند 
و به مدرسه می‌روند و با نظر تحقیر به او می‌نگر ند عذاب روحی شدیدی 
به وی دست می‌دهد. در این روزها شا گرد احراج شده نمی‌داند چه بکند 
و به کجا برود و ساعات روز را چگونه بگذراند و باکه صحبت کند» و 


بی کو و ضمیر سوم شخص بین‌الالنین / ٩۶۳‏ 


مدرسه‌ای که از آن احراج شده در نطرش همچون بهشتی جلوه می کند که 
آدم را از آن انعسراح کرده بودند و او» خود را در وضعی شبیه به حضرت 
آدم می‌بیند. پی‌تو هر وقت می‌اندیشيد که بعد از این در حانة عمه چگونه 
زند گی نماید بدنش می‌لرزید و از بیم توقف می کرد. 

بالاخره طول کوچه با وجود حر کت کند پبی‌تو پیموده شد و او به 
درب خانة عمه رسید و قدم به درون خانه گذاشت و برای اینکه از وعامت 
اظهاراتی که بعد باید بکند بکاهد گفت: عمه جان؛ حال من امسروز خوب 
نیست و مشل يك نساحوش هستم. عمه نظری به ساعت انسداخت و گفت: 
می‌دانم که ناخوشی تو چیست و اگر تصور می کنی که بدین بهانه چیزی 
خواهی خورد اشتباه می‌نمایی زیرا باز امروز تسو را حبس کرده بسودند. 
پی‌تو گفت: عمه جان» من هیچ گرسنه نیستم و میل به غذا نسدارم. عمه از 
این حرف مشوش شد چون می‌دید که بی‌اشتهایی پی‌تو نشان می‌دهد که او 
به راستی بیمار می‌باشد. 

مادران وقتی‌می‌فهمند که‌فرزند آنها بیمار است ازناحوشی او مضطرب 
می‌شو ند ولی عمه از این مضطرب شد که مبادا پىتو بستری شود و او 
مجبور باشد طبیب بیاورد و دوا حریداری کند و آنژليك از هزینۀ طبیب 
و دوا زیادتر از/بیماری و شاید مرگ پی‌تو نگران بود و گفت: اگر تو 
اعوش بودی این قیافه را نداشتی و شاید سرما خحورده‌ای. پی‌تو که دید 
موقع اعتراف رسیده به‌گریه درآمد و گفت: عمه جان» بدبختی بزرگی بر 
من وارد آمده است. آنژ ليك گفت: چه اتفاقی افتاده است؟ پىتو گر یه را 
شدید تر کرد و گفت: آبه فورتیه مرا اخحراج کرد. زن سالخورده که مفهسوم 
این حرف را نفهمید گفت: از کجا تو را اعراج کرد؟ پی‌تو گفت: مرا از 
مدرسه احراج کرد؟ عمه گفت: یعنی به تو گفت که دیگر به مدرسه نسروی؟ 
پی‌تو هق‌هق کنان گفت: بلی. عمه گفت: تو دیگر در مدرسه درس نخواهی 


۴ / رش طوفان 
حو اند؟ 

شاگرد مطرودگفت: بلی. عمه گفت: پس دیگر تو درس نخواهی 
حواند و تو را امتحان نخواهند کرد و به مدرسة مذهبی نخواهی رفت و 
کشیش نخواهی شد؟ هر بك از این کلمات مانند تخماق بر فرق پی‌توفرود 
می آمد ولی نمی‌توانست ازخود دفا ع کند. عمه گفت: من می‌دانم که آبه - 
فورتیه چرا تورا از مدرسه جواب داد» گویا باز و لگردی کردی وخود را به 
منزل بابا بیلورسانیدی؟ پی‌تو که گریه می کرد سررا به‌رسم جواب‌منفی تکان 
داد. عمه گفت: درو غ سی گویی و همین يکشنبة اخیر تو را دیدند که با 
مادموازل بیلو گردش می کردی. عمه درو غ می گفت وروز یکشنبه کسی‌پی‌تو 
را با دختر بابا بیلو ندیده بود ولی این درو غ راگفت که بتواند برادرزاده‌را 
وادار به اعتراف کند. 

پی‌تو گفت: نه عمه جان» روز یکشنبه هیچ کس مرا با مادموازل بیلو 
ندیده زیرا من روز قبل» دوز شنبه او را دیده بودم. عمه بان زد: چه فرق 
می کند» شنبه و یکشنبه یکی است وکار تو | کنون براثر معاشرت با این‌دختر 
به جابی رسیده که تو را از مدرسه بیرون کردند. پی‌تو گفت: عمه جان» 
موضو ع اخراج من از مدرسه مربوط به این دختر نیست. عمه گفت: باز 
درو غ می گویی ومن همین امروز به‌اعتراف گیرنده" این دختر اطلاع می‌دهم 
که جلوی این دختر لك جلف را بگیرد. خدایا؛ چه روز گاری شده که اطنال 
شانزده ساله عقب دخترها راه می‌افتند. 

پی تو حواست از کاترین و خود دفا ع کند و به عمه بفهماند که مسئلة 

۱ اعتران گیر نده؛ درمذهب کاتو لیکی» کشیشی است که درمحلی خلوت. مومنین 

به او مراجعه می‌کنند و به گناهان حویش اعتر ای می‌نمایند و اگر گناهان مز بور 
بزد گك نبود اعتر ان گیر نده آنها را می‌بخشد و لی اگر کشیشی که اعتران گیر نده 
است اسر ار مردع دا بروز بدهد مرتکب گنساهی می‌شود که در مذهب کاتو لیکی 


قابل بخشا یش نمی باشد و او دا ار جامعةً روحاثیت اخر اج می‌نمایند - متر جم. 


پی‌لو و ضمبر سوم شخص بین الالنین / ٩۶۵‏ 


ار اج او از مدرسه موضوعی است که ربطی به‌کاترین ندارد ولی عمه به‌وی 
مجال دفا ع نداد و گفت: من| کنون نردآقای فورتیه که اعتراف گیر نسدة این 
دنعتر است می‌روم و از او درخواست می کنم که مدت پانزده دوز تسو را 
حبس کند و غیر از نان و آب چیزی به تو ندهد واين دخترك هم اگراصلاح 
نشد و دست از تو برنداشت اورا به صومعه خواهیم فرستاد تا در آنجا متنبه 
شود و بداند که نباید بچه‌های مردم را فریب بدهد. پی‌تو دستها را عاجزانه 
به هم وصل کرد و گفت: عمه جان» من مجدداً می‌گویم که علت احراج من 
از مدرسه هیچ مربوط به‌کاترین نیست بلکه آقای فورتیه از این جهت مرا 
احراج کر دکه من نمی‌توانم ضمیر سوم‌شخص بین‌الائنین را بشناسم و او 
می‌گوبد که تولابق ورود به مدرسه مذهبی نیستی. عمه گقت: و ای بر تو» اگر 
به مدرسة مذهبی نروی و کشیش نشوی پس چه می‌خواهی بکنی؟ در و افع» 
عمه می گفت وای بر من» و اگرتو کشیش نشوی پس من هنگام شکستگی و 
ناتوانی چه خواهم شد. 
پیتو که متوجه مفهوم واقعی گفتۀ عمه نبرد جواب داد: من نمی‌دانم 
چه باید بکنم و هسرچه سرنوشت من خواست همان را خواهم کرد. عمه 
گفت:آه» حالا دم از سرنوشت مسی‌زنی؟ خحدایاء مغز این پسر را معیوب 
کرده و افکار فلسفی را در مغز او جا داده‌اند. پی‌تو گقت: نه عمه‌جان» من 
فلسفه نخوانده‌ام زیرا برای خواندن فلسفه» اول باید معانی بیان را خواند 
و من هنوزمعانی بیان را نخوانده‌ام. آنژليك گفت: مقصود من فلسفه‌ای که در 
مدرسه درس می‌دهند نیست بلکه منظورم فلسفۀ اشخاصی از نو ع روسو و 
دید هرو می‌باشد و لابد تو «دایسره‌معارف»" را خوانده‌ای. پی‌تو گفت: نه 
۱ عمه چون بدون اطلاع است دایرةالمعادن دا دایره معارن تلفظ می کند و 
این همان دایرةا لمعادن معرون است که دیده‌زو داتشمند فر انسوی که نام او دادد 
اینجامی حو انید نوشت و او لين دایرةا لمعارف فرانسوی می باشد» و لی وقتی دیده‌در 


۶ / غرش طرفان 
عمه‌جان» من نمی‌دانم «دابر همعمارف» چیست. عمه گفت : پس بر ای چه 
نمی‌خهو اهی وارد کلیسا شوی و کلیسا را دزدست نمی‌دادی؟ پی تو گفت : من 
کلیسا را دوست می‌دارم ولی کلیسا مرا دوست نمی‌دارد. 

عمه‌گفت: حالا با من محاجه هم می کنی؟ پی‌تو گفت: من محاجه 
نمی کنم و شما سثوالی از من می کنید و من هم جواب می‌دهم. آنژليك 
گفت : خد ایا... پناه بر لو ... این پسر بکلی فاسد شده است. و چون حطر 
فساد آن پسر درنظر عمه وخیم بود با سرعت برای دفتن به مدرسه ومذا کره 
بسا آبه فورتیه به راه افتاد که بداند به چه علت پی‌تو را از مدرسه خارج 
کرده‌اند و چارهة آن جیست؟ با اينکه عمه نگفت که نزد فورتیه می‌رود» 
سرعت حر کت او برای پی‌تو تردیدی باقی نگذاشت که وی می‌رود که 
فورتیه را مسلاقات کند و لذا او» بیش از نیم‌ساعت و شاید کمتر» تا موقع 
باز کشت عمه آسوده نخواهد بود و معلوم نیست که بعد از باز گشت عمه 
چه خواهد شد و چه تصمیمات مخوفی دربارة او خواهد گرفت. تحولی که 
بعد از ورود پی‌تو به منزل برای او پیدا شده. بود اینکه» بر اثر مذا کرات 
با عمه و اعتراف او» اشتهای پی‌تو بر گشت و پسر مزبور احساس نمو دکه 
خیلی گرسنه است و حتماً باید چیزی تناول نماید. 

پی‌تو بعد از اینکه نزديك بیست دقیقه خودداری کرد اشکان خوازبار 
دایرةالمه‌ادن مز بور را به تددیج برای طبع به چاپخانه داده مدير چاپخانه از بیم 
حکومت استبدادی و قت» فسمتهایی از آن را حذن کرد پا به صودت دیگر در آورد 
ذیرا چاپخانه ای که دایرةا لمعا دف درآن چاب می شد به دو ات تعلق داشت و مدير 
مطبعه دو لتی می ترسید که شغل و مزایای خود را از دست بدهد. عده‌ای از علمای 
معروف آن زمان» تحت ریاست دیدهر و در تدوین آن دایرةا لمعاادف شر کت کر دند 
زیر | یك نفر» نمی تواند يك دایرةا لمعادف بنویسد. دیده‌رو وقتی فهمید آن کتاب را 


تغییر داده‌اند تا خر عمر مغموم و افسرده بود. شرح و تفصیل و تدوین و طبع این 
کتاب در گذشته به وسیلة مترجم در یکی از مجلات تهر ان منتشر گر دید س متر جم. 


ب یلو و ضمیر سوم شخص ممن‌الالنین / ٩۶۷‏ 


راگشود و قدری نان و پنیر و کره برداشت واز ترس اينکه مبادا عمه نا گهان 
برسد و او را در حال خوردن ببیند در آستان درب خانه ایستاد که آمدن عمه 
را از دور کشف نماید. به محض اينکه از خانه خارج شد چشمش به 
مادمو ازل بیلو افتاد و دید که‌کاتر ین سوار بر اسب است و خورجینی به ترك 
اسب بسته و حط سیر او نشان می‌دهد که از شهر به مزرعة پدرش مراجعت 
می‌نماید. پی‌تومی‌دانست که‌کاترین شابد به شهر آمده بود که برحسب دستور 
پدر» محصولات مزرعه» از قبیل جوجه و تخم‌مر غ وغیره را به بازار تحوبل 
بدهد و اينك باز گشت می کند. از مشاهد ۀ آن دختر؛ که در نظر پىتو 
عالیترین مظهر جمال و زیبایی به شمار می آمد پی‌تو تکان حورد و بر طبق 
فطرت» سر خ گردید. 

دختر جوان وقتی پی‌تو را دید به او تبسم و سلام کرد و پی‌تو جواب 
سلام او را داد و بدون اینکه حرفی دیگر بین آنها مبادله شودکاتر ین سوار بر 
اسب دور گردید و پی‌تو چشم به دنبال او دوخت. ناگهان پی‌تو از جاجست 
زیسرا احساس نمو د که دست خطر نا کی روی بازوی او گذاشته شده و با 
اینکه هنوز قیافة صاحب دست را ندیده بود؛ فهمید که آن دست» از عمه‌اش 
ی ناشن بان کن تماشای دور شدن‌کاترین بود متوجه نشد که عمه‌اش 
از آن طرف کوچه می‌آید و همین که نظر به قياف عمه انداعت دید که عمه 
گامی دستهای او را می‌نگرد و لحظه‌ای به صورت او چشم می‌دوزد. پی‌تو 
متعجب» دستهای خو د را نگریست که بداند چرا عمه از مشاهدة دستهای او 
این طور خشمگین شده و آن وقت دانست که آنجه عمه را نا سر حد جنون 
غضبناك کرده نان و کره و پنیر اوست. پی‌تو یك قطعه بزر گك نان را که‌روی 
آن کره ما لیده و دو قطعه پنیر روی آن گذاشته بود در دست داشت. 

این منظره به قدری برای عمه غير قابل تحمل بودکه دوید و جاروی 
بلند را برداشت که با دسته جارو بر مغز برادرزاده بکوبد و برادرزاده هم 


۸ / فرش طوفان 

که دید مدعی به غير از نان و کسره و پنیر چیزی نیست آن را روی زمین 
اندانعت و فرار کرد و عمه به شدت درب خانه را بست. در آن لحظه» بر 
عمه و بر ادرزاده ثابت شد که دیگر نمی‌توانند با هم زند گی کنند و ناچارند 
از یکدیگر جداشوند. 


۷ 
زارعی که فیلسونی است 

پی‌تو چنان می‌دوید که گویی ابلیس و تمام مریدان او در تعقیب وی 
هستند و با بك نفس از شهر و قبرستان ویلر کوتبره گذشت و بالای قیرستان 
چیزی نمانده بود که به سختی با يك اسب که جلوی او راه می‌پیمود تصادم 
نماید. صدایی ملیح او را صدا زد و گفت: آقای آنژ چه خبر است؟ چرا این 
طور می‌دوید؟... نزديك بود که شما کاده را رم بدهید و اگر اسب من دم‌می- 
کردمن به زمین می‌افتادم. پی‌تو که صد ای آشنا راشنیدحر کت خودرا آهسته 
کرد و چون آنسان در حال اضطراب, به افکار خویش زیادتر از محیط توجه 
دارد» مثل اینکه با حودش درد دل می کند گفت: آه؛ مادموازل‌کاترین» ا گر 
بدانید جه بد بختی بزر گی بر من و اردآمده است. کاتر بن گفت: آقای آنه ؛ 
شما مرا متوحش کردید» بگویید بدانم این بدبختی چیست؟ پی‌تو مثل اینکه 


۰ / فرش طوفان 


بك خبر وحشت آور را به اطلاع دیگری می‌رساند گفت: مادمو ازل کاترین» 
چه بد بختی از این بزرگتر که بعد از این کشیش نخواهم شد. 

پی تومنتظر بودکه بر اثر این حرف‌کاترین وحشت یا اقلا" حيرت کند 
ولی اواسب خود را نگاه داشت وقاه‌قاه عندید و گفت: آیا بد بختی بزر گک 
شماهمین بود که کشیش نخواهید شد؟ پی‌تو گفت: بلی» ومی‌گویند که‌ممکن 
نیست که من کشیش بشوم. کانرین گفت: اینکه غصه ند ارد و اگر شما نمی- 
توانید وارد کلیسا بشوید راه قشون به روی شما بازاست ومی‌توانید حدمت 
سربازی را انتخاب بنمایید. پی‌نو گفت: خدمت سربازی را انتخاب کنم؟ 
دختر جوان گفت : بلی» این‌طور که شما می‌دوید من تصور کردم که خدای 
نکرده عمه» مادمو ازل آنژليك فوت کرده و شما می‌آیید که حبر مرگ او دا 
به من اطلاع بدهید. اگر پی‌تو در حال اضطراب نبود با اگر ناظری دقیق 
در آنجا حضور داشت می‌فهمید که گفتة کاتسرین خالی از کینه نیست و گویا 
کاترین شنیده بود که آنژليك از او بدش می آید و در غیاب از وی بد گویی 
می کند. 

پی‌تو گفت: مادمو ازل‌کاترین »اگر او فوت می کرد با وضع کنونی من 
فرق نداشت چون| کنون عمه‌ام برای من يك آدم مرده محسوب می‌شود. 
کاترین گفت: برای چه؟ پىتو گفت : بر ای‌اینکه مرا ازخانه بیرون کرده است. 
کاتر ین دو باره قاه‌قاه خندید. پی‌تو گفت: مادم ازل‌کاترین» آیا نشنیدید که من 
چه گفتم ؟کاترین گفت : جرا! پی‌تو گفت: پس چرا می‌خندید؟ دختر جوان 
گفت: برای اینکه فکر می کنم که این طور بهتر است و همچنان خندید. 
پی‌تو گفت: مادموازل» این خندهٌ شما نشان می‌دهد که بدبختی دیگران در 
شما اثری ندارد. کاترین گفت: برعکس, اگر برای شما یك بد بختی واقعی 
اتفاق می‌افتاد من غصه می‌خوردم. 

پی‌تر گفت: آیا به نظر شما این واقعه برای من یك بدبختی بزرگك 


زار هی که فیلسوف است / ۸۷۱ 


نیست؟کاترین گفت: نه. پی‌تو گفت: ولی اگر شما به جای من بودید متوجه 
می‌شدید که این یك فاجعةٌ بزرگ برای من است. زبرا از امروز وسیلهةً 
تهیه زند گی ندارم و نمی‌توانم شکم خود را سیر کنم خاصهآنکه من آدمی 
هستم که همواره احساس گرسنگی می نمایم. کاتر ین گفت : مگر نمی‌خواهید 
کار بکنید؟ پی‌تو گفت: من چطورمی‌توانم کاربکنم وبه چه‌کاری ممکن است 
مشغول شوم؟ آقای فورنیه و عمۀ من بیش از یکصد مرتبه به من گفته‌اند که 
من از بی کفایت‌ترین افراد بشر هستم... باز اگر مرا نزد یك مبل ساز یا 
ریخته گر و آهنگر به شا کُردی گذاشته بودند امروز می‌توانستم که نان ودرا 
تحصیل کنم. بعد از این حرف پی‌تو آهی کشید و گفت: مادموازل کاترین» 
من يك موجود بد بخت هستم و از روز اول بد بخت آفریده شده‌ام. کاتر ین 
که مانند بعضی از سکنة شهر وبلر کسوتره و سکن اطراف شهر؛ تار یخچة 
زند گی پی‌تو را می‌دانست بدون خنده گفت: این را تصدیق می کنم که شما 
نیکبخت نیستید و لی‌چرا اقدام به يك‌کار نمی کنید؟ 

پی‌تو مثل غریقی که تخته پاره‌ای به دست آورده باشد گفت: اقدام به 
چه کار بکنم ؟کاتر ین گفت :شما موردحمایت مردبزرگی مثل آقای د کترژیلبرت 
هستید و با او چندی در يك مدرسه درس خو انده‌اید و من می‌دانم که او در 
گذشته شما را دوست می‌داشت» دراین صورت چرابه اومراجعه نمی‌نمایید؟ 
پی‌تو از فرط مسرت برخود لرزید و گفت: راست است و من می‌توانم 
به او مراجعه کنم ولی نمی‌دانم در کجاست ولی شاید پدرشما که درملك او 
زراعت می کند از محل سکونت د کتر ژیلبرت مطلع باشد. کاترین گفت : 
اطلاع ی که من دارم این است که‌پدرم هر سال بك قسمت از حقوق اربابی 
دکتر ژیلبرت را برای او به آمریکا می‌فرستد و قسمت دیگر را در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی پاریس به ودیعه می کذ ارد. 

پی‌تو فکری کرد و گفت: ول ی آمریکا عبلی دوراست. کاترین نظردقیقی 


۲ / فرش طوفان 


به صورت او انداحت و گفت: مگر می‌خواهید به آمریکا بروید؟ پی‌تو گفت: 
من که وسیلةً معاش ندارم چگونه ممکن است به آمریکا بروم و دیگر اینکه 
فرانسه را دوست می‌دارم واگر بتوانم نان خود را پیدا کنم سکونت دراینجا 
را تسرجیح می‌دهم. کاترین گفت: بسیار عوب! و بعد سکوت برقرار شد و 
وپی‌تو که دید کاترین سکوت کرد سررا پابین اند انعت و در همین وقت کاده 
به حر کت در آمد و پی‌تو بسدون اینکه چیزی بگوید در کنار اسب دختر 
جوان راه می‌پیمود. افکار پی‌تو مانند برق آسمان که معلوم نیست از کجا 
می آید ولی بعد وسعت می‌گیرد معلوم نبود که از کجا تولید می‌شده و 
باز مثل برق آسمانی وسعت می گرفت و خامسوش می‌شد و فکری دیگر 
جایگزین آن می گردید. دختر جوان هم فکر می کرد تا اینکه به مزرعه‌ای که 
به پدر کاترین تعلق داشت رسید‌ند. 

نزديك عمارت مزرعه مقابل بر که‌ای که در قسمتی از مزارع و قراء 
فرانسه دیده می‌شد مردی بلند قامت و چهار شانه و قوی البنیه اسب خود را 
آب می‌داد و همین که پسر جوان را دید گفت: پی‌تسو» آیا تو هستی؟ پی‌نو 
گفت: بلی آقای بیلو »من هستم. دختر جوان به چایکی و بدون اینکه بیم‌داشته 
باشد از اینکه پی‌تو لباس زیرین اورا ببیند از اسب فرودآمد و به مردقوی- 
البینه گقت: باز برای این پی‌تسو واقعةٌ بدی اتفاق افتاده است. بیلو گفت: 
پی‌نسو» باز با این عمه چه کرده‌ای که یك واقعهةٌ بد برای تو اتفاق افتاده 
است؟ پی‌تو گفت: آفای بیلو» من کاری با او نکرده‌ام ولی دیگران از من 
ناراضی هستند که چرا در زبان یونانی مهارت ندارم. پی‌تو دروغ می گفت 
و آبه فورتیه برای زبان لاتینی (نه یونانی) او را از مدرسه بیرون کرد ولی 
این راگفت که خود را از تك و تا نیندازد. 

بیلو گفت: برای چه دیگران می‌خواهند که تو در زبان یونانی مهارت 


زاره ی که ایلسون است / ٩۷۳‏ 


داشته باشی؟ پی‌تو گفت: برای اینکه بتوانم «ابلیاد» را بخوانم وشر حبد هم . 
بیلو گفت: به فرض اینکه تو ایلیاد را خوان‌دی و شرح دادی برای تسو چه 
فایده‌ای خواهد داشت؟ پی‌تو گفت: فایده‌اش این است که من کشیش خواهم 
شد. بیلو گفت: مگر من یونانی می‌دانم؟ مگر من‌لاتینی می‌دانم؟ من حتی 
زبان فرانسوی را هم نمی‌دانم» با ابن وصف بسذر می‌کارم و از مزرعة خحود 
محصول برمی‌دارم و محصول خود را در انبار جا می‌دهم و به فروش می- 
رسانم. پی‌تو گفت: ولی آقای بیلو» شما يك کشیش نیستید بلکه يك کشاورز 
می‌باشید . 
با اینکه پی‌تو این جمله را طوری بیان کرد که در آن؛ تحقیر کشاورز 
نسبت به کشیش محسوس نشود بیلوفهمید و گفت :اشتباه می کنی»يك کشاورز 
اگر از کشیش بالاتر نباشد از او پست‌تسر هم نیست خصوصاً اگر شصت 
جریب زمین او آفتاب بخورد و صدها لویی طلای او در سایه باشد. هنگام 
ادای جملهٌ اخیرء بیلو با اشارة دست مزار ع خود را به پی‌تونشان داد و بی‌تو 
گفت: به من همواده‌این طورمی گفتند که شغلی بزرگترازشغل کشیشی نیست 
گواینکه من پیوسته به حرف کسانی که چنین می گفتند گوش نمی‌دادم. بیلو 
گفت: حوب می کردی که به حرف آنها گوش نمی‌دادیزیرا من قماش وجود 
تو را مرغوبتر از این می‌بینم که بسروی و کشیش بشوی, ذیگر اينکه چون 
زار ع هستم» حوب می‌توانم هموایآینده را پیش‌بینی کنم زیرا ما زادعین 
همو اره با هوای حوب و بد سر و کار دادیم وشم کشاورزی من می گو ید که 
در این ایام» هوای فرانسه برای کشیشها مساعد نیست. 
۱ مقصود یونانی قدیم است که ایلیاد حماس ممررون و مسوب به هومر شاعر 
پونانی در آن ز بان سروده شده و ما در جزوه‌های سابق شرح آن دا داده‌ایم. الاد 
در صدر مشر و طیت به زبان فارسی سر جمه شد گواینکه این حماسه قابل ترجمه 


نمست چون دیبا ییهای خود را از دست می‌دهد - متر جم . 


۷۶۴ / فرش‌طوفان 

پىتو گفت: متأسفانه من نمی‌توانم نان ود را تحصیل کنم. بیلو 
گفت: تو چه می‌توانی بکنی و چه‌کاری از تو ساخته است؟ پی‌تو گفت: من 
می‌توانم به وسیلاً صمغ پرند گان را بگیرم و می‌توانم که دام برای‌گر فتن 
خر گوشها بگذارم و نیز می‌توانم به خوبی صدای پرتد گان را تقلید کنم» 
مادموازل‌کاترین یا این طور نیست؟کاترین گفت: چراء و آقای آنژ طوری 
صدای پرند گان را تقلید می کند که با صدای حود پرنده مشتبه می‌شود. بیلو 
گفت : اینها که گفتی کر چه مفید است ولی شغل نیست. پی‌تو گفت: شغل من 
همین‌هاست و نمی‌توانم کار دیگری بکنم. بیلو گفت :۲یا تنبل هستی با يك 
مرد جدی می‌باشی؟ پی‌تو گفت: من تا به حال جز اشتغال به لاتینی و یونانی 
کاری نکرده‌ام که بدانم تنبل یا جدی هستم ولی این را می‌دانم که در این 
دو زبان قوی نبودم. بیلو گفت: بهتر» و نیز بی‌استعدادی برای لاتینی نشان 
می‌دهد که هنوز از توکاری ساخته است؛ ابنك بکو که زود حسته می‌شوی 
با ه؟ 

پی‌تو گفت: از این حیث به شما اطمینان می‌دهم زیر من هر گز خسته 
نمی‌شوم ومی‌تو انم ده‌فرسخ بدون اینکه عسته شوم دوند گی کنم. بیلو گفت :بد 
نیست واگرقدری وزن تو کم وبدن تولاغر شود دوندة خوبی خواهی شد. 
پىتو نظری به‌پاها ودستهای لاغر خوداند اخت و گفت: آقای بیلو» من به‌قدر 
کافی لاغرهستم. بیلو خندید و گفت: پی‌تو» تو جوان ساده و بدون آلایشی 
هستی... حال گوش کن.» ازدو ند گی گذشته آیا هنگام کار کردن خسته می‌شوی؟ 
پی‌تو گفت: من هر گز کاری نکرده‌ام که بدانم آیا خسته می‌شوم یا نه. کاترین 
خند ید و بیلو مانند مردی متنبه‌انگشت خود را به طرف شهر ویلر کوتره دراز 
کردو گفت: نگاه کنید» این است نتیجة تر بیت کشیشها که جو انی به این سن 
و سال هیچ کاری را نمی‌تواند انجام بدهد و این کشیشها فکر نمی کنند که 
آخر از دست این جوان برای برادرهای او چه‌کاری ساخته است. 


زارعیکه فیلسوق است / ٩۷۵‏ 


پسی‌تو گفت: گرچه من نمی‌توانسم کاری بکنم ولی حوشبخنانه بر ادر 
ندارم. بیلو گفت : مقصود من تمام افراد بشر و برادران نوعی است زپرا 
لابد تصدیق می کنی که تمام ابناء بشر باهم برادرند. پی‌تو گفت: بلی آقای 
بیلو و درانجیل هم این موضو ع نوشته شده است. بیلو گفت: ولابد تصدبق 
مس ی کن ی که تمام افراد بشر باهم مساوی هستند؟ پی‌تو گفت: تصدیق این 
موضو ع مشکل است زیرا اگر من باآقای فورتیه مساوی بودم او این قدر 
مرا با يك ضمیر سوم شخص شلاق نمی‌زد و عمه‌ام مرا از خانه بیرون نمی- 
کرد. 

بیلو گفت: ولی من و دیگران عقیده به مساوات افراد بشر داریم و 
این موضو ع را به ارباب ظلم ثابت خواهیم کرد و دلیل اثبات گفتة من این 
است که از تو نگاهداری کنم. پی‌توگفت: آه! آقای بیلو »یا شما به راستی 
حاضرید که ازمن نگاهداری کنید و آیا این حرف را برای شوخی و تمسخر 
من نمی‌زنید؟ بیلو گفت:من جدی می گویم وحاضرمازتو نگاهد اری نمایم. 
بگو برای معاش خود چه لازم داری؟ بی‌تو گفت: روزی دو کیلو نان برای 
من کافی است. بیلو گفت: آیا نان را حالی خواهی خورد؟ پی‌تو گفت: قدری 
پنیر و کره که روی نان بگذارم برای من کفایت می کند. بیلو گفت: تأمین 
غذای تو اشکال ندارد و ما غذای تو را خواهیم داد. 

کاتر ین گفت: آقای پی‌تو» آیا شما چیز دیگری ازپدرم نمی‌خو اهید؟ 
پی‌تو گفت: نه!کاترین گفت: با فراموش کردید که برای چه ابنجا آمدید؟ 
پی‌تو گفت: آه» متشکرم که شما این موضو ع را به یاد من آوردید ولی حالا 
که آفای بیلو حاضر شده‌اند که از من نگاهد اری کنند دیگر محتاج مر اجعه 
به آقای دکتر ژیلبرت نیستم. بیلو گفت: مگر تو برای اطلاع از آقای د کتر 
ژیلبرت اینجا آمده بودی؟ هنگام ادای این جمله معلوم بو دکه مرد زار ع 
برای دکتر ژبلیرت قایل به احترام است و پیت و گفت: بلی و می‌خواستم 


۷۶ | فرش طوفان 


وضع خود را به اطلا ع آقای د کتر ژیلبرت برسانم ولی حالا که شما از من 
نگهداری می کنید ممی‌توانم با فرصت کافی منتظر باز گشت او از آمریکا 
باشم. بیلو گفت: این انتظارتو زیاد طول نخواهد کشید زبرا دکتر ژیلبرت 
مسراجست کرده است. پی‌تو گفت: چه موقع مراجعت کرده است؟ بیلو 
گفت: درست نمی‌دانم ولی این را می‌دانم که دکتر ژیلبرت ازبندر لوهاود 
(وافع در مغرب فرانسه) بسته‌ای برای من فرستاده که در اینجاست. 

بیلو پس از این حرف» به خورجین اسب خود اشاره کرد و گفت: آن 
بسته در اینجاست و من آن را امروز در ویلر کوتره دریافت کردم. کاترین 
گفت: شما از کجا می‌دانید که این بسته از آقای دکتر ژیلبرت مسی‌باشد؟ 
بیلو گفت : از اینجا که کاغذی هم به عنوان من رسیده و آن کاغذ در همین 
بسته است. کاترین گفت: پدر جان» شما که می گویید زبان فر انسوی را نمی- 
دانید و سواد ندارید جطوردانستید که این نامه برای شما فرستاده شده است؟ 
بیلو گفت: من از این جهت می‌گویم سواد ندارم که مردم بدانند من در 
زند گی مرهون هیچ کس» حتی يك معلم که به من سواد آموخته نیستم 
و گرنه می‌توانم کاغذی را بخوانم و به همین جهت امروز این کاغذ را به 
گروهبان ژاندارمری دادم که برای من بخواند. سېس بیلو کاغذ را به دست 
کاترین داد که بخواند و دخترش چنین خواند: 

«آقای بیلوی عزیزم» من به تازگی از امسریکا مسراجعت کرده و لازم 
دانستم که در باز گشت به فرانسه این نامه دا برای شما بنویسم. مسن یقیسن 
دارم روزی خواهد آمد که ملت فرانسه از آزادی و مساوات برخوردار گردد 
زیرا زمينة‌آن اکنون فراهم شده است. من می‌دانم که در زند گی پر نسیپ 
شما چیست و اطلا ع دارم که خواهان آزادی ومساوات و اخوت هستید. من 
می‌دانم که شما مانند پدری مهر بان بر روستاییان حکومت می کنید و آنها 
از شما گوشی شنوا دارند و لذا می‌توانبد که آن برزگران و کارگران 


زار عی که فیلسوق است / ٩4۷۷‏ 


زحمت کش و نجیب و محروم را از اصول آزادی و مساوات برخوردار 
نمایید. من به ضمیمةً این نامه در یك بسته کتابی برای شما فر ستاده‌ام که از 
خود من می‌باشد گواینکه نام من پشت آن کتاب‌نوشته نشده است. این کتاب 
را برای روستاییان و کارگران بخوانید و اصول مندرج در آن را تعلیم کنید 
و مخصوصاً در شبهای بلند زمستان که برز گران و کار گران وقت و حوصله 
دارند مندرجات این کتاب را به سمع آنها برسانید و به‌آنها بگویید که 
مطالعهةٌ کتابهای خحورب» غذای روح است و همان گو نه که جسم با نان تغذبه 
می‌شود روح نیز با مطالعه کتابهای حوب تغذیه می گردد. 

امیدوارم که در آینده برای ملاقات شما بیایم و راجع به اسلوب 
جدیدی جهت تقسیم سهم مالك و زار ع گفتگو نماییم. من این اسلوب را 
در آمریکا آموختم چه در آنجا محصول مزرعه و محصولات حیوانسی به 
تساوی بین مالك و زار ع قسمت می‌شود و این ترتیب هم مطابق با اصول 
طبیعی و هم موافق رضای خد است». 

امضاء - هونوره ژیلبرت 

وقتی نامه تمام شد» پی‌تو گفت : چه نامه حوبی است و مندرجا ت آن 
در من اث رکرد. کاترین گفت: پدر جان» حوب نبو د که شما امن نامه را به 
گروهبان ژاندارمری دادید که بخواند. بیلو گفت: برای جه؟ کاترین گفت: 
می‌ترسم که برای شما و هم برای آقای دکتر ژیلبرت تسو لید زحمت کند. 
بیلو گفت: تو همیشه از موهومات می‌ترسی و بعد خطاب به پسی‌تسو اضافه 
کرد: | کنون کار تو آماده شد و از این پس» باید این کتاب را بخوانی. 
پی‌تو گفت: اینکه کار شب من است زیرا روزها روستاییان فرصت ندارند 
که من برای آنها کتاب بخوانم و بگویید که روزها چه بايد بکنیم؟ بیلو 
گفت: روزها هم باید از گاوها و گوسفندها نگاهداری نمابی» اينك بيا که 
کتاب را به تو بسپارم. 


۸ / فرش طوفان 


مرد کشاورز دست در حورجین کرد و کتابی از آن بیرون آورد و به 
پی‌تو داد. کتاب مزبور از نو ع کتابهایی محسوب می‌شد که اگر در آن دوده 
کشف می گردید برای دارنده تولید زحمت می‌نمود. بیلو گفت:عنوان کتاب 
رابخوان که من به خاطر داشته باشم که راجع به آن با زارعین صحبت کنیم 
نا وقتی که نوبت خوانسدن متن کتاب برسد. پی‌تسو عنوان کتاب را چنین 
خواند : « آز ادی‌افر اد وحق حا کمیت ملتها». این جمله امروزه جلوه‌ای ندارد 
ولی در آن عهد در اذهان مردم انعکاسی بزر گث داشت و آن را یکی ازنتایج 
بزرگگ فلسفة اجتماعی می‌دانستند. 

بیلو پرسید : پی‌تر» نظريةٌ تسو دربارة عنوان این کتاب چیست؟ پی‌تو 
گفت: من تصور می کنم که کتاب خوبی است. کاترین گفت: پدرجان با 
این وصف این کتاب را پنهان کنید چون من از آن می‌ترسم و بیم دارم که 
برای شما تولید زحمتی بزر گك بکند. بیلو گفت: اگر این کتاب تولید 
زحمت می کرد برای نويسندة آن تولید زحمت می‌نمود. کاترین گفت: شما 
از کجا می‌دانید که برای نویسنده آن تو لید زحمت نکرده است چون من 
امروز مثل شما کاغذی دریافت کردم و این کاغذ از پاریس آمده و سباستین 
ژیلبرت در این کاغذ از برادر شیری خود پی‌تسو احوالپرسی کرده و من 
فراموش کردم به پی‌تو بگویم و دیگر اینکه در این کاغذ نوشته اکنون 
چند روز است که منتظر ورود پدر خود به پاریس می‌باشد و نمی‌داند چرا 
پدرش که وارد بندر لوهاور شده دير کرده است. پی‌تو گفت: از لوهاور تا 
پادیس راهی نیست و تسأخیر دکتر ژیلبرت غیر عادی می‌باشد. بیلو گفت: 
به جای اینکه بترسی این کتاب را بخوان چون بر اثر حواندن این کتاب 
دانش تو افزایش می‌یاید و هم یك انسان واقعی می‌شوی. 

چنین بود عقیدۀ کشاورزان منورالفکر آن دوره در فرانسه» وبه طوری 
که خواهیم دید اگر كمك آنها نمی‌بود انقلاب در فرانسه روی نمی‌داد. 


زاره ی که فیاسوقی است  ٩۷6‏ 
پی‌تو با احترام و مشل اینکه کناب مقدسی را به او سپرده‌اند آن را 
زیر بغل گذاشت و بیلو گفت:آیا غذا خورده‌ای با نه؟ کاترین گفت: نه او 
امروز چیزی نخورده و قبل از اینکه بتواند چیسزی بخورد عمه‌اش او را 
بیرون کر د. بیامو گفت: پس به راهنمابی کاترین به آشیزخانه برو و غذای 
خود را از مادر کاترین بگیرو از فردا صبح برای کار آماده باش. 
پی‌تو با شادمانی در قفای کاتسرین به طرف آشپزخانه که کشور مستقل 
خانم بیلو برد و جز او کسی در آنجا حق حاکمیت نداشت روانه گردید. 


1۸ 


بی تو و تار بخ باستانی 

خانم بیلوزنی بودسی و هفت با سی و هشت ساله و قدری فربه و چابك 
که از طلو ع صبح تا شام به طور منظم به کارهای خانه از مرغداری گرفته تا 
آشپز خا نه رسید گی می‌نمود و به فدری‌در کارخود مهارت داشت که فقط باعبور 
از مقابل آشپزخانه و استشمام رایحه غذا می‌فهمید که آیا غذایی را که طبخ 
کرده جا افتاده است بانه. 

خانم بیلو مانند شوهرش تظری بلند داشت و به همین جهت کار گران 
روز مسزدی که در مزرعۀ بیلو کار می کردند از دست او غذای کافی می- 
خحوردند. به همین جهت در آن منطقه تا فاصله پنج فررسخی کار گران روزمزد 
فلاحتی آرزو داشتند که درمزرعةٌ بیلو به کار مشغول شو ند» لیکن همان گونه 
که‌بسیاری از اشخاص‌خواهان رفتن به بهشت هستند و کمتراز آنها نصیبشان 


بی لو و تاریخ باستا لی / 4۸۱ 


بهشت می‌شود به‌ندرت اتفاق‌می‌افتاد کار گران فلاحتی بتوانند در مزرعۀ بیلو 
به‌کار مشغول گردند. و لی پی‌تو به طوری که دیدیم بدون اینکه آرزوی ورود 
به بهشت را داشته باشد جزو منتخبین گردید و به حانه و مزرعة بیلو راه 
پیدا کرد. 

پی‌تو وقتی که وارد آشپزخانه شد و کاترین به مسادرش گفت که وی 
از این به بعد در مزرعۀ آنها به کار مشغول خواهد شد خانم بیلو که پی‌تو را 
می‌شناعت با مسرت او دا پذبرفت و او را نشانید و يك نان بزرگ که 
روی آن همچون بر گث گل ارغوانی شده بودطرف راست پی‌تو ويك ظرف 
بزرگک سفالین پر ازشراب سیب در طرف چپ او ويك قطعه جالب توجه 
گوشت گاو پخته مقابل او نهاد. پی‌تو قطعه‌ای از گوشت گاو برید و در دهان 
گذاشت و دید از وقتی که مادرش از این جهان رفته چنین غذای لذبذ و 
فراوانی ندیده است. بعد از آن» با اشتهای همیشگی شرو ع به خوردن کرد 
و هرچه زبادتر نان و گوشت را در دهان می گذاشت و جرعه‌های شراب 
سیب را می‌نوشید حق‌شناسی او برای بیلو و احترام وی نسبت به خانم او 
و عشقش نسبت به کاترین زیادتر می‌شد. 

وقتی که غذای لذیذ او به پایان رسید و از خانم بیلو تشکر کرد و از 
آشپزخانه نار ج گردید متوجه شد که دارای يك روحيۀ قوی شده و مسجل 
است که آتیه‌ای امید بخش به اوتبسم می‌نماید. و لی در آيندة امید بخش‌يك 
نقطة تاريك وجود داشت چون پی‌تو می‌دید شبهاباید با خو اندن کتاب‌جامعه 
را با عا لیترین اصول فلسفة اجتماعی و آزادی و مساوات و حق حا کمیت 
آشنا نماید ولی روزها گوسفند و گاوچران باشد. اثر غذای مطبو ع و مقوی 
در وجود پی‌تو به قدری زياد بود که این نقطة تاريك او را متأشر نکرد و 
به زودی برای افنا ع وجدان خویش متوسل به دلایل تاریخی شد و به حود 
گفت: اگر من روزها باید شبان باشم و گاوها و گوسفندها را نگهداری کنم 


۴ / فرش طوفان 


برای من ننگ نیست زیراآپولون" نیز چوپان بودووقتی اورا از کوه‌او لمپ 
بیرون کر دند همان گو نه که مرا از خانه عمه بیرون نمودند مجبور گردید که 
به نگاهد اری گاوها و گوسفندها مشغول گردد. 

گر چه آپولون وقتی از کوه او لمپ رانده شد نزد پادشاه تسالی به 
شبانی مشغول گردید و این موضوع از ننگگ حر فه او می‌کاست ولسی اگر 
توجه کنیم که او قسل از اینکه چوپان شود یکی از خدایان بود و تفاوت 
مرتبه يك خحدا را با يك پادشاه در نظر بگیریم بدان می‌ماند که وی تزد 
بیلو مشغول چوپانی شده باشد. حتی «هر کول» با آن پهلوانی و قدرت 
مدتی گاوچران بود و در تواریخ مذهبی هم انبیایی که بدواً شبان بوده‌اند و 
از آن جمله حضرت داود بسیار هستند. لذا برای او (پی‌تو) ننگ نیست که 
گاوچران و گوسفندچران باشد چه بزرگانی که دنیا به وجود آنها 
فخر می کند با اینکه نام آنها را به عظمت ذکر مسی‌نماید در قدیسم 
گوسفندچران و گاوجران بسوده‌اند. چیزی که هست (پی‌تو ایین‌طور فکر 

۱ آ پو اون یکی از خدایان یونان و روم قدیم بود و بنابر عقیده آنها از 

«ژوپی تر» خحدای خدایان به و جود آمد و در قلۀکوه اولمپ در یونان؛ نرد پدرشن 
ڈو بی ثر می‌زیست. ولی دای خدایان (به عقيدة یونانیها و دومیها) او دا به 
مناسبت حر کت زشتی که کر ده بود از آنجا بیرون نمسود وآ پو لون از کوه فرود 
آمد و در جلگه‌ای به نام تسا لی در یو نان مشغول گوسفند و گاوداری شد. 

یوسانیهای قدیم»آ پو لون دا حدای غیب گوبی و طبابت و شعر و هنرهای 
زیبا و خدای گله‌ها و روز و خورشید می‌دانتند و معتقد بودند که وی بسیار زیبا 
است. اکنون در موزة شهر واتیکان مقر پاپ يك مجسمه از آ ثار قدیمی ونان از 
آپولسون وجوددارد که مجسمه‌سازهامی گویند که بر جسته‌ترین و زییاترین 
اثری می باشد که در مجسمه‌سازی از زیر دست بشر بیرون آمده است. درادبیات 
ادوبا به آپولون و زیبایی او زیاد اشاره شده و مخصوصاً در ادبیات قسرون 
هفدهم وهیجددم میلادی نام این رب‌النو غ حیلی در کتا بها و آثارادبی نوشته شده 
است. دایر ةا لمعادف اساطیر یونانی چاپ فر انسه نام از ده‌ها کتای و نمایشنامه 
می برد که در ارو پا در قرون اخیر داجع بهآپو لون نوشته بودند - مترجم. 


پی ئو و تاریخ باستالی / ٩۸۳‏ 


می کرد) در گذشته شغل چوپانی دارای وقار و جنبۀ شاعرانه بود و چوپانها 
به هنرهای زیبا اشتغال داشتند و آواز می‌خواندند و چنگ و گاهی نی می۔ 
نواحتند» ولی او هم می‌تواند این شغل شریف را از لحاظ جنبۀ شاعرانه و 
هنری به پای قدیم برساند و به چوپانان مجاور پيشنهاد کند که مسابقة آواز 
بدهند. زیسرا پی‌تو هنگامی که نزد آبه فورتیه درس می‌خواند چند مرتبه در 
«کر»" کلیسا شر کت کرده دیگران را از آواز حود راضی نموده بود. و لی 
بك مرتبه از روی جهالت» پی‌تو از شراب مقدس ی که به کلیسا می آوردند 
نوشید و این موضو ع سبب شد که آبه فورتیه» اورا بر ای هميشه از خواندن 
کر معاف نمود و گفت کسی که شراب مقدس کلیسا را پنهانی می نوشد قابل 
آن نیست که در آن مکان متبرك خوانند گی کند. 

پی‌تو گرچه نمی‌خواست مانند چو پانان قدیمی نی بزنسد ولی می- 
توانست صدای بعضی از آلات موسیقی را حوب تقلید نماید و می‌توانست 
که با چو بهای درخت شاه بلوط» سوتکهایی درست کند و بنوازد و مکرر 
همسالان او صدای سوتکهای او را تقدیر کرده بودند. بعد از این تفکر ات 
بر پی‌تو آشکار شد که وی می‌تواند چوپان باشد بدون اینکه از حیث مرتبه 
خیلی تنزل کند و حتی می‌تواند شغل چوپانی را بالا ببرد و آن را مثل قدیم 
شغل شریفی نماید. دیگر اینکه بیلو آغل گوسفندها و اصطبل گاوها را تحت 
مسئو لیت اداری دختسرش کاترین قرار داده بود و پسی‌نو می‌اندیشید که در 
شغل چوپانی جز از کاترین از دیگری دستور نخواهد گرفت. 
۱.کر؛ بروژن دد (که در زمرة جواهرات است) در کلیسایکاتو یکی به آواز 
عده‌ای از اطفال اطلاق می‌شود که به هیئت اجتما ع در کلیسا می خو انند. در رو سیه 
و مما لکی که دادای مسذهب عیسوی «ارتو دو کس» هستند به جای اطفال مردها و 
زنهای با لغ به هیشت اجتماع خوانندگی می کنند و مخصوصاً کر کلیسای روسیه در 
بین عیسو یا ن ارو پا خیلی جالب توجه است و از لحاظ موسیقی هم آن دا از آثار 
بسدیم به شمار می آورند. اطفالی دا که عهده‌دار خواندن کر هستند در فرانسه به 
:۱ «طفل کر خو ان» می خو انند - متر جم. 


۴ / فرش طوفان 


همان شب پی‌تو نزدکاترین رفت تا ازا وبپرسد که فردا صبح وظیفة او 
چیست و چه موفع باید به صحرا برود و کدام قسمت از گوسفندها و گاوها 
برای جرا به او سپرده خواهد شد. کاترین گفت: لزومی نداردکه شما فردا 
صبح با سایر چوپانان به صحرا بروید. پی‌تو گفت: برای چه؟کاترین گفت: 
من راجع به شما با پدرم صحبت کردم و به او گفتم که چون شما درس 
حوانده و تحصیل کرده‌اید مر تب شما بالاتر از این است که چوپانی نمایید 
و بهتر این است که همین جا باشید و پدرم هم قبول کرد. پی‌تو گفت: خدا 
را شکر» زیرا اگر من در اینجا بمانم سبب خحواهد شد که از شما جدا 
نشوم. ولی این حرف بدون اراده از دهان پی‌تو خار ج گردید و از فرط 
حجلت سرخ شد ودختر جوان سررا پایین انداخت وپی‌ت و گفت: مادموازل 
کاترین» افیدوارم نسبت به من متغیر نشوید که این حرف را زدم زیرا ناگهان 
از دمانم خار ج شد. کاترین گفت: من از شما متغیر نمی‌شوم چون گناه شما 
نیست اگر از محاورت من خوشتان می آید. 

قدری سکوت برقرار شد و پیت و گفت: ولی من نمی‌توانم فردا از 
صبح تا شام در اینجا بیکار بمانم و باید مشغول به‌کار بشوم. کاترین گفت : 
شما از فردا صبح دفتردار و حسابدار اینجا خواهید شد و کاری را که من 
می کردم انجام خواهید داد و اسم‌کار گران و میزان مزدآنها و پرداختها را 
خحواهید نوشت و سایر چیزهای مربوط به در آمد و هزينة مزرعه دا ثبت 
نحسواهید نمود» آیا شما حساب می‌دانید؟ پی‌تو گفت: بلی» من چهار عمل 
اصلی را می‌دانم. کاترین گفت: شما از من داناتر هستید زیرا من در حساب 
از درج جمع و تفریق و ضرب تجاوز نکردم در صورتی که شما تقسیم را 
هم می‌دانید و لذا پدر من ترجیح می‌دهد شخصی که چهار عمل اصلی را 
بد اند حسابدار او باشد و شما هم لابد از این کار داضی خواهید بود و من 
هم راضی می‌شوم. 


پی‌تو و تاریخ باسدانی / ۸۵ 


پی‌تو گفت: مصسذرت می‌واهم» شما برای جه از این کار رضایت 
حاصل می کنید؟کاترین گفت: برای اینکه وقتی از دفترداری و حسابد اری 
فاد غ شدم می‌توانم اوقات خود را صرف دوختن کلاه بکنم و کلاههایی 
برای خود بدوزم که زیبا بشوم. پی‌تو گفت: من شما را بدون اینکه کلاهی 
بر سر داشته باشید زیبا می‌بینم. کاترین خندید و گفت: اگر سلبقةٌ شما چنین 
است سلبقهٌ دیگران این طور نیست و روز یکشنبۀ آینده من نمی‌توانم بدون 
کلاه برای رقص به ویلر کوتره بروم زیرا بدون کلاه به این گونه نقاط 
رفتن» مخصوص خانمها است که می‌توانند روی‌گیسوان خحود پودر بر یز ند. 
پی‌تو گفت :گیسوان شما بدون پودر خیلی زیباتر این است که پودر داشته 
باشد. کاترین گفت : آقای پی‌تو» حالا به من تملق می گو بید و مغاز له می- 
کنید؟ 

پسی‌تو گفت: نه مادمو ازل» من از این جیزها اطلاع ندارم زیرا در 
مدرسهة آقای فورتیه» از این گونه درسها به من نمی آموختند. دختر جوان 
گفت: آبسه‌فورتیه آن قدر از رقص بری بود که حتی نمی‌توانست نام آن را 
بشنود تا چه رسد به اینکه به ما رقص باد بدهد. کاترین گفت: بنا براین شما 
از رقص بدون اطلا ع هستید؟ پی‌تو گفت: بلی مادموازل. کاترین گفت: اگر 
روز یکشنبه با من به ویار کوتره بیایید ودر آنجا طرز رقصیدنآفای شارنی" 
را تساشاکنید زود رقص را یاد حواهید گرفت جونآقای شارنی از تمام 
جوانهای این حدود بهتر می‌رقصد. 

پی‌تو گفت: آقای شارنی کیستآکاترین گفت :او یکی از اصیاز اد گان این 
حدود است ودارای ملك وکاخ خانوادگی می‌باشد. پی‌تو گفت: آیا او روز 
که در صفحات گذشته این کتاب شرح ماجراهای او دا با ملکه مسادی آنتوانت 
خو اندید س متر جم. 


۶۵ / فرش طوفان 


یکشنبه حو اهد رفصید؟ کاتر ین گفت : بد بهی‌است. پی‌تو گفت: با که می‌رفصد؟ 
کاترین گفت: با من | پی‌تو گفت: پس برای همین است که شما قصد دارید 
حود را زیبا کنید چون می‌خواهید با او برقصید؟ کاترین گفت: من تنها با او 
نمی‌رقصم بلکه با دیگران هم خواهم رقصید. پی‌تو گفت: فقط با من حاضر 
نیستید که برقصید. کاترین گفت: برای چه؟ پی‌تو گفت: برای اینکه نمی‌تو انم 
برقصم. کاترین گفت: قدری که مشق کردید شما هم مثل دیگران از عهدة 
رقصیدن بر حواهید آمد. پی‌تو گفت: مادموازل کاترین» اگر شما حاضر می- 
شدید که به من رفص یاد بدهید من در اندك مدت این فن را باد می‌گرفتم. 
کاترین گفت: این دیگر بسته به آتیه است واينك چون موقع خو اب می‌باشد 
باید رفت و خوایید» شب بخیر ! 

اظهارات مادمو ازل‌کاتر ین دوجنبه داشت وقسمتی از آن حوب وقسمتی 
دیگر به مذاق پی‌تو بد بود. پی‌تو از این خوشش می آمد که دیگر گاوچر ان 
نخواهد بود و دفترداری و حسابداری خواهد کرد و شغلی در حور معلومات 
حود حو اهد داشت ولی از این کسل بو د که می‌شنید که شارنی خوب می- 
نواند برقصد و او از عهدة رقص بر نمی آید و نمی‌دانست که چرا هر مرتبه 
نام شارنی را به خاطر می آورد متألم می‌گردد. آن شب با وجود جوانی و 
مزاج سالم حوب نخوابید و تا صبح گرفتارکابوسی بسودکه در آن شارنی 
خوب می‌رقصید و لی او نمی‌توانست برقصد.صبح که‌شد» پی‌تونزد مادموازل 
کاترین رفت که به شغل دفتزداری وحسابداری مشغول شود وبا حیرت‌متوجه 
شد که بعد از دو ساعت کاملا" از اصول نسوشتن دفتر و نگاه داشتن حساب 
مطلع گردیددر صورتی کها گر آبه فور تید می‌حواست‌همان درس را بهاو بد هد 
شاید بعد از چند ماه چیزی نمی‌فهمید. 

پی‌تو گفت :مادمو ازل»ای‌کاش که شمابه جای آبه فور تیه معلم من‌بودید. 
کاترین گفت: برای چه؟ پی‌تو گفت: اگر شما به جای او معلم من بودید من 
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در اند مدت زبان لائینی را می‌آموختم و دیگر برای تطبیق فعل با فاعل و 
ضمایر با سایر اجزاء جملات معطل نمی‌شدم و به مقام کشیشی می‌رسیدم. 
کاترین خنده کنان‌گفت: ولی آیا متوجه هستید که اگر شما کشیش می‌شدید 
می‌بابست که در بك صومعه سکونت اختبار کنید و در آنجا زنها را راه نمی- 
دادند و شما از دید ار زنها محروم بودید؟ پی‌تسو گفت: آه» من در این فکر 
نبودم و اينك که متوجه این موضو ع شده‌ام ميل ندارم که کشیش بشوم. 

ساعت ٩‏ صبح بیلو از صحرا مر اجعت کرد زیرا وی قبل از اینکه‌پی‌تو 
از حواب بیدار شود از بستر برخاسته بود. بیلو در فصل تابستان سه ساعت 
بعد از نیمه شب از خواب بیدار می‌شد و خود نظادت می کرد که کاوها و 
گوسفندها و ارابه‌دارهای او به طرف صحرا بروند و از آن پس تا ساعت ٩‏ 
صبح مشغول سر کشی به مزار ع و مرتع خویش و طرزکار کار گران فلاحتی 
می گردید. در این ساعت» بیلو برای صرف غذا و به قول روستاییان بر ای 
صرف ناهار به خانه مراجعت می‌نمود و بعد از صرف غذا اگر احساس 
سنگینی می کرد قدری می‌خوابید وگر نه بلافاصله به صحرا مر اجعت می۔ 
نمود و باز به سر کشی مزار ع و مراقع و طرز انجام وظیفه‌کار گران مشغول 
می گر دید تا اینکه موقع صرف شام برسد. به همین جهت کارهای او به طور 
منظم پیش می‌رفت و اگر پی‌تو زیادتر وارد دفتر و محاسبات بیلو می گر دید 
می‌فهمید که اراضی زراعتی او از شصت جريب زیادتر و وجه نقد او که 
رنگث آفتاب را به قول بیلو نمی بیند از هز ار لویی بیشتراست چون روستاییان» 
ولو فیلسوف و آزادیخواه باشند» ببرحسب عادتی که جزو غریزة آنها گردیده 
ثروت خود را پیوسته کمتر از آنچه هست جلوه می‌دهند تا ابنکه باعث غبطة 
دیگران نشوند. 

در آن روز هنگامی که بیلو مشغول صرف ناهار بود به پی‌تو گفت خود 
راآماده کند که روز یکشنبه که پس فردا است در ساعت ده صبح کتاب د کتر 


۸ / فرش طوفان 


ژیلبرت دا برای روستاییان بجو اند زیرا روز یکشنبه روستاییان بی‌کارهستند 
و اينك هم روزه‌ای بلند تابستان مانع از این است که برزگران شبها به 
کتاب گوش بدهند زیرا شب کو تاه می‌باشد و باید زود استراحت نمایند. 
پی‌تو گفت : آقای‌بیلو » پس‌فردا ساعت ده صبح» به‌مناسیت روز یکشنبه هنگام 
رفتن به کلیسا وشر کت درمر اسمعشاء ربانی است. ببلوچرن فبلسوف‌بود و 
نظر به اینکه فلاسفه در آن عهد از کشیشها نفرت داشتند برای‌اینکه کشیش‌های 
اروپا راء ممد و پشتیبان ظالمین می‌دانستند» گفت: من مخصوصاساعت ده 
صبح روزیکشنبه را برای خواندن کتاب تعیین کرده‌ام که بدانم آیا برز گران 
خو اهند آمد پا نه» ومحل اجتما ع آنها هم انباربزر گك یونجه ما خواهد بود. 

مادام بیلو و دعترش‌کاترین قدری اصرار کردند که ساعت خواندن 
کتاب به بعد از خاتمة مر اسم عشاء ربانی در کلیسا مو کول گردد» و لی وقتی 
دیدند که بیلو تصمیم حود را تغییر نمی‌دهد دست از اصرار برداشتند و 
بیلو گفت: زنها اگر می‌خواهند به کلیسا بسروند مختارند» ولی ما مسردها 
کتاب خواهیم خواند. بیلو ببرز گر فیلسوف» در خانه قدرتی زیادتر داشت 
و فقط دعترش کاترین می‌توانست که گاهی تصمیمات پدر را تغییر بدهد ولی 
او هم وقتی که می‌دید پدرش خم به ابر و آورده» از پافشاری صرف نظر می- 
کرد. بعد صحبت به موضو ع خواندن کناب کشید و گفته شد که روز یکشنبه 
بايد دید که پی‌تو در حضور روستایبان چگونه کتاب خواهد خواند و بیلو 
عفیده داشت که پی‌تو که عمرخود را صرف تحصیللاتینی ویونانی کرده‌لابد 
از عهدة خحواندن يك کتاب فر انسوی برخواهد آمد. کاترین که دید فرصت 
برای جانبد اری از پی‌تو مقتضی است گفت: پدرجان شما که‌تصمیم گرفته‌اید 
که‌پی‌تو خوانندة کتاب باشد و برای کشاورزان وعظ کند بايد بدانید که وی 
نبایدازحیث لباس وضعی مادون کشاورزان داشته باشد درصورتی که لباس او 
برای حضوردر آن مجلس مناسب نیست. بیلوبه دحترش اجازه داد که يك‌دست 
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لباس جهت پی‌تو خریداری نماید. 

مادموازل کاترین درست می گفت چه پی‌توهنوز البسه‌ای را می‌پوشید 
که جند سال قبل د کترژبلبرت برای او حرید» و جون او رشد کرده و البسة 
مزبور با وجود فراعی روز اول تنگك شده بود» مادموازل آ نو ليك عمهٌ او 
درز لباسها را شکافت و آنها را گشاد نمود و با این وصف لباس پی‌تو در 
اثر مندرس بودن وضعی تأثر آور داشت و عمه هم هر گز به فکر نمی‌افتاد 
که لباسی برای برادرزاده خریداری نماید در صورتی که هر سال دوبست 
لیره بابت هزینة وی از دفتر اسناد رسمی می گرفت. 

خود پی‌تو هم متوجه نبود که چه لباس ناپسندی دارد چسه وسیله‌ای 
برای مقایسه نداشت و کسانی که دارای لباس خوب بودند در نظر پی‌تسو 
همچون موجوداتی می آمدند که از نوع دیگری غیر از انسان هستند؛ و 
انسان نباید هیچگاه به فکر بیفتد که تن پوش خود را با لباس نها مقا یسه 
نماید. حتی پی‌تو هر گز خود را د رآیینه نمی‌نگریست چون آیینه در منزل 
عمه يك تجمل زاید محسوب می گردید. فقط از وقتی که پیتو با مادموازل 
کاتر ین آشنا شد گاهی در بر که و دریاچه و زمانی در نقاط دیگر که آیینه پیدا 
می کرد نظر به رخسار خود می‌اند احت وهر دفعه ازبدی لباس خود افسوس 
می‌خورد چه می‌دید که هر گز مادموازل کاترین نمی‌تسواند پسری را دوست 
بدارد که دارای چنان لباسی است. مخصوصاً از وقتی شنید که روز بکشنبه 
کاترین با شارنی خواهد رقصید اندوه او بیشتر شد چون احساس می کرد 
که وقتی کاترین با يك جوان اشران‌زاده بسرقصد ممکن نیست که او را 
برای کاوالیه" انتخاب نماید. این بودکه از پيشنهاد کاترین خیلی حوشحال 
شد و حق‌شناسی بزرگی نسبت به او پیدا کرد و همان روز عصر خیاطی که 
لد قارع کاس یی ون با رات وی 
رقصد - متر چم. 


۰ | غرش طوفان 


برای خحانوادۀ بیلو لباس می آورد از شهر و بلر کوتره که فاصله‌ای با مزرعه 
نداشت به اتفاق شا گرد پیر اهن دوز آمد و خباط يك دست لباس آبی با 
جلیقه‌ای سفید و راه‌دار مقابل پی‌تو نهاد و شا گرد پیراهن دوز هسم يك 
پیراهن و دستمال گردن آورد و قرار شد که اندازةٌ پسی‌تو را بگیرد و شش 
پیراهن دیگر برای او تهیه نماید. 

وقتی که لباس را برای آزمایش بر تن پی‌تو کردند معلوم شد که به 
اندازة اوست زیر ا خیاطان فرانسه از ازهنۀ قديم می‌دانستند که لباسهای 
دوخته را چکونه آماده کنند که بتوانند بر تن هر مشتری بپوشانند. 

پی‌تو تا وقتی که خیاط و پیراهن‌دوز حضیور داشتند نمی‌توانست که 
به کنه سعادت غیر منتظره‌ای که به او رو آورده است پی‌ببرد ولی بعد از 
رفتن آنها وقتی به تنهایی لباس را برای تماشا پوشید و خود را مقابل آیینه 
دید از فرط حوشحالی و حیرت در پوست نمی گنجید. پسی‌تسو در نشاط 
انگیزترین دقایق فکر و خیال هم که خود را با قهرمانان افسانه‌ها مقایسه می- 
نمود به خاطرش نمی‌رسید که ممکن است روزی چنان لباسی در تن نماید 
و چنان پیراهنی بپوشد و دستمال گردن سفید به گردن بیند ازد. ازفرط مسرت 
اشك از چشمهای او سرازبر گردید و با اینکه کاترین آن موقع حضور 
نداشت گفت : کاتسرین» کاترین؛ من هر گز این مساعدت تو را فراسوش 
نخواهم کرد. چون پی‌تو از تماشای خود در آیینه سیر نمی‌شد» دید چاره 
ندارد جز اينکه لباس دا از تن بکند و در جای مطمئنی بگذارد تا روز 
یکشنبه برسد زیرا پی‌تو با آن لباس زیبا نمی‌توانست که به کارهای خود 
رسید گی نماید. 

صبح روز یکشنبه کفاشی هم آمد ويك جفت کفش سیاه برقی» که گلی 
سفید رن روی آن بود برای بی‌تو آورد ولی با اينکه کفاش ازروی اندازة 
پای پسرش آن کفش را دوخت وپسرش چهار سال بزرگتر از پی‌تو به شمار 
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می آمد باز پی‌تو به واسطة تنگی نتوانست آن کش را بپوشد. این مستاه 
پی‌تورا مکدر کر دچون دید که کش کھنۂ اوبا لباس قشنگش جوردرنمیآید 
ولی کاترین علاج این مشکل را هم کرد و يك جفت از کفشهای پدرش را 
برای پی‌تو آوردکه آن روز به طور موقت بپوشد تا اینکه کفاش» کفش 
دیگری برای او بدوزد. وقتی پی‌تو صبح روز یکشنبه ملبس به اباس جدید 
شدء سلمانی برای اصلاح موهای سرش آمد و موی انبوه و بلشد او را به 
سه قسمت کرد تا قسمتی از پشت روی دوش او قرار بگیسرد و دو قسمت 
دیگر» از طرفین سر به نام «گوش سگ» روی شقیقه‌های او بیفند و گرچه 
نام گوشهای سگ» برای ز لفهایی که باید روی شقبقه‌ها فرار بگیرد نام خعوبی 
نبود و ارزش ادبی نداشت ولی چون ما نمی‌تو انیم اسامی آن زمان را 
تغییر بدهیم به عين نقل کردیم. 

وقتی که پی‌تو به وسيلةٌ سلمانی آراسته شد و پسر جوان حسود را در 
آیینه دید نشناحت و خیال کرد که تغییر مسوجودیت داده و در دل گفت: 
اينك ببینم که آیاآقای شار نی که روز یکشنبه می‌خواهد بسا کانسرین برقصد 
برتر است با من. پی‌تو با لباس و آرايش جدید به طرف آشپزضاته رفت 
جون می‌دانست که کاترین در آنجاست. کاترین وقتی او را دید به مادرش 
گفت: مامان نگاه کنید» آیا آقای پی‌تو با این لباس بهتر از گذشته نیست؟ 
خانم بیلو گفت: چرا او بکلی عوض شده است. اما کاترین بعد از نظر 
اولء متوجه جزییات پی‌تو شد و گفت: ول ی آقای پی‌تو دستهای شما خیلی 
بزر گ است. پی‌تو گفت: بلی»ولی در عوض قوی است. کاترین گفت: زانو 
های شما هم خیلی بر جسته است. پی‌تو گفت: آخرمن هنوز رشد نکرده‌ام و 
وقتی بزر گك شدم زانوهای من کوچك می‌شود. کاترین گفت: شما به قدر کافی 
رشد کرده‌اید و بزرگك هستید وزیادتر ازاین حوب نیست که بزر گك بشوید. 

در این انا بیلو از صحراآمد و وقتی پی‌تو را دید گفت: حالاآدسی 


۲ / فرش طوفان 


دیگر شده‌ای و من ميل داشتم که عمۀ تو اینجا بود و تو را می‌دید. سی‌نو 
گفت: من هم مایل هستم که عمه‌ام مرا ببیند. بیلو گفت:آیا مسی‌دانی که چه 
خواهد گفت؟ پی‌تو گفت: از فرط حسد دیوانه خواهد شد. کاترین با قدری 
نگرانی به پدرش گفت: پدر جانء آیا عمه‌اش می‌تواند او را از اینجا ببرد؟ 

بیلو گفت: چون او دا از خانه بیرون کرده نمی‌تواند حقي دربارة 
او داشته باشد. پی‌تو گفت: از آن گذشته مدت پنج سال هم عنفریب منقضی 
خواهد شد. بیلو گفت: کدام پنج سال؟ پی‌تو گفت: دکتر ژیلبرت هزار ليره 
داده بود که عمه‌ام از قرار سالی دویست یره حرج مرا بدهد و به زودی 
این پنج سال تمام می‌شود. بیلو گفت: آیا د کتر ژیلبرت هزار ليره به عمۀ 
تو داد؟ پی‌تو گفت: بلی و منظور وی این بود که من شغلی یاد بگیرم ولی 
عمه‌ام مرا به مدرسه گذاشت. 

بیلو گفت: واقعاً ظلم بزر گی به این پسر شده است واین عمه به جای 
اینکه شغلی به او بیاموزد او را به مدرسه فرستاد که کشیش شود و لی در این 
مورد چیزی که مرا وادار به‌تحسین می کند جوانمردی ژیلبرت است» چون 
این مرتبة اول نیست که من می‌شنوم او مبادرت به اعمال خیریه می کند و 
چنین مردی شایسته است که من در راه او جان فداکنم. خسوب» گفتی که 
عمه‌ات هزار لبره از د کتر ژیلبرت گرفت؟ پی‌تو گفت: بلی و هر سال مبلغ 
دویست ليره از دفتر اسناد رسمی آقای نیکه دریافت می کرد. نیلو گفت: من 
تردید ندارم که عمةٌ تو تمام این پولها را پنهان می‌نمودهء‌اينك بیا که اندرزی 
به تو بدهم و آن اينکه وقتی عمۀ تو فوت کرد با کمال دقت گوشه و کنار 
خانه و حتی وسط خحالك گلدان را جستجو کن. پی‌تو گفت: برای چه؟ بیلو 
گفت: برای اینکه عمةّ تو به طور حتم گنجینةً کوچکی دارد که در حانه 
پنهان کرده و من می‌دانم که این نوع اشخاص چون همه را مثل خود می- 
دانند هر گز پول خود را به دیگران نمی‌سپارند و از خود دود نمی کنند 


ب یکو و تاریخ باستانی / ٩5۳‏ 


چون تصور می‌نمایند که صر افها و دفاتر اسناد رسمی پول آنها را حواهند 
خورد و من در موقع خود برای یافتن این گنجینه بعد از مر گك عمه‌ات» به 
تو كمك خواهم کرد. اينك برویم زیرا موقع خواندن کتاب رسیده است. 

کاترین گفت: پدرجان» آیا راجع به‌اين موضو ع» راجع به این کتاب 
و خواندن آن فکر کرده‌اید؟ بیلو گفت: منادرت به يك‌کار مفید فکر و مطالعه 
لازم ندارد وچون د کترژیلبرت گفته که من متدرجات کتاب رابین کشاورزان 
تعمیم بسدهم به اطلا عآ نها حواهم رسانید. کاترین گفت: حالا اجازه 
می‌دهید که من و مادر به کلیسا برویم؟ بیلو گفت : البته» شما جون زن هستید 
مسی‌توانید به کلیسا بروید و ما مردها هم دنبال‌کار خودمان می‌رویم. پی‌تو 
پیا برویم 

سپس بیلو و پی‌تو به طرف انباری که محل اجتما ع کشاورزان بود 
روانه شد ند. 


1۹ 


در آ نجا که ثابت شد پاهای بلند اگر به در د رقصیدن 
نمی‌خور د بر ای دو یدن خیلی مفیداست 

وقتی بیلوبه اتفاق پی‌تو و اردانبارشددید که عدة کثیری از زادعین در 
آنجا مجتمع هستند. بیلو در مزار ع اطراف شهرت نیکی داشت و گرچه در 
انجام وظیفه جدی بود وازکار گران حودکار می‌عواست و لی همه می‌دانستند 
که او کسی دا آزار نمی کند و حق برز گری دا نمی‌خورد و به‌کار گران خود 
غذای کافی می‌خور اند و در موقع محصول به آنها علاوه بر مزد» انعام می- 
دهد. به همین جهت زارعین آمده بودند که بدانند بیلو چه می‌خواهد به آنها 
بگوید و منظودش ازآن اجتما ع چیست. 

از آن گذشته در آن موقع ملت فرانسه را هیجانی تازه و بدون سابقه» 
که در هر ملت مقدمهٌکارهای بزر کث است» در بر گرفته بود و مردم کلماتی 


در؟ لجائه لات شد... ٩0۰۵‏ 


جدید از دهان خارح می کردند و شنیدن آن کلمات؛ بخصوص ازاين جهت 
تازه بود که گویند گان هر گز چنان گفتاری بر زبان نیاورده بودند و کسی 
فکر نمی کرد که آنها چنان مطالبی را بگویند. این کلمات عبارت بود از 
واژهای آزادی و مساوات و حق حا کمیت ملی و استقلال که از دهان طبقۀ 
عوام‌الناس بیرون آمد و عجب آنکه در آغاز این کلمات را اشراف و اصیل- 
زادگان بر زبان آورده بودند و گویی نمی‌دانستند که چه نتیجه‌ای برای نها 
خواهد داشت. 

مجمعی که بیلو در انبار منزل خود تشکیل داد منحصر به انجمن او و 
معیدودی دیگر نبود. در بسیاری از ابالات و ولایات فر انسه و در نقاطی که 
کسی تصور نمی کرد در آنجا راجع به مسایل سیاسی و اجتماعی بحث کنند 
يك نفر که معلوم نبود از کجا آمده جلو می‌افتد و بانی تشکیل يك واحیان 
چند مجمع می‌شد و مردم را که عموماً بیسواد بودند جمع می کرد و آنها 
را به اصول آزادی ومساوات آشنا می‌نمود. افرادی دیکر» بی آنکه از کسی 
كمك خسرج بگیرند» و بر حسب ظاهر سودی مادی برای آنها داشته باشد 
مسانلد دراو یش مشرق زمین چوبی به دست می گرفتند و به راه می‌افتادند 
و در این قریه و آن قریه» این مزرعه و آن مزرعه مبشر و مبلغ مرام جدیدی 
که پیشوا ند اشت می‌شد ند و چشمهای مردم بیسواد و بدون اطلاع دا می- 
کشودند. 

آنهایی که در راس امور بودند نا گهان متوجه گردید ند که در ماشین 
امور اجتماعی اختلالی به وجود آمده که معلوم نیست علت مادی و محسوس 
آن چیست. آنها که دنبال علت مادی و محسوس می گردید ند نمی‌دانستند 
آنچه ماشین امور اجتماعی را مختل کرده يك علت معنوی می‌باشد که 
عنقر یب مبدل به علل مادی خواهد شد و مردم که تاآن موقع با فکر خود 
با سیستم حکومت فرانسه مخالفت می کردند با بازوان خویش مخالفت 


۶ / فرش طولان 


خواهند کرد. و چون اولیای امور دنبال علت مادی می گشتند و آن را 
نمی‌بافتند زياد تر مضطرب می‌شدند و وضع آنها شبیه به کسی بود که گرفتاد 
خصومت عفربت شده باشد و چون او را نمی‌بیند و نمی‌داند چگونه باید 
با او بجنگد بیشتر متوحش می‌شود. 

بماری» وقتی که بیلو به اتفاق پی‌تو وارد انبار گردید روستاییان همه 
کلاهها را به رسم احترام از سر برداشتند و سپس بیلو نطتی ايراد کرد و 
گفت: غرض از اینکه من از شما خواستم امروز اینجا جمع شوید برای 
ابن است که پی‌تو کتاب د کتر ژبلبرت دا برای شما بخواند. به شنیدن 
نام دکتر ژیلبرت حس کنجکاوی روستاییان و هم احترام آنها تحريك 
شد چون هېه دکتر ژیلبرت را می‌شناختند و می‌دانستند که در آن بلوك چند 
قطعه ملك دارد که بزر کتر از همه ملك بیلو می‌باشد. به جای میز خحطابه 
وصندلی آن» يك بشکه در صدر انبار وجود داشت که په اشارةٌ بیلو پی‌تو 
رفت و روی آن نشست و شرو ع به خواندن کتاب کرد. 

رسم مردم عامی و بیسواد این است که وقتی در يك مجلس خطابه 
اظهارات ناطق را نمی‌فهمند بهتر و با دقتی زیادتر گوش می‌دهند. در آن 
مجلس هم روستاییان از اظهارات پی‌تو که کناب د کترژیلبرت را می‌خو اند 
چیز مهمی دستگیرشان نمی‌شد ولی همان طور که در وسط ظلمت ابر گاهی 
برق می‌درخشد و اطراف را روشن می کند کلماتی از دهان پی‌تسو بیرون 
می آمد که روستاییان آن را می‌فهمید ند. در این موق ع کف می‌زدند و بانگک 
برمی آوردند: زنده باد د کتر ژیابرت! تا اینکه ثلث کتاب حوانده شد و 
مقر ر گردید دو ثلث دیگر آن را در یکشنبه بعد بخو اند. 

پی‌تو با اينکه درست نمی‌فهمید که چه می‌خحواند اما کتاب را حوب 
خواند و کلمات دا درست و جملات را مرتب ادا کرد و لذا قسمتی از کف 
زدنها» غير مستقیم نصیب او شد. حتی بیلو کسه برای تحصیلات قایسل به 


درآ تجاکه لابت شد... / ٩)٩۷‏ 


ارزش نبود متوجه شد که سواد و تحصیلات بکلی بدون فایده نیست و وزن 
پی‌نو در نظرش افزون گردید. روی هم رفته پی‌نسو که از حیث 
جثه و بلندی قامت» يك مزیت جسمانی داشت وقتی که از انبار حارج 
گر دید خیلی بیش ازکالبد خود که قبل از مطا لعة کتاب» آن را قابل ادزش 
نمی‌دا نستند بزر گك شد. فقط غصه می‌خورد که چراکاتر ین در آن جلسه حاضر 
نبود که موفقیت او دا ببیند. اما بیلو که از تأثیر مندرجات کتاب ژیلبرت 
در روستاییان لذت برد از پی‌تو هم بر طبق سلیقةٌ خود قدردانی کرد چون 
آنهایی که ساده هستند و از دستر نج خود نان می‌خورند اهل گزان گوبی 
نمی‌باشند و برای نقدیر از اشخاص» ساده‌ترین و کوتاه‌ترین کلمات را به کار 
می‌برند. 

مادر کاترین چون ذوق ادبی نداشت اهمیتی به تفدیر شوهرش 
از پیتو نداد ولی درکاترین مؤثر واقع شد و آنگاه به پدرگفت: پدرجان» 
مخصوصاً چون خواندن این کتاب از طرف آقای پی‌تو قرین موفقیت شده 
من برای شما می ترسم و وحشت دارم که تو لید زحمت برای شما بنماید. 
بیلو گفت: کاترین» تو مثل جغد همواره نال شوم می کنی و خبر از بدبختی 
می‌دهسی. کاترین گفت: من آنچه می‌گویم متکی به اساس است. بیلو گفت: 
ولی من هم می گویم که چلچله را از جغد زیادتر دوست می‌دارم زیر ا مژده 
خبر نيك را می‌دهد. کاترین گفت: پدرجان؛ به من گفته‌اند که به شما اطلاع 
بدهم مواظب شما هستند. بیلو گفت: چه کسی این حرف را به توزده است؟ 
کاتسرین گفت: من این حرف را از یکی از دوستان شنیدم. بیلو گفت: این 
دوست کیست؟ 

کاترین گفت: این دوست کسی است که آدمی با اطلا ع می‌باشد . ببلو 
گفت : آبا اسم ندارد؟ کاترین گفت : چرا و اسم او ایزیدور شارنی می‌باشد. 

بیلو با خشم گفت: به او چه که مرا می‌تررساند و می‌گوید که مو اظب 


۸ / فرش طوفان 


من هستند» آیا من حق ندارم که بر طبق ایده آل خود فکر بکنم و همفکر 
پید | نمایم؟... آیا من هر گز در کارهای این شخص مداخله می کنم و آیا به 
او می گویم که برای چه آن قدر اصرار دارد که روزی چند مرتبه لباسهای 
نحسود را عو ض کند؟ کانرین گفت: پدرجان منغیر نشوید برای اینکه او از 
این حرف قصد بدی نداشت و فکر می کرد که توصبهً او دوستانه است. 
بیلو گفت : حال که او به وسیلۀ تو» يك توصیه دوستانه به من می کند من 
هم يك توصية دوستانه به او می کنم. کاترین گفت: توصية دوستا نة شما کدام 
است؟ بیلو گفت: اندرز من این است که او وهمکاران او» بضشی طبقة 
اشر اف باید بعد از این خیلی مواظب خود باشند و اگر نمی‌توانند قدمی 
به تفع مردم بردارند باری» برای مردم و خصوصاً زارعین باعث زحمت 
نشوند» مخصوصاً ایین یکی در آینده ممکن است که در معرض خطر قرار 
بگیرد چون بر ادرش اولبویه شارنی مدتی است که در دربار رخنه کرده و به 
طوری که می گویند با این ضعيفةٌ اطریشی حصوصیت دارد. 

کاتریسن که دید ادام صحبت باعث مزید خشم پدر می‌شود 
گفت: پدرجان» حق با شماست و لابد شما که بیش از من تجر به دارید 
اوضا ع را بهتر می‌شناسید. پی‌تو فرصتی به دست آورد که نیشی به شارنی 
بسزند زیرا مسوفقیت او» وی را متهور کرده بود و گفت: آةای بیلو درست 
می‌گوید... به این ایزیدور شارنی چه که خود را در مسایلی که مر بوط به 
او یست وارد می کند. کاترین این گفته را نشنید با نشنیده گرفت و بعد هر 
کس ب کار خود مشغول گردید تا موقع صرف شام رسید.! 

هر گز صرف یك غذا در نظر پی‌تو مثل آن روز طولانی نیامد چون 
عجله داشت که غذا تمام شود و او بتواند با لباس جدید خود به اتفاق 


۱ بسرای قهم مطلب بايد توجه‌کنیم که روستاییان فرانسه و مردم شهری آن 
هنگام» شام را ساعت سه یا جهاد بعل از ظهر صرف می کر دند - متر چم. 


در آ لجاکه ابت شد... ‏ ۵ 


مادمو ازل‌کاترین به مجلس رقص برود. بالاخره غذا تمام شد وکاترین ماد 
حر کت گردید و پی‌تو دید که در آن روز غیر از سعادت داشتن یك لباس نو 
این مزیت هم نصیب او شده که می‌تواند به اتفاق‌کاترین به مجلس رقص 
برود. کاترین دختری بود دارای موهای طلایی و چشمهای سیاه و اندام او 
مانند درختهای نازك بيد کنار چشمه (چشمه‌ای که سا کنین مزرعه بیلواز آن 
آب برای آشامیدن بر می‌داشتند) قابل ارتجاع جلوه می‌نمود. 

در آن روز کاترین لباسی به رنگ روشن دربر و کلاهی که خود دوخته 
بود بر سر داشت. فاصلةً بین مزرعة بیلو و محل رقص زود پیموده شد ولی 
وقتی که به محل رقص رسید ند پی‌تو دید که به واسطة گرمی هواء هنوزموفع 
رقص نشده است. لذا تماشاچیان به گردش در خیابانهای اطراف محوطه 
رقص مشغول شدند و عده‌ای شرو ع به بازی پوم" کردند خاصهآنکه در آن 
موقع یکی از کار شناسان بزر گث‌این بازی به و بلر کو تره آمده‌بود و علاقمندان 
به بازی پوم موقع را غنیمت شمردند که از او کسب تجربه کنند با مهارت 
خود را به نظر وی برسانند. پی‌تسو خیلی مايل بود که به اتفاق‌کاتسرین در 
خیابانهای لوت اطراف گردش نماید ولی‌کاتسرین در آن روز لباس زیبا در 
بر کرده و کلاه قشنگك به سر نهاده بودکه در نقاط خحلوت قدم نزند و ميل 
داشت که دیگر ان‌اوراببینند زیرا زنها مانند گلهایی هستند که درسایه می‌رو بند 
و رشد می کنند ولی آن گلها همواره میل دارند که خود را به آفتاب و عرصةً 
نورانی برسانند در صورتی که نور و حرارت آفتاب نها را پژمرده می کند. 
۰۱ پوم (بروژن خم یا دم بضم پ فادسی) عبادت از یك نوع بازی بودکه 
قدری به‌یازی «پینگ پنگك» کنونی ایر ان و قدری هم به بازی «ها کی» آمسر یکایی 
و اندکی هم به بازی « گلف» شباهت داشت. بازیکنان يك گلو له کو جك را بوسیلةً 
جیزی موسوم به راکت به شدت پر تاب می کر دند و هر کس می‌توانست که آن گلو له 
را و ار دمحوطه مخصوصی بکند برنده محسوب‌می گر دید. بازی تنیس که‌امروز در 
همه جا متداول مي‌باشد نیز شبیه به بازی پوم است مترجم. 
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در بین گلها فقط گل بنفشه است که به قول شعرا سایه و پرده پوشی را دوست 
می‌دارد ولی او هم در تمام عمرء عزادار زیبایی بدون فايدة خود می‌باشد. 

وقتی که‌کاترین ازخیابانهای حلوت.به‌طرفی محوطه‌ای رفت که مردها 
در آنجا مشغول بازی پوم بودند» اچارپی‌تو با اوروان گردید واگر نتوانست 
تنها با کاترین مشغول صحبت باشد در عرض به خود نويد داد که می‌تواند 
لباس نو و زیبای خود را به دیگران نشان بدهد. پی‌تو هرگ با آن لباس 
باشکوه» روز یکشنبه برای تماشای تفر جگاه شهر وبلر کوتره نیامده بود و 
از این پیش آمد مسرت داشت زبرا چون کسی اورا در آن لباس نمی‌شنانعت 
مردم تصور می کردند که یکی از خویشاوندان کاترین می‌باشد. ولی پسر 
جوان از بس میل داشت که دیگران با آن لباس او را ببینند بك خبط کرد و 
آن اپنکه بعضی از پسران آشنا و همشا گیردهای سابق را به اسم صدا زد و 
لذا جوانان او را شناعتند و نداهای حیرت بر آوردند و هريك از آنها که به 
تازه و اردی می‌رسید می گفت: آبا پی‌تو را دیدبد؟ اگر او را ببینید ملاحظه 
خواهید کرد که تغییر شکل داده و شبیه به اصیل‌زاد گان شده است. 

این شایعات به گوش مادموازل آنژليك هم رسید و وقتی از اطراف 
کلمات پی‌تو» پی تو »به گوش اوخوردخواست بد انداین کیست که راجع به 
او این‌قد رصحبت می کنند ووقتی پی‌تورا ازدوردید» در آن لباس» نتوانست 
او را بشناسد و گفت: اشتباه می کنید» این بر ادرزادهُ وحشی و جنگلی من 
نیست. وقتی که‌کاترین و پی‌تو به نزديك محل بازی پوم رسیدند معلوم شد 
که در آن روز دستةً بازی کنان و بلر کوتره با دسته‌ای از شهر های مجاور 
مسابفه می‌دهند و لذا بازی» زبادنر از یکشنبه‌های دیگر» هیجان داشت. 
کاترین روی یك بلندی مشرف بر میدان بازی قرار گرفت و پیت وکنار او 
ایستاد. ناگاه جوانی از نزدیکی آنها عبور کرد و به‌کاترین سلام داد وکاترین 
دو طرف پیراهن خودراگرفت ومقابل آن جوان تواضع کرد و در عن حال 
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سر خ شد. 

چون‌کاترین به بازوی پی‌نو تکیه داده بود پی‌تو احساس نمود که 
کاترین وقتی آن جوان را دید قدری لرزید و به او گفت: مادمو ازل کاترین» 
آیا این شخص آقای ایزیدور شارنی بود؟ کاترین گفت: بلی» مگرشما او را 
می‌شناختید؟ پی‌تو گفت: نهء ولی احساس کردم که بايد خود او باشد. آنچه 
سبب شد که پی‌تو در نظر اول شارنی را بشناسد از ارتعاش کاترین گذشته» 
این بود که دید قیافه و هیکل آن جوان با وصفی که از وی شنبده است 
ا ی کت 

ایزیدور شار نی جو انی بود بيست و سه ساله و حوش اندام و باتربیت» 
و اندام او بر اثر ممارست در ورزشهایی که اشر اف به واسطهٌ داشتن فر اغت 
زباد» می‌توانند به آنها مشغول شوند» تناسبی داشت که در افراد عادی کمنر 
دیده می‌شود. در آن روز شارنی لباس شکاری در برداشت زیرا وی هر روز 
به مقتضای اشتغالات آن روز لباس مخصوصی در بر می کرد و شيك پوشهای 
آن حدود ازالبسةٌ شارنی سرمشق می گرفتند. پی‌تووقتی لباس شکاری‌شادنی 
را دید ودستها وپاهای کو جك اورا ملاحظه کرد اند يشید که نباید به دستهای 
نیرومند و بزرگك خود مغرور باشد و در دل گفت: آبا طبیعت نمی‌توانست 
مرا طوری بیافربند که استخوانها و عضلات بدن من با تعادل و تساوی بین 
اعضای بدن تقسیم شود تا این دستها و پاهای بزر گک و زانوهای برجسته را 
ند اشته باشم. 

بعضی از امتیازات جسمانی و اخلاقی با تغییر لباس بدست نمی‌آید. 
يك روسنایی اگر بهترین لباس را بپوشد در قبال يك جوان که از طفو لیت 
در خانواده ثروتمندی بزر گك شده و به انواع ورزشها مشغول بسوده و از 
آداب و رسوم با اطلا ع است؛ جلوه نخواهد کرد. این نکته همان طور که 
بر کاترین پنهان نماند خود پی‌تو هم بدان پی برد و با حسرت پاهای بلند و 
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لاغر و منحنی خود را نگریست به طوری که‌کاتسرین از اصرار او در نگاه 
کردن به پاها حبرت کرد و گفت: آقای پی‌تسو» شما را چه می‌شود؟ پی‌تو 
جواب نداد و به کشیدن یك آه اکتفا نمود. 

بعد از نیم ساعت» مسابقه به اتمام رسید زیراکاترین و پی‌تو در وسط 
مسابقه آمده بودند و همین که شارنی که درمسابقه شر کت می کرد از محوطه 
بازی خار ج شد به طرف پیشخدمتی که در آن نزدیکی حضور داشت اشاره 
و پیشخدمت يك ردنکوت تابستانی را که روی دست داشت به شارنی ارائه 
داد و شارنی لباس خود را عوض کرد و مرد ورزشکار مبدل به مرد جوانی 
شد که باید مبادرت به رقص کند. آنگاه شار نی به‌طرف‌کاترین آمد و هر 
چه نزديك می‌شد پی‌نو احساس می‌نمود که زانوهای او می‌لرزد و حون در 
عروق وی فشرده می‌شود و خود نمی‌دانست که چرا این حال عجیب به او 
دست داده است. شار نی با نز اکت وظرافتی که مخصوص طبقة مبادی آداب 
اشراف است به‌کاترین تعظیم کرد و از او دعوت کرد که با هم برقصند. 

اگر پی‌تو قبلا" شارنی را ندیبده و وصف او را شنیده بود همان 
نزاکت و ظرافت کفایت می کرد که به او ابت تماید که چقدر شارنی برثر 
از او می‌باشد و برای او چقدر مشکل است که بتواند مثل شارنی بشود. 

وقتی که بازوی کاتسرین از بازوی پی‌تو جدا شد و به طرف محوطةۀ 
رقص رفت لرز؛ زانوهای پسر جوان زیادتر گردید و اگر در قاب سادۀپی تو 
کینه می‌تو انست راه پیدا کند از آن لحظه پی‌تو حصم شارنی می‌گردید.ولی 
پی‌تو هنوز نمی‌دانست کینه با مفهومی که در يك جامعه دارد چیست وهمین 
قدر احساس می کرد که‌ازشار نی خوشش نمی آید و نمی‌خواهد اورا»مخصوصاً 
با کاترین ببیند. وفتی که شارنی مشغول بازی پسوم بود» دریافت که او خیلی 
مهارت دارد و وقتی که شرو ع به‌رقص کرد پی‌تواستنباط نمو د که شخصیت‌و 
هنر شار نی خیلی بیش از آن است که وی خیال می کرد. 
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در آن دوره» رقص جزو تربیت عمومی اصیل‌زادگان بود وزن و مرد 
بجر برد هرق ریاد بگیرند ون به ایک تام غات شرس 
سعی دار ند که از اشراف تقلید کنند آن طبقات نیز پسران و دختر ان خود دا 
وا می‌داشتند که رقص را بیاموز ند. در مجالس؛ زن یا مردی که حوب می- 
رقصبد بدان می‌مانست که امروز کسی بتواند قهرمان شمشیر بازی‌یاشنا باشد 
و مردم او را تحسین می کردند و بر هنرش آفرین مسی‌گفتند. مخصوصاً در 
دربار فرانسه رقص جلوه داشت وعده‌ای از اصیل‌زادگان فقط از این جهت 
ترقی می کردند که حوب می‌توانستند برقصند و پاهای خود را به حر کت 
در آورند بدون اینکه هیچ يك از اعضای بدن آنها در موقع رقص به تکان 
در آبد. 

هرچه بیشتر پی‌تو پاهای شارنی را می‌نگریست و آنها را با دو پای 
خود مقایسه می کرد بیشتر می‌فهمید که جز به وسیلهةٌ اعجاز محال است که 
پاهای او مانند پاهای شارنی بشود و آن زیبایی و تناسب را داشته بساشد و 
تا او آن پاها را دارد هرقدر برای رقص و فراگرفتن فن به سود زحمت 
بدهد به پای شارنی نخواهد رسید. کاترین در کنار شارنی به آهنگ رنگت 
رقص» چرخ می‌خورد بدون اينکه بداند در قلب پی‌توی بیچاره چسه می- 
گذرد. تا اینکه رنگک تمام شد و يك دوره رقص خاتمه یافت و با اینکه این 
دوره بیش از چند دقیقه طول نکشید برای پی‌تو به اندازةٌ چند سال جلوه 
کرد. 

وقتی که کاترین مراجعت کرد وچشمش به رنگث پریده و حال مشوش 
پی‌تو افتادگفت: آفای پی‌تو» شما را چه می‌شود؟ پی‌تو گفت : مادمو ازل 
کاترین» مسن فکر می کنم که شما بعد از اینکه با این آقا رقصيدید ھر گز 
حاضر نخواهید بود که با من برقصید. کاترین گفت: اشتباه می کنبد و به 
محض اينکه شما بتوانید برقصید من با شما خواهم رقصید و اینکه با شما 
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نرقصیدم برای این بود که خود شما گفتید که نمی‌توانید برقصید.پی‌تو گفت: 
شما این حرف را برای تسلای من می‌زنید و لی من می‌دانم که شما ترجیح 
می‌دهید که با آقای شارنی برقصید. دختر جوان سکوت کرد زیرا نمی- 
حواست که درو غ بگوید ولی چون روحی پاك و قلبی با عاطفه داشت و 
فهمید که پی‌تو گرفتار رنج شده به او گفت که مراجعت کنند و این پيشنهاد 
با مسرت زياد از طرف پی‌تو پذیرفته شد. 

هنگامی که به طرف مزرعة بیلو (پدر کاترین) مراجعت می کردند؛ 
کاترین گفت: آقای بیلو» شما را چه می‌شود و برای چه حرف نمی‌زنید؟ 
پی‌تو گفت: مادموازل کاترین» بعد از حرفهای شیرینی که آقای شارنی به 
شما زدند من چه می‌توانم بگویم که جالب توجه باشد. کاترین گفت: آقای 
پی‌تو» شما در این مورد دور از انصاف حرف زدید زیرا ما راجع به شما 
صحبت می کردیم. پی‌تو گفت: چه صحبتی راجع به من می کردید؟ کاترین 
گفت: صحبت ما راجع به شما این بود که اگر شما حامی خودآقای د کتر 
ژیلبرت را پیدا نکنید بايد حامی دیگری داشته باشید که شغل خوبی 
برای شما تهیه بکند. پی‌تو گفت: از این قرار من درخور ایسن نیستم که 
حسابد ار و دفتردار شما باشم؟ کاترین گفت: برعکس» صلاحیت و ميزان 
تحصیل شما خیلی زیادتر از این کار است و شما می‌توانید با استفاده از 
سواد و تحصیل خود به وسیلة آفای شارنی به جاهای بالاتر برسید. 

پی‌تو گفت: من نمی‌دانم که آیا به جاهای بالاتر خواهم رسید يا نه ولی 
این را می‌دانم که اگر با ند به وسیل آقای شار نی به جاهای بالاتر برسم 
هر گز حاضر به ترقی و پیشرفت نیستم. کاترین گفت: من حيرت می کنم که 
شما برای چه حاضر نیستید که تحت حه‌ایت يك چنین مرد با نفوذی قر ار 
بگیرید؟ برادر بزرگث این مرد مدتی است که در دربار فرانسه نفوذ دارد و 
به طوری که می گوبند هرچه بگوید اجرا می‌شود حاصه آنکه یکی از 
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دختران اصبل‌زاده را که از نزدیکان و محارم ملکه بوده به زوجیت گرفته 
و ایزیدور شارنی به وسیلۀ برادر بزرگث خود که در دربار است می‌تواند که 
شغل خوبی برای شما پیداکند. 

این هنگام نزديك مزرعه رسیده بودند وپی‌تو گفت: مادمو ازل کاتر ین 
به طوری که گفتم من حواهان حمایت این مرد نیستم و از مزرعه شما 
نخواهم رفت مگر اینکه مرا از آنجا بیرون بکنند. صدای درشتي از کنار 
پی‌تو جواب داد: هیچ کس نمی‌خواهد تو را از اینجا بیرون بکند» برای 
چه تو را بیرون کنند؟ کاترین بافشار دست به پی‌تو فهمانید که راجع به 
شارنی چیزی به پدرش نگوید (زیرا صاحب صد ای درشت پدر کاتر ین 
بود) و پی‌تو جواب داد:آقای بیلو» من فکر می کنم که شاید به قدر کافی 
سواد نداشته باشم و شما فکر کنید که من نمی‌توانم دفاتر شما را بضویسم. 
بیلو گفت : سواد تو خیلی حوب است و ما از دفترداری تو راضی هستیم 
و در کتاب خواندن هم از آموز گاران مد ارس جلوتر می‌باشی و این را هم 
بدان که هر کس وارد اینجا می‌شود دیگر ازاین‌جا ببرون نمی‌رود و تا ز نده 
است در اینجا خواهد ماند مگر اینکه خد او ند طوری دیگر بخو اهد. 

با این کامات اميد بخش. بی‌تو وارد خانه شد اما با وجود این که 
دغدغه از حیث معاش و آیندۀ خود نداشت شب نمی‌تسوانست بخوابد: 
با این تفاوت که شبهای قبل از ذوق لباس نو حوابش نمی‌برد و در آن شب 
برای این نمی‌توانست بخوابد که خود را با شار نی مقایسه می کرد و هر چه 
زیادتر مقایسه را به جزییات می کشانید تفاوت او با شارنی و مزیت وی بر 
ار» در نظرش بیشتر آشکار می‌شد و فکر می کرد که چدرا طبیعت او راهم 
مثل اشراف به وجود نیاورده که مانند شارنی باشد. این موضو ع او دا به 
یاد کتا بی انداعت که قبل از ظهر آن روز در انبار برای برز گران حو انده 
بود و مندرجات آن کتاب که مخا لفت با اشرات و طبقة ممتازه بود و صبح 


۶ / فرش طوفان 


پی‌تو چیزی از آن نمی‌فهمید با برجستگی به نظرش دسید و تصمیم گرفت 
که فردا صبح کتاب مزبور را که جهت روستاییان حوانده بود برای خود 
بخواند و بداند که معایب و مظالم اشراف و طبقه ممتازه چیست. با این 
امید که فردا با حواندن کتاب مزبور؛» اشراف و یکی از آنها شار نی را 
حواهد شناحت و قلب خود را تسکین خو اهد داد به خواب رفت. 

فردا صبح) پی‌تو از خواب برخاست و لباس هر روز خود یعنی 
لباس کھنۂ سابق را پوشید و کتاب را زیر بغل گذاشت و وارد حياط شد و 
روی یك نیمکت سنگی نشست. آن نیمکت سنگی طوری واقع شده بود که 
پی‌تسو بدون اینکه زباد سر را بلند کند می‌توانست پنجر؛ اطاق کاترین را 
ببیند و لحظه به لحظه سر را بلند می کرد که ببیند آیا کانسرین پشت پنجره 
نمایان می‌شود یا نه. ولی از بس انتظار کشید بالاخره مجبور شد که چشمها 
را متوجه سطور کتاب نماید. با این وصف هر نیم دقیقه بك مرتبه سر رابلند 
می کرد ببینید که آیا پنجره‌کاتر ین گشوده شده يا نه» یا وی پشت پنجره آمده 
است با خیر. 

نا گهان» پی‌تو متوجه شد که يك سایه روی کتاب اوافتاد وسایة مزبور 
سیاهتر از آن است که سابهٌ ابر باشد و گویی که يك جسم ضخیم آن سایه را 
به وجود آورده است ولی چون تمام اجسام صخیم زمخت نیستند و در بین 
آنها اجسام لطیف نیز یافت می‌شود و نگاه کردن آنها لذت دارد پىتو سر 
را بر گردانید به امید اینکه چشم او به‌کاترین خواهد افتاد. به محض اينکه 
پی‌تسو روی خود را بر گردانید و چشم وی به آن جسم ضخیم افتاد بدون 
اراده» سر گذشت دیوژن حکیم بونانی و اسکندر به یادش آمد و اگر می- 
توانست مانند دیوژن به آن جسم ضخیم می گفت اگر می‌خواهی مرحمتی 
دربارة من بکنی از مقابل آفتاب ردشو که سایه‌ات روی من نیفتد" و من از 


۱ اشاره به سر گذشت مشهور اسکندر که بعد از ددیافت این جواب ازدیوژن 
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نور و حرارتآفتاب محروم نشوم. 

آن سایة ضخیم مردی بود چهل و پنج ساله و خیلی بلندتر و لاغرتسر 
از پی‌تو» با لباسی ساده و تقریباً مانند لباس پی‌تو مستعمل» که گویی با دقت 
زیاد مشغول خواندن کتاب است و شاید از خواندن آن لذت می‌برد زير ا 
تبسمی بر لب داشت و همین که پی‌تو متوجه او شد گفت: آیا این کتاب‌چاپ 
امریکا نیست و آبا عنوان آن «آزادی افراد و حق حا کمیت ملل» نمی‌باشد؟ 
پی‌تو به تصور اینکه آن مرد» مانند روستاییان از آن کتاب استفاده کرده و 
کتاب مورد توجه او فرار گرفنه گفت: بلی آفا. آن مرد گفت:آیا این کتاب 
تاليف د کتر ژیلبرت نیست؟ پی‌تو گفت» بلی آقا» وچون در مدرسه به او گفته 
بودند که انسان هر وقت با بزرگتر از حود حرف می‌زند باید ازجا برخیزد 
از جا ببرعاست. ولی در این موقع برای يك مرتبۀ دیگر پی‌تو چشم به 
پنجرة اطا ق کات رین دوخحت و دید که قامت دختر جوان پشت پنجره نمایان 
شد و از این لحظه به بعد حواس پی‌تو زیادتر متوجه پنجره گردید. 

مرد سیاه پوش گفت: آقا»آیا ممکن است از شما بپرسم که این کتاب 
به که تعلق دارد؟ پی‌تو که چشم‌به پنجره دوخته بود ومی‌دید که پنجره باز شد 
دید که‌کاترین اشاره به او کرد و گفت: بگوبه من تعلق دارد. مرد سیاه پوش 
این صدا رانشنید برای اینکه تمامی حواس‌او درچشمهایش متمر کز گردیده 
بود و چشمهای او کتاب را می‌نگریست. پی‌تو گفت: آقا» ایين کتاب به من 
تعلق دارد. مرد سیاه پوش نظری به پی‌تو انداخت و دید که چشمهای او 
جای دیگر رانگاه می کند و درتعقیب چشمهای وی» روی خودرا بر گردانید 
ولی کسی را ندید زیراکاترین که‌حر کت آن مرد دا پیش‌بینی می کرداز کناد 
پنجره دور شد. 

مرد سیاه‌پوش گفت: آقاء شما به‌چه نگاه می کردید؟ پی‌تو تبسمی کرد و 
و به قول اعر اپ «دیوجانس» گفت: اگر اسکندر نبود) دیوژن می‌شدم - متر جم. 
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گفت : آقا» شما کنجکاوهستیدو آبه فورتیه معلم‌من می گفت که« کوریو سوس 
آویدوس کو نیوساندی»". پی‌تو با این ابراز فضل» خواست به مرد سیاه- 
پوش بفهماند که وی بالاتر و برتر از آن است که او تصور می کند» لیکن مرد 
میاه پوش تو جهی به‌این ابرازعلم نکرد و گفت:پس‌این کتاب از آن شماست؟ 
پی‌تو گفت: بلی] و برای اينکه نیشی به مرد سیاه‌پوش زده باشد (زیرا لحن 
گفتار او را آمرانه می‌دید) گفت: اگر میل دارید آن را بخوانید «آویدوس - 
لجاندی - هیستوریا»". مرد سیاه‌پوش گفت: آفا» تکلم شما نشان می‌دهد که 
شما غیر از این هستید که می‌باشید یعنی بك کار گر و روستایی بشمار نمی 
آیید و چون این کتاب را هم در دست دارید و اعتران می‌کنید که از آن 
شما است لذا به مصداق «نسون - ارات - هیس - لو کرس» ۲ من شما را 
توقیف می کنم. 

پی‌تو با وحشت و حیرت گفت: آیا می‌خواهید مرا توقیف کنید؟ مرد 
سیاه‌پوش گفت: بلی آقا» در تعقیب من بیایید. پی‌تو از فرط ترس نظری به 
اطراف انداخت و دید دونفر ژاندارم مسلح مثل اینکه اززمین بیرون آمد ند 
در آن نزدیکی قرار گرفته‌اند ومرد سیاه‌پوش به آنها گفت: آقایان» این شخص 
را توقبف کنید. یکی از آنها جلو آمد ودستهای پی‌تو را با طناب بست و بعد 

۱ این کلمه به ز بان لائینی این طور معنی می‌دهد: «کنجکاو کسی است که خیلی 
میل دارد اطلاعاتی کسب کند» - متر جم. 

۲ اين سه کلمه هم لاتینی است و چنین معنی می‌دهد: «ا گر حواهان سر گذشت 
و تادیخ هستید بخوانید». 

۳ این چهاد کلمۂ لاتینی یکی از ضر ب‌المثلهای معروف است و مفهومآن چنین 
می‌باشد که چیزی یا کسی در جای خود قر اد نگیرد و در جای دیگری واقع شود و 
معنای مجازی ضر ب‌المثل چنین است که گر گی اباس گوسفند پپوشد یا به طو دکلی 
شخصی با تیدیل اباس و وضع ظاهسر؛ بخواهد خود دا به جای شخص دیگر جا 


بز ند و البته حوانند گان متو جه مناسبت این ضرب المثل با وضع پی تو دد اینجامی- 
باشند س متر چم. 
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حود پی‌تو را به وسیل طناب به حلقه‌ای که زیر پنجرة‌کاترین بود مقید نمود. 
پی‌تو حواست فریاد بزند ولی‌کاترین آهسته به او گفت: مقاومت نکنید وصبر 
نمایید. عدم مقاومت پی‌تو آن سه نفر را نسبت به پسر جوان خاطر جمع 
کرد و مرد سیاه‌پوش گفت: آفایان حالا بايد صورتمجلس تهیه کرد. دو نفر 
ژاند ارم برای تهیة صور تمجاس و اردمنزل شد ند که پشت میزی آن رابنو یسند 
و مرد سیاه‌پوش نیز از حياط وارد منزل شد و عنقریب خواهیم دید که مسرد 
سیاه‌پوش بر ای چه از حياط وارد منزل گردید. 

به محض اينکه آن سه نفر وارد منزل شد ند صدای‌کاترین به گوش‌پی‌تو 
رسید و گفت: دستها را بالا کنید. پی‌تو نه فقط دستها بلکه سر را هم بلند 
کرد و کاترین که‌کاردی به دست داشت با سرعت طناب دست پیتو را بر بد 
و بعد کارد را به اوداد و گفت: حالا طنابی که شما را به حلقه وصل کرده فلع 
نمایید. پی‌تو لحن کاترین را چنان جدی و قطعی دید که بدون معطلی اطاعت 
کرد و بکلی از قبد طنابها آزاد شد. کاتر ین گقت: اينك این نیم لویی رابرای 
مخار ج خودتا پاریس بگیرید و به راه بیفتید و چون شما پاهای بلندی دارید 
و در راه رفتن ماهر هستید خود را به پاربس برسانید و این واقعه را بهد کتر 
ژیلبرت اطلاع بد هید . 

پی‌تو نیم لویی راگرفت و همین وقت ژاندارمها ازمنزل قدم به حياط 
گذ اشتند ووقتی دیدند که پی‌تو آزاد است چند لحظه ازفرط حبرت ندانستند 
چه واقعه‌ای اتفاق افتاده زیر اآنها یقین داشتند که او را با دو طناب بسته‌اند. 
در آن چند لحظه‌و ضع پی‌توو ژاند ارمهای مانندوضع شکاروتازیها بود» ولی 
چون شکار زودتر از تازی» به فکر می‌افتد چه بکند» به محض اينکه پی‌تو 
احساس کرد که ژاندارمها می‌خواهند به طرف او بیایند با يك خیز از روی 
نرده‌ای که اطران حیاط بود جستن کرد و خود را به آن طرف نرده رسانید. 
ژاند ارمها فرباد زدند و از این فر یاد مرد سیاه‌پوش که جعبه‌ای زیر بغل‌داشت 
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از منزل حارج گردید و بدون اينکه وقت خود را به تحقیق تلف کند عقب 
پی‌تو دوید و ژاندارمها نیز از حر کت او تفلید نمودند و شرو ع به دویدن 
کردند ولی آنها کسانی نبودند که بتوانند مانند پی‌تو از روی یك نردۀ 
روستایی که اطر اق حياط نصب می‌شود جستن نمایند و تا حود را به انتهای 
نرده و مدخحل حياط رسانیدند» پی‌تو تمام فاصلة فیمابین خانسه و جنگل را 
پیموده وخود را به آغازجنگل رسانید. در این موقع پی‌تو بر گشت و وقتی 
دید آن سه نفر در تعاقب او هستند سرعت حرکت را زبادتر نمود. 

پی‌تو بك ربع ساعت دوید و در صودت لزوم می‌توانست يك ساعت 
بدود زیر ! وی مانند گوزن جنگلی گرفتار تنگی نفس نمی‌شد مگر بعد ازدو 
ساعت دوند گی و زیادتر» آن هم با سرعت خیلی زیاد. بعد از يك ربع 
ساعت پی‌تو وقتی که مطمثن شد که مورد تعقیب نیست نظری به سکۀ نیم 
لدویی و کارد ود (جون هنوزکارد را دردست داشت) انداعت و به خود 
گفت: وقایع این سه روز واقعاً غریب است» اگر کسی به من می گفت که‌دد 
ظرف سه روز ممکن است که این همه وقایع برای من اتفاق بیفتد من باور 
نمی کردم» و لی حالاکه‌اتفاق افتاده باید پیغام‌مادموازل کاترین رابه آقای د کتر 
ژیلبرت برسانم و خحوشبختانه برای نان در راه در مضیقه نخواهم بود. 

پی‌تو این راگفت و باقدمهای بلند از وسط جنگل به طرف راهی که 
می‌دانست انتهای آن شهر پاریس خواهد بود به راه افتاد. 


۷۰ 


چه موقع دو لت به فکر مر دم می افتد 

صبح آن روز در اول طلو ع آفتاب بك نفر مأمور پلیس با لباس سیاه 
که ما در فصل قبل با او آشنایی حاصل کردیم به اتفاق دو تفر سرباز مسلح 
از صنف ژاندارم وارد شهرویلر کوتره شدند وسراغ مزرعة بیلو را گرفتند. 
ادارة پلیس محلی مزردۀ بیلو را به آن سه نفر نشان داد و مرد سیاه‌پوش بسه 
اتفاق ژاندادمها به طرف مزرعه روانه گردیدند و در آنجا مرد سیاه‌پوش بسه 
کار گری که در صحرا به‌کار مشغول بود گفت: من می‌خواهم بیلو را ملاقات 
۳ کار گرفلاحتی گفت : با باییلوصبح زودازخا نة خو دخار ج‌می‌شودوساعت 
4 صبح مراجعت می‌نماید. ولی در آن روز از آنجا که باید اقبال با مرد 
سیاه پوش همراه باشد يك اسب‌سوار ازدور دیده شد که با یکی از برزگران 
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صحبت می کرد و کار گر فلاحتی گفت: آه» این بابا بیلواست. مرد سیاه‌پوش 
که صلاح نمی‌دانست در صحرا با بیلو برخورد نماید و قبل از صحبت با 
کار گر فلاحتی؛ ژاندارمهای خود را پشت درختهای اطراف پنهان کرده بود 
(چون سی‌دانست در صحسرا مردم فلاحت پیشه خیلی با یکدیگر اتحاد 
دارند) به آن‌کار گر گفت: خواهش می کنم بروید و به او بگویید که یك نفر 
در منزل منتظر اوست و از پاریس آمده که او را ملاقات کند. کار گر رفت و 
موضو ع را به اطلا ع بیلو رسانید وبیلو به تصوراینکه د کتر ژیلبرت آمده با 
سرعت خود را به منزل رسانید. 

مرد سیاه‌پوش در منزل بیلو هم رعایت احتیاط را کرد و به جای اینکه 
وارد منز شود بیرون ابستاد و باز ژاندارمهای خود را پنهان نمود تا اینکه 
دید بیلو وارد حیاط منزل شد و از اسب پیاده گردید" و اسب خود را بست و 
سه طرف آشپزخانه رفت چه تصور می کر دکه د کتر ژبلبرت را در آنجا 
ضمن صحبت با زوجه‌اش خواهد یافت. به محض ورود بیلو به خانه» مرد 
سياه پوش بادوژاندارم خویش آهسته واردمنزل گردید وهنگامی به آشپز حانه 
رسید که بیلو از زنش مسی‌پرسید چه کسی از پاریس اینجا آمده است. مرد 
سیاه‌پوش از قفای او گفت: آقا؛ من آمده‌ام. بیلو بر گشت و حبرت‌زده 
چشمش به یك مرد سیاه‌پوش و لاغر اندام و بلندقامت و دو ژاندارم افتاد و 
گفت: آفا» از من چه می‌خحواهید؟ مرد سیاه‌پوش با تبسم گفت: آقا» آمده‌ایم 
که منز ل شما را تفتیش کنیم . 

بیلو از آشپزخانه وارد اطاق گر دید و آن سه نفر هم در قفای او وارد 
اطاق شد ند زیرا بیلو نمی‌خواست در حضور زنش با آنها محاجه نمابد و 
از مرد سیاه‌پوش پر سید : آیا آمده‌اید که منزل مرا تفتیش کنید؟ مرد سیاه‌پوش 
گفت: بلی آقا. بیلو گفت: اين گو نه اعمال مال دورۀ گذشته بود که هر و کیل 
ژاندرم و هر پاسبان به خود اجازه میداد که منزل مردم را تفتیش کند ولی 
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اروز ما يك مجلس شورای ملی دادیم و با وجود این مجلس دیگر این 
گونه اعمال که جزو باد گارهای دوره گذشته می‌باشد مورد ندارد." افراد 
پلیس» در تسام کشورهای دنیاء این وجه مشابهت را با یکدیگر دارند که 
هرگز به سثوالات مردم گوش نمی‌دهند و به دو طبقه بزر گ نیز تقسیم می- 
گردند؛ اول آنهایی که به خشو نت با مردم برخورد می‌نمایند و دوم آنهایی 
که چنین نشان می‌دهند که از توقیّف و آزار مردم متأثر هستند و مرد سیا 
پسرش» جزو طبقة اخیر بود و لذا آهی کشید و گفت: آقاء این موضوع به 
ما مربوط نیست. و همین وقت به دو نفر ژاندارم اشاره نمود و آنها به 
بیلو نسزديك شدند و خحسواستند دستهای او را بگیر ند یا ببندند ولی بیلو 
خیزی برداشت و دستش به طرف تفنگی که بالای بخاری دیواری به میخی 
آویزان بود رفت و آن راگرفت. ولی در این هنگام دو دست ظریت لولهً 
تفنگك راگرفت وآن را از مقابل. مرد سیاه‌پوش دور نمود و بیل و که روی 
نعود را بر گردانید دید کاترین است. 

در چشمهای‌کاتسرین که آهسته از عقب خود را به پدر رسانید طوری 
علایسم استدعا نمایان بود که بیلو تفنگث را رها کرد چون فهمید که دخترش 
به زبان حال می گوید که قتل مسأمور دولت عواقبی وخیم دارد. مرد سیاه- 
پوش دستور داد که بیلو را در اطاقی واقع درطبقة اول وکاترین را در اطاقی 
واقسع در طبقۀ دوم محبوس نمایند که او با فراغت خاطر منزل را مورد 
۰۱ قبل ازاینکه انقلاب فرانسه شروع شود بر حسب فثاد مات» لویی شانزدهم 
مجبور گر دید که با تشکیل مجلسی موسوم به‌داتاژنرو» که در فادسی نام مخصوصی 
ندادد و می‌توان‌آن را تقر یباً مجلس «طبقات مختلف» نامید موافقت کند و دد این 
مجلس نمایند گان‌اشر ان وروحانیون وهکذا نمایند گان عامةٌ مر دم (سه طبقه)حضود 
یا فتند وباز بر اثراصراد ملت قبل از اینکه انقلاب فرانسه شروع شود لویی شانزدهم 
در سال ۷۸۹ ۱میلادی وقبل ازاینکه سر گذشت این فصل شروع گردد موافقت کرد 
که‌مجلس مز بور که موسوم به‌اتاژ نرو بود مبدل به‌مجلس شورای ملی شودمتر جم. 
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بازرسی قرار بدهد و اما زوجةٌ بیلوء او را به قدری بی زار تشخیص دادند 
که در صدد حبس او بر نیام‌دند و به حال خود گذاشتند که در آشپزخا نه 
مشغول باشد. بیلو حواست که از اطاق حود فرار نمابد و لی متوجه شد که 
پنجره‌های اطاق طبقۀ اول» ما نند پنجره‌های اطاق تمام منازل روستایی طارمی 
آهنی دارد و او نمی‌تواند فرار کند. بیلو که حودآن طارمیهای آهتی راکار 
گذاشته بود وجودآن دا فراموش نمود در صورتی که مرد سیاه‌پوش در نظر 
اول دانست که بیلو نمی‌تواند از آن اطاق فرار نماید. 

بیلو از سوراخ قفل می‌دید که مرد سیاه‌پوش و دو نفر ژاندارم همه 
چیسز را روی هم می‌ریز ند و نظم خانه را بر هم می‌زنند و بانگگ زد: این 
چه‌کار است که می کنید و چرا اثاثیه خانهٌ ما را به این شکل در می آورید؟ 
مرد سیاه‌پوش گفت: آقا» مشغول تفتیش هستیم. بیلو گفت: این چه وضع 
تفتیش است و از کجا که شما دزد نباشید که به این عنوان‌وارد خانه من 
شده‌ایسد؟ میاه‌پوش گفت: آقا» ما دزد نیستیم و مأمورین اعلیحضرت لویی 
شانزدهم پادشاه فرانسه می‌باشیم و باید امر او را اجراکنیم. بیلو گفت:آیا 
اعلیحضرت لویسی شانزدهم امر کرده است که خانةٌ مرا به این صورت 
در آوردید واثاثیة مرا این طور» روی هم بریزید؟ سیاه‌پوش گفت: بلی آقاء 
بیلسو گفت: اعلیحضرت لویسی شانزدهم دو سال قبل که قحطی بود و ما از 
گرسنگی می‌بایست اسبهای حود را بخوریم چرا بادی از ما نکرد و به 
چه مناست چهار سال پیش که ترك محصول ما را از بین برد به یاد ما 
نیفتاد که | کتون به یاد من افتاده است؟ من هر گز اعلیحضرت لوبسی 
شانزدهم را ندیده‌ام و او هم مرا ندیده است» در این صورت از خانه من 
چه می‌خو اهد؟ 

مرد سیاه‌پوش حکم خود را از جیب در آورد و از آن طرف سوراخ 
در» به بیلو نشان داد و گفت: این حکم از طرف دیس پلیس صادر شده و 
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به طوری که مسلاحظه می کنید به نام اعلبحضرت است و اگر اعلیعضرت 
شما را نسدیده در عوض اسم شما را شنیده و صلاح شما در ايين است که 
مطبع اوامر اعلیحضرت باشید. بیلو با خشم در اطاق بنای قدم زدن را 
گذاشت ولی بعد از فدری قدم‌زدن توقف کرد چون از ورود غیر منتظرةٌ آن 
سه نفر حيرت نموده بود. در داخل خانه هیچ کس ورودآنها را ندید و مثل 
این بودکهآنها از آسمان به زمین افتاده» با نا گهان از زمین سبز شده‌اند. 
حتی سگها هم که بر اثر مشاهدة افراد ناشناس بخصوص اگر سوء نیت 
داشته باشند عوعو می کنند عوعو نکردند و این مسئله به بیلو ثابت می کرد 
که آن سه نفر درکار خود ماهر هستند و نخستین مرتبه نیست که مبادرت به 
این کار می کنند. 

بعد» بیلوبه فکر پیش‌بینی دخترش افتاد که می گفت یك بد بختی برای 
او به وجود خو اهد آمد ومتوجه شد که حس الهام زنها گاهی از عقل و مال 
اندیشی مردها زیادتر است ولی نمی‌توانست بفهمد که آنها برای چه خانۀ 
او را تفتیش می کنند و در ایسن بازرسی چه می‌خواهند. برای اینکه بپرسد 
که آن سه نفر در خانۀ او چه می‌خواهند در زد و یکی از ژاندارمها در را 
گشود. بیلو با ملایمت گفت: شما از این جا چه می‌خواهید؟ اگر بگویید چه 
می‌خواهید و برای چه ااثیه ما را زیر و رو می‌کنید من خود به شما آنچه 
را که می‌خواهید نشان خواهم داد. مرد سیاه‌پوش جلو آمد و او نیز با آرامی 
گفت: آقای بیلو» بسا این که ما نباید به شما بگویيم که در جستجوی چه 
هستیم معذلك به شما می گویم که ما در جستجوی یك کتاب می‌باشیم و این 
کتاب که یکی از کتب ضسلال و فتنه‌انگیز است در خانسة شما است. بیلو 
گقت: چگونه ممکن است در خانة بك برز گر که سواد خواندن و نوشتن 
ندارد کتاب یافت شود؟ 

مرد سیاه‌پوش گفت: این موضو ع مباینتی با وجود کتاب در حانة شما 


۶ / غرش طوفان 
ندارد زیرا چون شما دوست نویسند کتاب هستید ممکن است که او کتاب 
خود را به شما سپرده باشد. بیلو گفت: آقاء من دوست آفای دکتر ژیلبرت 
نیستم و او خیلی بزرگتر از این است که برز گری چون من دوست او باشد 
و من فقط زارع او می‌باشم. مرد سیاه‌پوش تبسمی کرد و گفت: آقا» دیدید 
که شما خود؛ خویشتن را معرفی کردید؟ بیلو گفت: چطور؟ مرد سیاه‌پسوش 
گفت: آبا شما اشعار «راسین» را خسوانده‌ابد؟ بیلسو گقت: آقا» من مردی 
پیسواد می‌باشم و شعر نخوانده‌ام. سیاه‌پوش گفت: آقای راسین در یکی از 
اشعار خسود می گوید: «اين تو هستی که نام حود را برده‌ای» و اينك خود 
شما اعتراف کردید که کتاب د کتر ژیلبرت نزد شماست زیرا در لحظه‌ای 
که ما وارد این خانه شدیم اسمی از د کتر ژیلبرت نبردیم. 

بیلو متوجه شد که سأمور پلیس درست می گوید و گفت: آیا اکنون 
شما کتاب د کتر ژیلبرت را می‌خو اهید؟ مأمور پلیس گفت:-بلی. بیلو گفت: 
پس بدون جهت اثاثیة خانه ما را در هم نریزید زیرا اگر من به شما نگویم 
که کتاب در کجاست شما آن را نخواهید بافت. مأمور پلیس گفت: کتاب 
در کجاست؟ رفته‌رفته بر بیلو محقق می‌شد که مسئلۀ کتاب ممکن است که 
برای او خیلی تسولید زحمت کند و اگر با ملایمت آن موضوع را حل 
نمایسد بهتر خواهد بود و لذاگفت: این کتاب نسزديك پسر بتیمی است که 
من برای رضای خدا از او نگاهداری می کنم و او هم نمی‌داند که این 
کتاب مسربوط به چیست و من به او گفته بودم که آن را به یکی از آشنایان 
بدهد و امیدوارم که به هیچ وجه او را اذیت نکنید. 

مأمور پلیس گفت: مطمتن باشید که او را اذیت نخواهیسم کرد؛ اسم 
او چیست و در کجاست؟ بیلو گفت: اسم این پسر آنژپی‌تو می‌باشد و مسن 
وقتی که وارد خانه شدم مثل این است که او را ديدم که آن طرف حياط 
و پشت درختهاء نزديك داربست نشسته بود. مأمور پلیس گفت: آیسا غیر از 
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این نسخه از کناب» نسخه دیگری ندارید؟ بیلو گفت: سو گند یاد سی کنم 
که نسخه دیگری ندارم. مأمور پلیس گفت: بسیار عوب؛ این وضو ع را 
بعد معلوم خواهم کرد. سپس در را به روی بیلو قفل کرد و به سراغ پې تو 
وارد حیاط شد و از پشت درختها نا گهان حود را نزديك پی‌تسو رسانید. 
مأمور پلیس نمی‌دانست که مادموازل کاتسرین را در اطاق ود او حبس 
کرده و اگر در اطاق دیگری حبس می‌نمود کاترین نمی‌توانست که وساییل 
آزادی پی‌تو دا فراهم کند. کاترین بر اثر سابقه ذهنی و اظهاراتسی که از 
شار نی شنیده بود و همچنین بعد از اينکه دیسد و شنید که مرد سیاه پوش 
برای کتاب از پی‌تو تحفیفات می کند فهمید که آنها برای آن کناب 
آمده‌اند, 

جریان وافعة فرار پی‌تو را در فصل سابق بیان کردیم واينك می گوبیم 
که مرد سیاه‌پوش بعد از این پی‌تو را بست به عمارت مراجعت کرد که 
بداند آیا از آن کتاب نسخه دیگری در خانه هست يا نه و ضمن زیرو رو 
کردن اثاثیه منزل نا گهان چشمش به بك جعبه با صند وقچه افتاد و به محض 
اینکه آن را دید بدون اینکه آن را بگشاید» شامه پلیسی او به وی فهمانید که 
آنچه غیر از کتاب می‌نحواست بافته است. این همان جعبه است که وقتسی 
مرد سیاه‌پوش ازعمادت خار ج گردید و وارد حباط و مصادف با فرار پیتو 
شد زیر بغل داشت. 

بعد از ورود به حياط مأمور پلیس» در عین حال که متوجه فراد پ یتو 
شد یك نکته دیگر را هم دریافت و چشمهای کنجکاو او متوجه شد که 
عده‌ای وارد حياط می‌شوند و چون هر مأمور پلیس» قبل از اينکه قدم به 
محل مأموریت بگذارد تحثیقاتی راجع به آن محل می کند مرد سياه پوش 
دانست که اینها کار گران بیلو هستند که ساعت ٩‏ صبح برای خحسوردن غذا 
از صحرا مراجعت می‌نمایند و اگر بیلو به کار گران خود دستور پیکار بدهد 
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آنها در فاصله‌ای کم او و ژاندارمها را نابود عواهند نمود. لذا خوانندگان 
حيرت نکنند که مرد سیاه‌پزش چرا با آن سرعت به تعاقب پی‌تو پسرداخت 
چون در دل» از پی‌تو صپاسگزار بود که سبب شده او بتواند باحفظ 
حیثیت مقام ریاست خود در نظر ژاندارمهاء از آنجا فرار کند و باز به همین 
جهت وقتی که ژاندادمها دچار تتگی نفس می‌شدند آنها را تشجیع می کرد 
که استفامت به حرج بدهند زیرا به طوری که اکنون خواهیم گفت قطع 
نظر از موضو ع کارگران بیلو» او علاقه داشت که تا بتو اند بین نعود و بیلو 
فاصاه بیند ازد. 

آنهایی که مرد سیاه‌پوش و ژاندادمها را در تعقیب پی‌تو دیدند تصور 
کردند که آنها خصم خونین پی‌تو هستند در صورتی که مرد سیاهپوش اگر 
دسترسی به پی‌تو پیدا می کرد انعامی هم به او مسی‌داد. بعد از اينکه مسرد 
سیاه‌پوش و ژاندارمها از حدود خانۀ بیلو دور شدند و خودرا در جنگل و 
در محل امنی دیدند مرد سیاه‌پوش توقف کرد و گفت: واه واه» اینن پسر 
آدمی نیست بلکه‌پاهایی‌همچون پاهای گوزن دارد. یکی از ژاندادمها گفت: 
آفای «پا - دو - لوه" آبا آنچه می‌خواستید به دست آوردید؟ این نام را از 
ابن جهت روی مرد سیاه‌پوش گذاشته بودند که وی هنگام راه دفتن با 
چالاکی و هم به طرزی ناهموار راه می‌رفت. 

پادو لو اشاره به صندوقچه کرد و گفت: به طوری که مسی‌بینید آ نچه 
خواستیم به دست آوردیم. ژادارم دیگر گفت: در این صورت انعامی که به 
ما وعده داده‌اید بايد بدهید. پادو لو دو لسویی طلا از جیب بیرون آورد و 


١‏ پا - دو لو از دوکلمة پا و لو يعلى قدم و گرگ و حرف اضافةً دو 
تشکیل شده و به معنای «پاهای گر گک» یا «قدمهای گر گک» می باشد و ما از اين 
جهت به عین نقل کر دیم که در تر جمه نباید اسامی اشخاص را ترجمه به زبان دیگر 
کرد - متر جم. 
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به هر يك از آنها باك سکه طلا داد و آنها بان بر آوردند: زنده بادآقای 
پادو لوا 

پادو لو گفت: اگر شما بدانید که این انعام را چه کسی به شما می‌دهد 
برای من زنده‌باد نمی گفتید. ژاندارمی پرسید: چه کسی این انعام را به ما 
می‌دهد؟ پادو لو گفت: مردی که یکی از دوستان من است با زنی که یکی 
از دوستان من می‌باشد این انعام را به شما می‌دهد» به طوری که من نمی- 
دانم که آیا او مرد است با زن» چون نمی‌خواهد که حود را معرفی کند. 

یکی از ژاندارمها گفت: من بقین دارم مرد یا زنی که این انعام را به 
ما داده کسی است که این صندوقچه را تصاحب خواهد نمود. پادو لو گفت: 
ژاندارم عزیز» شما جوان باهوشی هستید و این هموش و ذکاوت» ممکن 
است که در آینده باعث ترقی شما بشود ولی اکنون که نقسی تازه کرده‌ایم 
باید زبان را بست و پاها راگشاد» زیرا این بیلوی ملعون به محض اینکه 
بشهمد که ما صند قچه را از خانة او برده‌ایم نه فقط خود در تعقیب ما به راه 
حواهد افتاد بلکه تمام کار گران خود را مأمور دستگیری يا قتل ما خحسواهد 
کرد ودراینجا هرقدر شما فریاد بزنید که ژاندارم اعلیحضرت پادشاه فرانسه 
هستید کسی به فریادشما گوش نخواهد داد و ایسن برز گرها در تیر اندازی 
به قدری ماهر هستند که بهتر ین تیر اندازان اعلیحضرت پادشاه فرانسه به پای 
آنها نمی‌رسند. 

این اندرز مفید پذبرفته شد و آن سه بدون اينکه وارد جاده شوند به 
راه خود ادامه دادند. به طوری که خواهیم دید پادو لو درست فهمیده بود. 
بیلو و کاترین بر اثر كمك کار گران که می‌دانستند واقعة غر منتظره‌ای اتفاق 
افتاده» ولی نمی‌دانستند چیست. آزاد شدند و بیلو شرح فرار پی‌تو را از 
دخترش شنید و پرسید : آیا کتاب را از او گرفتند یا نه؟ کاتسرین گفت: من 
متوجه این نکته نشدم که کتاب را از او گرفتند یا نه» ولی مسی‌دانم که 
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نتوانستند او را بگیر ند. بیلو گفت: حوب شد که این پسر توانست فرار کند 
و امیدوارم که نتوانند او را دستگیر نمایند. اگر او را دستگیر کنند» چون 
من سبب دستگیری او شده‌ام دیگر آرام نخواهم گرفت. کاترین گفت: پدر 
جان» شما برای پی‌تو دغدغه نداشته باشید چون او می‌تواند فرار نماید و 
بیشتر به خودتان فکر کنید. آه» ببینید که زند گی ما را چگونه درهم و برهم 
کرده‌اید. خانم پی‌تو گفت: لعنت بر این اشخاص که حتی از زیرورو کردن 
پیراهنهای من نیز صرفنظر نکردند و تمام محتویات اشکان مسرا روی هم 
ریختنك. 

بیلو با اضطراب گفت : آیا محتویات اشکاف تورا هم زیرو رو کردند؟ 
بعد به‌طرف اشکاف زنش دوید وپیراهنها ودستما لها را از آن بیرون دیخت‌و 
زنش گفت: تو دیگر چرا این طور می کنی؟ بیلو گفت: ای وای؛ نگاه کنید 
که‌آیا می‌توانید «آن» را پیدا کنید؟ من حوب به حاطړ دارم که آن 
را در اینجا گذاشته بودم چون فکر می کردم که هیچ کس نخواهد آمد چیزی 
از اینجا ببرد. کاترین گفت: پدرجان» درجستجوی چه هستی؟ خانم ببلو گفت: 
آیا صندوقچۀ د کترژبلبرت را جستجومی کنی؟ برلو که با سرعت از اشکاف 
لباس زنش به طرف کمدو از آنجا به طرف گنجۀ ظروف چینی و از آنجا به 
طرف اشکان خود می‌رفت وهمه جا دابازرسی می کرد بعد ازاینکه دیداثری 
از صندوقچه نیست موهای حود را با دو چنگ گرفت و گفت: خدابا» چه 
بکنم و جواب دکتر ژیلبرت را چه بدهم؟آه که من چقدراحمق بودم! آه که 
من چقدر نادان بودم که نفهمیدم منظوراین اشخاص از آمدن به اینجا دبودن 
ابسن صندوقچه بود و موضو ع کتاب را بهانه کرده بودند. خدایاء جواب 
دکتر ژیلبرت دا چه بدهم؟ 

کاترین گفت: پدر جان» مگردر آن صندوقچه چه بود؟ بلو گقت: نمی- 
دانم در آن صندوقچه چه بود و همین قدر می‌دانم که د کتر ژیلبرت آن را به 
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من سپرد و گفت هرطور شدهآن را حفظ کنم و من به او قول داده بودم که 
در صورت اقتضا؛ برای حفظ آن جعبه» از بذل جان هم مضایقه ننمایم و من 
دیگر با چه رویی می‌توانم با دکتر ژیلبرت مواجه شوم. بعد»بیلو نحطاب به 
یکی از کار گران حودگفت: زود اسب مرا بیاورید» و تسو هم کاترین بعد از 
رفتن من مواظب کار گران و ادارۀ امور مزرعه باش. کاترین به گر یه در آمد و 
گفت: پدر جان؛ کجا می‌حواهید بروید؟ آیا در این موقع می‌خواهید ما را 
تنها بگذارید؟گریهُکاترین قلب پدر را نرم کرد و سر او راگرفت و گونه‌ها. 
یش را بوسید و گفت:کاترین عزیز» من بايد بروم و خود را به پاریس ونزد 
دکتر ژیلبرت برسانم. کاترین گفت: شما از کجا می‌دانید که او در پاریس 


است؟ 

بیلو گفت: مگر در نامه‌ای که سباستین ژیلبرت به تسو نوشت نگفت 
که پدرش به او اطلا ع داده که عنقریب وارد پاریس حواهد شد؟خود دکتر 
ژیلبرت در گذشته» وقتی که این جعبه را به من دادگفت تا می‌توانم بکوشم 
که‌آن را حنظ نمایم و اگر به جهتی آن را از من ربودند وبا به‌طر بق دیگر 
ناپدید شد» در هر کجا که د کتر ژیلبرت هست این موضوع را به اطلاع او 
برسانم و من اکتون به باریس می‌روم و به وسیلۀ پسر او که در مسدرسه 
تحصیل می کند پدر را خواهم یافت و این موضوع را به اطلا ع او خو اهم 
رسانید. کاترین گفت: آبا شما از روی حدس هم نمی‌توانید بفهمید که در 
این صندوفجه چه بود؟ بیلو گفت: متأسفانه نه» زبرا دکتر ژیلبرت در 
این خصوص هیچ اطلاعی به من نداد و فقط گفت که صندوقچة او را 
خوب محافظت کنم جون‌وی که به سفرمی‌رود نمی‌تو اند آن را با خودببرد. 

بعد از این حرف» بیلو امور مزرعه و کار گران خود را بسه دخترش 
سپرد و از زن و دخترش خد احافظی کرد وسوار بر اسب گردید و با سرعت 
به راه افتاد. 


۷۱ 


چگو نه انسان و ار د در جریان تاریخ می‌شود! 
پی‌تو با دو محرك قوی که نبرومندتسرین محر کین زند گی بشری 
هستند به راه ادامه داد. این دو محرله یکی ترس بود و دبگری عشق. ترس 


۱ بر حسب وعده‌ای‌که به حو انندگان دادیم و گفتیم کتاب ما به جتاهای بس 
شیرین و جالب توجه خواهد رسید ازاین فصل کتاب غرش طو فان وارد ماجر اهای 
شنیدنی می‌شود و به طو ری که به تددیج حو اهید دید آ لکسا ندر دوما شما را با 
حود وارد معر که‌هایی می ګند که تفریباً یفین دادیم که تا کنون خو انده‌اید (یعنسی 
این‌طود و به این صودت از نظر شما نگذشته است) و در بعضی از صفحات آینده 
هنر رمان نویسی آ لکساندر دوما به جایی مید سد که گو بی از دود ود تجاوز 
مي نماید یعنی نو اننده می فهمد که کتاب يك ثا بغ رمان و یسی را می خحسو انك. در 
ضمن جلدهای اين کتاب را هم مر تب حفظ کنید و بعدها حو اهید دانست که اين 
باد آوری مکرر اء به سود شما بو ده است ‏ متر جم. 
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به او می گفت اگر تو را دستگیر کنند» کتك حواهند زد و به زندان حواهند 
انداعت. پی‌تو شنبده بود که افراد پلیس فرانسه و ژاندادم‌ها وقتی که بك 
محبوس فراری راء که از چنگ آنها فرار کسرده دستگیر می‌نمایند» از فرط 
خشم که چرا در قفای او دویده‌اند و خسته شده‌اند» تابتوانند و دستهای نها 
قدرت داشته باشد کتك می‌زنند. پی‌تو برای عشق هم می‌دوید زیر اکاترین به 
او گفته بود برود و در پاریس این واقعه را به دکترژیلبرت‌اطلا ع بدهد. این 
دو محرك قوی چنان در وجود پی‌تو اثر کردکه او نمی‌دوید بلکه بال 
در آورده بود و پرواز می کرد. 

در آن موقع پی‌تواز خداوند سپاسگزاری می‌کرد که به او پاهای بلند 
و زانوهای بزرگك و محکم داده؛ و هر اندازه که در مجلس رقص» از پاها 
و زانوهای خود حجالت می کشید» درعوض آن هنگام بر پا وزانوهای حود 
می‌بالید. او فکر می کرد هر گز شارنی؛ با آن پاهای ظریف نمی‌تواند این 
طور بدود و خود را از حطر نجات بدهد و مأموریتی که‌کاترین به او محول 
کرده رابه انجام‌بر ساند. پی‌توداستانی را که درمدرسه راجع به پاهاوشاعهای 
گوزن خوانده بود به‌عاطر آورد. در آن داستان نوشته بودند که گوزن جنگلي 
وقتی لب چشمه رفت که آب بیاشامد از پاهای بلند ولاغرخود شرمنده شد ودر 
عوض بر شاخهای مرتفع خویش که قامت او را دو برابر می کرد بالید.و لی 
وقتی که سگهای شکاری به تعاقب او پرداختند فهمید که آن پاهای بلند و لاغر 
چقدر ارزش دارد در صورتی که چیزی نمانده بود شاحهای بلند» بر اثر گیر 
کردن به شاخه‌های درختان جنگل» سبب مر گك او شود. 

پی‌تودرحال پیمودن جنکل» گاهی می‌ایستاد و گوش فر! می‌داد که بفهمد 
آیاتعقیب کنند گان‌نز ديك هستند با دورند. مدتی بود که دیگر تعقیب کنند گان 
را نمی‌دبند زیرا در ربع ساعت اول» بین خحود و آنها» اقلا" هز ار قسدم 
فاصله به وجودآورده بود. به طوری که گفتیم آقای پادو لو و ژاندارمهای او 
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علاقه ای به گرفتن پی‌تو نداشتند و پادولو برعکس از فرار پی‌تو راضی به 
نظر می‌رسید و لی پی‌تو که از این موضو ع اطلاع نداشت» همچنان می- 
رفت. مرد سیاه‌پوش و ژاندارمهای او که گفتیم راضی به نظر می‌رسید ند يك 
فکر دیگر هم دربارة پی‌تو می کردند و آن فکری است که تمام مأمورین 
دولت و به طور کلی تمام اقویا دربارة ضعفا می کنند و به زبان حال می- 
گفتند: پی‌تو هر قدر که می‌توانی فرارکن» ولی ما بالاخره تو را دستگیر 
خواهیم کرد و نخواهی توانست که هميشه فرار کنی. این فرض در بسیاری 
از موارد جامه عمل ممی‌پوشد ولی‌گاهی هم دارای استثناه است و به همین 
جهت کساتی پیدا می‌شوند که مأمورین دولت بك عمر درتعقیب آنها برمی- 
آیند که آنان را دستگیر کنند. 

پی‌تو نه فقط فراد می کرد» بلکه ما نند يك شکار جنگلی که رد خود را 
گم می کند که سگهای‌شکاری نتوانند به‌او برسند» رد خویش داگم می‌نمود. 
بعد از اينکه مطمثئن شد که هیچ کس نمی‌تواند رد او دا پید| کند و به قدر 
کافی تعاقب کنند گان را در قفا گذاشته تصمیم گرفت که خود را به جاده‌ای که 
از و پلر کو تره به پادیس می‌رود برساند. پس از این تصمیم با عبور ازيك 
حط مستقیم؛ خسود را به جاده رسانید و با يك نظر که به آبادیهای اطراف 
انداعت متوجه شد که چهار فرسنگ و نیم راه پیموده در صورتی که بیش 
از يك ساعت ازفرار او نمی گذشت واين راهی است که یك اسب حوب» 
با حر کت چهار نعل سبك» در ظرف يك ساعت می‌پیماید. 

پی تو نظری به‌عقب‌انداحت ودرففای حود کسی را ندید ولی درجلوی 
او دو زن» سوار بر الاغ داه می‌پیمودند و پی‌تو به مشاهدة آنها تأمل کرد. 
در آن دوره» داستانهای اساطیر بو نانی خیلی درفر انسه متد اول بود و دختر و 
پسربدون استثناء شر ح زند گی خدایان کوه او لمپ را درمدرسه می‌خواند ند 
و آنچه را که در مدرسه نمی‌خواند ند از دیگران می‌شنبد ند و به همین جهت 
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کمتر کتاب و اثر ادبی است که از آن دوره باقی ما نده» نام نحد ابان کسوه 
او لمب و شمه‌ای از اساطیر یسونانی را در بر نداشته باشد. از مشخصات 
تعدابان کوه او لمپ بنا بر افسانه‌های یونانی این بود که خود را به شکل 
انسانها و حبوانات مختلف در می آوردند و از جمله خویش را به شکل الاغ 
ظاهر می‌نمودند و با شبیه به زن می‌شد ند. این بود که پی‌تو بعد از مشاهدۀ 
الاغها و زنها فکر کردکه مباد اآنها ژاندارمهای لویی شانزدهم باشند که 
خود را به شکل دراز گوش در آورده‌اند که بتوانند او را در جاده دستگیر 
نما بند. 

این فکر» نه مانند يك انديشة منطقی به خاطر پی‌تسو راه یافت بلکه 
نا گهان‌از گوشة حافظه‌اش خارج شد و لذا از مشاهدة دراز گوشها یکه‌عورد. 
هر کس می‌تواند متوجه شود که مشاهدة دراز گوشها در آن موقع» در پی تو 
که شرح زندگی خحد ایان کوه اولمپ را خوانده بود چه اثری کرد و اوء 
از آنها نترسیدء ولی دید ار الاغها اثری نامطلوب در او نمود. 

ماآزموده‌ايم که وقتی ازمکانی عبور می کنيم که در گذشته» در آنجا» 
اندوهی بر ما غلبه کرده» با خطری به ما روی آورده بدون اراده» متآشر با 
مضطرب می گسردیم؛ در صورتی که می‌دانیم دیگر آن اندوه یا حطر وجود 
تدارد. پی‌تو نیز از مشاهده الاغها همین احساس را ادراك نمود ولی بعد به 
خاطر آورد که به موجب سر گذشتهای خخد ایان او لمپ در سو نان قدیم» حتی 
برای خد ابان مز بور» مشکل بود که حود را به شکل دراز گوش در آودند. 
حالا چرا برای آنها مشکل بود که الاغ بشوند ولی به سهولت می‌توانستند 
خود را به صورت گاو و اسب در آورند موضوعی است که پی‌تو نمی- 
توانست بفهمد و برای ما نیز از لحاظ منطقی فهم آن آسان نمی‌باشد. شاید 
الاغ شدن از این جهت برای آنها دشوار بود که انسان (و اینکه می‌گویيم 
انسان» برای این است که حدابان کوه المپ همه به شکل انسان بودند و 
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عقل وفهم انسان را داشتند) هر کاری می‌تو اندبکند جزاینکه نفهمد» و آنهایی 
که مسی‌شو اهند مردم را وادار به نفهمی کنند در اشتباه هستند و خدایان کوه 
اولمپ هم قادر به همه‌کار بودند جز اینکه نفهمم و کودن بشوند. 

پىتو وقتی متوجه شد که حتی برای خدایان کسوه اولمپ الاغ شدن 
دشوار بود به‌این نتیجه سید که به طریق اولی مأمورین لویی شا نزدهم پادشاه 
فرانسه نمی‌توانند با این سرعت و سهولت خود را الا غ کنند. بعد از حصول 
اطمینان از اینکه دراز گوشان مزبور مأمورین لویی شانزدهم نیستند پی‌تسو 
کنار جاده؛ وسط علفها دراز کشید تا اینکه نقشة منظمی برای فرار حود و 
وصول به پاریس طر ح کند» و به محض دراز کشیدن در وسط علنها احساس 
گرسنگی کرد و به باد نان و کره و پنیری افتادکه دیروز قبل از آن موقع»از 
کاترین دریافت کرده بود. 

به حاطر آوردن نان خانۀ بیلو آب به دهان پی‌تو آورد خحاصه آنکه در 
موقع گرانی و کمبود خواربار؛ نان لذیسزتر می‌شود و انسان» مخصوصاً 
جوانان اشتهای بیشتری برای تناول نان پیدا می کنند. در آن موقع یك لبود 
نان را که نیم کیلوی امروز است به مبلغ چهار شاهی.و نیم می‌فروختند که ٩‏ 
شاهی امروزمی‌شود وبا توجه به بهای زندگی آن روز» خیلی‌گران محسوب 
می‌گردید ونان حوب بندرت درشهرها یافت می‌شد و نانی که به دست مردم 
می‌رسید» مأ کول نبود وبه همین جهت یکی ازخانمهای‌اشرا ی آن دوره» که 
نمی‌دانست گرسنگی چیست و آنهایی که نمي‌توانند نان غیرماً کول را تناول 
نمایند چه حالی دارند» با حيرت گفت:«برای چه مردم از بدی نان شکایت 
می کند؟ حال که نمی‌نوانند نان عادی را بخورند چسرا نان شیربنی تناول 
نمی نمایند». 

پی‌تو که از گرانی و کمیابی وبدی نان اطلاع داشت فک کرد کاترین 
و مادر او؛ که در هر وعده غذا يك نان به او می‌دادند فرشتگان بهشت 
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هستند و عانه‌آنهاکاخ سعادت بود و ای‌کاش که اکنون در آن‌کاخ حضور 
می‌داشت و نان لیذ را با کره و پنیر فراوان می‌خورد. 

بار دیگر پی‌تو به فکر حوادث روزهای اخیر افتاده و به خود گفت: 
به راستی بسیار عجیب است که در ابسن مدت کوتاه؛ این همه وفایع 
غیر منتظره و پیاپی برای من اتفاق افتاده و شاید از این جهت که در خانۀ 
عمه» اخی را شبی در خسواب گربه‌ای را دبسدم که به من حمله می کرد ایسن 
وقایسع برای من اتفاق افتاده است» چون نمی‌دانم کدام يك از ملفین 
گذشته گفته است «کاده - سوم نیاس‌تی»۲ و با به یادآوردن «سوم نیاس‌تی» 
پی‌نو نکان حورد چون دید این کلمه را غلط تلفظ کرده و اکنون شلاقآبه 
فورتیه برای فرودآمدن روی شانة او بلند خواهد شد و صحیح کلم لاتینی 
را ادا کرد و گفت: «سوم‌نیا ویسرتی». 

بوی علفها و منظرة صحرا و مرانع او دا متوجه نمو د که آنجا مدرسه 
نیست و آبه فورتیه حضور ندارد و خوشحال شد از این که کلمةٌ لاتینی را 
خوب‌ادا کرده و گفت: هر کس می‌خواهد درس بخواندباید ازمدرسه بیرون 
بسرود چون !گر من در مدرسه بودم نمی‌توانستم این کلم لائینی را به این 
درستی تلفظ نمایم. گرسنگی پی‌تو را واداشت که از جا برخیزد و خود را به 
آبادی برساند که نان حرید اری کند و حساب کرد که با نیم لویی پول خود 
که مادمو ازل کاترین به او داده می‌تواند دوبست و چهل ليور (یکصد و 
بیست کیلوی امروز) نان حریداری کند و با این نان مشروط بر این 
که صر فه‌جویسی نماید غذای دو ماه با چهل و پنج روز او تأمین خواهد 
گردید. 


۱ این دو کلمه لاتینی است و دارای این معنی می باشد: «حواب دیده‌ای ت 


مواظب باش» یعنی چون خحوابی دیده‌ای باید مو اظب باشی که خطری به تو دوی 
نیاو رد - هتر جم. 
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از آن پس پی‌تو بدون اینکه بدود» با حسر کت سریع قسدم و به 
طوری که بتواند در يك ساعت دو فسرسخ راه برود» به حر کت در آمد و 
چون کمتر اتفاق می‌افند که انسانی» در تنهایی بدون فکر باشد به مرد سياه 
پوش و ژاندارمهای او اندیشید که چرا نا گهان وارد حانه بیلو شدند و جرا 
دستهای او را بستند. پی‌تو می‌دانست که مرد سیاه‌پوش و ژاندارمهای او 
اهل محل نبودند و هر گزآنها را ندیده بود. پسر نوجوان از حصومت آنها 
نسبت به خود حیرت می کرد زیرا آنها را هرگز ندیده آزاری از او به آن 
سه نفرنرسیده بود. پی‌تو می‌فهمید که اگر آنها اهل محل بودند جر أت نمی- 
کردند که در خانة بیلو دستهای او را ببندند و او را ما ند دزدها و آدم کشها 
مقید به حلقۀ آهنین حياط بیلو بکنند, 

فکرهای پی‌تو که به این‌جا رسید صدایی از عقب؛ روی جاده استماع 
کرد که شبیه به حر کت اسب بود. پی‌تو بدواً تصور نمود که صدای مزبور 
ناشی از حر کت الاغهایی‌می‌باشد که در جاده حر کت می کردند و وی‌آنها 
را عقب گذاشت. اما در فرانسه» الاغ دا نعل میکردند و پی‌تو صدای 
تصادم نعل را با جاده می‌شنید. پی‌تو ایستاد و تبه‌ای را که در عقب نهاده بود 
به نظر گرفت تا وقتی اسب در جاده» به بالای بر آمد گی می‌رسد آن را 
ببیند. چند لحظه بعد» سواری روی بر آمدگی نمایان گردید و نا چشم 
پی‌تو به او افتاد» دو باره با حد اعلای سرعت دویدن گرفت. 

پی‌تو که قبول نمی کرد مأمورپادشاه فرانسه به شکل دراز گوش در آید 
و او را تعقیب کند این دفعه قایل شد که يك مأمور اعلیحضرت پادشاه فرانسه 
می‌تو اند سوار بر اسب گردد و او را تعاقب نماید. 

ترس باری دیگر محرك پی‌تو گردید و همچنان ما نند جانوران جنگل» 
از روی غریزه» حواس ت که خود را پنهان کند. طرف چپ و راست جاده 
تا چشم کار می کرد مرتح و مزار ع یو نجه بود و پی‌تو نمی‌توانست در آنجا 
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پناهگاه به دست بیاورد چون سوار ی که او را تعفیب می‌نمود» به سهولت 
در مزارع و مراتع او دا می‌یافت" به عقب هم نمی‌توانست بر گردد» چسه 
فوراً دستگیر می‌گردید و بگانه راه نجات در این بود که حود را به جنگلی 
که در انتهای جاده» طرف مقابل می‌دید برساند و رد خویش راگم کند. 
همان گونه که با کمال سرعت می‌دوید» پی‌تو به خود نويد می‌دادکه اگر به 
آن جنگل برسد نجات يافته است. 

دفعة قبل که پی‌تو تحت تعقیب قرار گرفت» موجوداتی دوباء مانند 
خود او» او را تعاقب می کردند اما این مرتبه یك حیسوان چهار پاء می- 
تحواست پی‌تو را دستگی رکند» آن هم چار پایی مثل اسب که در تندروی در 
بین جانوران شهرت دارد. معهذا پی‌تو بدون اینکه نظری به چپ و راست 
بیاندازد و به انکای استخوانها و عضلات و پی‌های نیرومند خحسویش طی 
طریق می‌نمود. طولی نکشید که صدای حر کت اسب روی جاده؛ در 
سامعةٌ پی‌تو حفیف گر دید. و لی نه از آن جهت که سو ار از تعاقب اوصر فنظر 
نمود بلکه گوش پی‌تو به جای صدای نعل‌های اسب» صد ای هوهو هوهو 
می‌شنید ونفس در سینة او تنگی می کرد و پاهایی که سریعالسیر ترین پاهای 
انسانی محسوب می گردید دیگر نمی‌توانست به چابکی از زمین جدا شود 
و جلو برود. 

انسان هرقدر تندرو باشد هنگام مسابقه با اسب در می‌ماند زیرا 
طبیعت» جهاز تتفس و عضلات و استخوانها ی آن را طوری ساخته که هم 
سرعتی بیشتر دارد و هم دیرتر خسته می‌شود. پی‌تو هم در آن مسابقه 
شکست خورد وحتی عامل ترس» نتوانست او را جلو بیندازد. در لحظه‌های 
آخر باز کوشید که پاهای خود را از زمین بلند کند اما نفس نوجوان یاری 
نکرد و قبل از اینکه از حال برود و به رو در آید شنید که شخصی فریاد می- 
زند: پی‌تو» پی‌تو» مگر تو تصمیمی گرفنه‌ای که کاده را به قتل برسانی؟ 
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پی‌تو که به رو در افتاده بود و از دهان و بینی نفسهای بلند می کشید » 
فکر کرد که اوهر گز درصدد قتل کاده بر نیامده و چنین شخصی را نمی‌شناخته 
است. بار دیگر صدایی به گوش او رسید که بانگك می‌زد: پی‌تو» پسی‌تو» 
چرا بر نمی‌خیزی؟ پی‌تو هنوز نمی‌توانست برخیزد و لی بعد از شنیدن این 
صدا که خیل ی آشنا به‌نظرش آمد روی خود را بر گردانید» به طوری که پشت 
او روی زمین قر ار گرفت و گفت::! شماآقای بیلو هستید؟ بیلو گفت: بلی 
و بعد کاده بعنی اسب خود را به پی‌تو نشان داد و گفت: ببین این حیوان بر 
اثر تعقیب تو به چه حالی افتاده است. 

پىتو به تصور اینکه بیلو آمده است که او دا بر گرداند گفت: آقای 
ببلو» چقدر شما آدم حوب و مهربانی هستید که برای بر گردانیدن من این 
همه به حود زحمت دادید و کاده را حسته کردید» ولی اگر در تعقیب من 
نمی آمدید من به طور حتم به مزرعه مراجعت می کردم و اینلك که آمده‌اید 
مرا بر گردانید من چون به نیم لویی پول مادموازل کاترین احتیاجی نسد ارم 
پول شما را پس می‌دهم. بیلو اصلا" توجهی به این گفته نکرد و گفت: تبه 
کاران کجا هستند؟ پىتو گفت: تبه کاران که هستند؟ بیلو گفت: آن مرد سیاه. 
پوش و ژاندارمها رامی‌گویم. پی‌تو گفت: آه؛ آنها را می گو بید» من مدتی 
است که آنها را عقب گذ اشته‌ام وتصورنمی کنم به این‌زودی به اینجا برسند. 

بیلو گفت: اگر تو می‌دانستی که آنها را عقب گذاشته‌ای برای چه این 
طور فرار می کردی و من هرچه فریاد می‌زدم تو روی خود را بسرنمی- 
گرداندی؟ پی‌تو گفت: آنها پیاده بودند و من می‌دانستم که به من نخواهند 
رسید ولی وفتی که صدای حر کت اسب را شنیدم و چشم من به يك سوار 
افتاد تصور کردم که رییس آنها» مرد سیاه‌پوش» سوار اسب شده که خسود 
را به من برساند. بیلو گفت: راست است» اينك برخیز که بسرویم. پی‌تو 
که نفس را تازه کرده بود برعاست و گفت: آیا به مزرعه مراجعت می‌کنیم؟ 
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بیلو گفت: نه» ما به طرف دامارتن (یکی از قصبات بین راه و بلر کوتسره و 
پاریس) می‌رویم. پی‌تو گفت: بلی و در آنجا کاده را که خسته خواهد شد و 
دیگر نخواهد توانست که راه‌پیمایی کند به یکی از دوستان خود حواهم 
سپرد و اسبی از او حواهم گرفت. 

پی‌تو گفت: آقای بیلو» من نمی‌توانم که به دامارتن بیایم. بیلو گفت: 
برای چه؟ پی‌تو گفت: برای اينکه پاهای من دیگر توانایی راه رفتن ندارد و 
بر اٹر دوندگیهای امروز و مخصوصاً از وقتی که تصور کردم شماء رییس 
ژاندارمها هستید» قوای من از بین رفته و همین‌جا می‌مانم تا وقتی که بار 
دیکر پاهای من بتواند مرا حمل کند. بیلو گفت: من کار فوری دارم و نمی- 
توانم برای تو معطل شوم و در عین حال نمی‌خواهم تو را اینجا بگذارم که 
گرفتار شوی» حر کتی به خود بده و بيا سوار ترك من شو؛ و گرچه کاده 
خسته شده ولی تصور می کنم که.هر دوی ما را به دامارتن خواهد رسانید و 
از آنجا سوار اسبی دیگر خواهیم شد. پی‌تو گفت: آیا از دامارتن هم عبور 
خواهید کرد؟ بیلو گفت: بلی» ومن قصد دارم به پاریس بروم وتو را با خود 
خواهم برد زیرا اگر در این حدود باشی مرد سیاه‌پوش و ژاندارمهای او 
به ت و آسیب خواهند رسانید و دیگر اینکه احساس می کنم تو در پاریس 
می‌توانی برای من مقید واقع شوی. 

پی‌تو با مسرت و به كمك بیلو خود را به ترك او رسانید و گفت: اگر 
چنین می‌باشد و من در پاریس برای شما مفید واقع خواهم شد با میل به 
پاریس خواهم آمد. 

سه ربع ساعت دیگر آن دو نفر به دامار تن رسیدند و بیلو به خحالۀ 
دوست خود لوفران رفت و پی‌تو و کاده را در حیاط گذاشت و حود وارد 
آشپزخانة او گردید و دید که لوفران ماد خروج است و گویا می‌خواهد به 
صحرا برود چون می‌دانست که کشاورز مزبور عاداتی مشل او دارد. بیاسو 
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بدون مقدمه گفت: لوفران زود يك اسب راهوار و با استقامت به من بده» 
زیرا اسب من دیگر قدرت راه رفتن ند ارد. لوفران بدون اینکه تسوضیحی 
پخواهد جواب داد: مار گو زین کرده حاضر است چون من می‌خواستم به 
صحرا بروم برو و سوار شو. بیلو گفت: اما بايد به تو بگویم که ممکن 
است من نتوانم که مارگو را بر گردانم و شاید تلف شود. لوفران‌گفت: 
برای چه تلف خواهد شد؟ بیلو گفت: برای اینکه من امشب باید خود را 
به پاریس برسانم و بعد از این حرف اشارةٌ مخصوصی که از اشارات 
اعضای فرقة فر اماسو نری بود به لوفران کرد و گفت: ولی کاده اسب خود 
را در اين‌جا می گذارم که اگر مار گو تلف شد تو آن را به جای مار گو 
تضاح کته 

لوفر ان که بعد از مشاهده اشارۀ مسزبور فهمید که بیلو برای یك کار 
واجب به پاریس می‌رودگفت: بسیار حوب» من می‌دانم که مار گو هرقدر 
عزیز باشد از کادة تو عزیزتر نیست ولیآیا قبل از رفتن يك گیلاس شراب 
نمی‌نوشی؟ بیلو گفت: چراء ولی به شرط اینکه دو گیلاس شراب بسریزی 
زیرا پسر جوانی با من است که خیلی خسته شده و نسوشیدن بك گیلاس 
شراب. او را تقویت خواهد کرد. خوب شد باد م آمد؛ او امسروز فرصت 
نکرده که غذا بخورد» قدری نان با هرچه داری به او بده که سیر شود. 

چند دقيقهٌ دیگر» یکی از کارگران فلاحتی لوفران يك نان به وزن يك 
کیل و گرم» با مقد اری پنیر و گوشت سرد مقابل پی‌تو گذاشت وبی‌تو با اشتها 
و لذت در اندك مدت نان و گوشت و پنیر را خورد و برحسب دعوت بیلو 
چند گیلاس شراب هم نوشید چون بیلو می‌دانست که برای عضلات کوفته 
و اعصاب نحستۀ پبی‌تو در آن موقع» شراب خیلی مفید است. آنگاه بیلو از 
دوست خود حداحافظی کرد و سوار مار گو شد و پی‌تو با كمك یکی از 
کار گر ان فلاحتی در ترك اسب جا گرفت و مار گو که پاهایی کلفت داشت به 


چگو له انسان و ارو در جریان نار هم می‌شود / ۱۰۳۳ 


حر کت در آمد ولحظه به لحظه با دم فطور خود» مگسها را می‌راند وگاهی 
موهای دم او» مثل شلاق به پشت پی‌تو می‌حوزد. 

از دامارتن تا پاریس هشت فرسخ راه است واین راه برای بك اسب 
راهوار و با استقامت زیاد نیست ولی مار گو دو نفر را حمل می کرد و هر 
دو بلندقامت بودند و اگر پی‌نو وزن زباد نداشت بیلو بر پشت اسب 
سنگینی می کرد. وقت ی که به حومۀ پاریس رسیدند هوا تاريك شده بود و 
بیلو از دور» روشنایی‌های زیاد دید و گفت: پی‌تو» آیا این روشناییها را می- 
بینی؟ پی‌تو گفت: بلیآقای بیلو و من تصور می کنم که این روشنایی ناشی 
از آتشهای اردو گاه باشد. بیلو با تعجب گفت: اردو گاه! پی‌تو گفت: بلی؛ 
زیرا وقتی در اینجا سربازان باشند بعیسد نیست که در آنجا هم سر بازان 
اردو گاه به وجود آورده‌اند. بیلو به طرف راست توجه نمود و دید پی‌تو 
درست می گوید وعده‌ای از سربازان» سوار وپیاده» مشغول حر کت هستند 
و به او گفت: پی‌تو» چشمهای تو تیزبین‌تر از من است. 

گاهی برق سرنیز سربازان درتاریکی به چشم می‌رسبد و پی‌تو که بر 
اثر یك دورة زند گی در جنگل و گامی از شب تا صبح درجنگل بسر بردن» 
درتاریکی می‌دید حتی ارابه‌های توب را به‌بیلو نشان داد. بیلو گفت: پی‌تو» 
به نظرم در پایتخت وقایع تازه اتفاق افناده با خو اهد افتاد و ما بايد زودئر 
وارد شهر شویم. مسارگو بر اثر رکاب کشیدن بیلو با وجود عهتگی با 
سرعت زياد به راه ادامه داد تا اینکه بعد از عبور از بك خم جاده؛ سواران 
کنار راه یك اردو گاه نظامی دبدند و مشاهده کردند که سربازان آتش 
افروخته‌اند. بیلو اسب را نگهداشت و پیاده شد و از چند نفر از سر بازان 
که کنار جاده مشغول طبخ غذا بودند پرسید: رفقا چه خبر است؟آبا ممکن 
است که اطلاعاتی به من بدهید؟ سربازها به جای اينکه جواب بدهند به 
زبانی که بیلو نسی‌فهمید چند ناسزاگفتند و بیلو از پی‌تو پرسید : اینها چه 


م۴٠٠‏ / فرش طوفان 


می‌گو یند؟ 

پی‌تو که از مشاهده اردو گاه و روش خحصمانهة سر بازها ترسیده بود 
گفت: آفای بیاو» همین فدرمی‌دانم که اینها به زبان لاتینی صحبت نمی کنند 
و زبان‌آنها چیز دیگر است. بیلو گفت: به نظرم اینها اطریشی با آلمانی 
هستند و حوب است برویم و از صاحب منصب يا و کیل آنها پرسش کنیم. 
ولی قبل از اینکه بیلو بتواند صاحب منصبی را پیدا کند يك صاحب منصب 
به طرف او آمد و به زبان فرانسوی اما به لهجة آلمانی گفت: برای چه 
توقف کرده‌ابد و جرا به راه خود ادامه نمی‌دهید؟ بیلو گفت: آقای سروان؛ 
معذرت می‌خواهم آیا ممکن است که ما به طرف پاریس برویم؟ صاحب- 
منصب گفت: بلسی. بیلو گفت: آبا در مسدخل شهر از ورود ما ممانعت نمی 
کنند؟ صاحب منصب گفت: نه. 

صاحب منصب مزبور طوری جدی و مقطع جواب می‌داد که بیلو 
ج رات نکرد توضیحاتی از او بخواهد و سوار بر اسب گردید و باز به راه 
افتادند. قبل از وصول به مدخل شهر» چشم آنها به اردو گاه دیگری افتاد اما 
این مرتبه سربازان اردو گاه فرانسوی بودند و بیلو از سربازی پرسید: آقا؛ 
ممکن است بگویید که چه و اقعه‌ای اتفاق افتاده و چرا شما دراینجا اردو گاه 
به وجو د آورده‌اید؟ سر باز گفت: واقعه‌ای که اتفاق افتاده این است که این 
پار یسیهای دیو انه‌خواهان نکر " هستند و به همین مناسبت به طرف ما تیر- 
اندازی می کنند و انگار که ما مسئول رفتن نکر هستیم. بیلو با حيرت گفت: 
مگر نکر رفته است؟ سر باز گفت : بلی» چون شاه او را معمزول کرده نکر 


۱ نکر (به کسرنشون و اف و سکون دا) بر وزن سجل می باشد و چون خود 
آ لکساندر دوسا در صفحان آینده راجع به او صحبت می کند ما از معر فی او 
بی‌نیاز هستیم و هر گاه موردی پیدا شد ممکن است که بر ای مز ید معرفی وی: بعد 
از آن توضیح بدهیم - متر جم. 


چگو نه ! لسان وارد می‌شود در جریان تاریخ / ۱۰۴۳۵ 

ناجار شده است که برود. 

بیلسو مانند يك مرد متعصب که می‌بیند نسبت به پیشوای او توهین 
کرده‌اند گفت : آه» چگونه شاه این مرد بزر گواررا معزول کرد؟ سرباز گفت: 
من دیگر از اين موضوع اطلاع ندارم و همین قدر می‌دانم که | کنون در 
راه بر و کسل می‌باشدومی‌خواهد خود را به بلژيك برساند. بیلو بدون اینکه 
متوجه باشد که گفتةٌ او در وسط یك عده از سر بازان لوبی شانزدهم ممکن 
است برای او گران تمام شودگفت: شاه‌کار بسیار بدی کرد و باز به راه 
افتاد. 

بیلو و پی‌تو در مدحل شهر يك حریق بزر گث را دید ند ووقتی نزديك 
شد ند دید ند که دروازةٌ شهر وابنيةٌ مجاور آن که جزوابنيۀ مر بوط به درو ازه 
محسوب می گردید در حال سوختن است و جمعی زن و مرد فریاد زنان؛ 
هر جیز را که قابل سوختن می‌باشد و به دولت و شهرداری تعاق دارد در 
آتش می‌اند ازند که حربق را توسعه بدهند. آن طرف دروازه» بعنی بیرون 
شهر و در جاده» عده‌ای از سربازانآلمانمی و مجارستانی" ناظر حریق 
بودند بدون این که برای خاموش شدن آن یا جلو گیری از مسردم اقدامی 
بکنند. بیلو ازفواصل بین آتشها گذشت و وارد شهر شد اما هنوز یکصدقدم 
نپیموده» دید که جمعیت کثیری از مردم از داخل شهر به طرف خارج می- 
آیند و همه فریادمی‌زنند و به خحائنین لعنت می‌فرستند. 

عبور از این جمعیت دشواز به نظر می‌رسید ولی وضع بیلو او را 
۰۱ ددآن موقع سرزمین مجادستان و يك عده از ایالاتی که در این تاریخ جزو 
کشو ر آ لمان می باشد به دولت امپر اطودی اطریش تعلق داشت و سر بساذان 
آلمانی و ءجاری و حتی سربازان مما لك چکسلواکی و بو گوسلاوی امروز ذیر 
پر چم امپراطودی اطر یش خدمت يا پیکار می کر دند و چون ماد ی آنتوانت ملکه 


فرانسوی اهل اطریش بود این سر بازها که همه جز و امپر اطو دی اطر یش بودند 
در فر اسه دیده می شد ند ب متر چم. 


۶ / فرش طرفان 


معرفی می کرد و مردم می‌فهمیدند که او مردی است زار ع که برای‌کارهای 
خحصوصی خود به شهر آمده و به این گو نه افراد» کسی کاری ند ارد. 

مار گو که قبل از ورود به شهر خیلی خسته شده بود از دیدن آتشها و 
هیاهوی جمعیت به هیجان در آمد و خستگی را فراموش نمود به طوری که 
باو مجبور بود محکم عنان او را نگهدارد که مبادا مردم را لگدمال کند و 
برای اوتولید زحمت نماید. همین طو رکه جمعیت عبور می کرد از طرفین 
معبر آنها؛ عده‌ای که ازخانه‌ها بیرون می آمدند به جمعیت مز بور می‌پیو ستند 
و پی‌تو با حبرت و وحشت آنها را می‌نگریست چون برای پی‌تواین تظاهر 
تاز گی داشت. بالاخره بیلو از آن جمعیت بکلی گذشت و راه خبابانهای 
مر کز شهر را در پیش گرفت. ولی به محض وصول به خیابانهای بزر گت 
پاریس» با بك جععیت دیگر سواجه شد و این دفعه» مردم آن قدر انبوه 
بودند که بیلو فهمید عبور از وسطآنها غیر ممکن می‌باشد. 

پیشاپیش آن جمعیت» چیزی رکه شبیه به یك تخت روان بزر گث بود 

حر کت می‌دادند و رو ی آن دومجسمه مشاهده می‌گردید. بیلو نمی‌توانست 
بفهمد که آیا مجسمه‌های مز بوراز سنگت ساخته شده با اینکه با عجله به‌وسیلة 
کاغذ و مقوا آنها را ساخته‌اند. بین آن دو مجسمه يك تفاوت بز ر گك به نظر 
می‌رسید چون یکی را با پارچة سیاه پوشانیده و روی سر مجسمة دیگر يك 
تاج از گل گذاشته بودند. بیلو پرسید که این دو مجسمه چیست و این‌جمعیت 
چه می کنند و کجا می‌رو ند؟به‌او جواب دادند که مجسمه‌های مز بور»مجسمه 
آقای نکر و آقای دوك دور ان می‌باشد و مجسمه‌ای که دارای پارچه سیاه 
است به آفای نکر و مجسمة دیگر به آقای دوك دورلثان تعلق دار و آن 
جمعیت هم برای اعتراض علیه ععزل نکر از طرف لویی شانزدهم و جهت 
سپاسگز اری از دوك دورلثان که از نکرطرفداری کرده و می کند مبادرت به 
تظاهرات کر ده‌اند. 


چګو له السان و ارو در جر بان تاریخ می‌شود / ۱۰۳۷ 


بیلو در ویلر کوتره یعنی در منطقه‌ای بزر گ شده بود که از یك قرنو 
نیم به این طرف» نام دوك دورلثان را با احترام یاد می کنند و نیز 
از طرفداران نکر محسوب می گردید و فیلسوف مشرب» بر حسب تعریف 
آن زمان به شمار می آمد. این بو دکه نتوانست خودداری کند و بدون‌اینکه 
بداند که چه می‌خواهد بکند از اسب فرودآمد و به جمعیت ملحق گردید و 
مانند آنها فریاد زد: زنده‌باد نکر» زنده باد دوك دورلثان» مرگ بر خائین و 
اجنبی پرستان» مزدوران اجانب را اخراج کنید. وقتی که انسان وارد جمعیتی 
شد و وسط جمعی قرار گرفت که احساسات آنهاتحريك شده وفرباد میز نند 
اراد فردی از بین می‌رود و هیجان جمعیت طوری در انسان اثر می‌نماید که 
بدون اینکه بداند چه می کند از فریادها و حسر کات آنان سرمشق می گیرد. 
بیلو هم به محض ورود به جمعیت تحت تأثیر محیط و هیجان مردم فسراد 
گرفت بخصوص این که در جلوی انبوه تظاهر کنند گان جا داشت و صدای 
رسای او صدای پاریسی‌ها را تحت الشعا ع قرار می‌داد. 

يك صدای بلند و نبرومند دراین گونه اجتماعات» جلب توجه می کند» 
بخصوص اگر از دهان مردی بلند قامت بیرون بياید و سردم که صد ای رسا 
و قامت بلند بیلو را دیدند به او جا دادند تا اینکه بیلو نزديك تخت روان 
رسید. این هنگام یکی از حاملین تخت روان» بر اثر ستگی جای خود را 
به بیلو داد و بیلو چوب تخت روان را به دوش گسرفت و با احراز این مقام 
دارای برتری‌گردید. صبح آن روز بیلو مردی عادی به شمار می آمد که در 
مسزرعهً حود جز اشاعه کتاب د کتر ژبلبرت نمی‌توانست کاری بکند و شب 
جزو عمال پیروزی نکر ودوك دورلثان قلمداد شد. ولی بعد ازابن که جوب 
تخت روان را به دوش گرفت به یاد ما رکو افتاد و سر را بر گردانید که 
ببیند مار کو در کجاست ودر روشنایی مشعل‌هایی که جمعیت تظاهر کنند گان 
حمل می کردند چشم او به چند نفر افتاد که ړوی مار کو سوار شده» همه 


۸ / فرش طوفان 


فرباد می‌زدند و در وسط آنها پی‌تو با قد مرتفع خویش خودنمایی می کرد. 

پی‌تو خیلی کو شید که نگذارد مردم سوار مار گسو بشوند ولی جدیت 
او نتیجه نداد و چندیسن نفر روی پشت و کبل اسب و حتی روی‌ گردن آن 
حیوان سو ار شده بودند و وقتی پی‌تو با حواهش می گفت: آقایان؛ مواظب 
باشید» مار گو حفه می‌شود. مردم این گفته را شوخی فرض می کردند و می- 
ند ید ند. مار کو در وسط آن جمعیت دیکر به اسب شیاهت نداشت» 
بلکه در تاریکی شب و در پرتو ضعیف مشعلها» همچون پیلی جلوه می‌نمود 
که جمعی سوار آن شده‌اند و با فرباد و هلهله به شکار ببر می‌روند و صدای 
ضعیف پی‌تو نمی‌توانست از حرکات آنها بکاهد. بیلو حواست به کمك‌پی‌تو 
برود و مار گو را از حطر جات بد هد ولی دید که اگر دستة تخت روان را 
رها نماید ممکن است که دیگر آن افتخار نصیب اي نشود. از آن گذشته وی 
تکلیف مار گو را با لوفران صاحب آن روشن کرده» به جايآن؛ اسب خود 
راداده‌بود که هر گاه‌مار گو نابود گردید لوفران اسب اور ابه جای آن بردارد» 
دیگر این که سیصد چهار صد لیره قیمت اسب در نظر بیلو زباد ادزش 
نداشت و می‌دید که اگراین مبلغ را فدای میهن نماید ضررغیر قابل‌جبرانی 
بر او وارد نخو اهد آمد. 

درخحلال این احو ال» جمعیت تظاهر کند گان به راه خود ادامه می‌دادند 
تا این که به پاله روبال رسیدند و در آنجا بك جمعیت دیگر مقابل تظاهر- 
کنند گان به‌وجودآمد و بیلو دید که جمعیت مز بورفر یاد می‌زنند مسلح‌شوید» 
بدون اسلحه نمی‌توان حق راگرفت» مسلح شوید. افرادآن جمعیت هر بك 
بر گك سبزی به کلاه حود نصب کرده بودند ولی چون علامت سبزء علامت 
رسمی کنت دار توا برادرشاه محسوب می گردید تظاهر کنند گان مردد شدند 
که آیا جمعیت مقابل دوست هستند بادشمن هستند.و لی‌بعدازقدری مذا کره» 


تردید رفع شد و معلوم گردید که آنها دوست می‌باشند و بیلو شنید عصر آن 


چګو نه السان وارد در جریان تاریخ می‌شود / ۱۰۳۸ 


روز در یکی از کفه‌های پاله رویال» جوانی که از عزل نکر مطلع گردیده 
بود روی میزی ایستاد و برای مشتریها و عابرین شرو ع به نطق کرد و گفت : 
آقایان (در آن موقع هنوز کلمة هموطنان متداول نگردیده بود)» اکنون کسه 
شما اینجا حضور دارید افواج خارجی مانند يك حلقه,پاریس را احاطه 
کرده‌اند و بعضی آنها در خسود شهر می‌باشند و از آن جمله؛ هنک سویس» 
با چهار ارابه توپ در خیابان شانزده لبره موضع گرفته‌اند و این هنگهای 
خارجی را از این جهت اطراف پاریس و در خود شهر متمر کز کرده‌اند 
که شما نتوانید علیه عزل نکر اعتراض کنید و حق خود را بگیرید. تا شما 
مسلح نشوید و سلاح در دست نداشته باشید نمی‌توانید حق خود را مسترد 
نما بید. 

آنگاه جوان مزبور نام يكايك هنگهای آلمانی و اطریشی و مجاری و 
غیره را که اطراف پاریس يا در شهر بودند به زبان آورد و مردم بعد ازشنیدن 
نام هر يك از هنگهای خارجی» فریادهای نفرت انگیز بر می کشید ند. وقتی 
نطق آن جو ان تمام شد دست به جیب کرد و طپانچه‌ای ببرون آورد و گفت: 
این است وسیله‌ای که به شما اجازه می‌دهد حق خود را استیفاء کنید و برای 
اینکه ما بتوانیم مجتمع و متحد شویم من پيشنهاد می کنم علامتی را انتخاب 
نماییم که علامت افواج اجنبی نباشد و من برگ سبز درخت را انتخاب 
می کنم. جوان این راگفت و برگی از درختهای پاله رویال چید و به کلاه 
خود نصب نمود" و طولی نکشید که مردم درعتهای پاله رویال را از بر گها 
۱ خواننده شاید تعجب کند که این جوان که دد کافه نطق می کرد چگونه بر گك 
درحت را چید و به کلاه خود نصب نمود. توضیح سئوال خواننده این است که کافه 
های پاله دویال طودی بود که مردم در هوای‌آزاد و زیر سقف بسیاد مر تفع آن 
عمارت پشت میزها می نشستند و فهوه و غیره صرف می کسر دنسد و نیز در محوطة 
پا له روبال درخت زیاد یافت می‌شد. امروز هم مثل آن دوده ددفصل تا بستان مردم 
پاز ین کنار خیا بانها پشت میز می نشینند و آشامیدنی مي‌نوشند و کفد‌های پادیس‌دد 
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تھی کر دند و به کلاههای خود نصب نمودند. 

صبح آن روز کسی‌آن جوان را نمی‌شناخت» ولی هنگام شب همه او 
را می‌شناختند و می‌دانستند که نام او کامیل دمو لن می‌باشد. 

بعد از اينکه دو دسته یکدیگر را شناختند و با هم روبوسی کردند 
حمعیت به راه افتاد. 

در دقایق توقف جمعیت تظاهر کنند گان» آنهابی که عقب بودند چون 
جلو را نمی‌دیدند برای تسکین حس کنجکاوی خسود از مار گوی بیچاره 
استفاده کردند و این مرتبه وقتی که گروه تظاهر کنند گان به راه افتاد مردم 
حتی از دهسانه و قوشقون مار گو نیز آویزان شده بودند و حیوان ناتوان 
با زحمت قدم برمی‌داشت و اگسر فشار جمعیت نبود نمی‌توانست که تکان 
بخورد. يك مرتبة دیگر یلو برای دیدن مارگو نظر به عقب انداخت اما 
نتوانست اسب را ببیند وفهمید که اسب نابود شده و بعد نیروی حود را در 
صدای خود متمر کز کرد وسه مرتبه فرباد زد پی‌تو و گوش فرا داد. مثل‌این 
بود که از وسط جمعیت شخصی صدای او را شنید و جواب کفت ولی به 
قدری فریاد از زمین به طرف آسمان بلند بود که بیلو نتوانست بفهمد آیا 
ضدای ضعیفی که به گوش او رسید صدای پی‌تو بود با نه. 

تمام دکانها تعطیل کردند و در عوض تمام پنجرة عمارات اطراف 
خیابانها گشوده شد و سکنةٌ خانه‌ها با هلهله و غربو» جمعیت تظاهر کننده را 
تشویق می کردند و حمیت آنها را تحريك می‌نم‌ودند تا اينکه جمعیت به 
میدان واندوم رسید. در آنجاء انوه جمعیت مانند سیلی که ناگهان به يك 
تبه یا کوه برسد و راه عبور نداشته باشد» عقب زد و این ح ر کت قفهقرایی 
فصل تا بستان میزهای خود راکنار خیا بانها و در وای آزاد می گذارند و این 
عوضوع برای مسافر ین خارجی که به پادیس می روند تو لید حيرت می کند. خیا بان 


باب همایون ما دد تهر ان نیز پنجاه سال قبل کفه‌ها یی داشت که به تقلید پادیس میز- 
های شود را در دوطرف میا بان می گذاشتند - متر جم. 
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تا وسط حط سیر جمعیت؛ اثر بخشید. علت وقفة جمعیت آن بو د که در آنجا 
بك دسته ازسوارنظامآلمانی راه را بر گروه تظاهر کنند گان سد کردند چون 
آنها از پنج ساعت قبل مأمور بودند که نگذارند جمعیت وارد میدان واندوم 
شود» ووفتی دید ند که سیل تظاهر کنند گان‌ازخیابان سن‌اونوره سر بدر آورد 
و به میدان واندوم رسید بر اثر کسالتی که از توقف متمادی داشتند و هم 
برحسب دستوری که به آنها داده بودند به حر کت در آمد ند و مثل اینکه در 
میدان جنگڭ» به‌يك‌قشون اجنبی حمله می کنند به‌طرف مردم بورش آوردند. 

لطمۀ اولیه بر عده‌ای که جلو حر کت می کردند و از آن جمله حاملین 
تخت روان واردآمد و تخت روان از دست آنها افتاد و مجسمه‌های دو گانه 
روی زمین» و به فاصله زیاد از یکدیگر قرار گرفت. جوانی از اهل ولابت 
ساووا (از لهجة او معلوم بود که اهل آن ولایت است) که جلوی ببلو حر کت 
می کرد ازجا برحاست و مجلسمةٌ دودورلثان را به دست آورد و چوبی در 
قسمت تختانی مجسمه که سوراخ داشت جا داد و آن را بر سر جوب بلند 
نمود و بدون این که بداند دور ځان چه نوع آدمی است فریاد زد: زنده ساد 
دوك دورلثان. بیلو خواست همین کار را با مجسمه نکر یکند و آن را اززمین 
بردارد و برسر چوب بلند نماید لیکن جوانی به سن بیست و چهار یا بيست 
و پنج سال» که لباس شهری خوبی در برداشت بر او سبقت گرفت و مجسمه 
نکر را در کنار مجسمۀ دوك دورلثان بر سر چوب بلند کرد. 

افراشتن این دو مجسمه» سبب شد که گروه تظاهر کنند گان که بر اثر 
حمله سوار نظام به طور موقت متفرق شده بودند زودگردآمدند. سواران به 
محض اینکه یورش او لیه را تمام کردند مراجعت نمودند و با حيرت دید ند 
که باز جمعیت به طرف میدان و اندوم می‌آید. بیل و که در عقب مجسمه نکر 
و در واقع قفای جوان شيك پوش حر کت می کرد دید که آن طرف میدان 
واندوم يك روشنایی خیره کننده درخشید وهمان لحظه صدای صفیر گلو له را 
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با لطمةٌ شدیدی احساس نمود. آن لطمه آن قدر سخت بود که بیلو با درد 
شدیدی در سر» به زمین افتاد و خبال کرد که هدن کلو له وافع گردبده و 
مقتول شده اما چون خود را می‌شنانحت و حواس او کار می کرد؛ فهمید که 
کشته نشده بلکه مجرو ح گردیده است. 

بیلو براثر درد سر دانست که گلو له سر بازان آ لمانی سرش رامجرو ح 
نموده ودست را به‌طرف سر برد که بفهمد زخم اوتا چه‌اندازه وخیم می‌باشد 
اما با اینکه دست او خونین گردید» دریافت که مجرو ح نشده و دردسر او» 
فقط ناشی از وارد شدن يك ضربت است. بعد از چند لحظه توانست علت 
درد سر خود را استنباط کند چون دید جوان شيك پوشی که درمقابل او 
حر کت می کرد و مجسمة نکر را حمل می‌نمود بر اثر اصابت گلوله به قتل 
رسیده و قبل از اینکه از پا در آید» ناچار» مجسمه را رها کرده ومجسمه‌نکر 
از بالا روی سرش افتاده است. آن وقت بیلو از فرط خشم و هم وحشت» 
فریادی مخوف بر کشید و فریاد او طوری رعب‌انگیز بو د که آن جمعیت 
مجروح و فراری» مثل اینکه فریاد دییس و فرماندهٌ خود را را شنیده باشند 
تا آنها را به سوی خود بخواند» بنوبه خود فریاد زدند. 

سر بازان آلمانی که فریادهای‌ناشی ازخشم مردم را شنید ند برای اینکه 
صدای آنها را حاموش کنند مرتبه‌ای دیگر شليك کردند و گلو له‌های آنها 
عده‌ای را بر زمین افکند و شکافهایی که در انبوه جمعیت به وجودآمد نشان 
میداد که گلوله‌ها از کجا عبور کرده است. بیلو در يك لحظه مجسمهٌ نکررا 
که با حون جوان شيك‌پوش مرطوب شده بود از زمین بلند کرد و بر سر 
چوبی نصب نمود و با صدابی مانند رعد فریاد زد: پست باد سنمگران» 
زنده باد نکر . 

این موقع دستی پهن و سنگین روی یك شانهٌ بیلو فردآمد و فشار داد 
و طوری فشار می‌دادکه بك طرف تنهةٌ بیلو حم شد و بعد از آن» دستی دیگر 
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رو ی آن شانه فرود آمد و فشار آن دو دست آنقدر بود که بیلو خم گردید و با 
عشم روی خحود را بر گردانید که بداند این کیست که او را و ادار به عمیدن 
می کند و دید پی‌تو عقب او ایستاده می گوید: باز هم خم شوید؛ باز هم خم 
شوید... فشار دستهای سنگین و پهن پی‌تو» بسرز گر غیور را روی زمین 
خو ابانید و همان وقت برق شليك تفنگ سربازان آلمانی به نظر بیلو رسید 
و معلوم شد که برای سومین مرتبه به طرف مردم تیر اندازی می کنند. این 
دفعه» حامل مجسمة دوك دور لئان که گفتیم جوانی از اهل ساووا بودگلوله 
خورد و از ناحیة ران مجروح گردید اما مجسمه را رها ننمود تا وقتی که 
صدای چهار نعل سواران آلمانی به گوش رسید و یکی از سواران که‌مستقیم 
به طرف جوان مجسمه‌دار می آمد» او را سرنگون کرد و نیز سرد سوار 
مزبورء در سینه جوان فرو رفت و جنازةٌ او روی بباو و پی‌تو افتاد. 

سوار نظام آلمانی مانند طوفان از روی جمعیت گذشتند و مسردم تا 
توانستند از خیابانها و کوچه‌های اطراف فرار نمودند ولی عده‌ای جنازه 
در معبر طوفان باقی ماند و در ظرف چند لحظه خیابان سن‌انسوره ساکت 
گردید و مردم پنجره‌ها را بستند و فریادهای هیجان‌انگیز» خاموش شد. بیلو 
قدری تأمل کرد و وقتی فهمید که صد ای خطر دور شده اول یك زانو و بعد 
زانوی دیگر را بلند کرد اما پی‌تو به جای اينکه زانو را بلند کند مانند 
خر گوشهاء در سوراخ خود» هنگام احساس خطر» گوشها را تکان داد و تبز 
نمود زیرا پسر جوان از بس در جنگل هنگام کمین گرفتن و شکار از گوش 
نود استفاده کرده بود می‌توانست گوشهای خود را تکان بدهد. بیلو وقتی 
که برحاست اول جوان مجسمه‌دار روستایی را معاینه کرد و دید هنوز جان 
دارد. 

پی‌تو گفت: آقای بیلو» من احساس می کنم که شما وقتی که می گفتید 
ما هنگامی وارد پادیس می‌شویم که وقایع مهمی در آن اتفاق می‌افتد راست 
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می گفتید. بیلو گفت: بلی ولی اکنون با من كمك کن. پی‌تو گفت: آیا برای 
نجات خودمان به شما کمك کنم؟ بیلو گفت: نه» با من کمك کن که این جوان 
را که اهل ساووا است روی دوش خود بگذارم و از اینجا ببریم زیرا این 
جوان جان دارد و شاید زنده بماند ولی جوان دبگر که مجسمه نکر راحمل 
می کرد مسرده است و ما اگر این جوان را در اینجا بگذاریم ممکن است 
آلمانیها باردیگر از اینجا بگذرند و او رابه قتل برسانند یا زیر دست و پای 
اسبها از بین برود. پی‌تو اطاعت کرد و بدون زحمت زياد جوان روستایی را 
از زمين بلند نمودو روی دوش بیلو گذاشت و بیلو در حالی که مجرو ح را 
حمل می کرد به اتفاق پی‌تو از راهی که تصور می کردند آزاد است بعنی 
از راه پا له‌رویال به حر کت در آمد. 

خیابان سن اونوره که بر اثر فرارجمعیت خلوت شده بود هنگامی که 
بیلو و پی‌تو از آن عبور می کردند دارای عابرین شد. آنهایی که به خیابانها 
و کوچه‌های فرعی فرار کرده بودند بعد از این که مطمئن می‌شد ند که 
سربازانآلمانی رفته‌اند خود را به خبابان سن‌اونوره می‌رسانید ند و وقتی 
چشم آنها به لباس خونآلود مجروح که روی دوش بیلو بود می‌افتاد عقب 
او راه می‌افتادند و بیلو هر چند قدم يك مرتبه می گفت: ای مردم» این طود 
که ما را قتل‌عام کر دند مر غ و جوجة را کشتار نمی کنند. اینکه مسی‌بینید 
یکی از دهها مقتول و مجروحی است است که ما توانسته‌ايم او را از زمين 
پرداریم. پی‌تودرحالی که کلاه مجرو ح را دست درداشت عقب بیلومیآمد 
و گفته‌های او را تأیید می کرد. وقتی بیلو با مجروحی که بر دوش داشت 
به پاله روبال رسید جمعیتی نزديك به هزار وپانصد و شاید دوهزار نفربا او 
می آمد ند و همه فریاد می‌زدند: انتقام مظلومین را بگیرید پست باد 
ظالمین واجنبی‌پرستان» مرده بادآنهایی که به روی ملت شمشیر می کشند. 

مقابل پاله رویال يك گروهان سرباز در حال پافنگک ایستاده بودند و 
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بیلو که آنها را دید پرسید: ابنها که هستند؟ چند نفر از همراهان جواب 
دادند که اينها بك دسته از سربازان سپاه موسوم به گارد فرانسه هستند. بیلو 
مستقیم به طرف سربازها رفت و وقتی حواست جوان مجسروح را 
که روی دوش داشت به آنها نشان بدهد دید که وی زند گی را بدرود گفته 
و جنازه‌اش نزديك است سرد شود. بیلسو جنازة جوان مقتول را مقابل 
سربازهای فرانسوی روی زمین گذاشت و گفت: ای سربازانی که فرزند این 
مملکت هستید آ لمانیها برادران شما را به قتل می‌رسانند و این یکی از 
آنهاست. 

چند نفر سرباز با تعجب نظری به جنازة حون آلود مقتول انداختند و 
گفتند: آیسا آلمانیها او را کشته‌اند؟ بیلو گفت: بلی» سوار نظام آلمانی او و 
عدة دیگری را به قتل رسانیدند» مگر شما صدای تیراندازی و فر بادهای 
مردم را نشنید بد ؟ بعضی از سر بازها گفتند : چرا شنیدیم. بیلو صد ای رسای 
خود را سر داد که تمام سر بازهای‌گروهان اظهارات او را بشنوند و بانگ 
زد: ای سربازان فرانسوی» شما اینجا ایستاده‌اید و دست روی دست می.- 
گذارید تا سربازان اجنبی براددان شما را به قتل برسانند و آبا می‌دانید که 
این بی‌اعتنایی شما بی‌غیرتی است. این حرف برچند نفر از سربازان‌گران 
آمد و با تهدید گفتند : چه گفتی؟ 

بیلو فریاد زد: من گفتم و تکرار می کنم که سربازان اجنبی بر ادران 
شما را به قتل می‌رسانند و غیرت شما نباید تحمل چنین ننگی را بنماید و 
اگر این حرف بر شما گران آمد و می‌خواهید برای اثبات غیرتمندی خود 
مرا به قتل ببرسانید این سینة من و آن گلو له‌های شما. یکی از سربازها که 
معلوم بود ارشد می‌باشد برای مسالمت گفت: دست من معلوم است که 
شما مردی شجاع و با جرأت هستید ولی توجه ندارید که ما با شما فرق 
داریم زیرا ما سرباز و نظامی هستیم و شما غیر نظامی؛ شما هرچه بخواهید 


موش 1 فرش طوفان 


می‌توانید بکنید ولسی ما بدون اجازهُ صاحب منصبان خود نمی‌توانیم کاری 
بکنیم و فقط مأمور اجرای اوامر صاحب منصبان هستیم. بیلو گفت: در این 
صورت اگر صاحب منصبان شما | کنون امر بکنند که به طرف ما که مردمی 
بسدون وسایل دفا ع و بی‌سلا ح هستیم تیر اند ازی کنید ما را به قتل حواهید 
رسانبد و آبا شما نمی‌دانید که فرزندان کسانی هستید که کفتند آقاسان 
انگلیسیها اول شما بفرمایید تیر اند ازی کنید؟" پدران شما حتی درمورد خحصم 
چنین بودند و ابنك شما حاضرید که برادران خود را بر حسب امر رسای 
خود به قتل برسانید؟ 

یکی از سر بازها گفت: تصور نمی کنم که افسران ما دستور بدهند به 
طرف بر ادران حسود شليك کنیم. سربازی دیگر گفت: اگر این دستور را 
بدهند من شليك نمی کنم. از این طرف و آن طرف گروهان عده‌ای از 
سر بازها گفتند: ما هم شليك نمی کنیم. بیلو گفت: حال که شما حاضر نیستید 
که برادران ود را به قتل برسانید پس نگذارید که آلمانيها ما را به قتل 
پرسانند چون اگر شما ممانعت از آنها نکنید و آنها برای قتل ما آزاد باشند 
مثل این است که خود شما ما را به قتل رسانیده‌اید. 

۱ در زمان سلطنت لویی پانزدهم پادشاه فرانه و در جنگی موسوم به جنگ 
«فون ته نو ی » سر بازان فرانسوی و انگلیسی در سر بك پچ جاده رد هم رسیلدلد و 
افسری که فره‌اندة سر بازان فرالسوی بود برای ابراز شجاعت و شان دادن 
خونسردی جنگجو بان فرانسه خطاب به انگلیسها گفت: «آقا بان انگلیسیهسا: اول 
شما بسرمایید تیراندازی کنید», البته این واقعه دلیل بر شجاعت و پردلسی 
فرانسویان بود ولی در آن مو فع سر بازان با تفنگک سر پر مسی‌جنگیدند و تفنگت» 
بیش از يك گاو له نداشت و برای بر کردن آن؛ هر قدر سر عت به خر ج می‌داد ند 
باز قدری طول می کشید و لذا فر انسویها بعد از اينکه تفنگ سر بازان انگلیسی 
خالی شد اسبت به حصم يك مز یت بزر گث پیداکردنتد و افسر فسرانسوی که جملۀ 
فوق راکفت این منظود را هم داشت که تنگ انگلیسیها خحالی شود و نها بدون 
وسيل دفاع بمانند ‏ مترجم. 


چگو له السان و ارو در جر بان تاریخ می‌شود / ۱۰۴۷ 
نا گهان عده‌ای از جمعیت غير نظامی که دید ند مردم از خیابان موسوم 
به ریشلیو فرار می کنند وخود را از ناچاری به پاله روبال می‌رسانند شروع 
به فریاد و ناله کردند و گفتند: باز آلمانیها آمدند...آ لمانیها آمد ند. صدای 
حر کت یك دسته سوار نظام که نزديك می‌شد به گوش می‌رسید و فراریان 
فریاد می‌زدند: مردم مسلح شوبد. بیلو فریاد زد: ای سر باز ان فرانسوی» 
امشب شب دوازدهم ماه ژو له ۱۷۸۹ میلادی است و اگر شما از ما دفاع 
نکنید و مانع از قتل‌عام نشوید» همان طوری که افتخارات پدران شما در 
تاریخ ثبت شد واقعة امشب نیز با بدنامی شما ثبت خواهد گردید و اگر 
خحود نمی‌خواهید که از ما دفا ع کنید و از صاحب منصبان خود بیم دارید 
تفنگها و مهمات خود را به ما بدهید تا ما از خودمان دفا ع کنیم. 
سربازی که ارشد دیگران بود بانگ زد: نتر سید ما از شما دفا ع 
خواهیم کرد ونمی گذ اریم این آلمانیها شما را به قتل برسانند. سپس حطاب 
به سر بازان دیگر گفت: همقطارها» برای دفا ع از این بیچاره‌ها آماده شو ید . 
بیلو که دچار هیجان شده بودگفت: افسو س که من تفنگ شکاری خود را 
این جا نیساوردم و اکنون باید مقابل این آدمکشهای اجنبی بلا دفا ع باشم. 
در این موقع مردی گفت: حال که تفنگ شکاری خود را نیاورده‌اید این 
«قره‌میناد»" را بگیرید و دفا ع کنید و مواظب باشید که قره میناد پر است. 
بیلو آن مرد را نشناخت ولی قره‌میناد راگرفت و دید سلاح حوب و گران- 
بهایی است و از تفنگهایی می‌باشد که تیر آن خطا نمی کند.۱ 
سوارانآلمانی که بر حسب تمایل ملکه مار ی آنتوانت بر طبق رسوم 
آن زمان و با موافقت امپراطور اطریش به خدمت پادشاه فرانسه در آمده 
بودند این موقع از میدان سر بد ر آوردند و هر که را که در سر راه خود 
۱ قره‌میناد که ترجمۀ فارسی آن«کادابین» می باشد يك نو ع تفن کوتاه بودکه 


در ساختن آن دقت می کر دند و سلاحی محکم و دقیق به وجود می آوردند. امرو ز 
هم در ارو با وآمریکا تفنگث کو تاه را به نام کارابین می نو انندب متر جم. 


۸ / مرش طوفان 


می‌یافتند زیر اسبها ممی‌انداختند یا با شمشیر مجروح و مقتول می‌نمودند. 
افسری خود را به جلوی سربازان رسانید و بانگ زد: آقایان سرباز آلمانی 
توقف کنید» مردم زیردست و پای اسبها تلف می‌شوند. سواران آلمانی 
نصوانستند که ابن صدا را بشنوند با ابنکه نخو استند بشنوند و شاید هیجان 
اسبها مانع از این شد که توقف نمایند و درمیدان واندوم راه طرف راست 
را پیش گرفتند و يك زن جسوان و يك مرد سالخورده زیر سم اسبهای آنان 
خرد شدند. 

بیلو که این منظره را دید فریادزد: آتش کنید و سر بازها که در وسط 
فریاد مردم و حر کت اسبها؛ فریاد بیلو را به جای امسر صاحیمنصب خود 
گرفتند به طرف سربازانآلمانی شليك کردند و گلوله‌های آنان حر کت 
سواران را در يك لحظه متوقف کرد. يك افسر آلمانی به تاحت خود را به 
گروهان فرانسوی رسانید و گفت: آقایان فرانسویهاء آیا متوجه هستید که به 
طرف ما شليك می کنید؟ بیلو گفت: بلی ما متوجه هستیم که به طرف شما 
شليك می‌نماييم و تیر قره میناد خود را خالی کرد و افسر آلمانی از بالای 
زین بر زمین افتاد. 

سر بازان فرانسوی که در خلال این احوال تفنگ خود را پر کرده 
بودند يك مرتبة دیگر شليك نمودند و سربازانآلمانی که دیدند این مرتبه 
با کسانی طرف هستند که از شمشیر و نیزه و تفنگك آنها نمی‌تررسند فرار را 
برقرار ترجیح دادند ومردم که متوجه شدند آلمانی‌ها فرار کردند چنان هورا 
کشیدند که چند اسب از سوارانآلمانی رم کردند و یکی از آنها نام 
برخورد به دبوار خود را کشت. مردم فریاد زدند: زنده باد سربازان گارد 
فرانسه و بیلو فریاد زد: زنده‌باد سر بازان میهن و مردم به تبعیت از او اين 
فریاد را تکرار کردند. چند نفر از سر بازهای تازه‌کار که هنوز در يك جنگ 


چگو ه الدان وارد در جریان تار بخ می‌شود / ۱۰۴۹ 


مبادرت به تیراندازی نکرده بودند گفتند: ما به وسیلة آتش تعمید شدیم ؟. 
پی‌تو گفت: من هم جنگك دیده شده‌ام چون توانستم که تیر اندازی را ببینم. 
بیاو گفت: در نظر تو چطور جلوه کرد؟ پی‌تو گفت: آقای بیلو» مسن تصور 
می کردم که منظره مید ان جنگ وحشت آور است ولیآن طور که من گمان 
می کردم وحشت آور نبود. 

بیلو بعد از اینکه دید سربازانآلمانی فرار کردند نظری به اطسراف 
انداخت و گفت: این‌قره‌میناد از کیست؟مردی که لباس متحدالشکل نو کران 
منازل اشر اف را دربر داشت گفت: این قره‌میناد از آن ارباب من می‌باشد. 
بیلو گفت : ارباب تو کیست؟آن مردگفت: ارباب من دوك دورلشان است و 
او عقیده دارد که این قره‌میناد در دست شماباشد بهتر خواهد بود زیرا بیشتر 
از آن استفاده‌عو اهید کرد تااینکه در دست ارباب من‌باقی بماند. ببلو گفت: 
از این قرار به طوری که من حدس می‌زنم ارباب تو طرفدار ماست؟آن 
مرد گفت: ارباب من از صمیم قلب طرفدار ملت مسی‌باشد و بعد پنجره‌ای 
را به بیلو نشان داد و گفت: در جریان این وقابع ارساب من از پشت آن 
پنجره شما و سایرین را می‌دید و از شجاعت شما و دیگران مسرور گر دید. 

بیلسو خطاب به مردم گفت: ای افراد ملت» دوك دورلشان پشت آن 
پنجره نگران ماست و او از صمیم قلب طرفدار ملت می‌باشد» زنسده باد 
دوك دورلثان! صد ای قوی بیلو مثشل شیپور در میدان واندوم پیچید و در 
تعقیب آن مردم فریاد زدند: زنده باد دوك دورلثان. دوك دورلشان پنجسره را 
گشود و سه مرتبه به مردم تعظیم کرد و بعد پنجره دا بست و بعد از آن تا 
مدتی مردم برای او هلهله می کردند و زنده‌باد گفتند. 

۱ تعمید شدن به وسیلة ۲ تش» اصطلاح نظامی مال ادوپایی است و بر سر بازی 
اطلاق می شو د که میدان جنگ را دیده باشد و ما اطلاع ندادیم که‌آیسا در زبان 
فار سی ما معادل مفهو م این جمله چیزی دادیم يا نه و شاید سر باز جنگث دیده را 
بتوان با اين مفهوم مطابق دانست - مترجم. 


۰ / رش طوفان 

یکی از افراد ملت بانگگ زد: ما اسلحه می‌خواهیم و بسدون اسلحه 
r‏ ۲ ے2 2 
نمی‌توانیم پایداری کنیم. دیگری کفت: برویم و دکانهای اسلحه فروشی را 
غارت نماییم» شخصی جواب داد: چپاول مال مردم حوب نیست و بايد 
اسلحه را از جای دیگر تحصیل کرد که به کسبه ضرر نخورد زیر | کسه هم ما نند 
ما هستند و مردمی زحمت کش و مظلوم به شمار می آيند و به عقیده من 
بهتر ابسن است که اسلحه را از آقای «سون‌بروی»" بگیریم زیرا در موسسة 
«انوالید» بیست‌هزار تفنگ وجود دارد. 

چند نفر دیگر گفتند: خوب است که از فله‌سل" بخواهیم که کلید انبار 

۱ سون بر دی در آن مو قع حکمر ان موسةً ائو الید بود و اوالید به طوری که 
از نام آن پيد است موسه‌ای حوب می گرد ید که لو یی چهاد دهم بادشاه فراسه 
برای نگهداری سر بازان سا لخودده و تاقص‌الاعضاء به و جودآورد و هنوز اين 
موّسه در فرانسه وجود دارد و اکنون قبر ناپلئون در آ نجاست.:انوالیدآن هنگام 
یکی از مخازن اسلحهٌ دو لت به شمار می آمد و به همین جهت این شخص پیثنهاد 
کر دکه به ] تجا بروند و اسلحه تحصیل کنند. وفتی که انقلاب شرو غ شد انقلابیون 
فر اه سون‌بروی را دستگیر کردند و به ز ندان انداختند و دختر او موسوم به 
مادمو ازل سون‌بروی موافئت کردکه با پدر خو ددرزندان ز ند گی کند. درماه سپتامیر 
سال ۱۷۹۲ میلادی انقلابیون فر انسه وقتی دیدند زندانیان را محا کمه نمی کننده 
خشمگین به زندانها حمله‌ور کر دیدند و خو استند محبو سین دا به قسل برسانند و 
دختر جو ان سون بروی خود دا دوی پدر انداخت که ازقتل او صر فنظر نما ید. یکی از 
انقلا بیون گیلاسی را از حون یکی از محبوسین که در همان ز ندآن کشته مسی‌شدند 
پر کرد وبه دست آن دختر داد و گفت اگر می‌خو اهی پدرت زنده بماند این گیلاس 
راکه محتوی خون یکی از دشمنان ملت است بنوش و او هم نوشید و در نتیجه 
از قتل پدرش صر فنظر کر دند - هتر جم. 

۲ فله‌س لکدخد ای کسبة پادیس بود و در دوز چهار دهم ماه ژوییه که انقلابیون 
قلعه پاستیل را فتح کر د ند (و شرح تصرف آن قاعه دداين کتاب خواهد آمد) فله‌سل 
به دست اقلا بیون به فتل رسید. فله‌سل به اصطلاح امرون ریاست انجمن شهر را 
داشت و لذا نبایید حيرت کرد که چسرا انبار اسلحۀ شهرداری را به او سپرده 
بودند - هتر جم 


چگو له السان وارد در جریان تار بخ می‌شود / ۱۰۵۱ 


اسلحةً شهرداری دا به ما بدهد زیراگارد مسلح شهرداری در آنجا يك انبار 
اسلحه دارد. 

مردم دو دسته شدند» گروهی راه شهرداری و دسته‌ای راه انوالید را 
پیش گرفتند به طوری که درمیدان پاله روبال غير از بیلو و پی‌تو و سر بازان 
فرانسوی کس باقی نماند. آلمانیها هم که فرار کردند ملحق به فسمت اصلی 
خود شدند که از فرماندة حوبش دستور بگیرند. پی‌تو گفت: حوب» آفای 
بیلو حالاچه بايد کرد و کجا می‌خواهید بروید؟ بیلو گفت: من بااین که يك 
قره‌میناد دارم خیلی مایلم با این اشخاص به شهرداری و انوالید بروم ولی 
برای این کارها من به پاریس نیامدم بلکه منظورم پیدا کردن د کتر ژیلبرت 
است و برای یافتن او باید پسرش راکه در مدرسة لویی لو گر ان (بعنی 
مدرسةٌ لویی کبیر یا لویی چهاردهم چون عنوان لویی کبیر مخصوص لویی 
چهاردهم است) تحصیل می‌نماید ببینم و وقتی د کتر ژیلبرت را پیدا کردم 
و آنچه باید به او بگویم گفتم آن وقت می‌توانم خود دا وارد این زد و 
خوردها و ماجراها یکنم. 

پسی‌تو گفت : درست می گویید و باید به مدرسۀ لویی لو گران رفت. 
بیلو گفت : و لی‌تومسلح نیستی وسلاح لازم داری. پی‌تو گفت: از کجا سلاح 
به دست بیاورم؟ بیلو گفت: برو و يك تفنگث یا بك شمشیر یا چیز دیگر از 
این آلمانیها که بی‌حر کت روی زمین افتاده‌اند بگیر. پی‌تو گفت: گرجه این 
آلم‌انیها کشته شده‌اند ولی تفنکت و شمشیر آنها منعلق به پادشاه فرانسه 
است. بیلو گفت: اینها چون به روی ملت سلاح کشیده‌اند اسلحةآنها 
غنیمت جنگی است وبه فرض اينکه سلاح به روی ملت نمی کشیدند اسلحة 
آنها مال ملت بود و هست ته مال پادشاه فرانسه. 

وجدان پسی‌تو از این حرف آسوده شد و فهمید که اگر تفنگی و 
شمشیری از سربازان مقتول آ لمانی بگیرد مبادرت به سرقت نتموده چون 
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می‌دانست که بیو کسی نیست که یك حبه‌گندم به زور یا به وسیل سرقت 
از همسایۀ خود بگیرد تا چه رسد به اینکه شمشیر و تفن کسی را تصرف 
نمابد. پی‌تو يك تفنگ بامهمات آن از کناريك سر بازمقتول آلمانی‌بررداشت 
و از کنار سربازی دیگر يك شمشیر به دست آورد و واست کلاهخود 
فلزی او را هم بردارد و لی منصرف شد چون اندیشيد بیلو اگر تصرف 
اسلحۂ تهاجمی را تصویب می کند ضبط يك وسیلة دفا ع را که کلاهخود 
می‌باشد تصویب نخواهد نمود. وقتی که پی‌تو به طرف بیلو بر گشت گوش 
فرا داد و صدای يك دسته سوار را که با حر کت قدم اسبها نزديك می‌شدند 
شنید و وقتی حود را به ببلو رسانید بیلو گفت: باز آلمانیها مراجعت کردند 
وچون جمعیت رفته وسربازان فرانسوی هم باز گشت نموده‌اند مانمی‌تو انیم 
با يك دسته سوار نظام بجنگیم. 

سربازان فرانسوی بر حسب امر مافوق خود و برای اینکه مبادا مرتبة 
دیگر بین آنها و آلمانیها زد و خورد شروع شود میدان را تخلیه کرده بودند 
و بیلو و پی‌تو با سرعت راه مدرسةٌ لویی لو گران را پیش گرفتند. پی‌ت و که 
متوجه نسود که باید شمشیر را به کمر ببنددآن را در قفای خود می کشید به 
طوری که حوصلة بیلوسررفت و گفت: این صدا ی آهن‌پاره را حاموش کن. 
پی‌تو گفت: چگونه خاموش کنم؟ بیلو به او باد داد که چگونه شمشیر را به 
کمر ببندد و از آن پس پی‌تو توانست که با سرعت زیادتر حر کت نماید. 
آن دو نفر بدون حادئه‌ای خود را به میدان لویی پانزدهم رسانیدند ولی در 
آنجا به عده‌ای از مسردم که می‌خواستند به طرف انوالید بروند برخوردند 
ودیدند که آنها توقف کردند. بیلواز آنها پرسید: برای چه متوقف شده‌اید؟ 
آنها در جواب گفتند: برای این که سربازانآامانی و اطریشی نمی گذارند 
که ما از روی پل لوبی پانزدهم بگذریم و خود را به انوالید برسانیم. بیلو 
گفت: اگر به وسیل عبور از روی پل لویی پانزدهم نمی‌توانید خود را به 


چیگو نه انسان وارد در جربان تاریم می‌شود / ۱۰۵۳ 


انوالید برسانید برای چه از راه خیابان شانزه ليره نمی‌روید؟ 

مردم جواب دادند: آن راه هم هتأسفانه بسته است و نمی‌توان از آن 
عبور کرد. بیلو گفت: پس مراجعت کنیم و از روی پل تویلری از رودخانه 
بگذاریسم". مردم این داه‌حل دا پذیرفتند و به طرف پل تویلری که در کنار 
بافی بزر گك به همین اسم قرار داشت روانه شد ند. اما همین که مر اجعت 
کردند هنوز به پل تویلری نرسیده مشاهده کردند که راه بسته شده و شمشیر 
و سر نیزه عده‌ای از سر بازان که از راه دور هنوز معلوم نیست کهآ لمانی با 
اطریشی هستند می‌درخشد» گو اينکه برای مرد م آلمانی و اطریشی فرق 
نداشت و هر دو از اتبساع امپر اطور اطریش بودند که با موافقت او به 
بادشاه فرانسه حدمت می کردند و درآن موفع خحصم ملت محسوب می- 
شد ند . 

بیلو غسرشی کرد و گفت: معلوم می‌شود که این آلمانیها یا اطر یشیهای 
ملعون امشب در همه جا هستند. پی‌تو بدون این که اظهار وحشت بکند 
(چون خود را در کنار بیلو می‌دید) گفت: آقای بیلر» تصورمی کنم که امشب 
ما دستگیر با کشته خحواهیم شد. بیلو نظری به جمعیت انداخت و گفت: اگر 
اشتباه نکنم این عده در حدود سه یا چهارهزار نفر هستند و سربازانآلمانی 

۱ فک رکردیم که بر ای اينکه خواننده بهتر این خیابانها و در نتیجه خط سیر 

مر دم را بشناسد نقشه‌ای ضميمة این فصل نماییم‌و لی متو جه گردیدیم آن وقت کتابت 
ما دادای جنبهةٌ فنی و هندسی خواهد شد. ما تصور می کنیم که خوانند گان محترم 
بدون نقشه هسم مى تو انند مندرجات این فصل دا بفهمند چون همه می‌دانند که 
رودعانة سن از وسط پادیس می گذدد و روی آن چندین پل بود که بعضی از این 
پلا اکنون نیز هست و طبعاً وقتی داه يك پل بسته شد مردم بایسد از پلی دیگر 
عبو ر کنند که به‌آن طرن شهر بر سند و با غ تویلری که دد این فصل و صفحات 
آینده از آن صحبت می شود باغ وسیعی شبیه به یك بیشه بود که کنار رودخانة سن 
قراد داشت و طول آن از شرق به غرب به حساب می آمد و پل تویلری دا بالای 
این با غ ساخته بودند مترجم. 
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و اطریشی نه می‌توانند سه چهارهزارنفر را دستگیر کنند و نه همه دا به قتل 
برسانند. فکری که به خاطر پی‌تو رسید به ذهن دیگران هم راه یافت و 
مردم متوحه شدند که در دام افتاده‌اند. 

در وافعآلمانیها به اتفاق اطریشیها با يك مانور نظامی ماهرانه که 
جمعیت از آن بسی‌خبر بودند آن دسته از مردم را که می‌خواستند به طرف 
انوالیسد بروند محاصره کردند. وضع خط محاصره» آن هنگام شبیه به يك 
کمان بود که چوب آن را درختان پاریس و زه کمان را باغ تویلری تشکیل 
مسی‌داد و مردم نه می‌توانستند که از خحیابانهای پاریس بگذرند و نه قادر 
بودند که از باغ بز رگ تویلری عبور نمایند و خود را نجات بدهند چون 
باغ مزبور طارمی‌ها ی آهنی مرتفع و محکمی داشت که نه کسی قادر بود 
از طارمی‌ها بالا برود و نه می‌توانست از وسط میله‌های آهنی طارمی عبور 
نماید. a‏ 

بیلو يك نظر به جلو و يك نظر به عقب و يك نظر به طرق باغ 
تسویلری انداخت و دید که وضع او و مردم وخیم است ولی چون آدمی 
نبو د که زود تسلیم شود به فکر چاره افتاد و در طول طارمسی مرتفع و 
محکم باغ تویلسری بنای قدم زدن را گذاشت که ببیندآیا در آن طارمی 
طولانی نقطةضعفی پیدا می کند با نه» ولی در همه جا طارمی را طوری‌کار 
گذاشته بودند که گویی می‌خحواستند مقابل گلو له‌های توب نیزمقاومت نماید. 
نبا گهان چشم بیلو دوی زمین به مقداری الوار از چوب بلوط افتادکه کنار 
باغ و در پیاده روی خیابان گذاشته بودند و ظاهرا می‌خواستند به يك 
کارخانه مبل‌سازی که در همان نزدیکی بود حمل کنند وبه واسطة فرا رسیدن 
شب» حمل آن را مو کول به فردا کردند زیرا چوب بلوط اگرزیر باران هم 
بماند راب نمی‌شود والوارهای سنگین چوب مزبور چیزی نیست که 
کسی آنها را سرقت کند خاصه آنکه چوب بلوط جنگلی مثل سرب سنگین 
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می‌باشد. 
بیلو به پی‌تو که همه‌جا با وی بودگفت: كمك کن یکی ازاین الو ارها 
را بلاسد کنیم. پىتو حم شد و بك سر الوار داگرفت ولی با اينکه ببلو و 
پسی‌تو قوی بودند نتوانستند آن را بلند نمایند. بیلو حطاب به جمعیت صدا 
زد: هموطنان اینجا بیایید و كمك کنید که یکی ازاین الوارها را بلند کنیم. 
چند نفر از هموطنان جلو آمدند و گفتند: فایده این کار چیست؟ بیلو گفت: 
شما كمك کنید تا یکی از اینها را بلند کنیم بعد من به شما خواهم گفت که 
جه فایده دارد. 
همسوطنان تحت تأثیر گفتار جدی بیلو كمك کردند و یکی از الو ارها 
را بلند نمودند و بیلو گفت: الوار را مقابل درب طارمی باغ بگذارید. این 
امر اطاعت شد و بعد از الوار اول» نوبت الوار دوم رسید و آن را نیز به 
همان تر تیب مقا بل درب با غ آوردند. بیلو گفت: هموطنان؛ اکنون من بيست 
نفر هرد می‌خواهم که ده نفر آنها يك الوار و ده نفردیگر» الوار دوم را بلند 
کنند و روی دست نگاه دارند. به جای بیست نفر پنجاه نفر داو طلب شد ند 
و وقتی که هر دو الواد» روی دستها بلند شد بیلو گفت: اينك مواظب باشید 
که به محض اينکه گفتم حر کت کنبد هر بیست نفر با کمال سرعت به 
حر کت در آیید به طوری که هر دو الوار» در يك موقع به طارمی در 
بخورد. 
پی‌تو با مسرت گفت: آه» حالا فهمیدم که شما چه می‌خواهید بکنید و 
تصمیم دارید که به‌وسيلةً ضربات‌این الوارهاء در دا درهم بشکنید واین بك 
سلاح جنگی است که رومیهای قدیم به نام قوچ می‌خواندند زیرا مثل قوج 
هنگام حمله» به در حمله می کند و آن را درهم می‌شکند. مردم وقتی فهمید ند 
که فايدة بلند کردن الوارها چیست با مسرت به فرمان بیلو به حر کت 
در آمدند و هردو الواد» با صدایی مانند شليك کلولةً توپ. دريك موفع به 
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طارمی در خورد و چنان آن را به تزلزل در آور دکه در ضربت دوم درب 
محکم آهنی درهم شکست. سوارنظامآ لمانی» به محض اینکه او لین صدای 
برخورد الوادها دا به درب آهنی شنید فهمید که قصد مردم این است که در 
را بشکنند و از باغ تویلری فرار نمایند و لذا با سرعت به حر کت در آمد. 

افسری که فرماندة سوار نظام بود وقتی که دید محاصره شد گان 
عنقریب از راه باغ تویلری فرار حواهند کرد به خحشم در آمد و شمشیر را 
کشید و سوارانآلمانی که برای گرفتن انتقام حون همقطاران خود غضبناك 
بودند پورش کردند و آنجاء در فضای نیمه تاريك خیابان قتلگاهی فجیع به 
وجودآمد. هر کس که می‌توانست خود را دربا غ توبلری انداخت و آنها که 
نمی‌توانستند؛ از هر طرف فرار نمودند و افراد بدون دست و پا زیر دست 
و پای ستور رفتند. در ضمن سکنةٌ عمارات يك طرف خیابان (عماراتآن 
طرف که مقابل باغ بود) وقتی دید ند که هموطنانآنها در معرض قتل عام 
هستند از پنجره‌ها به‌طرف سر بازان؛ کوزه و گلدان و صندلی شکسته پر تاب 
نمودند که یکی از آنها بر فرق شاهزاده لام‌بسك فرمانده سواران اصابت 
کرد و او از فرط حشم و درد» بدون اينکه بداند به جای يك کناهکار» 
بی گناهی را به قتل می‌رساند با يك ضربت شمشیر مردی سالخودده را از 
پا در آورد. 

بیلو قتل مرد سالخورده را دید و لولةٌ قره‌میناد ود دا به طرف 
شاهزاده لام‌بسكك! دراز نسود و تیر را خحالی کرد و اگر اسب شاهسزاده 
۱. این کلمه دا باید لان‌بسك تقریباً بر وذن«آن حرص» یا «آن شعره تلفظ کرد 
و وی شاهز اده‌ای بود فر انسویکه فرماندهی سواران آ لمانی دا بر عهده داشت و 
از مخالفین جدی انقلابیون به شمار می آمد و چون در فراسه جان خود دا در 
معرض حطر دید به ارح مهاجرت نمود و بعد از سقوط ناپلئون اول به فسر انسه 
آمد و به مقامات عالی رسید و در دال ۱۸۲۵ میلادی درسن هفتاد و چهاد سالگی 
فوت کرد - متر جم. 
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ناگهان روی دو پا بلند نمی‌شد و تیر به گلوی اسب اصابت نمی‌نمسود 
لام‌بسك به قتل می‌رسید. سر باز آن درتعقیب فراریان وارد باغ تویلری شدند 
ولی در آنجا فر اریان از ظلمت شب و پناه درخنها استفاده کردند و بیلو و 
پی‌تو هم پشت درختی خود را پنهان نمودند. پی‌تو خواست تفن خود را 
حالی کند ولی بیلو او را منع نمود و گفت: شجاعت بدون فایده شبیه به 
جنسون است و بايد صبر کنیم تا خود سربازها خسته بشوند و بروند و 
سر بازها که تعقیب فراریان را در باغی مثل توبلری بدون فایده و حطر نالك 
دیدند بعد از مدت قلیلی به امر فرماندهٌ خود باز گشت نمودند. بیلو گفت: 
اينك بيا برویم و متوجه باش که شمشیر تو در رسط پاهایت تو را به زمين 
نزند. 

پی‌تو که نمی‌تسوانست با سرصت بیلو قدم بردارد چه شمشیر او از 
سرعت وی ممانعت می کرد وقتی دید بیلو جلو افتاد گفت: آقای بیلو» 
خواهش می‌کنم که آهسته‌تر بروید که من هم برسم زیرا من نمی‌توانم مثل 
شما به تندی حر کت نمایم. بیلو قدری قدمها را آهسته کرد تا اینکه از باغ 
تویاری گذشته و به کتار رودخانه سن رسیدند. هر قدر که عبور از خحیابان 
به باغ تویلری دشوار بود در عوض عبود از باغ به کنار رودخانه آسان 
می‌نمود زیرا طارمی کم ارتفاعی باغ را از رودخانه جدا می کرد و ببلو و 
پیتو بدون زحمت از روی‌آن طارمی جستند و آن طرف قر ار گرفتند. 


يك روز قبل از روز چهار دهم ژوئیه 


وقتی کنار رودخانه رسید ند پل تویلری از دور نمایان بود و روی پل» 
اسلحة سرباز ان می‌درخشید. از آن طرف رفتن خطر ناك به شمار می آمد» 
لذا بیلو و پیتو از جهت مخالف. کنار رودخانه سن» به راه افتادند تا این 
که به زیر درختهای تبریزی رسد ند. 

آن موقع در طول رودخانه سن درختهای زیادی وجود داشت که 
ريشهةٌآنها از آب رودخانه سیراب می گردید و هکذا در قسمتی از سواحل 
رودخانه؛ علاوه بر درخت» چمن به نظر می‌رسید. بیلو وپی‌تو دور از حطر 
زیر درختها و روی چمن نشستند و به شور پرداختند. موضو ع مشورت این 
بود که آبا باید در آنجا که محلی امن می‌باشد بنشینند و رفع خستکی کنند 
یسا این که بايد یرو ند و به مردم ملحق گردند چون پیش بینی می‌شد که زد و 
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خورد سر بازان با مردم تا مدتی از شب طول می کشد. 

مشورت بیلو با پی‌تو نباید فیرعادی جلوه نماید چه پی‌تو آن روز در 
نظر بیلو بزرگک شده بود. فرار ماهرانه پی‌تو از مزرعه و نجات از چنگال 
مأمورین دولت و خونسردی و شجاعت وی در آن شب به بیلو فهمانید که 
پی‌تو نه فقط زبان لاتینی را نزد آبه فورتبه تحصیل کرده و می‌تواند حوب 
کتاب بخواند بلکه دارای شجاعت و جرأت نیز می‌باشد. گرچه بیلو در 
این حصوص چیزی به پی‌تو نگفت ولی پی‌تو احساس می کرد که در نظر 
بیلو بزر گک شده و چنین گقت: آقای بیلو» من امشب از تصادفی که مرا به 
اینجا آوردراضی هستم برای اينکه توانستم که شجاعت شما را درمقابل آن 
همه دشن ببینم و نیز احساس کردم که خود من آن گونه که تصور می‌نمودم 
ترسو نیستم و حال آنکه شخصی مانند هوراس وقتی که خود را در قبال 
دشمنان زورمند و فراوان دید اسلحهٌ خود را اندانعت و فرار نمود در 
حالی که من هنسوز تفنکك و شمشیر و مهمات خود را حفظ کرده‌ام. 


۱ هوراس نام سه برادر دومی است که در قرن هفنم قبل از میلاد با سه تفر 
از پهلو انان طایفه‌ای موسوم به کوریاس مصاف دادند و دو تفر از آ نها کشته شدند 
و برادر سوم برای این که فا نحین را واداد به تعقیب خود نماید تظاهر به فر ار 
کرد ولی بعد بر آن سه نفر غلبه یافت. 

کودنی شاعر معرون فر انسوی شرح این جنگ دا به طرزی جالب توجه 
دريك نمایشنامه در پنج پرده ترصیف نموده و نشان می‌دهد که رومیهای قدیم چقدد 
میهن پر ست بودند. قبل ازاین که سومین برادر هو داس فاتح شود به پدر آنها خبر 
دادندکه پسر سوم تو بعد از قتل دو برادرش گریخت و او برای فراد پسر سوم به 
گریه در آمد. زنسی از او پرسید آخر فکر فمسی کنی که پسر تو تنها در مقابل سه 
دشمن چه می توانست بکند؟ پدر سر بر داشت گفت: «می‌خحواست کشته شو د». کو ر نی 
دد نوشتن این نمايشنامه و هکذا قماعة موسوم به «سيد» آن قدر هنر به حرج داده 
که نا پلشون بناپادت امپراطصور فرانمه می گفت: اگر او در دورة من زند گی 
می کر د من او دا شاهز اده می کر دم - متر جم. 
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بیلو گفت: از این حرف چه نتیجه‌ای می‌خواهی بگیری؟ پی‌تو گفت: 
می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که انسان هرقدر که شجاع باشد باز ممکن 
است که از يك گلوله کشته شود. بیلو گفت: منظورت از این حرف چیست؟ 
پی‌ت و گفت: منظورم این است که اگر شما در وسط پیکار» از بین بروید کار 
شما انجام نیافته می‌ماند زیرا شما برای انجام کاری به پاریس آمده‌اید که 
می گفتید فوری است. بیلو گفت: آه» من این موضوع را فرامسوش کرده 
بودم» گو اینکه بعد به طور حتم به خاطرم می آمد ولی ممکن بود هنگامی 
به حاطرم بیاید که جان از تنم بدر برود و حق به جانب تو است و باید این 
کار را به انجام برسانم. پی‌تو گفت: گوش کنید» با وجود دوری راه باز 
صدای چکاچاك اسلحه و درهم شکستن و فرو ریختن به گوش می‌رسد. 

بیلو گفت: معلوم می‌شود که گوش تو هم مسانند چشمت تیلز است و 
علت این هیاهو این می‌باشد که ملت خشمگین شده و حشم ملت برای 
مخالفین او تولید بد بختی می‌کند. پی‌توگفت:گمان می کنم که پادشاه هم 
خشمگین می‌باشد. بیلو گفت: چطور؟... پی‌تو گفت: به طوری که مسی‌بینید 
شاه به سربازان اطریشی و آلمانی حسود دستور داده که به طرف مردم 
تیر اندازی کنند و چون شاه چنین دستوری می‌دهد معلوم است که حشمگین 
می‌باشد. بیلو گقت: نظربةٌ تو درست است وهم درست نیست. پی‌تو گفت: 
آقای ببدو» معذرت می‌خواهم که می گویم ولی اگر شما تحصیل می کردید 
متوجه می‌شدید که از لحاظ منطقی نمی‌شود چیزی درست باشد و هم نباشد 
زیرا جمع اضداد عقلایی نیست و غیر ممکن است. 

بیلو گفت: من‌به‌تو می‌گویم که نظریة تو هم درست است وهم درست 
نیست. پی‌تو گفت: چطور؟ بیلو گفت: اگر در منطق جمع بین اضداد ممکن 
نیست در در بارامکان دارد» چون امروز دربار به‌دوقسمت منقسم‌شده؛ قسمتی 
حوزه فرمانروایی شاه است که ملت را دوست می دارد و قسمتی حوزه 
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فرمانروابی ملکه می‌باشد که طرفدار و دوست اطریشیها است و چون شاه 
مجبور شده که آفای نکر را معسزول کند معلسوم مسی‌شود که در دربار» 
هواخواهان ملکه بر هواخواهان شاه غلبه کرده‌انند و به همین جهت وضع 
مملکت خراب می‌باشد» و علت اینکه سربسازها امشب به طرف مردم تیر- 
اندازی و آنها را لگدمال نمودند ناشی ازخشم خانم «دفی‌سیت» است زیر | 
اطریشیها ناچار طرفد ار این زن اطریشی هستند. 

پی‌تو گفت : در زبان لاتینی کلمةٌ دفی‌سیت این معنی را می‌دهد :«وجود 
ندارد6... مگر چه چیز وجود ندارد که شما اسم ملکه را انم دفی‌سیت 
گذاشته‌|ید؟ بیلو گفت: آنچه وجود ندارد پول است زیرا اطرافیان و دوسنان 
ملکه هرچه پول موجود بود به عناوین مختلف بردند و خوردند و به همین 
جهت ملت فرانسه اسم این زن دا خانم دفی‌سیت گذاشته» و شاه بر حلاف 
تصور تو خشمگین نیست یا اینکه چون می‌بیند اوضاع خسراب می‌باشد 
ناراضی است. پی‌تو گشت: حمالا فهمیدم ولی شما صندوقچه را فراموش 
نکنید. بیلو گفت: مسایل سیاسی باعث می‌شود که من صندوقچه را فراموش 
کنم اما بعد از این سعی می‌نمایم که از بادم نرود و وقتی د کتر ژیلبرت را 
دیدم و او را از موضو ع صندوقچه مطلع کردم آن وقت به مسال سیاسی 
خواهیم پرداخت زیرا توجه به این مسایل جزو وظایف مقدس ماست. 
پی‌تو گفت: وظبفه‌ای که مقدس شد از هر چیز مقدس‌تر است. بیلو گفت: 
ولی وظیفة مقدس من یکی نیست.بلکه موضو ع صندوقچه هم جزو وظابف 
مقدس می‌باشد . برخیزیم و بروبم و پسر د کتر ژیلبرت را در مدرسةۀ «لوبی 
لو گر ان» ملاقات کنیم. 

با اينکه پی‌تو گفت برویم از این اقدام خرسند نشد چون علفهای 
چمن زير تن او نرم بود و دیگر اینکه با وجود حوادث آن شب» خواب که 
رفیق لاينفك بنیه‌های جوان و سالم است بر پی‌تو غلبه می کرد. بیلو از جا 
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برحاست» پی‌تو هم می‌خواست برخیزد که یکی از ساعتهای اطراف زنگ 
نیم ساعت بعد از یازده را زد و بیلو گفت: در ایسن ساعت مدرسه بسته و 
همه خوابیده‌اند و ما اگر به آنجا برویم بدون فایده خواهد بود. پی‌تو که 
می‌خواست برخیزد نشست و گفت: بلی» در این ساعت مدرسه بسته است 
و شما برای رفتن به آنجاء زحمت بیهوده خواهید کشید. بیلو گفت: دیگر 
اینکه امشب» خیابانها پر از سرباز است و شاید جلوی ما را بگیرند و مرا 
به قتل برسانند در صورتی که به قول توء من بايد زنده بمانم. 

پی‌تو که تا آن موقع نشسته بود دراز کشید و گفت: بل ی‌آفای بیلر» 
شما باید زنده بمانید. ولی بعد از این حرف؛ پلکهای پی‌تو بر اثر خواب» 
به هم جفت شد. بیلو که متوجه نبود که اوخوابیده گفت: پی‌تو» فکر تازه‌ای 
به نظرم رسیده است. پىتو جواب نداد. بیلو گفت: گوش کسن» ممکن 
است که من در وسط گیرودار کشته شوم و در صورتی که په قتل دسیدم ميل 
دارم که تو بتوانی بجای من پیغامی را که من باید به او برسانم بگویی... 
ولی مشروط بر اینکه زبان خود را در دهان نگاهداری و کسی از تو این 
موضو ع را نشنود» آیا متوجه می‌شوی که چه می‌گویم؟ پسی‌تو جواب نداد 
و بیلو که به طرف او خم شد که ببیند برای چه جواب نمی‌دهد گفت:آه» 
خوابیده است و چون او به خواب رفته حوب است که من هم بخوابم و 
بعد از آن در کنار رفیق خحود روی چمن دراز کشید و بر اثر خستگی او 
نیز خوایید» گو اینکه خواب او به سنگینی و راحتی خواب پی‌تو نبود زیرا 
پی‌تو هیچ فکری نداشت در صورتی که بیلو با فکر به عواب رفت. 

با وجود خستگی» بیلو بر حسب عادت که در هر شخص تقریباً سانند 
غریزه می‌شود» صبح زود و همین که هوا روشن شد از خواب بید ار گردید 
و کوش قفرا داد و شنید که از اطراف شهر صدای هیاهو به گوش مسی‌رسد 
در صورتی که هیچ شهری» در موقع طلو ع سپیده صبح فعا لیت ند ارد. بیلو 
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قره‌میناد نعود را گذاشت و به طرف رودخانه رفت و سر و صورت را شست 
که از کسالت خواب بیدار شود و پی‌تو با زحمت چشم گشود زیرا روز. 
های دیگر» حتی در مزرعةٌ بیلو دیرتر از حواب بسرمی‌خاست. به محض 
اینکه وی برخاست. مانند بیلو متوجه صداهای شهر شد. آن دو نفر با دقت 
اطراف را از نظر گذرانید ند ولی اثری از سربازان شب گذشته ندیدند و 
معلوم شد که سربازها جملگی به سر بازخانه‌های خود مراجعت کرده‌اند. 

بیلو عادت نداشت که قبل ازساعت ٩‏ صبح غذایی صرف نمابد ولی 
می‌دانست که پی‌تو گرسنه است خاصه آنکه شب قبل هم بدون اینکه فرصتی 
برای غذاحوردن پیدا کند خوابید» لذا از او پرسید: پی‌توءآیا گرسنه هستی؟ 
پی‌تو گفت: بلیآقای بیلو. بیلو گفت: وقتی که وارد خیابان شدیم به او لین 
کافه‌ای که رسیدیم چیزی خواهیم خورد. بی تو گفت: آقای بیلو» مسن بهای 
نان خود را خواهم پرداخت. بیلو گفت: از چه موقع تو پولد ار شده‌ای 
که می‌توانی قیمت نان خود را ببردازی؟ پی‌تو گفت: دبروز وقتی که از 
مزرعه فرار می کردم» مادموازل کاترین به مسن نیم لوبی داد و مسن آن را 
دارم. بیلو گفت: لزومی ندارد که آن پول دا حرج کنی زبرا بعد از ابن 
ممکن است که به دردت بخورد؛ اينك بيا برویم. 

هر دو رفتند و در یکی از کافه‌ها بیلو برای پی‌تو نان و پنیسر و کره 
خریداری نمود و خود نیز قدری تناول کرد و از صحبتهایی که در کافه می۔ 
شد معلوم گردید که دیشب مردم» بعد از رفتن سربازهاء بعضی از نقاط را 
برای به دست آوردن اسلحه غارت کرده‌اند و اکنون دو ارابه توب کوچك 
را به طرف شهرداری می‌دانند. بیلو بدون اينکه بپرسد برای چه توپها را 
به طرف شهرداری می‌رانند بعد از اينکه پی‌تو نان حود را حورد گفت: با 
برویم» می‌ترر سم وقت بگذرد. هرچه در خیابانها جلو می‌رفتند میدید ند که 
جمعیت زیادتر می‌شود و مسردم مسلح به نیزه و کارد و شمشیر و تپانچه و 
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تفنگ شده‌اند و بسیاری از تفنگداران که تفنگهای قدیمی و متعلق به عهد 
هانری چهارم و لویی چهاردهم را به دوش گرفته بودند نمی‌دانستند چگو نه 
از آن استفاده نما بند. بعضی از تفنگها نقره کوب و عاج کوب برد و ظاهراً 
به نظر می آمد که جزو بادگارهای خانوادگی است. 

نا گهان ناقوس کلیسای نوتردام که در مواقع خطر به صدا در می‌آید 
به طنین در آمد و بعد از آن» ناقوس کلیساهای دیگر به گوش دسید. چشم 
بیلو که بر حلاف پی‌تو سابقه به احوال پایتخت داشت به کسانی افتاد که جز 
در زمان شورش و قتل‌عام» در خی بانهای پایتخث دیده نمی‌شوند زیرا وضع 
زند گی و عادت آنها طوری است که نمی‌توانند در ایام دیگر خود را آشکار 
کنند. در ضمن هزارها زن و مسردگرسته که از ولایات» از فرط گرانی و 
کمبود خواربار به طرف پاریس روی آورده بودند در خیابانها دیده می- 
شدند. دو روز قبل آنها فرباد می‌زدند به ما نان بدهید وآن روز می گفتند 
اسلحه می‌خواهیم. 

منظرۀ آن افراد گرسنه برای پی‌تو که چنان مناظر دسته جمعی از 
گرسنگان در ولایات ندیده بود تاز گی داشت و بی‌اختیار به وضع خود می- 
اندیشید و فکر می کرد: من باید مپاسگز ار باشم که گرسنه نیستم و حال آن 
که امتیازی بر این گرسنگان ندارم و اگر بیلو حاضر نمی‌شد که مرا درمزرعة 
خود بپذیرد و به من نان بدهد من هم مانند این گرسنگان مجبور بودم که‌راه 
پاربس را پیش بگیرم و در این شهر گرسنه بمانم. در آن روز از تمام ولایات 
فرانسه» گرسنگان در پاریس گردآمده بودند و غیر از اسلحه ورد زبانآ نها 
دو چیز بود و از پادشاه فرانسه آزادی و از خداوند روزی می‌خواستند. بیلو 
و پی‌تو به محله‌ای که امروز موسوم به محلۀ لاتن می‌باشد نزديك شدند. در 
آن دوره هم مثل آمروز محلة «لاتن»مر کز محصلینی محسوب می‌گردید که 
از ولایات برای تحصیل به پاربس می آمدند با این تفاوت که شمارة‌آنها 
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قلیل بود چون‌در آن دوره فقط اشران می‌توانستند که فرزندان خوددا برای 
تحصیل به پاریس بفرستند. 

محلهٌ لاتنن و محلات مجاور آن جزو محلات قدیمی پاریس است و 
پی‌تو می‌دید که مردم سنگ و حشت به طبقات علیای عمارات حمل می کنند 
که هر گاه برأی مبارزه با آزادیخو اهان به آنجا آمدند روی سرشان بریز ند 
و نیز می‌دید که مردم در خبابانها سنگر احداث می‌نمایند و پشت سنگر به 
وسیله مبلهای کهنه و تیر و تخته جان پناه احداث می کنند. پادیس» از دورۀ 
فروند! به این طرف» هر گز چنان مناظر وحشت آوری را ندیده بود. در 
وسط مردم عده‌ای داوطلب فن تیراندازی را به مردم ناشی می آموخنند و 
حتی زنها نسبت به تمرینهای تیراندازی ابراز علاقه می کردند. همان 
داوطلبان به مردها یاد می‌دادند که وقتی مورد حملة سوار نظام قرار گرفتند 
چگونه به وسیلۀ سرنیزه دفا ع کنند و مانع از این شوند که سار نظام در 
جبهه آ نها راه یا بند. 

بالاعره به مدرسه‌شیا نه روزی‌لو یی لو گر ان رسید ند. آن هنگام‌درپادیس» 
مدارس شبانه روزی زیاد یافت می‌شد ولی انقلاب کبیر» بسیاری از آنها را 
از بین برد و امسروز بندرت از این موسسات در پاریس و ولابات یافت 


۱ فروند (بروزن فرونت س جیهه) درزبان فرانسوی به معنای فلاعن است و به 
شودشی اطلاق می‌شود که دد نیمه قرن هندهم از طرف مردم به پشتیبانی پار لمان 
علیه «ماز 'رن» صدراعظم فر انسه» هنگامی که لویی چهاردهم طفل بود آغاز گردیسد 
و به این جهت نام شورش مز بور دا فروند خواندندکه دوزی پلیس در خندق 
شهر عده‌ای از اطفال راکه با فلاخن به طرف آنها سن می‌انداختند تعقیب کردو 
این اسم دوی شودش مزبور باقیماند. تصنیف سازان در آن مو قع تصنیفها یی عایه 
مازادن سرودندکه این شعر آنها معرون است: 

«يك باداز نهضت فروند امروز صیح شرو غ به وزیدن کرد و تصور می کنم 
که عليه ماز ادن می‌وزد.» - متر چم. 


۶ / فرش طوفان 


مسی‌شود.۱ عده‌ای از از محصلین مدرسه: پشت طارمی‌های حياط ایستاده 
بسودند و خارج را تماشا می کردند و دو سه نفر از آنها که نمی‌توانستند از 
در حارج شوند نردبانسی را به طارمی تکیه می‌دادند که از دبوار طادمی 
حارج گردند. بیلو گفت: کداميك از شماء به نام سباستین ژیلبرت خوانده 
می‌شود؟ پسری چهارده یا پانزده ساله و زیبا گفت: من هستم. بیلو گفت: 
نوديك بیایید. سباستین نزديك آمد و گفت: آقا» با من چه‌کار دارید؟ در این 
موقع ناظم مدرسه سر رسید و وقتی چشمش به دو مردمسلح افتاد و دید که 
با سباستین صحبت می کنند با ترس زیاد گفت: آیا می‌خواهید او را با خود 
ببرید ؟ 
بیلو گفت: معاذالله» من هر گز چنین کاری نمی کنم ویگانه فرزند آقای 
دکتر ژیلبرت را در این غوغاء در معرض خطر قرار نمی‌دهم. ناظم مدرسه 
خطاب به پسر محصل گفت: سباستین...آبا اينك تصدیق می کنید که ممن 
حق دارم وقتی که می‌گویم شما نباید از اینجا حارج شوید و خود رادد 
معسرض خطر قرار بسدهید و حتی دوستان شما که این آقایان هستند (اشاره 
به بیلو و پی‌تو) حروج شما را از اینجا حطر ناك می‌دانند. ناظم مدرسه بعد 
از این حرف با لحنی مقرون به التماس تحطاب به شا گردها گفت: آقایان» 
اندرز مرا بپذیرید واز گفتة من اطاعت کنید زیراخروج ازمدرسه برای شما 
خیلی خحطر نا است.سباستین ژیابرت گفت: آقا» اگرشما از خروج دیگران 
ممانعت می کنید شاید به صلا ح آنها باشد ولی من باید از این جا خارج 
شوم چون من» وضعی غير از دیگران دارم. و قدمی برداشت که به طرف 
۱ مدارس شبانه‌روزی بر اثر نفوذ تمدن اسلامی و به تقلید از مدارس قدیمه 
اسلام که محصلین شب و دوز در مدرسه بودند در فسرانسه و سایر تقاط اروبا 
به وجودآمد و بعد از بین دفت» ولی در انگلستان مدارس شبانه روزی باقيمانده 


ات ے متر جم. 
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نردبان برود. ناظم مدرسه دست او راگرفت که از رفتن او ممانعت کند و 
سباستین با لحنی که از سن او عجیب می آمد گفت: آقا» خواهش می کنم 
ممانعت نکنید» به شماگفتم که وضع من غیر از دیگران است زیرا دیگران 
از توقیف پدرشان نگرانی ندارند در صورتی که پدر مرا توقیف کرده‌اند و 
او اکنون در دست ظالمین می‌باشد. 

بیلو با حیرت و خشم بانگ زد: آیا پدر شما گرفتار ظا لمین است؟ 
سباستین گفت: بلی آقا» وشا گردان دیگر به طرفداری از سباستین گفتند: آقا» 
پدر او را از طرف حکومت توقیف کرده‌اند چون زندانها گشوده شدند و 
محبوسین آز اد گردیدند اوهم میل دارد که زند ان پدرش گشوده شود وپدرش 
آزاد گردد. بیلو غرشی کرد و از خشم طارمی مدرسه را تکان داد و گفت : آبا 
د کتر ژیلبرت را توقیف کرده‌اند؟ پس کاترین کو چك من حق داشت که می- 
گفت از عدم ورود د کتر ژیلبرت به پاریس حیرت کرده‌اند. سباستین گفت : 
آقا» چون پدر من اکنون در زندان است من می‌خحواستم تفنگث به دست 
بگیرم و وسایل رستگاری پدرم را فراهم کنم. 

سار شا گردان به كمك سباستین صدا را بلند کردند و بانگ زدند: 
ما اسلحه می‌خحواهیم» ما بايد اسلحه به دست بگیریم و بنیاد ظالمين را 
بر اندازیم. 

مردم که در خیابان متفرق بودند بر اثر شنیدن این صدا خود را به 
طارمی مدرسه رسانیدند و کفتند: چرا این بچه‌ها راآزاد نمی کنید و نمی- 
گذ ارید که به ما ملحق شوند و اسلحه به دست بگیر ند؟ ناظم مدرسه در 
حالی که دستهای ود را از وسط میله‌های طارمی خار ج کرده بود فر باد 
زد: آقایان آقایان» به این بچه‌ها کار نداشته باشید» اینها امانتی هستند که به 
من سپرده شده‌اند ومن باید سالم آنها را به والدین‌شان پس بدهم. یکی از 
افر ادسپاه گارد فرانسه که بین جمعیت به‌نظر می‌رسید و به آز ادیخواهان ملحق 


۰۶۸ / غرش طولان 


گردیده بسودگفت: این بچه‌ها سواد دارند و زودتر از دیگران به‌کار بردن 
اسلحه را حواهند آمونعت و من به آنها طرز استفاده از تفنگ و نپا نچه و 
به‌کار بردن سر نیزه و شمشیر را یاد خواهم داد. 

ناظم مدرسه به‌گریه در آمد و گفت: آفایان شما را به خداوند سو گند 
می‌دهم که ازاین اطفال صرفنظر کنیدواینها را با حود نبریدچون اینها امانت 
هستند و من در قبال والدین آنها مستولیت دارم. و چون ناظم مدرسه حاضر 
نبود که در را بساز کند سربازی که جزو سپاه گارد فرانسه بود پیشنهاد نمود 
که در را پشکنند و جمعیت به طرف در هجوم آورد. 

بیلو در این هنگام فر یاد زد: مردم؛ گوش کنید؛ تکلیف ما مردها این 
است که بجنگیم ولی این اطفال ا کنون تکلیفی ندارند و نباید بدون جهت 
درکارزار کشته شوند و نسل آینده از بیسن برود زیرا اطفال امروز مردان 
آینده هستند. این گفته با تمسخر دو سه نفر تلقی گردید و بیلو گفت: قا یان» 
من یقین دارم دو سه نفری که به گفتة من اعتر اض کردند فرزند ندارند» نگاه 
کنید »۲یا لباس خحونین مرا می‌بینید؟ من دیشب دردونقطه با سر بازان اجنبی 
پیکار کردم و دو نفر از هسوطنان تقریاً در آغسوش من کشته شدند و حون 
آنها لباس و پیراهین مرا قرمز کرده است. منظور من این می‌باشد که خود 
من از جنگ و کشته‌شدن باك ند ارم وامروز هم خواهم جنگید ولی اطفال 
را نباید وارد جنگ نمود زیرا برای حیثیت ملت فرانسه حوب نیست و 
فردا سر بازان اجتبی وملل دیگر خو اهند گفت که فرانسویها چون خود نمی- 
توانستند فداکاری کنند اطفال را به قتلگاه فر ستادند. 

این گفته با لحنی که بیلو ادا کرد و پیراهن و لباس دویی خونآلود 
خود را به مسردم نشان داد خیلی در جمعیت مؤثر واقع گردید و موضوع 
خار ج کردن اطفال از مدرسه منتفی شد و ناظم» با مسرت وحقشناسی دست 
بیلو دا از لای میله‌ها ی آهنی فشرد و بیلو به او گفت: در نگهداری اطنال 
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دقت کنید و مخصوصاً از سباستین ژیلبرت حوب نگاهسداری نمبایید. 
سباستین گفت: کسی نمی‌تواند از من نگهداری کند و باید از اینجا خارج 
شوم و پدرم را نجات بدهم. سپس حمله‌ای کرد که از طارمی بالا برود و 
خود را په آن طرف برساند. دو نفر از فراشهای م‌درسه که نردبان را برده 
بودند مانع از این شدند که سباستین بر اثر بالا رفتن از طارمی که از عهده 
بر نمی آمد» مجرو ح شود وسباستین دست وپا می‌زد که خود را آزاد نماید. 
بیلو به ناظم مدرسه گفت: در را باز کنید تا من او را آرام کنم. ناظم مدرسه 
در را باز کرد و بیلو و پی‌تو در قفای او وارد مدرسه شدند و خود بیلو دز 
را بست که دیگران ورود ننمایند و نظم مدرسه بر هم نخورد. بیلو به طرف 
فرزند ژیلبرت رفت و دستهای او را بین دستهای خحشن خود گرفت و گفت: 
آیا مرا می‌شناسید؟ سباستین گفت: نه. بیلو گفت: من بیلو و زار ع پدر شما 
هستم. سباستین گفت : آه» آبا شما آقای بیلوهستید؟ بیلو گفت: بلی و این هم 
پی‌تو برادر شیری شماست. سباستین به‌طرن پی‌تو دوید و او را در آغوش 
گرفت و پی‌ت و که قلبی ساده و رئوف داشت به گریه در آمد و ناظم مدرسه 
حيرت می‌نمود که آن جو ان بلند قامت» چرا مثل کودکان گر یه می کند. 
بیلو گفت: اکنون که ما را شناختید آرام بگیرید و مطمئن باشید که ما» 
پدر شماء آقای د کتر ژیابرت را از زندان نجات خواهیم داد. سپس بیلو 
حطاب به جمعیتی که در خیابان ایستاده بودند گفت: ای فرانسویان؛ آیا شما 
حاضر هستید که پدر این طفل را که به زندان افتاده نجات بدهید؟ مسردم 
فریاد زدند: حاضریم و او را نجات خواهیم داد. سباستین گفت: و لی شما 
نمی‌توانید پدرم را نجات بدهید؟ بیلو گفت: برای چه؟ سباستین گفت: برای 
این که پدرم در زندان باستیل است و باستیل جایی نیست که کسی بتو اند 
محبوسی دا از آنجا خارج کند. بیلو گفت: حال که شما اعتراف می کنید که 
بىاستیل جایی نیست که بتوان محبوسی را از آنجا نجات داد برای چه 


۰ / غرش طوفان 
می‌خواهید از اینجا حارج شوید؟ سباستین گفت : می نحو اهم از اینجا خارج 
شوم و خود را به میدان باستیل برسانم که بتوانم پدرم را از یکی از پنجره- 
های باستیل ببینم زیرا روزی در آنجا محبوسی را دیدم که از پشت میله. 
های زندان» حارج راتماشا می کرد ومن هم وقتی پدرم رادیدم فر یاد حو اهم 
زد پدر» آسوده خاطر باش» من تو را دوست می‌دارم. 

بیلو گفت: واگر یکی از سر بازان باستیل به طرف شما تیر اندازی کند 
و شما را به قتل برساند آیا فکر کرده‌اید که چطور می‌شود؟ سباستین گفت: 
به فرض اينکه مرا به قتل برسانند باز خوشحال خواهم بود که مقابل چشم 
پدر خود به قتل رسیده‌ام. مردم که کم و بیش این اظهار ات را می‌شنید ند بر 
غیرت فرزند آفرین فرستادند و بیلو گفت: سباستین» شما نمی‌خواهید به پدر 
خود ترحم کنید در صورتی که پدر شما غير از يك فرزند در جهان ندارد که 
شما هستید و اگر شماء آن هم مقابل چشم او به قتل برسید» او بقيةٌ عمر را 
با حسرت و بدبختی به سر خحواهد آورد و مسئول بد بختی او شما هستید. 
سباستین سر را به زیر افکند و سکوت کرد. بیلو گفت: آیا می‌دانید که برای 
چه پدر شما را در باستیل محبوس کرده‌اند؟ سباستین گفت: برای این پدرم 
را در باستیل محبوس کردند که وی یکی از دوستان واشنگتن و لافایت است 
و دوشادوش آنها برای تحصیل استقلال و آزادیآمریکا مبارزه کرد. برای 
این پدرم را به باستبل انداعتند که او به وسیلهً قلم» جهت تحصیل آزادی 
ملت فرانسه می کوشید و می‌گفت ظلم باید از بین برود ودیگر مردم بی گناه 
را برای تسکین خشم يا هوس دیگران به باستیل نیندازند و چون می‌دانستند 
او خبلی از باستیل نفرت دارد او را در آنجا محبوس کردند. 

بیلو گفت: چه‌موفع آقای د کترژیلبرت راتوقیف کر دند ؟سباستین گفت: 
تقریباً يك هفته قبل از این توقبف شد. بیلو گفت: آیا می‌دانید که در کجا او 
را.توقیف کردند؟ سباستین گفت: بلی؛ او را هنگامی که مسی‌حسواست از 
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لوهاور به پاریس بباید درقصبه‌ای موسوم به «لیل‌بون» که در سر راه لوهاور 
به پاریس است توقیف کردند. ببل و گفت: شما چگونه مطلم شدید که او را 
در راه لوهاور به پادیس توقیف کردند؟ سباستین گفت: او خود به وسیلۀ 
یادداشت ی که برای من نوشته» مرا از این موضو ع مطلع کرد. 

بیلو گفت :]یا به حاطردارید که آن یادداشت چه‌مضمونی دارد؟سباستین 
گفت: بلی وپدرم با مداد روی يك صفحه از کتاب» چنین نوشت :«سباستین» 
مرا توقیف می کنند و قصد دارند که به باستیل بفرستند. از این واقعه متأثر 
و اامید مشو و با جدبت به تحصیل ادامه بده س لیل‌بون » ۷ ژوئیه ۰4۱۷۸۹ 
بیلو گفت: گفتید که روی يك صفحه از کتاب» این بادداشت نوشته شده بوو؟ 
سباستین گفت : در ذیل این یادداشت» در صفح ڈکتاب به حط پدرم با مداد» 
جملات ذیل دبده می‌شود: «مرا به گناه اينکه خو اهان آزادی هستم تسوقیف 
کرده‌اند» من پسری دارم که به نام سباستین ژیلبرت خوانده مسی شود و در 
مدرسه شبان‌روزی لویی لو گران واقع در پادیس تحصیل می‌نماید و هسر 
کس که این کتاب را پیدا می کند برای رضای خداء آن را به پسرم در 
پاریس برساند ویلك لویی طلا درجوف کتاب می‌باشد» تا به مصرف ارسال 
این کتاب برای پسرم بر سد». 

بیلو با هیجان گفت: این کتاب چطور شده؟ سباستین گفت: پدرم يك 
لویی طلا در لای صفحات کتاب گذاشت و آن را محکم با نسخ بست و 
کتاب راگویا از پنجرۀ زندان خود در لیل‌بون به خیابان پرتاب نمود و در 
هر حال این کتاب را در حالی که نخ پیج شده بود در خیابان پیدا کردنسد. 
بیلو گفت: چه کسی کتاب را پسدا کسرد؟ سباستین گفت : يك کشیش که از 
خیا بان عبورمی‌نمودآن کتاب را دید وبرداشت واحساس کرد که جیزی لای 
صفحات کتاب است و وقتی گشود سکة طلا را پیدا نمود و مضمون نوشتة 
پدرم را خواند و.تصمیم گرفت که کتاب را به من برساند. بیلو گفت: آفرین 


۲۳ ۸ ارش طوفان 


بر ابن کشیش» رفتار این مرد نیکو فطرت تا اندازه‌ای نظربة مرا نسبت 
به کشیش‌ها تغییر داد. سباستین گفت : این کشیش بعد از اطلاع از مضمون 
نوشتهٌ پدرم جوانی روستایی را فراخمواند و سکه طلا را به او داد و گفت 
این پول را خر د کن و نصف آن را برای هزينۀ خانواده‌ات که گر سنه هستند 
احتصاص بده و با نصف دیگر خود را به پاریس برسان و این کتاب را به 
سباستین ژیلبرت تسلیم نما. 

بیلو گفت: این جوان روستایی چه موقع اینجا آمد؟ سباستین گفت: 
دیروز ظهر این جوان وارد شد و کتاب را به من داد. بیلو گفت: من خیلی 
میل دارم که این جوان دا ببینم» اکنون در کجاست؟ سباستین گفت: او فوراً 
مراجعت کرد و می گفت قصد دار د که زودتر بر گرد د که مبادا پول قلیل خحود 
را درپاریس به‌مصرف خرید نان برساند» چون در لیل‌بون خانو اده او به آن 
پول زیادتر احتباج دارند. بیلو گفت: این نمونه‌های برجسته است که مرا 
نسبت به آیندة این ملت امیدوار می‌کند زیرا اگر اهران فاسد هستند 
حو شبختا نه اکثر افراد ملت که زار ع و کار گر می‌باشند سرشت پاك خود 
را حفظ کرده‌اند و شما سباستین» اطمینان داشته باشید که من پدر شما را 
از باستیل نجات خواهم داد با اينکه در این راه کشته حواهم شد.آباآن 
کتاب نزد شماست؟ 

سباستین کتابی از جیب بیرون آورد و به بیلو ارائه داد و بیلو دید که 
پشت کتاب این عنوان نوشته شده است: «میثاق اجتما ع» و از او پرسید: 
حط پدرشما در کجاست؟ سباستین حط پدر را که با مداد نوشته بود په بیلو 
نشان داد و بیلو حط را بوسید و گفت: ابنك آسوده خاطر باشید زیسرامسن 
پسدر شما را از باستیل نجات خواهم داد. ناظم مدرسه کفت : آفا» اين جه 
حرفی است که می‌زنید؟ مگر کسی می‌تواند يك محبوس دولتی را ازباستیل 
تسار ج کند. بیلو گفت: بلی» وقتی که باستیل گرفته شد حارج کسردن 
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بك محبوس دولتی از آنجا آسان است. چند نفر از سربازان سپاه‌گارد 
فرانسه که از ملت طرفداری می کردند و وسط مردم بودند خندیدند چون 
دعوی بیلو در نظر آنها یك ادعای ابلهانه جلوه می کرد و بتین داشتند که 
کسی نمی‌تواند باستیل را به‌تصرف در آورد. بیلو نظری به‌اطر ان اند الحت 
و گفت: شما که گرفتن باستیل را عجیب می‌دانید بگویید که باستیل چیست؟ 

سر بازی گفت که باستیل با سنگگ ساخته شده» سربازی دیگر گفت که 
درهای آهنین دارد» سر باز سوم گفت که توپهای آن آتش‌فشان و جان‌ستان‌می- 
باشد. مردم زمزمه کنان گفتند: اینها درست می گویند و باستیل را هیچ کس 
نمی‌تواند به تصرف در آورد. بیلو فریاد زد: ای پاریسی‌های ترسو و راحت 
طلب» شما کلنگ و دیلم دارید و از سنگ می‌تررسید؟ شما گلوله‌های سر بی 
دارید و از درهای آهنی می‌ترسید؟ شما باروت دارید واز آتش فشانی توپها 
می‌تر سید؟ ای پاریسی‌ها ترسو تا وقتی طرز فکر شما این طور است بابد 
تحت ظلم باشید و حکام شما برده وار شما را به زنجیر بکشند زیرا می‌دانند 
شماسکنه راحتی طلب و جبان جر أت نمی کنید که درقبال آنها مقاوومت نما بید 
ولی‌ما که با کدیمین وزحمت کشیدن نان می‌خوریم باستیل راخواهیم گرفت. 
بعد فریاد زد: ای مردم» نام من بیلو است و یك برز گر فرانسوی می‌باشم» 
کیست که داوطلب باشد و با من و پی‌تو بیاید تا د کتر ژیلبرت دا از باستبل 
نجات بد هیم؟ 

نطق کوتاه بیلو درمردم اثر کرد وپاریسی‌ها فریاد زدند: ما داوطلب 
هستیم و با شما می آییم. سباستین خواست که با بیلو برود ولی بیلو از بردن 
اوامتنا ع کردو گفت : پدرتان» به شما چه توصیه کرد؟ سباستین گفت :او تو صیه 
کرد که من به تحصیل اشتغال داشته باشم. 

بیلو گفت: شما بر طبق توصي پدرتان‌کار خسود را بکنید و ما هم 
می‌رویم که‌کار خودمان را بکنیم منتهاکار ما کشتن و ویسران کردن است. 


۴ / رش طوفان 

سباستین دیگر چیزی نگفت و رفقایش او را با خود به عمارت مدرسه 
بردند و بیلو فریاد زد: به طرف باستیل برویم... و مردم تکرار کردند: به 
طرف باستیل برویم... و جمعیت خشمگین به راه افتاد. 


۷۳ 


به سوی باستیل 

در بین کسانی که این کتاب به نظرشان می‌رسد شاید کسانی هستند که 
خود باستیل را دیده‌اند ولزومی نداردکه برای آنها شرح داده شود که این 
قلع قدیمی چگونه بوده است. نقشة باستیل و شکل آن نیز فراوان و در 
دسترس همه می‌باشد و لذا ما ناگزیر نیستیم که راجع به این قلعه به تفصیل 
صحبت کنیم. با این وصف» سیاق کتاب اقتضا دارد که به احتصار راجع به 
این قلع کهنسال صحبت کنیم. 

این قلعه در محلۀ سن آنتوان واقع شده بود و از وقتی که مبدل به 
زندان دو لتی گردید عابرینی که از مقابل آن عبور می کردند با سرعت می۔ 
گذشتند که مبادا چشم آنها به برجهای مرتفع و دبسوارهای سنگ ی آن بیفد. 
در زمان لویی چهاردهم وحشت مردم از این قلعه به حد کمال رسید و اگر 
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عابری از روی بی‌اطلاعی مقابل قلعه می‌ایستاد و به تماشای آن مشغول می- 
شد نگهبانان او را رد می کردند ودر اواسط سلطنت لویی چهاردهم فرمانی 
صادر شد دایر بر اینکه هیچ کس حق ندارد که از ده متری قلعه عبسور نماید 
و برای این که حد مزبور معلوم شود یك نردهآهنی درفاصلهٌ ده‌متری باستیل 
و اطر اف آن به وجود آوردند. 

دوشس لدیکیه یکی از خانمهای اشراف دوره لویی چهاردهم در 
نامه‌ای که به‌حکمران باستیل نوشت چنین می‌گوید:«شما ملاحظهٌ همسایگان 
را نمی کنید و توجه ندارید که همسایگان شما هنگام شب بايد بخوابند وبه 
همین جهت از پاسی از شب گذشته» تا مسدتی بعد از نیمه شب» صدای 
محبوسین خود را بیرون می‌آورید ودرصورتی که ازفریادهای آنهاجلو گیری 
نکنید ناچار من به شاه از شما شکایت خواهم کرد». در این نامه - به‌طوری 
که ملاحظه می‌شود - لدیکیه درفکرمحبووسین نیست ومثل اينکه نمی‌خو اهد 
اذعان کند که ازشکنجة آنها مطلع می باشد وفقط می گوید که نگذ ارید صدای 
آنهابیرون بیاید. ازوفتی که لویی شانزدهم به سلطنت رسیددیگر کسی را در 
باستیل شکنجه نمی کردند ولی قبل از سلطنت لویی شانسزدهم محبوسین 
دولتی (به اصطلاح امروز محبوسین سیاسی) که نمی‌خواستند به گناه خود 
اعتر اف نمایند مورد شکنجه قر ار می گر فتند. 

فریادهای این محبوسین تبره بخت به قدری سبب وحشت محبوسین 
باستیل و همسایگان آن قلعةٌ مخوف می‌شد که ناچار شدند که اطاق استنطاق 
بعنی اطاق شکنجه را از قسمت سکونت محبوسین منتقل به قسمتی نمایند که 
به نام «ارسنال» موسوم گردید. در آنجا اطاقی کم ارتفا ع وجود داشت که 
ورود بدان کفایت می کرد که پر جر أت‌تسرین محبوسین باستیل را به لرزه 
در آورد. در آن اطاق» آسان‌تسرین و کم دردتسرین شکنجه‌ها» شکنجة وارد 
کردن آب در شکم محبوس محسوب می گردید. بدین ترتیب که دستها و 
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پاها و گردن محبوس را به حلقه‌هایی که در دیوار با روی یك نیمکت نصب 
کرده بودند می‌بستند به طور ی که محبوس نمی‌توانست تکان بخورد وسپس 
ظروف آب را از راه دهان وارد شکم او می‌نمودند و اگر محجوس دهان 
خرد را می‌بست بینی او را می گرفتند که نتواند تنفس نماید تا ناجار شود 
برای نفس کشیدن دهان را بگشاید. 

ميزان آبی که وارد شکم محبوس می کردند هشت «پینت» بود که با 
پیمانه‌های امروز تقریباً چهار لیتر می‌شود و اگر می‌خواستند که زیادتر اورا 
اذیت کنند پنجلیتر آب در شکم او می‌ریختند و به قول «آرژانسون» که در 
زمان طفولیت اوبی پانزدهم و دورة نایب السلطنگی دوك دور لثان مسد عی۔ 
العلوم بسود» وقتی ده پینت آب وارد شکم محبوس شد گناهانی دا هم که 
مر تکب نگردیده اعتر اف می‌نماید تا چه رسد به‌گناهانی که مرتکب شده 
است. کسانی که به‌شکنجهٌ آب مبتلامی‌شد ند گر چه ناقص ‌الاعضاء نمی گر دید ند 
ولی بعد بر اثر اتساع معده میتلا به بیماری می‌شد ند و تسا پایان عمر گرفتار 
عوارض معده بودند. 

نوعی دیگر ازشکنجه بود که دو پای محبوس را وسط یك قید بزرگث 
از چوب بلوط می گذ اشتند و بعد پیچهای قید را می‌پیچیدند و وقتی قید 
محکم شد در وسط دو بازوی قید» میخهای بزر گك چوبی وارد می‌نمودند و 
با پتك می کو بیدند و عموماً کسی که مبتلا به شکنجهً قید می‌گردید از هردو 
پا ناقص الاعضاء می‌شد یا فوت می‌نمود چون گاهی استخوانهای ساق پاء 
مثل شيشه می‌شکست. شکنجه در مورد محبوسینی به عمل می آمد که متهم 
به سوء قصد عليه سلاطین سلسلةٌ بوربون» يا توطئه برای واژ گون کسردن 
حکومت بودند و نمی‌خواستند که به گناه حسود اعترای نمایند و همدستان 
حود را بروز بدهند. 

از این دسته گذشته» محبوسین دیگ رکه در باستبل زندگی می کردند 


۸ ۸ فرش طوفان 
زند گی آسوده‌ای داشتند و بعضی از آنها مانند دوك دور بشلیو که در آغاز 
این کتاب و هم در کتاب ژوزف بالسامو از او صحبت کردیم درزمان لویی 
چهاردهم در باستیل» مانند مسافرین مهمانخانه‌های بز ر گت آپارتمان 
مخصوصی داشت که وقتی آز اد می‌شد برای اوحفظ می کردند یعنی محبوس 
دیکر را در آن آپارتمان جانمی‌دادند تا موقعی که باردیکر دودو ریشلیو مورد 
بی‌مهری شاه قر ار بگیرد و در باستیل محبوس شود و نه فقط دوك دوریشلیو 
اين مسوضوع را جزو افتخارات خود می‌دانست بلکه حکمران باستیل هم 
میاهات می کرد که آپارتمان محبوس عالیمقام خودرا بعد از آزاد شدن وی 
به دیگری نمی‌دهد. 

دوك دورثثان که در دور طفو لیت لویی پانزدهم» نایب‌السلطنه بسود» 
حتی برای محبوسینی که به امر او به باستیل افتاده بودند شراب‌های گوار! 
و اغذیه و شیرینیهای لطیف می‌فرستاد. گاهی افسرادی از طبقات عامه که 
اصیل‌زاده نبودند در باستیل محبسوس می‌شد ند ولی آنها نمی‌تسوانستند از 
تسهیلات زند گی اصیل‌زادگان برخوردار شوند و اتفاق افتادکه بسرخی از 
آنها در سیاه‌چالهای باستبل جان سپردند بدون اینکه کسی بداند چسه بر 
سرشان آمده است. چون اگر گاهی شاه» به فکر محبوسین اصیلز اده باستیل 
می‌افتاد و آنها را آزاد می کرد کسی نبو د که عوام‌الناس را به یاد شاه بیاورد 
و وسبلةً نجات آنها را فراهم نماید. 

در اروپا» کمتر قلعه‌ای از حیث استحکام به پای بساستیل مسی‌رمید. 
دیوارهای این قلعه» در پای حصار و آنجا که دیوار روی زمین قراد می گیرد 
به مقیاس امروز بیش از سیزده متر قطر داشت و پهنی حصارهای باستیل در 
بالای آن سه متر بود به طوری که محبوسین می‌توانستند بالای حصار به 
راحتی قدم بزنند و گردش کنند ولی بعد از اينکه محبوسین به فکر افتادند 
که به وسیلة طناب از بالای حصار فرار نمایند گردش محبوسین دوی حصار 
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باستیل قدغن گردید. معهذا باستیل ابوانها و بامهای مسر تفعی داشت که 
محبوسین در آنجا گردش و هواخوری می کردند. 

هیچ گلو له توپی به حصار قلعه و برجهای آن اثر نمی کسرد و اگسر 
عده‌ای در آن قلعه محصورمی‌شد ند به شرط داشتن آذوقه» می‌تو انستند مدتی 
نامحدود پایداری نمایند. حکمران قلعة باستیل» در آن تاریخء آقای لونای 
بود که در آغاز این کتاب در ضیافت دوك دوریشلو او را شناختیم. لونای 
مردی بود شجا ع و وقادار به شاه و اصول سلطنت و بر اثر لباقت و مال۔ 
اند یشی» قبل از اينکه شایعةٌ حمله مردم به باستیل در شهر منتشر گردد؛ مقد ار 
زیادی آذوقه و سرب و باروت در باستیل ذخیره کرد که اگر واقعة غیسر 
منتظره‌ای روی داد پاید اری نماید. لونای با اينکه در شهر پاریس و ورسای 
دارای دو عمارت زیبا بود در باستیل زند گی می کرد و یکی از حباطهای 
باستیل اختصاص به او داشت» زیرا باستیل دارای چندیین حیاط بود و 
نقشه‌های ساختمان قلعه را طوری کشیده بودند که حتی بعد از ورود دشمن 
به قلعه» باز محصورین می‌توانستند در قسمتی از آن پایداری کنند. 

نا پلئو ن‌امپر اطور فرانسه که نابغةً جنگی محسوب می گردد وقتی پادشاه 
شد می گفت هرگاه قاعة باستیل پانصد نفر سربساز مسی‌داشت که مصمم به 
دفاع از قلعه بودند من با پانزده هزار سرباز که سی برابر شماره محصورین 
باشد جر أت نمی کردم که به آن دژ حمله کنم چون می‌دانستم که از عهسدة 
تصرف قلعه برنخواهم آمد. چنین بود قلعه‌ای که بیلو در رأس عده‌ای از 
سکنهٌ شهر می‌رفت که آن را تصرف نماید و دکتر ژیابرت را نجات بدهد. 

به هر نسبت که بیلو به باستیل نزديك می گردید جمعیتی که عقب او 
بودند زیادتر می‌شدند. فریادهای بیلو و انرژی او» وی را فرماندة دسته 
مهاجم کرده بود و مردم بدون اعتراض فرماندهی او را پذیرفتند و شعارهای 
او را تکرار می کردند. و لی در عین حال که مردم فریاد می‌زدند که به طرف 


۰ ۸ ارش طوفان 


باستیل برویم» نابود ستمکاران؛ محبوسین را از باستیل نجات بدهیم بیلو 
فکر می کرد» چون متوجه شد سربازانی که به او گفته بودند که بساستیل با 
سن و آهن ساخته شد و آتشبارهای آتش فشان دارد راست می گفتند و يك 
قلعهةٌ بزر گک و مستحکم مانند باستیل را نمی‌توان با بك اولتیماتوم گرفت. 

بیلو متوجه بود که حمله به باستیل ناچار سبب خحونریزی خواهد شد 
و او مسئول حون عده‌ای از مردم خواهد گردید و زنهایی را از مسرگث 
شوهر و خواهرانی را از مرگ برادر و مادرانی را از مرگ پسر عزادار 
خواهد نمود. پس بهتر آن است که حتی‌الامکان از عبونربزی جلو گیری 
نماید و برای جلو گیری از خونریزی» بايد قوای او در درجه اول دارای 
تشکیلات باشد. این بود که همراهان را به طرف شهرداری برد و مقابل 
عمارت شهرداری آنها را متوقف کرد و برای هر دسته. از بین خنودآنها 
صاحیمنصبی تعیین نمود و به صاحبمنصبان سپرد که بدون اجاز ٥‏ آنها» افراد 
نباید مبادرت به اقدامی بکنند» چه سبب بی‌نظمی و خونریزی بدون فایده 
حواهد شد. بعد از اینکه صاحیمنصبان تعیین شدند بیلو چند صاحبمنصب 
ارشد برای آنها انتخاب نمودو به آنها سپردکه صاحبمنصبان جزء را 
و ادارند که افرادرا به دسته‌های صدنفری تقسیم نمایند وهریکصد نفر ابواب 
جمع يك صاحبمنصب جزء باشند. 

در حالی که صاحبمنصبان مشغول تشکیل و احدهای نظامی بودند بیلو 
به مناسبت نقشه‌ای که جهت جلو گیری از خونریزی در مغز خود طرح 
کرده بود وارد عسارت شهرداری گردید و پرسید که شهردار کیست؟ به او 
جواب دادند که مسئول مستقیم شهرداری آقای دوفله‌سل می باشد که کد 
حدای اصناف پایتخت است. بیلو کلمة دوفله‌سل را زیر لب تکرار کرد و 
گفت: آه از این قرار شهردار ما و کدخدای اصناف» یکی از اصیل‌زادگان 


به سوی باسدیل / ۱۰۸۱ 


و در نتیجه دشمن ملت است ٠".‏ به او جواب دادند: این طور نیست و آقای 
دوفله‌سل مردی حوب است. بیلسو به اطاق دفتر کدخدای اصناف نزديك 
گردید و یك حاجب جلوی او راگرفت و کفت:آقا جه کار دارید؟ 

یلو گفت: من می‌خواهم فوری با آقای فله‌سل مدا کره کنم. حاجب 
گفت : ممکن نیست. بیلو گفت: برای چه ممکن نیست؟ حاجب گفت: برای 
اینکه آقای دوفله‌سل» اکنون کمیسون دارند و در کمیسیون مشغول مذا کر ه 
می‌باشند. بیاسو گفت: هیچ کمیسیونی از کمیسیون من واجب‌تر نیست.۲ 
و جون حاجب حاضر نبو د که او را به اطاق فله‌سل راه سد هد بیلو جمعیت 

۱ سم اصیل زاد گسی در ارو پا از دسوم کهن هندوستان اقتباس شده و در 
هندوستان قدیم افر اد مردم به چند طبه تقسیم می‌شدند که هر يك با دیگری 
تمایز داشتند. در اير ان قدیم هم بين طبقات مختلف مر دم وجه تمایر وجود داشت 
و طبةَهٌ «تهودون» (آذر بان آ تشبسان) یعنی روحسانیسون زردشتی و ار تشتار 
و مسردان جنگی و «و استریاه يعلى کشاورزان از هم متمایر بودند و اما در 
ارو پا چون تام هر يك از اصییل‌زاد گان وابسته به ذمین و ملکی بودکه به او 
تعلق داشت درمملکت فرانسه کامۀ «دو» را که به زبان فادسی «از» می‌توان تر جمه 
کر د مقا بل اسامی خا نو اد گی اصیل‌ژادگان می آود دند مثلا" فیلیپ دو تاود نی که در 
این کتاب خواندید یعنی فیلیپ از تاددنی يا فیلیپ وابسته به تاورنی و خلاصه 
کلمه دو که مما بل اسامی عا نو اد گی آ ود ده می‌شد حکایت از این می کرد که صاحب 
نام اصیلزاده است. 

۲ برای اينکه مفهوم جواب بیلو فهمیده شود می گوییم که در زبان فر ا:سری 
کمیسیون دو نی می‌دهد: یکی همین معتی که ما از کمیسیون استنباط می کنیم» یعنی 
جلسه‌ای که چند نفر می‌نشینند و باهم داجع به موضوعی مشورت می کنند. معنای 
دوم کمیسیون همانسا مأموریت يا انجام وظیفه یبا ابلاغ يك پیام و یا به طودکلی 
انجام یك کار می‌بساشد و اذا وقتی بیلو می گو ید که هیچ کمیسیونی از کمیسیون من 
واجب 7ر نیست. یغنی کاری از کار من واجب‌تر و جود ندارد. نا گفته نماند که کل 
کمیسیون حتی موقعی که مفهوم «جلسة مشاوره» را می‌دهد بازه‌فهوم اصلی آن انجام 
يك کار است چون آنها که دود هم می‌نشینند و مشاوده می کنند منظورشان این است 
کهکاری را به انجام بر سانند سعتر جم. 


۲ / فرش طرفان 


را که در میدان شهرداری بودند به او نشان داد و گفت: نگاه کنید» اینها 
همه منتظر ملاقات من با آفای فله‌سل هستند. حاجب رفت وپیفام بیلو را به 
فله‌سل رسانید وبرای تأیید پیام خود مردم را به وی نشان داد و فلهسل فوری 
از اطاق بیرون آمد و درسرسرا چشمش به بیلو افتاد و گفت: آقا» شما با من 
کار داشتید؟ بیلو گفت: بلی آقا؛آیا شما آقای فله‌سل کد حدای اصناف نیستید؟ 
فله‌سل گفت : بلی آقاء هر کاری داریدزودتر بگویید زیرا من خیلی کار دارم. 

بیلو گفت: من بدواً می‌خواهم از شما بپرسم که در مملکت فر انسه ما 
چند قوه داریم؟ فل‌سل که منتظر این سئوال نبود گفت: منظور شما چیست؟ 
بیلو گفت: می‌خواهم بگویم که امروز درفرانسه چند فوه حکومت می کند؟ 
فله‌سل گفت: این موضو ع بسته به طرز استنباط شماست. بیلو گفت: به طرز 
استنباط من کار ند اشته باشید و بکوبید که بر حسب استنباط خود شما امروز 
در فرانسه چند قوه حکومت می کند؟ فلهسل گفت: شما ار این سئوال را 
از نما یند گان مجلس شورای ملی بکنید به شما خو اهند گفت نیرویی که‌امروز 
درفرانسه حکومت می کند مجلس است و اگراز درباریها بپرسید می گویند 
قوه‌ای که امروز در مملکت حکومت می کند دربار می‌باشد. بیلو گفت: 
عقبدة شما چیست و به نظر شما در حال حاضر کدام یك از این دو قوه در 
فرانسه حکومت می کنند؟ فله‌سل گفت: عفیدهٌ من این است که درحال حاضر 
فقط يك قوه در مملکت حکومت می کند. بیلو گفت: آیا این قوه درباراست 
یا قو مجلس شورای ملی. 

فله‌سل گفت: به عقیدۀ من نه این حکومت می کند و نه آن» بلکه در 
حال حاضر حکومت در دست ملت می‌باشد. بیلو گفت: منظور شما ازملت 
چیست؟ فله سل گفت : منظورم از ملت همین‌ها هستند که آن پایین با تبر و 
تفنگ ونیزه و کارد ایستاده‌اند ومنظورم تمام‌افراد فرانسه می‌باشد. بیلو گفت: 
ممکن است که شما درست بگویید و اينك می‌فهمم که بدون جهت نگفتند 
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که شما آدمی حوب هستید. فله‌سل سر فر ود آورد و گفت: ابنك بگو بيد که 
شما با کد اميك از این سه قسوه‌کار دارید؟ بیلو گفت: من فکر می کنم که 
وقتی انسان نحواستار چیزی از شاه مسی‌باشد باید بلاواسطه به خود او 
مراجعه نماید نه اینکه متوسل به دیگران شود تاآنها نزد او واسطه شوند. 
فله‌سل گفت: بنا براین شما ازشاه درخواستی دارید و آیا ممکن است بگو ید 
که درخواست شما چیست؟ بیلو گفت: من ازشاه می‌خواهم که د کترژیابرت 
را از باستیل آزادکند. 

فله‌سل قدری فکر کرد و با لحنی تحقی ر آمیز گفت:آیا منظور شما از 
دکتر ژیلبرت همین شخص است که رسالاتی منتشر می کند و رساله‌نویس 
است؟ بیاسو که متوجه لحن فله‌سل شد گفت : آقا او بك فیلسوف است و 
فیلسوف بز ر گی هم می‌باشد. فلهسل گفت: در هر حال تصور نمی کنم که 
شما بتوانید از شاه آزادی او را تحصیل کنید. بیلو گفت: برای چه؟ فله‌سل 
گفت: برای اینکه شاه لابد به‌علتی د کتر ژیلبرت را درباستیل محبوس کرده 
است. بیلو گفت: من و او بعد از اینکه یکدیگر را ملاقات کردیم علل خود 
را برای هم شرح می‌دهیم و من او را متقاعد خواهم کرد که د کتر ژیلبرت 
را آزادکند. فل‌سل گفت: ولی شاه شما را نخواهد پذیرفت برای اینکه 
خیلی‌کار دارد. بیلو گفت: اگر اومرا نبذبرد در آن صورت من بدون اجازة 
او» وی را ملاقات خواهم کرد. فله‌سال گفت: اگر این کار را بکنبد با آقای 
دروبرزه مواجه خواهید گردید و او شما را بیرون خواهد نمود. 

بیلو با خشم گفت: آیا مرا از در بیرون می کند؟ فله‌سل گفت : بلی و 
این ٥رد‏ نه فقط شما دا بیرون می کند بلکه اخیرا قصد داشت که تمام 
و کلای مجلس را بیرون کند' و چون موفق نشد خشمگین می‌باشد و شما 


۱ در صفحات آ ینده به نام این شخص برخو دد خواهیم کرد. درو برود (ددو 
بروزن گرو وبرزه به کسر اول و دوم سوم و باسکون حرف چھاد م )کسی است که 


۴ / غرش طوفان 


با مردی غضبناك مواجه حواهید گردید و او تلافی عدم موفقیت خود را از 
شما درخواهد آورد. بیلو گفت: اکن اومرا بیرون کرد آن وقت من می‌دانم 
که با افراد مسلح ی که با من هستند چه بکنم. فله‌سل گفت: شما برای اینکه 
بتوانید خود را نزد شاه برسانید باید از اینجا به ورسای بروید در صودتی 
که راه ورسای مسدود است و پنج‌هزار سرباز سویسی و سه چهارهزار 
سر باز اطریشی که راه را مسدو دکرده‌اند شما را مانند بك لقمه حواهند 
ببلو گفت: پس من چه بايد بکنم؟ فله‌سل گفت: هبرچه می‌خواهید 
بکنید مختارید و فقط این افراد را از اینجا بیرون ببربد زیرا مقداری 
بشکه‌های باروت در انبار شهرداری است و اینها که هیجان دارند و مرتب 
تسوتون می کشند ممکن است که باعث انفجار باروت شوند و آن وقت از 
من و شهرداری اثری باقی نمی‌ما ند. بیلو گفت: من متو جه شده‌ام که مر اجعه 
به شاه بدون فایده است و مجلس شورای ملی هم امروز قدرتی ندارد که 
بتواند محبوسی را از باستیل نجات بدهد ومن با كمك همین‌ملت؛ محبوس 
را از باستیل نجات خسواهم داد و در صورتی که مقاومت کردند باستیل را 
حواهم گرفت. فله‌سل با تمسخر گفت: با چه می‌خواهید باستبل را بگیرید؟ 
بیلو گفت: با باروتی که شما در انباد شهرداری دارید. فله‌سل گفت : آقا؛ آیا 
شوخی می کنید؟ 
از طرف لویی شانزدهم مأمور شد که و کلای فرانسه را از مجلس بیرون‌کند و در 
همان جلسه بو د که میرابو وکیل مجلس و مرد سیاسی فرانسه این گفتۀ تادیخی دا 
بر زبان ورد و به درو برژه گفت: بروید و به ارباب خود بگو یبد که ما به ارادة 
ملت به اینجا آمده ایم و ببردن نخو اهیم رفت مگر به زور سرنیزه. قسمت آ خر این 
کلام از طرف تاریخ‌نویسان قعدری تحر یف شده و چون خودآ لکساندر دوما در 
صفحات آيندة این کتاب به این موضوع اشاره می کند لزومی ندادد که ما توضیح 


بد هيم متر چم . 
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بیلو گفت: نه آفا؛ من شویعی نمی کنم و به شما می‌گویم که کلید انبار 
را بد هید . وچون فله‌سل هنوز مرددبودگریبان اوراگرفت ووی را تکان داد و 
کفت: آقا» فو را کلید انبار باروت را بدهید و گرنه مردم را صدا می‌زنم که 
ببایند و به اجبار کلید را از شما بگیر ند. رنگ از دوی فله‌سل پرید ولی 
چون نمی‌خواست که خود را جبون نشان بدهد گفت: بسیارحوب؛ من کلید 
انبار را به شما می‌دهم و لی متوجه باشید که چون من نمايندة بر جسته مردم 
شهر و مسئول شهرداری هستم اگر در حضور مسردم این طور گریبان مرا 
بگیرید و به من توهین کنید شما را به جرم توهین وتهدید نسبت به شهرداد 
به دار خواهند آویخت. اينك بگویید که آیا می‌حواهید در همین جا باروت 
را تفسیم کنید؟ 

بیلو گفت : بلی آقا. فله‌سل گفت:آیا خود شما آن را تقسیم می کنبد؟ 
بیلو گفت: باسی. فله‌سل گفت: حال که چنین است من يك خواهش از شما 
دارم و آن اینکه تا من از اینجا نرفتهام باروت را تقسیم ننمایید و يك دبع 
ساعت بعد از رفتن مسن تفسیم کنید زیر پیش‌بینی کرده‌اند که من با مر گی 
فجیع خواهم مرد» و در بین مر گهای فجیع» من از این که به وسیله انفجار 
باروت فطعه قطعه بشوم خیلی نفرت دارم. بیلو گفت: من آن قدر ناشی نیستم 
که هنگام تقسیم باروت باعث انفجار آن بشوم با اين وصف درخواست 
شما را می‌پدیرم و لسی من هم از شما بك درو است دارم. فله سل گفت : 
درخحسواست شما کدام است؟ بیلو گفت: درحواست می کنم که به پنجره 
نزديك شوید تا من شما را به‌مردم نشان بدهم. فله‌سل گفت : چرا می‌خو اهید 
مرا به مردم نشان بدهید؟ بیلو گفت: می‌خواهم برای شما بین مردم تحصیل 
محبو بیت نمایم. 

فله‌سل گفت : چگونه می‌خواهید برای من تحصیل محبو بیت کنید! 
بیلو گفت: | کنون خواهید دید و بعد به اتفاق شهردار به پنجره نزديك گردید 


۶ / فرش طوفان 
و بانگ زد: ای ملت فرانسه؛ آیا شما کماکان تصمیم دارید که باستیل را 
بگیرید؟ مردم فریاد زدند: بلی. بیلو گفت: ولی برای تصرف باستیل باروت 
لازماست وما باروت نداشتیم واينك می‌خواهم به‌شما بشارت بدهم که آقای 
فله‌سل کدخدای اصناف حاضر شده که باروت موجود در انبار شهرداری را 
در دسترس شمابگذارد. فریادهای ز نده بادفله‌سل ز نده‌باد کد خد ای اصناف» 
به آسمان رفت وفله‌سل ناچار شد که مقابل مردم تعظیم نماید. بیلو گفت: آقا» 
اينك لزومی ندارد که من گریبان شما را در حلوت یا در حضور خلق» برای 
تحصیل باروت بگیرم چون اگر شما حاضر به دادن باروت نشوید همینها 
که شما خود اعتراف کردید که ملت فرانسه هستند شما را قطعه قطعه خو اهند. 
کرد. 

فله‌سل فوراً کلید انبار باروت را از جیب بیرون آورد و گفت: آفا» این 
کلید و این هم انبار باروت (اشاره به طبقۀ تحتانی شهردادی). بیلو به فکر 
فرو رفت و فله‌سل گفت :۲يا چیز دیگری هم از من می‌خواهید؟ بیلو گفت: 
بلیء آیا شما حکمران باستیل را می‌شناسید؟ فله‌سل گفت: آیا آقای لونای را 
می گوید؟ بیلو گفت: من اسم او را نمی‌دانم. فله‌سل گفت : اسم او آقای 
لونای می‌باشد. بیلو گفت:آبا شما اورا می‌شناسید؟ کدخدای اصناف گفت: 
او یکی از دوستان من است. بیلو گفت: و لابد میل ندارید که آسیبی به 
دوست شما وارد بیاید؟ فله‌سل گفت: بدیهی است. بیلو گفت: اگر میل دارید 
که وی سالسم بماند بایدکاری کرد که وی قلعة باستیل یا اقلا" دکتر ژیلبرت 
را په من تسلیم کند. 

فله‌سل گفت : آقا؛ من نمی‌تو انم به او چنین دستوری بدهم و اگر هم 
بدهم او از من اطاعت نخواهد کرد. بیلو گفت: من نگفتم که شما برای او 
حکم تسلیم باستیل را صادر کنید و لی انتظار دارم توصیه‌ای برای او بنویسید 
که مسن بتوانسم وارد باستیل شوم و با او مدا کره کنم. فله‌سل گفت : آبا 


به سوی باستیل / ۱۰۸۷ 


می‌دانید که اگر وارد باستیل شوید باید به تنهایی واردآن‌گردید زیرا محال 
است که لونای موافقت کند که این جمعیت وارد باستیل گردند. بیلو گفت: 
بلی می‌دانم. فله‌سل گفت: آبا می‌دانید که وقتی وارد باستیل شدید دیگر نمی- 
توانید از آنجا حارج گردید؟ بیلو گفت: بلی این را هم می‌دانم. کسدخدای 
اصنان گفت: اينك من برای شما يك توصیه می‌نویسم که حکمران باستیل 
شما را بپذبرد ولی بك شرط دارد. بیلو گفت: شر طش چیست؟ فله‌سل گفت : 
شرطش این است که فردا نیابید و از من بخواهید که يك توصیه برای شما 
بنویسم که در کرةماه کسی را ملاقات کنید زیرا من در کر ماه کسی رانمی- 
شناسم گواینکه می گویند که کر ماه مسکون است و انسانها در آن زندگی 
می کنند.' 

در این موقع صدایی از عقب بیلو شنیده شد که چنین می گفت : فلهسل» 
فلهسل» این فکر را از سر بدر کن که بتوانی در دو جبهه» نفوذ خود را حفظ 
کنی و هم با اشرات و نجباء متحد باشی و هم بخواهی ملت دا برای عود 
نگاهداری» صلاح تو در این است که حط مشی خحسود را بك جهتی نمابی 
چه در غير این صورت» امروز يا فرداء ملت فرانسه تو را به جایی خو اهد 
فرستاد که از کر ماه هم دورتراست وهر گزاز آنجا مراجعت نخواهی نمود. 
فله‌سل با وحشت روی خود را بر گردانید و گفت: شما که‌هستید؟ بیلو نظری 


۰١‏ در نیمه دوم فرن هیجدهم میلادی بر اثر لکه‌ها یی که روی کرة ماه دیده بو داد 
وگاهی لکه‌ها دایل می شد تصور می کر دند لکه‌های هز بور مز ار ع است و دفتی 
محصول را از مز ار ع بر داشتند لکه‌ها از بین می رود و نیز عقیده داشتندکه مزادع 
مز بود را اساتها کشت و زرع می نما یند» دلی امر و ز که دود بین رصد حا نة کوه 
«یا لو مر » در آمر یکا( که بهنای دهانةٌ دور بين آن پاج متراست) می ٿو اند حتی اشہا !ى 
راکه جهل متر درازی دارد ړوی کره ماه مشاهده کند به طور قطع ثابت شده که در 
کرة ماه انسان و گیاهآب و هوا وجود ندارد و لذا از كفن فوق و انند گان تباید 


به شبیهه بیفتند و تصو ر نما یند که در کرة ماه انسان زند گی می کند ‏ متر جم. 


۸۸ 7 فرش‌طوفان 


به قفا انداعت و گفت: آه آقای «مارا»» این شما هستید؟ و بعد به کدخحدای 
اصناف گفت: ایشان آقای مارا پزشك و فیلسوف هستند.۱ 
فله‌سل که نام مارا را شنیده خود او را ندبده بود گقت: آه آقای 
«مارای فیلسوف و پزشك شما هستید؟... آقا» امروز علم پزشکی شما خیلی 
مورد استفاده قرار می گیرد چون عد ۀ کثیری ناگهان دبوانه شده‌اند و شما 
می‌تو انید آنها را معالجه کنید. مارا گفت: آقاء این عده برخلاف تصور شما 
بك مرتبه این‌طور نشده‌اند بلکه قر نها است که ملت فرانسه در انتظار روزی 
بسر می برد که بتواند آزادی خود را تحصیل نماید و از آن گذشته صحبت ما 
مربوط به این موضوع نمود. این آقای آز ادیخو اه (اشاره‌به بیلو) آمده است 
که از شما توصیه‌ای برای ورود به باستیل بگیرد و بیش از این» او و چند 
هزار نفر جمعیت را معطل نکنید. این کلمات آرام ادا شد ولی به طوری که 
آزموده شده گاهی کلمات آرام بیش از کلمات تند و زننده اثر می‌نماید و 
فله‌سل گفت: بسیار خوب» اکنون توصیه را می‌نویسم و در حالی که عرق دا 
از دوی پیشانی پاك می کرد پشت میز نشست و قلم را در دوات زد و قبل از 
اينکه چیزی بتو بسد مارا گفت: آقا؛ اگرشما می‌خواهید توصیه بنوسید برای 
آقای بل و کافی نیست» شما شهردار هستید و می‌توانید به حکمران باستیل 
دستور بدهید که آقای بیلو را در داخل قلعه بیدیرد و بنابراین حط شما بايد 
اجازةٌ ورود باشد نه تو صیه. 
فله‌سل گفت : بسیار حوب و چند سطر روی‌کاغذ نوشت و به دست 
بیلو داد و گفت: این درخواست ورود شما به باستیل. مارا به بیلو گفت: 
بخو انید. بیلو گفت: آقای مارا» من سواد ندارم و خود ماراکاغذ مزبسور را 
چنین خواند: آقای حکمران قلعهةً باستیل» ماء کدخدای اصنان پاربس و 
۱ مارا در کتاب‌ژوزن بالسامو به تفصیل به‌عوانند گان معر فی شده واين مرددد 
تادیخ انقلاب فر انسه نقثی جا لب توجه بازی کرد - متر جم. 


به موی باستیل / ۱۰۸۸ 


مسئول شهرداری ابن شهر» برطبق تقاضا ی آقای بیلو این بادداشت را برای 
شما می‌نویسیم تا وی دربارة امور مربوط به شهر با شما مذا کره نماید». 
بیلو گفت: بسیار حوب و کاغذ را از دست ماراگرفت. مارا کفت :۲یا 
این نامه به نظر شماکافی است؟ بیلو گفت: بلی. مارا گفت: ولی من آن را 
برای شماکافی نمی‌دانم و بهتر این است که آفای فله‌سل یك تذییل به آن 
اضافه نماید. فله‌سل که پشت میز ایستاده بود دید که غير از مارا و بیلو شخص 
دیگری هم که تفنگی به‌دست وشمشیری به کمر داشت سر رسید. این شخص 
جوانی بلند قد و لاغر به شمار می آمد و فله‌سل حبرت‌زده شمشیر او را که 
با لباس ژو لیده ومستعمل وی مباینت داشت می نگریست. بیلو از روی‌امتداد 
نگاه فله‌سل بر گشت و چشم اوبه پی‌تو افتاد و معلوم شد که پی‌تو که ازتأخیر 
باز گشت بیلو نگر ان گر دید آمده است که ببیند آیا بیلو با او کاری دارد یا نه. 
فله‌سل گفت : آقابان» منظور شما از تذبیل چیست؟ مارا با انگشت نقطه‌ای از 
کاغذ را نشان داد و گفت: اینجا بنویسید که آقای بیلو دارای سمت نمایند گی 
برای مذا کره می‌باشد وبنابراین باید حود اومحترم وجانش محفوظ بماند. 
فله‌سل نظری به مارا اندانعت که خصومت او را نشان می‌داد و اکر 
می‌توانست به جای نوشتن تذبیل مشت خوددا به صورت مارا م یکو ببد. 
مارا گفت: آقاء آیا حاضر نیستید که این تذبیل را بنویسید؟ فله‌سل بر حشم 
خحود فایق آمد و گفت : نوشتن آن مانعی ندارد زیرا بالاخره آقای بیلو مسی- 
خحواهد بر ای مذا کره حکمران باستیل راملاقات کند ودارای‌سمت نمایند گی 
است ولی قبل از اینکه آقای بیلو از من درخواست نوشتن تسوصیه را بکند 
من به او گفتم که اگر نگداشتند از باستیل حارج شود حرجی بر من نیست‌و 
| کنون هم می‌گویم که اگر آسیبی به او رسید من مسئول نیستم چون من‌فقط 
در حدود وظایف شهرداری اختیار دارم نه درحدود و ظایف حکمران باستیل 
که آن مربوط به‌شاه است. ماراگفت: شما تذبیلی را که گفتم بنویسید من به 


۰ / فرش طوفان 


شما قول می‌دهم که آسیبی به آقای بیلو نرسد. 

فله‌سل آنچه را که می‌خو استند ذیل نامه‌نوشت وبه‌دست بیلو داد و بعد 
بانگ زد: لابری... لابری... خادمی که لباس رسمی شغل خود را پسوشیده 
بود نمایان شد و فله‌سل گفت: لابری» کالسکة مرا حاضر کنید. لابری گفت: 
کالسکة آقا در حياط حاضر است. فله‌سل آمادةٌ خرو ج شد و گفت: دیگر با 
من کاری ند ارید؟ مارا و بیلو گفتند: نه. پی‌تو که دم درء نگهبانی می کرد 
حطاب به بیلو گفت: آیا این آقا می‌تسراند عبور کند یا نه؟ فله‌سل از اینکه 
جوان مزبور جلوی او داگرفته به خشم در آمد و گفت: آقا» بعد از این اگر 
حواستید مقابل اطاق من نگهبانی کنید مواظب باشید که لباس بهتری بېو شید 
و این لباسی که دربردارید برای نگهبانی مقا بل اطاق من خوب نیست.پی‌تو 
بدون اينکه توجهی به این تحقیر بنماید گفت: آقای بیلو»آیا اجازه می‌دهید 
که این آقا برود با نه؟ بیلو گفت: بگذارید برود. 

وقتی فله‌سل سوار کالسکة خود می‌شد» مارا در عمارت شهرداری به 
بیلو گفت: بهتر این بود که ما این آدم را به عنوان گرو گان نگاه می‌داشتیم 
ولی اگر توقیف او لزوم پیدا کرد من می‌دانم که در کجاست و او را پیدا 
خواهم نمود. در حیاط شهرداری» وقتی کدخد ای اصناف سوار کالسکه می- 
شد گفت: لابری» فوراً از اینجا دورشو برای اينکه می‌خواهند بدون رعایت 


اصول فنی کہ اینها از آن بی‌بهره هستند بساروت قسمت نمایند و من تقریاً 
بقین دارم که شهرداری منفجر حواهد گردید و چون نمی‌خسواهم که تو 
قطعه قطعه شوی به تو توصیه می کنم که از اینجا بروی. کالسکۀ کدخد ای 
اصناف به حر کت در آمد واز عمارت شهرداری خار ج و وارد میدان گردید 
وفله‌سل از بیم آنکه جمعیت خرو ج او را طوری دیگر تعییر کنند سر را از 
کالسکه بیرون آورد و برای اينکه مردم بشنوند به راننده بانگ زد: به 
مجلس شورایملی بروید. مردم که این صدارا شنید ند برای فله‌سل کف‌زدند. 


به سوی باستیل / ۱۰۹۱ 
مارا که‌آن صدا را شنید به بیلو گفت: من حاضرم سرم را با سر او 
شرط ببندم که این مرد | کنون به مجلس شورایملی نمی‌رود بلکه مستقیم 
حودرا به شاه می‌رساند که جربانهای امروز را به شاه اطلا ع بد هد. بیلو 
گفت: اگر این مرد را باید توقیف کرد هم اکنون او را توقیف مسی کنیم. 
مارا گفت: توقیف این مرد بوقلمون صفت» | کنون فایده ندارد زیر | خواهد 
گفت که می‌خواستم به مجلس شورایملی بروم ولی باید هنگاممی او دا 
تسوقیف نمودکه در همدستی او با دربار فرانسه عليه ملت تردیدی وجود 
نداشته باشد و وی نتواند انکار کند که فصد مخالفت با مردم را داشته‌است. 
بیلو گفت :یا یقین دارید که فله‌سل با ملت دشمن است؟ مارا گفت: در این 
نکته هیچ تردید ندارم‌و لی‌این مردچون خویش را زرنگ می‌داندمی‌خو اهد 
طوری رفتار کند که مر طرف پیسروز شدند او مقام و فدرت حود را 
حفظ نماند و من بعید نمی‌دانم که فله‌سل برای ابات وفاداری خود به مات 
تفنگ هم به دوش بگیرد ووارد صفوف ما بشود و لی همان وقت از قفا بر 
پشت افراد ملت» ضربت دشنه را فرود خواهد آورد؛ و لی به طوری که گفتم 
هروقت که لازم باشد من می‌دانم که او را از کجا باید به دست آورد. اينك 
برویم و باروت‌را تفسیم کنیم. 
بیلو و مارا به طرف البار باروت رفتند و درب انبار را گشودند و 
چون انبار تاريك بود بیلو فانوسی تهیه کرد و آن را به سقف انبار آو بخت 
و پی‌تو را مقابل درب انبار برای نگهبانی گماشت که هیچ کس وارد نشود. 
باروت را در بشکه‌های کوچك جا داده بودند و بیلو صاحب منصبانی را که 
تعیین کرده بود مأمور توزیع باروت نمود و به آنهاگفت مواظب خطر 
انفجار و قتل افراد باشند. چون باروت را در بشکه‌هایی کوجك جای داده 
بودند که هر يك سی ليور (تقریباً پانزده کیلو گرم امروز) وزن داشت توزیع 
باروت بدون اشکال صورت گرفت چون از قرار هر نفر نیم لبور بشکه‌های 


۲ / فرش طوفان 


پاروت را بین صاحب‌منصبان تفسیم می کر دند وازدرب انبارتا وسط میدان» 
بر حسب دستور بیلو افراد جوان و قوی» بشکه‌های باروت را دست به 
دست به جنگویان می‌رسانيدند. نیم لبورباروت که به هر يك رسید برای 
سی تا چهل تیر تفنگك کفایت می کرد و لی وقنی باروت توزیع شد متوجه 
شدند که تفنگ به قدر کفایت ندارند. یك بازرسی فوری که به دستور بیلو 
از طرف صاحب‌منصبان به عمل آمد ابت کرد که فقط پانصد نفر از آنا 
دارای تفنکك می‌باشند و اسلحة سایرین سلاح سرد است. 

هنگامی که ببلو و مارا در انبار شهرداری مشغول انتقال بشکه‌های 
باروت و توزیسع آن بودند عده‌ای از مردم که می‌دیدند تفنگث ندارند به 
عمارت شهر داری هجوم آوردند و وارد جلسه کمیسیون (همان کمیسیو نی که 
شهردار برای مذاکره با بیلو از آن حارج شد) گردید ند و به اعضای 
کمیسیون که نمایند گان شهر بودند گفتند: به ما تفنکث بدهید» ما شنیده‌ایم 
که شهرداری تفنگث دارد. حتی شهردار را هم ازوسط راه بر گرداندند زیرا 
مسردم فهمید ند که در دست داشتن شهسردار» بهتر از این است که بگذار ند 
او برود. هنگامی که شهردار را به عمارت بر گردانید ند موقعی بود که تازه 
مردم به عمارت شهرداری هجوم آورده؛» وارد کمیسیون می‌شد ند. فله‌سل که 
دید جمعیت خشمگین است برای اینکه به طور موقت آنها را دور کند تا 
بعد به شاه راپورت بدهد گفت: اگر تفنکگ می‌خواهید به جبه خانه بروید. 

نزديك به پنج هزار تفر از مردم به طرف جبه‌حانه هجوم‌آوردند ولی 
در آنجا هم تفنگ نبود و مردم با خشم تازه مسراجعت کردند و اطراف 
شهرداری را گرفتند. در حلال این احوال» گروهی از مردم پارپس که شنیده 
بودند ملت قصد تصرف و انهدام قلعةٌ باستیل را دارد بدون اينکه جزو دستۀ 
سربازان ملی بیلو و مارا باشند به طرن باستیل به راه افتادند و در آننجا 
مواجه با توپهای وحشت آور قلعه شدند و دیدند که توپچی‌ها در حال ی که 
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فتبله روشن دردست دارند پشت توپها ایستاده‌اند ومنتظر ند که به امرفرماندۀ 
خود فتیله را به باروت نزديك نمایند. مشاهدة لوله‌های توپ که از برجها 
سر بدرآورده بود جمعیت را عصبی کرد و گروهی از آنها به طرف 
شهرداری آمد ند و به شهردار گفتند که حکمرآن باستیل قصد فتل‌عام مردم را 
دارد. 

فله‌سل بعد ازمشاوره با نمایند گان شهر یك هیثت نمایند گی نزد لونای 
حکمران باستیل فرستاد که توپها را ناپدید کند واز جلوی چشم مردم بردادد 
تا مردم از این عقب‌نشینی حکمران باستیل رضایت خاطر حاصل کنند و 
متفرق‌گردند و به خانه‌ها و دکانهای خود بروند. هنگامی که هیئت نمایند گی 
شهرداری برای مذا کره با حکمران به طرف باستیل می‌رفت مردمی که در 
جبه‌خانه اسلحه پیدا نکرده بسودند مراجعت کردند و فرباد می‌زدند که ما 
اساحه می‌خواهيم. فله‌سل از پنجرة شهرداری خحود را به مردم نشان داد و 
گفت: اسلحه عنقریت برای شما فراهم خواهد شد و اگر ساخحتن تفنگگ 
محتاج صرف وقت است من دستوری صادر می کنم که به زودی پنجاه‌هزار 
نیزه برای شما بساز ند. 

مارا و بیلو که این موقع از انبار باروت خارج شده بودند نطق 
شهردار را شنید ند و مارا آهسته به بیلو گفت: تردیدی ندارم که این مرد به 
ما خیانت می کند و منظور او دفع‌الوقت است. بیلو گفت: یعنی می گوبید 
این مرد تفنگ دارد و به ما نمی‌دهد؟ مارا گفت: البته اودر جیب خود تفنگث 
ندارد ولی می‌تواند به مقدار زیاد برای مردم تفنگث تهیه کند و خودداری 
مسی‌نماید. | کنون شما به طرف باستیل بروید و در آنجا هرچه می‌خو اهید 
بکنید و من تا بك ساعت با دو ساعت دیگر؛ چندین هزار نفر تفنگچی به 
كمك شما خواهم فرستاد. 

ببلو احساس کرد که نسبت به آن مرد اعتماد حاصل کرده است. بیلو 
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جز به وسیل شهرت مارا را نمی‌شنانعت و نمی‌دانست که وی همان گو نه که 
پزشك و جراح و ناطق است مرد عمل هم می‌باشد يا خیر. ولی آن دوز 
توانست که مارا را بشناسد و متوجه شد که او مرد عمل است ونیز بار دیگر 
دریافت که سواد و تحصیلات بذائه مفید می‌باشد و اگر با فعالیت و لیاقت 
تسوأم شود اثرش خیلی بیش از میزان فعالیت و لیاقت يك مرد بی‌سواد و 
فاقد تحصیلات است. 

میسد ان شهرداری به قدری شلو غ بو د که کسی نمی‌توانست صدای 
ناطقی را بشنود و لی‌به‌محض اينکه مارا خود را به‌نقطةً مر تفعی رسانید وفریاد 
زد که من مارا هستم کسانی که نزديك بودند و صدای او را شنیدند سا کت 
شدند و او برای دومین بار خود را معرفی کرد و سکوت بر قسمتی بیشتر 
از میدان مستولی گردید تا اینکه مردم بکلی سا کت شدند. مارا فریاد زد: 
ای ملت فرانسه» مسن مارا هستم» سا کت باشید. بعد گفت :یا ميل دارید که 
باستیل دا تصرف کنید؟ مردم فریاد زدند: بلی... مارا گفت: آیا میل دارید 
که ۳ تصرف باستیل اسلحه به دست بیاورید؟ مردم فریاد زدند : بلی... 
مارا گفت: اگر اسلحه می‌نحواهید با من بیایید. مردم گفتند: کجا بياییم؟ مارا 
گفت: در انوالید بیست‌وپنج‌هزار تفنگك وجود دارد و اگر با من بیایید آن 
تفنگها را متصرف خواهیم شد و بین شما تقسیم خواهیم کرد و در حالی که 
ما برای تحصیل تفنگث می‌رویم» دیگران به اتفاق آقای بیلو به طرف باستیل 
خو اهند رفت. 

بیلو و پی‌تو خو د راآماده کردند که به اتفاق افراد حود به طرف باستیل 
بروند و ماراگفت: آقای بیلو» صبر کنید زیرا قبل از اینکه من با افر اد حود 
به كمك شما ببایم ممکن است که شما مقایل باستیل احتیاج به كمك داشته 
باشید. بیلسو گفت: راست است. مارا کتابچة بادداشت خود را بیرون آورد 


و این سه کلمه دا روی‌آن نوشت: «از طرف مارا» و علامتی هم روی‌کاغذ 
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ترسیم کرد و بعد ورق‌کاغذ را از کتابچة بادداشت پاره کرد و به دست بیلو 
داد. 

ما دیدیم که بیلو بکلی بی‌سواد نبود منتهی برای پیروی از روشی که 
برای خویش تعبین کرد تظاهر به بیسوادی می کرد. وقتی که کاغذ مز بور را 
دید و مشاهده کرد که آدرس ندارد. پرسید: فایده این کاغذ چیست؟ زیرا این 
کاغذ دستوری را دربر ندارد و فاقد آدرس است. مارا گفت : محتاح دستور 
نیست زبرا همین که شما این کاغذ را به کسی که بايد به او ارائه بدهید نشان 
دادید» او به شما كمك خواهد کرد. این شخص آدرس هم لازم ندارد ز بر | 
به هر يك ازکار گران و زارعین پاربس بگویید که می‌خو اهم «گو نشون» را 
ببینم او را به شما نشان خواهند داد. بیلو کلمۀ گو نشون را تکرار کرد که در 
خاطرش بما ند ولی ترسید که فراموش کند و به پی‌تو گفت:آیا تو می‌توانی 
که این اسم را به خاطر بسپاری که فسراموش نکنی؟ پی‌تو گفت: بلی» 
گو نشون از کلمه «گو نشونیوس» لاتینی است" ومن آن را فراموش نخواهم 
نگ 

مسردم فرباد می‌زدند: به طرف انوالید برویم... به طرف انوالید 
برویم... مارا به پیلو گفت: به راه بیفتید وبه طرف باستیل بروید وامیدوارم 
که نیروی معنوی آزادی» یار شما باشد و شما را به پیروزی رهبری نماید. 
مارا مجدد» مردم را دعوت به سکوت کرد و گفت: ای ملت فر انسه» آنهابی 
که تفنگ دارند با آقای ببلو بروند و کسانی که تفنگ ندارند با من بیایند 
«مير ابوی عامه» خوانده شده چون در نطق‌ها و ژستها و قیافةٌ اواثری بزد گث وجود 
داشت که مردم دا به هیجان می آورد و چون مير ابو اطق مجلس و طبقه منود الفکر 
بود. گونشون را به‌نام مير ابوی‌عامه خواندند. معنای کلمۀ گو نشو ن مر دی اخم دال و 
گرفته و غرغرو را می‌رساند و لی به طوری که تذ کر دادیم اسامی حاص رهنباید 
به ز بان فادسی ترجمه کر د- متر جم. 
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زیر ا رفتن کسانی که تفن ندارند با آقای بیلو بدون فایده است. ما هسم 
وقتی که دارای تفنگك شدیم مقابدل باستیل به دست دیگر ملحق خو اهیم 
گردید. 

هنگامی که دو دسته از مردم» به راهنمایی بیلو و مارا می‌عواستند به 
طرف امل و ات ال رو فلس از پیز هرداق انان شد و 
اشاره کرد که مردم سکوت نمایند که اوحرف بزند و بعد از سکوت جمعیت 
گفت : این علایم سبز رنگ که شما به کلاه خود نصب کرده‌اید چیست؟ 
علامت مزبور» علامتی بود که کامیل دمو لن که شرح آن‌گذشت برای مردم 
انتخاب کرد و هر کس بر گ سبزی به کلاه خود نصب کرده بود و بعضی 
از افراد»نمی‌دانستند که بر گک سبز را برای چه به کلاه خود نصب کرده‌اند. 
دو سه نفر که مفهوم آن علامت را می‌دانستند گفتند: بر گك سبز» علامت 
امیدو اری‌است و نشان می‌دهد که ما امیدو ار به پیروزی هستیم. شهردار گفت : 
این درست. ولی علامت سبزء علامت رسمی کنت دارتوا می‌باشد و آبا 
شما حاضرید که علامت رسمی برآدر شاه را بر کلاه خود نصب کنید و 
کسانی که اطلاع ندارند شما را جزو هوا خواهان کنت دارتوا بدانند؟ 

مردم فریاد زدند: نه» ما نمی‌خواهیم که جزو آدمهای کنت دارتوا به 
شمار بياییم. شهردار گفت: پس علامت خود را تغییر بدهید و علامت شهر 
پاریس را که رنگهای آبی و قرمز می‌باشد انتخاب نمایید". مردم به شنیدن 
۱ به طوری که دد این صفحه می‌شوانید بر طبق پيشنهاد شهر دار علامت دسمی 
انقلابیون فرانسه دو دنگث آبی و قرمز شد ولی بعد معلوم گردید که رنگهای قرمز 
و آبی. علامت رسمی خاو ادة دوك دود لثان است. اذا بر حسب پیشنهاد لافایت 
آزادیخواه معرونی فر ااسوی که در آمسریکا دوشادوش واشنگتن برای تحصیل 
استةلال آن کشو ر جنگید رنگث سفید را به دو ر نگ آبی و قرمز افزودند و علامت 
رسمی انقلا بیون فر انسه الو ان سه رنگك سفید و آبی و قرمز گردید و اما اينکه 
انتخاب دنگها برای علایم دسمی در اروپاء ازکجا به و جودآمد» ایسن دسم هم 
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ایسن پیشنهاد بر گهای سبز را دور انداعتند و در صدد تحصیل روبسانهای 
قرمز و آبی بر آمدند وچون در آنجاء و آن هنگام» علایم قرمز و آبی به قدر 
کافی و جود نداشت دسته‌ای که به اتفاق بیلو به طرف میدان باستیل می‌رفتند 
از خانه‌دارها درخواست روبانهای قرمز و آبسی کردند و گفتند اگر روبسان 
ندارید هرچه را که به درد تعیین علامت می‌خورد به ما بدهید و پنجره منازل 
باز می‌شد و از طبقات دوم و سوم وچهارم عمارات پاریس» روبانهای آبی و 
قرمز یا هر پارچه‌ا ی که قابل بودمشخص انقلابیون باشد» روی سر سر بازان 
ملی بیلو باریدن‌گرفت. 

در حالی که بیلو و سربازان ملی او به طرف باستیل مسی‌رفتند از 
خیابانها و کوچه‌های اطراف کسانی با تفنگ و تبانچه با شمشیر و نبسزه و 
تبر و حتی داس به آنها ملحق می‌شدند به طوری که وقتی این جمعیت» وارد 
محوطهٌ باستیل شد» تماشاچیانی که در آنجا بودند وهنوز تصمیم نداشتند که 
در منازعه دخالت کنند» به جنبش در آمدند و بعضی از آنها به خانه دوید ند 
که شابد سلاحی به دست آور ند و به‌انقلابیون ملحق گردند» زیرا خود دا در 
قبال جنگجویان حقیر دید ند و دریافتند که دور از غیرت ومردانگی است که 
برادران آنها برای کشتن و کشنه‌شدن آماده شو ند و آنهافقط تماشاچی باشند. 

ورود دستۀ بیلو به محوطه باستیل مصادف با يك واقعه شد که مردم 
آن را دلیل بر پیروزی ملت دانستند» و آن اینکه» توپها که تسا آن موقع از 
مزغلها دیده می‌شد ناپدید گردید ومردم دیگر لو له توپهای باستیل را ندیدند. 
بر اثر این موفئیت» که در واقع ناشی از مذا کر نمایند گان شهمرداری با 


ما ناد بسیادی از رسو م6 ارو با یبان از میهن ما اير ان ر سایر ملل مشرق زمیسن گر فته 
شده که شر حآن از موضو ع این کتاب خارج است. حتی علامت عماب و شیر که 
امروذ ددی بر م بعضی از ملل اروبا مشاهده می‌فر ما یبد از ایعر انیان قدیم که سر 
گر دن ءلل ادوپا از لحاظ فرهنگی حقی بزد گثدار ند اقتباس گردیدهاست -متر جم. 
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حکمران باستیل بود» مردم فربادهای شادی بر آوردند و به امید تحصیل فتح 
دیگر بانگ زدند: مرده با لمانیها و اطریشیها» مرده باد سر بازان سویس! 

قراولان سویسی روی برجها قدم می‌زدند و فریاد مردم را بدون اعتناه 
به آنها می‌شنیدند. در وسط فریادها؛ یکی از سربازان ملی» تفگ سود را 
دراز کرد و یکی از نگهبانان سویسی را که بالای یکی از برجها قدم می‌زد 
هدف ساحت ولی کلولهٌ او به جای اينکه به نگهبان اصابت کند» قدری 
پایین‌تر به برج اصابت کرد و قدری ازسنگث برج را خراشیدء به طوری که 
يك لکۀ سفید به وجودآمد اما قراو لی که این گلوله به سوی او پرتاب 
گردید» حتی‌روی خود را برنگردانید که بییند صدای تبر از کجا آمده است. 
جمعیت» از صد ای تیر و مشاهدةٌ محل اصابت آن» متوحش شدند وسکوت 
کردند» زیرا برخی از آنهاه تصور نمی‌نمودند که کار به تیراندازی بکشد و 
پیش بینی می کردند که بر اثر فر یادهای آنها باستیل تسلیم خو اهذ شد. قسمتی 
دیگرء هنوز مطبع مقررات اجتماعی و قانون بودند و عادت اطاعت از 
قانون و پرهیز از تیراندازی و قتل نفس که در جوامع متمدن و منظم» جزو 
فطرت انسان‌می‌شود» آنها دا از این عمل و عواقب وخیم آن بیمناك می کرد. 

بیلو هم مثل دیگران صدای تپر را شنید و جای آن را دید و روی خود 
را بر گردانید و نظر به جمعیت انداخت و در پرتو آفتاب مشاهده کسر د که 
بالای سر افراد؛ لول تفنگها و پیکان نیزه‌ها و تبیغ شمشیرها می‌درخشد و 
جمعیت مزبور» در نظرش به شکل یکی از جانوران بزرگ اعصار قدیم 
جلوه نمو د که می‌گوبند فلس‌های درخشان دارد. وقتی به قدر کافی جمعیت 
را از نظر گذرانید متوجه باستیل شد و برجهای بلند و دیسوارهای ستبر و 
مزغلهایی را که هر لحظه ممکن بود لولۀ توپها و تفنگها از آن حارج شود 
معاینه مود و چیزهایی را که در مدرسة لوبی لو گران از سربازها و در 
شهرداری ازشهر دار شنیده بود به‌حاطر آورد وبا خود گفت: براستی تصرف 


به سوی باستیل / ۱۰۹۵ 


این قلعه مشکل است و ما نخواهیم تسوانست به این زودی این قلعه را 
تصرف کنیم. مردی که کنار او ایسناده بود این حرف را شنید و گفت: برای 
چه مانخواهیم توانست به این زودی اینجا را تصرف کنیم؟ 

پیلو متوجه آن مرد شد و دید قیافه‌ای بد اخم و ترشروی و لباسی 
ژنده دارد اما چشمهای او می‌درخحشد. بیلو گفت: این‌جا يك قلعة مستحکم 
است و برای تصرف آن باید وسایل مخصوصی تهیه کرد و گلولة تفنگها و 
شمشیر و نیز ماء در سنگها ودیو ارهای این قلعه کار گر نیست. آن مرد گفت : 
مسثلة تصرف باستیل يك موضو ع جنگی نمی‌باشد بلکه وابسته بسه عقیده و 
ایمان است و تو اگر ابمان داشته باشی که باید این قلعه را بگیری» آن را 
خواهی گرفت. بیلو دست به جیب کرد تا کاغذی را که از فله‌سل دربافت 
کرده بود بیرون بیاورد و گفت: قدری صبر کنید... بیلو می‌حواست بگوید 
قدری صبر کنید تا من بروم و با حکمران باستیل مسذا کره کنم اما مرد 
ترشروی این گفته دا طوری دیگری فهمید و گفت: من احساس می کنم که 
تو کشاورز هستی. بیلو گفت: بلی» شغل من برز گری است. 

مرد ترشروی گفت: پس حق دار ی که صبر کنی زیرا تو که کشاورز 
هستی همو اره غذای حوب می‌خوری و از رنج گرسنگی بدون اطلاع می- 
باشی ومی‌توانی مدتی نامحدود؛ شکیبایی راپیشه نمایی» ولی روی خود را 
بر گردان و این قیافه‌های زرد و لاغر و بدنهایی دا که شبیه به استخوانهای 
اموات است بین تا بدانی که همه نمی‌تو انند مسانند تو صبر کنند زبرا 
گرسنگی و فقر و بیکاری قدرت تحمل و شکیبایی آنها را به انتها رسانیده 
است. پی‌تو که آن طرف بیلو ایستاده بود گفت: این آقا حرف خو بی می‌ز ند 
ولی نمی‌دانم که چرا من از اومی‌ترسم. بیلو گفت: ولی من از او نمی‌ترسم 
و روی خود را به طرف مرد ترشروی کرد و گفت : منظور من ابسن بود که 
فقط بايد بك ربع ساعت و شاید نیم ساعت صبر کرد. 


۰ / فرش طوفان 


مرد ترشرو گره از ابروان باز نمود و با تبسم گفت: بسیار خوب. این 
حرفی است که من می‌پسندم ولی در این ربع ساعت يا نیم ساعت تو چسه 
خواهی کرد؟ بیلو گفت: در این مدت من وارد باستیل می‌شوم و با حکمران 
قلعه مذ| کره می‌نمایم و از فرصت استفاده می کنم که بدانم چند نفر افسر و 
سر باز در قلعه هست و چه اندازه وسایل دفا ع دارند و آیا باستیل دارای 
نقطه ضعفی هست که ما بتوانیم از آنجا وارد قلعه شویم یا نه. مرد ترشروی 
که مجدد احم کردگفت: فکر خوبی است به شرط اينکه تو بتوانی از 
باستیل حارج شوی زیرا حا کم نخواهد گذاشت که تو از آنجا مسراجعت 
نمایی. بیلو گفت: اگر ازمراجعت من ممانعت کرد مردی وجود دارد که مرا 
از آنجا بیرون خواهد آورد. 

مرد ترشرویگفت: این مرد کیست که تو را از باستیل بیرون خواهد 
آورد؟ بیلو گفت: این مردگونشون میرابوی عامه است. برقی از چشمهای 
آن مرد درخشید و گفت: آیا تو اورا می‌شناسی؟ بیلو گفت: نه. مرد ترشروی 
گفت: در این صورت چگونه او تو را از باستیل بیرون خواهد آورد؟ بیلو 
گفت: به من گفته‌اند که در میدان باستیل به هر کس که مراجعه کنم» مرا نزد 
او خو اهد برد واينك به تومراجعه می کنم که مرا نزد اوببری. مرد ترشروی 
گفت : تو با او چه‌کار داری؟ بیلو گفت: می‌خواهم این کاغذ را بهاو بدهم و 
کاغذ مارا را به او نشان داد. مرد ترشروی گفت: این کاغذ از کیست؟ بیلو 
گفت: از مارا می‌باشد. آن مرد گفت: آیا تو مارا را می‌شناسی؟ بیلو گفت: 
بلی. مردگفت: در کجا او را دیدی؟ بیلو گفت: در شهرداری. 

مرد ترشروی گفت: آیا مارا | کنون در شهرداری است؟ بیلو گفت: نه 
او رفته است که از انوالید تفنگ بیاورد. مرد ترشروی گفت:کاغذ را به من 
بده» زیراگو نشون من هستم. بیلوازفرط حيرت يك قدم عقب رفت و گفت: 
آیا به راستی تو گونشون هستی؟گونشون گفت: بلی؛ و اگر تردیسدی داری 


به وی باسعیل / ۱۱۰۱ 


از اینها (اشاره به مردم) بپرس. ممردم خندیدند چون تصور نمی کردند که 
کسی گو نشون را نشناسد و بعد فریاد زدند: زنده‌باد گونشون. گونشون کافذ 
را از دست بیلو گرفت و مضمون آن را حواند و علامت فراماسونری را 
روی کاغذ دید و گفت: معلوم می‌شود که تو یکی از دوستان و در نتیجه قابل 
اعتماد هستی» اسم تو چیست؟ برز گر گفت: اسم من بیلو است. گونشون 
گفت: اسم اصلی من هم «ماش» است و ما دو نفر» به اتفاق می‌توانیم خیلی 
کارها صورت بدهیم چون مکمل یکدیگر هستیم '. 

مردم که معنی این حرف را فهمیدند دوباره خندیدند و از گسونشون 
پرسید ند : چه کارهایی صورت خواهیم داد؟ گونشون انگشت خوددا به‌طرف 
باستیل دراز کرد و گفت: این قلعه را خواهیم گرفت و اینجا راکه یکی از 
پایه‌های بزر گک ظلم و ستم است ویران خواهیم نمود. بلو گفت: آفر بن» 
ولی تو برای تصرف باستیل چند نفر داری؟ گو نشون گفت: من سی هز ار نفر 
می آورم ویقین دارم که مارا؛ کمتر از بيست هزار نفر نخواهد آورد و ده 
هزار نفر نیز اکنون اینجا هستند. بیلو گفت: این عده نه فقط کافی بلکه زباد 
هم هست و اگسر قرار باشد ما مسوفق شویم با نصف این عده هم موفق 
خواهیم شد. 

گونشون گفت: اگر ندارده ما حتماً مسوفق خواهیم شد. بیلو گفت: 
هنگام ی که تو مشغول جمعآوری افراد خود می‌شوی من وارد قلعه خواهم 
شد و با حکمران باستیل صحبت خواهم کرد و خواهم کوشيد که او» بدون 
در زان یی رای که (بضم کای) است و آن قطعه‌ای چوب و 
بیشتر قطعه‌ای از تنه درخت است که در گذشته» سر محکومین راکه محکوم به اعدام 
بودند دوی آن می گذاشتند و با ضربتی از تبر فطع م یکر دند و اما هاش در زبان 
فرانسوی به معنای تبر می باشد و لذا وقتی این مرد می‌گو بسدکه ما دو نتفر مکمل 
یکدیگر هستم یی تبر و کنده مکمل یکدیگر هستند و در اینجاء گر نشون می‌خواهد 
پگو ید که ما دو نفر می تو انیم که سرهای دشمنان ملت دا بر باد بدهیم - متر جم. 


۴ / فرش طوفان 


خحونریزی قلعه را تسلیم نماید و در صورتی که امتناع کرد در آن صورت 
مسئول خونهایی که ريخته خواهد شد او خواهد بود و کسی که به طرفداری 
از يك اصل باطل خونریزی می کند کنارة این عمل را خواهد دید همان 
گونه که آلمانیها دیدند. گونشون گفت: توچه موقع از باستیل خارج خواهی 
شد؟ بیلو گفت: تا آنجا که ممکن باشد من در آنجا می‌مانم که شاید بتوانم 
بدون خو نریزی» حکمران را وادار به تسلیم قلعه نمایم و در صورتی که 
موفق نشدم خروج من علامت شرو ع حمله خواهد بود. 

گونشون گفت: بسیار حوب» همین که تو خارج شدی ما مبادرت به 
حمله خواهیم کرد. بیلو دست سنگین و حشن خود را به طرف گونشون دراز 
کر دکه با.او دست بدهد و گونشون دست او راگرفت و فشار داد و بیلو 
گفت :یا از من بدت نمی‌آید؟ 

گونشون تبسم معناداری کرد و گفت: من از تو بام نمی آید و با 
تو دوست هستم چون اگر از تو بدم می آمد يك اشارهً مسن کافی بود که 
تو را مح وکند ولو در پناه این دیوارها (اشاره به قلعه) که فردا ویسران 
خواهد گردید باشی» ولو مانند آن سربازان که در باستیل هستند و فردا 
وجود خارجی نخواهند داشت» یا از ما خواهند شد» تصور نمایی که هیچ 
عطری بر تو واردنمی آید. ولی من وتو باید با یکدیگر دوست باشیم و به 
هم اعتمادکنيم و با كمك مشترك به مقصود برسیم. 

بیلو در حال ی که پی‌تو در قفای او افتاد. با اطمینان از احساسات 
گونشون نسبت به خود. به طرف باستیل به راه افتاد و گونشرن هم به طرف 
خیابانهای شهر به راه افتاد که افراد خود را جمع آوری نماید. پسی‌تسو از 
دور صدای مردم را که فرباد می‌زدند زنده باد گونشون زنده باد میرابری 
عامه می‌شنید و به بیلو گفت: من نمی‌دانم که میرابسوی اشراف چه شکلی 
دارد ولی میرابوی ما زشت مي‌باشد. 


۷۴ 
حکمر ان باستیل 

قلعةٌ باستیل طوری و اقع شده بود که دوبر ج آن به طرف میدان باستیل 
رو می کرد و دوضلع قلعةٌ مزبور با کانالی که امروز در آن‌نقطه حفر کرده‌اند 
موازات داشت. مدخل قلعهةٌ باستیل که به طرف میدان مسزبور رو مسی‌نمود 
استحکامی زیاد داشت. کسی که‌می‌خو است وارد قلعه شود بابد از پل متحرك 
( که از طرف قلعه آن را بالا می کشید ند) بگذرد و از مقابل قر اولها عبسور 
نماید و بعد از گذشتن از چند مانع به حياط حکمران می‌رسید. 

تازه بین حباط حکمران و قسمتی از باستیل که محبوسین در آن بودند 
یك پل متحرك موجود بود که وقتی آن را از طرف قسمت محبوسین بالا می- 
کشیدند رابطهٌآن قسمت با حیاط حکمران قطع می گردید. چون دژ مزبور 
برای پاید اری درقبال يك خحصم قوی به وجود آمد ونظر به اینکه تمام فلاع 


۴ / فرش طوفان 


اروپا در فرون وسطی» فلعۀ جنگی به شمار می آمد» ولو آن را برای 
سکونت اشر اف ساخته باشند» هر یك از قسمتهای مختلف قلعه در صورت 
داشتن آذوقه و وسایل جنگی» می‌تو انست که پابداری کند. 

بیلو وفتی که به طرف قلعسه رفت دید که پی‌تو عقب او می‌آید زیرا 
پی‌تو که از خود اراده‌ای نداشت هر جا بیلو می‌رفت عقب او می‌افتاد. ببلر 
گفت: آمدن تو به باستیل فایده ندارد در صورتی که بودن تو در اینجا برای 
من مفید است چون اگر باز گشت من به تأخیر افتاد و تو احساس کردی که 
مسانع از خسروج من شده‌اند می‌توانی مردم را عموماً وگونشون را 
بخصوص مطلع کنی تا مردم برای خسارج کردن من اقد ام نمایند. پی‌تو 
گفت: راست می‌گویید و ماندن من در اینجا مفیدتر است و چه موقع باید 
به مردم بگویم که برای خار ج کردن شما اقدام نمایند؟ 

بیلو گفت: اگر بعد از يك ساعت من مراجعت نکردم مردم را مطلع 
کن. پسی‌تو گفت: بسیار خوب» موضو ع صندوقچه را هم فراموش نکنید. 
بیلو گفت: چه حوب شد که این موضوع را به باد من آوردی اگر من از 
باستیل مسراجعت نکردم و ا گر گونشون نتوانست باستیل را بگیرد و هر گاه 
تو دکتر ژبلبرت را دیدی - و اگر ندیدی با هر وسیله که می‌توانی برای 
او پیغام بفرست - به او بگو که صندوقچه‌ای که وی پنج سال قبل از این به 
من امانت داده بود از طرف کسانی که مأمور پلیس بودند واز پاریس آمد ند 
ربوده شد و من به پاریس آمدم که این موضو ع را به اطلاع دکتر ژیلبرت 
بسانم و منظورم از گرفتن باستیل نیز همین بوده» ولی از عهده برنیامدم و 
جان خسود را بالای این کار گذ اشتم. پی‌تو گفت: بسیار حوب ولی اگر من 
گفتة شما را مسی‌نوشتم بهتر بود زیسرا هر گز پیغام شما فر اموشم نمی‌شد و 
متأسفانه قلم و کاغذ اینجا نیست. 

شخصی به صدا در آمد و گفت: من قلم وکاغذ دارم و بسرای شما 


حگمران باستیل / ۱۱۰۵ 
حواهم نوشت و بعد از این حرف آن مرد قلمدانی از يك جیب و بسته 
کاغذی از جیب دیگر بیرون آورد و اظهار داشت : شغل من طوری است که 
بايد کاغذ وقلم و دوات با خود داشته باشم. پیلو گفت: شغل شما چیست؟ آن 
مردگفت: من مأمسور ابلاغ و اجسرا هستم و اسم من مایار استانیسلاس - 
مایبار است. ماپار مردی بود چهل‌و پنج ساله و لاغر و از حیث قامت مانند 
پی‌تو مرتفع و لباسی سیاه که لباس شغل او محسوب می گردید در برداشت. 
پی‌تو وقتی او دا دید آهسته گفت: این مرد با لباس سياه خود شبیه به یکی 
از متصد بان متوفیات می‌باشد. 

مایار این حرف راشنید وقلم را در دوات زد و گفت: چه‌با ید بنویسم؟ 
اگر فراموش نکرده باشم شما می گفتید که افرادی که از پاریس آمده‌اند 
صندوقجه‌ای را که تعلق به د کتر ژیلبرت داشته از شما گرفتند. ببلو گفت: 
بلسی. مابار گفت: ولی این عمل سرقت است و مشمول مجازات می‌باشد. 
بیلو گفت : آنهابی که از پاریس آمدند می‌گفتند که مأمورین پلیس هستند. 
مایار گفت: مآمورین پلیس پادبس به شما چه‌کار داشتند؟ زیرا به فرض محال 
اگر شما این صندوفچه را سرقت هم می کردید باید مأمورین محلی شما را 
دستگیر کنند و بدون تردید آنها برای سرقت آمده بودند. آنگاه چیزهابی 
را که بیلو تکرار کرد روی کاغذ نوشت و به پی‌تو داد و گفت: چون این 
موضو ع مربوط به دکتر ژیلبرت است من آن را یادداشت کردم و چنانچه 
آقای بیلو کشته شد و هر گاه توهم کشته شدی امید و ارم که من کشته نشوم. 

پی‌تو گفت: اکر شما کشته نشوید چه خو اهید کرد؟ مابار گفت : آنچه 
را که تو بساید بکنی من خواهم کرد و پیغامآقای بیلو را به دکتر ژیلبرت 
حسواهم رسانید. بیلو از او تشکر کرد و دست خود را به طرف وی دراز 
نمسود و گفت: پس من می‌توانم امیدوار بماشم که اگر برای من و پسی‌تو 
واقعه‌اي ړوی داد پغام مرا به د کترژیلبرت برسانید؟ ماپار گفت: به طورحتم 


۶ ۸ رش طوفان 


خسواهم رسانید و همانطور که به مارا و گونشون اطمینان دارید به من هم 
اعتماد داشته باشید. 

پسی‌تو گفت: آقای بیلو؛ شما در اینجا تثلیتی پیدا کردید که شاید در 
بهشت به دست نمی آوردید.۱ بعد گفت : و لی آقای بیلو» اکنون که به طرف 
باستیل می‌روید احتیاط را از دست ندهید. بیلو گفت: پی‌تو» بگذار من يك 
چیز را به تو بیاموزم و آن اينکه امروز در فرانسه. هیچ احتیاطی بهتر و 
مفیدتر از جرأت و همت نیست. آنگاه بیلو به طرف قلعه رفت و نزديك پل» 
کاغذ شهردار را نشان داد و پل متحرك فرود آمد و بیلو از روی آن‌گذشت 
پل دا دوباره بالا بردند و وقتی بیلو از دروازۀ قلعه گذشت» ورود او را به 
اطلا ع حا کم رسانید ند و حا کم از حياط خود خارج شد و وارد مدخل 
حیاطی دیگر گردید که زودتر بیلو را ببیند و بپرسد که برای چه شهرداد 
پادیس او را به باستیل فرستاده است. 1 

E To A EE 
کردند ولی به چاه زبادتر از حیاط شباهت داشت زیرا هر گز اشعهٌ آفتاب‎ 
به کف حیاط نمی‌تابید واز هر طرف دیوارها به خط مستقیم به طرف آسمان‎ 
رفته بود و در هیچ دیوار؛ پنجره‌ای به نظر نمی‌رسید. تنها چیزی که قدری‎ 
از خحشونت و وضع وحشت آور آن حباط می کاست» این بود که یك ساعت‎ 
دیواری بزر گك» به دیوار حياط نصب کرده بودند و کس یکه از حارج وارد‎ 
بساستیل می گردید آن ساعت را بعد از ورود به حیاط» مقابل خود می‌دید و‎ 
در زمان سلاطیین قبل (لویی پانزدهم و لویی چهاردهم) افسرانی که مأمور‎ 
آوردن محبوس به باستیل بودند ازروی عقربه‌های آن ساعت رسید محبوس‎ 

۱ چون اساس مذهب مسیحی مبتنی بر تیت است. پی‌تو در اینجا مارا و 

گونشون و مایاد داکه سه نفر هستند به پسر و پدر و روحالقدس که اساس مذهب 
مسیح دوی آنها نهاده شده تشییه مي کند - مترجم. 


حگمران باستیل / ۱۱۰۷ 


را می‌گرفتند ولی برای محبوسینی که در آن حیاط گردش می کردند (و البته 
در مواقعع دیگر و غبراز آن روز) شنیدن صدای يك نواعت تيك تاك ساعت 
مز بور» خیلی نا گواد بود زیرا وقتی آن صداهای یکنواخت و حاموش 
نشد نی را با دیوارهای بلند آن حیاط تطبیق می‌نمودند به خاطرشان می‌رسید 
که‌آنها را برای ابد در آنجا حبس کرده‌اند و تا جهان برای نها باقی است 
دنیایی غیر از دنیای باستیل را نخو اهند دید. 

در پشت دروازۀ آهنینی که متصل به حياط مز بور می‌شد آقای لونای 
حکمران باستیل» بیلو را دید و به طرف او آمد. لونای مردی بود چهلو 
پنسج یا پنجاه ساله با لباس خا کستری رنگث (در آن روز) و دوبان قرمز 
نشان سن لویی را روی سینه داشت و به جای شمشیر که بر کمر می‌بند نده 
عصایی در دست داشت و از وضع عصا معلموم بود که در جوف آن یك 
شمشیر وجود دارد. 

لونای مردی بود شجاع» با تعبیری که در عرف ازاین صفت می کنند 
برون اینکه شجاعت را از لحاظ سایر صفات نیز در نظر بگیرند و لذا بهتر 
این است که بگویيم لونای مردی متهور به شمار می آمد چون شجاعت 
واقعی باید با تسرحم و نيك‌نفسی و از خود گذشتگی همراه باشد. اول وی 
تصور کرد که‌کامیل دمولن به ملاقات او می آید زیرا این مرد ناگهان خیلی 
مشهورشده بود" وخیلی میل داشت که‌کامیل دمو لن را ببیند. و لی به او گفتند 
دک کی EEE‏ دد تصرف فلع باستیل نقشی بزر گی 
بازی کر د و نام اودر صفحات اخیراین کتاب هم ذکرشده بود. این مرد تحصیلات 
سود را در حقوق به پابان رسانید و وکیل عدلیه شد و به انقلاییسون پیوست و 
مدت سه سال هم روزنامدای موسوم به روژنامه انقلاب فرانسه را می نوشت که 
بدواً عنو ان آن انقلاب فرانسه و بارابان بود و بعد انقلاب فرانسه شد. در جریان 
انقلاب فرانسه وی وکیل مجلس ملی گر دید و در دورۀ موسوم به رود (وحشت) 
او را به این اتهام متهم کر دند که در مرام خود میانه رو و اعتدالی است وبه جرم 


۸ / فرش طوفان 


که وی کامیل دمولن نیست و دیگری می‌باشد. لونای از سلالهٌ عانواده‌ای 
محسوب می گردید که مثل چند خانو اده دیگرء عهده‌دار اجرایاحکام توقیف 
شاه یا زندانبانی بودند و پسر بعد از پدر این شغل را داشتند. 

شغل حکومت باستیل همواره در بك خانواده نبود و لی هیچ وقت از 
حدود چند خانو اد معین تجاوز نمی کرد و گاهی خانواده لونای می‌رفتند و 
خانوادة «لاوری لباد» که در کتاب ژوزف بالسامو به آن اشاره کردیم جای 
خانوادة لونای را می گرفتند با اينکه خانواده‌های موسوم به شاتوئو و سن- 
فلو رانتن حکمر ان باستیل می‌شدند. فرمان نصب حکمران باستیل را به ظاهر 
شاه امضاء می کرد و فرمان نصب صاحبمنصبان باستیل به ظاهر به امضای 
وزير جنگ می‌رسید. اما حکمران باستیل و هر يك از کار کنان باستیل و 
حتی آشپزهای آ نجا» شغل خود را خریداری می کردند» یعنی شغل آنها 
سر قفلی داشت و تا کسی سرقفلی مزبور را نمی‌داد دارای آن-شغل نمی‌شد. 

خانوادهٌ لونای شغل حکمرانی باستیل را با دادن سرقفلی از خحانوادۀ 
شاتونو خریسداری کرد و آنها هم قبلا" با دادن سرقفلی آن شغل را خریسده 
بودند. در نتیجه حکومت باستیل» همچون کسب و تجارتی بودکه هر کس 
آن مقام را احراز می‌نمود سعی داشت سرمایه‌ای را که به کار انسداخته به 
اضافه سود آن به‌دست بیاورد. حقوق آقای لونای در موقعی که ملت فرانسه 
می‌حواست باستیل را تصرف نماید سالی شصت هزار فرانك بود لیکن 
لونای در سنوات قبل» که محبوسین بیشتری در باستیل یافت می‌شد بیش از 
شصت هزار فرانك از مقام خود سود نامریی (نامریی برای دو لت) تحصیل 
اینکه چر ا معتدل‌می‌باشد سرش د! زیر گیو تین قطم نمو دند. در آن‌دوز که‌پنجم آودیل 
سال ۷۹۴ ۱میلادی بود زو جهٌکامیل دمو لن موسوم به «لوسیل روپ لسیل» مسلح شد 
و در رأس يك عده از مردان از جان گذشته خواست حکومت ترود دا در فرانسه 
سر نگون کند ولی او دا هم گرفتند و سرش را زیر گیو تین قطع نمودند - مترجم. 


حگمران باستیل / ۱۱۰ 


می کرد چون کسانی که در باستیل محبوس می‌شدنسد عموماً جز اشراف و 
ثشروتمندان بودند و در آنجا پول حرج می کردند و همان طور که در يك 
مهمانخانة بزرگك» که همه چیز فراهم است» پول مسافرین بالاخحره به جیب 
مهمانخانه‌چی می‌روده در باستیل هم پول محبوسین ثشروتمند وارد کیسۀ 
حکمران و صاحبمنصبان و کارمندان دفتری و زندانبانهاء حتی آشپزها 
و شاگرد آشپزها می گردید. حکمران باستیل هزینهٌ شام وناهار و شستشوی 
محبوسین را از دولت می گرفت بدون اینکه چیزی برای آنها خرج کند و 
فقط محبو سین فتیر» ازطبقات عامه» که به ندرت در باستیل حبس می‌شدند از 
بودجة مزبوراستفاده می کردند. 

در دور لویی پانسزدهم و اوایل سلطنت لویی شانزدهم که باستیل 
بازاری رایج داشف» حکمرانان در خود باستیل تمام مایحتاج محبوسین با 
بضاعت راگرد می آوردند به طوری که محبوسین برای خرید مر غ و جوجه 
و ماهی و قهوه و قند و نان و غیره مجبور نبودنب, که به حارج مراجعه کنند» 
و اگر محبوسی حاضر نمی‌شد که مایحتاج خود را از بازار داحلی باستیل 
تهیه نماید» گرفتار بی‌مهری حکمران و کار کنان باستیل می گردید و محبوسین 
دوستی حکمران و کار کنان باستیل را گرانبهاتر از آن می‌شمردند که برای 
استفاده از تفاوت قیمت بازار داحلی نسبت به بازار شهرء سبب رنج شآنان 
را فراهم کنند. سود این بازار به نسبت معین» بین حکمران و صاحبمنصبان 
وکارمند ان دفتری و زندانبانها و مستخدمین سرپایی و غیره تقسیم می گردید. 
حکمران پاستیل» بر حسب ظاهر برای تأمين خواربار محبوسین خود می- 
توانست که شراب اعلی و آرد وب را بدون پرداعت عوارض شهردادی 
وارد پایتخت کند و از این اجازه دو استفاده می کرد اول اینکه بیش از 
آنچه بر حسب قاعده باید مصرف محیوسین باشد شراب و آود وارد مسی- 
کرد و دوم اینکه شراب گوارا و آرد وب را به بهای زیاد در شهر می 


۰ / غرش طوفان 


فروحت و در عوض به محبوسین آرد بد و شراب متوسط می‌خورانید. 

وقتی که لونای حکمران باستیل شد» شاید از این جهت که الهام غیبی 
به او می گفت که این شغل او زياد طول نخواهد کشید» در صدد بر آمد که 
بر در آمد عویش بیفزابد. محبوسین که قبل از او به آزادی در باغچه باستیل 
گسردش می کردند از این گردش محروم شدنند مگر اینکه در سال وجهی 
بابت هزینۀ نگهداری باغچه بدهند چون حکمران می گفت که هسزینة 
نگاهداری آن باغچه را خود او می‌پردازد نه دولت. ولی برای محبوسین 
ثرونمند که می‌توانستند پول حرج نمایند وسایل راحتی فراهم می‌شد و 
لو نای باك از این نداشت که به عنو ان دعوت از محبوسین؛ بعضی از آنها را 
به طور خحصوصی در منزل خود در باستیل بپذبرد که آنها شبی را با معشوقه 
وی بسر ببرند و اگر به کتاب «فاش شدن اسرار باستیل» مسراجعه نمایید 
این موضو ع و بسیاری از موضوعهای دیگر را در آن خواهیدریافت". 

به‌هر حال لو نای با اينکه جود را درقلعه باستبل می‌دید و مشاهده می- 
کرد که توپها و حصارهای متین و مرتفع قلعه و نگهبانان از او دفاع 
می‌نمایند باز اضطراب داشت و اگر ببلو او را می‌شناخت و به احوالش 
سابقه داشت می‌دید که رن از روی وی پریده است. بیلو بدون سلاح 
وارد باستیل شد زیرا تفنکك او را قبل از ورود به آنجا گرفته بودند و وقتی 
فدم به آ نجا نهاد وتو پچها را پشت توب ونگهبانان را آماده برای تیراندازی 
دید بار دیگر متوجه گردید که تصرف باستیل از لحاظ جنگی کاری به غایت 


۱ معلوم نیس تکه نویسندۀ این کتاب کهآ لکساندر دوما در اینجا ذکر .ی نما ید 
کہست و شاید منظور رمان :ويس بزر گک فر انسوی کتا بی باشد که در سال ۱۷۸۳ 
میلادی و شش سال قبل از سقو ط باستیل» به قلم نویسنده‌ای موسوم به «لین گه» 
در انگلسنان منتشر گر دید و از ورودآن بسه فسرانسه مما نعت کر دند و دد آن‌کتاب 


اسر ار باستیل شرح داده شده است - متر جم. 


حگمران باسیل / ۱۱۱۱ 

دشوار است. 

حکمران با خونسردی بیلو را پذیرفت و گفت: باز از من چه می- 
حواهید؟ بیلو که کلمة باز را شنید گفت: آقاء این اولين مر تبه است که من 
اینجا می‌آیم و قبل از این ساعت نیامده بودم که شما از دبدار من خسته 
بشوید. حکمران گفت: به من گفته بودند که شما کامیل دمولن هستید و از 
شهرداری می آیید و چون هما کنون من عده‌ای از نمایند گان شهرداری را 
پذیر فتم تصور کردم که باز از طرف شهرداری میآیند. 

یلو گفت: من‌کامیل دمو لن نیستم ولی اگر او هسم بود تقاضایی غسر 
از من نمی‌داشت» ابنك بفرمایید که نمابند گان شهرداری از شما چه مسی- 
خواستند؟ حکمران گفت: آنها از من درخواست کردند که برای تبر اندازی 
پیشقدم نشوم. بیاو گفت : وشما هم قول دادید که این کار را نکنید؟ حکمران 
گفت: بلی و نیز از من درخعواست کردند که توپها راعقب بزنم. 

بیلو گفت: و شما هم بررطبق درخواست آنان توپها را عقب بردید آیا 
چنین نیست؟ حکمران گفت: بلی و آبا این عمل در نظر مردم به منز له تسلیم 
ما ثلقی گردید؟ بیلو گفت: بلی»مردم این‌طور تصور کردند که شما مقابل ارادة 
ملت عقب نشینی می کنید. حکمران عطاب به‌صاحبمنصبانی که در آنجا بودند 
گفت : آقابان؛ دیدید که به شما گفتم مردم این عمل ما را ناشی از ترس 
خواهند دانست و تصور خواهند کرد که ما از بیم آنها توپها را عقب زده‌ایم. 
سپس از بیلو پرسید: خحوب» شما از کجاء یعنی از طرف که می آیید؟ بیلو 
گفت: من از طرف ملت می آیم و نمایندۀ خواسته ملت هستم. حکسران 
تبسمی که معنی تحقیر دا می‌داد کرد و گفت:آقا؛ اگر شما فقط از طرق 
ملت می آمدید نمی‌توانستید که وارد اینجا شوبد ولابد جوازی برای وروم 
دارید؟ ببلو گفت: بلی آقا؛ آقای فله‌سل دوست شما برای ورود به اینجا 
جوازی به من داده است. حکمران نظر عمیقی به صورت بیلو دوخت که 


۲ ۸/ فرش طوفان 


بداند منظور او چیست و پر سید : شما از کجا می‌دانید که آقای فله‌سل دوست 
من است؟ بیلو که هنوز وارد در مانورهای سیاسی پس پرده نود و نمی- 
دانست که هريك از آنهایی که نام رجال را روی خودگذاشته‌اند چه نقشی 
بازی می کنند ومنظورحکمران از آن نظرعمیق چیست گفت: من فکر کردم 
که آقای فله‌سل چون نامه‌ای برای شما می‌نویسد طبعاً دوست شماست. 

حکمران گفت: جوازشما کو؟ هلو جواز را نشان داد وحکمران حوب 
آن را معاینه کرد و دقت نمود که مبادا غبر از مفهوم ظاهری» معنایی دیگر 
داشته باشد و کلمات را مقابل روشنایی گرفت چون در آنجا آفتاب وجود 
نداشت و بالاخره کقت: آیا جواز شما همین است؟ بیلو گفت: بلی.حکمران 
گفت: آیا آقای فلهسل هیچ پیغام شفاهی به‌وسیلةٌ شما جهت من نفرستاد؟ بیلو 
گفت: نه! حکمران گفت: خیلی غریب است. بیلو گفت: برای چه خیلی 
غریب است؟ حکمران گفت: فکری کردم که مر بوط به شتا نیست» اينك 
بگویید که برای چه اینجا آمده‌اید و با من چه‌کار دارید؟ حرف خود را زود 
بگویید زیرا من خبلی‌کار دارم. بیلو گفت: درنحواست من طولانی نیست و 
من آمده‌ام از شما تفاضا کنم که باستیل را تسلیم کنید. 

حکمران به تصور اینکه عوضی شنیده پرسید: چه گفتید؟ بیلو گفت: 
من آمده‌ام که ازطرف ملت از شما درحواست کنم که باستیل را تسلیم نما یید . 
حکمران گفت: واقعاً که ملت یك حيو ان عجیب است. بیلو با تندی پرسید: 
چه گفتید ؟ حکمر ان گفت: می‌خواهم بگویم که ملت از باستیل چه می‌خواهد 
و برای چه می‌خو اهد باستیل را متصرف شود؟ 

بیلو گفت: ملت می‌خواهد باستیل را متصرف شود تا این که بتو اند 
آن دا ویران نماید. 

لونای گفت: قطع نظر از اینکه وجود يك شیئی» بهتر از عدم‌آن و 
آبادی بهتر از ویرانی است من می‌خواهم بدانم که باستیل با ملت چه کرده 


حکمر ان باستیل / ۱۱۱۳ 


که ملت میل داردآن را ویران کند؟آیا هر گز اتفاق افتاده که افسراد ناس را 
که جزو عامة ملت هستند در باستیل حبس کنند؟ یا هر گز دیده‌اید که فقیرو 
مستمندی در باستیل جا بگیرد؟ ملت اگر عقل داشته باشد باید هر يك از 
سنگهای این بنا را مقدس و متبرك بداند برای اینکه در اینجا فقط اشراف 
و شاهزادگان و وزرا و دانشمندان و فلاسفه را حبس می کنند که همه حصم 
ملت هستند. بیلو گفت: به فرض اینکه چنین باشد باز مات خو اهان انهدام 
باستیل است که بعد ازاین طبقات دیگر در آن حبس نشو ند چون ملت فرانسه 
لو عزست می باشلد: 

لونای مثل اینکه قصد مدارا دارد گفت: دوست من" گمان می کنم که 
شما سرباز نیستید. بیلو گفت بلیآقا و من برز گر می‌باشم. لوتای‌گفت: من 
احساس می کنم که شما اهل پاریس نیستید؟ بیلو گفت: درست است و من‌از 
سکنةً ولایات می‌باشم. لونای گفت: و به همین جهت باستیل را نمی‌شناسید 
و نمی‌دانید جه جایی است. بیلو گفت: راست است و من از باستیل جز 
برجها و دیوارهای خارج آن را ندیده‌ام. لونای گفت: پس بیایید که من به 
شما باستیل را نشان بدهم. 

بیلو ترسید که مبادا هنگامی که حکمران قلعه باستیل را به او نشان می- 
دهد سوراعی باز شود و او را در سیاهچال و فراموش خانمه‌ای بیندازد که 
دیگر نتواند از آنجا حارج گردد اما بر وحشت خود غلباً نمود چون می- 
دانست هر گاه باز گشت او به تخیر افتد پی‌تو دیگران را مستحضر و وادار 
به نجات‌او خواهد کرد. لو نای گفت: دوست من قبل از اينکه شرو ع به‌بازید 


1 در ژبان فر انسوی هر وقت کسی را با عنوان دوست من مورد خحطاب قر اد 
می‌ده‌ند آن عنوان علامت تحقیر است و بدان می‌ما ند که دد زبان فارسی شخصی که 
متغیر است به مخا طب بگو ید: «۲ فا جان من» د حو اند گان محر م با ید متو جه این 


نکته باشند که سایر مضامین اين فصل دا بهتر ادراك فرمایند - متر جم. 


۶۴ / غرش طوفان 


باستیل بکنیم بگذ ارید به شما بگویم که در انبارهای اینجا به قدری باروت 
هست که اگر من آنها راآتش بزنم نه فقط این قلعه بلکه نصف محله‌ای که 
باستیل در وسط آن و اقع شده یکلی ویران خواهد شد. 

بیلو گفت: این را می‌دانم. لو نای گفت: ابنك این جهار لوله توب را 
تماشا کنید. بیلو گفت: می‌بینم. لونای گفت: دوست من.این چهار لو له توپ 
مدافع قسمت داخلی باستیل است و برای اینکه کسی بتواند بدون اجازه ما 
وارد قسمت داخلی باستیل شود باید اولا" این چهار توپ را سا کت کند و 
ثانباً از يك خندق که دارای پل‌متحرك است بگذرد وتازه بعد از توپها وعندق 
داحلی یك دروازهآهنین واقع شده که ملاحظه می‌نمایید. بیلو گفت: من 
تصدیق می کنم که قلع باستیل يك قلعه محکم است مع‌هذا ملت به این قلعه 
حمله‌ور خو اهد شد. 

لو نای گفت: اينك بیایید که من دیوار قلعه را به شما نشان بدهم. آیا 
این دبوار سنگی را می‌بینید؟ بیلو گفت: بلی. حکمران گفت: این دیوار به 
قدری ستبر است که شما و یك نفر دیگر می‌توانید تختخواب خود را بالای 
دیوار و در عرض آن قرار بدهید و بخوابید بدون اینکه پایین بیفتید و ناحن 
ملت هر قدر تیز باشد روی سنگهای این دیوار که در قاعده چهل قدم کلفتی 
دارد (هرسه قدم تقریاً يك متراست) خمیده يا شکسته خواهد شد و نخواهد 
توانست که این دیواد را ویران کند. بیلو گفت: من نگفتم که ملت قبل از 
تصرف قلعه آن را حراب خواهد کرد بلکه اول قلعه را تصرف خواهد نمود 
و آنگاه درصد ویران کردن آن برمی آید. 

لو نای گفت : اينك بیایید که بالا برویم و خود را بالای حضار برسانیم. 
هر دو بعداز پیم‌ودن سی‌پله» بالای حصار قر ار گرفتند و لونای‌گفت: آیا این 
ز نبورك را می‌بینید"؟ بیلو گفت: بلی. لونای گفت: به طوری که ملاحظه 


۱ زنبرره یك توب کو چك بود که در ایران؛ معمولا" پشت شتر می گذاشتند و 


حکمران باسیل / ۱۱۱۵ 
می‌نما بید این زنبورل» درست مفابل‌مدخل خارجی‌فلعه قرار گرفته و آنجایی 
را که شما از آنجا وارد شدید» هدف می‌نمابد واين زنبورك گرچه مانند يك 
شمخال است اما تاریخچه‌ای شنید نی دارد و آبا تصنیف معروف «آهای 
ز نبورك عزبز من» ای زنبورك مشتهای من» را شنیده‌ابد؟ 

بیلو گفت؛ بلی» این تصنیف را شنیده‌ام و لی تصور نمی کنم که حالا 
موفع خواندن آواز باشد. لسونای گفت: دوست من» این آواز را من نمی- 
خوانم بلکه مارشال دو سا کس" می‌خواند چون این زنبورك در يك جنگ 
پنهانی جلوی يك هنگک دشمن راگرفت و گلولهٌآن هم دور زن است و هم 
نزديك زن. در توپهای معمولی اگر زیاد باروت بریزند منفجر می‌شود و 
اگر کم بادوت بریزید گلو له جلوی پای شما می‌افتد ولی در این ز نبورك هر 
قدر زیادتر باروت بریزید برد کلولهٌآن بیشتر می گردد» ابنك بیایید که وارد 
یکی از برجها بشویم. 

باز هم بالا رفتند تا وارد يك برج شدند و بیلو با حيرت دید که کف 
بر ج که ازخیابان تصور می کردند فضایی کوچك است. به‌اندازة یك حیاط 
وسعت دارد. در آن بر ج» چند ارابه توپ به نظر بیلو رسید که لو له‌های آنها 
از خیابان مریی نبود. بیلو گفت: من و دیگر ان که در پایین هستند؛ تصورمی- 
کردیم که شما تو پها را پایین برده‌اید درصورتی که فقط آنها را عقب کشید ید 
و توپها در اینجا باقی مانده‌اند و آبا متوجه هستید که من این موضو ع را به 
اطلا ع ملت خواهم رسانید؟ لونای گفت: هر چه می‌خواهید بگویید» من از 
اظهارات شما به مردم بیم ندارم. بیلو گفت : چرا توپها را پایین نمی‌فرستید؟ 
و نای گفت: دوست من این توپها به شاه تعلق دارد و بر حسب امر شاه در 


حمل می کر دند. 

۱. مارشال دو سا کن (بروزن واکن) معروف ترین سرداد فرانسه در دودة او یی 
پانز دهم بود و نقریباً در تمام جنگها فانح مبی‌شد. حتی در مسوقع پیری با داشتن 
مر ض نقر س در درشکه مي نشست و میدان جنگل را اداره هي مو د ‏ متر چم. 


۶ / غرش طوفان 


اینجا قر ار گرفته و بدون امرشاه کسی نمی‌تواند آنها را پایین بفرستد. 

بیلو دست خود را به طرف مردم که در خا بان ایستاده بودند و اسلحة 
آنها برق می‌زد دراز نمود و گفت: آقای لو نای» پادشاه حقیقی کشور اینها 
هستند و من به شما اندرز می‌دهم که از آنها اطاعت کنید. حکمران برای 
اینکه جدی پاسخ بیلو را بدهد سرو سینه را راست کرد و گفت: آقا» شارد 
شما از دو پادشاه اطاعت کنید» و لی پادشاه من فقط يك نفر می‌باشد و کسی 
است که امضای او پای حکم من نقش بسته و به موجب آن امضاء من در 
اینجا» بر جاند اران و موجودات بیجان حکومت می کنم. بیلو گفت: از این 
قرار شما خود دا فرانسوی نمی‌دانید و هموطن ما به شمار نمی آورید؟ 
حکمران گفت : آقا» من یك اصیل‌زاده هستم وسرباز می‌باشم. با این جواب 
حکمران خواست به بیلو بفهماند که بین او و عوامالناس» فرق وجود دارد. 

بیل و گفت: اما من یك فرانسوی هستم و یکی از افراد ملت می‌باشم و 
چون وظیفةً ملی من» با وظيفهٌ سربازی شما مغایرت دارد بلکه متضاد می‌باشد 
ناچار من که وظیفة ملی خود را انجام می‌دهم یا شما که وظيیفةٌ سربازی خود 
را انجام می‌دهید باید بمیریم و در هر حال یکی از ما دو نفر جان در اینجا 
تسلیم خواهد کرد. حکمران گفت: شاید این‌طور بشود. بیلو گفت: ابنك 
شما مصمم هستید که به طرف ملت تيراندازي کنید؟ حکمران‌گفت: بر طبق 
قو لی که به نمایند گان شهرداری که قبل از شما اینجا بودند داده‌ام تا وقتی که 
مردم به‌طرف من تیر اندازی نکنند من به طرف آنها تیر اند ازی نخواهم کرد 
ولی اگر آنها مبادرت به شليك بکنند خود من به یکی از این توپها و مثا 
این توپ» نزديك می‌شوم و خود آن را به حر کت در می آورم تا لول توپ 
از مزغل خارج شود و به وسیلةٌ این فتاه که در دست توبچی می‌بینید خسود 
من» توپ دا به طرف مردم شليك خواهم کرد. 

بیلو گفت: آبا خود شما این کار را حواهید کرد؟ 


حکمران باستیل ‏ ۱۱۱۷ 


لو ای گفت: بلی» خود من این کار را خواهم نمود. بیلو گفت : آخسر 
این عمل جنایت است! لو نای گفت: به شما گفتم که من سرباز هستم و جز 
انضباط و مقررات سربازی» از چیزی دیگر اطاعت نخواهم نمود. بیلو بار 
دیگرء با دست به امواج جمعیت که تا چشم کار می کرد در طرف چپ و 
راست باستیل دیده می‌شد اشاره نمود و گفت: من حيرت می کنم که شما 
حاضر نیستید ادراك کنید که بعد از ایسن آن کس که برای شما انضباط و 
مقررات سربازی را وضع می‌نماید اینها هستند. بر اثر آمدن جمعیت از 
اطراف» در خیابانهایی که منتهی به باستیل می‌شد» به قدری جمعیت بود که 
انتهای آن دیده نمی‌شد. 

در هريك از خیابانها که به طرف باستیل باز می گردید افراد مترا کم 
از دور به يك مار عظیم شباهت داشت که فقط می توانستند سر و تنه آن را 
ببینند و از فرط بزرگی و درازی» دم مار به نظر نمی‌رسید و نیز آن جمعیت 
مانند مار بزرگی که تن حود را به حر کت در آورد تکان می‌خوردند و بالای 
سرشان» هزارها تفنگ وشمشیر و نیزه مانند فلسهای اژدها می‌درخشید. بیاو 
که انبوه جمعیت مسلح را دید فهمید که گونشون و مارا به وعده وفا کرده» 
افراد خود را آورده‌اند. 

حکمران باستیل وقتی سر را از لب برج خارح کرد و آن همه سر باز 
ملی دا که گویی ناگهان از زمین سبز شده‌اند دید رنگش پرید وعصای خود 
را بلند نمود و خطاب به توپچیها گفت: آماده باشید. بیلو خسواست چیزی 
بگوید اما حکمران سبقت جست و با خشم به او گفت: ای بد بخت» شما 
برای مذا کره و با استفاده از مصونیت ایلچیها و میا نجیها اینجا می آبید در 
صورتی که همدستان شما عازم حمله هستند و آیا می‌دانید که این خدعه در 
حور مجازات اعدام است؟ حکمران این راگفت و عصای خود را بلند کرد 
که بر فرق بیلو بکوبد اما بیلو با سرعت او داگرفت و بلند نمود و گفت: 


۸ / فرش طوفان 


من آن‌قدر زود دارم که شما را از این‌جا پایین بیند ازم تا استخوانهای شما 
درهم بشکند ولی چون به سمت نمایند گی و ایلچی اینجا آمده‌ام این کار را 
نمی کنم و به طریقی دیگر با شما کرای جنگید. 

این وقت» غرشی مسانند طوفان دربا که به تخته سنگ‌های ساحلی 
برخورد نماید» بر اثر تصادم اسواج صدای جمعیت با دیسوارهای مر تفع 
سبتر باستیل» به گوش رسید و یکی از افسران دوید و گفت:آقای بیلو» فوراً 
خود را به مردم نشان بدهید چون‌آنها تصور می‌نمایند که برای شما يك 
بد بختی اتفاق افتاده است. بیلو» حکمران را رها کرد و جند لحظه آن سه 
نفر که حکمران و افسر بودند سکوت کردند تا اینکه حکمران گفت: حسود 
را به مردم نشان بدهید ولی نه برای اینکه من از آنها می‌ترسم بلکه از این 
جهت که بدانند من مردی منظم و درست هستم و نمی‌خواهم فرستاده‌ای را 
به قتل برسانم. بیلو خود را به لب برج نزديك کرد وسرو سینه را بالا آورد 
و با دست به مردم اشارات نمود و مردم که دیدند وی زنده است باشور 
بسیار کف زدند و هورا کشيدند و در واقع بیلو آن هنگام همچون مظهر 
انقلاب بود که از بالای برج مظهر ظلم یعنی باستیل سر بد ر آورده و به 
مردم نوید پیروزی می‌داد. 

بعد از اینکه سردم آرام گرفتند» حکمران به بیلو گفت: اينك پایسن 
بروبد زیرا دیگر بین من و شما رابطه‌ای وجود ندارد. بیلو فهمید که بايد 
از این گفته اطاعت کند چون درغیر این صورت» حویش را از سمت ابلچی 
ونمایند گی عزل خواهد نمود. زیر تردیدی وجود نداشت که جنگ شرو ع 
خواهد شد و اگر وی نمی‌خواست مراجعت نماید حکمران او را به قتل 
می‌رسانید. بیلو از برج و حصار فرودآمد و وارد حياط شد و پس از آن از 
مقابسل دسته‌ای از قراولان گذشت و گفت: دوستان» به یاد داشته باشید که 
من اینجا آمدم تا از رییس شما بخواهم که ازریختن خون پرهیز نماید ولی 
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او حرف مرا نپذیرفت. لونای پا را به زمين کوبید و با غضب گفت: آفا؛ به 
نام شاه به شما می‌گویم که از این جا خارج شوید. بیلو گفت: آقا؛ شما 
امروز می‌توانید که مرا به نام شاه از اینجا حارج کنید ولی من به نام ملت 
مراجعت خواهم کرد. 

حا کم با اشارة انگشت دروازه باستیل را به او نشان داد ولی باز می- 
خواست که میانجیگری کند و گفت: آقا؛ به نام ملت و به نام برادران شما 
می‌گویم که... حکمران حرف او را قطع کرد و گفت: اگر منظور شما از 
برادران مسن» اینها هستند که فرباد مسی‌زنند نابود باد باستیل و مرگ بر 
حکمران آن» اینها برادران من محسوب نمی گردند و من آنها را به این 
سمت نمی‌شناسم. بیلو گفت: حال که شما اينها را برادرخود نمی‌دانید لااقل 
آنهارا همنو ع خود به شمار بیاورید و من به نام همنوع شما که نوع بشر 
است... 

باز حکمران حرف او را قطع کرد و گفت: این چه همنوعی است که 
شما صدهزار نفرجمع شده‌اید که صد نفرسرباز را که دراینجا گنامی ندارند 
جز اینکه به وظیفة خود رفتار می‌نمایند قتل‌عام کنید؟ 

بیلو خحطاب به سر باز ان گفت: دوستان» بیابید و تسلیم ملت شوید زیر | 
ده دقیفة دبگر وقت خواهد گذشت. حکمران گفت: آقسا» صبر من به نهایت 
رسید و اگر فوراً از اینجا خارج نشوید و هرگاه یك مرتبهٌ دیگر چیزی بر 
زبان بیاورید بر طبق قانون جنگ شما را تیر باران حواهم کرد. 

بیلو نظری به لونای و سر بازان انداخت و از در حارج گردید. 


۷۵ 


جرا ملت آ ماده شد 


روزی که لویی پانزدهم به سر ض آبله ز ند گی را بدرود گفت ملت 
فرانسه يك آه تسلای عمیق از سینه بر کشید چون فهمید که دورة و لخرجی 
تمام شد و نیز دوره دیکتانوری مقربین و منسوبین معشوقه‌های شاه به‌اتمام 
رسید. مردم در آن موقع مسی‌دانستند آنچه باعث بد بختی ملت فرانسه شده 
پارتی‌بازی و و لخرجی و دیکتاتوری اطرافیان لویی پانزدهم و معشوفه‌های 
او و اطرافیان معشوقه‌های وی می‌باشد. 

خود لوبی پانزدهم گرچه عیاش و و لخرج بود لیکن اگر راسا می۔ 
توانست که به‌امور مملکت رسید گی کند شاید به فکر ملت می‌افتاد و در هر 
حال خود او مردم آزار به شمار نمی آمد» بلکه اطرافیان او واقربا و دوستان 
و مواخواهان معشوقه‌های وی بودند که مردم را اذیت می کردند و حقوق 


چرا ملت ماده شد / ۱۱۲۱ 


افراد دیگر را غضب می‌نمودند. 

روزی لویی پانزدهم وارد منزل معشوقه خود حانم دوپمپادور شد و 
پزشاك خانم دوپمپادور ازدیدن شاه طوری ترسید که نزديك بود ضعف کند. 
یکی از خانمها که ندیمۀ خانم دوپمپادور بود از او پرسید: شما چرا بر اثر 
دبسدار شاه این طور تغییر حال دادید؟ وی در جواب گفت: وقتی من فکر 
کردم که این مرد» با يك اشاره مي‌تو اند سرم را قطیع کند» از او ترسیدم. 
خانم مزبور گفت: نترسید» برای اينکه شاه آدم خوبی است. در فرانسه 
شاید عدۀ کثیری از مردم که شاه را می‌دید ند و می‌شناختند همین‌طور فکر 
می کردند و می گفتند که لویی پانزدهم آدم خوبی است اما ملت» خود شاه 
را نمی‌دید و او را نمی‌شناخت بلکه اطرافیان وی و خویشان و طرفداران 
معشوقه‌های او را می‌دید و لذا ناچار بود قایل شود هر بدبختی که بر او 
وارد می‌آید از لویی پانزدهم است. 

ملت فرانسه این طور قضاوت می کر د که اگر لوبی پانزدهم ملت را 
دوست می‌داشت و حواهان رفاهیت فرانسویها بود معشوفه‌ها و اطرافیان 
خود را بر جان و مال ملت مسلط نمی‌نمود. در هر رژیمی که رسوم و آداب 
و تشریفات» مسانع از این شود که ملت زمامد اران خود را ببیند و باآنها 
تماس نزديك داشته باشد مردم ناچار» هر بد بختی را ولو بلای آسمانی 
باشد از چشم زمامداران خود می‌بینند و در مورد بلایایآسمانی فکر می- 
کنند که چسرا زمامسداران او قبلا وسایل امداد را فراهم نکردند که وقتی 
زلز لهآمد یا کوهیآتش‌فشانی کرد به مردم كمك نمایند. به طریق اولی اگر 
زمامدار يك نفر مانند لویی پانزدهم باشد و فقط از يك منبع قدرت ساطع 
شود مردم زیادتر او را مسئول بد بختی ود می‌دانند. در رژیم دمو کراسی 
هم اگر زمامداران با مردم تماس تزديك نداشته باشند و مردم آنها را نبینند 
و نشناسند تمام بدبختبهای خسود را از آنها خواهند دید و آنها نخواهند 


۲ / فرش طوفان 
توانست که خود را تبره کنند و بگوبند اطرافیان ما بد و ناصالح بودند. 

وقتی که لسولی پانسزدهم مرد» مرگ او در نظر ملت فرانسه به منز له 
رستگاری عمومی جلوه کرد زیسرا دیدند که پادشاهی به جای او سلطنت 
خواهد کرد که نوعپرور و فیلسوی مشرب است و مسانند امیل در کتاب 
ژان ژاك روسو برای تحصیل ماش نه فقط يك شغل دستی بلکه سه حرفه 
ببازویی دارد که قفل‌سازی و ساعت‌سازی و مکانیسین باشد. پادشاه جدید و 
جوان که دیده بود ولخرجیهای لویی پانزدهم و سو گلیهای او چقدر ملت 
را ناراضی کرد از نخستین روز سلطنت سه اصل را مورد توجه قرار داد: 
اول اینکه به مقربین در گاه که هر گز توقعات آنها و اطرافیان آنها حدی 
ندارد چیزی ندهد» دوم اینکه جز زوجه شرعی خود با هیچ زنی ارتباط 
نداشته‌باشد» سوم اینکه ازو لخرجی بپرهیزد» ولی نتوانست تا آخر از قبول 
درعواست اطر افیان حودداری کند. 

از آغاز» سلطنت لویی شانزدهم برای درباریهای فرانسه و ارباب‌توقع 
بدتسرین دوره‌ای بود که تصور امکان آن را می کردند» ولی این دوره زياد 
نبایسد و ملکه مار ی آنتوانت که هنوز فرزند نداشت و حتی می گفتند که 
هنوز در خحانة شوهر با کره است باردار شد و اولین فرزند خود را زایید 
و پس از آن نیز چند فرزند دیگر برای شاه به وجودآورد و هرچه بر 
فرزندان او افزوده می‌شد نفوذ وی نسبت به لویی شانزدهم رو به افزایش 
می گذاشت و هرچه میل داشت برای خود و اطرافیان از شاه می گرفت. 

در زمان لویی پانزدهم معشوقه‌ها و دوستان شاه برای ملت فرانسه 
گران تمام می‌شد ند و ما لیات مملکت به مصرف آنها می‌رسید و در زمان 
لویی شانزدهم ملکه مار یآنتوانت مالیات مملکت را صرف دوستان و 
اطرافیان خود می کرد به طوری که ضرر وارد بر فرانسه از دوستان ماری- 
آنتوانت به اندازهُ ضرری بو د که معشوقه‌ها و دوستان لسویی پانزدهم 
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بر فرانسه وارد می آوردند. کالون" برای اینکه ملکه را از حود راضی 
کند از هیچ اصراف و تبذیر فرو گذاری نمی‌نمود تا اینکه مجبور گردید از 
فر انسه برود. بعد ازکالون» لوبی شانزدهم تصمیم گرفت که «ماشو»" دا بر 
سر کار بیاورد وادارة امور مالی مملکت را به او بسپارد ولی يك واقعةٌ بدون 
اهمیت مان از روی‌کار آمدن ماشو شد و يك دست لباس سرنوشت يك 
سلطنت را تغیتر داد؛ یا اقلا" تغییرسرنوشت را تسری ع کرد. شرح اين واقعة 
کوچك از این قرار است که شاه می‌خحواست ماشو را روی‌کار بیاورد اما 
عمه‌های شاه که دختران لویی پانزدهم باشند و ما در کتاب ژوزف‌بالسامو 
آنها را شناختیم علاقه به «مورپا»" داشتند و مابل بودند که او را روی‌کار 

.اون به اصطلاح آن زمان بازرس کل امور مالی و به اصطلاح امروز پیشکاد 
کل مالیه فرانسه بود و تمام عواید مملکت به وسیلة او وصول می گر دید و ای بر 
اثر سوء سیاست مالی‌عود و اسراف فوقالماده که تزديك بود مملکت دا ورشکست 
ماید مجبور شد که به انگاستان فر ار کند و تا اویی شانزدهم هم حیات داشت به 
فر انسه مر اجعت نکر د و در مان القلاب هم ترسید به فر انسه بیاید که میادا به 
مناعبت سوه سوابق او وی را به قتل بر سانند. این مرد درسال ۱۸۰۲ میلادی در 
سن هفتاد و دو سالگی زن‌دگی دا بدرود گفت. کلمةٌکا لون تقریبً بر وزن «باتون» 
می‌باشد و حرف «واو»آن دارای صدای ضم است. 

۲ ماشو (تقریاً بروزن «پاشو» در زبان فارسی یعنی برعیز) یکی ازرجال 
مالی معروف فرانسه است و نخستین کسی است که سیستم ما لیات بردد آمد را 
وضع کر د و مقرر داشت تمام آنهایی که در آمدآنان ازمیز ان معین تجاوز می‌نماید 
اعم از زارع وکاسب و صنعتگر و اصیل‌زادگان باید در سال يك بیستم از در آمد 
خود راکه نیم درصد می‌شد ما لیات بدهند و اریاب کلیدا بدین مناسبت او را متهم 
بهار تداد کر دند و لی به‌طو ری که ددهمین فصل می‌خو انید لریی شانز دهم نتوانست 
از و جود این مرد لايق استفاده نماید و مساشو در سال ۱۷۹۴ میلادی هنگامی که 
نودو مه سال از عمرش می گذشت فوت نمود. 

۳ مسورپا یکی از دجال سیاسی کم وزن دورۀ لویی شانزدهم است که مد تی 
قلیل عه-ده‌دار امور مالسی مملکت بود و در سال ۱۷۸۱ میلادی در سن هشتاد 
سالگی فو ت کر د سمتر جم. 
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بیاورند و شاه هم نمی‌توانست از قبول درخحواست عمه‌های خود استنکان 
نماید و علت علاقةٌ عمه‌های شاه به مورپا این بود که او حوب تصنیف می. 
سانعت و با آواز خوش آن تصنیفها را می‌خواند. شاه برای اینکه ماشو را 
به پایتخت احضار کند نامه‌ای به او که در یکی از قرای مجاور پایتخت 
بسر می‌برد نوشت و نامه را در پا کت گذاشت و یکی از چاپارهای سلطنتی 
را احضار نمود و دستور داد که فوراً نامه را به مقصد برسانسد. شاه در آن 
نامه نوشته بود: «به محض دریافت این نامه به راه بیفتید» من منتظر شما 
هستم). 

چند دقیقه بعد از اینکه چاپار از حضور شاه م رخص شد عمه‌های شاه 
وارد اطاق لویی شانزدهم شدند و از شاه درحسواست کردند که مورپا را 
احضار کند و امور مالی را به او بسپارد. شاه که می‌دانست جاپار در مدت 
دو ساعت به مقصد خواهد رسید و نامه را به ماشو تسلیم خواهد کرد مدتی 
با عمه‌های حود صحبت نمود و وقتی یئین حاصل کرد که چاپار نزديك به 
مقصد است و دیگر نمی‌تواند او را بر گرداند گفت: اگر شما زودتر آمده 
بودید و این مسوضوع را با من در بین می گذاشتید من پيشنهاد شما را می- 
پدیرفتم و به جای احضار ماشوء مورپا را احضار مي کردم و اکنون هم 
حاضرم مو افقت کنم که چاپار را بر گردانند. 

عمه‌های شاه» لوبی شانزدهم را وا داشتند دستور بدهد که فوراً عقب 
چاپار مسزبور بروند ولو چند اسب را برای رسیدن به او تلف نمایند و 
مانع از این شو ند که وی نامه را به ماشو برساند. غافل از اینکه اقبال با 
آنها مساعد است زبرا هنگامی که شاه بقین حاصل کرد که دیگر کسی به 
چاپار نمی‌رسد چاپار مزبور هنوز از اصطبل سلطنتی خارج نشده بود. چه» 
رییس اصطبل اجازه نداد که بك چاپار سلطنتی که حامل نامهٌ شاه است با 
لباس معمولی برود و به چاپار گفت که لباس تسود را عسوض نماید و 
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وقتی چاپار لباس خود را عوض کرد و آمادۀ حر کت شد به او ابلاغ کردند 
که شاه امر کرده وی را بر گردانند. او مراجعت نمود و نامه شاه راداد و 
شاه آن را پاره کرد و نامه دیگری خطاب به مورپا که اونیز درخار ج از پاریس 
بسر می‌برد نوشت و به دست چاپار داد. چاپار بالباس رسمی عازم گردید و 
گرچه دییس اصطبل سلطنتی بدین ترتیب احترام اصطبل شامانه را حفظ کرد 
ولی بی آنکه بداند سبب فنای سلطنت فر انسه گردید. 

مورپا وقتی متصدی امور مالی مملکت گردید مانند کالون دانست اگر 
بخواهد مقام خود را حفظ کند باید ملکه را راضی نگاهدارد و به طریق 
اولی عمه‌های شاه هم که طرفدار او بودند باید راضی باشند وجلب رضایت 
خاطر آنها نیز مو کول به این است آنهایی که اطران ملکه و عمه‌ها هستند 
رضایت خاطر حاصل کنند. لذا به مستوفبها و محصلین مالیات دستور داد 
که بدون ترحم از زارعین مالیات بگیرند و آنها هم به جان مسردم افتادند 
ولی هرچه مالیات وصول می‌شد و طبقة زارع فقیرتر می‌گردید باز کقاف 
مخار ح را نمی‌داد. 

لویی چهاردهم بانی کاخ ورسای» وقتی به سلطنت رسید دو نقر از 
محصلین مالیات را که به مردم اجحاف می کردند به دار آویخت ولی مورپا 
محصلین مالبات دا بر مردم مسلط نمود و حتی برای آنها جایزه تعیین کرد 
که هرچه زیادتر مالیات وصول نمایند سهم بیشتری به خودآنها حو اهد 
رسید و آنها هم برای استفادةٌ خودشان‌گاو منحصر به فرد زار ع را بابت 
مالیات حراج می کردند بدون اینکه توجه کنند که زار ع و فرزندان او از 
گرسنگی خواهند مرد. در سال ۱۷۰۷ میلادی که لسویی چهاردهم هنوز 
سلطتت می کرد وحسب‌الظاهر اوضا ع عمومی آرام به‌نظر می‌ر سید » بو | گیلر! 


۱ بوا گیلر (بو! بروزن هما و گیلر بروزن میلر) یکی از نویسندگان اجتماعسی 
£ اقتصادی فر اسه است که از پیشقدمانآ زادی محسوب هی گردید و با اینکه در 


۶۵ ۸ فرش طوفان 


در کتاب خود نوشت که ده سال قبل باز اوضا ع حوب بود زبر | هنوز 
روغنی در چراغ یافت می‌شد ولی امروز چراغ خاموش است زیرا روغنی 
وجود ندارد. 

وقتی بواگیلر درسال ۱۷۰۷ میلادی شکایت‌می کند که روغن در چراغ 
نیست فکر کنید که هشتاد سال بعد که دوپاری‌ها و پمپادرورها وپولین‌پا کها و 
دیگران به دست پادشاه فرانسه ته ماندة بضاعت ملت ومخصوصاً طبقه زا ع 
را برده بودند و صرف کامرانی وتعیش آنها شده بود ملت فرانسه چه وضعی 
داشت. یکی از دوستان من" که | کنون از رجال مالی است و مطالعات 
عمیفی در امور مالی و اقتصادی دارد می گفت که از مجمو ع در آمد مملکت 
فرانسه يك ثلث و بعد نصف آن به مصرن مستمری‌ها و مزایای اشراف و 
اصیل‌زادگان و سو گلی‌ها و مقربین ودرباریان می‌رسید بدون اينکه در ازای 
آن کاری که مفید و از لحاظ اقتصادی سودمند باشد انجام بدهند. کسی هم 
نمی‌توانست از حقوق و مزایای آنها بکاهد زیرا چنان صدای خود را بلند 
می کردند که شاه وحشت‌زده هر دو گوش خود را می گرفت وفرار می‌نمود. 

در ابتدای سلطنت لوبی شانزهم که گفتیم آن پادشاه می‌خواست 
صر فه‌جویب ی کند تصمیم گرفتند که از مزایا و فوق‌العاده‌های درباریان بکاهند. 
یکی از کسانی که مشمول این حکم می گردید آقای کوان‌یی بود که در کتاب 
ژوزن با لسامو او را معرفی کردیم و یك روز وی در یکی از گا لریهای‌کاخ 
رمان پادشاه ستبدی مانند لوبی چهاددهم می‌زیست از مال و جان حسود گذشت و 
با تهوری زياد عليه ظلم طبقةٌ حاکمه و فقدان آزادی نسویسند گی را اداسه داد. 
بواگیلر در سال ۱۷۱۴ میلادی در سن شصت و هشت مالگی در گذشت و گر چه 
در تاریخ عمومی معروفیت ندارد ولی باید او دا از پیشقدمان آزادی در فرانسه 
دائست ‏ مترجم. 

۱ در اینجا مقصود یکی از دوستان نویسنده این کتاب یعنی آ لکساندد دومسای 

بزرگ است . هتر جم. 


چرا ملتآماده هد / ۱۱۳۷ 


سلطنتی لوبی شانزدهم را به چنگ آورد و طوری عرصه را بر او تنگگ 
نمود که شاه مجبور شد فرار کند و همان شب به ملکه که حامی کوان‌یسی 
بودگفت: اگر من امروز با درخواست آقای کوانیی موافقت نمی کردم او 
مرا کتك می‌زد. این مستمریها و حقوق. در بازار فرانسه مورد سفته‌بمازی 
قرار می‌گرفت» بدین ترتیب که بازر گانان و صرافان که تنخضواه داشتند در 
اول‌سال حقوق وفوق‌العاد؛ اشراف و اصیل‌زادگان را پیش خرید می کرد ند 
و حشوق وفوق‌العاده‌ها به شکل سفته در می آمد و سفته‌های مز بور بسن 
بازر گانان و صر افان دست به دست می گشت وهر کس ربحی از مبلغ سفته 
می گرفت و به دیگری وا گذار می‌نمود. 
زیان این معاملات این بودکه بازر گانان که بايد امتعه داخلی را 
صادر نمابند به وسیلهةٌ سفته‌بازی که يك نسو ع قماربازی است تحصیل سود 
می‌نمودند و کسی به فکرازدباد تو لیدات نمی‌افتاد وحاضرنمی‌شد که سرماية 
خود را برای کارهای عمرانی به‌کار اندازد علیهذا وجوهی که به مصرف 
تأمین انتظار ات و توقعات اشراف و درباریها می‌رسید نه فقط در دست اول 
که از زار ع به صورت مالیات می گرفتند راکد می‌ماند و از آن به نفع 
مملکت وملت استفاده نمی‌شد بلکه دردست دوم هم نفعی برای ملت نداشت 
زیرا این وجوه وقتی که به دست بازر گانان و رباحواران فرانسه مسی‌رسید 
باز از لحاظ منافع ملت» راکد می‌ماند. 
آن هنگام» روزی در يك مجلس صحبت از این شد که بابد به وضع 
بعضی از افراد که از دستر نج ملت کامر انی می کنند رسید گی کرد و یکی از 
حضار گفت نه فقط به وضع بعضی از افراد» بلکه باید به وضع عموم 
رسید گی نمود و در نتیجه در آن مجلس نام «اتاژنرو » برده شد. آنهایی که 
۱ بر ای فهم این جمله بايد متوجه بودکه در زبان فرانسوی وضع زندگی یا 
وضع معاشرت یك فردبخصوص دا «اناپارتی کو ليه » می‌نامندو وضم زند گی عمو م 


۸ / فرش طوفان 


در آن مجلس بودند فکر نمی کردند که ذ کر کلمۀ اتاژ نرو ممکن است سبب 
شود تا مجلس ی که از مدتی قدیم در فرانسه بدین نام موسوم بود دعوت 
به تشکیل گردد. ولی این کلمه مانند جرقه‌ای شد که روی یك مخزن باروت 
بیفتد و آن را مشتعل و منفجر نماید و از آن روز به بعد در همه‌جا صحبت 
از این بود که علاج مشکلات فسرانسه میسر نیست مگر با تشکیل مجلس 
اقاژ نرو که در آن نمایندگان روحانیون و اشراف و عامه مردم حضور به هم 
برسانند و فکری برای رفع بد بختیهای مردم بکنند. 

تشکیل مجلس اناژنرو - به طوری که می‌دانید - در فرانسه سوابسق 
عتیق دارد و در ازمنة قدیم به مناسبات عدیده این مجلس تشکیل می گردید 
ولی هیچ وقت در مجلس مزبور نمایند گان عامه ملت» با نمایند گان 
روحانیون و اشراف از حیث حقوق متساوی نبودند و نمایند گان عامه 
وقتی در مجلس اتاژنرو می‌خواستند صحبت کنند باید برای رعایت احترام 
دو طبقة دیگر زانو بر زمین بزنند. شاه و روحانیون و اشراف فرانسه عقیده 
داشتند که مجلس اتاژنسرو باید مثل سابق تشکیل شود و نمایندگان 
دو طبقهٌ دیگر داشته باشند و ملت این نظریه را نمی‌پذیرفت زیرا در آمبریکا 
اشراف و روحانیون و عامه ملت در مجلس شورای ملی از حقوقی متساوی 
برعوردار می گردیدند ودر یونان قدیم هم در مجلس شورای ملی» تفاوت 
طبقاتی وجرد نداشت. 

وقتی شاه و روحانیون و اشراف نتوانستند که با عامه ملت توافق نظر 
دا اتاژنرو می‌خوانند و درآن مجلس گفته شده بودکه بايد به اتاپادتی کو ليه 
یعنی وضع بعضی از افراد دسید گی کرد و در جواب آن گفتند که بايد به اتاژسرو 
یعنی وضع عمو م رسید گی نمود و چون کلمۀ اتاژنرو به طودی‌که قلا تسوضیح 
دادیم ببه معنای مجلس طبقات سه گا نه ملت بود لذا وقتی نام اتاژنرو برده شد این 
فکر به وجودآمد که مجلس شودای طبقات‌سه گانه دا دعوت به تشکیل نمایند و 
دد داقع از يك صحبت عادی یك نتیجة غیر منتظره به دست آمد - متر جم. 


چر! ملتآمایه شد / ۱۱۲۹ 
حاصل کنند» برای اینکه ملت را سا کت نمایند پیشنهاد شد که مجلسی غير 
از اتاژنر و از وجوه محلی تشکیل گردد و وجوه محلی که طبعاً روحا نیون و 
اشر اف بودند مجتمع گردند و برای رفع مشکلات چاره بیندیشند. ولی 
مردم به این مجلس که در پایان سال ۱۷۸۸ میلادی مدت سی و دو روز 
تشکیل گردید امیدی ند اشتند. 

مجلس وجوه با اعیان» در زمستان سال ۱۷۸۸ میلادی تشکیل گردید و 
يك مرتبة دیگر زمستان سخت شد و قحطی بر فرانسه فرود آمد و مردم گرسنه 
از ولایات و قصبات و قرا به طرف پایتخت رو ی آوردند و درخواست نان 
و کار کسردند. چند مسرتبه در قصل زمستان» جمعیت گرسنگان در پاریس 
خواستند مبادرت به شورش کنند ولی هر مرتبه خود را مسواجه با نفنگها و 
سرنیزة سربازان دیدند. فشار گرستگی و بیکاری و سرماء بالاخره شاه و 
هیئت حا کمه را وادار نمو د که با تشکیل مجلس اتاژنرو موافقت نمایند و 
آن وقت موضو ع دادن ری در آن مجلس مطر ح گردید. دردفعات گذشته که 
مجلس اتاژنرو تشکیل می گردید» نمایند گان عامه فقط حق يك رای داشتند» 
لذا همواره تصمیمات بر طبق رأ یآن دو طبقه که در اکثریت بودند گرفته 
می‌شد. مردم گفتند که این مر تبه در مجلس اتاژ نرو هر نماینده‌ای که حضور 
به هم می‌رساند باید دارای يك رأی باشد نه اینکه مجموع نمایند گان يك 
طبقه دارای يك رای باشند. 

اگرفشار گرسنگان و بیکاران‌نمی‌بود این درخواست پذیرفته نمی‌شدولی 
بر اثر غوغای ناشی از گرسنگی و سرماء شاه و دو طبقةٌ دیگر با این پیشنهاد 
مو افقت کر دند چون می‌دانستند که تصمیمات مجلس اتاژ نر و به‌صورت‌تانونی 
درنخواهد آمدمگر اینکه شاه آن را امضاء کند وشاه هم به تصور آنها هر گز 
حاضر نبو د که قانو نی را امضاء نماید که منافی بامنافع روحانیون و اشراف 
باشد. مقدمات تشکیل مجلس اتاژ نرو فراهم گر دید و قرار شد که در بهارسال 


۰ / فرش طوفان 


بعد (سال ۱۷۸۹ میلادی) تشکیل گردد. 

پنج روز قبل از اینکه مجلس طبقات سه‌گانه تشکیل شود ناگهان بك 
نام در پاریس دهان‌به‌دمان گشت و آن نام «روبون»" بود که درمحلهً سن آنتوان 
پایتخت يك کارخانةکاغذ سازی داشت و می گفتند که این مرد تصمیم گرفته 
مبلغ پانزده شاهی‌ازمزدهر کار گر درروز بکاهد. این شایعه صحت داشت زیرا 
بیکار به قدری فراوان بودکه گرسنگان حاضر می‌شدند که با مزدی کمتر کار 
کنند و رویون فرصت را غنیمت شمرد که ازمزدکار گر ان‌کارخانه‌کاغذ سازی 
بکاهد. ولی مردم می گفتند که شاه» در ازای این‌کار به روبون يك قطعه نشان 
داده و او را مفتخر کرده که می‌خواهد از مزدکار گران بکاهد. 

این شایعه صحت نداشت و شاه نه به او نشانی داده بوده و نه می- 
خواست که بدهد اما در هر شورش و هیجان علاوه بر شایعات درست» 
يك قسمت شایعات نادرست نیز هست و اغلب مردم بر اثر شایعات نادرست 
اغراق آمیز» بیشتر خشمگین می‌شوند وزیادتر مجتمع می گردند. عامهٌناس» 
بك مجسمة مقوایی از رویون ساختند و يك نشان و يك حمایسل بر سینه‌اش 
نصب کردند و بعد از اینکه مقابل خانۀ رویون نمایش دادند مجسمة مقوایی 
را درمیدان شهرداری سوزانیدند بدون اینکه اولیای شهرداری ممانعتی برای 
این کار بکنند. 

مردم وقتی دید ند که کسی ممانعت نکرد تشجیع شدند و بعد از اینکه 
انتقام حود را از مجسمةً رویسون گرفتند» مصمم گردیدند که از خود او نیز 
انتقام‌یکشند. روز دیگر به هیشت اجتما ع به کارخا نه کاغذ سازی حمله‌ور گردید ند 
بدون اینکه فکر کنند که غارت وانهدام کارخانه‌کاغذ سازی کار گران کارخا نة 

۱ این کلمه تقریباً بروزن فسنجان که نام خورشی معرون است خوانده می‌شود 

وکلمة فسنجان هم که یکی از کلمات قدیم فادسی‌است با این شکل غلط مي‌باشد تا 
تصور نشو د که متر جم غلطي دا به کار برده است ب مترجم. 


چرا ملت آماده هد / ۱۱۳٩‏ 


مزبور دا برای همبشه ببکار و گرسنه می کند. دو لت سی نفراز سربازان سپاه 
موسوم به گاردفر انسه را برای جلو گیری فرستاد و لی آنها از عهده بر نیامد ند 
و مردم‌کارخانه را چاپید ند و ائائيةٌ رویون را از پنجره‌ها به خیابان پرتاب 
نمودند و شکستند و شرابهایی را که در سرداب‌خانه او بود نوشید ند ووقتی 
شراب تمام شد» رنگهای کارخانه کاغ سازی را که برای رنگین کردن‌کاغذ‌ها 
بودآشامید ند و در این جربان میلغ پانصد لویی طلا پول رویون هم به 
سرقت رفت. 
دو لت برای كمك به سر بازان گارد فر انسه عده‌ای از سربازان سوبس 
را فرستاد و آنها که از انقلاب و انقلابیون بدون اطلاع بودند بسر حسب 
عادت فطری خود بنابر امر فرماندة عویش به طرف يغما گران شليك کردند 
و نزديك بیست نفر از غارتگران ازپا در آمدند". درجیب بعضی از مقتو لین 
سکه‌های طلایی که ازرو بون غارت کرده بودند به دست آمد و لی آن سکه‌ها 
نصیب رویون نگردید بلکه در جیب سربازان سویس جاگرفت. 
چون در این واقعه عده‌ای مقتول و مجرو ح شده بودند» پارلمان ( که 
باید آن را دستگاه داد گستری آن زمان دانست و مانند داد گاههای امروز بود) 
درصدد تعقیب قضیه بر آمد و خواست بداند که محرك جمعیت چه کسانی 
بوده‌اند و لی نتوانست محرك دا به‌دست بیاورد. چون دوك دورلمان از مردم 
۱ عادت سر بازان سویس که همواده برای خدعت سر بازی ازسویس به جاهای 
دیگر می‌رفتند واجیر می‌شدند این بود که دوست و دشمن دا نمی‌شناختند و شمشیر 
و تفنگ خود را فقط بر ایآ نکس که به‌آنها نان می‌داد به‌کار می‌انداشختند. مکر ر 
دیده شد که سر بازان سویس یك سال به حمایت یك پادشاه یا حکمران و سال دیگر 
علیه همان شخص وارد در جنگ شدند ولی هیچ وقت هم دیده نشد که در وسط 
کارزا ولیتعمت خودراتنها بگذار ند لیکن وقتی وی‌آنها دا مر حص می کرد ممکن 
بود وارد سیاه حصم او بشوند و به روی و اینعمت سابق خویش شمشیر بکشند 


ت متر جم . 


۲ / فرش طوفان 


طرفداری می کرد نام او را به عنوان محر بر زبان آوردند ولی این اتهام 
وارد نبود زیرا دوك دورلگان نه با خود جمعیت تماسی داشت و نه با سران 
آنها. پارلمان ناچار شد قابل شود که جمعیت بغما گر محر کی ند اشته است 
و شورش و چپاول آنها شبیه به حریتهای فصل تابستان جنگل است که گاهی 
به خودی خود و بدون اينکه کسی آتشی بیفروزد به وجود می‌آید. 

پار لمان وقتی از یافتن محر مأْیوس شد درصدد بر آمد که کشف کند 
چه کسی فرمان تیراندازی به طرف مردم را صادر کرده است. تردیدیوجود 
نداشت که ابن فرمان از طرف فرماندۀ سربازان سویس صادر شده ولی او 
می‌توانست که از خود سلب مسئو لیت کند زیرا وی را برای همین فرستاده 
بودند که بغما گران رامتفرق نماید و وی هم قادر نبود با موعظه نها رامتفرق 
کند و ناچار می‌بایست دست به اسلحه ببرد و آن وقت این فکر پیش می آمد 
که چه کسی به فرماندۀ مزبور امر کرده است که مردم را متفرق نماید و این 
مسئله لویی شانزدهم را مسئول قتل مردم می‌نمود لذا او توصیه کرد که‌پارلمان 
از تعقیب قضیه صرفنظر نماید. 

بعد از اينکه مجلس اتاژنرو در ورسای تشکیل گردید» روزی شاه و 
ملکه برای مراسم رسمی مذهبی به کلیسای نوتردام رفتند و در آن روز مردم 
در طرفین معبر اعلیحضر تین فریاد زدند زنده باد شاه» زنده باد ملکه و لی از 
روز دیگر که پنجم ماه مه ۱۷۸۹ باشد مردم نام ملکه را خیلی کم می‌بردندو 
در عوض فریاد می‌زدند زنده باد دوك دورلثان. 

ملکه چون از دوك دورلثان خیلی بدش می آمد از این فرباد سيار 
معذب بود. یکی از ندیمه‌های ملکه در حاطرات خود می نو یسید : اولين دفعه 
که ملکه فریاد ز نده باد دوك دور لئان را شنید طوری رنگش پربد و بی‌حال 
شد که ما مجبور شدیم او دا نگاهد اریم که بر زمین نیفتد و ملکه ماری- 
آنتوانت طوری از دوك دورلثان نفرت داشت که می گفت اين سرد يك 
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بی‌فیرت است» درصورتی که هر گزاتفاق نیفتاد که درخا نو ادۀ دورلځان 
پسر بعد از پدر یك بی‌غیرت پیدا شود و جنگهایی که افراد این خانواده در 
آنها فد اکاری کردند با پیروز شدند گواه این حفیقت است!. 

باری» اجتماع نمایند گان طبقات سه گانه روحانیون و اشران و عوام 
که می‌بایست سبب اصلاح امور شود و تولید دوستی نماید برعکس تولید 
دشمنی کرد. این سه‌طبقه نمایند گان يك ملت نبودند بلکه نمایند گان سه ملت 
محسوب می‌شد ند و شاه هم حاضر نبود که قدمی برای نسزديك کردن و 
تیف ۲ نها بردارد. وقتی مجلس اتاژ نرو تشکیل گردید قرار شد که نمایند گان 
طبقات سه گا نه مجلس» به حضور شاه شرفیاب شو ند. بعضی از خیراندیشان 
به شاه گفتند که حوب است که وی از تشریفات قدیم صرفنظر نماید و هرسه 
طبقه را باهم بپذیرد» بدین ترتیب که طبقات مزبور قبلا" درتالاری حضور به 
هم رسانند و شاه وارد تالار مز بور شود تا اين طور جلوه کند که هر سه‌طبقه 
در يك موقع پذیسرفته شده‌اند. ولی شاه این پيشنهاد را نبذیرفت و اول 
نمایند گان روحانیون فرانسه و آنگاه نمایند گان اشراف را بار داد به طوری 
که نمایند گان عامه مجبورشد ند مدتی مدید درانتظار بمانند تا نوبت احضار 
آنها پرسد. 


۱ با اينکهآ لکساندر دوما در این کتاب و به طور کلی در تمام کتابهای خود 
هنگام بحث در مسایل تادیخی دقت دار دکه بی‌طرف باشد مع‌هذا نبا بد اژاین‌نکته 
غافل بودکه او در ذمان حیات خویش با خانوادة اور لئان مناسبات دوستانه داشته 
است. این مناسبات دوستانه بین ] لکساندر دوما و خحانو اد اوران از زمان جرانی 
این نو یسنده بزر گک در شهر ویلر کو تره‌که در همین کتاب وصف‌آن را خواندید 
شرو ع شد زیرا خحانواده اور لثان در شهر ویلر کو تره ملکی داشتند و ۲ لکساند دوما 
هم در آغازجوانی مدتی ساکن ویلر کو تره بود. ژنر ال دوما پدر آ لکساندر. 
دوما که به اتفاق ناپلشون اول می‌جنگید نیز با خانسو اد اوران مناسبات دوستانسه 
داشت متر چم , 
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روز پنجم ماه مه سال ۱۷۸۹ میلادی» اتفاق نا گوار دیگری روی داد. 
در این روز شاه وارد مجلس اتاژنرو شد و چون همه در تالار جلسه کلاه 
از سر برداشته بودند شاه کلاه خود را بر سر گذاشت و نمایند گان اشراف 
هم به تقلید شاه کلاه بر سر گذاشتند. روحانیون چون مشمول مقررات 
مربسوط به برداشتن کلاه نیستند مختار بودند که کلاه را بردارند یبا بر سر 
بگذارند ولسی نمایند گان ملت وقتی دبدند که شاه و اشراف کلاه بر سر 
گذاشته‌اند» برای ابنکه عود را هموزن دیگران نشان بدهند آنها نیز کلاه 
بر سر گذاشتند. 

شاه که دید نمایند گان ملت کلاه بر سر گذشته‌اند کلاه خود را 
برداشت» اشراف هم خحواستند کلاه خود را بردارند ولی ترسیدند که باز 
نمایند گان ملت از حر کت آنها تقلید نمایند و لذا کلاه را برنداشتند و در 
نتبجه در آن مجلس جز شاه که کلاه بر سر نداشت کسی پډ ون کلاه دیده 
نمی‌شد. اگر از لحظة اول ایسن رسم برقرار می‌گردید سبب دلخوری شاه 
و نمایند گان ملت نمی‌شد زیرا نمایند گان ملت قابل بودند که برای شاه باید 
احترامی مخصوص دا رعایت کرد ولی حاضر نبودند که برای نمایند گان 
کلیسا و اشراف قایل به احترام مخصوص بشوند. 

دلخوری و در واقس ع کشمکش بین نمایند گان ملت و نمایند گان 
روحانیون و اشراف فرانسه هر جلسه زیادتر می‌شد تا اینکه روز دهم ماه 
ژوشن ۱۷۸۹ رسید. در آن روز وقتی نمایندگان عامه وارد مجلس اتاژنرو 
شد ندوضعی غیر عادی دید ندزیرااولا"افواج آلمانی وسویس‌اطراف ورسای 
را احاطه کرده بود و انیاً در حود مجلس غیر از نما یند گان عامه کسی دیده 
نمی‌شد و نما یند گان روحانیون‌و اشراف درجای دیگر تشکیل جلسه داده‌بودند. 
چندارابه توپ هم‌مقابل مجلس به‌نظر می‌رسیدو و کلای ملت فکرمی کردند 
که برای چه توپها را آنجا قرار داده‌اند زبرا کسی خیال جنگ نداشت. 
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یکی از و کلای ملت موسوم به «سیس»" پیشنها د کرد که برای 
نمایند گان روحا نیون و اشراف پیغام فرستاده شود که تا بك ساعت در مجلس 
حضوربه هم برسانند و گر نه آنها را به عنوان غایب بدون اجازه تلقی خواهند 
کرد. به او جواب دادند که اينك مجلس رسمیت ندارد تا اینکه بتوان این 
تصمیم راگرفت و مجلس با حضور نمایند گان روحانیون و اشران رسمیت 
پیدامی کند. سیس گفت: حال که‌بدون وجودنمایند گان روحانیون واشران» 
جلسة مجلس اتاژنرو رسمیت پیدا نمی کند ما بکلی رابطهةٌ حودمسان را با 
روحانیون و اشراف فرانسه قطع می کنیم و مجلس شورای ملی دا تشکیل 
می‌دهیم . این پیشنهادفیالمجلس با ا کثریت چهارصد رأی تصویب شد و 
نمایند گان عامه» همان جا مجلسی به نام مجلس شورای ملی تشکیل دادند و 
بیدرنگگ شرو ع به تنظیم نظامنامة مجلس نمودند. 

وقتی این خبر به شاه رسید دستور داد که بعد از آن نمابند گان ملت را 
به مجلس مزبور راه ندهند و درها را به رویآنها ببندند و برای اينکه 
تصمیم او» دارای عذری باشد لویی شانزدهم گفت که در آن تالار باید یکی 
از مراسم در باری صورت بگیرد. در جلسۀ بعد» وقتی که نمایند گان مجلس 
شورای ملی جدید» خواستند وارد عمارت شوند دیدند که درها بسته است 
و هنگامی که خواستند درها را بشکنند دیدند که نگهبانان مسلح» ممانعت 
می‌نمایند. نمایند گان مجلس شورای ملی زیر باران ابستاده نمی‌دانستند چه 
بکنند» یکی گفت که حوب است به فلان نقطه برویم و دیگری گفت فلان 
۱. این کلمه با دوسین و بر وذن «دیه» يا «صله» خوانده می‌شود ولی در لفت 
آن را سیه سيس می نو یسند. این مرد از دجال سیاسی نامدار انقلاب فر انسه می- 
باشد ولی در خارج زياد معروفیت ندارد چون در خارج از فرانسه کسانی که بعد 
از تشکیل کذو ان‌یون - با مجلس شورای ملی دوع - روی کار آمدند زیادتر ممرون 
هستند. این مرد به طودی که دد این فصل می‌خوانید دز روز دهم ژوئن ۱۷۸۹ 
ميلادي اساس مجلس شودای ملی دا بنیاد نهاد - متر جم. 
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نقطه بهتر است و بالاحره پيشنهاد «گیوتین» نمایندۀ ملت پذیرفته شد که 
جلسة شورای ملی را در تالاری که مخصوص بازی پوم می‌باشد تشکیل 
بدهند. این گیوتین همان است که چهار سال بعد نام خود را رو ی آلت قتا له 
معروف گذ اشت. 

و اما تالار بازی ہوم تالاری بود که پنجره نداشت و از چهار طرف 
باد داحل آن می‌شد» مع هذا نمایند گان ملت در آنجا اجلاس کردند و وقتی 
که این خبر به شاه رسید؛ درو برزه را نزدآنها فرستاد و به وسیلة او گفت 
که بدون مقاومت» نمایند گان ملت متفرق گردند. میرابو یکی از نمایند گان 
ملت به درو برزه گفت: «بر وید و به ارباب خود بگویید که ما اینجا به ارادة 
ملت آمدهايم و بیرون نخواهیم رفت مگر اینکه سرنیزه روی شکمهای ما 
بگذار ند و فر و کنند». 

مورخین نوشته‌اند که میرابو گفت «و بیرون نخواهیم رفت مگربه روز 
سر یزه»» در صورتی که چنین نبود وقابل تأسف است که هر وقت؛ يك کلام 
تاریخی بر زبان آورده می‌شود کسانی پیدا می‌شوند که آن را خسراب می۔ 
کنند. میرابو می‌خواست بگوید که حتی اگر سرنیزه را روی شکمهای ما 
بگذارند و فرو کنند» باز از اینجا بیرون نخواهیم رفت و مسورخین جملةً 
تاریخی او را که حاکی از عدم تسلیم بود» به صورتی در آورده‌اند که گویی 
نمایند گان در مقابل سرنیزه تسلیم می‌شد ند. 

درو برزه رفت و جواب میرابو را به شاه ابلاغ کرد. اگر میرابو گفته 
بود «و بیرون نخو اهیم رفت مگر به زور سرنیزه»» شاه دستور میداد که آنها 
را بیرون کنند ولی وقتی لویی شانزدهم شنید که آنها حاضرند کشته شوند و 
حاضرنیستند که از آنجا خارج گردند قدری قدم زد و به فکرفرورفت. آنگاه 
پرسید : پس آنها تصمیم گر فته‌اند که در آنجا باقی بما نند؟ درو برزه گفت: 
بلی اعلیحضرتا. شاه گفت: و نمی‌خواهند خارج شوند؟ درو برزه گفت: نه 
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اعلیحضرتا؛ حارج نمی‌شونسد. شاه گفت: بسیار خوب. بگذاربد همان جا 
باشند و دیگر راجع به این موضو ع با درو برزه صحبت نکرد. 

از آن روز تا روز دوازدهم ماه ژوئیه سال ۱۷۸۹ همان سال اوضاع 
آرام بود ولی آرامشی که مقدمة ر گبار به شمار می آمد. روز ازدهم ژوئیه» 
لویی شانزدهم برحسب اصرار ملکه و کنت دارتوا و دیگران» نکر را از کار 
بر کنار کرد و روز دوازدهم سکنة پاریس طغیان کردند و همان روز بعد از 
فرود آمدن تاریکی - به طوری که دیدیم - بیلو و پی‌تو وارد پاریس شد ند 
و دید ند که دروازة شهر می‌سوزد ودر همان شب» درجنگك شر کت نمودند. 
روز بعد - به طوری که دیدیم - بیلو فریاد زد که به طرف باستیل برویم و 
سکنه پایتخت این صدا را تکر ار کردند و عقب بیلو به راه افتادند و به 
زودی در تمام پاریس» جز یك فریاد شنیده نمی‌شد که همانا عزم تصرف 
باستیل بود. 

اگر بپرسید چرا مردم برای تصرف باستیل آن طور متفق‌القول شد ند 
در جواب می‌گوییم برای اینکه باستیل از مدتی مدید» روی سينةّ پاریسها 
و فرانسویها سنگینی می کرد و هر چه سینه و تن خود را حر کت می‌دادند 
نمی‌توانستند این سنگك وزین راء دور کنند. باستیل از پانصد سال قبل در 
پاربس وجود داشت ولی از وقتی بر سینةً فرانسویها فشار آورد که محبس 
دولتی گردید. گرچه لویی شانسزدهم آعرین پادشاه سلسلة بوربون» قبل از 
انقلاب» کسی را به قتل نمی‌رسانید ولی او را به باستیل می‌فرستاد و کسی که 
به باستیل می‌رفت جزو امو ات بلکه بدتر از اموات به شمار می آمد. چون 
برای اموات در شبهای مذهبی دعا می کنند و طلب مغفرت می‌نمایند و در 
سایر مواقع سال» به جهتی از آنها یاد می کنند ولی کسی به یاد محبوسین 
باستیل نمی‌افتاد. فقط شاه می‌توانست که به ياد محبوسین بیفتند که او هم آن 
قدر جیزهای تازه در پیر امون خود می‌دید که فرصت نداشت یاد کهنه‌ها را 
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از عاطر بگذراند. 

در فسرانسه» ده زندان بز رگ دیگر به نام فوراوك» سن‌لازار» شانله» 
کونسیرژری» ون‌سن, قلعه ایف؛ قلعه دولاروش و غیره وجود داشت که در 
تمام آنها محبوسین دولتی بسر می‌بردند یا ممکن بود که محبوس شوند ولی 
هیسج يك از آن قلاع و ز ندانها به اندازةٌ باستیل مردم را متوحش نمی‌نمود 
زیرا مردم از اسم باستیل می‌ترسیدند. به دلیل اینکه باستیل با اسم مهیب 
خود مظهرزندان یا روح آن محسوب می گردید. ۲ همان گو نه که در شهرهای 
مشرق زمین» خیابانها وفروشگاه‌های عدیده‌ای هست که تمام آنها باز ارهستند 
چون در تمام آنها.کالا حرید و فروش می‌شود؛ و لی باز اربه مکان مخصوصی 
که عموماً مسقف است اطلاق می‌گردد» در فرانسه هم باستیل یعنی ز ندان 
فقط به قلعه‌ای که در محلة سن آنتوان قرار بود اطلاق می گردید وسایر قلاع 
و زندانها این نام را نداشتند. 

کسانی که امروز» تاریخ فرانسه را ورق می‌زنند شاید حيرت می کنند 
که یك قلعةٌ محکم ولو اسم آن باستیل (یعنی ز ندان مطلق) باشد نباید این 
طور مردم‌را به هیجان در آورد که تمام افراد يك ملت» آرزویی جز محوآن 
نداشته باشند. نسل امروز فرانسه نمی‌داند که باستیل با حکام ثابت و رسوم 
و شعایر تغییر ناپذیر خود و مداخله در امور اجتماعی و خانوادگی افر اد» 
چه وحشتی در فرانسه به وجودآورده بود. 

گفتيم مداخله در امور اجتماعی و خا نواد گی افراد؛ و خواننده ممکن 
است بپرسد که يك زندان» چه مداخله‌ای در امور اجتماعی و خانوادگی 
۱ کلمة باستیل از لحاظ لوی به مکائی اطلاق می‌شود که از هیچ طرن راه 
خر وح نداشته باشد و کلمۀٌ «باستیون» به معنای دژ جنگی که هنوز ددتهران متداوی 
است و قلعۀ آن در طرف جنو بی خیابان سبه دیده می‌شود با کلمه باستیل از يك 
ریشه می‌باشد و می‌تو ان گفت باستیون یعنی يك باستیل کو چك والبته وقتی باستیون 
تهر ان دا می‌ساختند منظورشان دژ جنگی بوده اصت - متر جم. 


چرا ملت آماده هد / ۱۱۳۵ 


افراد مسی‌تو اند داشته باشد؟ اگر چنین است معلوم می‌شود که خواننده از 
وضع محبوس کردن مردم در باستیل بدون اطلاع است . 

محبوسینی که در باستیل حبس می‌شدند عموماء و به نسبت نود وپنج 
درصد» جزو محبوسینی به شمارمی آمد ند که داد گستری آنها را حبس نکرده 
بود و بنابراین محبوسین باستیل از مجرای غیرقانونی حبس می‌شد ند و 
برای حبس آنها باید حکمی به امضای شاه برسد که آن را «سفیدمهر» می۔ 
خحواندند.' این سفید مهرها که پیوسته در دسترس وزبر مسئول و گاهی 
اطرافیان او و حتی خود حا کم باستیل بود به قیمتهای حوب به این و آن 
فروخته می‌شد زیرا خیلی به کاربعضی ازافراد می آمد. اگرپدری می‌حواست 
از شر پسر خود؛ یا برعکس آسوده شودکافی بود که يك سفیدمهر خریداری 
کند و نام پدر را در آن بنویسد و فوراً پسر با پدر را به باستیل می‌اند اختند 
و هر گاه زنسی می‌خواست از دست شوهر خود حلاص شود با حرید يك 
سفیدمهر او را به باستیل اعزام می‌داشت. 

تنها در دور حکومت «سن فلوراننن» حکمران باستیل» که تا سال 
۷ میلادی بر آن قلعه حکومت می کرد؛ پنجاه‌هسزار سفیدمهر به دست 
حکمران باستیل آمد! و اينك فکر کنید چه عسانواده‌ها بر باد رفت و چه 
بیگتاهان بدون اینکه نشانی از آنها بماند از بین رفتند و چقدر از شوهرهاء 
برای اينکه زن زیبا داشتند نابود شدند. لویی سیزدهم و بعد از او لویی 
چهاردهم برای اینکه از اسرار محبوسین باستیل مطلع شوند قمام کشیشاز: 
۰۱ دد زبان فرانسوی سفیدمهر به شرط اینکه مفهسوع احکام حبس محبوسین دا 
از مجرای غير قانونی آن هم در زمان سلاطین سابق برساند «لتر دو کاشه» حو انده 
می‌شود و از دو کلمه مسر کب گردیده که یکی کلمة لتر (بروزن فعل) به معنای کاغذ 
يا نامه و دیکری کلمة کاشه به معنای مهر است. کلمةکاشه معنای دیگرهم دار د که ذ کر 
آن ار ج از موضوغ می باشد وچون خود آ لکساندر دوما دداین فصل» لار دو کاشه 
یا سفید مهر دا توضیح داده ما از تفصیل بی‌نیاز هستیم - متر جم. 


۰ / فرش طوفان 


زندان مز بوررا از بین «ژزو بیت»ها انتخاب کرده بودند و کشیشان ژزویت 
تمام اسر ارمحبوسین را به عنوان اعتر ان گر نده؛ از آنها دریافت می کردند 
و مستفیم به دولت گزارش می‌دادند. خدمات آنها در باستبل طوری مورد 
توجه قرارگرفت که در پایان سلطنت لوی چهاردهم کشیش تمام زندانهای 
دولتی از این فرقه بسودند و آن مردان روحانی که باید مرد خدا باشند نیز 
جزو وسایل کار باستیل شدند و کمر به حدمت سازمان ظلم و تعدی بستند. 
محبوسین ز ندان باستیل نه فقط بعد از اینکه محبوس می‌شدند بکلی 
نامشان فر اموش می‌شد بلکه بعد از مردن هم با نام مستعار اسم آنها را ثبت 
می کردنك که کسی نداند که باستیل مسئول چه فجایع بزرگی می‌باشد. همه 
مسی‌دانند که محجوس دارای نقاب آهنین با نام ستعار «مارشیالی» مدفون 
گردید و آن بدبخت مدت چهل‌وپنج سال در باستیل بسر برد و بگانه گناه او 
اين بود که شبیه به لویی چهاردهم است. کسی نمی‌داند که آبا وی به راستی 
بر ادر دوقلوی لولی چهاردهم بود یا نه ولی در این نکته تردید نیست یگانه 
گناهی که سبب شد وی چهلو پنج سال درباستیل بماند این بود که به لویی 
چهاردهم شباهت دانست و نخوت بی‌حد و حصر پادشاه فرانسه تحمل 
نس ی کرد که کسی شبیه به او باشد" و به همین جهت دستور داده بود به 
۱.داجع به این محبوس در چندکتاب که به زبان فادسی ترجمه شده صحبت 
کر ده‌اند» یکی از آ نها کتاب سه تفنگدار است که مرحو محمد طاهرمیرزا اسکندری 
به ز بان فارسی تسرجمه کرد و کتاب دیگر به فا «نقا بآهنین پوش» سالها قبل با 
حسرون سر بی در ایسران مننشر شد و اینجانب آن کتاب را در گذشته دیدهام. در 
تاریخ لویی چهاددهم نیز که به ذبان فادسی تر جمه‌گردیده ازاين محبوس صحبت 
می‌شود دلی دد هیچ بك از آنها نتوانسته‌اند ثابت کنند چرا اریی چهاددهم دستور 
داد این مجبوس تمام عمر نقابسی از مخمل که جفت و بستهای آهنیین داشت دودی 
صو رت داشته باشد و فقط فرض آ لکساندر دوما بیشتر قابل قبول می با شد. اما رمز 
نو پسان فرانسه که ازبیست سال به این طرف داجع به نامه‌ها و احکام مرف زدودة 
لو یی چهاد دهم مشغول مطا لعه هستند امیدواد ند که این داز بزد گے وعجیب تادیخی 


چر ! مدی آماده هد / ۱ ۱٩‏ 


محض اینکه محبوس مزبور نقاب از صورت بردارد او را به قتل برسانند. 

شوالبه دو لوزون چهارده سال در باستیل بسر برد فقط برای اینکه 
می خحواست که یکی از شاهزاده‌عانمها را که بر ادرزاده لویی سیزدهم و نوة 
هانری چهاردهم بود به عقد و ازدواج در آورد. او جز یك ازدواج مشرو ع 
و قانو نی آرزویی نداشت معذالك جهارده سال در باستیل بسر برد. 

درزمان لویی پانزدهم جوانی موسوم به«لاتود» عاشق خانم دوپمپادور 
شد و نامه‌ای به او نوشت و اجازه حواست که اگر موافقت نماید به وسیلهٌ 
والدین خود از اولیاء او» وی را خواستگاری کند. نوشتن این نامه جرم 
نبود و خانم دوپنپادور هم اگر می‌عواست جواب منفی به آن جوان بدهد 
کفایت می کرد که نامه را برای او بر گرداند. سبك نوشتن نامه هم ثابت 
می کرد که آن جوان» مردی ساده است و نمی‌داند که مادام دوپمپادور 
معشوقه شاه می‌باشد و در آن موقع.خانم دوپمیادور را دوشیزه «پراسون» 
می‌خواندند. معشوقةٌ شاه به جای اینکه متوجه سادگی یا خبط لاتود بشود 
آن نامه را برای سارتین ریس پلیس که در کتاب ژوزف‌بالسامو او را 
معرفی کردیم فرستاد و رییس پلیس هم لاتود را به باستیل اعزام داشت و 
لاتود بد بخت سی‌سال در زندان بسر برد. 

ما امروز فقط اسامی محبوسین مشهور را که در باستیل بسر بردند می- 
دانیم واز نام هزارها نفر که در آن زندان بودند واز بین رفتند اطلا ع ند اریم 
و لذا با توجه به نکات دیگر نباید تعجب کرد چرا فرانسویها آن همه از 
باستیل نفرت داشتند و چرا سباستین ژیلبرت پسر دکتر ژیلبرت وقتی فهمید 
پدرش را در باستیل حبس کرده‌اند آن گو نه متأثر و مضطرب گردید. 


را کدف تما ید زیرا به احتمال فقو ی» در تامه‌ها و احکام مر موز او یی چهاد دهم که 


با «رز بز ر گث» یعئی رمز سلطنتی نوشته مسی‌شد سوابق این مرد مو جود است. 
خوانند گانسی که ميل دارند داجسع به این محبوس جیزهای دیگری بخوانند به 
کنابهای فو ق که به زبان فاد سي تر جمه گر دیده مر اچعه فرما پند - مترجم. 


۲ / فرش طولان 


باستیل در نظر ملت فرانسه تنها زندان نبود بلکه يك نسوع اژدهای 
موحش و فنا ناپذیر محسوب می گردید که غذای او» افراد ملت است و هر 
چه می‌حورد سیر نمی‌شود و هرگز هم نمی‌میرد و هیچ وقت» افرادی:را که 
بلعید پس نمی‌دهد. اگسر بیلو می‌دانست که می‌توان دکتر ژیلبرت دا به 
طوری دیگر از باستیل خار ج کرد در صدد تصرف آن بر نمی آمد لیکن او 
و سایسر فرانسویها می‌دانستند محبوسی که وارد باستیل شد خارج شدنی 
نیست مگر به امر شاه. 

بحث ما راجع به حوادث هفته‌های قبل از انقلاب و نفرت مسردم از 
بباستیل قدری طولانی شد ولی ذکر این نکات لزوم داشت و اينك بر سر 
مطلب اصلی می‌رویم. مردم مقابل باستیل و زیر آفتاب گرم ماه ژو یه منتظر 
بودند که بیلو مراجعت نماید. وقتی که بیلو از باستیل خارج شد گونشون به 
طرف او رفت و گفت: مذا کرات شما به چه نتیجه‌ای رسید؟ بیلو گفت: این 
مرد که بر باستیل حکومت می کند شجا ع است. گونشون گفت: منظور شما 
از شجاعت او چیست؟ بیلو گفت: این مرد تصمیم دارد که در باستیل پایدادی 
کند. گونشون گفت: وبه شما گفت که حاضرنیست باستیل راتسلیم کند؟ بیلو 
گفت: نه. گونشون گفت: آیا شما معتقد هستید که او واقعاً پایداری حواهد 
کرد؟ 

بیلو گفت : آن طور که من این مرد را ديدم وی حاضر است که تا 
سرحدمر گت پایداری کند گونشون گفت: دراین صورت ما هم اوراخواهیم 
کشت وهم باستیل را خواهیم گرفت. بیل و که خود را مسئول می‌دانست گفت: 
آیا فکر کرده‌اید که براثر در گرفتن جنگت» چقدر ازافراد ملت کشته خواهند 
شد؟گونشون با صد ای بلند گفت: افراد ملت فراوان هستند و شمارةآنها به 
قدری زیاد است که نان برای همه بافت نمی‌شود و لذا اگر جمعیتی به قتل 
برسند ملت آسیبی بزر گت نخواهد دید. بعد گونشون روی خود را به 


چرا ملفآماده هد ۸ ۱۱۴۳ 


اطر افیان کرد و گفت : دوستان» آبا این طور نیست؟ عده‌ای که صدای او 
را شنیده بودند با قبول فداکاری گفتند: همین طوراست که گو نشون می گو ید . 
بیلو گفت: چگونه از حندق خواهبد گذشت زیرا عبور از خندق و وصول 
به پل متحرلك آسان نیست؟ گو نشون گفت: لزومی نداردکه ما از همه جای 
خندق بگذریم و همین که یك نقطهٌآن را پر کنیم برای عبور ماکافی است و 
جنازه‌های ما» می‌تو اند در يك نقطه حندق را طوری پر کند که همه به‌راحتی 
از روی آن عبور نمایند. 

گونشون باز روی خود را به طرف مردم کرد و گفت: آیا چنین نیست؟ 
مردم که حو یش را برای فداکاری آماده کرده بودند گفتند: همین طور است 
و ما حاضریم که با جنازه‌های خود خندق را پر کنیم. لونای حا کم باستیل 
روی دبوار به اتفاق چند تفر از مدافعین نمابان شد و گونشون فریاد زد: چرا 
شرو ع نمی کنید؟ لرنای با بی‌اعتناین پشت به او کرد و گونشون که جنگ 
را از این بی‌اعتنایی بهتر می‌دانست تفنگك را روی دست آورد و تیری به 
طرف حاکم پرتاب نمود و یکی از همراهان او تیر خورد و از پادر آمد. 

مرد مثل اینکه منتظر این تیر بودند بك مرتبه شرو ع به شليك کردند 
و هزارها گلو له به برجها و دیوارهای باستیل خورد و هزارها لک سفید؛ بر 
اثر اصابت گلو له روی دیوارهای قلعه و برجها بوجودآمد. 

بعد از شليك تفنگهاء چند لحظه سکوت بر قرار شد و انگار که خود 
مردم از حر کتی که کرده بودند تر سیدند و آنگاه بالای یکی از برجها شعله 
ودودی برخاست وغرش توب با صدای فریاد مجروحین و ناله مقتولین يك 
موقع به گوش رسید ومعلوم‌گردید که جنگ شرو ع شده است. بعد ازغرش 
اولین توپ؛ سربازان به طرف مردم که در واقع حصار جاندار بودند شليك 
کردند. آنها احتیاج به نشانه گیری نداشتند چون هر گلوله‌ای از آنان» یکی 
را می کشت با مجروح می کرد. فریاد مقتو لین و ریزش خون» به‌ملت نشان 


۴ / فرش طوفان 
داد که تصرف باستبل کاری آسان نیست. تا آن موقع مردم تصور می کردند که 
تهدید و حضور آنها کفایت می کند که باستیل تسلیم گردد اما وقتی توپ و 
تفنگ شليك شد ملت خحسود را در قبال آن حصار متین و محصوریین آن 
بلادفا ع دید و فهمید که به چه کاری بزر گکك دست زده است. 

با اینکه مردم ترسید ند فرارنکردند چون مشاهده مقنو لین و مجروحین 
آتش خشم ملت را برافروعت. چند دقیقه سکوت برقرار شد ودر ط ی آن» 
مردم مقتولین و مجروحین را جمع آوری کردند. همین چند دقیقهء بامشاهدة 
قربانیان» برای تیز کردن فهر انتقام جامعه کفایت می‌نمود. حتی آنهایی که 
برای تماشا و کنجکاوی آمدہ بسودند با چشمهای شرربار باستبل را می۔ 
نگریستند و به طرف آن حصار محکم؛ که همچون کاخ استوار جور و ستم 
بود» مشت حواله م‌نمودند. 

پنجره‌های عمارات اطران که به طرف باستیل گشوده می‌شد پر از 
تفنگچیانی گردید که به طرف قلعه تیر می‌انداختند و لی تیر اندازیآنها به 
طرف سنگ و آجر فایده نسداشت و جز تفریط مهمات» نتیجه‌ای نمی- 
گرفتند. مردم می‌خو استند که گلو له آنها به جان بخورد اما به سنگهای بیجان 
می‌خورد. لذا مقابل باستیل در هر جر گه» يك مجلس شور آراسته شد که‌چه 
بکنند و چگونه راه به داخل قلعه پیدا نمایند. 

در وسط هر جر گه» ناطتی شرو ع به نطق می کرد و نظریات جنگی 
خود را به سمع دیگران می‌رسانید و مردم قدری گوش می‌دادند و همین که 
میدید ند که نقشة جنگی او عملی نیست با دوراز عقل است خود را به جر گه 
دیگر می‌رساندند. یکی از نجارها دوی دوش یکی از افراد سوار شد و 
داوطلب گردید که برای در هم ریختن حصار و برجهای قلعه منجنیق بسازد» 
او می گفت: اگر یکصد نقر نجار که هر يك شا گردی داشته باشند با من 
متفق بشو ند قول می‌دهم که در ظرف دو روز پنجاه منجنیق بزرگ بسازم که 


جرا ملت ماده هد ۱۱۴۵ 


هر بك بتوانند سنگهایی به وزن ده پانزده من را به حصار قلعه بکو بند 
و داحل قلعه بریزند مشروط بر اینکه چوب و میخ و ابزارکار را ملت به او 
و همکارانش بدهند. چند نفر از متصدیان اطفاییه که در آنجا بودند داوطلب 
شدند که به وسیاة لو لههای آب پاش اطفاییه» باروت توپها و فتیلة تو بچیها 
را خیس کنند و بدین ترتیب توپها را ازکار بیندازند. مردی که دعوی می- 
کرد در شیمی دست دارد می گفت بهترین وسیله برای از پا در آوردن 
محصورین این است که قلعه را به وسیلة فسفر و روغنهای نباتی بسوزانند. 
او سی گفت: اگرمن به قدر کافی روغنهای نباتی وفسفر داشته‌باشم می‌توانم 
که قلعه را آتش بزنم و محصورین نخواهند توانست که آتش را حاموش 
نمایند زیر اآتشی که من به وجود می‌آورم آتش یونانی است.۲ 
بیلو به اظهارات ناطتین گوش داد و نقشة هیچ يك از آنها را عملی 
نسدانست. ساختن منجنیقها به فرض اينکه عملی می‌شد اثری نداشت چون 
سنگهای ده پانزده منی نمی‌توانست حصار ستبر باستیل را ویران کند و حتی 
گلولة توپهای معمولسی در آن حصار اثر نمی کرد. متصدیان اطفاییه هم 
متو جه تبودند که آب لوله‌هایآبپاش آنهاء به قله برجها نمی‌رسد چون درآن 
دوره تلمبه‌های اطفابیه آن قدر قوت نداشت که آب دا به بالای بسرجها و 
حصارها برساند. ملت هم نمی‌توانست آن قدر فسفر و روغن‌نباتی تحصیل 
نماید که متخصص شیمی» باستیل را آتش بزند. راه منحصر به فرد در نظر 
بیلو این بود که ملت خود را به حياط خارجی پاستیل بر ساند واز آنجا وارد 
حیاطمای داخلی شود و برای وصول به حیاط مز بور می‌بایست پل متحرك 
۱ تش یو نا نی که می گو یند ارشمیدس معر وف مخنر عآن بو ده آ تشی محسوب 
می‌شد که هر چه آب روی آن می‌ریختند خاموش نمی گر دید و حتی در دریا» دوی 
آب هی سو خت. طرز به وجو د آوردن این آ تش جزو اسراد بزرگک محسوب می۔ 
شد و فقط دران هنگام مر گك به فرزندان ۵ی آموختند و به همین جهت فرمول 
ساختمان آن از بین رفت وای گویا یکی از ءوادآن قسفر بوده است - متر جم. 


۶ / فرش طرفان 


را روی خندق بیندازد.۲ 

ناگهان پیلو تبری را از دست یکی از جنگجویان ملی گرفت و به 
طرف قلعه دویدن آغاز کرد. کسی نمی‌داند چطور شد که در آن موقع بیلو 
کشته نشد و از آن همه‌گلولهها؛ یکی به او اصابت نکرد. بیلسو با کمال 
سرعت از خندق گذشت و بالا رفت و خود را به زیر پل متحرك رسانید. 
مسردم که دید ند پیلو ضربات شدید تبر را روی زنجیر پل متحرك فرود می- 
آورد حطر گلو لههایی که خود آنها را تهد ید می‌نمود فراموش کردند و تمام 
حواس آنها متوجه بیلو شد. 

هسر کس در هرجا که بود از فرط التهاب نفس نمی کشید چون می- 
ترسید آن مرد متهور کشته شود ولی بیل و کشته نشد وزنجبر پل متحرك قطح 
گردید وپل با صدایی مهیب روی خندق افتاد ومردم به طرف حیاط خارجی 
قلعه هجوم آوردند, وقتی که پل فرود آمد مردم تصور کردند که بدن بیلو زیر 
پل درهم شکسته» لیکن بیلو عیب نکرده و فقط درون خندق افتاده بود. 
وقتی که زنجیر گسسته شد» بیلو آهسته روی نشیب خندق لغزید وپایین رفت 
و از آن طرف خندق (طرف مردم) بالا آمد و از روی پل گذشت و در حياط 
خحارجی به دیگران ملحق شد. در آنجا؛ بیلو دید که پی‌تو در کنار اوست 
بسدون اینکه بتواند بفهمد که چه موقع پی‌تو خود را به حياط خارجی قلعه 
رسانید و چه موقع در جوار او قرارگرفت. 

چشمهای تبزبین پی‌تو قبل از دیگران متوجه شعلةً توپها شد و با کمال 
۱.وضع ساختن قلاع نظامی مفرب زمین با قلاع ما فرق داشت. قلاع نظامی 
مغرب زمین دارای يك محوطهٌ خاد جی بود که در ايران وم‌شرق‌زمین سابقه ندارد. 
حتی خندقهای اطران قلاع مغرب زمین دا هم طود دیگر می‌ساختند به طودی که 
خندق فقط يك طرف قلعه دا می گر فت نه چهارطرف آن دا. در خندقها هم آب 
نمی انداختند. در ایسران هم خندق برای آب انداختن در آن به وجود نمی آمد و 
اصلا در ایران آب کافی و جود نداشت تا خندق را پر از آب نما یند مترجم. 


چر ! ملتآماده شد / ۱۱۴۷ 


قوت بیلو را عقب کشید و به اتفاق او در پناه يك بر آمد گی دبسوار» در 
حیاط خحارجی قرار گرفت. چهار لولۀ توپ» محتویات خود را که گلو له و 
چهار پاره بود در حياط خحارجی به طرف مردم شليك کرد و در حط سیر 
گلو لها و چهارپاره‌ها؛ مقتول و مجروح دوی هم ریخت. مردم چنان فریاد 
زدند که لو نای‌گوشهای خود را در باستیل گرفت و برای او لین بار جهت 
شمارش» افراد خسود را از نظر گذرانید که ببیند چند نفر هستند و به‌آنها 
گفت: ما هر گز نخواهیم توانست که چنین غوغایی راه بیندازیم. 

از وقتی که مردم وارد حباط خارجی قلعه شدند گلو لهآنها برای سکنة 
باستیل خطر ناك گردید و توپچیهایی که می‌خواستند به طرف آن حیاط تیر- 
اندازی کنند در وضعی مهلك قرار گرفتند چون به محض اینکه يك توپچی 
نمابان مسی‌شد صد گلوله به طرف او پرتاب می‌گردید. علاوه بر صدای 
تفنگگ از طرف سر بازان ملی» صبدای توب هم به گوش رسید چون عده‌ای 
از سربازان سپاه گارد فرانسه توپی را به طرف باستیل قرار دادند و شروع 
به تیراندازی نمودند. هنگامی که مردم بدون توجه به جای حسود در حياط 
داخلی تفنگها را به طرف توپچیها دران کرده بودند که نگذارند آنها باز 
مب‌ادرت به شليك کنند بك دسته از نمایند گان شهر با پرچم سفیدرنگث» 
قدم به پل متحرل گذاشتند که به طرف حیاط داخلی و باستیل بیایند. 

آنها که می‌دانستند جنگ شرو ع شده» فله‌سل را و اداشتند که پیشنهاد. 
های جدیدی به حکمران باستیل بنماید شاید خو نریزی موقوف گردد. وقتی 
مردم نمایند گان شهر را با پرچم سفید دیدند تیر اندازی را متوقف کردند. 
در حط سیر نمایند گان مزبور مشهور شد که آنها می‌روند از حا کم بخو اهند 
که تیراندازی را متوقف نماید و سربازان ملی هم دست از تیر اندازی 
بردارند و در ضمن» عده‌ای از سر بازان ملی را به عنوان‌گرو گان در باستیل 
نگاهد ارد تا مطمئن شود که سر بازهای ملی تیر اند ازی نخو اهند کرد. 


۸ / فرش طوفان 


نمایند گان شهر از روی اجساد مقتولین و مجروحین؛ در حیاط 
خارجی عبور کردند و چون پرچم سفید داشتند وارد باستیل شدند. با اینکه 
در حیاط حارجی دیگر کسی تیر نمی‌انداخت از خارج صدای تیراندازی 
به‌گوش می‌رسید و بیلو بعد از اینکه به مردم سپردکه از متار که موقتی 
جنگ استفاده کنند و مقتو لین و مجروحین را از حباط خارجی بردارند 
حارج گردید که به دیگران بگوید تیراندازی را موقوق نمایند. در خارج» 
گونشون را دید که بسدون تفنگ ایستاده بسود و گونشون از بیلو پرسید: 
چطور شد؟آیا نمایند گان شهر وارد باستیل شدند؟ بیلو گفت: بلی وهن 
می‌روم تا به مردم بگویم دیگر تیر نیندازند و شما هم به آنها توصیه کنید 
که تیر انداژی را متوقف نمایند. 

گونشون گفت: توصية من گرچه سبب قطع تیراندازی می‌شود اما 
بدون فایده است زیرا حکمران باستبل حاضر به تسلیم قله نخواهد شد. 
بیاو گفت: با این وصف باید مقررات جنگ را محترم شمرد و در موقع 
متار که از تیر اند ازی خودداری کرد خاصه آنکه امروز ما سر باز هستیم. 
گونشون‌گفت: بسیار خوب, وبه طرف دو نفر که در نزدیکی او قرارداشتند 
و یکی از آنها لباس سر بازی داشت رفت و حطاب به آنان گفت : «هو لن ۲:6 
وتو «الی»" بروبد و بگوبید که تبراندازی را موقوف نمایند. 

آنها به سرعت رفتند و دستور گونشون را به مسردم ابلاغ کردند و 
تیر انسدازی رو به تخفیف گذاشت و طولی نکشید که بکلی خاموش شد و 


۱ هو لن(بروزن سوزن) درشهر ژنومتو لد شدو با اينکه سر باز بود به انقلا بیون 
پیوست و در دور انقلاب با سرعت مدارج نظامی را طی نمود و ژترال شد و 
در سال ۱ ۱۸۷ میلادی در سن هفتادو شش سا لگی در کذشت. 

۲ این جسوان که در این فصل یکی از آ جودانهای گو نشون است بعد از اينکه 
آ ب انقلاب از آسیاب افتاد دنبال مطالعات علمی رفت و یکی از زمین شناسهای 


معردف فر افسه شد س منر جم. 


چرا ملتآماده شد / ۱۱۴۵۸ 


دیگر غیر از صدای همهمةً جمعیت و ناله‌های مجروحین صدایی به گوش 
نصی‌رسید. بیلو بعد از اينکه مطمئن شد که جنگ موقوف گردید مر اجعت 
کرد و وارد حیاط خارجی گردید و گونشون هم با او آمد. 

بیلو با اضطراب درب باستیل را می‌نگریست که ببیند نمایند گان شهر 
چه جواب می آورند و همین که آنها نمایان شدند بیلو از قیافة آنها فهمید که 
جواب حکمران منفی بوده است و گونشون مثل تمام کسان ی که حدس آنها 
صایب می‌شود با مسرت گفت: دیدید به‌شما گفتم که لونای پیشنهاد نما یند گان 
شهر رانمی‌پذیرد. دیدید که گفتم او حواهان خونریزی می‌باشد. قبل ازاینکه 
نمایند گان شهر چیزی به گو نشون بگویند وی بیرون دوید و فریاد زد: برای 
جنگ مهبا شو ید زیرا لونای حاضر به حاتمه دادن به جنگ نشد. 

معلوم‌گردید که لونای بعد از ورود نمایند گان شهر› خشمکین به آنها 
گفته است که من خواهان جنکك نبودم بلکه مسردم حواهان جنگ بودند و 
اينك که خود پیشقدم شد ند و به طرف باستیل شليك کردند عواقب وخیم آن 
را نیز تحمل نمایند. نمابند گان گفته بودند که ادام جنگ باعث خو نریزی 
مسی‌شود و عده کثیری به خالك هلاك می‌افتند و خانواده‌های بسپار بدون 
سرپرست می‌مانند. ولی لونای جوابی راکه به بیلو داد به آنها نیز گقت و 
اظهارداشت : خار ج شوید و گرنه شما را تیر باران حواهم کرد و آنها:مأیوس 
از باستیل خارج شد ند. 

این دفعه حکمران باستیل طوری برای تجدید جنگ عجله داشت که 
قبل ازخروج نمایند گان‌ازروی پل‌متحرلك فرمان شليك راصادر کرد وزنبورك 
معروف مارشال دوسا کس» که حکمران باستیل به بیلو نشان داد يك نفر را 
مقتول و دو نفر رامجرو ح کرد ویکی ازمجروحین» جزو نمایند گان شهر بود 
که می‌بایست تا آن طرف پل متحرك جنبة نمایند گی اومحترم شمرده شود. 

جنگ فیم‌ابین محصورین باستیل و سربازان ملی با شدتی زیادتسر 


۰ / فرش طوفان 


تجدید گردید و صدای فریاد مردم به قدری شدید و هو لناك بود که صدای 
گلو له‌ها را تحت الشعاع قرار می‌داد. با هر کشته و زعمی که بر زمین می- 
افتاد؛ فرباد حشم از حلقوم مردم جستن می کسرودپو بانگ می‌زدند که بايد 
لونای را قطعه‌فطعه کرد» باید افسران و سربازان باستیل را بدون تسرحم سر 
برید. سربازان و توپچیهای باستیل گرچه تیراندازی می کردند ولی سست 
شده بودند و این موضو ع را یکی از افسران قلعه موسوم به سر گرد لوسم 
(باسکون دو حرف آخر) دید و چون در باطن از خونریزی نفرت داشت به 
حا كم نزديك شد و گفت: عا لیجناب» آیا اطلاع دارید که ما از طرف 
اعلیحضرت حکمی برای جنگت نداریم. 

لونای" گفت:آقای سر گرد» اعلیحضرت کلید این قلعه را به من داده 
که من از آن محافظت کنم و نگذارم کسی واردآن‌گردد و این حکم صریح 
احتیاجی به حکم دیگری ندارد. لوسم گفت: اما کلیدی که اعلیحضرت به 
شما داده برای باز کردن درب قلعه هم ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد 
و من معتفدم که کشتار این مردم بدون فایده می‌باشد زیرا بالاغره افسران و 
سربازان اینجا به چن مردم خو اهند افتاد و قطعه قطعه خو اهند شد. امروز 
صبح» در پیرامون این قلعه بیش از پانصد نفر جمعیت نبود در صورتی که 
اکنون شصت هزار نفر جمعیت ما را محاصره کرده‌اند و فردا این شماره 
به صد هزار نفر خواهد رسید و ما هرقدر از آنها به قتل بسرسانیم بالاخره 
مهمات ما تمام خو اهد شد و آن وقت این مردم با کلنگک و دیلم هم که شده 
باستیل را ویران خو اهند کرد و ما را به قتل خواهند زسانید. 
۱ نظر به اینکه می‌دانیم آشنایان به زبان فرانسوی» اسامی نعاص این کتاب را 
در فرهنگت جستجو می کنند بر طبق روش سابق, کلماتی دا که ممکن است از لحاظ 
املا تو لید سو ءتفاهم کند با صورت لفوی‌آن می‌نویسیم ولی چون بیم دادیم که 
آ گاهان تصو ر کنند که متر جم بدون اطلاع می باشد می گوییم که کلم لو نای را 
هنگام تلفظ لونه می‌تعوانند اما شکل کتا بی آن لو نای می باشد - مترجم. 


چر! ملت آماده شد ۸ ۱۱۵۱ 


لو نای گفت : آفا» این گفتهٌ شما شببه به اظهارات يك سرباز نیست و 
مثل این است که شما فراموش کرده‌اید که يك سرباز هستید. لوسم گفت: 
آقاء من يك سرباز» اما یك سرباز فرانسوی هستم و عرض می کنم که 
اعلیحضرت امر نکرده که مردم را به قتل برسانیم مخصوصاً آنکه شهرداری 
به ما پیشنهادی فابل قبول کرد و گفت عده‌ای از سر بازان عامه را به عسوان 
گروگان در باستیل نگاه دادیم که از طرف مردم برای ما مزاحمتی تدو لد 
نشود و اگر این پیشنهاد را اکنون بپذیرید خونریزی فطع حواهد شد و ما 
مطمثن خواهیم گردید که دیگر مردم به طرف باستیل حمله نخواهند کرد. 

لونای گفت: پس بنابر عقیده شما ما که سربازان شاه هستیم باید از 
امر شهرداری اطاعت کنیم؟ لو سم گفت: ما از شهرداری اطاعت نمی کنیم 
بلکه با میانجیگری شهرداری به جنگ خاتمه می‌دهیم و کشتار را متسوقف 
می‌نماییم . 

لونای تبسم کرد و گفت: اينك بیایید تا من کاغذی را به شما نشان 
بدهم تا بدانید منظورفله‌سل چیز دیگری است و آنگاه لوسم را به گوشه‌ای 
کشید و کاغذی به حط و امضای فله‌سل به او نشان داد که این مضمون را 


«آقای لونای حکمران باستیل با شدت مقاومت کنید چون من مشفول 
سر گرم کردن مردم هستم و با وعده و تغییر علامت آنها را مشغول می کنم 
وعنقتریب سربازان سویس به كمك شما خواهند آمد ومردم را متفرق خواهند 
کرد - فله‌سل». 

لوسم گفت: چگونه این کاغذ به دست شما رسید زبراما بکلی 
محاصره هستیم و کسی نمی‌تواند وارد اینجا بشود؟ لونای گفت: این کاغذ 
در جوف نامه‌ای بود که نمایند گان شهردادی اکنون اینجا آوردند. آنها 
تصور می کر دند که فله‌سل نامه‌ای به من نوشته و توصیه می کند که تسلیم 


۲ |/ فرش طولان 


تقاضای او بشوم و غافل از این بودند که فله‌سل مرا تشویق به پایداری می- 
نماید. لوسم سر را پایین انداخت وسکوت کرد و حکمران‌گفت: به طرف 
پاسگاه جنگی خود بروید. لوسم اطاعت نمود و خود حکمران به طرف 
توپچیها رفت و به آنها توصیه کرد که در تیر اندازی دقت نمایند به طوری 
که گلو له‌ها بهتر به هدف اصابت کند و آنها هم مانند لوسم مجبور به اطاعت 
شدند. لیکن به قول معرون» حون چشم مردم راگرفته بود و دیگسر از 
خونریزی نمی‌ترسید ند و بعد از هر گلولة توپ یا تفنگث» عزم آنها برای 
تصرف باستیل جزم‌تر می گردید. 

در بین مردم؛» بیلو و پی‌تو هم برای تصرف باستیل سعی به خرج می- 
دادند منتهاً هر يك بر طبق فطرت خود عمل می کردند. بیلو» بی‌باك و با 
تهور می‌جنگید و از گلوله‌های توب و تفنگ واهمه نداشت و به مرگ 
اهمیت نمی‌داد اما پی‌تو احتباط م ی کرد و عادت شکار و جنگل‌پیمایی که 
او را محتاط بار آورده بود به او حکم مسی‌نمو دکه برای حفظ خویش 
بکوشد وجان خویش را هدر ندهد. تمام استعدادهای پی‌تو بر این متم رکز 
شده بود که از حطر پرهیز نماید و هدف گلو له واقع نشود. 

چشمهای تيز بین پی‌تو که تمام مزغلها و لوله‌های توپ را می‌دید می- 
فهمید که چه موقع توپها شليك می کنند و از تفنگها چه وقست؛ برق شعلة 
باروت جستن می‌نماید؛ و به محض اينکه احساس می‌نمود که شليك نزديك 
است» خود را طوری کو چك می کرد واندام لاغر را آن چنان در يك جهت 
قرار می‌داد که اگر کسی او دا می‌دید» از وی جز بك خط مستقیم عمسودی 
چیزی مشاهده نمی کرد. تازه همین حط مستقیم را که تن پی‌تو از بك جنب 
بود» طوری در پناه بر آمد گی دیوار یا در پناه مجاور پل متحرك می‌نهاد که 
گلوله به هیچ یك از اعضای بدنش اصابث نمی کرد. گاهی از آنجا پسی‌تو 
تیری خحالی می‌نمود بدون اينکه کسی را ببیند زیرا جز دیوار» درمقابل خود 


چر املتآماده هد / ۱۱۵۲ 


چیزی نمی‌دید» ولی نمی‌حواست که بیلو مشاهده کند وی بیکار است زیر | 
هر وقت که بیلو او را بیکار میدید می گفت: چرا نمی جنگی؟چرا تیر حا لی 
نم ی کنی؟ ای تنبل» چرا تفنگ نمی‌اندازی؟ 

پی‌تو هم به سهم خود چیزهابی به بیلو می‌گفت و مخصوصاً به او 
توصیه می‌نمود که خود را بدون جان پناه» در معرض گلو له‌ها قرار ندهد و 
همین که می‌فهمید توپها عنقریب شليك می کنند بانگگ می‌زد:آقای بیلسو» 
متوجه باشید وخود را پنهان کنید» توپ اکنون خالی می‌شود. هنوز پی‌تو 
حرف خود را تمام نکرده بود که توپ خالی‌می‌شد. ولی بیلو به توصیه‌های 
پی‌تو توجه نمی کرد وبدون محابا خود را درمعرض گلوله‌ها قرارمی‌داد چون 
نمی‌توانست که خویشتند اری کند و شاید می‌خواست خود را قربانی نماید 
اما قر بانی او فایده ند اشت. 

دو سه مرتبه پی‌تو دامن بیلو را هنگام شليك تسوپها و تفنگها گرفت و 
او را بر زمین انداخت وتیرها از بالای سر بیلو عبور کرد و هر دفعه بیاو از 
جا برمی‌خاست و با حرارتی مثل سابق می‌جنگید. منظود بیلو این بود که 
بتواند از حندق دوم که فیمایین حياط خارجی و قلعه موجود بود نیز عبور 
نماید و همان‌طور که پل متحرك اول را فرود آورد» پل متحرك دوم را هنم 
فرود بیاورد اما پی‌تو نمی گذاشت و هر دفعه که میدید بیلو خیلی به هیجان 
آمده می گفت: آقای بیلوء اگر شما کشته شوید سادسوازل کاتسرین یتیم و 
خانم شما بیوه‌زن خواهد شد و این حرف ببلو را وادار به احتیاط می‌نمود. 
بعد بیلو به فکر افتاد که شاید به وسیلة گلو له توپ زنجیر پل معاسق دوم را 
بگسلاند و پل را دوی خندق ثانی بیندازد اما هر دفعه که تسوپ دا نزديك 
می آوردند از طرف قلعه» سر بازان مبادرت به شليك می‌نمودند و همه ناچاد 
به عقب نشینی می‌شد ند یا اینکه به هلا کت می‌رسید ند و جز بیلو کسی پشت 


توپ باقی نمی‌ما ند 


۴ / فرش‌طرفان 


رفته رفته حساب کشته و زخمی از دست مردم بدر رفته بود و کسی 
نمی‌دانست چند نفر مقتول و چقدر مجرو ح شده‌انسد. يك عده داوطلب 
مجروحین را از میدان جنگ بدر می‌بردند که وسیل معا لجه آنها را فسراهم 
نمایند اما پیوسته شمارهٌ مجروحین زبادتر از آنهایی بود که مورد پرستاری 
قرار می گرفتند. بعد از اينکه بیلو از بکار بردن توپ سودی ندید فکر خود 
را به جولان انداخت که چه چارة دیگر بیندیشد و یك مرتبه به طرف میدان 
دوید و گفت: زود يك ارابة دستی فراهم کنید. 

پی‌تو که متوجه شد بیلو فکر مفیدی کرده عقب اوبه راه افتاد وفریاد 
زد: دو ارابه فراهم کنید. با اینکه در خود میدان باستیل ارابه نبود مردم از 
خیابانهای اطراف بیش از ده ارابه دستی از نو ع ارایه‌هایی که باربر آن‌روی 
آن بار می گذ ارند وبا دست حمل می کنند آوردند. بیاو فر باد زد: کاه و بو نجه 
حشك بیاورید و فریاد او را پی‌نسو تکرار نمود چون این دفعه؛ بهتر متوجه 
شد که قصد بیلو جیست و دانست که وی می‌خواهد ازارابه پراز کاه ویو نجه 
حشك برای حمله به باستیل استفاده کند و طولی نکشید آنهابی که برای تهیه 
کاه و پو نجه خشك به اطران رفته بودند با مقداری بو نجه و کاه مسراجعت 
نمودند. بیلو فریاد زد:کاه و بونج کافی است و دیگر نباورید زیراآن قدر 
کاه و یونجه از اطراف آورده بودند که اگر روی هم می گذاشتند از دیوار 
باستیل بالاتر می‌رفت. 

بعد از اینکه بیلسویکی از ارابه‌هارا ازکاه ویو نجه انباشت به جای 
اینکه آن را در قفای خحود بکشد به جلو راند» پی‌تو هم که بدون تخیر از 
حر کات بیلو تقلید می کرد ارابۀ دیگر را که ازکاه و بونجه انباشته شده بود 
به طرف جلو حر کت داد. چند نفر دیگر نیز همین کار را کردند و ارابه‌هایی 
را به حر کت در آوردند و به طرف خندق دوم به راه افتادند. سربازان از 
بالا تیر اند ازی می کردند اما گلو لها به بیلو و پی‌تو و دیگران نمی‌خورد 


جرا مات آماده شد / ۱۱۵۵ 


بلکه بهکاه و یونجه یا به جرخ ارابه‌ها تصادن می کسرد. از کسانی که در 
قفای بیلو» هر کدام ارابه‌ای را می‌راندند الی و هولن دستیاران گونشون 
بودن و بعد از اینکه از حیاط خارجی گذشتند از خندق دوم بدون اینکه 
هدن کلو له قر ار بگیر ند عبور کردند و ارابه‌ها دا زیر دومین پل محرك قرار 
دادند . 
در آنجا بیلو در پناه ارابه‌ها» با حاطری آسوده» از جیب خود سنو 
چخباق و قو بیرون آورد و قدری باروت را آتش زد و آتش باروت به 
شتی کاغذ پاره سرابت نمود و آتش کاغذ پاره‌هاکاه و بو نجة حشك را مشتعل 
ند 
به زودی جنان دود غلیظی از کاه و بو نجه به آسمان صعود کرد که بیلو 
و پی‌تو و الى و هولن و دیگران در پناه پرده دود» بدون خطر مسراجعت 
کردند زرا براثر ستون دود مر تغع و عریضی که به وجودآمده بودنگهبانان 
قلعه» بیلو ودیگران را ندبدند تا آنها راهدف گلوله نمابند. ستون دودآن‌قدر 
مرتفع بود که از حدود بسرجهای باستیل تجاوز می کرد و آنهایی که جلوی 
میدان باستیل بودند فر یاد شادی می‌زدند بدون اینکه بدانند که فاید هآ ن آتش 
و دود چست. 
بیلو به متصدیان اطفائیه گفت: لو له‌های آب‌پاش خود را آماده کنید که 
عنقریب مورد استفاده قرار خو اهد گرفت: آنها پرسبدند: چگو نه از لوله‌ها 
استفاده خواهد شد؟ بیلو گفت: حربقی که ما زیرپل محرك تو ليد کرده‌ایم به 
زودی چوبهایی را که زنجیر پل بدانها متصل است خحواهد سوزانید و با 
سوختن آنها پل خواهدافتاد وروی خندق راخواهد گرفت ولی نباید بگذاریم 
که پل بسوزد وشما با لو له‌ما ی آب‌پاش خود بایسد حریق پل را حاموش 
کنید. پیش‌بینی بیلو درست در آمد و پل متحرك با صدایی مهیب فرود آمد 
و روی خندق افتاد وفوراً متصد بان اطفائیه لوله‌های آب خود را متوجه آن 


۶۵ / مرش طولان 


کردند که حریق را حاموش نمایند. 

در این موقع و اقعه‌ای اتفاق افتاد که بدون آن» باز سربازان ملی نمی- 
توانستند که به درون قلعه راه پیدا کنند و واقعه مزبور اینکه بلافاصله بعد از 
افتادن پل» لو نای حکمران باستیل به توپچیها امر کرد که لوله‌های توب را 
متوجه معبر پل دوم نمایند و بدون انقطاع» یکی بعد از دیگری» تسوپها را 
خالی کنند که کسی نتواند از آن عبور کند و لی توپچیها که ازسرباز ان انوالید 
یعنی از سربازان نافص الاعضا بودند نخواستند که فرمان حا کم را به موقع 
اجر ا یگذارند. آ نها گفتند : ما در بسیاری از جنکها شر کت کرده» یك دست 
یا بك پا و برعی يك چشم خود را از دست داده‌ايم و از جنگ نمی‌تر سیم 
ولی نمی‌توانیم به روی برادران ملی خود شليك کنیم. 

لونای تهدید کرد که آنها دا تیر بادان خو اهدنمود و لی آنها گفتند : اگر 
می‌خواهید ما را تیر باران کنید مختارید ولی ما به طرف برادران خودءتوپها 
را بیش از این شليك نمی کنيم. با اينکه تخته پل فرود آمده متصدیان 
اطفائیه» آتش آن را خاموش کرده بودند مردم جر أت نمی کردند که از روی 
آن بگذرند و از توپهای باستیل می‌ترسیدند. در خلال این احوال آن عده 
از سر باز ان سپاه گارد فر انسه که دوشادوش مات می‌جنگید ند توب خود را 
روی تخته پل آوردند و به طرف دروازءٌ آمتی باستیل شرو ع به شليك کردند 
و با لو له چهارم درو ازه آهنی در هم شکست و از آن پس مردم بدون توجه 
به گلو لههای تفنگ که از داخل قلعه شرو ع به باربدن کرد فریاد زنان هجوم 
آوردند و وارد باستیل شدند. 

لو نای وقتی فریاد مردم را در داخل باستیل شنید فهمید که حطر سقوط 
قلعه حتمی است و برق آساء فتیله‌ای را که مخصوص آتش زدن توپ برد از 
یکی از توپچیها گرفت وبه طرف انبار بادوت باستیل دویدن گرفت وسرباز 
های قلعه که قصد او را فهمید ند فریاد زدند: باروت را دربابید» می‌خواهد 


جرا ملت آماده شد / ۱۱۵۷ 


باروت‌را آتش بزند. مهاجمین ودرد أسآنها بیلووقتی فریادسر باز ان قلعه را 
شنبد ند فهمید ند که یك واقعة غير مترقبه اتفاق افتاده و حکمران حطاب به 
مهاجمین فریاد زد: همان جا که هستید توفف کنید و گرنه به شرافت اصیل. 
زادگی خود سو گند می‌خورم که هم | کنون انبار باروت قلعه را منفجر حو اهم 
کرد وبا انفجار باروتهاء شما وسربازهای باستیل وخود قلعه را نابو د خواهم 
نمود. 

آنهای یکه صدای حکمران را شنیدند چنان متزلزل شدند که تا چند 
لحظه ندانستند چه کنند. بعد الی و هولن بدون توجه به عطر انفجار باروت 
خواستند حمله‌ور شوند چون در آن لحظه. نها و نه هیچ یك از افرادی که 
وارد باستیل شده بودند به حال خود فکر نمی کردند و یگانه آرزویشان این 
بودکه باستیل را ویران نمایند و از بین ببرند ولو با محو خودشان باشد. 

اما بیلو ناگهان به فکر دکتر ژیلبرت افتادو دید که اگر انباد باروت 
و در نتیجه باستیل منفجر شود دکتر ژبلبرت از بین خواهد رفت لذا فسرباد 
زد: صبر کنید» به محبوسین بی گناه و مظلوم باستیل ترحم نمایید. مسردم که 
هیچ در فکر محبوسین نبودند و اصلا" فراموش کرده بودند که در باستیل 
محبوسین هم وجود دارند از این بادآوردی» با حبرت و بیم توقف نمودند 
وبیلو گفت: نباي جان محبوسین بی گناه ومظلوم را درمعرض خطر گذاشت. 
آنگاه ازلو نای پرسید: مقصود شما چیست و چه می‌خواهید بگویید؟ لونای 
گفت: مقصود من این است که اگر باستیل باید تسلیم گردد شرافتمندانه تسلیم 
شود که برای من تولید ننک ننماید. 

بیلو گفت: منظور شما از تسلیم شرافتمند انه چیست؟ لونای گفت : 
منظورم این است که بین من و شما متار که جنگث برقرار شود و در ضمن 
متار که جنگ شرایط تسلیم باستیل را به شما خواهم گفت و گر نه بدون‌ترحم 
به سرباز ان قلعه و محبوسین و شماء انبار باروت را منفجر خحواهم کرد. 


۸ / فرش طوفان 
سرباز ان قلعه که اظهار ات حکمران را می‌شنید ند به‌مردم گفتند : پیشنهاد حا کم 
را بپذبرید و گرنه ما همگی» با محبوسین و عدهٌ کثیری از خود شما هلاك 
خواهیم شد. بیلو گفت: اگر ما جنگ را متار که کنیم شما از فرصت استفاده 
خواهید کرد و خود را تقویت خواهید نمود. حا کم گفت: چنین نیست چون 
باستیل در محاصره شماست و من وسیله‌ای برای تقویت خود ندارم و اگر 
نحود را تقویت کردم جنگ را تجدید نمایید. 

بیلو گفت: ولی در آن موقع وضع ما مثل حالا نخواهد بود و شما از 
فرصت استفاده خواهید کرد و تختۀ پل را ویران حسواهید نمود و دروازةٌ 
بساستیل را خواهید بست. لونای گفت: من به شرافت اصیل‌زادگی 
سو گند یاد می کنم که در پایان دورة متار کسه» وضع باستیل بعین» مانند 
این لحظه باشد و شما د ر آنجا باشید و من در اینجا و آیا در بین شما کسی 
هست که منکر قول یك اصیل‌زاده باشد؟ عده‌ای گفتند: نه. حکمران گفت: 
پس بسرون بروید و از باستبل حارج شوید تا من شرایط تسلیم قلعه را 
بنویسم و برای شما بفرستم و در تمام مدت تعیین شرایط تسلیم متار که 
جنگ برقرار خواهد بود. 

الی و هولن برای اینکه مردم را حارج کنند زودتر بیرون رفتند وبیلو 
و دیگران نیز حارج شدند و حکمران هنگامی که آ نها می‌رفتند دستور داد 
که‌کاغذ و قلم بیاور ند و همانجا در حالی که کاغذ را روی زانو خودگذاشته 
بود شرو ع به نوشتن کرد و سربازان قلعةً باستیل با سکوت او دا مسی- 
نگریستند چون می‌دانستند آنچه می‌نو یسد مربوط به رستگاری آنهاست. 
وقتی که مردم از قلعة باستیل حارج شدند وقایع داخل قلعه را برای 
ارجیان حکایت کردند و همه دانستند که در داخل قلعه؛ لونای حاضر به 
تسلیم شده و مشغول نوشتن شرابط تسلیم قلعه می‌باشد. 

در آن سوقع نزديك یکصد هزار نفر جمعیت اطراف قلعة باستیل گرد 
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آمده بود. نه فقط کار گر ان و زارعین» بلکه اطفال و پیر مردها هم به جمعیت 
مسزبور ملحق شده بودند و آنهایی که نتوانستند هیچ نوع سلاحی به دست 
بیاورند يك چوب به دست گرفتند و همه فریاد می‌زدند: نابود باد باستیل» 
پست باد ظالمین. در وسط جمعیت این طرف و آن طرف» گاهی يك زن 
دید ه می‌شد که گریه می کرد با ضجه می‌زد» اینها زنانی بودند که از ظهر آن 
روز» بر اثر جنک باستیل پسری جوان یا برادری یا شوهر را از دست 
داده بودند و بر بانی اساس ظلم نفرین می کردند که باعث محو مردم و 
داغداری آنان گردیده است. ولی بر اثر خرو ج جمعیت از باستیل و وعدة 
لونای که شرایط تسلیم را ندوین خواهد کرد دیگر از باستیل آتش و دود 
بیرون نمی آمد و آن دیو مهیب کهنسال» گویی خسته شده می‌خو است 
استراحت نماید. 

آنهایی که اطراف باستیل بودند لکۀ دیوارها و برجها را می‌شمردند 
که بدانند چند گلو له به آ نها اصابت کرده و لی از عهدةٌ شمردن بر نمی آمد ند 
برای اینکه هر کس که تفنگی داشت اقلا" بك کلو له به آن دیو که گوبی از 
سنکك خارا ساخته شده بود زد که در از پای در آوردن عفریت موحش ظلم 
شريك باشد. آن قلعه در نظر مرد م آن قدر مستحکم و مغلوب نشدنی جلوه 
می کرد که وقتی شنبد ند که حکمران حاضر شده قلعه را تسلیم کند عده‌ای 
باور نکردند و گفتند: این وعده حدعه است و او می‌حو اهد دفعالوقت 
نماید و نباید به او فرصت دفعالوقت داد. گروهی می گفتند : منظور او از 
این دفعالوقت این است که شاید از حارج به او كمك برسد وظن مردم 
در این قسمت مقرون به حقیقت بود زیرا حکمران قلعه می‌دانست که هر گاه 
از حارج قوای امدادی به او برسد ولو مردم در داخل قلعه باشند و او به 
قول حسود راجع به متا رکه جنگ وفا نماید باز مردم شکست خحواهند 


خورد. 
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مدتی گذشت تا اينکه از یکی از مزغلهاء يك قطعه کاغذ نمابان شد که 
آن را به نوك شمشیری زده بودند.! 

از آنجا که کاغذ مزبسور در خارج از مزغل دیده می‌شد تا جایی که 
مردم ایستاده بودند خندقی فاصله بود و در قعر خندق لجن دیده می‌شد. 
بیلو داوطلب شد که برود و آن‌کاغذ را بیاورد و از مردم تحواست که برای 
او الوار با تخته‌ای بلند بیاورند که روی خندق بیندازد و از دوی آن عبور 
کند. مردم دو الوار آوردند و لی کوتاه بود و بیلو نمی‌توانست از روی‌آن 
عبور نماید ولی الوار سوم» طرفین خندق را به یکدیگر وصل می کرد 
بدون اینکه در این طرف و آن طرف. زياد بر خاك تکیه داشته باشد. 

بیلو بعد از اینکه مطمئن شد که الوار» محکم روی خندق قرار گرفته 
از رو ی آن به حر کت در آمد. تمام مردم سکوت کردند و بیلو را که بدون 
وحشت از روی الوار عبور می‌نمود می‌نگر بستند. پی‌تو کناد خندق» روی 
زمین نشسته سر را بین دو دست گرفته از بیم آنکه مبادا آسیبی به بیلو برسد 
گربه می کرد. ولی بعد از اينکه بیلو دو ثلث از راه را پیمود» الوار مزبور 
تکان خورد. ببلو دستها را در طرفین» حر کت داد که شابد بتواند تعادل خود 
را حفظ نماید ولی از عهده بر نیامد و به قعر حندق افتاد. بی‌درنگ پی‌تو 
مسانند سگی که بعد از صاحب خوده خویش را در آب بیندازد به طرف 
خحندق دوید و به کمك بیلو شتافت. 

با اینکه بیلو هنگام عبور از روی الوار افتاده بود دیگری داوطلب 
گردید از روی آن عبور نماید. ما این شخص را می‌شناسیم چه وی آفای 
«استانیس لاس مایار» مأمورابلا غ و اجرا بو دکه وی را به خوانند گان معرفی 


۱ در بعضی از توادیخ دوشته شده که این قطعه کاغذ را به توك سر نیزه‌ای زده 
بودند و طبعاً قول آ لکساندر دوما که به زمان انقلاب از دیکتر بو ده بیشتر قا بل قول 
است ب متر جم 
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کردیم. ماپار هنگامی که به طرف قامه می‌رفت وسط راه ایستاد و نظری په 
پایین انداحت که بداند يا ببلر وپی‌تو احتیاجی به كمك دارند با نه وجون 
دید که آنها محتاح کمك نیستند به راه ادامه داد و خود را آن طرف خندق 
رسانید وکاغذ را از نوك شمشیر گرفت و با همان خونسرد ی که هنگام رفتن 
به حرج داده بود از از روی الوار گذشت و خود را به مردم رسانید و عدة 
کثیری اطراف او جمع شدند که بدانند مضمونکاغد از چه قرار است. 

وقتی مایار شرو ع به خواندن‌کاغذ کرد و مردم با دقت زیاد به او گوش 
می‌دادند نا گهان نگهبانان قلعه باستیل به وسیل تفنگك شروع به‌شليك کر دند و 
صدای غرش توپ به گوش مردم رسید و عده‌ای مقتول و مجروح بر زمین 
ریختند. این شليك نا گهانی در وسط متار که جنگث. چنان بر مردم ناگواد 
آمد که فریاد غضب و اعتراض آنها با شدتی زیادنر از سابق بلند شد و 
گونشون گفت: این است سزای کسی که به قول ظالمین گوش بدهد وتصور 
کند که آنها شرافت ومردانگی دارند. آن وقت بدون اینکه گونشون اعتنایی 
به متار که جنگ نماید و بی آنکه از گلول‌ها بیم داشته باشد و حتی بدون 
اينکه بداند که قصد او تصرف باستیل است به طرف قلعه دویدن گرفت و 
هزارها نفر جمعیت نیز مثل او به طرف باستیل دویدند. 

منظور آنها در آن موقع فقط يك چیز و آن هم انتفام بود و تصرف 
قلعه» در نظر آنها؛ در درج دوم از اهمیت قرار داشت و بسیاری از آنها مثل 
گونشون اصلا" فکر نمی کردند که هدف اصلی باید تسخیر باستیل باشد. 
صد ای شليك توپ» براثر شليك خود حکمران بلند شد. حکمران با فتیله‌ای 
که همچنان دردست داشت به طرف یکی ازتوپها رفت و آتش را به باروت 
نزديك نمود ولی به محض اينکه توپ شليك شد دو نفراز سر بازهای‌انوالید 
به طرف او دویدند و فتیله را از دستش گرفتند و زير پا خاموش کردند و 
چند نفر از سر بازان دیگر به آنها ملحق شدند. لونا ی که چنین دید شمشیر 


۲ ۸ فرش طوفان 


خود را که درجوف عصا بود از نیام کشید ولی به طرف سربازها حمله نکرد 
پلکه عواست خود را به قتل برساند اما سربازها نگذاشتند و شمشیر را از 
کف وی‌گرفتند و مانع از قتل او شدند. ولی با این وصف لونای که خود 
را بلادفا ع دید ناامید نشد و فکر کرد که بدون شك فله‌سل بر حسب 
وعده‌ای که به اوداده با شاه وارد مذا کره شده و قوای امد ادی ازطرف شاه 
به كمك او خواهد رسید. 

شب فرا رسیده بود و قراولان سویسی که از اوضاع داخل قلعه 
اطلاع ند اشتند به‌طرق مد افعین شليكك می کردند. چندین مرتبه مردم‌به‌طرف 
باستیل هجوم آوردند و هر مرتبه شليك شدید مدافعین آنها را عقب نشانید. 
گونشون متوجه وخامت اوضا ع گردیدودید که اگر تصرف قلعه به‌طول‌انجامد 
ممکن است قوای نظامی به كمك حکمران قلعه بیاید. وی موضوع را با 
معاونین خود در میان گذاشت و در ضمن بیلو و پىتو هم که با كمك مسردم 
و به وسیل انداختن طناب. از لجن‌زار حلاص شده بودند به مهاجمین ملحق 
گردیدند. با اینکه از سراپایآنها آب می‌چکید و آلوده به لجن بودند مردم 
بیلو و پی‌تو را می‌بوسیدند و به شجاعت آنها آفرین می گفتند و یکی قمقمةً 
مشروب تقطیری را بر دهان بیلومی گذاشت و دیگری به پی‌تو نان و گوشت 
و شراب می‌داد. 

بعضی از ساعات در زند گی بشر هست که سبکی و سنگینی تسر ازوی 
سر نوشت اوء وابسته به يك واقعهةً کوچك می‌باشد. در این ساعات ضربت 
يك خنجر يا شليك بك گلوله» ممکن است در نرازوی سرن وشت» کنه‌ای 
را سبك وکفه دیگر را سنگین کند و بکلی وضع زند گی يك جامعه را تخییر 
بدهد وطبقه‌ای را محکوم وطبقةً دیگری را حا کم نماید. در آن لحظه که 
گونشون متوجه وحامت اوضاع شد نیز یکی از آن ساعات فرارسیده 
و او بدون اینکه عنجری از غلاف رون بیاورد یا تبانچه‌ای را 
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شايك نماید فقط با فرباد خود و تحریص خلق» وضع را تغییر داد. وی بعد 
از اینکه وخحامت وقت را به اطلا ع مسردم رسانید گفت: هر طسور شده ما 
امشب باید باستیل را تصرف کنیم و گرنه در وسط شب يا فردا صبح» قوای 
امدادی از ورسای خواهد آمد و تمام زحمات و فداکاریهای ما به هدر خواهد 
رفت. 

این موقع مصادف با زمانی شد که سربازان سوپس بالاخره فهمید ند 
که مهاجمین در داخل قلعه منظور خود را پیش برده‌اند و مانع از این 
شده‌اند که حکمران مبادرت به شليك توپها نماید و یا انبار باروت دا آتش 
بز نسد و لذا دست و دلشان برای دفا ع از قلعه سرد گردید. از حارج هم 
گونشرن وهمراهان او یك مرتبةٌ دیگر هجوم آوردند و تهاجم آنها این دفعه 
به نتیجه رسید و مزارها نظر یك مرتبه» حود را به داخل قلعه رسانیدند و 
سرباز ان انوالید» با آغوشی باز آنها را پذیرفتند. 


۷۹ 
کتر یلیرت در باستیل 


وقتی که بیلو و در معیت او پی‌تو وسط جمعیت وارد باستیل شدند و 
سیل مردم را دیدند از فرط وحشت ون در عروق آنها فشرده شد. چون 
جمعیت به او لین سر بازانی که رسیدند بدون‌اینکه ملاحظه کنند که آنها دوست 
با دشمن هستند آنها را قطعه قطعه کر دند. 

بیلو تصور می‌نمود که این طور بشود و مردم بعد از غلبه برباستیل و 
تصرف قلعه» سر بازان را قطعه‌قطعه نمایند. گو نشون هم ممانعتی نمی کرد و 
جلوی مردم را نمی گرفت و شاید می‌اندیشید که وقتی سیل حشم جمعیت به 
حر کت در آمد» کسی که می‌خو اهد جلوی آن را بگیرد زحمت بی‌فایده 
می کشد و بهتر است صبر کند تا اینکه خود سیل» به تدریج تخفیف یابد. 
ولی در عوض الى و هولن (معاونیسن گونشون) خود را به جلسوی جمعیت 
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انداحتند و از آنها التماس می کردند که از کشتن سربازان صرفنظر نمایند 
و به درو غ می گفتند که آنها به سر بازان وعده داده‌اند که بعد از نسلیم باستیل 
جان آنها محفوظ بماند و استقبال سربازان راء به عاطر می آوردند و به آنها 
می‌گفتند که اگر این‌ها با ما همراه نبودند ما نمی‌توانستیم به این زودی بر 
باستیل غلبه کنیم. 

بیلو در وسط سیل مهاجمین یك مرتبه به فکر دکتر ژیلبرت اناد و 
صدای رسای خود را که مانند رعد بود رها کرد و گفقت: ای مسردم؛ به 
محبوسین رحم کنید» محبوسین باستبل بیگناه هستند. پی‌تو هم مثل بیلو 
فریاد زد: به محبوسین رحم کنید» محبوسین گناه ندارنند و مردم که هیکل 
لجن آلود بیلو را دیدند و صدای بلند او را شنید ند کوچه دادند به طودی 
که بیلو و پی‌تو توانستند خود را به جلوی جمعیت برسانند و به معاونین 
گونشون ملحق شوند. ورود.این دو نفر» که به طرفداری از محبوسین از 
حرارت مردم و خشم انتقامجویی آنها می‌کاستند برای الی و هسولن کمکی 
غير منتظره بود و سبب شد کهآ نها بتوانند از خشم مردم قدری بکاهند. 

مردم مخصوصاً خواهان قتل سربازان سویسی بودند چون می‌دانسنند 
که بیشتر مقتو لین و مجروحین با تیرهای آنان از پا آمده‌اند ولی سربازان 
مزبور» زرنگی کردند و به سرعت تفنگهای خود را دور اند اختند وروپوش 
متحد الشکل خدمه و زندانبان‌های باستیل دا پوشیدند به طوری که مسردم 
وقتی آنها را می‌دیدند تصور می کردند که خدمة بساستیل هستند. وقنی که 
مردم دیدند نمی‌توانند سربازهای سویسی را به قتل برسانند و لابد آنها به 
تصورمردم فرار کرده‌اند آتش خشم خود رابرسنگك وچوب قلعه‌ای که مظهر 
بی‌جان و حتی جاندار استبداد محسوب می گردید فرود آوردند و هرچه را 
که قابل شکستن بود شکستند و عده‌ای از آنها با مشعل راه بسرجها را در 
پیش گرفتند و در آنجا خود را به جمعیتی که مقابل میدان ابستاده بود نشان 
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دادند و گفتند باستیل سقو ط کرد. 

فریاد شادی مردم که بعد از مشاهدة آن عده بر بالای بسرجها بلند شد 
آن‌قدر قوی بود که در پاریس و به زودی در تمام فرانسه و اروپا منعکس 
گردید. مردم با اینکه منسوب به احزاب و دسته‌های مختلف بودند یکدیگر 
را مقابل میدان باستیل در آغسوش می گرفتند و اشك خحرسندی از چشمها 
روان می‌شد. تفاوت طبقا تی‌و اخحتلاف مسلك‌های سیاسی از بین برداشته شد و 
همه مردم احساس نمودند که با هم برادر هستند و همه دانستند که آزاد می۔ 
باشند چون بزرگترین زنجیر استبداد و ظلم را در هم شکسته‌اند. 

در وسط آن طوفان احساسات و شادمانی و اشك‌های مسرت بیلو و 
پی‌تو در فکر محبوسین و مخصوصاً در فکر دکتر ژیلبرت بودند. بیلو و 
پی‌نو وقتی که از حیاط حکمران گذشتند دید ند مردی در آنجا ایستاده و 
قیافه‌ای آرام دارد. این مرد حکمران بود که انتظار جوبنید گان انتقام را 
می کشید و آنجا ایستاده بود تا ملت بیاید و هرچه مایل است با او بکنسد. 
بیلو وقتی او را شناعت فریادی از حیرت بر آورد و به طرف او رفت ولی 
زود متوقف شد چون دانست که اگر با حکمران باستیل صحبت کند مسردم 
او را نو اهند شنانعت و به محض اینکه وی را شناختند به قتل خحواهند 
رسانید و کسی نخواهد توانست وی را از چنگك جمعیت خشمگین نجات 
بدهد . 

حکمران هم با وجود لباس لجن الود بیلو او را شناخت و دو دست 
خود را روی سینه گذ اشت و نظری به او دوحت که این معنی را مسی‌داد: 
«آیا تو می‌خواهی ضربت اول را بر من وارد بیاوری؟» ولی بیلو می‌دید 
چاره ند ارد جز اینکه با حکمران صحبت کند و مکان د کتر ژیلبرت را از او 
بخواهد زیرا خود به تنهایی در وسط آن ازدحام و غوغا؛ نمی‌تسواند دکتر 
ژیلبرت را پیدا کند. حکمران که تردید بیلو دا دید گفت :۲یا کاری دارید 


دکدر ژیلبرت‌در پاستیل / ۱۱۲۷ 
و چیزی می‌خواهید؟ بیلو گفت: آفا» دروازه قلعه باستیل باز است و شما 
در وسط مردم می‌توانید که خود را نجات بدهید و فرار کنید ولی قبلا به 
من بگویید که دکتر ژیلبرت کجاست ومن در کجا می‌توانم او را پیدا کنم؟ 
لو نای بدون اینکه از هیاهوی جمعیت متوحش و از حطری که او را 
تهد ید می کرد بیمناك باشد گفت: د کتر ژیلبرت ذر«بر تودیر» سوم جا دارد". 
در این لحظه» صدایی آرام ازعقب بیلو بلند شد و گفت: این لونای حکمران 
باستیل است. این جمله را گونشون ادا کرد وبا اینکه در لحن بیان او اثری 
از کینه نبود» هر کلمه‌اش همچون هزار دشنه جلوه می کر دکه عنقریب در 
سینهٌ حکمران فرو حواهد رفت. جمعی که صدای گو نشون را شنیدند از 
فرط کینه‌توزی برخود لرزید ند وقدری حا کم را نگر بستند و بعد يك مرتبه, 
به طرف او حمله‌ور گردیدند وبیلو حطاب به الی وهوان گفت: او را نجات 
بدهید » نگذارید که وی را به قتل برسانند. آن دو نفر گفتند: شما با ما كمك 
کنید که بتو انیم او را نجات بدهیم. 
در این موقع جمعیت فریادزنان حا کم را در بسرگرفته دشنه‌هاو 
شمشیر ها ازغلاف بیرون آمده بود اما الی ومولن فریاد زدند: او را نکشید» 
ما قول داده‌ایم که گز ندی به او نرسانیم. باز آنها درو غ می گفتند ولی ددوغ 
آنها به طور موقت» جان حا کم را نجات داد و جمعیت فریاد زد: او را به 


۱ بر تودیر» عبادت از چیزی بودکه در زندانهای امروز به نام «کودیدود» 
حو انده می‌ شو د و معنای آن دهلیز است. این کلمه از «بسر توده مشتق است و وی 
شاعر ی بوده که در پایان قرن شا نز دهم میلادی در فرانسه می‌زیسته وآثار ادبی 
پر شور 3 پا حا لتی اذ حود به یاد گار گذاشته ست . الا جطو رد شده که نام یك 
شاعر با ذوق و حساس ريشة اشتقاق کلمه‌ای گر دیده که آ ن کلمةٌ کو ریدور يا دهلیز 
با ستیل بو ده این دیگر سته به تصادی اس بر تود ( که هنگام تلفظ» با ید از ذکر 
حرف دال خودداری کرد و برتو خواند) در سال ۱۶۱۱ میلادی در سن پنجاه و 
پنج سالگی زند گی را بدرود گفت سب متر چم 
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طرف شهرداری ببریم» او را به طرف شهرداری ببریم. 

هنگامی که مردم» حکمران را از قلعه بیرون می‌بردند؛ هسولن به بیلو 
گفت: آیا شما به من كمك نمی کنید که ما او را نجات بدهیم؟ بیلو گفت: 
من نمی‌توانم با شما به شهرداری بیایم چون مجبورم در اینجا يك تفر را 
نجات بدهم و شما بروید و نگذارید که مردم لونای را به قتل بسرسانند. 
هولن و الی در عقب جمعیت به راه افتادند و لحظه به لحظه فر باد می‌زدند: 
مردم» جان این شخص باید مصون باشد؛ ما قول داده‌ایم که آسیبی به او 
نرسانیم» احترام قول ملت را رعایت کنید. آن عده که لونای را به طرف 
شهرداری می‌بردند فکر می کردند که يك شکار زنده بهتر از شکار مرده 
باستیل است که جز سنکك و چوب چیزی ندارد ولی شمارةآن جمعیت» در 
قبال عده‌ای که در باستیل ماندند و شروع به کاوش کردند ناجیز بود. 

به راستی که آن موقع منظرة عجیبی در باستیل به وجود آمده بود که 
هر پانصد یا هزار سال يك مرتبه ممکن است که در دنیا چنین منظره‌ای به 
وجود بیاید. قلعه‌ای که مدت چهار صد سال» جز حکمرانان اصیل‌زاده و 
نگهبانان نظامی و زندانبان و محبوس ندیده بود واگر کسی واردآن می‌شد 
در هر قدم می‌بایست گذرنامه نشان بدهد و مورد تحقیق قرار بگیرد» بدون 
حکمران و نگهبان و قید و بند» در معرض تهاجم ملت قرارگرفت. قلعه‌ای 
که هر سنگ و چوب آن» اگر روح می‌داشت دارای خاطراتی از قددت 
دوره چهار صد ساله سلاطین فرانسه و حکمرانان باستیل بود؛ يك مرتبه 
قدر و هیست خود را از دست داد و لکد کوب جمعیتی شد که سلاطین و 
حکمرانان گذشته نام آ نها را رجا له کذ اشته بو دند. 

کاحی که گوبی هر سنگٌث آن با نال محبوسین عجین شده بود و به مثل 
اینکه برای تهیه گج و سارو ج آن» اشك چشم یتیمان و بیوه‌زنان را با آهك 
وگچ مخلوط نموده بودند و هر گز روشنایی در آن دیده نمی‌شد» مثل یکی 
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از شبهای جشن نسورانی به نظر می‌زسید. کسی فکر نمی کر دکه اگر 
جرقه‌ای از مشعلها و آتشها به انبار باروت برسد در يك لحظه هزارها نفر به 
قتل می‌رسند و سرها چنان از بادة پیروزی مست بود که خیال حطر به محبلةً 
کسی خطور نمی‌نمود. هزاران نفر از پلکانها بالا می‌رفتند و پایین میآمدند 
و به درها لکد می‌زدند و اگر می‌توانستند می‌شکستند. 

بعسد از اینکه حکمران را بردند» بیلو و پی‌تو برای یافتن دهلیز سوم 
به راه افتادند ولی نمی‌دانستند کجا بروند و از هر یك از افراد ملت که می- 
پرسید ند اظهار بی‌اطلاعی می کردتااینکه به‌يك زندانبان برخوردند که برعود 
می‌لرزید و بیلو از او پرسید که برتودیر سوم کجاست؟ ز ندانبان گفت: اگر 
میل دارید من شما را راهنمایی می کنم ولی کلید ندارم زیرا کلیدها راامروز 
از من گرفتند. در راه بیلو به یکی از مهاجمین گفت: هموطن؛" تبر خود 
را به من امانت بده و بعد من.به تو پس خواهم داد. آن مرد تبر خود را به 


۱ کلمةً «همسر طن» که متر جمين او ليه سا در ایران همشهری تر جمهکرده‌الد در 
صود تی که باید همو طن تر جمه شود از روز سقوط باستیل در فرانسه متداول شد 
ولی با اینکه کلمةٌ مز بور فرانسوی است. فرانسویان آن را از انگلیسیها گر فتند. در 
نیه-ة دوع قرن شانز دهم و آغاز فرن هفدهم میلادی در انگلتان فیلسوفی زندگی 
می کرد که او را «ویلیام هو بیس» می‌خو اندند و وی‌کتابی به نام «سیتوین» یمنی 
«همو طن» نوشت و ددآن حقوق هر فردی راکه در مملکتی زندگی می کند تعیین 
کرد. 

این کتاب در سال ۱۶۴۹ میلادی در انگلستان منثر شد و آنگاه ترجمبهً آن 
دد فرانسه توزیع گشت ودر زمان انقلاب فرانسه» ازروز سقوط باستیل فرانسو بها 
عتو ان این کتاب راکه سیتوین بود به جای کامة آقا متداول نمو دند. معنای تحت 
اللفظی سینوین یعنی «شهر نشین» و همین موضوع متر جمین اولية ما را دچار اشنباه 
کرد و آن دا همشهری ترجمه نمودند. فیلسوفسی که کتاب مز بور را در انگلستان 
نوشت در سال ۱۶۷٩‏ میلادی در سن نودو يك سا لگی زندگی را بدرود گت بت 


مر چم 
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بیلو داد و گفت: چون باستیل به تصرف ملت در آمده من دیگر احتیاجی به 
تبر خود ندارم و از آن تو باشد . 

زندانبان بیلو را وارد دهلیزی کرد و اطاقی را به او نشان داد و گفت: 
آیا محبوسی که در این اطاق است به نام دکتر ژبلبرت خوانده می‌شود؟ 
زندانبان گفت: اطلاع ندارم. بیلو گفت: آیا او به تاز گی وارد باستیل شده 
است؟ زندانبان گفت: گر چه هر گز این جور اطلاعات را به ما نمی‌دهندولی 
من تصور می کنم که او تازه وارد باستیل شده است» بیلو با تبر به درب 
مز بور که از چوب بلوط بود حمله‌ور گردید و به زودی شکافی در درب 
پدیدارشد که چشم از آنجا می‌توانست داخل اطاق را ببیند. بیلو درروشنایی 
چراغ کم نوراطاق مردی رادید که چیزی رابه‌دست گرفته و وحشت‌زده دررا 
می‌نگرد و از وضع او پیداست که خود را در معرض خطر فرض می‌نمایدو 
آمادهٌ دفا ع است. با وجود ریش بلند و قبافةٌ سفید او که نشان می‌داد چندی 
رن آفتاب را ندیده پیلو وی را شناحت و دانست که د کتر ژبلبرت است. 

بیلو از آن روزنه بان زد: دکتر... دکتر ژیلبرت آبا صدای مرا 
می‌شنو ید؟ د کتر ژیلبرت گفت : شما که هستید؟ بیلو جو اب داد: من بیلوهستم. 
د کتر ژیلبرت با تعجب پرسید: شما بیلو هستید؟ بیلو گفت: بلی. و بیست 
نفر دیگر که اطراف بیلوجمع شده بودند گفتند : آقای دکتر» ما برای نجات 
شما آمده‌ایم. د کتر ژیلبرت گفت: آیا برای من آمده‌اید؟ بیل و که مر تب 
ضربات تبر را بردر وارد می آورد گفت: بلی» زیبرا باستیل سقوط کرد و 
اکنون در تصرف ملت است و ما شما را فوراً نجات خواهیم داد. 

دکتر ژیابرت باورش نمی‌شد که باستیل به تصرف ملت در آید و 
پرسید: آیا راست می‌گویید؟ بیلو گفت: آیا من هر گز به شما درو غ گفته‌ام 
که درصحت حرف من تردید می کنید؟ د کتر ژیلبرت گفت: البته شما درو غ 
نمی‌گویید ولی این موضو ع به قدری عجیب است که من ازشنیدن آن بسیار 


دگعر ژیلبرت ور باستیل ۸ ۱۱۷۱ 
حيرت می کنم و فکر می‌نمايم که مبادا آنچه می‌بینم و می‌شنوم درحال رژیا 
باشد. بگویید ببینم که آیا من واقعاً بیدارم با نه؟ بیلو گفت: بلی؛ شما بیدار 
و ما هم بیداریم. دکتر ژیلبرت گفت: پس صبر کنید که من از داخل به شما 
كمك نمایمم و یك قطعه چوب در راگرفت و فشار آورد که باز شود و بیلو 
چون دید که قوای محبوس به تحلیل خواهد رفت گفت: آقای د کتر› شما 
ضعیف هستید» تلاش نکنید» اکنون‌کار تمام و در شکسته می‌شود. روزنة 
وسیعتری به وجود آمد به طوری که دکتر ژیلبرت بیلو را دید و گفت: آه» 
آقای بیلو» این شما هستید؟ 

بیلو دید که هیجان محبوس به قدری زياد است که نتوانست بر سر پا 
بایستد و روی چهار پایه‌ای که در اطاق بود نشست و بی‌اختیار زیر لب می- 
گفت: بیلو... بیلو... بیلو گفت: بلی آقای د کتر ما هستیم» زیرا پی‌تو هم‌در 
اپنجا است»آیا پی‌تر را به حاطر می آورید؟ این همان پسر یتیمی است که 
شما او را نزد عمه‌اش آنژ ليك گذاشته بودید و اينك آمده که در نجات شما 
شر کت نماید. دکتر ژیلبرت گفت: شکاف در به قدرکافی وسعت گر فته و من 
می‌توانم از آن حارج شوم. بیلو گفت: هنوز زود است» قدری صبر کنید و 
بیست نفر دیگر تکرار کردند: هنوز زود است» قدری صبر کنید. 

هر کس با بیلو كمك می کرد که در زودتر باز شود» یکی به اتفاق بیلو 
تبر می‌زد و یکیلای شکان در چوب می گذاشت و بدان وسیله اهرمی به 
وجود می آورد که زودتر در بشکند و چند نفر به دبوار حمله‌ور می‌شد ند که 
چهار چوب در دا از جای بکنند و درب زندان آن قدر محکم ساخته شده 
بود که در قبال تمام این حملات مقاومت می‌نمود» ولی عاقبت عزم مردم و 
زور بازوی آنها برچوب بلوط غلیه کرد و درب شکسته شد وبه درون‌زندان 
افتاد و بیلر و پی‌تو دویدند و دکتر ژیلبرت را در آغوش گر فتند. 

د کتر ژیلبرت» همان جوان روستایی بودکه در سن هفده سالگی در 
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آغاز کتاب ژوزن بالسامو ما در منزل بارون دوتاورنی به اوبرخورد کردیم 
و تاریخچة زندگی او را تا وقنی که در غاری وافع در جزایر«آسور» به 
دست فیلیپ دو تاورنی گلوله حورد تعقیب نمودیم. در آن تاریخ آن جوان 
روستایی که بر اثر عشق نسبت به دوشیزه آندره دوتاورنی به پاریس آمد 
سی و چهار یا سی و پنج سال داشت. ژیلبرت با وجود سی و پنج سالگی 
مردی زیبا می‌نمود اما دیگر در رخسار وی؛ طراوت دور عنفوان جسوانی 
دیده نمی‌شد. 

دکتر ژبلبرت دادای لب‌هایی نازك و بینی مستقیم بودو نگاه او » 
مثل پاره‌ای از افراد که فکری در سر ندارند» هر گز روی موهومات خیره 
نمی گردید. ژیابرت با چشم خود را به افراد و اشیاء می‌دوخت یا اینکه 
اگر چیزی نبود که نگاه خود را متوجه آنها نماید» نظر را به باطن خویش 
معطوف می‌نمود و خسود را می‌نگریست و در دنیا کمتر افسرادی وجود 
دارند که به باطن خویش چشم بدوزند و حود را بنگرند و مایب و 
محاسن خحویش را جستج و کنند و بکوشند که از عيوب بکاهند و بر محاسن 
بیفزایند. در حال عادی ژیلبرت به ساد گی لباس می‌پوشيد بدون اینکه 
از نظافت فرو گزاری نماید و یا از ساد گی او لاابالیگری به نظر برسد. 

با اینکه ژیلبرت تقریباً ازيك هفته به‌این‌طرف» درباستیل می‌زیست باز 
نظیف بود و بعد ازاینکه بیلوو پی‌تو را در آغوش گرفت» نظری به جمعیت 
انداعت و در يك لحظه متانت و اعتماد به نفس خود را احراز کرد و گفت: 
دوستان» روزی که من پیش‌بینی می کردم و سالها در انتظار آن بسودم 
اينك فرارسیده است؛ از همه شما متشکرم و خوشوقتم که بالاخره نبوغ 
ملی» راه خود را بافت و پرچم آزادی را به اهتزاز در آورد. سپس هر دو 
دست خود را به طرف جمعیت دراز کرد که با آنها دست بدهد ولی‌آنها 
که احساس می کردند مقابل مردی بزر گث قرار گرفته‌اند جر أت نسداشتند 


گار ژپلبرت در باستیل / ۱۱۷۳ 
که دست او را بفشار ند و آهسته» نوك انگشتان وی را لمس می کردند. 
ژیلبرت در حالی که به بازوی بیلو تکیه داد از زندان حارج شد و 
پی‌تو و دیگران در قفای او به راه افنادند. در لحظه‌های اول که ژیلبرت با 
مردم برحورد کرد چون مشغول سپاسگز اری از آنها بود» تفاوت اوبا دیگران 
و روستاییانی از نوع بیلووپی‌تو معلوم نمی‌شد و لی وقتی که ازدهلیز خارج 
شد و زیر آسمان رسید و دو دست را روی سینه گذاشت و سر را به طرف 
بالا بلند کرد و شرو ع به تکلم نمود؛ بیلو و پسی‌تو و دیگران فهمیدند که 
بین دانشمندی چون دکتر ژیابرت و آنها چقدر فرق وجود دارد. 
ژیابرت گفت: سلام بر تو ای آزادی» ای آزادی مقدس که جز در 
کانون تو.هیچ ملتی قرین رستگاری و سعادت نمی‌شود. من در دنبای جد ید 
تو را دیدم و بات و آشنا شدم و در آنجا دانستم که فرشتةآزادی بر بالای هر 
ملت که سایه گستر شد» آغاز سعادت آن ملت می‌باشد. ای آزادی مقدس» 
من تصور نمی کردم که به این زودی تو را در اینجا ببینم ولی در این تردید 
ند اشتم که بالاخره روز موعود فرا خواهد رسید و اساس ظلم و زور گویی 
واژگون خواهد شد و اينك از خداوند تمنا می کنم که به ملت توفیق بدهد 
که قدر آزادی را بداند و متوجه باشد که آزادی وقتی موجود مسی‌باشد که 
همة افراد بدون تفاوت از آزادی برخوردار باشند. 
بیلو وپی‌تو و دیگران که این کلمات را شنبدند خود دا کوچك کردند 
و سپس ژیابرت سر دا فرود آورد و به یلو گفت: پس به طوری که گفتید 
ملت بر اصول ظلم و استبداد غلبه کرد؟ 
بیلو گفت: بلسی آقا. «ژبلبرت» گفت: و شما آمدید که در اینجا پیکار 
کنید؟ بیلو گفت: من آمدم که شما را نجات بد هم. ژیابرت گفت؟ از این 
قرار شما می‌دانستید که من در باستیل تحت توقبف هستم؟ بیلو گفت: بلی و 
پسر شما این موضو ع را به من اطلاع داد. ژبلبرت پرسید: آیا شما او را 


۷۴ / فرش طولفان 


دیدید؟ بیلو گفت: بلی آقا» من خود؛ او را دیدم. 

دکتر ژیلبرت گفت: آیا در مسدرسه شبا نه‌روزی آسوده است و به او 
خوش می‌گذرد؟ بیلو گفت: بل ی آقا»فقط علاقه دارد که بیاید وبا ملت بچنگد 
و ما با زحمت توانستیم که از حروج او ممانعت نماییم و اصرار داشت که 
به طور حتم با ما به راه بیفتد و شما را از باستیل نجات بدهد. دکتسر 
ژیلبرت از مسرت و این که پسری با شهامت دارد تبسم کرد و گفت: خوب» 
شما می‌گفتید که به وسیل پسرم از توقبف من مستحضر شدید؟ بیلسو گفت: 
بلی آقا و بعد ازاینکه من فهمیدم که شما را درباستیل توقیف کرده‌اند دانستم 
که بدون تصرف باستیل» نجات شما از آنجا غیر ممکن است و گفتسم که 
باید باستیل راگرفت و جمعیت با پيشنهاد من ابراز مسوافقت نمود و اينك 
باستیل گر فته شدداست»› لیکن علاوه بر موضو ع نجات دادن شما از باستیل» 
من برای يك مسئلة دیگر هم آمده بودم و می‌خواستم به شما اطلاع بدهم 
صندوقچه‌ای که به من سپرده بودید به سرقت رفته است. 

دکتر ژبلبرت گفت: آیا مي‌دانید که سارق صندوقچه کیست آبیلو گفت : 
آقا» من اسم او را نمی‌دانم ولی اگر ببینم مسی‌شناسم. او سی گفت که از 
اعضای ادارة پلیس است و به اتفاق دو نفر ژاندارم وارد خحانه مسن شد و 
بهانه‌اش این بود که مسأمور است کتابسی دا که شما برای من فسرستاده 
بودید به دست بیاورد. هنگام ی که وی برحسب ظاهر برای بافتن آن 
جستجو مس ی کرد من در اطاق دیگر توفیف بودم و نمی‌دانستم که وی 
و ژاندارمهای اوچه می کنند وهمین قدر متوجه بودم که تمام اثاثبه روستایی 
ما را روی هم مسی‌ریزند و وقتی که آنها رفتند و من از توقیف خارج شدم 
دانستم که صندوقچه را به سرقت برده‌اند و نیز فهمیدم که مسئله کتاب از 
طرف آنها بهانه‌ای بیش نبوده و آنها مسی‌خواستند که صندوقچه را بر بابند. 

دکتر ژیلبرت بعد از اینکه مطلع شد که صندوقچه در چه مسوقع به 


گار ژیلبرت ور باسمل / ۱۱۷۵ 
سرقت رفته گفت: محفق است که بیسن توقبف من و دبودن این صندوفچه؛ 
ارتباط وجود دارد و شاید همان که بعد از ورود من به بندر لوهاور مرا 
توفیف کرد به مزرعهٌ شما رفت و صندوقچه را ربود. ولی اينك ما يك کار 
واجب داریم که باید انجام بدهیم و آن جمع آوری ضبط باستیل است و 
تمام اسناد و پرونده‌ها و دفاتری که در باستیل هست باید جمع آوری و 
نگاهد اری شود. يك مرتبۀ دیگر مردم متوجه شد ند که بین دکتر ژیلبرت و 
آنها فرقی بزر گت وجود دارد» چون با اينکه مدتی از سقوط باستیل گذشته 
بود» هنوز در بین آنهایی که با بیلو بودند؛ یك نفر به فکر اسناد و دفاتسر 
باستیل نیفتاد. دکتر ژیلبرت به زندانبانی که در آن نسزدیکی بودگفت: 
بایگانی باستیل در کجاست؟ زندانبان گفت: آقا» بایگانی در حیاط حکمران 
واقع شده است. ژیلبرت گفت : ما می‌تحواهيم به آنجا برویم» راهنمای ما 
باش. زندانبان گفت: اطاعت می کنم ولی خواهش من این است که توصیۀ 
مرا به این اشخاص بکتید که‌به من آزار نر سانند.ژیلبرت گفت: بسیارخوب» 
و روی سود را به طرف مردم کرد و گفت: دوستان» این مرد ز ندانبان» در 
اینجا عاملی موّثر نبوده و فقط درها را باز می کرد و می‌بست و می‌دانم که 
با محبوسین به ملایمت و عطوفت رفتار می‌نمود و امیدو ارم که هیچ گو نه 
آزار و آسیبی به او نرسانید. مردم گفتند: کسی به او آزار نخواهد رسانید و 
نباید از ما بترسد. زندانبان ازدکتر ژیلبرت و مردم تشکر کرد و گفت: ولی 
اگر می‌خواهید اسناد و پرونده‌های بایگانی را جمع آوری نمایید عجله 
کنید چون عده‌ای مشغول سوزانیدن آن هستند. 
ژیلبرت تا شنید که عده‌ای مشغول سوزانیدن اسناد و دفاتر بایگانی 
هستند بانگ زد: دوستان»عجله کنید که زودتر خود را به آنجا برسانیم ز بر | 
استاد و دفاتر باستیل از لحاظ تاریخی خیلی‌گران‌بها است و بایدآنها را 
از حریق حفظ کرد. 


و 
مثلث فر قةٌ «فر ماسو نر ی» 

محل بایگانی زندان باستیل تالار بزرگی بود که قضه‌های بسزرگ و 
طبقه طبقه داشت و از آغاز دوره‌ای که باستیل مبدل به زندان دو لشی شد 
اسناد و پرونده‌ها و دفاتر مر بوط به محبوسین را در آنجا جمع آوری کرده 
بودند. ولی ملت که نمی‌دانست ارزش آن اسناد و پرونده‌ها از لحاظ تاریخی 
تا چه اندازه است مقابل تالاد مزبور» خرمن بز ر گی از آتش به وجود 
آورده بود و دفاتر و پرونده‌ها را در آن می‌ریخت وتصور می کرد که بدین 
ترتیب از باستیل انتقام خواهد گرفت یا این که تصور می کرد بدین ترتیب 
وسیله نجات محبوسین را فراهم خواهد کرد. 

ژیلبرت و بعد از او پی‌تو که با سواد بود وارد تالار شدند و ژیلبرت 
شرو ع به وارسی دفاتر و پرونده‌ها نمود که اسناد مربوط په سال جادی 


مداث ار لا ار اماسو ری / ۱۱۷۷ 


(یعنی سال ۱۷۸۹ میلادی) را در آنها پیدا کند ولی پیدا نکرد. پسی‌تو که 
عقب ژیلبرت وارد تسالارشد چشمش به پسری چهارده با پانزده ساله افناد 
که بسته‌ای از اسناد و پسرونده‌ها را زیر بغل گرفته» می‌حواست از اطاق 
خار ج کند وبه طرف آتش ببرد. از این اطفال در تمام شورشها و ازدحامهای 
بسزر گ پاریس بوده‌اند و بعد از این هم خواهند بود و عموماً با وجود 
کوچکی جه و خسردسالی» در شورشها و زد و خوردها نقشهای موثری را 
ایقا می‌نمایند. 

پی‌تو به طرف او دوید و با پاهای بلند خوبش» زود خود را به او 
رسانید و او را قایل کرد به اينکه باید اسناد مزبور دا پس بدهد و گفت که 
آن اسناد به طوری که آقای دکثر ژیلبرت می‌گوید باید باعث رستگاری 
يك محبوس گردد. طفل به امید اینکه از جای دیگر دسته‌ای از اسناد را 
بردارد و در آتش بیندازدآنها را به پی‌تو داد. 

پی‌تو که از روی رنگك آن‌کاغذها (زیراکاغذهای کهنه زرد رنگث می- 
شود) فهمید که باید جزو مدارك تازه و جیزهایی باشد که د کتر ژیلبرت در 
جستجوی آن است اشتباه نکرده بود و همین که چند ورق زد دید که مر بوط 
به محبوسین سال ۱۷۸۹ می‌باشد و به‌طرف ژیلبرت رفت و گفت : آقای دکتر» 
آنچه شما در جستجوی آن هستید در اینجاست. د کتر ژیلبرت کاغذها را با 
تشکر از پی‌تو گرفت و به زودی سند مربوط به توقیف خود را پیدا کرد و 
چنین خواند: 

«امروز آقای «ژ» فیلسوف و نوبسندة حطر ناك وارد شد و باید او را 
بکلی از دیدار دیگر ان و ملاقات» محروم کرد». بعد سایر قسمتهای‌کاغذ را 
خحواند که بداند حکم توقیف او را که صادر کرده و با حیرتی هرچه تمامتر 
متوجه گردید که حکم توقیف او از طرف نکر صادر شده است. 

دکتر ژبلبرت چند لحظه امضای نکر را نگریست که مبادا اشتباه کند 


۷۸ / فرش طوفان 


ولی تردیدی برای او باقی نماند که حکم توقیف او به امضای نکر رسیده 
و از فرط حیرت با صدای بلند گفت: به طور قطع يك اتفاق عجیب روی 
داده که نکر حکم توقیف مرا امضاء کرده است. مردم که نام نکر را از دهان 
دکتر ژبلبرت شنیدند با احترام پرسیدند: آیا آقای نکر یکی از دوستان 
شماست؟ ژیلبرت گفت: بلی و مسن یقین دارم که نکر نمی‌دانست که من در 
زندان هستم و نیز اطلاع نداشت که این حکم مربوط به من است ولی من 
به ملاقات او خواهم رفت و این موضوع را روشن خواهم کرد. 

بیلو گفت : آفا»آبا حبال دارید که به ملاقات نکر بروید؟ ژیلبرت گفت: 
بلی. بیلو گفت: در کجا می‌خو اهید که او را ملاقات کنید؟ ژیلبرت گفت: در 
ورسای. بیلو گفت: آقاء نکر در ورسای نیست بلکه او تبعید شده با حوده 
خویش را تبعید کرده است. ژیلبرت گفت: مگر آقای نکر در ورسای‌نیست؟ 
بیلو گفت: نه آقاء او شاید اکنون در برو کسل باشد. ژیلبرت گفت: دخترش 
چطور؟... آیا دخترش هم با او رفت؟ بیلو گفت: آقا» من از دختر او اطلاع 
ند ارم و او را نمی‌شناسم. 

صدایسی در جمعیت گفت : دختر آقای نکر در خارج از بایتخت و در 
ناحیة سن‌اوئن سکونت دارد. ژیلبرت بدون اینکه بداند این جواب را که 
به او داد گفت: از اطلاعی که به من دادید تشکر می کنم. بعد با صدای بلند 
آتش‌افروزان را مخاطب ساخت و گفت: دوستان عزیزء من به نام تاریخ 
و به نام ملت فرانسه از شما درحسواست می کنم که از سوزانیدن بقیةٌ این 
اسناد ودفاتر خودداری کنید زیرا این کاغذها و دفاتر وپرونده‌ها برای تاریخ 
و ملت فرانسه خیلی لازم می‌باشد تا بتواند از روی آنها بفهمد که ستمگران 
و مستبدیسن چقدر بر ملت ظلم کردند و بیداد آنها تا چه اندازه سبب محو 
بیگناهان و خانواده‌های آ نها گردید. هرچه تا کنون از این اسناد و پرو نده‌ها 
و دفاتر سوزانیدید کافی است و به علتسی که گفتم از سوزانیدن بقیهةٌآنها 


ملث فرلا فرماسو اری / ۱۱۷۹ 


صرفنظر نمایید تا اینکه تاریخ جنایات بیداد گر ان برای هميشه در این 
کشور و اروپا ثبت شود و نسلها ی آینده از این اسناد ودفاتر عبرت بگیر ند. 
شما مختارید که باستیل را ویر ان کنید و در این مکان يك سنکك را روی 
سنگك دیگر باقی دیگر نگذ ارید. حتی من می‌گویم که وظیفة ملی شماست که 
این عمارت را که‌کاخ ظلم واستبد اد است طوری ویران نمایید که ازسنگث 
وآجر و جسوب و فلزات آن چیزی باقی نماند و لی اسناد و دفاتر اینجا را 
محفوظ نگاهدارید چون این مسدارك به منز له مشعل آبنده است و بايد 
تسلهای بعد را متنبه نماید تا قدر آزادی را بدانند و هر گز کاری نکنند که 
این موهبت دا از دست بد هند. 

گفتار دکتر اشری بز رگ در مردم کرد و جمعیت گفت: د کتر درست 
می‌گوید و این اسناد نباید از بین برود» آتش را خاموش کنیم و بقیة دفاتر 
وکاغذ‌ها را به‌شهرداری منتقل تماییم. متصدیان آتش نشا نی یکی از تلمبه‌های 
حود را وارد باستیل کردند و آتش را خاموش نمودند. 

بیلو به دکتر نزديك شد و گفت: آفاء آیا در این کاغذها چیزی پیدا 
کردید که نشان بدهد شما بر حسب تقاضای چه کس توقیف شده‌اید؟ 
ژیلیرت گفت : متأسفانسه در آنجا که بايد نام تقاضا کننده را بنو پسند کاغذ را 
سفید گذ اشته‌اند و معلوم است که نام درخواست کننده عمداً ذ کر نشده ولی 
من تصور می کنم که بعد از این نام او را کشت خواهم کرد. ژیلبرتکاغد. 
های به خود را برداشت و در جیب گذاشت و خطاب به بیلو و پی‌تو گفت: 
در این جا ما دیگر کاری ند اریم و امیدوارم که دوستان عزیز (خطاب به 
جمیت) همان طور که وعده داده‌اند استاد و دفاتر را سالم به شهرداری 
منتقل کنند. ولی حروج ژیلبرت و بیلو و پی‌تو از باستیل دشوار به نظر می- 
رسید چون در مدخل قلعه گروهی از جمعیت مترا کم شده بودند و مسی- 
خواستند محبوسینی را که آزاد شده‌اند ببینند. 


۰ / فرش طوفان 


از دکتر ژیلبرت گذشته هفت نفر محبوس از قلعۀ باستیل آزاد شد ند 
که اسامسی آنها از این قرار است: ۱- ژان‌باشاد ۲- بر نارلاروش ۳- ژان- 
لا کورژ ۴- آنتوان پوجاد ۵- دووایت ع۶- کنت دوسولاژ ۷- تاور یه. 

از این هفت نفر» چهار نفر اولیه» بیش از دو سال در ز ندان باستیل 
نبودند و به همین جهت مردم زياد به آنها توجه نداشتند. اتهام وارد بر این 
جهار شر این بو دکه سفته‌ای را جعل کرده‌اند ولی این اتهام ثابت نشد 
معهذا چون مدعی آنها نیرومند بود از دو سال به این طرف در باستیل بسر 
می‌بردند. اما سه نفر دیگر که کنت‌دوسولاژ و دووایت و تاورنیه باشند خیلی 
مورد توجه مردم قرار گرفتند. کنت دوسولاژ جو انی بود سی‌ساله که بامسرت 
نجات‌دهند گان خود را در آغوش می گرفت و می‌بوسید و بر همت و 
پایمردیآنها آفرین می گفت و اظهار می‌داشت که وی بدون هیچ گناهی از 
هفت سال به این طرف در زندان بسر می‌برد. 

وقتی از او پر سید ند که بالاخره به چه اتهامی او را محبوس کرد ند 
گفت: حتی برای حفظ ظاهر» تهمتی بر من وارد نیامد و فقط درسال ۱۷۸۲ 
پسدرم به وسیله يك سفیدمهر؛ مرا به باستیل انداحت و از آن روز ی که من 
به زندان افتادم» يك مرتبه اتفاق نیفتاد که يك مستنطق بیاید و مرا استطاق 
کند که اگر گناهکارم مجازات و گرنه آزاد شوم و در خلال این احوال پدرم 
زندگی را بدرودگفت و یگانه کسی که ممکن بود به فکر من بیفتد از دنا 
رفت و اگر شما نمی آمدید وباستیل را تصرف نمی کردید من تا پایان عمر 
در باستیل بودم. 

مجوسی دیگر موسوم به دووابت زبان فرانسوی را با لهجه انگلیسی 
صحبت می کرد و از اسم اوپیدا بود که یا انگلیسی است یا از فرانسویهایی 
می باشد که درا نگلستان بزر گك شده‌است.ظن اخیر بیشتر فربن به‌حقیقت جلوه 
می کرد چون اگر انگلیسی بود انگلستان نمی گذاشت که وی برای هميشه 


مثلث فرق دفر اماسو اری» / ۱۱۸۱ 
در باستیل نماند. نزديك شصت سال از عمر دووایت می‌گذشت و هر چه 
از او می‌پر سید ند که چه موفع وارد باستیل شده؛ نمی‌توانست جواب بد هد 
و قادر نبود بگوید چند سال است که در باستیل بسر می‌برد و گناه او چه 
بود و به چه اتهامی او دا توقبف کردند. یگانه چیزی که ازز ند گی گذشته به 
خحاطرش می آمد اینکه وی پسرعموی سارتین ربیس پلیس بوده است ویکی 
از زندانبانها توضیح می‌داد که به خحاطر دارد روزی سارتین وارد اطاق او 
شد و چیزی را به امضای محبوس رسانید و ازاطاق حارج گردید و وقتی از 
محبوس می‌پر سید ند کاغذی که سارتین به امضای شما رسانید چه بود نمی- 
توانست جواب بدهد و نه فقط مضمون کاغذ را به خاطر نداشت بلکه نمی. 
توانست وافعةٌ مز بور را به خاطر بیاورد همان گو نه که نمی‌تو انست بدانددر 
کجا متو لد شده و پدر و مادر شکه بوده‌اند و چطور شد که زبان فر انسری 
را با لهجةانگلیسی صحبت می کند و به‌عبارت جامع» آن بیچاره دیوانه شده 
بود. 

اما تاورنیه" از تمام محبوسین قلعةٌ باستیل پیرتر بود و نود سال از 
عمرش می گذشت و ریشی بلند وسفیدوهمچنین موهای سفید داشت. تاور نبه 
دهسال در زندان دولتی جزيرة سنت مار گریت و بعد از آن سی سال در 
۱. به احتمال» این شخص یکی از تاورنی‌ها است که در دور صفویه به اران 
آمدند و سفر نامهٌ جالب توجهی داجع به اوضاع ايرران و دربار صفویه از خود 
باقی گذ اشتند که به‌زیان فارسی ترجمه شده و مدر کی نفیس داجع به اوضا)آن 
دوره می باشد. تا آنجاکه این بی مقدار اطلاع دارد جز سفر نامه تاورنیه‌ها و 
سفر نامه بر ادر ان «شر لی» که انگلیسی بو دند و سفر نامه «اولثا نوس ٣‏ رام» که رو حانی 
بوده سفر نامةٌ دیگری از جهانگردان حار جی که در دورۀ صفویه به ایر آنآمدند به 
ژبان فار سی ترجمه نشده در صورتی که قريب په ده ضفر نامه جالب توجهء به فام 
جهانگر دان حار جی که در آن دو ره به‌اير آن آ مدند در کتا بخانه‌های حار جی‌هست تا 
اگر به فار سی تر جمه شود اطلاعات گرانبهایی داجع به اوضاع سیاسی و اجنماءو 


دوړۀ صفو به بد ما ارزانی خواهد داشت س مترجم. 


۴ / فرش طوفان 


باستبل بسر برده بود و چشم‌های او درست نمی‌دید و مردم را چنان مشاهده 
می کرد که گویی ابری بین او و آنها فاصله است. تاورنیه بکلی دیسوانه 
نشده بود اما اختلال مشاعر داشت و وقتی مردم وارد اطاق او شدند و به 
وی مژده دادند که بساستیل ستوط کرده و وی آزاد شده نفهمید که مردم چه 
می گویند و چه منظوری دارند و پس از اینکه به او فهمانید ند که باستیل به 
دست ملت افتاده گفت: لوبی پانزدهم و معشوقة او خانم دو پومپادور وقتی 
از این واقعه مطلع شدند چه گفتند؟ او خبال می کرد که هنوز در دودة لویی 
پانزدهم و معشوقهةً او نعانم دو پومپادور زند گی می‌نما ید. 

سه نفر محبوس آخیر که جزو محبوسین قدیمی باستیل بودند و کم و 
بیش جنون داشتند وقتی که حود را در وسط جمعیت دید ند و فریادهای مردم 
را شنید ند حال عجیبی به آنها دست داد که نزديكك بود قالب تهی کنند. چون 
این سه نفر و به خصوص دووایت و تاورنیه از روز ورود به باستبل هر گز 
اتفاق نیفتاده بو د که دو نفر راکه با یکدیگر گفتگو می کنند ببینند و صدای 
آنها را بشنوند. 

سامعه و اعصاب بدن و مغز آنها که با صدای حفیف حر کت موشهادر 
زندان و صدای جوبهایی که براثر مروز زمان شکاف برمی‌دارند با حشرات 
در آنها جا می گیرند با صدای تنیدن تاراز طرف عنکبوتها» انس گرفته بودند 
نمی‌تو انستند فریادآن همه جمعیت را تحمل نمایند. 

ژیلبرت و بیلو و پی‌تو هنگامی به مدخل باستیل رسید ند که جمعیت 
تصمیم گرفته بود محبوسین آزاد شده را با تشریفات تقریباً دسمی از باستیل 
حارج کند و به طرف شهرداری برد که مسردم‌آنها را ببینند. ژیلبرت نمی- 
حواست که مطیع تشریفات مز بور گردد و لی مردم که اورا شناختند احاطه‌اش 
کردند و بیست نفر يك مرتبه او را بر سر دست بلند نمودند و حتی‌ضربات 
مشت و لگد بلو و پی‌تو نتوانست د کتر ژیلبرت را نجات بدهد چون‌ملت 


مثلث فرقلا دفر اءاسو لری» / ۱۱۸۳ 


تصمیم گرفته بود که او را بر فراز سپر بالا ببرد". منتها به جای سپر» از میز. 
های باستیل استفاده کردند و ژبلبرت را بالای يك میز قر ار دادند و نیزه‌ای 
در وسط میز استوار نمودند که هنگام حر کت» ژیلبرت آن را بگیرد» تا از 
آن بالا به زمین نفتد. 

دکتر از آن بالا انبوه جمعیت را مانند مزرعة عظیمی می‌دبد که باد 
خوشه‌های آن را به تموج در می آورد وهزارها نیزه و شمشیر مانند نی‌هابی 
که از مزرعة مرطوب روییده می‌شود و بالا می‌آید؛ بالای سر جمعیت تکان 
می‌خسررد. جمعیت انبوهی که با نیزه‌ها و شمشیرها و تفنگها و چماقهای 
خود عهده‌دار حفاظت محبوسین گردیده آنها را به دوش می کشید» به طرف 
شهر داری به حر کت در آمد. 

در بین محبوسین ژیابرت تنها کسی می‌شد که قضاوت صحیح داشت» 
محبوسین بر اثر سکوت متفادی و اجباری در باستیل یا مجنون بودند يا 
آزادیآنھا را چنان مسرور کرده بود که نمی‌توانستند راجح به اوضا ع و 
احوال قضاوت کنند. اما ژیلبرت بیش ازچند روز درزندان بسر نبرد و این 
مدت قلیل نتوانست در مشاعر» با نبروی قضاوت او اختلالی تولید کند. او 
که از بالاء اقیا نوس جمعیت و اسلحه مختلف الشکل آنها را که نمو نة سلاح 
هردوره در آن دیده می‌شد می‌دید وفر بادهای مردم را می‌شنید می‌دانست که 
اگر جمعیت مزبور تحت انضباط در نیاید عواقبی وخیم به وجود خواهد 
آورد و خرنهای نساحق و بسیار ریخته خواصد شد. پیشاپیش جمعی که 
۰۱ زمانی که فرانسه به‌نام «گل» خوانده می‌شد سکنة فرانسه موسوم مبه قبایل گل 
هر وقت می‌خواستند یکی از رژسای قبایل یا قهرمانان دا تجلیل نمایند او دادوی 
سپر جنگی خود قر ادمی‌دادند و چهار نفر زیر سپر میر فتند وسپر دا باند می نمو د ند 
و سپرهای قبایل مز بور هم بزر گک بود و منظو را لکساندر دوما در این جا دایسر 
پر اینکه ژیلبرت را می‌خو استند بر فراز سپر قراربدهنده اشاره به دسم فراسویهای 


قدیم است - متر جم . 


۴ / فرش طوفان 


محبوسین باستیل را می‌بردند و مسدتی قبل از حر کت آن دسته» جمعیتی 
حر کت می کرد که حامل حکمران باستیل و سر گرد لوسم بسوده آنهایی که 
که اطراف حکمران باستیل بودند نیز فریاد می‌زدند ولی فریاد آنهاء حکایت 
از خشم و خونریزی می کرد. 

همه می‌دانند سر بازانی که جان خود را به عطر می‌اندازند و در میدان 
جنگ پیکار می کنند هر گز بی‌رحم نمی‌شوند مگر اینکه جنگك» مد نی مدید 
طول بکشد و مقاومت خحصم؛ آسیب و آزار فراوان بر آنها وارد بیاودد ولی 
جنگ باستیل زياد طول نکشیده بود که جنگاوران ملی نسبت به اسیر ان 
بی‌رحم باشند. درسخت تر ین جنگها»همین که‌حصم تسلیم و اسیر شدجنگجویان 
با او به ملایمت رفتارمی‌نما بند زیرا می‌دانند که اوهم مثل خودآنها حطرات 
میدان جنگ را استقبال کرده و مشقات عرصه‌کارزار را تحمل نموده و لذا 
وی را شريك درد خود می‌دانند و با اسیر؛ مانند کسی که همدرد آنها مسی۔ 
باشد رفتار می‌نمایند. و لی در شورشهای عمومی که يك ملت در آن شر کت 
می کند (و نظایر آن را فرانسه زباد دیده)؛ همواره عده‌ای از مردم بر اثر 
ترس با محافظه‌کاری یا علل دبگر» در جنک شر کت نمی‌نمایند و دورا دور 
تماشاچی می‌شوند ولی همین که جنگ با پیروزی ملت تمام شد همین 
اشخاص که مخاطرات جنگ را استقبال نکرده‌اند» در صدد بر میآیند که 
از غنايم جنگی استفاده نمایند يا اينکه فکر می کنند که خود را در شمار 
جنگجویان قلمد اد نمایند ودرافتخارات آنها سهیم باشند وهمواره بی‌رحمی- 
ها و خونهای ناحق ریختن بر گردن این گونه اشخاص است. 

انها به همان اندازه که در موقع جنگ از مخاطرات می‌ترسند وخود 
راکنار نگاه می‌دارند که مبادا خحراشی بر انگشت آنها وارد بیاید وقتی 
جنگ تمام شد نسبت به اسیران ترحم نمی‌نمایند و گویی می‌خواهند با ابراز 
خشم نسبت به اسرا ضعف وبیم خود را جبران کنند. در آن موفع نیز کسانی 


مثلث فرقا «فراماسو اری» / ۱۱۸۵ 


خواهان فتل حکمران و سرگرد لوسم بودند که هنگام جنگ تماشاچی 
محسوب می‌شدند و عاقلانه خود را از مصاف» کنار گرفته بودند. 

وقتی که حکمران را از باستیل خارج کردند» الى و هولن که تصمیم 
گرفته بودند مانع از قتل لونای شوند دید ند که اگر جمعیت بدون انتظام 
حر کت کند» نظارت بر مردم ازعهدة آنها تحار ج خواهد شد و برعکس اگر 
نظمی و تر تیبی وجود داشته باشد» امیدواری هست که حکمران را سالم به 
شهرداری برسانند. این بود که‌ازجمعیت خواهش کردند که با انتظام حر کت 
نمایند. الی جلو افتاد و کاغذی را که حکمر ان از باستیل فسرستاده بود (و 
گفتیم که مابار آن راگرفت) بر نوك شمشیر خود بلند نگاهداشت تا مردم 
بد اند که حکمران وعدة تسلیم قلعه را داده و باید جان و حیثیت اورامحترم 
شمرده. 

در قفای الیآنهایی که کلیدهای قلع باستیل را داشتند می آمدند و در 
پشت سر آنها مایار با پرچم باستیل که جزو غنایم جنگی بسود حر کت می. 
کرد. بعد از او حاکم می آمد وهولن و چند نفر از دوستان وی در طرفین 
حکمران حر کت می‌نمودند که او دا محافظت کنند اما شمشیرها و نیزه‌هابی 
که در دستهای خشمگین می‌لرزید و مشتهایی که از اطراف حواله حکمر ان 
می‌شد» آنها را سخت می‌ترسانید که مبادا مردم ناگهان حمله‌ور شوند و 
کنترل اوضا ع از دست آنها بدر رود. 

بك دستة دیگر هم به موازات دسته حکمران حر کت می کرد در آن 
دسته نیز فریادهای غضب به گوش می‌رسد و نیزه‌ها و شمشیرها از حرادت 
انتفام‌جویی در دست افراد می‌لرزید. این دسته سر گرد لوسم را که معاون 
باستیل محسوب می گردید دربر گرفته بود» چه مردم که قوةٌ تشخیص ند اشتند 
و نمی دانستند که لوسم چگونه برای متوقف کردن جنگ با فرمانده وربیس 
مستقیم خود مجادله کرد او را هم مانند حکمران مسئول قتل و جرح افراد 
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ملت می‌دانستند. وضع سر گرد لوسم در آن موقع خطرناکتر از حکمران 
بود زیر احکمران لباس نظامی نداشت وبه طوری که دیدیم لباس غیر نظامی 
در بر کرده بود و لذا احتمال داده می‌شد که مردم اشتباه کنند و از معدودی 
گذشته» دیگران نتوانند او را بشناسند. ولی سر گردلوسم با اونیفورم نظامی 
حوب شناخته می‌شد و نمی‌توانست از وضع مبهم حکمران استفاده نماید. 

وقتی که الی و هوان از باستیل خارج شدند چند نفر از دوستان 
خویش را به طرف خود خواندند و آنها کسانی بودند که در آن روز به‌اتفاق 
دیگران برای تصرف باستیل فداکاری کردند. این چند نفر که تاریخ نام آنها 
را ضبط کرده عبارت بودند: از «آرمه» و «شو لا»و«لپین». این سه‌نفر به اتفاق 
الی وهولن و مایار و پنج شش نفر از سر بازان سپاه گارد فرانسه سپر بلای 
حکمران محسوب می‌شدند. 

در هر چند قدم جمعیت» مو کب مخوف و عجیب حا کم باستیل را 
نگاه می‌داشت و توضیح می‌خواست زیرا در هر گذر و سه‌راه و چهار راه 
دسته‌ای جدبد در صدد انتقام‌جویی بر می آمدند. آن وقت الی و هون و 
مایار و دیگران برای مردم توضیح می‌دادند و می گفتند که جان حکمران را 
بايد محترم شمرد و ملت به او قول داده که جان او را مصون بدارد و نباید 
کاری کرد که ملت بدقول گردد. 

آن قدر بر اثر ممانعتهای مردم» حکمران و معاون او را در خیا با نها 
متوقف کردند تا اینکه جمعیت حامل محبوسین باستیل ودر رس آنهاژیلبرت 
از عقب رسیدند و ژیلبرت به محض اينکه نظری به وضع حکمران باستیل 
انداخت فهمید که عنقریب حس کینه توزی و انتقام‌جویی خلق سبب خو اهد 
شد که انقلاب آغشنه و ملون به حون بی گناهان گردد و عده‌ای ناتوان به‌عاك 
و حون کشیده شوند. قبل از اینکه حکمران به میدان شهردادی برسد مردم 
به عنوان قدردانی با برای اجرای نقشة قتل حکمران باستیل» چند نفرسرباز 


مثلث فرلا «فر اماسو لری» ‏ ۱۱۸۷ 


سپاه‌گارد فرانسه را که با حکمران بودند و اطراف او را داشتند روی دست 
بلند کردند و از حکمران باستیل دور نمودند و در حقیقت آنها را ربودند. 

ژیلبرت خواست خود به كمك لونای برود و نگذارد که مردم او را به 
قتل بسرسانند ولی یکصد جفت دست محکم او را بالای میز نگاه داشت و 
نگذاشتند که پایین بیاید. ژیلبرت؛ بیلو و پی‌تو را به كمك لونای فرستاد و 
گفت: هرطور که بهترمی‌دانید سعی کنبد که او را سالم به شهرداری برسانید 
و بعد از اينکه وارد شهرداری شد آن وقت نگاهداری او آسان خواهد شد. 
بیلو و پی‌تو برای اجرای دستور ژیلبرت جلو دویدند ولی جمعیت طوری 
اطراف حکمران راگرفته بود که آنها نمی‌تو انستند خود را به او برسانند... 

هنوز دوستان الی و هولن مواظب حکمران بودند و او را محافظت 
می کر دند اما شولا که از صبح آن روز چیزی نخورده و تا آن موقع بدون 
انقطا ع ابراز فعالیت کرده بود از شدت خستکی از پا در آمد و اگر او را 
بلند نمی کردند زير لکد افراد ملت می‌رفت. ازپا در آمدن شولا که با رفقای 
حود اطراف حا کم راداشت همچون رخنه‌ای بود که در بك دیوار به وجود 
آمده باشد و مردی از این رخنه وارد شد و به حاکم نزديك کردید و لو له 
تفنگك خود را به دست گرفت و قندان تفنگث را باز کرد که بر فرق حا کم 
یکو بد. 

لپین که متوجه این حر کت شد با سرعت دست را جلوی تفنگک آورد 
و گرچه نگذاشت که ضربت قنداق تفنگك روی فرق حا کم فرود بیاید ولی 
قسمتی از فنداق مزبور با سرش تصادم نمود و لپین حون آ لود به زمین افتاد 
وتا چشم خود را باز کرد واطراف را دید وحواسش برسرجا آمد متوجه‌شد 
که حا کم و اطرافیان او نسزديك چهل متر از او دور شده‌ان‌د. اما بیلو که 
حر کت آن مرد وممانعت لین را دید با استفاده از قامت باند و زور بازو و 
صدای رسای خود و مخصوصاً وجهه‌ای که آن روز به دست آورده بود جلو 
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رفت تا اینکه خسود را به قفای حسا کم رسانید و چون مشاهده کرد که 
بزر گترین وسیل شناسایی حا کم این است که وی بدون کلاه می‌باشد کلاه 
خود را از سر برداشت و بر سر حا کم باستیل گذاشت. 

حا کم باستیل بر گشت و بیاسو را شناخت و گفت: از مساعدت شما 
متشکرم ولی هرچه بکوشید نمی‌توانید مرا از مرگ نجات بدهید. هو لن 
گفت: اگر ما شما را به شهرداری برسانیم از حطر جسته‌اید. لسونای گفت: 
اما وصول من به شهرداری غیرممکن است وم‌گر نمی‌بینید که همه تشنۀ حون 

بالاخحره جمعیتی که حا کم باستیل را حمل می کرد به مید ان شهرداری 
رسید ولی درمیدان شهرداری جمع کثیری با نیزه وشمشیر و تبر و کاردجمع 
شده بودند و مانند يك دسته تازی شکاری که در انتظار شکار بیتاب هستند» 
اظهار بیتابی می کردند که چرا زودتر حکمران را نمی آودند. به محض 
ورود به میسدان شهرداری» هولن و الی نزدیکترین راه دا برای وصول به 
عمارت شهرداری انتخاب کردند و هولن حطاب به دوستان سود بانگگ 
بر آورد:ای دوستان» ما را دریا بید» امروز آبرووشرافت ما در گروی سلامتی 
لونای می‌باشد و اگر نتوانیم او را سالم به شهرداری برسانیم حیثیت ما از 
بین می‌رود. 

دوستان آن دو نفر با كمك بیلو و پی‌تو هرطور بود لونای را به پاکان 
عمارت شهرداری رسانیدند اما در آنجا جمعیت مشل اینکه احساس کرد 
عنقریب شکار را از دست خواهد داد طوری حمله‌ور شد که حلةة طر فد اران 
حاکم را در هم شکست. بیلو در يك لحظه خود را دور از حا کم دید و 
تا خو است خویشتن را به او برساند دید صد نفر» بین او و حسا کم قراد 
گرفته‌اند. دیگران نیز مثل بیلو با از حاکم جدا شدند بسا اینکه به زمیین 
افتادند و در وسط ازدحام نتو انستند کمکی به لو نای بنمابند. 
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لونای که دید عنقربب قطعه فطعه می‌شود فرباد مسی‌زد: ای دژخیمها» 
اقلا" زود مرا به قتل برسانید و مرا زج ر کش نکنید. ایسن درحواست» با 
سرعتی زیاد به موقع اجرا گذاشته شد و به محض اینکهآعسرین کلمه از 
دهان لونای بیرونآمد» دستهای مسلح به کارد و شمشیر بالا رفت و فرود 
آمد و تا چند لحظه معلوم نبو د که در وسط آن‌کاردها وشمشیرها چه واقعه‌ای 
اتفاق می‌افتد. اما نا گهان چیزی خون‌چکان» از وسط آن جمع ببرون آمد و 
بالای نیزه قرار گرفت و ژیلبرت از محل دیده‌بانی خود مشاهده کرد که سر 
بریده لونای حکمران باستیل است و مثل این بود که هنوز با مردم حرف 
می‌زند و می‌گوید زودتر وی را به قتل برسانند. 

بار دیگر ژیلبرت خواست که فرود بیاید و بعد از قتل اول از قتصل 
لوسم جلو گیری کند و لی باز مردم نگذاشتند و او را مانع از فرودآمدن 
شد ند. ژیلبرت از مشاهدۀ سر لونا ی که از گلوی آن خون می‌چکید طوری 
متأثر گردید که روی خود را بر گردانید. و لی فله‌سل که کنار پنجرة عمارت 
شهرداری قرار گرفته بود مجبورشد که آن سر بریده را ببیند زیرا سر لونای 
مقا بل پنجره‌ای که وی ابستاده بود به نظرش مسی‌رسید. فله‌سل طسوری از 
مشاهدة آن سر خود را باخت که معلوم نبودآیا رنگ او زیادتر پسریده یا 
رنگك سر بریده حکمران سابق باستیل. 

همان‌طور که فله‌سل؛آن سر بی‌جان را می‌نگریست شنید که از پابین 
عمارت شهرداری و آنجا که جسد بی‌سر لونای افتاده بود غوغایی به گوش 
رسید زیرا مردم که بعد از قتل لو نای لباس او را تفتیش کردند کاغد فله‌سل 
را به دست آوردند. این همان کاغذی بود که لسونای در زمان حیات به 
سر گرد لوسم نشان داد و گفت به موجب این نامه فلهسل به ما وعده داده که 
قوای امدادی به کمك ما بفرستد و تا آمدن نیروی امدادی مردم را سر گرم 
کند, 
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وضع مردم نسبت به فله‌سل بعد از کشف آن نامه طوری خصومت. 
آمیز شد که وی» بدون اینکه از علت خشم مسردم مطلع باشد دانست که 
حطری بز رگ او را تهدید می کند.موضو ع کشت اما مزبور در یك لحظه 
به اطلا ع جمعیت رسید و طوری مردم را به التهاب در آورد که حتی آنهایی 
که حامل ژیلبرت بودند و نمی گذاشتند که وی پایین بیاید او را رها کردند 
و به طرف عمارت شهرداری دو ید ند. 

ژیلبرت خواست که وارد عمارت شهرداری شود و لی نه برای اینکه 
شريك قتل فله‌سل گردد یلکه برای اینکه بکوشد او را نجات بدمد و وقتی 
سه چهار پله از شهرداری را پیمود احساس نمو د که از عقب او را می کشند 
و روی خود را بر گردانید و دید بیلو و رفیق لاينفك او پسی‌تو است. بیلو 
توجه ژیلبرت را به سوی میدان شهرداری جلب کرد وژیلبرت دید که جمعی 
با تبر و شمشیر و نیزه به جان سرگرد لوسم افاده‌اند و از فرط جشم و 
خونریزی حساضر نیستند اظهادات کسانی را که راجع به او توضیح می 
دهند بشنوند. لوسم بد بخت که هواخحواه ملت بود مانند لونای که با ملت 
می‌جنگید در یك لحظه به قتل رسید. 

ژیلبرت که از این منظره» بعد از قتل لونای مشمئز شده بسودگفت: 
افسوس که مردم از آزادی که بیش از چند ساعت نیست به دست آورده‌اند 
استفادة نامشرو ع می کنند... بیایید برویم» چه من در اینجا» حال و قدرت 
ایستادن ند ارم. بیلو گفت: آقای دکتر ژیلبرت» من به شما اطمینان ممی‌دهم 
کسانی که در اینجا مرتکب قتل می‌شوند غیر از آنهایی هستند که در باستیل 
جنگیدند» چه آنها هر گز رضایت نمی‌دهند که اسیرآن ببلادفا ع را به فتل 
برسانند. ژیلبرت بر گشت و از پله‌های شهرداری فرودآمد و همین که قدم 
به میدان شهرداری نهاد جمعیتی که به شهرداری هجوم آورده بسودند فل‌سل 
را از آنجا بیرون کشید ند. 
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فله‌سل درمیان جمعیت دست وپا می‌زد و می گفت: مردم من بی گناهم» 
من بی گناه را برای چه اذیت می کنید؟ ولی مردم او را کشان کشان می۔ 
بردند. ژیلبرت گفت: آقای بیلو» ما که نتوانستیم دو نفر سابق را نجات 
بدهیم اقلا" بکوشیم که این یك نفر را از مر گك برهانیم زیرا اگر این مرد 
گنامکار هم باشد باز باید در داد گاهسی محا کمه شود و یك دادگاه حکم 
محکومیت و اعدام را صادر نماید ولی قبل از اینکه ژیلبرت و بیلو برای 
نجات آن‌مرد به راه بیفتند تیانچه‌ای به صدا در آمدو دودآن فله‌سل را احاطه 
کرد. ژیلبرت دو دست را مقابل چشم گرفت که قتسل فجیع فله‌سل را نبیند 
و در دل مردم را نفرین می‌نمود که چرا پیروزی آزادی را با حون ملوث 
می‌نمایند و جرا به دست ظالمین بهانه و دستاویز می‌دهند که آزادی را نیسز 
نوعی از استبداد بدانند. 

وقتی ژیلبرت دست را از روی دید گان برداشت دید که سرفله‌سل را 
از تن او جداکرده بالای نیزه قرار داده‌اند و حاملین» سرها را در میدان 
شهر داری مانند نهالی که باغبانان می‌کار ند‌کاشتند. ژبلبرت دید که سرهای 
لونای و لوسم و فله‌سل روی نیزه‌ها طوری قرار گرفته» که يك مثلث دا در 
میسدان شهرداری تشکیل داده است. آن وقت بر خحود لرزید وگفت :۲ه ای 
ژوزف بالسامو آبا مثلث که یکی از علایم فراماسونری و آزادی بود همین 
است؟ و آیا چنین می‌باشد نختین میوه‌ای که نهال آزادی باید بدهد؟ و 
چون دیگر نمی‌توانست در میدان شهرداری توقف نماید» به اتفاق بیلو و 
پی‌تو از آنجا خار ج گردید. 
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سباستین ژیلبررت 

بعد از روج از میدان شهرداری با وجود اینکه مقداری از شب 
می گذشت» ژیلبرت يك کالسکه را صدا زد و هر سه نفر» بعنی او و بیلو و 
پی‌تو سوار شدند و به طرف مدرسه لوبی لو گران به حر کت در آمدند. در 
بین راه ژیلبرت صحبت نمی کرد و دیگران سکوت اورا محترم می‌شمردند 
و در عوض به تماشای خیابانها و خلق مشغول می‌شد ند. 

مردم درخیابانها و مقابل مغازه‌ها ازدحام کرده راجع به حوادث میدان 
شهرداری و واقعة بساستیل صحبت می کردند و معلوم بود که شهر در حال 
التهاب است. وقتی که کالسکه مقابل مسدرسه توقف کرد ژیلبرت و بیلو 
پیاده شدند ولی پی‌تو برای رعایت احترام ژیلبرت در کالسکه ماند و 
ژیلبرت زنگ زد و وقنی نام خود را گفت حود مدير مدرسه‌به استقبال 
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او آمد و گفت که سباستین ژیلبرت چون در آن روز خیلی هیجان داشته در 
بهسداری مىدرسه است. ژیلبرت با نگرانسی گفت: آیا پسرم مر يض است؟ 
مدير مدرسه او را مطمئن کرد که پسرش هیچ نو ع بیماری ند ارد وفقط دچار 
هیجان اعصاب گردیده و آن نیز اکتون.رفع شده است. 

بیلو که به اتفاق ژیلبرت وارد مدرسه شد می‌خو است بیند که مشاهدۀ 
پدر؛ در پسرچه اثری می کند و وقتی سباستین را ازبهد اری به اطاق ملاقات 
آوردند بیلودید که آن پسرء بر حلاف هیجان و التهابی که آن روز نشان داد 
هنگام دیدار پدره ملایم و متين است. فقط» رن پسر از دیدار پدر؛ بر 
اثر شادمانی قدری پرید و جلو آمد و مانند کسی که محزون است پدر دا در 
آغوش گرفت و مدتی او را دوی سینه خود فشرد. ژیابرت هم همان گونه با 
سکوت پسر را درآغسوشگرفت و سر و روی او را بوسید و بعد با دفت 
قیافةٌ او را نگر یست. 

اگر بیلسو مسردی زارع نبود» یا اگر به رموز معرفت الروح وقوف 
داشت از سکوت پدر و پسر»؛ هنگامی که یکدیگر را در آغوش می گرفتند 
حيرت می کرد و از خود می‌پرسید» بین آن دو چه رازی وجود دارد که آنها 
با اینکه از دید ار بکدیگر خر سند هستند علامت اندوه از وضع هر دو دیده 
می‌شود. پسر بعد از اينکه پدر را بوسید متوجه شد که شخصی دیگر نیز در 
اطاق هست و او را شنانعت وبه طرف بیلو رفت و دستهای خود را اطر اف 
گردن او حلقه کرد و گفت: آقای بیلو» من از شما سپاسگزارم زیرا شما 
برحسب قولی که به من داده بودید پدرم را مستخلص کردید. 

بیلو برای اینکه از حزن پدر و پسر که نمی‌دانست علت آن چیست و 
فکرمی کرد شاید از سعادت دیدار باشد بکاهد به شوخی گفت : آقای سباسنین» 
پدر شما را بد طوری حبس کرده بودند و ما مجبور شدیم که خیلی چیزها 
را خراب کنیم و در هم بشکنیم که بتوانیم ایشان را ازباستیل خارج نماییم. 
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ژیلبرت با تشویش گفت: سباستین» من شنبدم که شما در بهد اری مدرسه 
بودید» آیا اينك حال شما حوب است؟ سباستین گفت: بلی پدرجان؛ حال 
من خوب است و ناخوش نیستم. 

ژیلبرت گفت: من خحوشوقتم که کسالت شما فقط قدری خستگی بوده» 
اينك بگویید که آیا به چیزی احتیاج دارید و آیا وسایل تحصیل و زندگی 
شما در اینجا فراهم است؟ سباستین گفت: بلی پدرجان؛ بر اثر توجهات 
شما وسایل تحصیل و زند گی من فراهم است و هیچ نو ع احتیاجی ندارم. 
پدر گفت: سیاستین» من که | کنون برای دید ارشما آمد م آنچه را که در گذشته 
به شما گفتم تکرار می کنم و آن این است که‌کار بکنید وبا جدیت به تحصیل 
ادامه بد‌هید. اگر مسن می‌دانستم که تکرار این حرف در نظر شما مبتذل 
جلوه می کند آن را تکر ارنمی‌نمودم ولی می‌دانم که شما ازتکر اراین حرف 
خسته نخواهید شد. 

در این موقع مدير مدرسه که وارد اطاق‌گردید جملات اخیر را شنید 
و اشاره‌ای به ژیلبرت کرد حاکی از اينکه می‌خواهد به طور حصوصی با 
او صحبت کند. سباستین که آن اشاره را دید حواست از اطاق خارج شود 
ولی ژیلبرت گفت: لزومی ندارد که شماخار ح شوید. سباستین توقف کرد و 
بعد گفت: پدرجان آیا برای پی‌نواتفاقی افتاده است؟ ژیلبرت گفت: چطور؟ 
سباستین گفت : آخر من این برادر هم شیر خود را با شما نمی‌بینم | ژیابرت 
گفت: او درک لسکه نشسته و دم در است. سباستین گفت: من خیلی میل دارم 
که او را ببینم»آیا ممکن است به آقای بیلو بگویید که بروند و او را 
بیاورند؟ 

ژیلبرت مسوافقت کرد و بیلو برای آوردن پی‌تو خارج شد و ژیلبرت 
خطاب به مدير مدرسه گفت: آقا؛ شما با من چه فرمایشی داشتید؟ سباستین 
برای احترام» از اطاق خار ج شد و مدير مدرسه گفت: آقاء من می‌خو استم 
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به شما بگویم به جای اینکه به این طفل توصیه کنید که‌کار بکند خوب بود 
که به اوتوصیه می کردید که قدری تفریح نماید وخحود را به بازی و گردش 
مشغول کند . ژبلبرت گفت: برای چه؟ مدیرمدرسه گفت: سباستین پسر جدی 
و زحمت کشی است که در اینجا همه او را دوست می‌دارند اما... 

ژیلبرت گەت : مقصودتنان از اما چیست؟ مدير مدرسه گفت : مقصودم 
این است که اگر این پسر جوان قدری تفریح نکند افراط در کار و تحصیل 
او را خواهد کشت. ژیلبرت گفت: آه! مد یر مدرسه گفت: بلی» او ساعتها 
پشت میز خود مقابل کتابها مسی‌نشیند و بسدون حر کت چشم به کتابها 
می‌دوزد و سعی می‌نماید که کلمات و جملات جالب توجه را از کتابهای 
تاریخ و لغت و زبان لاتبنی و یسونانی به دست پیاورد که بتواند در انشاه 
حو د به‌کار ببرد. ژبلبرت گفت: آبا مقابل کتابهای خود مشغول مطالعه است 
با اینکه به فکر فرو می‌رود؟ 

مدبر مدرسه نظری حبرت آمیز به ژبلبرت انداخت که این معنی را 
میداد «شما چگو نه به این موضو ع پی‌بردید» و بعد گفت: گاهی هم فکر 
می کند ولی هر گز فکرهای عمیق او را از مطالعه باز نمی‌دارد. ژیلبرت 
گفت: هر وقت که می‌بینید اوخیلی مقابل کتابهای خود متفکر می‌شود خوب 
است که او را از مطالعه باز بدارید و وادارش کنید که تفریح نماید. مد بر 
مدرسه گفت : من حیفم میآید که او را از تحصیل باز بسدارم برای اینکه 
مطالعات او خیلی كمك به تقویت انشاء و استعداد نویسند گی وی می کند و 
من یقین دارم که این محصل» یکی از افتخارات مدرسة ما خواهد شد و تا 
دوسه سال دیگر در تمام امتحانها شا گرد اول خواهد گردید. 

ژیابرت گفت: آقا» اگر پسر من مقابل کتابهای خود خیلی در فکر فرو 
می‌رود» بايد دانست که این وضع» دلیل بر ابن است که سلامت روح و 
مزاج او به تدریج مختل خواهد گردید. مدير مدرسه گفت: ولی با اینکه به 
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فکر فرو می‌رود تکلیف خحود را زودتر از سایر محصلین تمام می‌نماید و 
تحویل می‌دهد. ژبلبرت گفت: با این وصف نگذارید که در فکر عمرق فرو 
برود و فکر او را متفرق کنید» چه در این صورت تکلیف خود را بهتر و 
سریع تر انجام خو اهد داد. مدیر مدرسه گفت: آبا بقین دارید که چنین خحواهد 
شد؟ ژیلبرت گفت: آری» من در این فسمت یقین دارم. 

سباستین از حارج وارد اطاق‌گردید و چون دید که پدرش و مدير 
مدرسه صحت می کنند در گوشه‌ای از اطاق نز ديك در ایستاد. مد بر مدرسه 
آهسته به ژیلبرت گفت: اگر از زیر چشم متوجه او باشید خواهید دید که باز 
به فکر فرو رفته است. ژیلبرت بدون اینکه روی خود را متوجه سباستین 
نماید او را از نظر گذرانید و به مدير مدرسه گفت: ولی متوجه این نکته هم 
باشید که هر وقت او در فکری عمیق فرو می‌روده نا گهان او را ازآن فکر 
بیرون نیساورید. مدير مدرسه گفت: برای‌چه؟ ژیلبرتگفت: در این گونه 
مواقع» روح انسان در دنبای دیگر مشفول سیر می‌باشد و اگرنا گهان انسان 
را از آن دنا به دنبای زمینی بیاورند ممکن است تولید زحمت نماید و 
به صحت مزاج آسیب برساند. 

مدیر مدرسه طوری ژیلبرت را نگاه کرد که گویی اورا دیوانه می‌داند . 
ورود بیلو که پی‌تو را وارد اطاق کرد سبب قطع صحبت مدير مدرسه و 
ژیلبرت گردید و پی‌تسو تا سباستین را دید به طرف او دوید و با دستهای 
بزرگک خود او را د رآغوش گرفت. ژیابرت که متوجه پسر خود بود دید که 
او از برخورد ناگهانی پیت و که او را در آغوش گرفت تکان حورد و رنگگ 
از رویش پرید ولی این تغییر رنگگ طولی نکشید و لحظاتی بعد رنگگ 
صورت سباستین به حال عادی بر گشت و با تبسم گفت: پی‌تو» من از دیدار 
تو خیلی خرسند هستمءآیا تو هم در جنگ شر کت کردی؟ بیلو گفت: بلی 
آقای سباستین» پی‌تو مانند يك مرد شجاع در جنگك شر کت کرد و خوب 
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سباستین با لحن گله و سرزنش گفت: پس چرا نخو استید مرا با حود 
ببرید و اگر مرا می‌بردید من هم مردانه می‌جنگیدم و اقلا" در نجات پدرم 
شر کت می‌نمودم. ژیابرت از مدير مدرسه دور و به پسرش نزديك گردید و 
سرش را روی سین ود گذاشت و گفت : سباستین» لازم نیست که تو برای 
من بجنگی» بلکه اگر به اندرزهای من گوش بدهی تا اینکه در آینده مردی 
برجسته شوی من زیادتر از تو راضی خواهم شد. سباستین گفت: پدرجان؛ 
امیدو ارم که من بتوانم مردی برجسته مثل شما بشوم و آرزوی بزر گك من 
همین است. ژیلبرت گفت: سباستین» حالا که تو آقابان بیلو وپی‌تو را دیدی 
و آنها را بوسیدی و از آنان تشکر نمودی ممکن است که با من به باغچه 
بیایی و در آنجا قدری صحبت کنیم؟ سباستین گفت: پدرجان» با کمال مبل 
با شما به باغچه خواهم آمد زرا من از صحبتی که تنها با شما بکنم خیلی 
لذت می‌برم و دو سه مر تبه که در گذشته با شما به تنهایی صحبت کرده‌ام 
هر گز فراموشم نشده است. 

ژیلبرت گفت : آقای مدبرء آیا اجازه می‌دهید که من و سباستین قدری 
در باغچه باهم صحبت کنیم؟ مدير مدرسه گفت: البته. ژیلبرت خطاب به 
بیلو و پی‌تو گفت: من تصور می کنم که شما گرسنه هستید و ميل دارید که 
چیزی تناول کنید؟ بیلو گفت: راست است و از صبح که من و پی‌تو قدری 
غذا خسوردیم تا کنون فرصت نکرده‌ايم که چیزی بخوریم و یفین دارم که 
پی‌تو هم مثل من گرسنه‌است. پی‌تو گفت : آقای بیلو» در وسط جنک قدری 
نان و گوشت روده به من دادند ولی مسدتی زیاد از آن موقمع می گذرد و 
احساس گرسنگی می کنم. مدير مدرسه گفت: گرچه شب چره مدرسه صرف 
شده و چیز قابلی‌ازغذای گرم باقی نمانده معذ لك سعی می کنیم که ماحضری 
برای شما تهیه نمایيم. بفرمایید به اطاق غذاخوری: هم | کنون برای 
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شما غذا می آورند. بیلو گفت: آقای مدبر» ما روستایی هستیم و در غذا 
سختگیر نمی‌باشیم و همین‌قدر که چیزی باشد که زیردندان بیاید کافی است. 

بیلو و پی‌تو به اتفاق یکی از مستخدمین مدرسه به اطاق غذاعسوری 
رفتند و ژیلبرت هم پسر خود را به باغچه برد و زیر درختی روی یکی از 
نیمکتها نشست وسباستین را جلوی خودآورد و موهای سرش را که به رسم 
آن زمان روی پیشانی وی ریخته بسود عقب زد و گفت: حوب سباستین» 
اينك ما تنها هستیم و می‌توانیم آزادانه صحبت کنیم. پسر سر را به آسمان 
کرد و گفت: تصور می کنم که اعجازی روی داده که شما به این زودی از 
باستیل خار ج شدید زیرا کسی خیال نمی کرد که باستیل به این زودی سقوط 
نماید. ژیلبرت گفت: بلی و این اعجاز به دست ملت فرانسه صورت 
گرفت. سباستین گفت: پدر جان» من تصور می کنم که این اعجاز از طرف 
خد او ند صورت گرفته وبه محض اینکه شما را ديدم در قلب خود ازخداوند 
سپاسگز اری کردم که وسیله نجات شما را فراهم کرد. 

ژیلبرت گفت: ۲یا حاضرنیستید که برای بیلو در این کار قایل به ادزشی 
ید3 میا ستی گمته می گمان ی کت که اورا رای ارا وت 
باریتعا لی شد همان گو نه که تفنگك بیلو وسیلة اجرای ارادهٌ خود او گردبد. 
ژبلبرت گفت: فرزند» حق با تو است و خداوند قادر مطلق می‌باشد و همه 
چیز از حداست و اينك خوب است قبل از اینکه از یکدیگر جدا شویم 
قدری راجع به حودمان صحبت کنیم. سباستین گفت :با باز می‌خو اهید از 
من جدا شوید؟ ژیابرت گفت: این مرتبه جدایی من از تو موقضی خواهد 
بود و زیاد طول نخواهد کشید و منظورم این است که بروم و صندوقچه‌ای 
که به من تعلق داشته و نزد بیلو امانت گذاشته بودم را پیداکتم زیرا وقتی 
که مرا محبوس کردند آن صندوقچه را از بیلو ربودند و من فکر مس یکنم 
که بین حبس من و ربودن آن صندوقچه» رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و 
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آن کس که باعث حبس من شده نیز وسیله ر بودن صندوقچه گردیده است. 

سباستین آهی کشید و گفت: پدر جان» بسیار خوب» من آن‌قسدر صبر 
می کنم تا وقتی که شما صندوقچه را پیدا نمایید و مراجعت کنید, پسدر که 
آه پسر را شنید گفت: سباستین» آیا تو غمگین هستی؟ طفل گفت: بلی. پمدر 
گفت: برای چه غمگین هستی؟ طفل گفت : درست ازعلت اندوه خود اطلاع 
ند ارم ولی گمان می کنم که بین من و دیگران تفاوت وجود دارد و من نمی- 
توانم که مثل آنها تفریح و بازی کنم. پدر گفت: برای چه نمی‌توانی مسانند 
آنها تفریح و بازی کنی؟ سباستین گفت: بازیها و تفریحاتی که همشاگردهای 
من می کنند در نظر من مشغول کننده نیست. 

ژیلبرت گفت: فرزند» من از این حرف تو که می گوبی میل نداری 
بازی وتفر یح بکنی خوشم نم ی آید چون کسی که به سن تو است باید خود 
راگاهی با تفریح و بازی مشغول کند. البته» مانت و وقار چیزی حوب 
می‌باشد ولی بك ميو لذیذ و آبدار تا وقتی که چند ماه مراحل ترشی و 
احیاناً تلخی را نگذراند شیرین و لذیذ نمی‌شود» مسردی هم که باید در 
زند گی دارای وزن و شخصیت گردد وب است که در زمان جوانی به 
مقتضای سن خود تفریح و بازی کرده باشد. سباستین گفت: پدر جان» من 
اگر از تفریح و بازی‌گریزان هستم برای نفرت من از بازی و تفریح نیست 
بلکه ازاين جهت بازی نمی کنم که از این جور چیزها لذت نمی‌برم. 

ژیلبرت دو دست سیاستین را به دست گرفت و گفت: يك پسر چهارده 
ساله مانند تو» اگر از بازی و تفریح گریزان باشد از دو حال حارج نیست 
یا مریض می‌باشد یا خودخواه و متکبر. من از تو پرسیدم که آبا مریض 
هستی و تو در جواب گفت ی که سالم می‌باشی و اينك از تو مسی‌پرسم که آیا 
در خویش غرور و خودخواهی را احساس می‌نمایی؟ سباستین گفت: پسدر 
جان بی‌میلی من به بازی و تفریح نه ناشي از غرور است و نه نساشی از 
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ناحوشی» بلکه من چون غمگین هستم میل به بازی نسدارم. ژیلبرت گفت: 
فرزند» من از این حرف تو حیرت می کنم زیرا در سن چهارده سالگی 
انسان گرفتار غصه نمی‌شود؛ بگو من بدانم که غصةً تسو چیست؟ سباستین 
گفت: پدر جان» من مسی‌دانم که اينك شما عجله دارید و بايد بسروید و 
صندوقچه‌ای را که گفته‌اید ربوده‌اند پیدا کنید و نمی‌خواهم وقت عزیز شما 
را با مهملات خود تلف کنم. ژیلبرت گفت: وقت من تلف نمی‌شود و اگر 
تو از ابراز مطلب خودداری نمایی من هم مثل تو مغموم خواهم شد. 

سباستین گفت: پدر جان؛ من جرأت نمی کنم که آنچه را می‌دانم به 
شما بگویم. ژیلبرت گفت : از چه می‌ترسی؟ سباستین گفت : از این می‌ترسم 
که در نظر شما يك آدم ما لیخو لیایی جلوه نمایم. ژیلبرت گفت: فرز ند» اگر 
تو ازذکر مطلب خودداری کنی من زیادتر متأثر خواهم شد. مباستین گفت: 
نه پدر جان» من چیزی نخواهم گفت زیرا جرأت ابراز آن را ندارم. 
ژبلبرت گفت: تو که خود را يك مرد می‌دانی چطور از ابسراز این مطلب 
وحشت داری؟ 

طفل قدری سکوت کرد و سپس گفت: پدر جان آنچه باعث اندوه 
من شده يك خواب» يك ریا است. ژیلبرت گفت: يا يك رژیا تو را 
می‌ترساند؟ طفل گفت: مرا نمی‌ترساند بلکه مرا به فکر می‌اندازد و مثل این 
است که در دنیای دیگری هستم. ژیلبرت گفت: بگو تا من بدانم این رژیا 
چیست؟ سباستین گفت: من حتی نمی‌توانم بگویم که این يك ربا است 
زیرا در عالم خواب آن را نمی‌بینم بلکه تقریباً درحال بیداری آن را مشاهده 
می کنم. پدر گفت :چطور؟ سباستین گفت :این فکر »این توهم یارژیا دروجود 
من تازه نیست بلکه سابقه دارد و هنگامی که طفل بودم در آن قریه که من 
در آن‌بزر گ گردیدم‌چند مرتبه» براثرهمین توهم درجنگل گم شدم. ژیلبرت 
گفت: آری» این موضو ع را به من گفتند که تودو سه مرتبه در جنگل گم‌شده 


سباستین ژیلبرت ۸ ۱۳۰۱ 


بودی و تو را پیداکردند. سباستین گفت: و علت گم شدن من این بود 
که هرمر تبه» وهم يا يك شبح به نظرمن می‌رسید ومن آن راتعفیب می کردم 
و در نتیجه گم می‌شدم. 

ژیلبرت با تعجب گفت :با يك شبح به‌نظر تومی‌رسد؟ سباستین گفت: 
بلی پدر جان» من هنگامی که طفل بودم و در قریه» با سایر اطفال بازی می- 
کردم آن شبح دا نمی‌دیدم و اثری از او وجود نداشت ولی همین که از 
اطفال جدا می‌شدم و از قریه و باغهای آن دور می گردیدم و به جنگل 
می‌رسیدم مثل این بود که صد ای حش حش بك پیراهن زنانه را مسی‌شنوم 
و وقتی دست دراز مسی کردم که آن را بگیرم چیزی به دستم نمی‌رسید 
تا اینکه صد ای مزبور دور می‌شد و هر چه دور می گردید شبح» زبادتسر 
واضح می‌شد. بدین ترتیب که اول جز یك ابرمبهم منتهی به شکل انسان» 
چیزی نبود وبعد آن ابر ضخافت پیدا می کرد وشبیه به‌يك‌انسان و اقعی می- 
شد و طوری راه می‌رفت که گوبی زیر پاهای اوچر خ گذ اشته‌اند و هرچه به 
نقاط تاريك جنگل می‌رسید جسم اوضخیمتر و و اضحتر می گر دید. 

من وقتی که او دا می‌دیدم بی‌اختبار عقب او روان می‌شدم و قوه‌ای 
ماقوق اراد من» مرا به طرف او می کشید و می‌خواستم او را صدا بزنم 
ولی صدا از دهانم عارج نمی گردید و من همچنان او را در جنگل تعقیب 
می کردم تا اینکه نا گهان يك خبر مزموز که نمی‌دانم از کجا می‌آسد 
به من اطلا ع میداد که آن شبح ناپد ید حواهد شد وطولی نمی کشید که‌جسم 
مزبور» ضخامت خود را از دست می‌داد و باز به شکل ابر می‌شد و ناپدید 
می گردید و من از فرط حستگی روي زمین جنگل می‌افنادم و راه راگم می۔ 
کردم تا اینکه پی‌تو می آمد و مرا در آنجا پیدا می کرد و به خانه می‌برد. 

ژیلبرت با دقت و اضطراب فرزند خود را می‌نگریست و نبض او را 
بین دو انگشت گرفته بودکه مبادا مریض باشد. سباستین فهمید کسه پسدرش 
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چه فکر می کند و گفت: پدر جان» مطمئن باشید من مریض نیتم و این 
موضو ع هم که گفتم جز وهم و خیال چیزی دیگر نیست. ژیابرت گفت: یا 
این شبح که به نظر تو می آمد شکلی داشت؟ سباستین گفت: اوبه شکل يك 
زن بود.ژیلبرت گفت : آباتو انستی او رابشناسی‌و آیا دیدی چه‌وضعی داشت؟ 
سباستین گفت: بلی» این زن به قدری باشکوه بود که انگار بك ملکه است. 
ژیلبرت گفت:آیا بعد ازاینکه از ویلر کوتره به اینجا آمدی باز زن رادیدی؟ 
سباستین گفت: بلی پدر جان. ژبلبرت گفت: آخر اینجا مانند ویر کوتره 
جنگلی انبوه و علوت و سا کت ندارد که چنین اشتباهی به نظر تو برسد. 
سباستین گفت: پدر جان؛ با این وصف من در همین جا و در همین با خکه 
اکنون درآن هستم آن شبح را دیدم. 

ژیلبرت دردل گفت: به راستی که و اقعهٌ عجیبی است ولی برای کسانی 
که خیلی حساس هستند از این وقایع پیش می آید و ہیں از قدری سکوت 
پرسید : آیا تو توانست ی که صورت آن زن را ببینی؟ سباستین گفت: بلی پدر 
جان. ژیلبرت گفت: آیا قیافةٌ او را به حاطر داری؟ سباستین گفت: قيافة او را 
هر گز فر اموش نمی کنم. ژیلبرت گفت: آیا درصدد بر آمد ی که به او نزديك 
شوی؟ طفل گفت: دراینجا هر وقت که می‌خواستم به اونزديك شوم تاانتهای 
باغ او را تعقیب می کردم و بعد از اینکه به منتهای باغ می‌رسیدم آن زن 
ناپدید می‌شد. سباستین گفت:آیا می‌توانی حدس بزنی که این زن کیست یا 
که بود؟ ژیلیرت گفت: پدرجان» من تصور می کنم که این زن باید مادد من 
باشد . 

ژیابرت بی‌اخحتیار بانگگ حيرت بر آورد و کفت: آبا ابن زن مادر 
تو است؟ بعد دست خود را روی قلب گذاشت زیرا قلب او طوری شروع 
به تپیدن کر د که نزديك بود از دهانش ببرون بیاید. به قدر يك دقبقه پدر و 
پسر سکوت کردند و آنگاه ژیلبرت گفت: معلوم می‌شود که من هم مثل تسو 
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دیوانه شده‌ام و به این موهومات آهمیت می‌دهم زیرا اینها جز وهم و یال 
چیزی نیست و همین که قدری بزر گ شدی این خیالات دا فراموش خواهی 
کرد. سباستین گفت: من خود تصدیق می کنم که آنچه به نظر من می‌رسد 
ناشی از وهم است ولی زنی که شبیه به‌زن اوهام من می‌باشد وجود خارجی 
دارد. 

ژیلبرت بر خود لرزید وگفت: چطور این زن وجود دارد؟ سباستین 
گفت: در آخرین مرتبه» که مدرسه به مناسبت عید مذهبی يك روز دروس‌را 
تعطیل کرد محصلین دا برای گردش به جنگل ورسای بردند ومن هم‌بدون 
اینکه علاقه‌ای به گردش داشته باشم باآنها به آن جنگل رفتم. ژیلبرت گفت: 
و لابد در آنجا باز آن شبح را دیدی؟ سباستین گفت: بلی» او را ديدم و لی‌نه 
به صورت شبح» بلکه به صورت واقع زیرا مشاهسده کردم که آن زن در 
کالسکه‌ای نشسته و چهار اسب سفید آن‌کالسکه را می کشد و من از مشاهدة 
او نزويك بود که ضعف کنم. 

. ژیلبرت گفت : برای چه نزديك بود که ضعف کنی؟ سباستین گفت: 
برای اینکه وقتی آن زن را ديدم و متوجه شدم همان است که من مکرر شبح 
او را دیده بودم مأیوس گردیدم و دانستم که وی مادر من نیست چون مادر 
من مد تی مد بدمی‌باشد که ازاین جهان رفته‌است. ژیلبرت ازجابرخحاست و با 
هیجان شرو ع به قدم زدن کرد و سباستین که تغییر حال پدر را دید گفت: 
پدرجان»من می‌دانستم که این اظهارات باعث تکدرشماخو امد شد و دیگر 
راجع به این موضو ع با شما صحبت تخواهم کرد. 

ژیلبرت گفت: برعکس» من علاقه دارم که تو همواره راجع به این 
موضو ع با من صحبت کنی زیسرا هر چه زیادتر در این خصوص صحیت 
نمایی من بهتر خواهم تسوانست که تو را از اوهام معالجه کنم. سباستین 
گفت: پدر جان» مرا معالجه نکنید زیرا من با این رژیاء یا این فکر انس 


۴ | فرش طرفان 
گرفتهام و طوری این فکر با من مانوس گردیده که قسمتی از زندگی من 
گردیده و من که با آن مشغول هستم احساس راحتی می‌نمایم. مرا معا لجه 
نکنید زیرا باز شما حواهید رفت ومن تنها حواهم ماند واين خبال»هنگامی 
که من تنها هستم برای من به منز له يك همدم و رفیق می‌باشد. 

ژیلبرت ازحر کت باز ایستاد وفرزند ود را روی سینه فشرد و گفت : 
سباستین» این مرتبه ما از یکدیگر جدا نخواهیم شد و من در فر انسه خواهم 
ماند و اگر مقرر شد که من از تو جدا شوم تو را با خود خواهم برد. 
سباستین گفت: پدرجان» آیا مادر من زیبا بسود؟ ژیلبرت برای اینکه دبال 
صحبت مربوط به مادرش را قطع کند گفت؛ بلی» او زیبا بسود. سباستین 
گفت:آیا همان طور که من شما را دوست می‌دارم اوهم شما را دوست می- 
داشت؟ ژبلبرت گفت: سباستین» راجع به‌مادرت با من صحبت نکن‌زیرا... 

ژیلبرت نتوانست حرف خودرا تمام کند و برای خداحافظی سباستین 
را بوسید و گفت: به امید دیدار. من از اینجا حر کت نخواهم کرد و اگر 
بروم تو را با خود خواهم برد. وقتی پدر به راه افتاد» طفل را با خود از 
باغچه برد که وی را در آنجا تنها نگذارد و در اطاق ملاقات به بیلو و پی‌تو 
که از صرف غذا و شرح سقوط قلعه باستیل برای مدير مدرسه. فاد غ 
گردیده بودند ملحق گردید و سفارش سباستین را به مدير مدرسه کرد و به 
اتفاق بیلو و پی‌تو از مدرسه حارج گردید. 


0 ۰ ی 
خانم دو استائل" 
وقتی که ژیلبرت به اتفاق همراهان از مدرسه خارج شد تصمیم گرفت 
که بیلو و پی‌تو را به وسیلهًکالسکه‌ا ی که دم مدرسه متوقف بود به مهمانخا نه 
برساند زیرا در پاربس مهمانخا نه‌ای و جود داشت که هر دفعه بیلو از مزرعۀ 
۱ بايد متوجه بود که ایسن کامه دا استائل می نوپسند و اسی استال می خر انند 
و خانم دو استائل زنی بود منورالفکرو نویدندهکه به مثل بعضی از خانمهای آن 
دوره س لون داشت و هفته‌ای يك مر تبه ادبا و شعرا ور سالون او جمع می‌شدند و 
اجع به مسا یل ادبی و هم سیاسی بحث می کر دند. در زمان اپلئون» پلیس فر انسه 
خیلی این ذن را اذیت کرد ولی او که از مخالفین ناپلشون بود هر کر سالون ادبی 
رد را تعطیل ننمود. این زن در سال ۱۸۱۷ میلادی در سن پنجاه و يك سالگی 
زند گی دا بدرود گفت و کنابهای جالب تو جهی از خود به یاد گار گذاشت. سایر 
توضیحان مر بوط به اين خانم دا در این کتاب ازخود آ لکساندر دوما خو اهیدشنید 


س متر جم. 
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حود به پایتخت می آمد در آنجا سکونت می کرد. بعد از سدتی سکوت 
ژیلبرت گفت : خحوب» شما می گفتید که شاه آقای نکر را از خدمت جواب 
داد. ببلو گفت: بلی آقا. دکتر ژیلبرت گفت: و آبا شورش و نهضت سکنه 
پادیس ناشی از عزل آقای نکر است؟ بیلو گفت: بلی آقای دکتر. ژیلبرت 
گفت: در ضمن اینکه من و شما راجع به عزل نکر صحبت می کردیم گویا 
اظهار داشتید به محض اینکه او را معزول کردند از ورسای خارج گردید و 
رفت؟ بیلو گفت: بل ی آقای دکتر» او ام عزل خحود را هنگام صرف شام 
دریافت کرد و يك ساعت بعد از ورسای به راه افتاد و به طرف برو کسل 
روان گردید". 
ژیلبرت گفت : آبا فکر می کنید که در راه توقف کرده باشد؟بیلو گفت: 
من شنید هام که دختر اوخانم‌دو استائل در «سن‌اوئن» سکونت دارد و نظر به 
اینکه آ نجا درسر راه او می‌باشد بعید نیست که برای دید ار دختر حود که 
درآنجا است قدری در سن اوئن توقف کند. ژیلبرت حطاب به رانندة 
کالسکه گفت: به اولين دکان سمساری که رسیدید توقف کنید. 
پاریس آن روز هم مانند امروز شهری بود که مغازه‌ها در آن دبر می- 
بستند و بسیاری از کسبه از اول غروب به بعد و بعضی از ساعت ده بعد از 
ظهر کسب می کردند و لذا امری عادی بودکه در آن مسوفع شب دکانهای 
سمساری باز باشد. بیلو با حیرت گفت: آقای دکتر» دکان سمساری دا مسی- 
خواهید چه کنید؟ ژبلبرت گفت: این لباس که من در بردارم با خاك و عرق 
زندان باستیل آ لوده شده و من با این لباس نمی‌توانم به ملاقات اشخاص 
۱.نکر از اهالی ژنو بود واز وزرای لابق فرانسه محسوب می گردید و دومرتبه 
به وزارت درسید و خواست که مبادرت به اصلاحات کند ولی بر ار مقادت 
اشران و درباریها و آنها که منافع خود را در خطر می‌دیدند از عهده بر یامد و 
در سال ۱۸۰۴ میلادی زند گی را ب‌درود گفت و در آن مسوقع هفتاد و دو سال 


داشت تب متر جم. 
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بروم و فردا صبح هم فرصتی برای خرید لباس ندارم و لذا اکنون لباس 
خود را تجدید می کنم و بعد گفت: آقای بیلوء آیا در جیب شما وجه یافت 
می‌شود زبرا من برای خرید لباس پول ندارم؟ بیلو گفت: گویا پول خود را 
در باستیل جا گذ اشتید؟ ژیلبرت گفت: من نمی‌خواستم که پول خود دا در 
باستیل جا بگذ ارم ولی بر طبق مقررات پول مرا از من گسرفتند و بعد هم 
موقع خروج طوری شد که من نتوانستم پول خود را تحصیلکنم. 

بیلو دست به جیب کرد و ده عدد سکه طلا از آن بیرون آورد و به 
ژیلبرت تقد يم نمود و آنگاه‌کالسکه مقابل يك دکان سمساری توقف کرد و 
ژیلبرت یك دست لباس نو خحرید و لباس کھنۂ خود را با بهای قلیلی به 
سمسار واگذار نمود و بعد از آن در يك دکان سلمانی ریش خود را اصلاح 
کرد و به مهمانخا نه‌ای كە محل سکو نت بیلو بود رفتند وشب در آنجااستراحت 
کردند. ژبلبرت قبل از خوابیدن به بیل و گفته بود که صبح زود خواهد رفت 
و آنها را از خواب بیدار نخواهد نمود ولی با وجود اينکه تصور کرد که 
صبح خبلی زود از خواب برخاسته باز بیلو بر حسب عادت روستایی زودتر 
از او از خواب بیدار شده بود. 

ژیلبرت بعد از اینکه به بیلو و پی‌تو گفت که بعد از ملاقاتی که در نظر 
دارد بکند آنها را خواهد دید از مهمانخانه خارج شد و سوارکالسکه‌ای 
گردید و راه سن اوئن را در پیش گرفت و وقتی که به آنجا و نزديك منزل 
تا نوادگی نکر رسید دید که اطراف خانه خالی است در صورت ی که هنگام 
وزارت نکر و هر وقت وی در سن‌اوئن سکونت می کرد همواره تعدادی 
زیادکالسکه و سوار در پیرامون خانهٌ او دیده می‌شد. 

با اینکه اثری از کالسکه‌ها و سواران گذشته دیده نمی‌شد مع‌هذا خان 
نکر شییه به يك خانه متروك و مشثوم نبود و ژیلبرت دید که آن خانه به 
اصطلاح» دارای روحانیت است. وقتی زنگ زد حادمی با لباس رسمی 
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شغل خود در را گشود و ژیلبرت گفت: آیا آفای نکرتشر یف دارند؟ خادم 
گفت: نه آقا. ژیلبرت گفت: خانم ایشان چطور؟ خادم گفت: خانم ایشان 
هم تشریف ندارند وبه اتفاقآقا رفته‌اند. ژیلبرت گفت: خانم دواستائل 
هم تشریف ندارند؟ حادم گفت: چراءولی تصورنمی کنم که شما را بپذ بر ند 
چون این ساعت» مسوقع گردش ایشان است. ژیابرت گفت: اگر به ایشان 
اطلا ع بدهید که دکتر ژیلبر ت آمده مرا خواهند پذیرفت. خادم در خانه را 
گشود و او را وارد منزل کرد و بعد رفت که به خانم استائل خبر آمدن د کتر 
ژبلبرت را بدهد. 

ژیلبرت مدتی توقف کرد تا اینکه پس از پنج دقیقه که هر دقیقه‌اش در 
نظر د کتر ژیلبرت طولانی آمد وی مراجعت نمود و گفت:آقاء حانم لابارون 
دو استائل مشغول گردش هستند و من نمی‌توانم که مصد ع ایشان بشوم چه 
در این خصوص امر صریح به من داده‌اند. ژیلبرت از این جواب منفی 
روی برنگرداند و گفت: دوست من؛ من از شما خواهش می کنم که امسروز 
برای من قدری از مقردات و انضباط خود عدول بکنید و به خانم استائل 
بگویید که د کتر ژیلبرت یکی از دوستان آفای مار کی دولافایت می‌باشد و 
اگر این را بگویید خانم مرا حواهد پذیرفت. ۰ 

با این حرف» ژیابرت يك سکه طلا در کف خادم نهاد و خادم که نام 
لافایت را شنید و سکة طلا را دید گفت: آقاء اجازه بدهید که بسروم و پیغام 
جد رد شما را به خانم برسانم و بعد قدری مکث کرد و گفت: آقا؛ لزومی 
ندارد که به خانم اطلاع بدهم؛ بفرمایید وارد پارك شوید زیرا خانم درپارك 
مشغول قدم زدن و گردش هستند. ژیلبرت به اتفاق خادم و ارد پارك شد و وی 
او را درخیابانی نگاه داشت و گفت: آقاء اینجا راه عبور خانم است و وقتی 
ایشان را دیدید خود را معرفی کنید. اما حادم به جای اینکه مراجعت کند از 
جهت مخالف رفت و ژیلبرت احساس نمودکه وی با اينکه گنت لزومی 
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ند ار د که به خانم اطلاع بدهد؛ می‌رود که حضور او را در پارك به اطلاع 
خانم برساند. 

بعد از چند دفیقه صدای پایی شنیده شد و زنی به سن بیست و سه با 
بیست و چهار سال نمایان گر دید و ژیلبرت دید که او زنی است تقر یا باند 
قامت ودارای شخصیت اما زیبایی ندارد ولی درعوض دارای نمك ونیروی 
جذابیت است که در بعضی از زنها اثر و نفوذآن بیش از زیبایی می‌باشد. 
خانم دواستائل از دیدن د کتر ژیابرت حيرت کرد چون انتظار نداشت که 
او را جوان ببیند و تصور می نمو د که د کتر ژیلبرت مردی سالخورده است. 
اما قیافة دکتر ژیلبرت با وجود جوانی در نظر اول توجه خانم را جلب 
نمود زیرا متوجه شد که با وجود جوانی» دکتر ژیلبرت مردی آزمسوده و 
متین و با اراده می‌باشد. 

زنها به طور کلی مردهابی را که قدری جا افتاده باشند بر جسوانان 
ترجیح می‌دهند ولی نه از لحاظ اینکه از جوانان نفرت داشته باشند بلکه از 
این جهت که در قبال يك مرد جا افتاده و متين بیشتر خود راء به یك تعبیر 
در امنیت می‌بینند. حتی آزموده شده که در مورد زناشویی هم يك جوا که 
قدری تجربه آموخته و جا افتاده باشد در نظر زنها بر يك جوان که در آغاز 
شباب بسر می‌برد ترجیح دارد چون زیادتر می‌توانند به عسلاقه و ارادۀ او» 
اعتماد داشته باشند. 

ژیلبرت در آن موقع در آغاز جوانی بسر نمی‌برد ولی مردی زیبا به 
شمارم ی آمد با این تفاوت که تجربه‌های‌زند گی و گردش درجهان ومطالهات 
دایمی و برخورداری از علم در قبافة او اثری باقی گذاشته بود که دیگر ان 
را وادار به احترام می‌نمود.چشمهای سياه ژیلبرت هم عمیق بود وهم دارای 
نگاهی ملایم و بیننده اگر قدری در قیافه شناسی دست داشت می‌دانست 
کسی که دارای آن چشمهاست قلبی رئوف دارد بی آنکه سست عنصر باشد 
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و دارای روحی پاك می‌باشد بدون اینکه مطیع وسوسه‌های نفس شود. 
ژیلبرت مانند استاد خود ژان ژاك روسو ابروی بر آمده داشت به طور ی که 
ابروها» قدری روی دید گان سابه می‌اندانعت و آن سایه» اثر نگاه ژیلسرت 
را در مخاطب زیادتر می کرد. 

با اینکه ژیلبرت لباسی متوسط وعادی در برداشت خانم دواستائل 
در نظر اول و بعد از مشاهدةٌ صورت و دستها و پاها و سافهای متناسب وی 
دانست که دکتر ژیلیرت در حور شهرت خویش می‌باشد. ژیلبرت بعد از 
اینکه خانم دواستائل را دید بااحترام ولی بدون تملق به او سلام کرد. خانم 
دواستائل شاخه‌ای از درخت انار در دست داشت و بدون اينکه شاعه را 
بعد ازدیدن ژیلبرت دور بیندازد گفت:آیاد کتر ژیلبرت شما هستید؟ ژیلیرت 
سر فرود آورد. خانم گفت: من منتظر نبودم که شما را جوان ببیتم و فکسر 
نمی کردم مردی که این‌قدرشهرت دارد این‌طور جوان باشد آیا شهرت شما 
مربوط به یکی از اعضای خانو اد شما و مثلا" پدر شما نیست؟ 

ژیلبرت گفت: خانم» من غیر از حود» ژیلبرت دیگری نمی‌شناسم و 
نصور نمی کنم آن طور که شما می‌فرمایید» مشهور باشم و شهرت کمی که 
دارم مر بوط به من است نه خویشاو ندان من. خانم دواستائل گفت: به من 
اطلا ع دادند که شما یکی از دوستان آقای مار کی دولافابت هستید و من به 
حاطر دارم که آقای دولافایت خیلی از شما تمجید می کرد و می گفت یکی 
از دانشمندان هستید. ژیلبرت برای اظهار تشکر سر فرود آورد وخانم گفت: 
از چیزهایی که آقای دولافایت راجم به شما گفتند معلوم می‌شود که شما يك 
پزشك و شیمی‌دان عادی نیستید و تحقیقات علمی شما جنبه‌ای وسیع‌تر دارد 
و توانسته‌اید به اسرار حیات پی‌ببرید. ژیلبرت با تبسم گفت: خانم» اگسر 
آقای سار کی دولافایت راجم به من» بسا شما صحبت کرده بساشند لاد 
نگفته‌اند که من جادو گر هستم. 
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حانم گفت: آقای دولافایت شما را جادو گر علوم نامید نه بك جادو گر 
عادی و می گفت که شما در آمریکا و در میدان جنگك؛ نسبت به مجروحین 
معا لجه‌هایی کر دید که بسیار حيرت آور بوده و نیز گت که غير ازمجروحین 
میدان جنگث» شما بعضی از اشخاص را به طرزی مصنوعی طوری 
میر انیده‌اید که تمام آثار مرگ در آ نها آشکار گردیده و حتی حودآنها بعد 
از به هوش آمدن تصور می کردند که مرده بودند. ژیلبرت گفت: خحانم» این 
مرگك که مر گك مصنوعی است و آثارطبی و روحی جالب توجه دارد نتیجۀ 
علمی می‌باشد که امروز فقط معدودی از آن برحو ردار هستند ولی در آینده 
این علم نیز مانند ریاضیات در دسترس همه قرار حواهد گرفت وهمه خواهند 
توانست که از مزایای آن برخوردار گردند و برای تداوی روحی و جسمی 
از آن استفاده کنند" . 

خانم دو استائل با تبسمی که نشان تحقیر بود گفت: لابد منظور شما 
مسمریسم است که دکتر مسمر بسدان مشغول می‌باشد. ژیلبرت گفت: بلی 
خانم. زن‌گفت: آبا شما نزد خود د کسر مسمر درس خوانده‌ایند و این 
علم را از او فسراگرفتید؟ ژیلبرت گفت: نه خانم» زیرا دکتر مسمر جسز 
شا گردی بیش نیست و نمی‌تواند این علم را به دیگران بیاموزد و این عام 
که نام دیگر آن مانیه‌تیسم یا علم مفناطیس حبوانی می‌باشد سوابسق عتیسق 
دارد ودر مصر و یونان قدیم متداول بود اما در دورۀ فرون وسطی که دورۀ 
ادغو مامر و که دز ترش یت و درمدازس ودانشکده‌ها تدد یس 
می‌شو د در فدیم جزو اسر اد بود و از جمله چهار عمل اصلی حساب یکی ازاسر اد 
بزر گ دنیای قدیم محسوب می گردید و دارند گان این داز که معتقد بودند دادای 
علم و قدرتی مافوق نیر وی بشر هستند از افهای آن خوددادی می نمو دنده هکذا در 
مصر قدیم ستاده‌شناسی جزو اسرار محسوب می‌شد و منجمین مصری با پیش بینی 
کسرق و عسون که امروز يك محاسبهة نجومی پیش پا افتاده است این‌طور جلوه 
می‌دادند که اعجاز می کنند و اشاده‌ای که در این فصل به ریاضیات شده مر بوط به 
این موضو ع می باشد - متر جم. 
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جهالت و ظلمت بود مفقود شد تا اینکه اخیرا کشف گردید... و در هر حال 
استاد من کسی دیگر است و وی برای دیگران به نام کا گلیوسترو خسوانده 
می‌شود. 

انم گفت : آه1آیا این مرد کلاهبردار و شارلاتان را می گو یید؟ 
ژیلبرت گفت: خانم» معلوم می‌شود که شما هم در مورد این مرد مانند مردم 
امروز قضاوت می‌فرمایید نه مانند مسردم اعصار آینده که او را از بزرگان 
مسلم دنیا خواهند دانست» چه من علم خود را مدیون این شخص هستم» و 
شاید ملل جهان هم آزادی خود را مدیون او باشند. خانم دواستائل با تبسم 
و مانند کسی که نمی‌خواهد مباحثه و محاجه کند گفت: اینطورباشد... ولابد 
شما که او دا بهتر از من می‌شناسید و با او معاشر بوده‌ابد صحیح تر می- 
توانید دربارة او قضاوت نمایید. حوب» اينك بگویید که برای چه شما 
مدتی مدید از فرانسه غیبت کردید و چرا به اینجا نیامدید که 
در صف علمای بزرگ ما جا بگیرید؟ ژیلبرت برای ابراز تواضع گفت: 
من خود را کوچکتر از این می‌دانم که در صف علمای بز رگ جا 
بگیرم. 

خانم گفت: و متأسفانه وقتی شما آمده‌اید که پدر من آقای نکرمعضوب 
شده و نمی‌تسواند که برای شما مفید واقع شود در صورتی او خیلی ميل 
داشت که شما را پبیند و کاری برای شما انجام بدهد. ژیلبرت گفت: خانم» 
اگر ایشان حیلسی نسبت به من لطف داشتند جرا چندین روز قبل مرا به 
پاستیل انداختند. خانم دواستائل سرخ شد و گفت: آقا» از این حرف خیلی 
تعجب می کنم؛ چگونه ممکن است که شخصی چون شما را در باستیل جا 
بد هند؟ 

ژیلبرت گفت: همان طوری که عرض کردم مرا در باستیل جا دادند. 
خانم دواستائل گفت: مگر چه کرده بودید؟ ژبلبرت گفت: من درخودگناهی 


خالم دو استالل / ۱۳۱۴ 


را سراغ ندارم وفقط کسانی که مرا به باستیل انداختند می‌توانند بگویند که 
گناه من چه بوده است. خانم گفت: ولی اکنون که در باستیل نیستید و از 
آنجا حارج شده‌اید. ژیلبرت گفت : بلی خانم» من از باستیل حارج شده‌ام 
ولی نه به وسیل کسانی که مرا به آنجا فرستاده بودند بلکه چون دیگرباستیل 
وجود ندارد من آزاد شده‌ام. خانم دواستائل با حبرت گفت: چطور باستیل 
وجود ندارد؟ 

ژیلبرت گفت: خا نم» مگر شما خبر حملة ملت را به باستیل نشنیدید؟ 
زن‌گفت : چراء ولی این مسوضو ع دلیل بر این نمی‌شو که باستیل وجود 
ند اشته باشد. ژیلبرت گفت: خانم» امیدوارم عرض مرا حمل بر اسائه ادب 
نفرمایید ولی من نمی‌توانم باو رکنم که خحانمی مثل شما نداند که اکنون 
باستیل در تصرف ملت است. خسانم دواستائل که خود را مجبور می کرد 
درو غ بگوید گنت:آقا» از وقتی که پدرم حر کت کرده و رفته من نسبت به 
وقایع خارجی هیچ توجه ندارم و تمام فکر من معطوف به پدرم می‌باشد. 
ژیلبرت گفت: خسانم» اینجا در سر راه تمام چاپارهای پاریس واقع شده و 
من بقین دارم که حبرسقوط باستیل همان دیشب به اینجا رسیده است. خانم 
دواستاتل که نسی‌خواست بیش از آن درو غ بگوید» چه سبب تحقیر خود 
او می‌گردید موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: اينك بفرمایید چه شد که 
به ملاقات من آمد بد؟ 

ژیلیسرت گفت: حانم» من آمدم که آقای نکر دا ملاقات کنم. خانم 
گفت: مگر شما اطلاع ندارید که پدرم در فرانسه نیست و از اینجا رفته 
است؟ ژیلبرت گفت: خحانم» مسافرت آقای نکر در این موقع به قدری در 
نظر من عجیب آمد و این مسافرت راآن قدر دود از حزم سیاسی دانستم که 
فکر کردم که اگر از شما درخواست کنم خواهم دانست کجا می‌توانم اپشان 
را ملاقات نمایم. 
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خانم گفت: البته شما می‌تو انید که پدرم را در برو کسل ملافات کنید. 
ژیلبرت نظری عمیق به زن انداعت و سر فرودآورد و گفت: حانم» از 
راهنمایی شما متشکرم و چسون باید مطالب مهمی را به اطلا ع آقای نکر 
برسانم که تأخیر پذیرنیست هما کنون عازم برو کسل می‌شوم. خانم دواستائل 
بعد از قدری تردید گفت: آقا» | کنون که پدرم مضغوب ومعزول شده تصور 
نمی کنم مطلبی وجود داشته باشد که برای او بااهمیت جلوه کند. ژیلبرت 
گفت: خانم» آنچه برای پدر شما اهمیت داردآینده است زیراآینده دارای 
حسوادئی بزرگ می‌باشد که پدرتان نمی‌تواند نسبت به آن بی‌اعتنا باشد و 
شاید من هم در تکوین حوادث آینده دخالت داشته باشم و در هر حال لازم 
است که من او را ملاقات کنم و همم کنون به وسیلةکالسکة پستی حر کت 
حواهم کرد ولی از اینجا تا برو کسل بیست ساعت راه است و بیست 
ساعت در دورة انقلاب بك وقت طولانسی است و مين حيرت می کنم که 
چراآقای نکر بین خود وحوادث فرانسه بيست ساعت فاصله به وجود آورد 
و چرا این اندازه خود را از اینجا دور نمود. 

خانم دواستائل بعد از این حرف گفت: آقاء من واقعاً ازحرف شما 
وحشت کردم و فکر مسی کنم که پدر من بی‌احتباطی کرد که از پاریس دود 
گردید. ژیلبرت گفت: بلی خانم و ايشان مرتکب یك اشتباه بزر گک شدند 
و نمی‌بسایست که از اینجا دور شوند ولی مسن بیش از این به شما زحمت 
نمی‌دهم و مرخص می‌شوم. خانم دو استائل گفت: آقا» اظهارات شما باعث 
وحشت من گردید و اقلا" قبل از اینکه بروید توضیحی به من بدهید. ژیلبرت 
گفت: خانم» در این موفع من به قدری بايد در فکر منافع خود باشم که 
نمی‌توانم منافع دیگران را حفظ کنم چون زند گی و سعادت من ناگهان در 
معرض تز لزل قرار گسرفته است و لذا اکنون نمی‌توانم توضیحی به شما 
بدهم اما پیست ساعت دیگر که آقای نکررا دربرو کسل ملاقات کردم آنچه 


خالم وواستالل / ۱۳۱۵ 


گفتنی است به‌ایشان خو اهم گفت ودیگر برایشان است که تر تیب اثر به گفتار 
من بدهند يا ندهند. 

خانم دواستائل گفت:آقاء راجع به اين گو نه مطالب که جنبه مهم دارد 
نمی‌توان در پارك و در هوای آزاد صحبت کرد چون ممکن است یك گوش 
بیگانه صدای ما را بشنود. ژیلبرت گفت: خانم» من نمی‌خواستم که در این 
نقطه با شما مذا کره کنم واين خود شما بودید که این نقطه را برای ملاقات 
انتخاب فرمودید یعنی اگر میل داشتید من عرایض خود را در جای دیگر به 
اطلا ع شما می‌رسانم. خانم دواستائل گفت: من پیش‌بینی نمی کردم که 
صحبت شما ممکن است برای پدرم و ما دارای اهمیت باشد و اينك 
خواهش می کنم که بقیةٌ صحبت خودمان را در اطاق دفتر من ادامه دهیم. 

ژیلبرت گفت: اطاعت می کنم. بعد خانم دواستائل جاو افناد و 
ژیلبرت در تعقیب او روان گردید تا اینکه به عمارت رسیدند و خادمی 
که هنگام ورود ژیلبرت راه را بر وی گرفته بود آنجا دیده شد و خانم 
دواستائل به خادم مزبور گفت: آقا قدری در اطاق دفتر با من‌کار دارند و 
متوجه باشید که دیگران نیاینسد زیرا من از ملاقات سایرین معذود هستم. 
ژیلبرت وقتی که وارد اطاق دفسر خانم دو استائل شد دید که اطاق او به يك 
اطاق‌کار ذ کور بیش از اطاق اناث شباهت دارد و خانم بعد از ورود به 
آنجا در را بست و گفت: آقاء اينك شما را به بشریت که شما طر فدار آن 
هستید سو گند می‌دهم که بگویید که با پدر من چه‌کار دارید و چه موضو ع 
مهمی که مر بوط به پدر من می‌باشد سبب شده که شما به سن‌او تن بیایید. 

ژیلبرت گفت: خانم» هر گاه پدر بزر گو ار شما اینجا بودند و هر گاه 
می‌دانستند که من کسی هستم" که رساله‌های موسوم به «وضع افکار و 


۱ دد فرانسه در ية دوم قرن هیجدهم دو نفر موسوم به ژیلبرت وجود 
داشتند یکی موسوم به «نیکولا ژوزن لودان» که در سال ۱۷۸۰ میلادی در سن 
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اصلاحات ملی» را نوشتم و برای شاه فرستادم هما کنون می آمد ند و به من 
می گفتند دکتر ژیلبرت؛ از من چه می‌خواهبد؟ هر چه می‌خواهید بگویید و 
من به گفته‌های شماگوش خواهم داد. به محض اینکه حرف ژیلبرت تمام 
شد یك درب پنهانی باز گردید وبارون نکر وزير معزول نمایان شد وژیلبرت 
مشاهسده کرد که در داحل آن در بك پاکان است و معلوم می‌شود که نکر از 
بالاآمده زیرا پلکان مزبور که جراغی در قسمت علیای آن گذ اشته بودند در 
بالا به یك اطاق منتهی می گردید. 

خانم دواستاثل به محض اينکه پدر خود را دید به طرف او رفت و 
پیشانی پدر را بوسید و از ژیلبرت خداحافظی نمود و رفت وآن دو نقر را 
در آن اطاق تنها گذ اشت. نکر به‌طرف ژیلیرت آمد وبا او دست داد و گفت: 
آقای د کتر ژیلبرت خوش آمدید» با من چه کار داشتید؟ ژیلبرت گفت: آقای 
بارون دو نکر» تصورمی کنم که شما صد ای مرا دراینجا شتیدید ولذا می‌دانید 
که من همان کسی هستم که چهارسال قبل راجع به‌وضع روحيۀ مردم و لزوم 
اصلاحات در مملکت رساله‌هایی برای شاه فرستادم و بعد از آن» رساله‌های 
دیگری از آمریکاء راجع به اوضاع داخلی فرانسه و چگونگی مبادرت به 
اصلاحات جهت شاه ارسال داشتم. 

نکر سر فرود آورد و گفت: و اعلیحضرت هر وقت که داجع به ایسن 


بيست و نه سالگی فوت کرد و دو کتاب او موسوم به «تادیخ اير ان» و «خانوادة 
کوددش پبادشاه ایسر آن» در ادوپا معروت است. ژیلبر ت دوم قهرمان این فصل 
است که آ لکساندد دوسا از آغاز کتاب ژوژن با لسامو تار یخچة زندگی او دا تا 
اینجا تمقیب می کند واين ژیلبرت هم به طرری که دداین فصل مي‌خوانید تا لیفاتی 
داردکه بعد چاپ شد و از جمله در سال ۱۸۲۳ در پسادیس و در سال ۱۸۴۰ 
میلادی در همان شهر تا لیفات این ژیلیرت که دوزی با بای پیاده و گر سنه - په 
طوری که دیدید - عقب کالسکةً مادمو ازل دو تاددنی می‌دوید از طبع خارج شد د 
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رساله‌ها با من صحبت کردند» با از رسایل شما تقدبر کردند با از آنها 
اظهار وحشت نمودند. ژبلبرت گفت: من می‌دانم که برای چه اعلیحضرت 
از رساله‌های من اظهار وحشت می کردند زیرا رساله‌های من محتوی 
حقایسق بود و شنیدن حفایسق تلخ است و امسروز که ان حقایسق جامه 
عمل پوشیده مشاهد ٥‏ آنها تلخ‌تر می‌باشد. نکر گفت: من گفتة شما را تصدیق 
می‌کنم و شنیدن حقیقت ناگوار است. ژیلبرت گفت :۲یا اعلیحضرت این 
رساله‌ها را به شما نشان می‌دادند و شما آنها را می‌خواندید؟ 

نکر گفت: من فقط دو تا از آنها را دیسدم زیرا اعلیحضرت بیش از دو 
رساله را به من نشان ند ادند و یکی‌از آنها مربوط به من بعنی مر بوط به‌امور 
مالی بود و با اينکه نظریه‌های شما قدری با من اختلاف داشت من همه را 
پسندیدم. ژیلبرت گفت: من رساله‌هایی برای اغلیحضرت فرستاده بسودم که 
در بعضی از آنها وقایع کنونی پیش بینی شده بود؛ آبا شما آن رساله‌ها را 
ندیدید؟ نکر گفت:آه! آیا شما وقایع امروز را پیش بینی کرده بودبد؟ 
ژیلبرت گفت: بلی آقا؛ من در دوتای آنها وقایع کنونی دا پیش بینی کسرده 
بودم و یکی‌از آنها مربوط به شما بود. نکر گفت: چطورمربوط به من بود؟ 
ژیابرت گفت: من در آن رساله پیش بینی کرده بودم که روزی شاه مجبور 
خواهد گردید که بر اثر عواملی شما را از حدمت جواب کند. 

نکر با حبرت گفت: آبا شما برای شاه پیش‌بینی کرده بودید که وی 
روزی مرا مخضوب خواهد کسرد؟ ژیلبرت گفت: بلی آقا. نکر گفت: تبر بك 
می‌گویم» زیسرا پیش بینی اول شما صورت حقیقت به خود گرفت و اينك 
بگویید که پیش بینی دیگر چه بود؟ ژیلبرت گفت: من در رسالة دیگر پیش- 
بینی کرده بودم که قطعة باستیل سقوط خواهد کرد. نکر گفت:آیا به راستی 
شما پیش‌بینی کرده بسودیبد که باستیل روزی سمقوط خواهد نمود؟ ژیلبرت 
گفت: بلی آقا زیرا من می‌دانستم که باستیل تنها یك زندان دو لتی نیست‌بلکه 
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مظهر ظلم می‌باشد و وقتی آزادی بباید اول مظهر ظلم و حکومت مطلقه را 
از بین می‌برد وآنگاه؛ انقلاب سای ر کارها را انجام خواهد داد و موانع 
دیگر را از پیش پای برخواهد داشت. 

نکر گفت: آقا؛آیا می‌دانید این حرف که به من می‌زنند چه عو اقب 
وخیمی دارد؟ ژیلبرت گفت: به خوبی می‌دانم. نکر گفت: آبا نمی‌تر سید که 
با ابسراز علنی این حرفهاء دچار زحمت بشوبد؟ ژیلبرت گفت: دچار چه 
زحمتی بشوم؟ نکر گفت: مثلا"شما را توقیف کنند. ژیلبرت گفت: آقای‌نکر» 
وقتی که انسان از باستیل حارج شد دیگر از هیچ توقیف. بلکه از هیچ چیز 
نمی‌تمرسد. نکر گفت: آهآیا شما در باستیل بسودیسد؟ چه موقع از باستیل 
خارج شد بد؟ ژیلبرت گفت: من دیشب ازباستیل حارج شدم. 

نکر گفت: برای چه شما را در باستیل توقیف کرده بسودند؟ ژیلبرت 
گفت: من از این موضوع اطلاع ندارم و آمدم که از شما بپرسم به چه علت 
مرا توقیف کرده‌انند؟ نکر با تعجب پرسید: برای چه این موضو ع دا می- 
خواهید از من بپرسید؟ ژیلبرت گفت: برای اينکه شما مرا در باستیل جای 
دادید. نکر از فرط حیرت قدری از جا برخاست و گفت: من شما را در 
باستیل جا دادم؟ ژبلبرت گفت : بلی آفا وهمین چند روزقبل شما حکم توقیف 
مرا امضاء کردید. 

نکر گفت: آیا من حکم توقبف شما را امضاء کردم؟ ژیلبرت‌کاغذهایی 
را که در باستیل از پرونده برداشته بود از جیب بیرون آورد و گفت: این 
امضای خود شماست» آیا شما امضای خود را می‌شناسید؟ نکر بعد از اینکه 
امضای خود را دید گفت: آفا؛ من حتی القوه می کوشیدم که حکم تسوقیف 
اشخاص را کمتر امضاء کنم با این وصف هر سال در حدود چهار هزار از 
این احکام از زیر دست من خارج می‌شد و اند کی قبل از اینکه از کار 
بر کنارشوم چند سفید مهررا امضاء کردم و این حکم» یکی از آن سفید مهر- 
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هاست. ژیلبرت گفت : از این فسرار شما بکلی از توقیف من بدون اطلاع 
بودید و من به هیچ وجه نباید برای توقیف خود ازشما گله داشته باشم؟ نکر 
گفت: آقا» من به شما اطمینان می‌دهم که هیچ ازنام شما اطلا ع ند اشتم وفکر 
نمی کردم که ممکن است نام شما را در یکی ازاين سفید مهرها ثبت نمایند. 

ژیلبرت گفت : آقا؛ امیدو ارم که کنجکاوی مرا عفو بغرمایید چه من باید 
بدانم که چه کسی سبب توقبف من گردیده و این سفید مهر دا چه کسی به 
شما ارائه داده که امضاء نما یید. نکر گفت: شما حق دارید که بدانید چه کسی 
سبب توقیف شما گر دید و کشف این مطلب آسان است زیرا من هر شب که 
از وزارتخانه مراجعه می کردم کاغذهای خود رابه خانه می آوردم و آن‌کاغذ‌ها 
اکنون در اینجاست و سپس از جا برخاست و در همان اطاق اشکاف بزر گی 
راگشود که کشوهای بسیار داشت و کشویی راکه روی آن حرف «ژ» 
نوشته شده بود بیرون کشید و در حالی که در کاغذها کاوش می کرد می گفت: 
من فقط کاغذهایی را نگاه می‌دارم که اقسدامات مرا موجه و از من سلب 
مسثو لیت نماید چون وقتی من حکم توقیف کسی را امضاه می کنم يك نفر 
زیادتر از گذشته برای من دشمن درست می‌شود و لذا من بابد مدر کی‌داشته 
باشم که بتوانم به او بگویم که خود من با وی حصومتی ند اشته‌ام. ناگهان 
نکر یکی از کآاغذها را از درون اشکاف بیرون کشید و گفت: آفای دکتر 
ژیلبرت» این کاغذ مر بوط به توقیف شماست واز طرف دربار ملکه فرستاده 
شده است. 

ژیابرت با تعجب گفت : از طرف دربار ملکه این کاغذ فسرستاده شده 
است؟ نکر گفت: بلی» این نامه حا کی از این است که از طرف دربار ملکه 
خواهان حکم توقیف شخصی موسوم به ژیلبرت می‌باشند که اخیر اً وارد 
فرانسه شده و از بندر لوهاور می‌خواهد به طرف پادیس بسرود. ژیلبرت 
گفت: تردید نیست که این شخص من‌هستم ولیآیا ممکن است که کاغذ را به 


۰ / رش طوفان 


من بدهید؟ نکر گفت: نه» من نمی‌توانم که کاغذ را به شما بدهم ولی ممکن 
است بگویم‌چه کسی آن را امضاء کرده است. 

ژبلیرت گفت: چه کسی این کاغذ را امضاء کرده است؟ نکر گفت: 
امضای کنتس دو شارنی زیر این کاغذ دیده می‌شود. 

ژیلبرت از شنیدن این حرف به فکر فسرو رفت و حسواست در ذهن 
خود جستج وکند که بداند کنتس دو شارنی کیست و او چه خصومتی با وی 
کرده که در عوض کنتس مزبور تقاضای توقیف او را نموده است. اما 
نتوانست که کنتس دو شارنی را بشناسد و هر چه فکر کرد به خاطر نیاورد 
که با چنین زنی تماس داشته باشد و بعد پرسید: مگر کنتس دو شارنی چه 
مقام و اختیاراتی دارد که می‌تو اند تقاضای حکم توقیف کسی را بنماید؟ نکر 
گفت : کنتس دو شارنی یکی از صمیمی‌ترین ندیمه‌های ملکه است» وبا این 
وصف دارای اختبار جهت توقیف اشخاص نمی‌باشد ولی.اين در خواست 
به وسیل يك خانم دیگر تأًیید شده است. 

ژبلبرت گفت: این زن کیست؟ نکر گفت: این زن ملکة فرانسه است و 
گرچه ملکه» امضاء نکرده لیکن من خط او را حوب می‌شناسم و در حاشية 
این کاغذ نوشته است که درخسواست کنتس دوشارنی را ببذیرید. ژیلبرت 
گفت: من ممکن است فکر کنم که ملکۀ فرانسه با من حصومت دارد زیسرا 
در رساله‌هایی که برای شاه فرستاده بودم نام ملکه برده شده بود ولی هرچه 
فکر می کنم که با کنتس دوشادنی چه کرده‌ام چیزی به نظرم نمی‌رسد. نکر 
کفت : شما اورا نمی‌شناسید ؟ ژیلبرت گفت: من هیچ این زن راندیده وحتی 
نام او را هم گمان نمی کنم شنیده باشم زیرا مدت پسانزده سال است که از 
فرانسه دور هستم و در ایسن مدت ممکن است نامهای جدیدی وارد کاخ 
ورسای شده باشد و گرچه در این مدت دو مرتبه به فرانسه آمدم» ولسی زود 
مراجعت کردم و با محافل درباری تماس نداشتم. 
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نکر گفت: کنتس دوشارنی زنسی است که از مفرب‌ترین ندیمه‌های 
ملکه می‌باشد و شوهرش کنت دوشارنی او را فوق‌العاده دوست می‌دارد و 
فطع نظر از خصومتی که ایسن زن با شما دارد من تصور می کنم که لابق 
دوست داشتن است زبراعلاوه بر زیبایی» از لحاظ عفت و تقواء نظیر 
ندارد. ژیلبرت گفت: من هر گزنام این زن را نشنیده‌ام. نکر گفت: آیا نصور 
نمی کنید که شما ملعبه برحی از دسیسه‌های سیاسی قر ار گرفته باشید یا فکر 
نم ی کنید که توقیف شما با کنت دو کاگلیوسترو مربوط باشد؟آیا شما کنت 
د وکا گلیوسترو را می‌شناسید؟ ژیلبرت کفت: بلی» من او را می‌شناسم. نکر 
گفت: آبا او با شما دوست بود؟ ژیلبرت گفت: او نه فقط با من دوست 
بود بلکه استاد و بالاتر از آن» نجات دهندهٌ من محسوب می گردید. 

نکر گفت: در ایسن صورت با دربار اطریش درخحواست توقیف شما 
را کرده است با دربار پاپ آیا شما رساله‌هابی راجم‌به کنت دوک گلیوستر و 
هم نوشته بودید؟ ژیلبرت گفت: بلی. نکر گفت: در این صورت حل این 
مسوضو ع دشوار نیست زیراآنهایی که می‌خواستند از شما انتقام بگیر ند به 
سوی ماکه روی آوردند چون همان گو نه که عقربة قطب نما» پیوسته طرف 
شمال را نشان می‌دهد آنهایی که خو اهان این گونه انتقامها هستند به ملکه 
متوسل می‌شو ند و ملکه هم برای اینکه خود حکم توقیف شما را صادر نکند 
که مبادا سوءظنی متوجه او گردد به ندیمۀ خودکنتس دوشارنی گفت که این 
درخو است را بنماید. 

ژیلبرت بار دیگر به فکر فرو رفت ولی این مرتبه صند وقچه‌ای را که 
به بیلو سپرده بود به حاطر آورد و متوجه شد که در آن صندوفچه چیزی 
وجود نداشت که ولو به طور غير مستقیم» مربوط به ملکه فرانسه یا دربار 
اطریش؛ یا دربار پاپ باشد. این موضو ع» رشتهً کشف راز را به دست 
ژیلبرت داد و فهمید که حکم توفیف او از چه منبعی باید صادر شده باشد. 
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سپس گفت: در هر حال من اينك آزاد هستم و فرصت دارم که راجسع به 
این مسئله تحقیق کنم و حوب است از این مسئله صرفنظر نماییم و قدری 
راجع به شما صحبت کنیم. 

نکر گفت: چه می‌تحواهید بگویید و چه مسوضوعی است که با من 
ارتباط دارد؟ ژیلبرت گفت: موضوعی که می‌خواهم با شما در ميان بگذارم 
برخحود شما پوشیده نمی‌باشد زبرا شما می‌دانید تا سه روز دیگر» باز شما 
زمامدارخواهید شد و شغل سابق را تحصیل خواهید کرد و آیا فکر کرده‌اید 
چه بکنید و آیا باز می‌عواهید مثل سابق حکومت نمایید؟ نکر گفت: متوجه 
نیستم که چه می‌خحواهید بگویید. ژیلبرت گفت: متصودم ایسن است که شما 
امروز محبوب ملت هستید و در آینده از این محبوب‌تر خواهید شد ولی 
ملکه که با شما دشمن است محبوبیت شما را تحمل نخواهد نمود و شاه 
هم از ازدیاد محبوبیت شما ناراضی خواهد گر دید و آن دو اقداماتی را عليه 
شما شرو ع حواهند نمود و شما هم با آنها مبارزه حواهید کرد؛ و شاه و 
ملکه برای اینکه محبوبیت شما را از بین بر ند خواهند کوشید که ملت را 
به سوی حویش جلب نمایند چون می‌دانند که محبوبیت شماء ناشی از 
جلب توجه ملت است و آن وقت شما منضوب ملت می‌شوید. 

نکر گفت: برای چه مفضوب ملت می‌شوم؟ ژیلبرت گفت: برای 
اینکه شاه و ملکه علی‌رغم شما ملت را جلب خواهند نمود و چون ملت» 
شبیه شیر گرسنه است که دستی را جز دست آن کسی که به او غذا مسی‌دهد 
نمی‌شناسد لذا شما را فراموش خواهد کرد. نکر گفت: بعد چه مسی‌شود؟ 
ژیلبرت گفت: بعد شما دچار فراموشی خواهید شد. نکر با قدری غرود و 
اعتماد به نفس گفت: آیا من دچار قر اموشی می‌شوم؟ ژیلبرت گفت: افسوس 
که این‌طور خسواهد شد. نکسر گفت: چه چیز سبب فراموشی مسن خواهد 
گردید و مرا از نظرها محو خواهد کرد؟ ژیلبرت گفت: جسریان حسوادث 
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فر انسه سبب خواهد شد که شما فراموش بشوید. نکر گفت: شما طوری با 
اطمینان صحبت می کنید که گو بی‌غیبگوهستید. ژیلبرت گفت: من تا اندازه‌ای 
غیبگو می‌باشم. 

نکر گفت: حال که شما غیبگو هستید بگویید که من چگونه فراموش 
خواهم شد؟ ژیابرت گفت: فراموشی شما از مجلس شورای ملسی سرچشمه 
خواهد گرفت بدین ترتیب که در مجلس؛ حزبی به وجود خواهد آمد که 
لیدر و دییس حزب؛ يك مرام» يك پسرنسیپ خواهد بود و سلاح حسزب 
را یك برنامه تشکیل خواهد داد و آن‌حزب باعث خو اهد شد که شمافر اموش 
بشوید. نکر گفت: شاید مقصود شما حزب دوك دورلئان است. ژیلسرت 
گفت: نه» زیرا این حزب دارای يك لیدر می‌باشد و به طوری که ممی‌دانید 
این ریس جسمانی و بشری را دولدور ان تشکیل می‌دهد. من به شما می- 
گویم که دییس حزبی که باید بياید یك پرنسیپ» يك مرام خسواهد بود. 
نکر گفت: آیا ممکن است بدانم که این مرام چیست؟ ژیلبرت گفت: مسرام 
این حزب جمهوریخواهی خواهد بود و معتقد خواهد شد که فرانسه باید 
دار ای رژیم جمهوری بشود. 

نکر مانند کسی که حرفی کودکانه می‌شنود تبسم کرد و گفت: حرف 
عجییی میز نید . ژیلبرت گفت: آیا باور نمی کنید که حزیی در فرانسه به 
وجود بیاید که خسواهان رژیم جمهوری باشد و بخواهد که سلطنت را 
براندازد؟ نکر گفت: نه. ژبلبرت گفت: اگر دوزی به شما می گفتند که يك 
مشت مردم» در ظرف يك روز با نفنگ و کارد و نیزه وچماق» قلع باستیل 
زا حواهند گرفت آیا باور می کردید؟ نکر گفت: به فرض اينکه پیش‌بینی 
شما درست باشد من طسرفدار حزب مزبور خواهم شد و جمهوری طلب 
خواهم گردید و وجهه ومقام حود را حفظ خواهم نمود. ژیلبرت گفت : جون 
شمادر ژنو متو لد شده‌ایداگرجمهوریخراه شوید. جمهور بخواهی شما شبیه 
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به مردم ژنو خواهد بود. 

نکر گفت: مگر جمهوریخواهی در ژنوء با جمهوربخواهی در فرانسه 
فرق دارد؟ ژبابرت گفت : بلی آقا: خیلی هم فرق دارد زیرا وقتی در فرانسه 
بك حزب جمهوری طلب به وجودآمد بر علان سویس و شهر ژنو» به 
طبقةٌ ممتازه و اصیل‌زادگان ابقاء نخواهد کرد و علاوه بر سلطنت؛ طبقةً 
اشران و نجباء را هم از بین خواهد برد و شما نخواهید توانست که مشل 
آنها بشوید و لو بهآنها ملحق گردیدزبرا دروسط راه به قدری چشم شما به 
اعمال غیر منتظره حواهد افتادکه یا برمی‌گردید یا همانجا می‌مانید و نمی- 
توانید تا منزل آخر با آنها بروبد. نکر گفت: اگر این‌طورباشد من جمهودی 
طلب نخو اهم شد و حکومت شاه را بر رژیم جمهوری ترجیح می‌دهم. 

ژیلبرت گفت: من هم مثل شما هستم زیرا وقتی فکر می کنم که حزب 
جءهوریخواه در این مملکت؛ چه فجایعی را به نام آزادۍ-به وجود خواهد 
آورد و چگونه هر ابن‌الوقت» بر جان و مال و ناموس مردم مسلط خحواهد 
گردید» حکومت ساطنتی راء البته با شرایطیءترجیح می‌دهم ولی من نمی- 
توانم با این صراحت» این موضو ع دا با مردم در بین بگذارم زیسرا مردم 
نمی‌فهمند و تصور می کنند که من طرفدار حکومت استبد ادی ومطلقه هستم. 
نکر گفت: آیا شما عقیده دارید که به راستی می‌توان حکومت سلطنتی را 
در فرانسه برانداخت؟ ژیابرت گفت: بلی» آیا شما نام بك جمعیت بز رگ 
سری را شنیده‌اید و آیا عضو آن جمعیت هستید؟نکر گفت: من چیزی از يك 
جمعیت سری شنیده‌ام ولی عضو آن نیستم. ژیلبرت گفت: آیا قایل هستید که 
چنین جمعیتی وجود دارد؟ نکر گفت: بلی» اما تصود نمی کنسم که جمعیت 
مزبور نفوذ و قدرتی داشته باشد. 

ژیلبرت گفت: این جمعیت خیلی نفوذ دارد و من هم با آن مربوط 
هستم و نام آن «فراماسونری» است. این جمعیت درخارج از فرانسه وجود 
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داشت ولی تا زمان لوبی پانزدهم به فرانسه نيامده بوده در آن موقع مردی 
که یکی از نیرومندترین مردان جهان محسوب می گردید شبی در بالای يك 
کوه" با عده‌ای از سران این جمعیت که از اقطار ارو پا آمده بودند همعهد 
شد که این جمعیت را در فرانسه توسعه بدهد و او حود می گفت که برای 
توسعة جمعیت و اينکه بتواند وارد مسرحله عمل شود ۲۰ سال وقت لازم 
است و امروز کته او صورت عمل به نحود گرفته زیرا جمعیت فراماسونری 
در داخل و خار ج فر انسه سه میلیون نفر عضو دارد» آن هم اعضابی که در بین 
تمام طبقات جامعه هستند بدون اينکه خود را معرفی نمایند. فلان شامزاده 
که در فلان مجاس میهمانی با حرارت از رژیم استبداد طرفداری می کند 
ممکن است عضو جمعیت فر اماسو نری باشد همان گو نه که پیشخدمت شما؛ 
که درب کالسکه را به روی شما می گشاید ممکن است که جزو اعضای 
جمعیت محسوب شود. 

این سه میلیون نفر» که در بین آنها از هر صنف و طبقه وجود دارد؛ به 
ظاهر از هم مجزا ولی در باطن مانند يك فرد می‌باشند و اگر تصمیم 
بکیرند که شما و امثال شما را از بین ببر ند برای‌آنها آسان است زیرا شما 
آنها را نمی‌بینید و نمی‌شناسید ولی آنهاء شما را می‌بینند و می‌شناسند. 
همین سه‌میلیون نفر بلکه کمتر از این میزان بودند (زیرا در آن موقع هنوز 
شمارۀ آنها به سه میلیون نفر نسرسیده بسود) که در آمریکا آزادی و دژیم 
جمهوری را برقرار کردند و باز همین سه میلیون نفر هستند که تصمیم 
گرفته‌اند در فرانسه رژیم جمهوری را برقرار نمایند و بعد از اینکه این 
رژیم در فرانسه به وجودآمد تصمیم دارند که اروپا را دارای این دژیم 
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نکر گفت: چون رژیم جمهوری که این جمعیت در آمریکا به وجود 
آورده حکومت خوبی است من از آن وحشت ندارم و موافقم که در اینجا 
هم رژیمی مانند آمریکا برقرار شود. ژپلبرت گفت: اما در فرانسه نمی‌توان 
يك رژیم جمهوری به وجود آورد که به عین مانند جمهوری آمریکا باشد. 
نکر گفت: برای چه؟ ژیلبرت گفت: اگرشما بخواهید رژیم جمهوری آمریک 
را به فرانسه بیاورید مثل این است که یك گیاه گر مسیری را از افریقا به شمال 
اروپا منتقل نمایید و انتظار داشته باشید در منطفهً سردسیر شمال اروپاء مانند 
افریقا به شما میوةٌ حوب بدهد و تغییر زمین و آب وهوا و محبط مانع از 
رشد آن گیاه و به ثمر رسیدن آن می‌شود. 

آمریکا مملکتی است وسیع و کم جمعیت درصورتی که فرانسه کشوری 
کم‌وسعت و پرجمعیت می‌باشد. آمریکا کشوری است تازه و بدون سوابق 
تاریخی» در صورتی که فرانسه یك مملکت قدیمی است که سوابق تادیخی 
دارد. در آمریکا بر اثر فراوانی آب وجنگل و وسعت زمین» تهيةٌ معاش آسان 
است اما در فرانسه براثر محدود بودن اراضی زراعتی وجنگلها؛ تهیة معاش 
اشکال دارد. آمریکا چون مملکتی جدید است فاقد تفاوت طبقاتی می‌باشد و 
تمام مردم از حیث اصل و نسب و سطح زندگی تقریاً باهم متساوی هستند 
ولی در مملکت کهنسال فر انسه بین طبقات جامعه تفاوتهای زياد به نظر می- 
۱.باید منوجه بودکه کلم جمهودی علاوه بر عنای عادی که مسا از آن استنباط 
می‌کنیم معنای يك«جامعةً منظم وسعادتمند» دا هم‌می‌دهد و افلاطون فیلسوف یونانی 
که خحواهان دژی-م جمهوری بود يك جامعةً منظام و سعادتمند را در نظر داشت. 
حتی با ید بگو یم که کامۀ‌ارو پایی «د پو بليك » با جمهوریاصلا" معنای یك جامعةٌ منظم 
وسعاد تمند دا می‌دهد و رژیم جعهو ری که امروز ما از ای ن‌کامه استنباط می نما دم 
معنای مجازی آن است و لذا ژیلبرت می‌خواهد بگویدکه این جمعیت خیال دادد 
که تمام اروپا را منظم و سعاد تمند کندب متر چم. 
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رسد. 

در آمریکا يك کار گر عادی خود را هموزن يك زارع ثروتمند می‌بیند 
چون برای او دشوار نیست که به پای زار ع مزبور برسد ولی در فرانسه 
بین بك ‌کارگر عادی و ارباب زمینهای زراعتی خیلی تفاوت موجود می- 
باشد. در آمریکا شعایرملی ورسوم و آداب کهنسال هنوزبه وجود نیامده و لی 
در فرانسه مدتی است که این شعایر و آداب ورسوم وجود دارد. امریکا چون 
از هر طرف به وسیلهً دربا احاطه شده از تهساجم دول دیگر بیم نسدارد 
درصورتی که فرانسه چون با دول دیگر مجاور می‌باشد از تهاجم آنها می- 
ترسد. 

آمریکا چون رژیم سلطنتی هر گز نداشته» برقراری جمهوری در آنجا 
بدون بسرادر کشی صورت گرفت و آمریکاییان فقط با خصم حارجی که 
انگلیسیها باشند ومزدوران آنها.جنگیدند وجنگ آنها را با فبایل بومی نمی- 
توان جنگ برادر کشی نامید زیرا جنبه‌ای دیگر دارد. و لی فرانسه از ازمنۀ 
قدیم دارای رژیم سلطنتی بوده و بدون برادر کشی نمی‌توان این دژیم و 
عوامل و مضافات آن را برانداخت. در آمریکا هیچ کس علاقه‌مند نبود که 
پایه‌های سریسر سلطنت را محکم نگاه دارد که میادا عنوان و مقام و شروت 
خود را که مسرهون رژیم سلظنتی است از دست بدهد ولی در فرانسه تمام 
اشراف و نجبا و تسام روحانیون فرانسوی یا اکثر آنها خواهان نگاهداری 
اساس سلطتت هستند. بنابر این خیلی چیزها را باید در فرانسه از بین برد تا 
اینکه یك رژیم جمهوری» مانند جمهوری آمریک در فرانسه برقرار شود. 

نکر گفت: اگر این طور است پس چرا شما ازفراماسونها طرفداری 
می کنید و وابسته به آنها هستید؟ ژیلبرت گفت : برای اینکه نمی‌توانم ناظر 
ظلم و تعدی باشم و از آن گذشته چه من بخواهم و چه نخواهم» اوضاغ 
سیاسی فرانسه تغییر نحو اهد کرد منتها من ميل دارم که بدون خو نربزی زياد 
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و بسرادر کشی» رژیسم فرانسه تغبیر کند و برای حصول این منظور به فکر 
افتاده‌ام که خود شاه را در راس نهضت آز ادیخواهی قر ار بدهم چون اگر 
شاه در رأس نهضت فرار بگیرد و یا اقلا" جزو نهضت باشد از بسیاری از 
جنایات و فجایم جلو گیری خواهد شد. 

نکر گفت: اگرشما شاه را می‌شناعتید متوجه می‌شدید که نمی‌توان او 
را وادار کرد که چنین نقشی را بازی نماید. ژیلبرت گفت: من شاه را حوب 
می‌شناسم و هزاران نفر از امثال او را در جاهای مختلف دیده‌ام. شاه مردی 
است نيك نفس و بدون تکبر و در عین حال بدون اراده و ابتکار که نظایر 
او در هر کشور فراوان هستند ولی چون شاه است و دارای عنوان سلطنت 
می‌باشد» در تاروپود قیود تشریفات و رسوم و مقتضیات سلطنتی محبوس 
شده و اگر کسی بتوانسد او را از آن قبود و سلسله‌ها نجات بدهد و وی را 
به حر کت در آورد او هم می‌تواند دارای ابتکار و اراده اشد همان گو نه که 
تنبل‌ترین افراد بشر وقتی نا گهان خود را مواجه با عطرسیل يا ز از له می‌بینند 
به جنب و جوش در می آیند و فرار می کنند زیرا عاملی به وجود آمده. که 
آنها را وادار به فع لیت می کند. 

نکر گفت: به فرض اينکه شما بتوانید که شاه را با خود همدست کنید 
چه فایده‌ای نصیب شما می‌شود زیرا شما می گویید خواه‌نخو اه اوضاع 
فرانسه تغییررخو اهد کرد. ژیلبرت گفت: به‌طوری که گفتم منظورمن جلو گیری 
از بر ادر کشی و خحمونریزی است و فکر می کنم که شاه را به منزله سنگری 
قرار دهیم که نگذاردکارد و تفنگ و ساطور افراطیون» گناهکار و بیگناه را 
بسدون ترحم قربانی کند و این سنگر ولو ضعیف باشد باز از بسیاری از 
فجایع جلو گیری می کند. هنگامی که من در آمریکا بودم و ما با فبایل سرخ 
پوست آنجا سی‌جنگیدیم مکرر اتضاق افتاد شبها من تا صبح در پشت چند 
بو تة حار» یا در قفای مقد اری علف سنگر می گرفتم وخود را پنهان می کردم 
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و حال آنکه بین من و سر خ‌پوستان بیش از صسدمتر و گاهی پنجاه‌متر فاصله 
نبود و گلولهٌ تفن آنها» حوب از وسط بوته‌های خار می گذشت و ممکن 
بود به من اصابت نماید» ولی همین چند بوته خار با مقداری ءلف بلند 
جان مرا حفظ می کرد و به من قوت قلب می‌داد زیرا می‌دانستم که سر خ. 
پوستان مرا نمی‌بینند و نمی‌توانند هدقن سازند. 

به همین جهت من که در آمریکا جمهوری‌طلب بو دم در فرانسه سلطنت 
طلب می‌شوم. دوباده مسی‌گویم با شرایطی ز برا در آمریکا ما می‌دانستیم که 
رییس حکومت ما که واشنگتن می‌باشد کیست و هدف او چیست ولی در 
اینجا وقتی که جمهوری شد ما نمی‌دانيم چه کسی رییس جمهوری خواهد 
گردید و لی‌قدرمسلم این است که جویهای‌خون راه‌خواهد افتاد ودریاچه‌هابی 
ازخون به وجودخواهد آمد. نکر گفت: آقای د کتر». من شما را خیلی بد بین 
می‌بینم و شما همه چیز را به رنگگ خون مشاهده می کنید. ژیلبرت گفت : 
آقای نکر» شما اگر دیشب سرهای بریده‌ای را که از آن حون می‌جکید 
می‌دیدید ومشاهده می کردید که مردم چنان سرها را می‌برید ند که جوجه‌ای 
را با آن بی‌ملاحظگی نمی‌توان سربرید» مانند من همه چیز را به‌رنگ خون 
مشاهده می کر دید. 

نکر سکوت کرد و گفت: من هم شنیدم که مردم بدون ملاحظه عده‌ای 
را به قتل رسانیدند. ژیلبرت گفت: و تازه ابن اول‌کار است و اگر نتوان 
ترمزی برای احساسات تند و تعصب مردم پیدا کرد فتل عامهایی در آینده 
صورت خراهد گرفت که قتلهای اخیر در قبال آنها بسی کو چك خواهد بود. 
نکر گفت: من حوشوقتم که هر واقعه اتفاق بیفتد» شما آقای د کتر» در اینجا 
هستید و حسواهید تسوانست که به من كمك نمایید و با اندرزهای خود مرا 
راهنمایی کنید و من خیلی ميل دارم که شما را در جرار خود داشته باشم. 
ژپلبرت گفت: آقاي نکر؛ من اگر در جو ار شما باشم نمي‌توانم کمکی به 
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شما بکنم و به نفسع فرانسه نیز از من‌کاری ساخته نیست؛ من به این شرط 
می‌توانم به شما كمك و به فرانسه حدمت کنم که در جایی دیگر باشم. 

نکر گفت: به کجا می‌خواهید بروید و در کجا مسی‌خواهید باشید؟ 
ژیلبرت گفت: آفای نکر» در جوار شاه کسی قرار گرفته که تصور می‌نماید 
که از دوستان شاه است در صورتی که از دشمنان او می‌باشد و اگر او را 
دشمن عمدی شاه به حساب نیاوریم‌باید تصدیق کرد که دوستی نادان به شمار 
می آید و همه می‌دانند که دوست نادان با دشمن فرق ندارد. این شخص» 
ملکه مار ی آنتوانت می‌باشد که فراموش می کند که او دختر ماری‌ترز 
امپراتریس اطریش است و اگر گاهی این موضو ع را به خحاطر بیاورد» فقط 
می‌خواهد از این فکر بر نخوت خود بیفزاید اما نمی‌خواهد که از صفات 
عالیه ماری‌ترز سرمشق بگیرد. 

ابن زن مغرور تصور می کند که با مانورها و نقشه‌های خود شاه را 
نجات خواهد داد ولی من می‌دانم که او هم شاه را محو خواهد کرد و هم 
پادشاهی راء هم لویی شانزدهم را از بین خو اهد برد و هم ريشة سلطنت را 
در فرانسه به آب خواهد رسانید و بر ماست که نگذاریم این زن خسودخراه 
و مفرور» مرتکب این اشتباه بزرگك یا این جنایت غير قابل جبران بشود و 
چون شاه و فرانسه را دوست می‌داریم بايد اعلیحضرت لویی شانزدهم و 
سلطنت فر انسه را از حطر نفوذ نامیمون این زن برهانیم. 

نکر کفت : حال که چنین است پس پیشنهاد مرا بېذ یرید و در جوار من 
باشید و با من همکاری کنید که ما بتوانیم شاه و سلطنت را نجات بدهیم. 
ژیلبرت گفت: اگر من در جوار شما باشم و از شما جدا نشوم» ما بیش از 
يك وسیله برای اجرای منظور حسود نخواهیم داشت و آن وسیله مجمو ع 
قوای من وشماست. زیرا شما از آن من‌خواهید شد و من از آن شما وما دو 
نفر بیش از يك قوه را تشکیل نخواهیم داد. در صورتی که اگر من از شما 
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جدا باشم و در جایسی دیگر ابسراز فعالیت‌بکنم آن وقت زور و نفوذ ما 
مضاعف خواهد گردید» و دو نفری به طور جداگانه» خیلی بهتر از يك نفر 
کار خواهیم کرد. آیا گفته فیثاغورت را شنیده‌اید که می‌گفت «اگر يك نفر 
دیگر» مانند من وجود می‌داشت که در دنیای حارج از زمین» مثل من فکر 
می کرد من اهرمی با كمك او می‌ساختم و زمین را از جا تکان می‌دادمه,۲ 

نکر گفت: حوب» بعد از اینکه من و شما در دو نقطهٌ متفاوت به کار 
مشغول شدیم و نقشة واحدی را تعقیب کردیم چه نتیجه ای حواهیم گرفت؟ 
ژیلبرت گفت: من و شما از عواقب وخیم و فجاییم طولانی که وزیدن 
خواهد گرفت و نمی‌تسوان گفت هما کنون شرو ع شده خواهیم کاست و من 
فکر می کنم که لافایت هم با ما همکاری خواهد کرد. نکر گفت: لافایت که 
می گویند.خیلی آز ادبخواه و مساوات طلب می‌باشد؟... او چکونه حاضر 
خواهد شد با ما که خواهان سلطنت هستیم كمك کند؟ 
ژیلسرت گفت: لافابت يك آزادیخواه و مساوات طلب روشنفکر ۲ 
۱ این گفته که منسوب به فیثادغوث است (و راجع به فیثاغو رت دد یکی از 
پاو د قی‌های گذشته توضیح دادیم) به طو د کامل با فو انین علمی امر وز و مخصوصا 
قانون معروف نیروی جاذبه که بزد گترین قانون جهان است مطا یقت می کند و اه 
فقط فیثاغو رث بلکه من و شا هم ۳۹ در خارج ار دئیای زمینی» دوستی داشنه 
باشیم به وسیل او می تو انیم کره زمین را حر کت بدهیم و کافی است کته به او 
بگوبیم که دس خود دا فی‌المثل زیر کره زمین بگذارد و آن دا بلندکند و او هم 
۳ يك دست. کرة مین را در یبد تقاضای ما بلاد خو اهد کرد زیسراکره حال ماه 
بر ای وی» حتی به اندازه يك گرم وزن نخو اهد داشت مشروط بر اینکه دست او 
ب.قدری بلند باشد که اورا از حدود قوۀجاذبه دمین دور نگاه دار د. ‏ نجه را کهامر وز 
قوانین علمی به ثبوت می‌رساند. فیثاغورت با نير وی الهام ادراك کرد ذیراذهبن 
به اين بزد گی در فضاء يك گرم وزن ندارد و با لاتسر از آن کرة خو رشید و <ای 
کهکنان هم که دارای میلیو نها حورشید است» در فضا بکلی فاقد وزن می‌ب‌اشد. 
علت اينکه کرۀ زمین در فضا وزن ندادد آن است که تمام کوهها و در یاها و قاره‌های 
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عمیق می‌باشد و به همین جهت خواهان مساواتی است که باعث ترقی سطح 
زندگی افراد و طبقات ضعیف و فقیر گردد نه اينکه ملتی را به منحط‌تر ین 
مدارج فقر و تنگدستی» و نتایج آن که کینه و بی‌رحمی است» سوق بد هد. 
اگر معنی برقراری مساوات این باشد که تمام افراد جامعه از حیث 
سطح زند گی ونیروی فکری وفرهنگك مانند پست‌ترین یاناتوان‌ترین افراد 
آن‌جامعه بشوند آتبلا و چنگیز بهترو سر بعتر این مساوات دابرقر ارمی کردند 
و در اندك مدت جز يك سرزمین ویران» و مردمی مفلوك و کسرسنه در قفای 
خودباقی نمی گذاشتند و لاقابت با اینکه مساوات طلب می‌باشد» با این گو نه 
برقراری مساوات» که تمام افراد ملت به درجة زبون‌ترین آنها» تنزل کنند 
مخالف است و من پیش بینی می کنم که او به ما كمك خواهد کرد. نکر 
گفت: اکنون از من چه می‌خواهید؟ ژیلبرت گفت: من از شما می‌خواهم که 
توصیه‌ای به شاه بنو بسید که مرا بیذیرد. نکر گفت: مردی مانند شما احتیاح 
به توصیه ندارد و خود او بهترین معرف خویش می‌باشد. ژیلبرت گفت: 
و لی من میل دارم که شما توصیه‌ای برای من بنویسید زیرا نقشة من اقتضا 
می کند که ازطرف شما به شاه معرفی شوم. نکر گفت:ازشاه چه می‌خواهید؟ 
ژیلبرت گفت: اکنون منظور من این است که یکی از اطبای شاه باشم و با 
این سمت بتوانم پیوسته در پاریس بسر ببرم. 

نکر گفت : این اشکال ندارد ولی اگر ملکه در صدد اذیت شما بر آمد 
چه خواهید کرد؟ ژیلبرت گفت: در آن صورت شاه رامردی با اراده خواهیم 
نمود و به و اسطهٌ ارادة شاه» مزاحمت ملکه را از خود دور خواهیم کرد. نکر 
گفت: اگر شما بتوانید که شاه را مبدل به مسردی با اراده بکنید خود شما؛ 
مردی فوق‌العاده خو اهید بود. ژیلبرت گفت: کسی که طبیب ابدان است 
باید طبیب ارواح هم باشد و بتوانسد روح را نیز مثل جسم معا لجه کند و 
در غیر این صورت نمی‌توان او را طیب واقعی دانست. 
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نکر گفت: آبا فکر نمی کنید که چون شما دا در باستبل توقیف کسرده 
بودند این موضو ع برای بك طبیب درباری سابقهٌ خو بی نباشد؟ ژیلبرت 
گفت: بالعکس» این موضو ع سابقه‌ای خوب است زیرا مردم می‌دانند که 
من فیلسوب مشرب هستم و در گذشته» بدین گناه مورد تعقیب قرار گرفته‌ام و 
اگر دست حکومت وقت به من نرسیده در عوض رساله‌های مرا توقبف 
نموده است ونیزمی‌دانند که من در باستیل بوده‌ام واین نکات برای شاه مفید 
است چه‌مردم وقتی دید ند که او يك فبلسوف و شاگردروسو را برای طبابت 
خود انتخاب نموده متوجه می‌شو ند که شاه طرفد ار عقابد جدید می‌باشد 
و من به شما یادآوری می کنم که در او لین برخوردی که با شاه کردید این 
مسئله را به اطلا ع او برسانید. 

نکر گفت: بسیار حوب» ولی شما هم آیا به من قول می‌دهید که در 
دربار» نسبت به من وفادار و موافق باشید؟ ژیلبرت گفت: من به شما قول 
می‌دهم تا وقتی که شماء نسبت به سیاستی که ما پیش خواهیم گرفت وفادار 
باشید من طرفد ار شما خو اهم بود و نمی گذارم که زیانی بر شما واردآید و 
یز يك حدمت دیگر هم به شما می کنم و قبلا به شما اطلاع می‌دهم که چه 
موقع از نظر خواهید افتاد و مجبور به کناره گیری خواهید شد. نکر نظری 
به ژیلبرت انداخت و گفت: راست می‌گویید» اگر يك وزير بداند که جه 
موقع مجبور به کناره گیری می‌شود این برای او حدمتی بزر گک است. بعد 
نکر پشت میز نشست و توصیه‌ای برای ژیلبرت نوشت و به دست او داد و 
ژیلبرت جنین خواند: 

«اعلیحضر تا» در این موقع که از افتخار خدمتگزاری مستقیم به پادشاه 
خود محروم هستم می‌خواهم غير مستقیم به وسیلاً شخصی که به حضور 
شاهانه معرفی می‌نمایم خدمتی به آن اعلیحضرت بکنم. این شخصی د کتر 
ژیلبرت حامل این عریضه است که یکی از دانشمندان و اطبای بزرگ این 
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عصر می‌باشد و من بقین دارم که اگر طرف مشورت اعلیحضرت قرار بگیرد 
وجود او خیلی مفید واقع خواهد گردید. این شخص همان است که چندی 
قبل رساله‌هایی به‌حضور ملو کانه تقدیم کرد که یکی از آنها به عنوان افکار و 
اصلاحات ملی بود. فرصت را برای تقدیم احترامات و وظایف جان نثاری 
مفتنم می‌شمارم - بارون دو نکر». 

نکر گفت: من تاریخ این نامه را ننوشم که هر وقت شما بخواهید آن 
را به شاه بدهید تاریخ آن را بنویسید. ژیابرت گفت: متشکرم. نکر گفت: و 
البته فراموش نخواهید کرد که من به ظاهر در خار ج از فرانسه زند گی می- 
کنم و در برو کسل هستم. ژیلبرت گفت: بدیهی است که شما در برو کسل 

نکر به طرزی مخصوص چند ضربت به دیوار اطاق زد و دری باز 
شد و خانم دواستائل تبسم کنان و در حالی که رساله‌اي را به دست داشت 
ورود نمود و ژیلبرت دید که رسالة مزبور یکی از تأليفات ود 
اوست. آنگاه از نکر خداحافظی کرد و دست خانم دواستائل دا بسوسید و 
از اطاق حارج گردید و خانم دواستائل تا پایین پلکان به مشایعت او رفت. 


۸۰ 
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وقتی که ژیلبرت به ورسای رسید» ساعت ده و نیم بعد از ظهر بسود. 
او می‌خواست زودتر خود را به ورسای برساند ولی موفق نشد زبرا حوادث 
روز و شب گذشته سبب گردید که عدۀ زیادی نظامی؛ جاده فیمابین پاربس و 
ورسای را اشغال کرده بودند و دو مرتبه کالسکة ژیلبسرت را بر گردانید ند 
ولی بعد از اینکه شب فرا رسید قدغن عبور و مرور ملغی گردید و ژیابرت 
وارد ورسای شد و دید در خیابانها و اطراف کاخ سلطنتی» هنوز عدة زبادی 
نظامی هستند که با سکن محلی» یغنی سا کنیسن ورسای صحبت می کنند 
چون می‌دانستند که آنها به سلطنت وفادار می‌باشند. زیرا سکنةٌ ورسای» از 
روزی که آن قصبه پایتخت سلاطین فر انسه وسپس میدل به شهر شد سلطنت. 
طلب بودند و علاقه به سلطنت جزو صفات موروئی و هم اکتسابی آنها به 
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شمار می آمد. 

مردم ورسای نظر به اینکه پیوسته در جوار شاه میزیستند و چشم 
آنها عادت کرده بود که او نیفورمهای ملیله‌دوزی افسران و اصیل‌زاد گان و 
البسة زردوزی شاهزادگان را ببینند ورایحة عطر شاهزاده خانمها دا احساس 
کنند و چون می‌دانستند که وجود سلطتت در آن شهر» سبب آبادی ورسای 
شده و هر کاسب و کار گری که در آنجا کار می کند» به جهتی معاش خود 
را مرهون وجود دربار بايد بداند» لذا نه تنها به شاه علاقه‌مند بودند بلکه 
خود را از خانوادة سلطنتی یا از و ابستگان به دربارمی‌دانستند. امروز هم که 
آثار ویرانی در کاخ ورسای پدیدار گردیده و سنگگ‌های مرمر آن کاخ از 
هسم جدا شده و در وسط سنگك فرش حیاط‌ها و مصطبه‌ها علف روییده و 
تزبینات زرین و گرانبهای سلطنتی از ستفها و دبوارهای کاخ رفته رفته فرو 
می‌ریزد» و هنگام غروب آفتاب» سایةٌ بلند درختهای کاخ» بر اثر سکوت و 
خلوت بودن آنجا مانند سایهٌ درعتهای قبرستان (قبسرستان سلاطین گذشته 
فرانسه) جلوه می‌نماید» باز گویی که مردم ورسای سوابق خود را فراموش 
نکرده‌اند و اگسر دیگر نمی‌توانند خویش را از خمانو ادهٌ سلطنتی بسدانند» 
باری خود را از بازماند گان آثار سلاطین فرانسه به شمار می آورند و به 
زبان حال می گو بند» ماییم که و ارت آثار سلطنتی متوفای فسرانسه هستیم و 
ماییم که هنوز بر شکوه و عظمت دربار گذشته تأسف می‌خوریم و مريك 
از ماء ثاعری است که اکر زبان بکشاید و احساسات حود را بکوبد 
خواهید دید که چه افسوسها بر گذشته می‌عورد وا کر گوش شنوا به اشعاراو 
بدهید» شما هم مثل او به یاد اعصار ماضی قرین تأثر خواهید گردیسد و از 
تحول روز گار اندوهگین خواهید شد. 

باری» شبهای دیگر ساعت ده و نیم بعد از ظهر سکنهةً ورسای عموماً 
خود را برای استراحت آماده کرده» عد زیادی هم به خانه‌های خود رفته 
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بودند» ولی در آن شب مردم هنوز در خیابانها دیده می‌شدند و داجسع په 
حوادث آن دوز وشب قبل بحث می‌نمودند. خبر وقایع آن دو روز هنگامی 
به ورسای رسیده بود که مردم در منازل خود استراحت می کردند و اغلب 
مردم صبح روز بعد» از آن وقایع مطلع شدند و صبح روز دیگر هم چون 
زارعین و کار گران و کسبه بر سرکارهای خود رفتند فرصت تبادل نظرعمومی 
و دسته جمعی به دست نیامد ولی بعد از اينکه شب شد» برای همه فرصتی 
پیش آمد که راجع به‌این واقعه بحث نمایند وجمع کثیری از آنهاء این و اقعه 
را که توهین به مقام سلطنت بود» توهینی نسبت به خود فرض می‌نمودند و 
می‌اند بشید ند که شاه چگو نه جواب ملت را خواهد داد و حیثیت خویش دا 
اعاده خواهد نمود. مردم ورسای» این واقعه دا با جوابی که میرابو به 
درو برزه داد مقایسه می‌نمودند و می‌گفتند که جواب میرابو به منزلةٌ ضربت 
تاز یانه‌ای بود که ملت بر رخسار مقدس سلطنت فرانسه زد اما سقوط باستبل 
همچون ضربت دشنه‌ای است که بر قلب سلطنت فرانسه وارد آمده است 
و شاه باید با يك عکس العمل سهمگین» قدرت سلطنت را تثبیت نماید و 
زهر چشم بگیرد. آنهایی که در مسایل سیاسی و اجتماعی افکاری محدود 
داشتند تصورمی‌نمودند که يك عکس‌العمل شدید لوبی شانزدهم برای اعاده 
حیثیت او کفابت می کند و بعد از آن» دیگر ملت فرانسه جر أت نخواهد 
کرد که اقدامی علیه ارادة شاه بنماید. نظامیها اعم از افسران و سربازان 
که پیوسته فتح و شکست دا مر بوط به کمی و زیادی قوای مادی می‌دانند؛ 
این طور فکر می کردند و به جنبة معنوی و اجتماعی نهضت مردم توجهی 
نداشتند. نظامیها خیال می کردند اگر شاه دستور بدهد که سی هزار سر باز 
و بیست ارابه توب به پاریس برود و اختبار عملیات داشته باشد طوری 
دماغ ملت به خاك مالیده خواهد شد که هر گز جر أت نخواهد نمود ازحدود 
داير فرمانبرداری و اطاعت» قدمی بیرون بگذ ارد. 
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شاید در هیچ دوره» مقام سلطنت و دربار فرانسه» آن همه مشاور و 
متخصص سیاسی و نظامی پیدا نکرده بود. هر کس به طرفداری از سلطنت 
بك راہ پيشنهاد می کرد ولی ا کثر راهنماییها بر محور اعمال زور و استفاده 
از قدرت لایتنامی سلطنت دور می‌زد. آنهایی که فکورتر و ما ل‌اندیش‌تر به 
نظر می‌رسید ند می گفتند شاه اگر به وسیلةٌ مجلس شورای ملی؛ مردم را 
گوشمالی بدهد خیلی بهتر است چون‌دیگر کسی ازشاه گله نخواهد داشت. 
شاه باید به وسیل غیر مسریی و غیسر مستقیم از مجلس بخواهد که مجلس 
شورای ملی» مثل اینکه رأساً اقدام می کند عمل ملت را تقبیح نماد و به 
ملت چنین بگوید «آیا شما ما را که نمایند گان ملت هستیم برای رسید گی 
به کارهای کشور انتخاب کرده‌اید با نه؟... و اگر ما را برای این انتخاب 
کرده‌اید که هرجه می‌خواهید به وسیلة ما از شاه درخواست نمایید جرا با 
خودسری باعث خونریزی می‌شوید؟» منظور این است که‌مجلس شورای- 
ملی ملت را محکوم کند و درخور مجازات بداند. 

وقتی که این اعلامیه از طرف مجلس شورای ملی صادر گردید» شاه 
مانند پدری مهربان که برای تأمین سعادت پسرش» او را تنببه م ی کند ملت 
را تنبیه خحواهد نمود که دیگر گرد این گونه امور نگردد و بعد از آن طوفان 
دور می‌شود و مقام سلطنت قدرت خود را احراز می‌نماید و ملت هم دیگر 
به فکر نمی‌افتد که مر تکب تخلفات دیگر گردد. علاوه بر این افراد» دسته‌ای 
دیگر بودند که در اطراف میدان سپه (میدان سپه ورسای) و سر بازحانةآن 
با مردم صحبت می کردند ول یآنها اهل ورسای به شمار نمی آمدند. در 
اطران هريك از آنها؛ یا در اطراف دو سه نفر از آنهاء گروهسی از مسردم 
اجتماع می کردند و به سخنان آنها گوش می‌دادند. 

آنها چنین می گفتند : «مدت هشت قرن است که ملت فرانسه درانتظار 
مسرحمت و مساعدت شاه می‌باشد و در این مدت نه دارای حقوق سیاسی 
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شده ونه دارای حقوق اجاماعی و همچون گاوی بوده که گوسالۀ اورا گرفتند 
تا اینکه به مسلخ ببر ند وبا گوشت نازك آن غذاهای لذید درست کنند وشیر 
او راگرفتند که کره و پنیر بسازنسد و مازاد آن را در بازار بفروشند و حتی 
از گوشت وپوست او صرفنظر نکردند و گوشتش را خوردند و پوست او را 
به دباغخانه فرستادند. بالاخره بر اثر فشار ملت که مدت هشت قسرن صبر 
کرده بود شاه موافقت نمودکه مجلس طبقات سه‌ گانه را تشکیل بدهد ولی 
مجلس طبقات سه گانه هم کاری برای ملت انجام نداد بویژه آنکه شاه روی 
مجلس مزبور فشار آورد و نگذاشت که قدمی به نفع ملت بردازد. 

درست است که بر اثرتشکیل مجلس طبقات سه گانه» مجلس شورای- 
ملی تشکیل گردید اما به وجود آمدن مجلس شورای ملی مرهون ارادهٌ ملت 
بود نه مساعدت شاه و علی‌رغم تمایل شاه این مجلس به وجودآمد. پس 
اينك که برادران ما در پاریس» شروع به قیام کردها ند بر ماست که به آنها 
مساعدت کنیم و آنها را به جلو برانیم مشروط براینکه فعالیت آنها با مو افقت 
مجلس شورای ملی باشد و به وسیله همکاری مجلس و ملت جدیت کنیم که 
حقوق سیاسی و اجتماعی جدید تحصیل کنیم و بر ثروت خود بیفزاییم و 
آنیةٌ خود را تأمین نماییم. شما می‌دانید که باستیل بزر گترین سنگر مقدم 
حکومت مطلقه بود و اينك که باستیل گرفته شده و این سنگر مقدم به دست 
ما افتاده تحصیل سنگرها و مزایای دیگر آسان است)». 

در قسمتهایی دیگر از ورسای و مخصوصاً درنقاطی تاريك اشخاصی 
دیده می‌شد ند که صحبت آنها با سایر ین فرق داشت. آن اشخاص به ظاهر 
شبیه به‌کار گران و روستاییان جلوه می‌نمودند ولی هر کس دستهای سفید و 
لفظ قلم آنها را می‌دید و می‌شنید می‌دانست که از طبقه‌ای مافو ق‌کار گران و 
زارعین می‌باشند. آنها می گفتند: «ای ملت» متوجه باش که امروز از دو 
طرف تورا فریب می‌دهند» بك طرف می‌خواهند که تورا به عقب بر گردانند 
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و تو را وادارند که مانند طبقه بردگان در اعصار قدیم تن به غلامی بدهی» 
و اینها طرفدار تقویت نیرو و اختبارات سلطنت هستند» دسته‌ای دیکر خیال 
دارند که تو را به جلو برانند و وادادت کنند که مرتکب اعمال خحطر ناك و 
شاید قرین به تبه‌کاری بگردی و اینها حسواهان بدبختی و سر گردانی و 
حسلاصه گر سنگی و بیچارگی تو می‌باشند و این در صورتی است که مانند 
کسانی که دیروز ضمن محاصرة باستیل به قتل رسید ند جرو قربانیان نشوی. 
آنهایی که می‌خواهند تو را به جلو برانند نه‌نقشه‌ای برای اصلاحات دار ند 
و نه می‌دانند که چه می‌خواهند و چه بايد بکنند. اکنون مدتی است که این 
اشخاص مجلس شورای ملی را تشکیل داده‌اند ولی از مجلس شورای ملی 
تا امروز چه چیزی عاید تو شده است؟ و آیا توانستی يك شب که به خانه 
می‌روی یك نان زیادتر برای زن و بچه خود حریداری کنی؟ و آبا توانستی 
برای زن حود یك پیراهن و برای اطفال سود يك جفت کفش» زیادتسر 
حر بد اری نمابی؟ 

پس بسدان اینها که مجلس شورای ملی را به وجو د آورده‌اند و دم از 
حقوق سیاسی و اجتماعی میز نند نمی‌تو انند وسیلةٌ رفاه تورا فراهم نمایند. 
تو فریب کلمات و شعارهای حوش ظاهر ولی میان‌تهی را نخور از این 
کلمات و جملات شکم توسیر نشده و بعد از این هم سیر نخواهد شد. 
ملتی که فریب حرف را بخورد و خود را با حرف دلخوش ناید» بد بخت- 
ترین ملل جهان‌خواهد شد. تو برای ادامةً زند گی» نان ومسکن وشغل حوب 
وراحت می‌خواهی و اینها برای تومیسر نمی‌شود مگر اینکه پادشاهی با عقل 
و ملت دوست و مثبت و نيك‌فطرت بر تخت سلطنت فرانسه بنشیند. تو 
مسی‌دانی که هر وقت فرانسه دارای بك پادشاه ملت دوست و مصلح شده. 
ملت فر انسه قر ین سعادت گردیده است و بعد از این هم فقط بك پادشاه 
مصلح و مثبت و نيك نفس می تو اند فرانسویان را سعادنمند نماید. 


لوبی ها لردهم پاه‌هاه فرالسه / ۱۳۴۱ 
پادژاهی که باید ملت فرانسه را نبك بخت کند لویی شانزدهم نیست 
چون لویی شانزدهم دراین مدت طولانی که برتخت سلطنت نشسته.امتحان 
خود را داده؛ و آزموده را هم دیگر نمی آزمایند... اما چشم خود را باز کن 
واطراف تخت سلطنت» اشخاص را از نظر بگذران وبین که کدام یك از 
آنها لابق سلطنت هستند و به درد تو می‌رسند. تو اگرچشم خود را بگشابی 
در پیرامون تخت‌ساطنت زودخواهی توانست که این شخص را پیدا کنی و 
او را به سلطنت انتخاب نمایی». چنین می گفتند کسانی که حواهان سلطنت 
دوك دورلگان بودند و می‌خواستند که او را بر سریر سلطنت بنشانند. 
ژیلبرت بعد از اينکه قدری به این صحتها گوش داد» به طرف کاخ 
سلطنتی به راه افتاد و هر کس جلوی او را می گرفت می گفت که از طرف 
آقای نکر می آید و این جواب. به قدری مژثر بود که بی‌درنگک همه راه 
می‌دادند زبرا در سراسر ورسای؛ همه انتظار داشتند که شاه نکر را احضار 
کند و او را به شغل ساب برگرداند تا طغیان مردم فرو بنشیند زیرا مردم 
این طور فکر می کردند که چون طغیان مردم بر اثر عزل نکر به وجودآمده 
طبعاً بعد از باز گشت نکر فرو خواهد نشست. وقتی که ژیلبرت وارد اطاق 
سرسرای‌کاخ سلطنتی گردید صاحب منصب كشيك جلوی‌اورا گرفت وژیلبرت 
کاغذ نکررا از جیب بیرون آورد و امضای آن رابه صاحب‌منصب نشان داد و 
گفت: به طوری که ملاحظه می کنید من برای يك‌کار فوری بايد به حضور 
شاه برسم. 
صاحب‌منصب کشيك دستور صریح دریافت کرده بود که هیچ کس را 
به حضور شاه راه ندهد اما چون دقیق‌ترین دستورها همان است که بیش از 
همه محتاج تعبیر وتفسیر می‌شود صاحب‌ماصب گفت : آقا» اعلیحضرت به من 
امر کرده‌اند که هیچ کس را به حضورایشان راه ندهم ولی بدون شك آمدن 
شماء از طرف آقای نکر يك واقعة استثنایی است که اعلیحضرت و دیگران 
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نمی نوانستند پیش بینی کنند و قبلا بدانند که شما يك خبر بسیار مهم را باید 
به عرض شاه برسانید» لذا من بر حلاف دستور ی که دریافت کرده‌ام شما 
را راه می‌دهم و در اطاق انتظار باشید تا اعلیحضرت بیایند زیرا اعایحضرت 
اکنون در تالار شورا می‌باشند. 

مذاکرات تالاد شورا مربوط به این بود که شاه بايد دستور بدهد 
که در همه جا سر بازها به سربازخانه‌های خود بر گردند و دیگر اینکه شاه 
که محبو بیت دارد به پاریس بیاید و خود را به مسردم نشان بدهد. شاه می- 
گفت: من حاضرم که با بر گردانیدن سربازان به‌سربازخانه‌های آنها موافقت 
کنم ولی اکنون نمی‌خواهم به پادیس بیایم و خود را به سکنۀ این شهر که 
نسبت به من باغی شده‌اند نشان بدهم زیرا این کار به منز ل تسلیم من درقبال 
سکنةٌ شهر تلقی حو اهد شد. 

بعد» مجلس مشورت به هم خورد و شاه با رضایت خاطر از اینکه 
اراده و قدرت نشان داده و تسلیم نشده» به آپارتمان حود مر اجعت نمود. در 
آنجا» چشم شاه به ژیلبرت وصاحب‌منصب کشيك که کنار او قرار گرفته بود 
افتاد و از صاحب‌منصب کشيك پر سید : مگر کاری‌با من دار ند؟ درفاصلۀ‌قلیلی که 
شاه این جمله را گفت و صاحب‌منصب کشيك جواب داد که چون ژیلبرت 
حامل نامه‌ای از طرف نکر است مجبور شد علی‌رغم دستور ملوکانه او دا 
راه بدهد ژیلیرت توانست لویی شانسزدهم پادشاه فرانسه را از نظر 
بگذراند. 

قبل از اينکه ژبلبرت واردکاخ سلطنتی شود خیلی مایل بودکه لویی 
شانزدهم را ببیند و مشاهده کند مردی که به عقیدۀ مردم از جانب خداونسد 
پادشاه فرانسه شده و بابد در آن موفع طولانی کشتی فر انسه را راهنمابی 
نماید چگونه آدمی است. گرچه ژبلبرت در دورةً جوانی خود و لسویی 
شانزدهم. در کاخ سلطنتی و هنگامی که شا گرد باغبان بود» مکرر لویی 
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شانز دهم ولیعهد آن زمان را دید اما می‌دانست که پادشاه فرانسه؛ بر اثر مرور 
ایام با جوان لاغر اندامی که وی دیده بود فرق کرده است. 

در آن شب» چشم ژیلبرت به مردی چاق و کوتاه قد افتاد کسه از بینی 
گذشته» در قیافه و اعضای بدن او هیچ زاوبه‌ای دبده نمی‌شد و مثل اينکه 
وقتی می‌خواستند او را از قالب بیرون بیاورند» مواد ساختمان او از هم باز 
شد و زوایا از بین رفت» و دور هیچ نقطه از قبافه و اندام وی» چیزی که 
جلب نظر و تحسین کند مشهود نمی گردید. لوبی چهاردهم قیافه‌ای مردانه 
داشت و وقار وی بینند گان را سی‌گرفت. لویی پانزدهم مردی زیبا به 
شمار می آمد و رخسار او در بینند گان تولید محبت می‌نمود و از چشمها و 
سایر حطوط قیافه‌اش علایم هوش آشکار می‌گردید اما لویی شانزدهم نه 
وقار لویی چهاردهم را داشت و نه زیبایی و محبوبیت لوبی پانزدهم را. 

اگر لو یی شانزدهم» هوش و استعدادی داشت کراهت منظرة رحسار 
وی به‌بینند گان نمی‌رسید» چون‌بسیاری از اشخاص بود ند وهستند که قبافه‌ای 
زشت دارند ولی هوش وعقل زیاد آنھا جبران عقب افتاد گی صوری را می۔ 
نماید. یگانه استعدادی که لویی شانزدهم درجامعه از خود بروزمی‌داد غرور 
او بود که از مقام وی سرچشمه می گرفت» ولی این غرور که در مردی مانند 
لسوبی چهاردهم: مناسب باشکوه و قدرت او جلوه می کرو در لوبی 
شانزدهم بدون مناسبت به نظر می‌رسید. 

هیچ يك ازاین نکات از نظر ژبابرت که مانیه‌تیسم و پیش‌بینی حوادث 
آینده را از ژوزف بالسامو و فلسفه را از ژان ژاك - روسو و آزمایشهای 
علمی دا از مسافرتهای بسیار و قیافه‌شناسی را از مطالعات در احوال ملل 
مختلف آموخته» بود پنهان نمی‌ماند و ژیلبرت می‌دید که قیا نة لویی شانزدهم 
جز انحطاط قوای فکری وضعف نسل چیز دبگر را نشان نمی‌دهد. از 
مشاهدء آن قیافه و اندام ژیابرت متأشر شد چون دید که‌آن کس که وی 
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امیدوار بود وی را با نقشة خود آشنا نمابد؛ مردی است که استعداد ادر ال با 
اجرای نقشةٌ او را ندارد. 

شاه به طرف ژیلبرت توجه نمودو گفت: آیا شما هستبد که نامه‌ای از 
طرف آقای نکر برای من آورده‌اید؟ ژبلبرت گفت: بلیاعلیحضر تا. شاه گفت : 
آه.. و این کلمه را چنان ادا کرد مثل ابنکه می‌حواست بگوید جه حوب 
آمدید من با بی‌صبری انتظار نکر را می کشیدم. بعد» شاه وارد اطاق دفتر 
حود شد و ژیلبرت درعقب او وارد اطاق‌گردید و نامه را به شاه تقدیم نمود 
و شاه نامه را خواند و خطاب به صاحب‌منصب كشك کفت: آقا؛ ما را تنها 
بگ ار ید .- صاحب منصب کشيك سر فرود آورد وخار ج گردید و ژیلبرت وشاه 
تنها ماندند. در اطاق شاه بیش از بك چراغ نبوده و قلت روشنایی» ناصية 
گرفته شاه را که بر اثر افکار تاريك متفکر بودگرفته‌تر می کرد. 

شاه چشمهای خود را به چشمهای ژیلبرت دوخت. و ژیلبرت از این 
حر کت متعجب شد» ولی نه ازآن جهت که چرا چشم به چشم او دوخته 
بلکه از این حیث که در چشمهای شاه آثار ذکاوت و هوشی دید که در قیافة 
او وجود نداشت. بعد از اینکه شاه به قدر بك لحظه ژیلبرت را نگریستو 
خحواست که او را ببیند و شاید قیافة ژیلبرت را بشناسد گفت: آقاء آیا شما 
نویسند رساله‌هایی هستید که به من تسلیم کرده‌اند؟ ژیلبرت گفت: بلی 
اعلیحضرتا. شاه گفت: چند سال دارید؟ ژیلبرت جواب داد: سی وسه سال» 
ولی اعلیحضرتاء مطالعه‌ها و بدبختیها سن انسان را مضاعف می کند به 
طوری که اعلیحضرت می‌توانند مرا مردی سالخورده بدانند. 

شاه گفت: برای چه زودتر پیش من نامدید و چرا این قدر آمدن به 
اینجا را به تخیر اند اختید؟ ژیابرت گفت: اعلیحضرتا آنچه بايد به عرض 
ملو کانه برسانم در رساله‌های من بود و لزومی نداشت که با شرفیابی خود 
اوقات گر انبهای شاهانه را تصرف نمایم. لویی ذانزدهم قدری سکوت کرد 
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و گفت: نیامدن شما نزد من آبا علت دیگری نداشته است؟ ژیلبرت گفت: نه 
اعلبحضر تا و فقط از این جهت شرفیاب نشدم که تقدیم رساله‌ها را برای 
تسلیم عسرایض خودکافی می‌دانستم. شاه گفت: با ادن وصف من تصور 
می کنم که شما متوجه شده بسودید که من تسبت به شما توجهی مخصوص 
داشتم. 
ژیلیرت سر فرود آورد و گفت: از مراحم شاهانه نسبت به خود تشکر 
می کنم و اعتراف می‌نمایم که پنج سال قبل» وفتی که من جسارت ورزیدمو 
بعد از تقدیم اولین رسال خود از اعلیحضرت استدعا کردم که مسرا بار 
بد هند» اعلیحضرت استدعای مرا پذیرفتند و بر طبق تقاضای من» ساعت 
هشت بعد ازظهر» چراغی نزديك پنجره نهادند تا من بدانم که رسالهٌ من از 
نظر شاها نه گذشته است. شاه گفت :یا می‌دانید که آن چراغ چه وضعی پیدا 
کرد؟ ژبلبرت گفت: بلی اعلیحضرتا؛ و برحسب استدعای من» چراغ مز بور 
سه مرتبه بالا رقت و پایین آمد. شاه گفت : بعد جطور شد؟ ژیلبرت گفت: 
بعد هم برحسب قراری که گذ اشته شده بود در روزنامة کازت این اعلان را 
خواندم «شخصی که دید نورچراغ سه مر تبه بالا رفت و پایین آمد می‌تواند 
خود را به شخصی که آن چرا غ را به حر کت در آورد معرفی کند و پاداش 
خود را دریافت نماید». شاه گفت: صحیح است واین» عين مضمون اعلان 
مز بور می‌باشد. 
ژیلبرت روزنامه‌ای را از جیب بیرون آورد وقسمتی از آن را به نظر 
شاه رسانید و گفت: این هم خود اعلان است که بر حسب امسر ملوکانه در 
روزنامه منتشر شد. شاه گفت: بعد از درج این اعلان در روزنامه؛ من فکر 
می کردم که شما نزد من خواهید آمد ولی نیامدید واپنك درموقعی که منتظر 
شما نبودم خود را به من معرفی کردیسد ولی آمدن شما بسوقع است و 
شما | کنون مانند سربازی هستید که درموقع جنگ خود را معرفی می‌نمابد. 
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شاه قدری سکوت کرد و بعد گفت: آقا»آیا می‌دانید که نیامدن شما باعث 
حبرت من شد زیرا معمول نیست که وفتی به کسی می گویند بیایید و پاداش 
خود را بگیر بد او از آمدن حودداری نماید. 

ژیلبرت برای ادای تشکر سر فرودآورد. شاه گفت: خوب. برای چه 
بعد از خواندن این اعلان نیامدید؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا؛ برای اينکه 
من درخحور هیچ گونه پاداش نبسودم. شاه گفت: چطور؟ ژیلبرت گت : 
اعلیحضرتا؛ من چون یك فرانسوی هستم و نظر به اینکه خواهان سعادت و 
عظمت فرانسه می‌باشم و چون سر نوشت ملت فرانسه» سرنوشت خود مسن 
است» وقتی برای سعادت ملت فرانسه جدیت می کنم مثل این است که 
برای‌نيك بختی خویش مجاهدت می‌نمایم وچنین کسی درخورپاداش نیست. 

شاه گفت: من تصور می کنم که نیامدن شما نزد من علتی دیگر داشته 
است. ژبلبرت سکوت کرد. شاه گفت: جرا جواب نمی‌دهید؟ من میل دارم 
که شما جواب بدهید و وجواب شما تند باشد زیرا من‌راستی و راستگویی 
را دوست می‌دارم. ژیلبرت سر را پایین انداخحت وگفت: شابد حدس 
اعلیحضرت صایب باشد. شاه گفت: پس از این جهت بعد از آن اعلان نزد 
من نیامد ید که می‌دید ید اوضا ع فرانسه و خیم است و نمی‌خواستید که به 
من نزديك شوید زیرا پیش‌بینی می‌نمودید که سلطنت فرانسه دچار بد بختی 
خواهد شد و نمی‌خواستید که زیر آوار ستوط آن بروبد. 

ژیابرت گفت: اعلیحضرتا» اگر من از این قسمت ملاحظه می کردم 
در این موقع شرفیاب نمی‌شدم زیرا در این هنگام» خطنری که در پیش می- 
باشد خیلی زیادتر از آن موقع است» با این وصف من خود را به حطر 
نزديك کر دم. شاه تبسمی کرد و گفت: ابن حرف شما شبیه به گفتةً نکر 
می‌باشد چون اوهم مرا عطری فرض می کر دکه نزديك شدن بدان خطرناك 
است. اينك بگویید که خود نکردر کجاست؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا؛ او 
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آماده است که هر موقع امر ملوکانه صادر شود شرو ع به حدمتگزاری 
نماید. 

شاه آهی کشید و گفت: من هم به او احتیاج دارم و گرچه بسه او گفته 
بودم که چندی استراحت کند ولی اکنون فکر می کنم که بايد به کار خود 
بر گردد چون من عقیده دارم که در سباست نباید لجاجت کرد و لجاجت در 
سیاست» ولو برای انجام یك کار حوب باشد پسندیده نیست زیسرا انسان 
فکر می کند که مشفول انجام کارخوبی است در صورتی که می‌بیند بد کرده» 
یعنی نتیجة کار او بر اثر حوادث غیر منتظره بد شده و لذا همین که نتیجسةٌ 
ناپسندی به نظر رسید» باید در سیاست باز گشت نمود. یك مرتبة دیگر شاه 
آه کشید و این آهها به ژیلبرت نشان داد که گرچه شاه می گو ید در سباست 
نباید لجاجت کرد ولی در باطن میل ندارد که نکر را به‌کار بر گرداند و اگر 
اختیار در دست او بود هر گز نکر را بر نمی گردانید. 

ژیلبرت گفت : اعلبحضرتا» نظر ية شاهانه دربارۂ سیاست کاملا" درست 
است معهذاء مسن تصور می کنم که اعلیحضرت بهتر آن است که 
وضع آینده را با توجهی بیش از گذشته از نظر خود بگذرانید. از حر کت 
خفیفی که در ابروهای شاه نمایان شد ژیلبرت فهمید که شاه از ایسن حرف 
حوشش نیامده لذا فوراً معذرت خواست و گفت: اعلیحضر تا؛ استدعا 
می کنم مرا عفو بفرمایید زیرا من طبیب هستم و وقتی احساس می کنم که 
يك ناخوشی خطرناك است»با کوتاه‌ترین نسخه و مختصرترین کلمات» طرز 
مداوا را بیان می‌نمایم. 

شاه که می‌دانست ژیلبرت چه می‌خواهد بگوید گفت: پس معلوم 
می‌شود که شما برای اغتشاش پاریس قایل به اهمیتی زياد هستید؟ ژیابرت 
گفت: اعلیحضر تاء این اغتشاش نیست بلکه انقلاب است. شاه گفت: و 
حال شما انتظار دارید که من رفتار این اشخاص را تصویب و تأیید کنم و 
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با آنها که باغی و آدمکش هستند متفق بشوم. عمل این اشخاص» صربحا 
یافیگری است زیرا بدون‌اینکه کوچکترین اختیاری از طرف‌من داشته باشند 
باستبل را گرفتند و بعد مرتکب جنایات شد ند و آقایان لونای و لوسم و 
فله‌سل رابه طرزی فجیع به قتل رسانید ند. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاء استدعا می کنم که بین این دو طبقه یعنی 
آنهای ی که به باستیل حمله‌ور شدند» با کسانی که مر تکب قتل اين سه نفر 
گردید ند فرق بگذارید چون آنهابی که به باستیل حمله‌ورشدند تبه‌کار نبودند 
و نیستند و گرد این اعمال نمی‌گردند. این جواب گرچه ملایم بود» ولی به 
منز له تکذیب نظریةٌ شاه به شمار می آمد و به همین جهت شاه که مسردی 
محجوب بود قدری سرخ شد اما زود سرحی مزبور زایل گردید و برای 
سومین مرتبه آه کشید و گفت:آری» شما طبیب یا جراح هستید و لذا با 
سرعت» زخم را قطع و موضو ع را حل می کنید و لی حوب.است که قدری 
هم راجع به شما صحبت کنیم. آیا د کتر ژیابرت اسم واقصی شماست با 
اینکه نام مستعاری است که شما رساله‌های خود را با آن نام منتشر می- 
کنید؟ 

ژیلبرت گفت : اعلیحضر تا» ایین نام حقیقی من است و من سرافرازم 
که می بینم اعلیحضرت این نام را به حاطر دارید گو اينکه این ننام» احيرا 
در موردی حضور اعلیحضرت ذکر شد که ذات شاهانه از شنیدن آن راضی 
نبودید. شاه گفت: مقصود شما چیست؟ من نمی‌فهمم چه می‌گویید! ژیلبرت 
گفت: اعلبحضر تا» چندین روز قبل که این نام در حضور اعلیحضرت برده 
شد امر فرمودید که مرا در باستیل توقیف کنند. شاه با حیرت گفت: آیما 
من امر کردم که شما را به باستیل بفرستند؟ ژیلبرت گفت: بلی اعلیحضرتا» 
چون من فکر می کنم که لابد تمام احکام توقیف به نظر اعلبحضرت می‌رسد. 
شاه گفت : من هر گزحکمی برای توقیف شما صادر نکرده‌ام. ژیلبرت کاغذ۔ 
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هابی که در باستیل از لای پرونده حود بیرون آورده بود به شاه ارائه داد و 
گفت: اعلبحضرتا؛ این حکم توقیف من است ود ر آن ذ کر شده که برحسب 
امر شاهانه باید مرا در باستیل حبس کنند و اگر دیشب ملت مرا از باستیل 
بیرون نمی آورد ا کنون افتخار تشرف به حضور شاهانه عاید من نمی» 
گردید. 

وت و a‏ 
نداشت که بعد از سقوط باستیل» محبوسین از آن خارج شو ند گفت: آبا 
دیشب شما از باستیل خارج شدید؟ ژیلبرت گفت: بای اعلبحضرتا. شاه 
مانند کسی که یك بد بختی بزرگك دا فراموش کرده وناگهان آن را به خحاطر 
می آوردگفت: حمله‌ای که باغیان به باستیل کردند حمله‌ای است که عليه 
سلطنت کر ده‌اند. 

ژیلیرت گفت: اعلیحضرتا» باستیل بیش از یك زندان نبود و جسارت 
می کنم اگر بگویم که اعلیحضرت نباید یك زندان را مظهر سلطنت بدانند 
و حمله بدان را حمله به سلطنت به شمار آورند» بلکه بايد حوشحال باشند 
که دیگر این زندان وجود ندارد تا اينکه دیگران بدون اطلا ع اعلیحضرت؛ 
بیگناهان را در آن حبس کنند. 

چون جملۀ اخیر؛ اشاره‌ای بود که ژبلبرت به خود سی کرد شاه فهمید 
و گفت: آقاء لابد تسوقیف شما بدون علت نبسوده است. ژبلبرت گفت: 
اعلیحضرتا؛ به محض اینکه من وارد فرانسه شدم مرا در داه بین لوهاوربه 
پاریس دستگیر کردند و من هیچ نمی‌دانم که برای چه مرا دستگیر نمودند. 
لویی شانسزدهم برای اینکه دیگر از این مقوله صحبت نشودگفت: آقا؛ آیا 
این خودخواهی نیست که شما در این موقع راجع به خودتان صحبت می. 
کنید در صورتی که من خیلی احتیاح دارم که راجع به من صحبت نمایید؟ 
ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء من میل ندارم که باعث تصدیع خاطر ملو کانه 
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شوم و فقط بك کلمه اعلیحضرت به من جواب بدهید کافی است. شاه گفت: 
آن یك کلمه کدام است؟ 

ژیلبرت گفت: می‌خواهم از اعلیحضرت سوال کنم که آیا اعلیحضرت 
در توقیف من مداخله‌ای داشته‌اند یبا نه؟ شاه گفت: به هیچ وجه» من اطلاع 
نداشتم که شما از آمریکا مراجعت کرده‌اید. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا؛ من 
از ایسن جواب ملوکانه بسیار داضی هستم برای اینکه می‌توانم به دیگر ان 
ابت کنم که اعلیحضرت هر گز مایل نیستند که به کسی آزاری برسانند و هر 
وقت که آزاری به کسی مسی‌رسد بدون اطلا ع خاطر شاهانه است و حبس 
خود راء مثالی برجسته برای تأ بید این موضو ع جلوه خواهم داد. 

شاه تبسم کرد و گفت: طبیعی است که شما چون طبیب هستید می۔ 
توانید که مرهم روی زخم بگذارید. شاه می‌خواست بگوبد شما می۔ 
توانید سوء نظرية مردم را نست به من اصلاح کنید تا آنها بدانند که من 
بدخواه آنها نیستم. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» من با کمال میل حاضر هستم 
که روی زخسم مرهسم بگذ ارم و لبی مشروط بر اینکه خود اعلیحضرت نیز 
حسواهان معا لجه ز عم باشید . شاه گت : کمال میل را به معا لجة زخم دارم. 
ژبلبرت گفت : اعلیحضر تا؛۲یا به راستی کمال میل را به معا لجة زخم دار بد؟ 
شاه گفت : یلی. 

ژیابرت کاغذی را که به شاه ارائه داده بود دوباره ازجیب بیرون آورد 
و گفت: اعلیحضرتا» قبل از اينکه مرهمی روی زخم گذاشته شود نظری به 
این کاغذ بیندازید. شاه گفت: بر ای‌چه؟ ژیلبرت گفت : حاشية‌کاغذ را ملاحظه 
کنید متوجه حواهید شد که منظور من از این عرض چیست. شاه نظری 
به حاشیة کاغذ اند اخت ودید که چنین نوشته شده است «برحسب درخحواست 
ملکه» دکتر ژیلبرت محبوس شده است». شاه از خواندن این جمله تعجب 
نمود و گفت: آیا شما مغضوب ملکهو اقع شده‌اید؟ ژبلبرت گفت: اعایحضرتاء 
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من یقین دارم که علیاحضرت ملکه هیچ مرا نمی‌شناسد و اگر اسم من؛ در 
گذشته بسه سمع اعلیحضرت رسیده؛ علیاحضرت ملکه حتی اسم مرا هم 
نشنیده‌انسد. شاه گفت: با ایسن وصف. تا شما مرتکب خطابی نشده باشید 
شما را به بباستیل نمی‌فرستند. ژبلبسرت گفت: اعلبحضرتا؛ اشخاص خطا 
نکرده که به باستیل افتاده‌اند فراوان هستند و منحصر به من نیست. 

شاه گفت: شاید حکم توقیف شما به امضای نکررسیده باشد. ژیابرت 
گفت: بلی» حکم توقیف مرا او امضاء کرده بود. شاه گفت : پس قدری به 
سوابق خود مراجعه کنید و جریان زند گی گذشته خود را ازخاطر بگذرانید» 
شاید در آنجا چیزی پیدا کنید که توضیح مطلب را بدهد. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» سوابق زند گی من پیوسته در نظرم می- 
باشد و در آن نقطة تاريك با فراموش شده‌ای وجود ندارد. من از وقتی که 
حود را شناختم بدون انقطا ع کار می کردم و در این مدت گاهی شا گرد ژان 
ژاك روسو بودم و زمانی ژوزف بالسامو و گاهی نیز درامریکا با واشنگتن و 
لافایت بسر مسی‌بردم و بعد از خروج از خاكك فرانسه» هر گز اتفاق نیفتاد که 
واقعه‌ای پیش بیاید که من در آن خود را قاصر یا حاطی بدانم. از روزی هم 
که حداوند به من توفیق داد که پزشك بشوم توانستم که جان عده‌ای از 
ابناء بشررا نجات بدهم و اگربرخی ازبیماران ومجروحینی که برای معا لجه 
به من مر اجعه کردند تلف شدند برای این بود که خداوند اراده فرموده بود 
که رو حآنها را احضار نماید... به هر حال روزی که از فرانسه رفتم و از 
آن تاریخ تا امروز پانزده سال می گذرد» اگر توانستم حدمت و خوبی 
کردمو هر گز مرتکب بدی نگردیدم. این است که از اعلیحضرت استدعا 
می کنم که امر بفرمایند تحقیق شود که من به چه گناهی به زندان افتادم و در 
قبال چه خطایی تنبیه شدم. 

شاه گفت: من راجع به این موضو ع با ملکه صحبت خواهم کرد و لی 
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آباشما یقین دارید که حکم توقیف شما» مست مستفیم از طرف ملکه صادر شده 
است؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» تصور نمی کنم که این طور باشد و گویا 
علیساحضرت؛ پای آن حکم؛ توصیه به اجرای آن فرموده‌اند. شاه با مسرت 
گفت: دیدید که خود شما هم تردید دارید که حکم توقیف شما از طرف 
ملکه صادر شده باشد. ژیابرت گفت: اعلیحضرتا» ولی به فرض اینکه علیا- 
حضرت ملکه خود علاقمند به حبس من‌نبوده‌اند» توصية معظم لها برای حبس 
من کافی بود» همچنان که من بر حسب آن توصیه به باستیسل افتادم. شاه 
گفت: چه کسی درخواست توقیف شما را کرده بود که ملکه درخحواست او 
را تسأیید کرد؟ ژیلبرت کاغذی را به شاه‌نشان داد و گفت: درخو است کننده 
يك حانم است. 

شاه نظری به‌کاغذ انداخحت و با حبرت گفت: آه؛ کنتس دوشارنی 
درحواست توقیف شما را نموده بود! مگر شما با او چیه کرده بودید 
که او شما را به باستیل فرستاد؟ ژیابرت گفت: اعلیحضرتاء من حتی اسم 
این خانم را نشنیده بودم و امروز برای اولین مرتبه اسم او را شنیدم. 
لوبی شانزدهم دستی روی صورت خود کشید و گفت: خیلی عجیب است؛ 
کنتس دوشارنی مظهر عاطفه وتقوا می‌باشد ومن حیرت‌می کنم که اوچگو نه 
درخواست کرد که شما را حبس کنند! ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاءمعذ لك آن 
همه عطوفت و تقوا مانع از این نشد که این خانم مرا به باستیل بیندازد. 
شاه گفت: برای اینکه ابن مسئله روشن شودما ازخود اوپسرسش می کنیم. 

شاه ایسن را گفت و زنک زد و پیشخدمتی ورود نمود و شاه گفت: 
ببینید که آیا خانم لا کنتس دوشارنی نزد ملکه هست يا نه؟ پیشخدمت گفت: 
اعلیحضرتّا» خانم لا کنتس هما کنون از گالری عبورمی کردند و قصد دارند 
که سوار شوند. شاه گفت: فوراً بروید و از خانملا کنتس خواهش کنید که 
برای‌کار واجبی قبل از حروج نزد من بیاید. 
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وقتی که پیشخدمت برای اجرای امر شاه از در حارج شد شاه به 
ژیلبرت گفت: آیا آنچه مسی‌خواستید همین بود؟ ژبلبرت سر فسرودآورد و 
گفت : اعلیحضرتا؛ از صمیم قلب از عدالت پروری شاهانه سپاسگزارم. 


۸۱ 


۲ ندره و ژبلبرت در حالی که یکی مرد و دیگری زن 


شاه در انتظار آمدن کنتس دوشارنی از پشت میز برحاست و در اطاق 
بنای قدم زدن را گذاشت و ژیلبرت برای رعایت احترام کنار پنجره ایستاد. 
هنگامی که شاه قدم می‌زد در دو فکر بود؛ اول فکر اوضا ع عمومی و دوم 
اینکه احساس مسی کرد ژیلبرت نفوذی زیاد در او پیدا کرده به طوری که 
علی‌رغم تمایل خود» مجبور شد که با درخحواست وی موافتت نماید و حال 
آنکه در آن مسوقع شاه کوچکترین علاقه‌ای به موضو ع اینکه چرا دکتر 
ژیلبرت را در باستیل محبوس کردند نداشت و حوادث پاریس حوصله‌ای 
بافی نمی گذاشت که شاه متوجه موضوعی دیگر باشد. 

در باز شد و حاجب ورود انم لا کنتس را خبر داد و ژیلبرت از 


آندره و ژیلبرت / ۱۳۵۵ 


فاصلة فیما بین دو لنگه پرده توانست که ورود خانم زیبایی را ببند. با اینکه 
د کتر ژیلبرت با ژیلبرت خانو اد دوتاورنی هنگامی که در آن خانواده می۔ 
زیست خیلی فرق داشت ومرور سنوات و تحصیل علم ومعاشرت با بزرگان 
وبرخورداری از آزمایشهای زندگی و مسافرتهای بری وبحری» او را مردی 
پخته‌بار آورده‌بوده مع‌هذا ازمشاهد ة آن زن جوان لرزید ودل ددبرش تببدو 
نفسهای او به شماره افتاد. یك مرتبه فاصلة سنوات از نظرش محو شد 
و فضای حانوادۂ تاورنی را هنگامی که تازه قدم به مر حل جو انی گذاشته 
بود به خاطر آورد و تصور می‌نمود که در پشت پنجره اطاق حوده 
در یکی از صبحهای بهار ایستاده و آندره را می‌بیند که از اطاق خود خارج 
می‌شود و به طرف گلهابی که خودکاشته است می‌رود تا ببیند آیا باران شب 
گذشته» تغییری در گلها به وجودآورده است با نه. 

ژیلبرت نه فقسط آن منظره را می‌دید بلکه رايحه گلهای بهاری باغ 
تاورنی را استنشاق می کرد و مثل این بود که فضا از بوی گل پیج که عطر آن 
رو ح‌افزا می‌باشد عجین گردیده‌است. آنهایی که ژیلبرت را ملامت می کنند 
که چرا نا گهان مجذوب دورهٌ جوانی خودگردید و باد گارهای آن دوره را 
به خاطر آورد» یا احساسات ندارند یا حافظة آنها به قدری ضعیف است که 
نمی‌توانند او لین عشق دورۀعنفوان ثباب رابه‌عاطر بیاور ند» چون رایحۀ کلی 
که در آن دوره استشمام‌شده هر گز فر اموش نمی‌شود و آفتابی که در آن عهد 
بر گلها و سبزه‌ها می‌تابید» در زند گی هر مرد یا زن‌آن قدر درخشند گی 
داردکه هیچ گاه محو نمی گردد. ممکن است که سالها بگذرد و آن دوره به 
خحاطر انسان نیاید» و لی همین که آهنکت يك موسیتی, با مشاهدةٌ يك منظر ه 
با حواندن يك کتاب؛ يا عطر يك گل شباهتی به آهنگها ومناظر و سر گذشتها 
و عطر آن دوره داشت» محال می‌باشد که حالی عجیب به انسان دست ندهد 
و رژیای جوانی تجدید نشود. 


۵۶۵ / فرش طوفان 


کنتس دوشارنی برطبق‌مد آن زمان پیراهنی از حریر خا کستری رنگك 
که برحسب رسم آن روز قسمتی از شانةٌ او را آشکار می کر در بر کرده» 
دامنی از ابریشم اما راه‌دار در بر نموده» جیزی مانند حمایل با شال روی 
پیراهن بسته بسودکه از قفاء گره مسی‌خورد. گیسوان کنتس دوشارنی باز 
برحسب مد آن زمان» طبقه به طبقه آراسته شده» بالای گیسوان کلاه کو چکی 
مزین به گل و دوبان زیبایی گیسوان و صورت را دو برابر می‌نمود. 

کنتس دو شارنی دستکشهایی سفید بر دست داشت و در دست او 
عصایی دیده می‌شود که در حضور لویی شانزدهم برای رعایت احترام آن 
را تکان نمی‌داد» ولی هنگام تنهایی یا راه رفتن آن را به حرکت در می آورد 
و همان گو نه که ریس هیئت ار کسترءبا حر کت یك چوب دستی» آهنگهای 
مختلف را يك آهنگگ و منظم می‌نماید حر کت کوچك عصای باريك در 
آن انگشتان ظریف گویی که جلوه‌های مختلف زیبایی او را ي ك آهنگ 
می‌نمود. 

در این بحث اختلاف وجود دارد که زن در چه سالی از همه وقت 
زیباتر است. برحی سن هیجده تا بیست سالگی را زیباترین دورة زیبایبی 
زن دانسته‌اند» ولی بعضی از زنها در حدود سن سی سالگی طوری زیبایسی 
آمیخته با شکوه دارند که ز نهای هیجده ساله و بيست سالهء و لو زیبا باشند 
در قبالآنها بدون ادزش می‌شوند. گوبی در این سن» برخی از زنها مانند 
بعضی از ستار گان که پس از مدتی به سر حد کمال درخشند گی می‌رسند به 
سر حد بلو غ و زیبایی واصل می گردند و هستند کسانسی که این زیبایسی 
درخحشان و باشکوه را تا سن چهل و پنج و حتی پنجاه سالگی حفظ می۔ 
نمایند. کنتس دوشارنی گرچه در زمان هفده هیجده سالگی که از تاورنی به 
اتفاق پدرش به دربار آمد زیا بود ولی محجوب می‌نسود و بضی از 
حصوصیات طفولیت در او دیده می‌شد ولی در آن موقع زنی بالغ به شمار 


۲ ندره و ژیلبرت / ۱۳۵۷ 


می‌آمد که به خود اطمینان داشت و این اعتماد به نفس» او دا بیش از 
دوره‌ای که تازه به دربار آمد درخور احترام می‌نمود. 

شاه که در اطاق مشغول قدم زدن بود دو سه قدم به طرف او رفت و 
گفت: کنتس» شنیدم که می‌خواستید سو ارشوید وبیرون بروید. کنتس گفت: 
بلی اعلیحضرتاء می‌خواستم بیرون بروم ولی امر اعلیحضرت دسید و معلوم 
شد که‌ذات شاها نه مرا احضارفرموده‌اند. صد ای کنتس دوشارنی که به گوش 
ژیلبرت رسید دست را روی سینه گذاشت که مبادا صدای تبش قلب او را 
شاه و آندره بشنوند چون طوری قلب او می‌تپید که فکر کرد صدای آن به 
گوش دیگران خواهد رسید. 

شاه و آندره هیچ متوجه ژیلبرت نبودند و نمی‌دانستند که وی دجار 
چه هیجانی می‌باشد و شاه گفت: کنتس» علت اينکه من به شما زحمت دادم 
این است که می‌خواهم اطلاعی از شما کسب کنم. آندره گفت: اعلیحضر تا» 
خواهش می کنم بفرمایید. شاه نظرسریعی به طرف پنجره‌اند اخت کهآ ندره 
متوجه آن نشد و ژیلبرت دانست هنوز موقع آن فراثرسیده که خود را نشان 
بدهد و آندره هم با زیبایی و اطمینان خاطر خود منتظر بود که ببیند شاه چه 
می‌پرسد. شاه گفت : کنتس» اخیر ا حکم توقیفی صادر شده که ازطرف آقای 
نکر صادر گردیده است. 

به محض اینکه شاه این جمله را ادا کرد ژبلبرت که متوجه آندره بود 
دید که رن او پسرید و حالی از اضطر اب به او دست داد ولی حود 
را نگاه داشت و گفت : منظور اعلیحضرت چیست؟ شاه گفت : منظورم‌این است 
که این‌حکم توقیف که ازطرف آقای نکر صادر گردیده برحسب درخواست 
شما صادر شده بود وملکه هم درخواست شما را تأیید کرد. اضطر اب آندره 
زیادتر شد و پرید گی رنکك او افزون‌گردید. شاه بر اثر روشنایی قلیلی که 
در اطاق بود متوجه پریدگی رنگک و اضطراب آندره نشد و يا شد و 


۲۵۸ / فرش طوفان 


نخواست به‌روی خود بیاورد. 

لویی شانزدهم که دید کنتس دوشارنی جواب نمی‌دهد گفت: کنتس» 
چرا جواب نمی‌دهید؟ کنتس دوشارنی گفت: اعلیحضر تا» راست است و 
چنین درخواستی ازطرف من شد وعلیاحضرت‌ملکه هم آن را تأیید فرمودند. 
شاه گفت: ابنك بگویید مر دی که شما تقاضای حبس اورا کرده بودید مرتکب 
چه گناهی شده بود؟ آندره با ارتعاش گفت: اعلیحضر تا» من امی‌توانم به 
شما بگویم که این شخص مرتکب چه گناهی گردیده بود ولی همین‌قدر 
عرض می کنم که گناه‌او حیلی بزر گت بوده است. شاه گفت : آبا نمی‌توانید به 
من بگویید این مرد مرتکب جه گناهی شده؟آندره گفت: نه اعلیحضرتا. شاه 
گفت: شما آبا نمی‌توانید این موضوع را حتی به شاه بگویید؟ آندره گفت: 
اعلیحضرتا» استدعای عفو دارم ولی این چیزی است که نمی‌توانم حتی به 
اعلیحضرت عرض کنم. 

شاه گفت: بسیار حوب» حال که نمی‌توانید این موضو ع را به مسن 
بگویید پس برای خود دکتر ژبلیرت توضیح بدهید. آندره بانگی از حبرت 
بر آورد و گفت: اعلیحضرتاء فرمودید دکتر ژیلبرت؟ دکتر ژیلبرت در 
کجاست؟ دو لنگه پرده از هم گشوده شد و ژیلبرت درحالی که مانند آندره 
رنگک بر صورت نداشت نمایان گر دید. از مشاهدة ژیلبرت» کنتس دوشارنی 
طوری تکان حورد و لرزبد که ا کر يك صندلی راحتی در کنادش نبود و بدآن 
تکیه نمی کرد مانند اوری‌دیس" موقعی که زهر در وجودش اثر کرد برزمین 
قول شرق‌شناسان انگلیسی نامآن از مشرق ذمین یعنی هندوستان اقتب‌اس شده در 
ادبیات قدیم یوان مکانی بزر گث دادد. این مردکه جزو ارباب انواع بونان بود 
طو ری آهنک‌های موسیقی دا حوب می‌نواعت که وقتی شرو ع به نواختن می کرد 
تما م موجودات طبیعت گوش به آهنگ‌های او می‌دادند وهنگامی که يك مار زو جهً 


او دا زد و زوجه‌اش اودی‌دیس فوت کرد اور فه شروځ به نوازند گی مود و 


آندره و (بلبرت / ۱۲۵۹ 


ژیلبرت سمی نمود که خود را حفظ کند و مقابل آندره سرفرودآورد 
و گفت: خانم اجازه می‌خواهم سئوالی را که اعلیحضرت از شما کردند 


تکرار نمایم و بگویم گناه این مرد چه بود که او را به زندان اند اختید؟ 
لبهای آندره تکان حورد و لی صدابیاز آن بیرون نیامد. ژیلبرت گفت: خانم» 
من به شما چه کرده بودم که درخواست توقیف مرا نمودید و مرا به باستبل 
انداختید؟ آندره چشمهای خود را که تا آن لحظه بر زمين دوخته بود بلند 
کرد و با صدایی مرتعش اما بدون اعتناء گفت: آقا» من شما را نمی‌شناسم. 
ولی نتوانست که به چشمهای ژیلبرت نگاه کند و در دید گان دکتر ژیلبرت 
اثری موجود بود که آ ندره سر را پایین انداخت. 

شاه با تو بیخی ملایم گفت : کنتس» ملاحظه کنید که استفادةٌ نسامناسب 
از حکم ترقیف چه نتیجه‌ای به بارمی آورد» چه شما خود اعتر اف می نمابید 
که ابشان را نمی‌شناسید معذ لك این مرد که پزشکی حاذق می‌باشد برحسب 
درخو است شما کر فتار حبس شده بود. آندره نظر سربع و غضبنا کی به 
ژیلبرت اند ات و جیزی نکفت وشاه کماکان با تو بخ ملایم اظهارداشت : 
و چون د کتر ژیابرت گناهی نداشته و جرمی از او سر نزده ناحق به زندان 
افتاده ومن تصور می کنم که یك اشتباه بزر گت باعث این واقعه شده است. 
آندره گفت : اعلیحضر تا... اما شاه که دید او می‌خواهد از خود دفا ع کند 
گفت: کنتس» من می‌دانم که شما قلبی پاك دارید و راضی نیستید که به کسی 
آزاری بر سانید و می‌دانم که این واقعه از روی سهولت اتفاق افتاده و لی 
مار گناهکار از شنیدن آهنگهای او متام گر دید. اورفه دبال رن سود به سردمین 
امو ان رفت و در آنجا بر بط خود را به صدا در آورد و رب ‌الاوځ مسر گك 
طو ری‌مجذوب شد که زوجه او اوری‌دیس دا پس داد. این گفندها جزو افاندهای 


قدیم پو نان است و در آن افساهه‌ها عش اور فه سیت به زوجه خود او رید یس 


مشهو در می با شد - متر جم. 


۰ / فرش طوفان 
امیدوارم که بعد از این » از این وقایع اتفاق نیفند. 

شاه آنگاه روی خود را به طرف ژیلبرت کرد و گفت: د کتر ژبلبرت» 
زیاد از کنتس گله‌مند نباشید زیرا عوامل و علل زسان و محیط بیش از اراد 
افر اد» در حبس شما مداخحله داشته و من و شما | کنسون بازیچة علل و 
بواعث زمان و محیسط هستیسم و انتظارم این است که شما به من كمك 
کنید که این محیط را اصلاح کنیم و برای مردم زند گی بهتری به‌وجود 
بیاوریم. ژیابرت در باطن اعتراف کر د که شاه بی‌اساس صحبت 
نمی کند و اگر محیط و عوامل نبود و اگر وی به نام يك آزادیخواه از 
طرف پلیس فرانسه متهم به نظر نمی‌رسید» شاید آندره نمی‌توانست که او 
را به زندان بیندازد. 

لویی شانزدهم که تصور می کرد گفتة او هر دو طرف دا قانع کرده 
سکوت نمود. پادشاه فرانسه در بین دوستان حوب صحبت مي کرد اما وقتی 
خودرا در حضور نمایند گان ملت می‌دید نمی‌تو انست آن گونه گرم ودلنشین 
صحبت کند. اگر لویی شانزدهم؛ آن طور که بین دوستان و مثلااً در حضود 
آنسدره و ژیلیرت صحبت مسی کرد می‌توانست در حضور نمایند گان ملت 
صحبت کند سلطنت خویش را به آن زودی از دست نمی‌داد. اگر شاه می- 
توانست يك روز درحضور نمایند گان مجلس شورای ملی بگوید که ما همه 
مطیع عوامل زمان هستیم و مقتضیات عصر. ما را دچار مشکلات کرده؛ دوز 
بعد نطق او دهان به دهان می گشت و در تمام روزنامه‌ها درج می گردید و 
برای وی تو لید محبو بیت می‌نمود. 

د کتر ژیابرت بعد از اینکه قدری سکوت شاه را محترم شمرد گفت: 
اعلیحضرتا» من فرمایش شاهانه را می‌پذیرم که عوامل محیط در توقیف من 
دخحالت داشته و لی استدعا می کنم از خانم لا کنتس سوال بفرمایید که کته 


۲لدره و ژیلبرت ‏ ۱۳9۶۱ 


خود را تکرار نمایند و بگوبند که آیا به راستی مرا نمی‌شناسند.۱ شاه گفت: 
کنتس؛جواب د کتر ژیلبرت را بدهید. آندره گفت : اعلیحضرتا؛ من شخصی 
به نام د کتر ژیلبرت را نمی‌شناسم. ژیلبرت گفت :یا شما شخص دیکری را 
که با من هم اسم است نمی‌شناسید؟ آندره گفت : بلی من شخص دبگری را 
می‌شناسم که به نام ژبلبرت خوانده می‌شود و لی او را عنصری فرومایه 
وننگین می‌دانم. 

دکتر ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» من نمی‌تسوانم در حضور ملسوکانه 
از کسی سژال بکنم و به همین جهت استدعا ممی‌نمایم از خانم سوال 
بفرمایید که این ژیلبرت چه کرده که خانم او را فسرومایه و ننگین می‌داند؟ 
شاه گفت : کنتس» سوال دکتر بك سوال منطقی است و خواهش می کنم 
جواب بدهید. آندره گفت: اعلیحضر تا» | گر علیاحضرت ملکه از گناه آن 
شخص مستحضر نبودند هرگز حکم تسوقیف او را مسجل نمی‌فرمودند و 
علیاحضرت از این موضو عآ گاه هستند. شاه گفت : فایل شدن ملکه به اینکه 
آن مرد مرتکب گناه شده قابل قبول است ولی من هم که شاه هستم باید 
قایل شوم و حواهش می کنم توضیح بدهید این مرد چه کرده است؟ 

5 يك مقا يسه بدن بر خو ر د ژیلبرت با آندره بعك از مدنت چند ین سل بسا 
بر نو رد «دانتس» قهرمان کتاب کنت دومونت کر ستو با نامز د او بعد از سذو ات 
متمادی» نشان می دهد که آ لکساندر دوما چگو نه به رمو ر روانشناسی آگلاه است. 
داتس وقتی به نام کنت دومونت کر یستو با لامزد سابق ندود بر ورد نمود هر 
دو متأثر شدند زیر اآن دو نفر عاشق و معشرق بسودند و دست ظلم آ نها را در 
جشن عروسی از هم جدا کرد لیکن در مورد ڈیلبرت و آندره عشق فقط يك طرفی 
بود چون اگر ژیلبرت آندره دا دوست می‌داشت آندره حاضر نبودکه تسوجهی به 
او بکند و به همین جهت در اینجا می‌بینید کهآ ندره عشمکین با ژیلبر تن بسر حورد 
می نما ید زیر ا وی را کناهکار مي‌داند اما ژیلبر ت که در آغاز جوانی اش ] ندره 
بوده نمی تواند حاطرات دور جوانی را فر اموش‌کند و به همین جهت از مشاهدة 
آندرهآن گر نه منقلب گر دید - هتر جم. 
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آندره گفت: اعلیحضرتا» این مرد مرتکب يك گناه غیر قابل عمو شده 
است. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» از خانم سوّال بفر مایید که این گناه دا در 
جه تاربخی مرتکب شده است؟ شاه سوال کرد و آندره گفت: اعلیحضر تا» 
چهارده پانزده سال قبل ازاین» آن فرومایه مرتکب این جنایت شد. ژیلبرت 
گفت : اعلیحضرتا» سوال بفرمایید که آن مرد امروز چند سال دارد؟ آندره 
در جواب شاه گفت: سی وسه با سی وچهارسال. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» 
در این صورت گناهی که آن مرد مررتکب شده گناه دور کودکی بوده زرا 
وقتی مرتکب آن‌جنایت شد تقریاً بك پسر بچه برد و از آن موقع تا امروز» 
نزد وجدان خویش مسئول و پشیمان است و آیا صغر سن مرتکب. افتضا 
نمی کرد که دربارة او قایل به تخیف مجازات شوند ولو مرور زمان را 
اصلا" مورد توجه قرار ندهند؟ 

شاه گفت: از این قرار شما ایسن مرد را ممی‌شناسید؟ ژیلبرت گفت: 
بلی اعلیحضر تا» من او را خحوب می‌شناسم. شاه گفت: آیا یر از آن گناه که 
مربوط به دور کود کی او بوده مرتکب گناهی دیگر نشده است؟ ژیلبرت 
گفت: اعلیحضرتا؛ من چون مانند اعلیحضرت نظری بلند و همتی مهریان و 
بخشند ه ند ارم» نمی‌توانم بگویم که وی مر تکب گنامی دیگر نشده» زیرا 
من خلافهای کوچك را هم جزو گناه به شمار می آورم ولی می‌توانم به 
اعلیحضرت اطمینان بدهم که وی مرتکب معاصی کبیره نشده و بالاحص از 
آن گو نه گناه که يك مر تبه در آغاز جوانی کرده بود از او سر نزده است. 
شاه برای اینکه شوخی بکند با تبسم گفت: به شرط اينکه نوشتن رساله‌ها 
را جزو معاصی کبیره به شمار نیاوریم. 

ژیابرت صبر کرد تا اینکه اثر شوخی شاه زایل شود و بعد گفت: 
اعلیحضر تا؛ خواهش می کنم از خانم سوال بفرمایید که آیا توقیف این مرد 
برای یك منظور دیگر نبود و آیا نمی‌خواستند که او را در باستیل جا بدهند 


آ لدره و ژپلبرت / ۱۳۶۳ 


تا بتوانند بدون معارضء بك صندوقچه را که در آن پاره‌ای از اسناد مر بوط 
به یکی از خانمهای بزر گ درباری وجود داشت به دست بیاور ند؟ شاه که 
مت وجه آندره بود دید که وی بر اثر این سخن لرزید وفهمید که گفتة ژیلبرت 
باید متکی به واقعیت باشد و از آندره پسرسید: کنتس» این صندوقچه 
جه بوده است؟ زانوهای آندره دفعة دیگر مرتعش شد و به صندلی راحتی 
تکیه داد که نیفتد و ژیابرت که آشفتگی حال و پرید گی رنگ آندره را دید 
دلش سوخت و به خاطر آورد که يك خبط دورۀ جوانی او يك عمر آندره 
را بدیخت کرده است. 

اگر شاه آنجا نبود» ژیلبرت مقابل آندره زانو برزمین می‌زد ومی گفت 
آندره اگر تو رنج کشیدی» پشیمانی و رنج من هم کمتر از تو نبوده است 
و خدا را شکر که جنایت من بکلی کاخ سعادت تو را ویران نکرد و تسو 
دارای مقام و عزت شدی و شوهری بزر گك مطابق آرزوی خود پیدا کردی» 
آیا هنوز موقع آن نرسیده است که مرا عفو کنی؟ ولی حضور شاه مانع از 
این بود که ژبلبرت آن‌طور که می‌حواهد از آندره پسوزش بخواهصد و 
درخواست عفو کند و فقط با لحنی محزون گفت: خانم» پرده پوشی کافسی 
است»من اعتراف می کنم که همان ژیلبرت هستم که در آغازجوانی مررتکب 
جنایت شدم و شما همان خانم هستید که اسناد درون صندقچه مر بوط به 
شماست» آیا حاضر هستید که ما در اینجا از اعلیحضرت استدعا کنیم که بین 
ما قضاوت فرمایند و آنچه را که گذشته است به عرض اعلیحضرت برسانیم 
تا روزی که خداوند درباره ما قضاوت و اجرای عدل نماید؟ 

غرور آندره که چند لحظه او را ترك کرده بود به سرجای خودآمد و 
با نخوت و نفرت گفت: آقا؛ گفتم من شما را نمی‌شناسم و هرچه می‌خواهید 
بگویید به من مر بوط نیست. ژیلبرت گفت: و شما از مفةود شدن ابسن 
صند وقچه هم اطلا ع ند ارید؟۲ ندره گفت : به هیچ وجه! نخوت و نفرتی که 
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آندره نشان داد احساسات ترحم آمیز را در قاب ژیلبرت عقب زد و گفت: 
نحانم» من شا گرد ودست‌پرودده مردی چون ژوزف با لساموهستم که می‌دانید 
چقدر بت به شما نفوذ و قدرت داشت و او قدرت خود را به من تفو بض 
کرد و به همین جهت یك مرتبةٌ دیگر با اجاز؛ اعلیحضرت از شما می‌پرسم 
که آیا صندوقچهٌ من بر حسب دستور شما ربوده شده است؟ 

آندره با وجود التهاب مشت خود را فشرد و گفت: نه» نه. 

ژیلبرت دست خود را به طرزی حاص به حر کت در آورد و 
گفت: ای خانم که اراد تو آهتین و قلب تو مسانند الماس درخشان اما 
سخت است» من اراد تو را در هم خواهم شکست و تو را وامی‌دارم که 
آنچه در دل داری بگویی. آندره که نا گهان خود را در وضعی عجیب دید 
گفت: اعلیحضرتاء به من كمك کنید» نگذارید این مرد بر من غلبه کند. 
ژیلبرت گفت: اعایحضرت که بزر گترین مجری عدالت در مملکت است به 
طور قطع علاقه دارد که از حقیقت این موضو ع مطلع شود و تو بايد آ نچه 
در دل داری در حضور اعلیحضرت بگویی که شاه قاضی فیمابین ما باشد. 
کنتس دوشارنی» به شما امر می کنم که بخوابید» به شما امر سی کنم که 
بخوابید. به محض اینکه حرف ژیلبرت تمام شد حالی به آندره دست داد 
که شاه برای كمك او جلو رفت و آندره دستها را کشود و مسانند کسی که 
ضعت کرده‌باشد روی سینه‌شاه افتاد وشاه او را روی صندلی راحتی نشانید. 

اگر مردی دیکر غیر از لویی شانزدهم بود از مشاهدة حال آ ندره 
مضطرب می گردید و اگرپادشاهی دیگر غیر از لویی شانزدهم بوداز جسارت 
ژیلبرت که درحضور اوءآ نگونه فرماندهی می کرد به عشم در می آمد» ولی 
فطع نظر اينکه دور لوبی شانزدهم غیر از دور لوبی چهاردهم و پانزدهم 
بود» خود او با جدش فرق داشت ونسبت به مسایل علمی رغبت و کنجکاوی 
به خر ج می‌داد و لذاگفت: آه! من شنیده بودم که بعضی از اشخاصء مي- 
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ترانند کسانی دا به وسیلة نعو اب مفناطیسی بخوابانند ولی تا امروز 
این منظره را ندیده بودم» آیا این خحواب مغناطیسی نیست؟ ژیلبرت گفت: 
بلی اعابحضرتا» | کنون کنتس بر اثر امواج مفناطیسی خوابیده و اگر دست 
او را بگیرید و از او بپرسید که چرا مرا تسوقیف کرد؛ وی به اعلیحضرت 
جواب خواهد داد. 

شاه که از مشاهد ٥‏ آن منظره قرین تعجب زباد شده بود» دو قدم عقب 
رفت و با دقت آندره را نگربست و شاید آزمایش می کرد که آبا خود او 
هم به حواب رفته با بیدار است و سپس به آندره نزديك شد و دست او را 
گرفت و گفت: کنتس» آیا شما دکتر ژیلبرت را توقیف کردید؟ با اینکه 
آندره خوابیده بسوده چون چیزی که جزو فطرت انسان شد خیلی قوی 
است» در قبال پنرسش شاه مقاومت نمود و گفت: نه» من در این حصوص 
چیزی نخواهم گفت. شاه نظری به ژیابرت انداخت» یعنی چه می‌گویید. 
ژیلبرت یك قدم به آندره نزديك شد و گفت: آندره» آیا حاضر نیستی که هر 
چه در دل داری بگویی؟ آندره بر خود پیچید و گفت: نه! ژیلبرت یك قسدم 
دیگر به آندره نزديك شد و دست خود را روی سرش تکان داد و گفت: 
آندره به تو حکم می کنم که هر چه در دل داری بگو. 

این دفعه آندره طوری بر خود پیچید و اعضای بدنش چنان تکان می- 
حررد که شاه تسرسید و گفت: آفا» چکار می کنید؟ این زن ممکن است فوت 
کند. ژیابرت گفت: اعلیحضرتا» بیم نداشته باشید زیرا سیالهٌ نامر بی که 
وارد بدن او می‌شود» هیچ آسیبی به جسم او نمی‌رساند و اعضای دئیسه 
بسدن» بسا نظم کار می کنند و فقط روح او مقاومت می‌نماید ولی مقاومت 
روح هم عنقریب از بین خواهد رفت. ژیلبرت برای سومین مرتبه یك قدم 
به آندره زديك شد و دست را بالای سرش به حر کت در آورد و گفت: 
آندره» به تو حکم می کنم که حرف بزنی و هر چه در دل داری بگو. ابن 
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بار» عضلات قیافةًآندره مانند کسی که گرفتار مرض غش و صر ع شده هسر 
يك جداگانه به حر کت در آمد و کف قلیل و سفید رنگی از گوشهٌ لب او 
حارج شد و شاه گفت: دکتسر» د کتر» این زن در حال احتضار است و 
عنقر بب جان خواهد داد. 

ژیلبرت گفت: نه اعلیحضر تا» حاطرجمع باشید» اوچند لحظه دیگر آرام 
خواهد گرفت. به طور ی که ژیابرت گفته بود آندره بعد از چند لحظه» آرام 
گردید وحرکات وحشت انگیز عضلات قیافه متوفف شد و از دو گوشه چشم 
اوچندقطره اشك روی صورتش غلطید وزیر لب گفت : خد ایاءخدایا» چه‌حال 
مخوفی داشتم. ژیلبرت گفت: من خوشوقتم که می‌شنوم شما نام خداو ند 
را بر زبان می آورید. آنسدره گفت: ساکت باشید» سراپای وجود من از 
شما نفرت دارد ونمی‌خحواهم صدای شما را بشنوم. د کتر یك مرتبةٌ دیگر به 
اصطلا ح‌متخصصین مانیه‌تیسم پاس دادیعنی دست خود رابه طرزی مخصوص 
بالای سر آندره به حر کت در آورد و به شاه اشاره نمو د که شروع به 
سئوالات نماید. شاه گفت: گنتس» آیا راست است که شما خحواستید که د کتر 
ژیلبرت را توقیف کنید؟آندره گفت: بلی. شاه گفت: پس شما اشتباه نکر ده 
بودید؟ آندره گفت: نه. شاه گفت : موضو عصندوقچه‌چیست و آیا راست‌است 
که شما آن صندوقچه رابه وسیله‌ای از او ربوده‌اید؟ آندره گفت: آخر نمی‌شد 
این صندوقجه نزد او باشد و بودن صندوقچه پیش اوبرای من خطر ناك بود. 

شاه نظری با ژیلبرت مبادله کرد و بعد از آنسدره پرسبد: آبا شماآن 
صندوقچه را ربودید؟ آندره گفت: من خود این کار را نکردم پلکه به دیگران 
متوسل شدم و از آنها خسو استم که این صندوقچه را از تصرف او حارج 
نمایند. شاه طوری مجذوب آن صحنه شد که مقام و ابهت سلطنت خود را 
فراموش کرد و مقابل صندلی راحتی» که آنسدره دویآن قرار گرفته بود» 
چمباتمه زد و گفت: شما جطرر این صندوقچه را به وسیلةٌ دیگر ان ر بودید؟ 
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آندره گفت: من‌مطلع بودم که این ژبلبرت دو سفر به‌فر انسه آمد و لی دراینجا 
نماند و مراجعت نمود ولی این مرتبه آمد که برای هميشه مقیم فرانسه شود. 

شاه گفت : من راجع به صندوقچه از شما سثوال می کنم و می‌گویم 
چگونه تو انستید که آن را بدست بیاورید؟آ ندره گفت: بسر حسب تحقیغانی 
که آقای کروسن رییس پلیس در گذشته کرده بود می‌دانست که این ژبابرت 
در حدود ویلر کوتره زمینهایی خریداری کرده و یکی از کشاورزان آن 
حدود که در زمین اوکار می کند خیلی مورد اعتماد اوست و من دانستم که 
صندوقچة مزبور نزد این کشاورز است. شاه گفت: شما چگو نه دانستید که 
آن صندوقچه نزد اوست؟ آندده گفت: من به دکتر مسمر مسراجعه کردم و 
روزی به مطب مانیه‌تیسمی او رفتم و او به وسیل «وسیط»" محل صندوفچه 
را در خانهٌ آن کشاورز به من نشان داد. شاه با حيرت گفت: وه! من تصور 
نمی کردم که این گو نه شایعات صحت داشته باشد در صورتی که | کنون می- 
بینم صحیح است؛ بعد چطور شد؟ 

آنسدره گفت : بعد از باز گشت از مطب مانیه تیسمی د کتر مسمر» من 
از دییس پلیس در خواست کردم که یکی از کارمندان لابق خود را مأموراین 
کار کند که وی صند وقچه را به دست بیاورد. ژیلبرت گفت: نام این 
کارمند چیست ؟ آندره سکوت کرد. ژیلبرت با حشونت گفت: به شما می- 


۱ «وسیط» با «میانجی» تر جمة کلمه فر انسوی «مدیوم» است که هنگام تلفط 
مدیون - با کسره‌یم و سکون دال - تافظ می‌شود و در زبان فارسی چیزی هموذن 
آن به نظر نو یسنده ترسیدکه ذکر شود. وسیط با میانجی در اصطلاح مائیه‌تیسم زنی 
است که به وس له متخصص, با خواب مغناطیسی خو ابا نیده می‌شود و بعد مئوالاتی 
ار او می‌کنند و جواب می‌دهده مثلا" هم اکنون در این فصل آندره که به خواب 
مغناطیسی فرو رفته يك وسیط يا میانجی است. این کلمه را در گذشته هموطنان 
ایرانی مدیوم یعنی کسی که مقر وض می باشد می‌شو اندند در صودتی که صحیح آن 
با کسر میم و سکون دال تقریباً بر وزن مثقال می باشد - مترجم. 


۸ / فرش طوفان 


گویم که نام این کار مند چیست؟ آندره گفت: نام او پادو لو می‌باشد. شاه 
گفت: بعد چه شد؟آندره گفت: او برحسب دستور رییس پلیس و به نشانی 
که من به وسیله آقای کروسن به او دادم رفت و صندوفچه را از منزلآن 
کشاورز به‌دست آورد. 

ژیلیرت گفت: این صندوقجه اکنون در کجاست؟ آندره باز سکوت 
کرد. شاه گفت: این سوّال زاید است زبرا به وسیله رییس پلیس می‌توان 
فهمید که صندوقچه | کنون در کجا می‌باشد. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا؛ به 
وسیله خود کنتس سریعتر می‌توان به مکان صندوقچه پی برد. باری دیگر 
ژیلبرت پاس داد و قدری پیشانی آندره را لمس نمود و گفت: اول به 
اعلیحضرت بگویید آیا این صندوقچه مال دکتر ژبلبرت هست يا نه؟ آندره 
با خشم گفت: بلی» بلی» مال اوست. ژبابرت گفت: این صندوقچه | کنون 
کجاست؟ آندره گفت : نزد پادو لو است. اما این جواب را طوری با تردید 
داد که ژبلبرت مردد گردید و گفت: درو غ می‌گویید» صریح بگویید که 
صند وقچه در کجاست, من بايد بدانم که | کنون این صند وقجه در کجا می- 
باشد. 

آندره يك مرتبه به گربه در آمد و در وسط گریسه گفت : صندوقچه 
اکنون در ورسای و در خانهٌ من است و در آنجا پادولو حالا منتظر من می- 
بباشد و من بايد وی دا ببینم و مسدتی از وقت ملاقات می‌گذرد. ژیلبرت 
گفت: چه ساعتی به او وعدۀ ملاقات داده بودید؟ آندره گفت: ساعت یازده 
بعد از ظهر. ژیلیرت نظری به ساعت اطاق انداخت و گفت: ولی اکنون 
ساعت دو ازده است. آبا پادو لو هنوز منتظر شما می‌باشد؟ آندره گفت: بلی. 
ژیلبرت گفت: در چه اطاقی او را می‌بینید؟آندره گفت: در اطاق پذیرایی. 
ژیلبرت گفت: پادولو در آنجا چه می کند؟ آندره گفت: مقابل بخاری 
دیو اری ایستاده است. 


آندره و ژیلبرت / ۱۳۶۹ 


ژبامرت رید ۶ صندوقچه کجاست؟ آندره کفت: صند وقجه روی 
میزی مقابل اوست... آه؛ آه! ژیلبرت گفت : شما را چه می‌شود و برای چه 
گفتید 7ه؟آ ندره گفت: باید فوری این صندوقچه را از آنجا برداشت و به 
جای دیکر برد زیرا آقای دو شارنی» شوهر من که بنا بود بیاید بر اثر 
حوادث دیروز آمدن خود را جلو انداخته و عنثریب وارد خواهد شد. 
ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاء آبا شنیدید؟ باید این صندوقچه را از آنجا 
برداشت. منرل کنتس در ورسای در کجاست؟ شاه از کنتس پسرسید : منزل 
شما در کجاست؟ آندره گفت: اعلیحضرتاء منز ل من درخیا بان ملکه می‌باشد . 
ژیلبرت گفت: اعلیحضر تاء به‌طوری که خوداعلیحضرت شنیدید این صندو قجه 
به من تعاق دارد» آبا اجازه می‌فرمایید که من صندوقچه را تصاحب کنم؟ 

شاه گفت: بلی آقا. آنگاه لوبی شا نزدهم یك پار اوان را کسه در اطاق 
بود جلوی آندره کشید که هر کس وارد اطاق می‌شود او را نبیند و 
صاحب‌منصب کشيك را احضار کرد و آهسته امری برای او صادر نمود و 
صاحب‌منصب از اطاق برای اجرای امر شاه خارح گردید. 


AY 
شاه فیاسوق ماب‎ 

لویی شانزدهم راست می گفت که حوادئی که پیش می آید ناشی از 
علل و مقتضیات محیط است چون ا گر مقتضیات محیط نبود» خود او در آن 
موقع شب در بحبوحة حوادث بزر گ سیاسی فر انسه» آن گو نه نسبت به‌يك 
موضو ع علمی و مغناطیسی ابراز توجه نمی کرد. اگر جدش در آن موقع با 
روحيۀ حود زنده بود و میدید که نوه او به جای توجه به مسایل سیاسی» 
آن هنگام در يك بحث و آزمایش علمی وطه‌ور شده است بر سخافت 
عقل او می‌خندید. لویی شا نزدهم درآن موقع سقوط باستیل و قتل حکمران 
آن و دیگران و قیام مجلس شودای ملی فرانسه را علیه حود بکلی فراموش 
کسرده» تمام حواس خود را مصروف به مانیه‌تیسم که جهت وی تاز گی 
داشت می‌نمود. 


شاه فملسول ماب / ۱۳۷۱ 
بعد از اینکه صاحب‌منصب کشيك برای اجرای امر شاه از اطاق خار « 
شد» ژیلبرت به وسیل دو سه پاس قسمتی از امسواح مغناطیسی را از بدز 
آندره خار ج کرد وکالبد او را از امواج تا اندازه‌ای خالی نمود به طوری 
که خواب مغناطیسی عمیق آندره مبدل به يك خواب سبك گردید و نفمها: 
در سینه نظم گسرفت و ژیلبرت با بك حر کت چشمهای آندره را گشوه 
بسدون اینکه وی بکلی بسدار شده باشد. آن وقت بر اثر آرامش روح و 
ضربان منظم قلب واستراحت بدن» رخسار آندره که همواره ژیبا بود دارای 
قشنگی بیشتری شد و چشمها متوجه دنیایسی دیگر گردید و مثل اينکه آندره 
هوایسی معطر› یا نسیمی بهشتی را استنشاق می‌نماید لبهای خود را گشود و 
دندانهای صدفی او به نظر شاه و ژیلبرت رسید. 
آندره در آن موقع چنان زیبا شده بودکه حتی لویی شانزدهم کا 
برخلاف لوبی‌پانزدهم» برزیبایی خانمهای درباری عطف توجه نمی نمود و 
زیبایی را فقط از دریچة چشم بسك هنردوست؛ نه بك مسرد» می‌نگریست 
حبرت کرد و آهسته به ژیلبرت گفت: نگاه کنید» چقدر کنتس جالب 
توجه شده است. ژیلبرت آهی کشید و بدون اینکه روی خود را 
بر گرداند اشاره‌ای کرد و چشمها ی آندره به هم آمد. شاه می‌خحواست از 
ژیلبرت بر سد که علت زیبایی غير منتظر آندره چه بود و چطور شد که او 
برای چند لحظه به شکل فرشتگان در آمد. ژیلبرت مانند تمام کسانی که به 
راستی دانشمند هستند و لذا از تظاهر بیزارند و متاع علم را فقط به کسانی 
عرضه می کنند که آنها را در حور دریافت آن بدانند متوسل به اظهار جهل 
شد و گفت: اعایحضرتا» من از علت این موضو ع بدون اطلاع هستم و فقط 
اثری دا می‌بینم بی آنکه بتوانم راجع به موّثر آن توضیح بدهم. 
شاه بعد از دریافت آن جواب منقی و اءتراف به جهل گفت: د کتر ؛ 
این هم یکی دیگر از اسرار طبیعت است که دانشمندان اعصار آینده باید 


۲ / فرش طوفان 
کشف کنند و ماهیت آن راآشکار نمابند و ما اگر امروز از این رازآ گاه 
نیستیم اقلا" می‌دانیم که هر راز علمی بالاعره کشف می‌شود در صورتی که 
پسدران ما معتقد به جنبهٌ علمی این اسرار نبودند و آنها را جزو جادو گری 
مسی‌دانستند. ژیلبرت تبسم کرد و گفت: بلی اعلیحضرتا؛ اگر من در زمان 
پدران ما زند گی می کردم» آنها به طرفداری از مذهبی که به اصول عا ليه 
آن وقوف ند اشتند به دست دانشمندان بدون علم و کشیشان بدون ایمان؛ 
مرا زنده می‌سوزانید ند. 

شاه گفت : شما این علم را از کجا آموختید؟ و آیا نزد مسمر راجع به 
این علم مطا لعه کردید؟ ژیلبرت گفت : اعلیحضر تا؛ ده سال قبل از اینکه نام 
مسمر در پاریس معروف شود من آثار عجیب این عام را دیده بودم. شاه 
گفت: چون شما در این علم سوابقی بیش از مسمر دارید به من بگویید که 
آیسا ایسن مسمر که امروز عد کثیری را شیفته حو د کرده دانشمند است با 
شارلاتان؟ زیر! من احساس می کنم که طرز عمل شما ساده تر از مسمر است 
و گرچه مسن مسمر را در حین عمل ندیده‌ام ولی آنچه راجع به او شنیده‌ام 
حا کی از این است که او متوسل به وسایل عدبده می‌شود و حال آنکه شما 
متوسل به هیچ یك از آن وسایل نشدید. 

ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» من طرز عمل مسمر را دیده و نظرية 
طرفد اران و مخالفین او را شنیده‌ام و نمی‌توانم او را شارلاتان بدانم واگر 
متوسل به وسایلی می‌شود برای این است که هنوز مانیه تيسم یك عمل‌کامل 
نشده و دارای قوانین لایتغیر نگردیده است. شاه گفت: چطور؟ ژیلبرت 
گفت: اعلیحضر تا» مانیه تيسم بذاته علم است ولی هنوز تمام قسوانین آن را 
به دست نیاورده‌اند همان گو نه که قبل ازاختراع توپ» نمی‌دانستند که قانون 
به‌کار بردن باروت چیست. در حال حاضره مانیه‌تیسم مانند انفجار باروت 
در گذشته» فقط يك نیرو می‌باشد اما نیرویی است مهیب و عجیب که گوبی 


شاه فیسلوف ماب / ۱۲۷۲۳ 


روح را از جسم جدا می کند و روح کسی را که به حواب مغناطبسی رفته 
مطیع «مانیه‌تیزور»! می‌نماید به طوری که آن شخص اختیار خود را ازدست 
می‌دهد و نمی‌تواند بر اراد خود حکمفرمایی نمابد و هر چه در دل دارد 
می گوید و می‌تواند از ماورای حجابها ببیند. علاوه بر اینها» خود من از 
مانیه‌تیسم آثار عجیب‌تری دیده‌ام بدون اینکه بتوانم تردید خود را نسبت 
به آن رفع کنم. 
شاه با تعجب گفت: آیا شما نسبت به آن تردید دارید در صورتی که 
همین عمل که امشب در حضور من انجام دادید» به اعجازشبیه بود؟ ژیلبرت 
گفت: اعلیحضر تا» بدیهی است که در ود عمل تردیدی ندارم زیرا اثری 
که از مانیه‌تیسم به ظهور می‌رسد طوری محسوس و معلوم است که نمی- 
توان راجع به آن تردید داشت و لی وقتی که تنها می‌شوم و می‌خواهم برای 
اعمال حود توضیح علمی بدهم و وقتی تمام چیزهایی را که نو ع بشر از سه 
هز ارسال قبل از این راجع به‌اين موضو ع نوشته» در کتا بخان خودمی‌خوانم» 
بینیم که مردد هستم و نمی‌توانم بگویم که قوانین علمی مانیه تيسم چگونه 
است. شاه گفت: آیا معلم شما نیز مانند شما فرین تردید بود؟ ژبلبرت گفت: 
شاید او هم تردید می کرد ولی وی صداقت مرا نداشت و نمی‌تعواست که 
اعتر ان به شك خود نماید. 
لریسی شانزدهم گفت: اگر مسمر معلم شما نبود؛ پس چه کسی این 
علم را به شما تعلیم داد؟ ژیابرت گفت: اعلیحضرتا؛ معلم من مردی بود 
نیرومند وخیلی با اطلاع و من از او اعمالی شگفت آور دیدم و مخصوصاً 
طرز تداوی جراحات به وسیله اوبه راستی قابل تحسین بود. معلم من تقریاً 


۱ «مسأنیه نیز ور» یعنی کسی که مبادرت به خوابسانیدن کسی به وسیلة خواب 
مفتاطیسی می کند و تلد" یلیرت که درفصل سا بی ۲ ندره را حو ابا نید مانیه تیز ود 


است ‏ متر جم. 


۷۶۴ / فرش طوبان 


تمام علوم را می‌دانست و از اسرار علمای مصر باستانی اطلا ع داشت. 
علاوه بر معلومات» معلم من مردی بود تجر به آموخته» و آ نقدر در زند گی 
آزموده محسوب می‌گردید که انگارچندین مرتبه زند گی کرده و از مجموعةً 
آزمایشهای چندین عمر استفاده می کرد. 

شاه گفت: آیا من او را دیده بودم با نه؟ ژیلبرت در جواب تردید کرد 
و شاه به تصور اینکه سئوال او را نفهمیده دوباره‌گفت: آیا من او را دیده 
بودم یا ه؟ ژیلبرت گفت: بلی اعلیحضرتا؛ اسم او در گذشته به سمع ملوکانه 
رسیده است. شاه‌گفت: این اسم چیست؟ ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء من بیم 
دارم که اگر این اسم را در حضور شاهانه ادا کنم مورد عدم رضایت 
اعلیخضرت قرار بگیرم و تصور می‌نمایم بهتراین است که ازادای این اسم» 
درحضور ملو کانه» خودداری شود چون درحال حاضر» دیگران به قد ر کافی 
خاطر ملوکانه را با اسامی و مطالبی که خوش آبند شاه نیست می آزارند و 
من نمی‌خواهم که به آنها تأسی نمایم و به سهم خود خأطر اعلیحضرت را 
پیازارم. 

شاه تبسمی کرد و گفت: د کتر ژیلبرت؛ نترسید از اینکه با تلفظ نام 
این شخص من آزرده بشوم چون تنها شما فیلسوف نیستید و من هم خود را 
فیلسوف می‌دانم و قایل به فلسفه‌ای هستم که به من دستور می‌دهد که ناسزا۔ 
های امروز و ناملایمات فردا دا با بی‌اعتنایی تلقی نمایم و اگر اشتباه نکنم 
در مشرق زمین درو یشهایی هستند که با همین فلسفه به زند گی نگاه می کنند 
و ناملایمات دنیا را به هیچ می‌شمارند. با وجودی که اظهارت شاه تشویقی 
برای ادای آن اسم بسود ژیلبرت باز سکوت کرد. شاه گفت: دکتر» اگر نام 
این شخص ابلیس هم باشد من از شنیدن نام اوآزرده‌اطر نخواهم شد 
زیرا من دارای یك زره و خفتان هستم که حتی در قبال ابلیس هم انسان را 


شاه لیلسول ماب / ۱۳۷۵ 


حفظ می کند و این خفتان من که در هیچ يك از فلاسفه و تثوریسین‌های" 
شما نیست همانا مسذهب است که من به آن علاقه و اعتفاد دارم و فکر می- 
کنم آنهایی که در آینده می‌خو اهند تاریخ این عصر را بنویسند با حيرت در 
تاریخ خود خواهند نوشت که در آن دوره مردی عجیب در فرانسه زند گی 
می کرد که به مذهب اعتماد داشت. 

ژیابرت گفت: من تصدیق می کنم که اعلیحضرت خیلی به مذهب 
علاقه دارید. لویی شانزدهم گفت: و اعتراف می کنم که بزر کترین نقطه 
اتکای معنوی من مذهب است. گرچه من علوم مادی را دوست می‌دارم و به 
طوری که می‌دانید ریاضی‌دان هستم و يك فرمول يا معادله جبر و مقابله» در 
روح من جا می گیرد ولی تفاوت من با ریاضی‌دانهای دیگر این است که از 
جبر و مقابله هر گز دلیلی برای انکار خداوند به دست نمی آورم. با توجه 
به اینکه نمی‌توان به وسیل جبر و مقابله منکر خداوند گردید به طوری که 
گفتم من مذهب را پشتیبان خود می‌دانم-و این موضو ع ما را مافوق و هم 
مادون دیگر ان قرار داده است. من از این جهت به اتکای مذهب مافوق 
دیگران هستم که وقتی پای خوبی پیش آمد بیش از دیگران حوبی م یکنم» 
چون مذهب من می‌گوید تا می‌توانید حوبی کنید و از این جهت مادون 
دیگران هستم که هنگام بدی؛ نمی‌توانم به اندازةٌ سایرین مرتکب بدی شوم 
زیرا مذهب من می‌گوید که به دیگران بدی نکنید... و در هر حال من 
A‏ بر دن‌کلمات خارجی درزبان فارسی ناپسند و دور از ذوق سلیم است 
اما كلمة و تئو دیسین» یعنی صاحب يك تئودی با صاحب يك نظر یه امروز در زبان 
فادسی و ننزد اهل قلم مانند ر ادیو تلویز یون سینها و غیره تقر يبا يك کامه بومی 
شده و به کسی اطلاق می‌شود که داجع به موضوعی (هرچه باشد) یك نظر یه ابر از 
کند. و لی بیشتر این کلمه در بارة صاحب نظرانی به‌کارمی‌رو د که نظر یه‌های سیاسی 
و اقتصادی ابر از می‌نمایند و منظود لویی‌شانزدهم نیز همان اشخاص می‌باشد ب 


متر چم 


۷۶ / فرش طوفان 


کسی نیستم که از شنیدن نام معلمی که به شما مانیه‌تیسم را آموخت آزرده 
خاطر شوم. 

ژیلبرت از شنیدن این کلمات حوشوقت شد چون دربافت که لویی- 
شانزدهم بر حلاف علایم قیافةٌ خود» اقلا" در بك قسمت دارای اراده است 
و گفت: اعلیحضرتا» من از این فرمایشها که به من کردید سپاسگزارم چون 
می بینم که این اظهارات. به منز لة يك مطلب محرمانه است که اعلیحضرت 
فقط مرا در خور آن دانسته‌اند که ابراز نمایند. لویی شانزدهم گفت: من میل 
دارم که تمام افراد ملت من این کلام را بشنوند چه اگر آنها بدانند که قلب 
من نسبت به آنها چقدر نرديك است ازروی رغبت مطیع من خواهند گردید 
و دیگر نافرمانی نخواهند نمود. ژیابرت از قسمت اول این کلام شاهانه 
حوشش آمد و لی قسمت دوم آن را نپسندید و چون بیش از آن نمی‌شد که 
شاه را در انتظار جواب خود بگذارد گفت: اعلیحضر تاء استاد من در مانیه. 
تیسم کنت‌دو کا گلیوسترو بوده است. 

لویی شا نزدهم که انتظار شنیدن این جواب را نداشت گفت: آه» آیا 
هم او را می گویید که؟... شاه نخضواست که حرف خود را تمام کند چه 
نمسی‌خواست چیسزی بکوید که بر شا گرد نا گوار باید و گفت: آیا همین 
شخص را می گویید که شهرت دارد ذی‌فنون است ولی در هیچ فن و علمی 
تخصص ند ارد؟ ژبلبرت گفت : اعلیحضر تا» کنت‌دو کا کلیو سترومردی است که 
هر فن و علمی را می آزماید و می کوشد که در آن علم بصیرت پیدا کند 
بسدون اینکه ادعا نماید که ذی‌فنون است؛ زیرا می‌داند که حتی بصیرت در 
بك علم» از حیسز قدرت بشر کنونی خار ج می‌باشد تا چه رسد به اینکه در 
چندین علم دارای تبحر و تخصص گردد. ما وقتی که ساده‌ترین علوم را به 
ظاهر موردمطا لعه قر ار می‌دهیم ومی‌خواهیم که عات العلل آن را کشف نماییم 
از عهده برنمی آییم» چه کشف علت نهایی هرعلم فقط از خداوند که گنجينة 


شاه لیلسوف مآب / ۱۳۷۷ 


تمام اسرار می‌باشد ساخته است و به همین جهت تمام علمای جهان از آغاز 
تمدن تا امروزنتوانسته‌اند توضیح بدهند که علت واقعیآمدن بادان و برف 
چیست. ولی آن کسی که خواهان معرفت است نباید از پای بنشیند و ناامید 
شود و اگر از يك طرف ناامید گردید از طرف دیگر باید به مطالعات خود 
ادامه بدهد وهروقت هم که به بن بست برمی‌خورد با صداقت اعتراف نماید 
که به بن بست رسیده است. 

کنت دوک گلیوسترو هم چنین کسی است و اعتراف می کند که حتی 
علت غایی يك علم را نفهمیده تا چه رسد به اینکه ذی‌فنون باشد و لی وظیفة 
مردی که در طریق علم گام برداشت این است که دست روی دست نگذ ارد 
و اگر از يك طرف به مقصود نرسید؛ از طرف دبکر به راه ادامه بدهد و 
کنت دوک کلیوسترو چنین شخصی است. 

لوبی‌شانزدهم گفت: این آقاکه شما می‌گویید علاوه بر اينکه از 
سالکین طربق علم هست از دشمنان سلاطین هم می‌باشد. ژیابرت گفت: نه 
اعلبحضرتا؛ و شاید مقصود اعلیحضرت این بود که بفرمایید وی از دشمنان 
ملکه‌ها است. شاه که مردی محجوب بود قدری سرخ شد چون فهمید که 
ژیلبرت به چه سوضوعی اشاره مسی‌نماید و منظورش مسئلة گردن‌بند ملکه 
است و گفت: این مرد در قضیه‌کاردینال دوروهان» وضع مبهمی داشت و 
معلوم نشد که در آن موضو ع چگونه مداخله می کرده است.! 

ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء آن طور که من فهمیدم مسثلۀ کاردینال دو- 


۱ در این کتاب | لکساندر دوما داجع به لویی شانزدهم خحیلی صحبت کر ده و 
در صفحات آینده نیز ما اطلاعات دیگری راجم به او کسب خواهیم کرد و ای به 
طود کلی لویی شانزدهم مردی نيك نفس بود و اگر تفوذ مادیآنتوانت و قیودو 
رسوم در باری وی را وادار به مخالات با ملت نمی کرد سلطنت خود را حفظ می- 
مود و از سلاطین نيك نام فر انسه مي‌شد س متر جم. 


۸ |/ فرش طوفان 


روهان» برای کنت دوکاگلیوسترو بك مسوضوع سیاسی بود و در مسایل 
سیاسی» به طوری که خود اعلیحضرت فرمودید حوب و بد با سرعت»مبدل 
به یکدیگر می‌شود و سوب جای بد و بالعکس دا می‌گیرد و باز از 
فرمایش شاهانه اتخاذ سند می کنم که سیاست خوب و بد ندارد» معذ لك 
من تصدیق می کنم که در آن فضیه؛ کنت دوکا گلبوسترو کم یا بیش در خور 
سرزنش بود و شایسد نسل معاصر او را در این قضیه محکوم کرده بساشد 
گواینکه نسلهای آینده ممکن است او را بدین مناسبت تجلیل کنند.۱ مع‌هذا 
من به روش اخلاقی اوکار نداشتم و فقط از لحاظ علمی مسرید او بودم و 
هتم. 

شاه يك مرتبه متوجه پاراوان شد و گفت: ما بکلی کنتس را فراموش 
کرده‌ایم درصورتی که شاید او گرفتار رنج باشد. ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا 
چون احساس می کنم که ارادة اعلیحضرت اقتضا دار د که کنتس بیدار شود 
او را بیدار می کنم ولی بهتر اينکه صندوقچه» قبل از بیداد شدن کنتس, به 
اینجا بیاید. شاه گفت: برای چه؟ ژبلبرت گفت: برای اینکه چشم کنتس به 
صند وقجه نفتد و شرمنده نشود. شاه گفت: تصور می کنم که صندوقچه را 
آوردند. در واقع همان وقت» در باز شد و صاحب منصبی که برای اجرای 
حکم شاه رفته بود با صندوفچه وارد اطاق‌گردید و صندوقچه را روی میز 
مقا بل شاه نهاد. 

شاه با سر از صاحب‌منصب مزبور تشکر کرد و وی خارج شد و شاه 

۱ با اینکه معنی این جمله دوشن است. برای اينکه مبادا بعضی از خوانندگان 

محترم متوجه معنای‌آن نشرند می گوبیم که ژیلبرت می‌خو اهد بگوید که مسردم 
امروز؛ کنت دو کا گلیو سترو دا محکوم می کنند که چرا می‌خواصت ملکه فسر انسه دا 
رسوا نماید و حیثیت خانواد؛ سلطنتی بور بون را متز از ل کند و لی مردمآینده‌وقتی 
فهمیدند که منظور کنت دو 6 گلیو ستر و از اين عمل این بوده که دژیم حکومت فرانسه 
را تغییر بدهد و انقلاب آغازگردد او دا تقدیر خحواهندکرد - مترجم. 


شاه فیلسوق ماب / ۱۲۷۹ 


خحطاب به ژیلبرت گفت: آیا صندوقچه شما همین است؟ ژیلبرت گفت: بلی 
اعلیحضرتا. شاه گفت: آن را باز کنید. ژیلبرت گفت: اعلیحضرتا» من امر 
شاهانه را اجرا خواهم کرد ولی باید به عرض برسانم که در این صندوقچه 
کاغذهایی است که مربوط به حیثیت و اسم و رسم يك خانم معروف دربار 
اعلیحضرت می‌باشد. شاه گفت: آیااین خانم کنتس دوشارنی است؟ ژیلبرت 
گفت: بلی اعلیحضرتا و من چون می‌دانم که اعلیحضرت همایونی چقدر 
رازدار و شریف هستند مانعی نمی‌بینم از اينکه اعلیحضرت از این کاغذها 
مستحضر شوند. اجازه بدهید با کلید درب صندوقچه را باز کنم. 

ژیلبرت بنه صندوقچه نزديك شد و خواست آن را بگشاید ولی شاه 
نگذاشت و گفت: آقا» باز نکنید. ژبلبرت گفت: اعلیحضرتا» متشکر م» ابنك 
بفرمایید که آیا کنتس را در اینجا بیدار بکنم یا نه؟ شاه گفت: نه» چون می- 
دانم اگر او در اینجا بیدار شود خیلی متعجب ومعذب خواهد شد. ژیلبرت 
گفت: اعلیحضر تا» در هر نقطه که امر ملو کانه اقتضا کند او را از خسواب 
مغناطیسی بیسدار خواهم نمود. شاه گفت: من معتقدم که کنتس را به منزل 
ملکه ببرند و در آنجا او را بیدا ر کنند و بعد زنگ زد و صاحب‌متصب 
کشيك آمد و شاه گفت: کنتس دوشارنی بر اثر خستگی دچار اغماء شده و 
حوب است آدمهای خود را صدا بز نید که او را به منزل ملکه ببر ند. 

صاحب‌منصب کشيك برای صدازدن آدمهای خود از در خار ج شد و 
ژیلبرت گفت: اعلیحضر تا» چقدرطول می کشد که ازاینجا او را به‌منزل ملکه 
ببر ند؟ شاه گفت: حدا کثر ده دقیقه. ژیلبرت چند «پاس» بالای سر آندره داد 
و گفت: شما بايد يك ربع ساعت دیگر از حواب بید ارشوید. طولی نکشید 
که دو تفر از خحدمۀکاخ آمد ند و کنتس را در حالی که روی صند لی راحتی 
قرار داشت از جا بلند کردند و به طرف منزل ملکه روانه شد ند. 

بعد از اینکه آندره را بسردند» ژبلبرت گفت: اعلیحضر تا ابنك از 


۰ / فرش طوفان 
پیشگاه ملو کانه استدعایی دارم. شاه گفت: درخحواست شما چیست؟ ژیلبرت 
گفت: اعلیحضرتا؛ استدعای من این است که موافقت بفرمایید که من با 
سمت پزشك علی‌البدل در حدمت اعلیحضرت بسر ببرم. این سمت من 
برای پزشك اعلیحضرت مزاحمتی تو لید نخواهد کرد و برای دیگران هم 
تسولید مزاحمت نخواهد نمود و در عوض وسیله‌ای خحواهد شد که پیوسته 
در نزدیکی اعلیحضرت باشم. شاه گفت: بسیار حوب آقای دکتر ژیلبرت» 
من با این درحواست موافقت می‌کنم» اينك خحد احافظ شما... راستی 
احساسات صميمانة مرا به آقای نکر ابلاغ کنید. 

به محض اینکه ژیلبرت ازدر حارج شد شاه که براثرهیج واقعه غذای 
خود را فسراموش نمی کرد و پسوسته در ساعات ناهار و شام و شب چره 
اشتها داشت بانگ زد: شب ‌چرة مرا حاضر کنید. 


۸۳ 
در منز ل ملکه 


در حسالی که شاه حوادث سیاسی و خونین پادیس را فرامرش کرده 
در اطاق سود مشغول تماشای يك آزم‌ایش مانیه‌تیسمی بود اطراف ملک 
فرانسه جر گه‌ای از افسران و شاهزادگان و شاهزاده خانمها به وجود 
آمد. آنها دوستانی بودند که دعوی وفاداری می کردند زیسرا هنوز 
موقعی فرا نر سیده بود که وفاداری آنها به محك آزمابش زده شود. اطرافیان 
ملکه از این جهت زیسادتسر از شاه بودند که همه می‌دانستند ملکه از شاه 
متهورتر و با اراده‌تر است و به همین جهت اخبار شورش مردم پاریس و 
سقوط باستیل و غیره به ملکه زودتر از شاه رسید. 

علاوه بر عده‌ای که در تالار حضور ملکه بودند عده‌ای از افسران 
جوان در گالریها قدم می‌زدند و صحبت می کردند و راجع به‌نتایج حوادث 


۲۳ / فرش طوفان 


جدید پیش بینی می‌نمودند و تقریباً همه مسرت داشتند که بر اشر حوادث 
نوین خواهند تسوانست که ابراز لیاقت بکنند و درجه و نشان و حمایل 
بگیر ند. ملکه پشت میزی نشسته بود ولی ملکه ماری آنتوانت با شاهزاده 
خانم جوان و طنازی که ما در آغاز کتاب ژوزف بالسامو هنگام ورود وی 
به فرانسه او را دیدیم فرق داشت و در آن موقع ماری آنتوانت همچون 
یك فرشت رحمت بود که در دست شاخه‌ای از درخحت زیتون‌گرفته و مسی- 
خواهد سعادت را نصیب ملت فرانسه نماید. 

ماری آنتوانت حتی با ملکه‌ای که ما او را در مطب دکتر مسمر دید يم 
متفاوت بود و دیگر آن قلب پر از عاطفه و نشاط همیشگی و زابل نشدنی در 
او دیده نمی‌شد. مار ی آنتوانت مبدل‌گردیده بود به زنی خودخواه و بسا 
اراده که به جای تبسمهای روح‌بخش. ابروان را به هم می‌آورد و به جای 
عاطفه» بد بینی و کینه در دل او جا گرفته بود. 

در یکی از گا لریهای‌کاخ ورسای» اکنون سه تابلو از ملکه دبده می- 
شود که من (یعنی آلکساندر دوما) آنها را دیده‌ام و دیگران هم می‌توانند 
بروند و بینند. این سه تابلو» یکی تصوير ملکه هنگام ورود به فرانسه و 
دیگری تصوير او در تاریخ حوادث اوایل این کتاب و سوم تصوبر ماری. 
آنتوانت در زمان انقلاب کبیر فرانسه است و هر کس این سه تابلو را باهم 
مقایسه نماید بدون اینکه از تاریخ زندگی مار ی آنتوانت مطلع باشد می- 
توانند بنهمد که تاریخ زندگی ملکه فرانسه چگونه بوده است. موقعی که 
باستیل سقوط کرد مار ی آنتوانت به تدریج دارای قيافه و وضع تابلوی 
سوم می‌شد و رفته‌رفته» آخرین آثار نشاط و عاطفه» از قلب او دخت بر می- 
بست و جای خود را به خونسردی و بد بینی و سوء‌ظن و اگذار می‌نمود ودر 
همین دوره بود که به جای ملکه» او را به عنوان زن اطریشی می‌خواندند.! 


۱ کلمة فراسوری «اطر یشین» که در این فصل از طرف ا لکسا نسدر دوما به کار 
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در قفای مار ی آنتوانت و در فضایی نیمه روشن» خانم پسولین ياك از 
خانمهای در باری و محارم ملکه روی نیمکت راحتی نشسته» به پشتی آن 
تکیه داده و گاهی دست را روی پیشانی می گذاشت. ملکه در بین درباریها و 
افسر ان لان‌بسك را دید و مثل اینکه مردی فوق العاده را می‌بیند گفت : آقای 
لان‌بساك» من خیلی ميل داشتم که شما را ببینم و جریان وقایع را از دهان 
شما بشنوم» آیا اوضاع وخیم پسود؟ لان‌بسك گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه 
گفت: آیا به طوری که گفته! ند مردم مبادرت به قتل و انهدام کردند؟ لان‌بسك 
گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه گفت: و لابد از خود بیخود شده بودند که این 
کار را کردنند؟ لان‌بسك گفت: علیاحضرتا» از روی خشم و کینه میاددت به 
این کارها نمودند. 

ملکه گفت : شاهزاده» من تصور نمی کنم که ملت کینه‌تسوز بساشده 
حقیقت را به من بگویید. شاهزاده که ما در شب قبل از سقوط باستیل او را 
به خوانند گان معرقی کردیم گفت: علباحضرتا؛ همان طو رکه عرض کردم 
ملت از روی کینه‌توزی مبادرت به این کارها کرد وتا سرحد جنون خشمگین 
شده بود. ملکه گفت: شاهزاده» منظور از مراجعه به‌شما این است که حقیقت 
واقعه را برای من بیان کنید» چه» من از زبان دیگران هم این موضوع را 
شنیده‌ام و می‌تخسواهم بدانم که شم مردم متوجه چه کسی بسود؟آقای 
درو برزه قدمی جلو گذاشت و گفت: علباحضرتا؛ من تصور نمی کنم که این 
موضو ع درخور این باشد که مورد توجه علیاحضرت قراربگیرد. چون ملت 
اگر نسیت به هر کس خشمگین باشد نسبت به شما حشمگین نیست. 

ملکه جواب این تملق را نداد و به لان‌بسك گفت: صریح بگویید که 
برده شده دارای جنبةٌ تحقیر است و معنای «ضعیفة اطریشی» دا می‌دهد و لی ما بر ای 
رعایت احترام بانوان محترمی که خو انندة کتاب هستندآن را زن اطریشی تر جمه 
ہی کم من 
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دانم آیا مردم نسبت به من خشمگین بودند؟ شاهزاده گفت: مردم نسبت به 
همه نعشمگین بودند. در دربار» همه می‌توانند که مفهوم گفتة اشخاص را از 
يك اشاره بفهمند و ملکه هم فهمید که شاهزاده چه می گوید و گفت: من از 
حقیقت خوشم میآید ولو تلخ باشد. شاهزاده گفت: علیاحضرتا؛ من يك 
سرباز هستم و وظیفةً من این است که امر علیاحضرت را انجام بدهم و آنچه 
می‌پرسید به درستی جواب بدهم. ملکه گفت:چون شما سر باز هستید بگویید 
که چه باید کرد؟ شاهزاده گفت: علیاحضرتاء نظریة من این است که نباید 
اقد امی نمود. 

این جواب در بین آنهایی که البسه گر انبهای مطرز به طلا در برداشتند 
و قبضة شمشیر آنها از زر بود تولید عدم رضایت و زمزمه نمود و ملکه که 
از این تشویق (نسبت به او) دلگرم شد گفت: شاهزاده» شما که يك شاهزاده 
از عانواده قدیمی هستید چگونه این حرف را می‌ز نید که ما در قبال گستانعی 
مردم هیج اقدامی نکنیم؟ بك مرتبه دیگر زمزمةٌ مخالفت با گفته شاهسزاده از 
دهان حضار خار ج شد و ملکه نظری به اطراف انداخت و مشاهده کرد که 
همه با او موافق هستند واز شاهزاده پرسید: برای چه شما می گو یبد که‌نباید 
اقد امی کرد؟ شاهز اده گفت: علیاحضر تا» ملت مانند کودك است و وقتی اورا 
وادار به لجاجت کردند پافشاری می کند و لی هنگامی که وی را به حال خود 
گذاشتند آرام می گردد و اما اگر مسردم را به حال خود بگذاریم سه چهار 
روز دیگر پاریسیها طوری آرام خواهند گرفت که گسویی هیچ اتفاقی نیفتاده 
است . 

ملکه گفت: باستیل چه می‌شود؟ شاهز اده گفت: باستیل قلعه‌ای است 
محکم و مردم همین که چند بیل و کلنگ به آن زدند ودیدند که ویران نمی- 
شود پی کار خود می‌روند و ما در ظرف دو روز درها را عوض و خراییهای 
سطحی را مرمت می‌کنیم و به فرض اينکه کسانی در آنجا باشند درها 
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را به‌روی آنها می‌بندیم و آنها را محبوس مي‌نماييم. چند نفر از این حرف 
خند ید ند ولی نه برای اینکه شاهزاده را تحقیر کنند بلکه منظور آنها تحقیر 
کوته فکری مردم بود. 

ملکه قدری سکوت کرد و حاضرین هم سکوت او را محترم شمردند 
وبعد ملکه صورت خود را به طرف خانم پو لین باك بر گردانید و گفت: خانم» 
نظریة شما در این حصوص چیست؟ 

خانم پولین‌باك آهسته گفت: علباحضرتا» من نظریه‌ای ندارم. ملکه 
گفت: چطور نظریه‌ای ندارید؟ خانم پو لین با گفت: علیاحضرتا» به طوری 
که عرض کردم» چیزی به نظر من نمی‌رسد. ملکه سر را به او نزديك کرد و 
آهسته گفت: خانم عزیز» من شما را این طور ترسو نمی‌دانستم. بعد با 
صدای بلند گفت: کنتس دو شارنی کجاست؟ این خانم متهور و شجا ع که ما 
اکنون بسیار نبازمند او هستیم در کجا می‌باشد؟ خانم دو میزری که ما او را 
نیز در آغاز این کتاب بسه خوانند گان شناسا نیدیم گفت: علیاحضر تا» کنتس 
دوشارنی می‌خواست بیرون برود وازطرف اعلیحضرت او رااحضار کردند. 

ملکه گفت: بسیار عوب و يك مرتبة دیگر نظری به حاضرین انداخت 
و گفت: بالاخره نظریۂ شما چیست و چه باید کرد؟ حضار سکوت نمودند 
زیرا هر کس می‌اندیشید که اگر چیزی بگوید ممکن است مسثول عسواقب 
وخیم گفته خود شود زیرا در دربارهای سلاطین» غریسزه محافظه‌کاری قوی 
است و درباریها بدون اينکه از ملت بترسند می‌اندیشید ند که نباید چیزی 
بگویند که بعد برای آنهاء به احتمال تولید زحمت نماید. ملکه گفت : حال 
که هیچ کس حاضر نیست که راهی اراشه بدهد من خود راهی را انتخاب 
خواهم کرد. 

همه گوشها را تيز کردند و بعضی به ملکه نزديك شد ند که بد اند چه 
می‌خواهد بگوبد و ملکه گفت: ملت بالفطره شرور نیست بلکه نادان و 
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گمراه است و برای اینکه او دا از گمراهی بیرون بیاوریم باید به او نزديك 
شویم. صدایی گت : بلی علباحضرتا» باید به ملت نزديك شد و او را تنبیه 
کرد زیرا ملت گستاخی کرده و در قبال ارباب خود سر بلند نموده و ایسن 
جنایتی است که درخور تنببه مسی‌باشد. ملکه صاحب صدا را شناخت و 
گفت: آقای «بزنو ال"»» جلو بیایید و ما را از نظرية حود برخوردار کنید. 
بزن‌وال‌گفت: علباحضرتاء نظریةٌ مسن همان است که معروض داشتم و باید 
ملت تنبیه شود. ملکه گفت: بسیارخوب. البته شاه متجاسرین را مانند پدری 
مهربان تنبیه حو اهد کرد. بزن‌وال گفت: بلی علیاحضرتاء پدری که فرزند را 
دوست می‌دارد زیادتر او را تتبیه می کند. بعد روی خود را به طرف 
لان‌بسك کرد و گفت: شاهزاده؛ با شما با من موافق نیستید که آدمکشها باید 
کفاره خود دا تأدیه نمایند؟ 

این هنگام صدایی نمکین و گیرنده گفت: ولی متأسفانه ملت این عمل 
را به منز له گرفتن انتقام تلقی خواهد کرد. ملکه‌صدای شاه اده خانم لان‌بال؟ 
را شناخت و گفت: دوست عزیز» حق با شماست و برای اينکه ملت تصور 
نکند ما قصد داریم از اوانتقام بگیریم تنبیه را حفیف خواهیم کرد. شاهزاده 
خانم لان‌بال گفت: علیاحضرتا؛ قبل از مبادرت به تنبیه ملت باد دید کهآبا 
می‌نوان طوری بر ملت غلبه کرد که او را تنبیه نمود. یکی گفت: البته که 
می‌توان ملت را مقهور کرد و سربازان سویس او را از پا در خواهند آورد. 
3 ۱ بزن‌وال از کسانسی است که مانند عدهٌ کثیری از مخا لفین مات در انقلاب 
فر انده منفود و محکوع گردید. 

۲ لان بال در زبان فرانسوی لامبال نوشته می‌شود» همچنین لان بسك هنگام 
تحریر لام بسك می گرددزیرا در این دو کلمه‌و کلمات مشابه» تلفظ حرف «میم» بعد 
از صدای الف فيل است لذا هنگام تلفظ میم دا مبدل به «نون» می‌نما بند و لی ما 
در ز بان فادسی نون دا مبدل به میم می کنیم مانند ابر انبه وانبان که هنگام تلفظ 


امبر؛ اميه و امپان می‌شو د ۳ مر جم . 
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دیگری گفت: سربازان آلمانی و اطریشی هم قادرند که ملت را تنبیه کنند. 
سومی گفت: گارد سلطنتی اگر مأمور شود دماغ رجاله دا به خاك خواهد 
ما لید. 

از عقب شاهزادگان و افسران ارشد صدایی غیر منتظره و قدری بلند 
گفت: افسوس که راجع به ارزش ارتش و اصیلزادگان تردید دارند و این 
برای نجبا وارتش مایة سرشکستگی است. علیاحضر تا» اگر اعلیحضرت امر 
صادر کنند» چهل هزار سرباز که | کنو ن آماده جنگ هستند در مدت قلیلی 
پاریس را زیرو روخواهند کرد زیرا چهل هزارسر باز نظامی به‌سهولت می- 
توانند که نیم میلیون رجا له را منکوب نمایند و این موضو ع به‌قدری روشن 
است که... و لی کسی که این جملات رابرزبان می آورد نا گهان حرف خود 
را قطع کرد زیرا فهمید که اظهارات او تو لید حيرت و برودت نمود اما نه 
از آن‌جهت که کسی در ارزش ارتش تردید داشت بلکه از آن لحاظ که کسی 
حاضر نبود در حضور شاهزادگان و افسران ارشد حسرفهای وی را که بك 
صاحب منصب کو چك می باشد وفقط درج ستو انی دارد را بشنود. لذا فهمید 
که ازحد خود خارج شده و شرمساری او را وادار به سکوت نمود. ملکه 
تحت‌تأثیر ابراز حرارت جوان» رتب کوچك او را فراموش کرد و گفت: 
آقاءجلو بیایید و توضیح بدهید. 

ستوان مزبور که جوان بود جلو آمد و سر فرودآورد و ملکه گفت : 
آیا شما از وضع قوابی که شاه | کنون آماده دارد مطلع هستید؟ ستوان جوان 
گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه دید که ستوان جوان از حجالت ناشی از 
جسارت خود سرخ شد وبرای تشجیع او گفت : نترسید و بگویید که این قوا 
جگونه است؟ لان‌بسك و بزن‌وال و چند نفر از افسران ارشد دیگر قسدری 
عقب رفتند چون نمی‌خواستند که در کنار ستوان جسوان بایستند و شريك 
اظهار رأی او بشوند. ملکه این حر کت را دید و مفهوم آن را فهمید اما به 
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روی خودنیاورد و گفت: آفا» شما می گفتید که شاه اکنون چهل هزار سر باز 
آماده دارد؟ ستوان گفت: بلی علیاحضرنا و منظورم فقط سر بازانی هستند 
که اکنون اطراف باریس می‌باشند. 

ملکه گفت : آقا؛توضیح بدهید که این سربازان در کجا هستند چون من 
ميل دارم که ازجزییات مطلع شوم. ستوان جو ان گفت: علیاحضرتا» من یقین 
دارم که آقایان (اشاره به افسرآن ارشد) خیلی بهتر از مسن می‌توانند که این 
جزبیات را به عرض علیاحضرت برسانند. ماری آنتوانت گفت: آقا؛ با این 
وصف من مایلم این جزییات دا از شما بشنوم. ستوان جوان گفت: 
علیاحضر تا | کنون در اطراف پباریس» چند دسته از قوا هستند که هسر يك 
تحت فرماندهی یکی از افسران رشید قرار گرفته‌اند و اگر اعلیحضرت امر 
کنند که این قوا با دسته‌های ده هزار نفری از چهار طرف به پاریس حمله‌ور 
شوند هرچه را که مقابل نها باشد جارو خواهند کرد و پارپسی‌ها در قبال 
چهار آتش متقاطع از چهار سمت. کوچکترین نیسروی مقاومتسی نخواهند 
داشت یعنی بر طبق رأی علیاحضرت همانگونه که درحور هستند مجازات 
نحو اهند شد. 

ملکه گفت: من از اظهار نظر این جوان خوشم می‌آید چون صریح 
حرف می‌زند. آقای لان‌بسك عقیدۂ شما جیست؟ لان بسك مثل کسی که 
مجبور است چیزی بگوید گفت: علیاحضرتا البته تما امروز هیچ کس در 
رشادت افسران وسر بازان ارتش تردید نکرده و بعد ازاین هم نخواهد کرد. 
ملکه که فهمید لان‌بسك نمی‌خواهد از نظریهةٌ ستوان جسوان طرفداری کند 
گفت: باید حوشوقت بود که اقلا" این افسر جوان (اشاره به ستوان) می‌داند 
که قدرت شاه و ارتش هنوز باقی است. 

ستوان جوان ازمسرت شکفته شد و گفت: علیاحضرتاء من نمی‌دانم که 
علیاحضرت چه امری صادر خواهید فرمود ولی این دا می‌دانم که چهل 
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هزار نفر افسر و سرباز که من یکی از آنها هستم حاضر ند که حسب‌الامسر 
علیاحضرت جان خود را نثار کنند. ملکه گفت: اسم شما چیست؟ جوان سر 
فرود آورد و گفت: علیاحضرتا» نام من بارون دوشارنی می‌باشد. ملکه 
بی‌اختیار سرخ شد و گفت: آه» اسم شما شارنی است و آیسا یکی از 
خویشاوندان کنت دوشارنی هستید؟ جوان گفت : علیاحضرتا» من برادر او 
می‌باشم. ملکه که توانسته بود خود را جمع آوری نماید نظری به اطراف 
انداخت که بداند آیا کسی متوجه تغییر حال او شده است با نه و بعد با 
احرازاراده و خونسردی‌گفت: به محض اينکه شرو ع به صحبت کردید من 
بایستی فهمیده باشم که یکی از خدمتگزاران صمیمی من صحبت مس یکند؛ 
ولی چطور شد که من تا کنون شما را ندیده بودم؟ 

ستران شارنی گفت: علباحضر تا» چون برادر بزر گک من | کنون جای 
پدرم راگرفته به من دستور داد که در ارتش مشغول خدمت باشم و اينك 
هفت سال است من‌افتخارخدمتگزاری درارتش را دارم وعلت‌اینکه تا کنون 
نایل به تشرف نشدم برای این است که بیش از دو مرتبه به ورسای نیامدم. 
ملکه نظر عمیقی به صورت جوان انداخت و گفت: شما شبیه بسرادر ود 
هستید و اگر من برادر شما را ببینم او را ملامت خواهم کرد که چرا شما 
را به دربار معرفی نکرد. 

آنگاه ملکه متسوجه خانم پو لین‌یاك شد که بداند این صحبتها در او 
چه اثر ی کرده اما پولین با همچنان بی‌اعتناه نسبت به اطرافیان و صحبتها 
به نظر می‌رسید. ولی سایرین مانند این خانم نبودند و مخصوصاً صاحب. 
منصبان تحت تأثیر تمجیدی که ملکه از شارنی جوان کرده بود عطر مبارزه 
با ملت را حقیر می‌ثمردند و چنین تظاهر می کردند که با صدور امر شاه 
در ظرف يك ساعت دماغ سکنه پاریس را به خاك خواهند مسالید. ماری 
آنتو انت که هیجان صاحب‌منصبان و جوانان را میدید به نوبةً خود تحت 


۰ / فرش طوفان 
تأثیر گفته‌های آنهاقر ار گرفت به ویژه آنکه زنی مغروربود ونافرمانی ملت را 
نسبت به شاه و ملکه و طبقه اشراف» عصیانی غير قابل بخشایش می‌دانست. 

در این گونه مسواقع که عده‌ای دور از وقایع و حقایق؛ به هیجان 
درممی آیند زود حساب از دستشان بدر می‌رود و احساسات اعم از ابنکه 
احساساتی موافق با مخا لف باشد» امیدو اریهایی بزر گک به وجود می آورد 
که با حقایقی که خارج از آن جر گه است تناسب ندارد ولی آنهایی که 
گرفتار احساسات شده‌اند بدین موضو ع توجه ندارند. ملکه ماری آنتوانت 
هم که هیجان و ابراز وفاداری اطرافیان را دید تصور کرد که وی در راس 
يك قشون بز رگ قرار گرفته که به محض صدور دستور او پاریسیها را 
مغلوب و منکوب خواهند کرد وغرش توپهای آنها دريك ساعت متهورترین 
آزادیخواهان و سردسته‌های عصیان را وادار به تسلیم خواهد نمود. 

افسران و درباریان» بر اثر تلقین دسته‌جمعی» چنان خود را نیرومند و 
متکی به سربازانی آلمانی و اطریشی و سویسی می‌دید ند که‌گمان می کردند 
يك حمل سو ارنظام با پیاده نظام» پاریسیها را مانند يك خرمن جلوی داس 
درو گر» دروخواهد نمود. برای همه مسلم بود که چماقها ونیزه‌های مضحك 
افراد ملت که احیاناً بعضی از آنها با ریسمان پیکان نیزه را به خود نیزه 
بسته‌اند در مقابل تفنگها و قره مینادها و توپهای سربازان لویی شانزدهم يك 
لحظه هم بارای مقاومت نخواهد داشت. آنها به آنچه که اصلا" فکر نمی- 
کردند» اينکه بر اثر حماهٌ ارتش به سکنه شهر» ممکن است هزارها نفر 
مقتول و مجرو ح شوند وعدۀ کثیری از عابرین و کسانی که نمی‌خواهند در 
جدال شر کت نمایند» بی گناه از بین بروند. 

وقتی که به قد ر کافی از طرف حاضرین ابراز هیجان شد» خانم لامبال 
در جواب یکی از حضار که سرنیز پاریسیها را مسخره می کرد گفت: و لی 


در منرل ملگه / ۱۳۹۱ 


نمی‌دانم برای چه من از نیزه بیش از تفنگ می‌تر سم!. ملکه خندید و گفت: 
عزیزم» شما حق دارید که از نیزه متنفر باشید زیرا يك سلاح زشت است 
ولسی مطمئن باشید که در قبال تفنگك سربازان سویسی ما؛ نیز آنها بیش 
از يك چوبدست نیست و بحمدالله سربازان سوبسی ما در تیراندازی 
استاد هستند. بزن‌و ال که فرماندهُ سر بازان سویسی بودگفت: علیاحضر تا» 
من نه فقط فرمایش علیاحضرت را تصدیق می کنم بلکه حساضرم قول بدهم 
"که آنها تیر اندازانی ماهر می‌باشند. 

ملکه روی خحود را به طرف خانم پو لین ياك کرد که بداند بالاخره آن 
همه نشاط و وفاداری در او اثر کرده با نه ولی با حيرت ديد که وی مثل 
سابق متفکر و مخموم است و برای اینکه وی را شريك احساسات حاضرین 
نماید یکی از تبسمهای ملیح ومحبت‌انگیز خود را حوالة او نمود. درباریان 
و صاحب‌منصبان که ملکه را مشغول به خانم پو لین یاك دید ند اطراف جدید. 
ترین مقرب ملکه» یعنی شارنی جوان راگرفتند و راجع به نقشة جنگ با 
پاریسیها با وی شرو ع به صحبت کردند. ولی نا گهان شاه به تنهایی وارد 
شد و به فدری بدون صدا ورود نمود که اگر حاجب با صدای بلند ورود 
شاه را اعلام نمی کرد کسی از ورود او مطلع نمی‌شد. 

ملکه که گفتيم تحت تأثیر قضاوت خود و احساسات آتشین اطرافیان 
قرار گرفته بود تا شاه را دید به طرف او رفت که ترتیب اسری به تصمیم 
خود بدهد و دیگران سکوت کردند که بدانند شاه چه حواهد گفت. همه 
می‌دانند که وقتی ابرهای آسمان پر از نیروی الکتریسیته شدء برخوردآنها 
تو ليد جرقه برق می‌نماید و درباریها که شاه و ملکه دا می‌دیدند که به طرف 
یکدیگر می‌روند احساس می‌نمودند که از برحورد آن دو نیروی متقابل» که 
۱. این گفتة لامبال به منز ل يك پیشگوبی شوم بود زیر ا انقلابیون فرانسه بعد 


سرش دا بریدند و بر صر ليزه زدند - متر جم . 


۲۳ / فرش طوفان 


از دو جهت به هم نزديك می‌شود برق و صاعقه تولید حواهد گردید. اين 
بود که همه با دقت متوجه بسودند بدانند که نخستین حرف شاه با ملکه 
چیست و شاه تبسم کنان به ملکه گفت : خانم؛ حسوادثی که بروز کرده سیب 
شد که امشب فراموش کردند که در منزل من» شب چره مرا بدهند و به 
همین جهت من آمدم که شما دراینجا به من شب‌چره بدهید. 

ملکه از این حرف طوری متعجب شد که با حیرت گفت: اعلیحضر تاه 
آبا می‌خواهید این‌جا شب‌چره صرف کنید؟ شاه گفت: اگر مسوافق باشید 
در اینجا شب‌چره خواهیم خورد: ملکه گفت: آخر... شاه گفت: می‌دانم که 
می‌خواهید بگویید که مشغول صحبت بودید ولی صرف شب چره؛ با 
صحبت کردن منافات ندارد و ما هم شب چره می‌خوریم و هم صحبت 
ی کا 

درباریها وقتی دیدند که تمام توجه شاه معطوف به شب چره است 
گویی آب رو ی آتش غیرت و التهاب آنها ریخته شد ولی بعد از اینکه 
شنیدند شاه هنگام صرف شب چره صحبت خواهد کرد امیسدوار شدنسد و 
ملکه هم فکر کرد که آدامش شاه بدون علت نیست و لویی شانزدهم چون 
تصمیم مهمی اتخاذ کرده لذا خود را آرام جلوه می‌دهد. دختر ماری‌ترز' 
نمی‌توانست قبول کند که سلالهٌ «سن لویی» در آن موقع فقط در فکر شکم 
باشد. اما دختر امپراتریس اطربش اشتباه می کرد و شاه چون‌گرسنه بوده 
در آن هنگام» فکری جز صرف غذا و سیر کردن خویش نداشت. 


۱ ماری‌ترذ ملکه اطر یش ومادر مادی آنتو انت بود و سن و یی پادشاه فر اسه 
که سا لها قبل مدرسهٌ فر انسو يها در تهر آن به ام او حوانده می‌شد؛ جك سلاطیسن 
فر اسه محسورب می گر دید و از سلاطین عادل آن کشود به شمار می آمد ودر افر يغا 
به مرض طاعون (در باز گشت از جنگ صلیبی) فوت نمو د - مترجم. 


Af 


شب چره لو بی شا نز دهم 

مار ی آنتوانت زنگ زد و دستور داد که میزی برای شاه در آن اطاق 
بگذارند و غذا بیاورند. منظور ماری آنتوانت این بود که شاه به اطاق 
غذاخوری نرود و در همانجا غذا صرف نماید که بتواند از نظربۀ دیگران 
که همه خواهان تنبیه پاریسی‌ها هسستند مستحضر شود. شاه وقتسی شنید که 
ملکه گفت يك دست وسایل صرف غذا بیاورند پرسید: مگر شما شب چره 
نمی‌خورید؟ ملکه گفت: اعلیحضر تا» من قبلا" غذا خورده‌ام. 

میزی کوچك آوردند و شاه پشت آن نشست و انواع غذاها را به 
لویی شانزدهم تقدیم کردند ولی شاه که گرسنه بود فرصت صحبت کردن 
نداشت و ملکه بی‌صبری می کرد که چرا شوهرش راجع به وقایع جاری 
صحبت نمی‌نماید. صاحب‌منصبان و درباریان که اشتغال شاه دا به صرف 


۴ / فرش‌طوفان 


غذا موافق باشئون سلالة سن لو یی نمی‌دانستند اطراف اطاق» پشت به دیوار 
و رو به شاه جر گه‌هایی تشکیل دادند و شرو ع به صحبت کردند و زایداست 
توضیح داده شود که تمام صحبتها مر بوط به وقایع جاری بود. 

ملکه قدم زنان از جر گه‌ای به جر که دیگر نسزديك می‌شد و حرارت 
وفاداری را زبادترمی کرد و گاهی سردا برمی گردانید که ببیند آیا شاه حاضر 
است شرو ع به‌صحبت کند يانه. ولی شاه طوری مشغول صرف طعام بود که 
گوبی در آن اطاق حضور ندارد و تنها است. ملکه که طبعی حساس داشت با 
تعجب شاه را می‌نگریست که چگونه در آن موقع می‌تواند بی خیال غذا 
بخورد و عاقبت گفت: اعلیحضرتاء؛آیا تصمیم ندارید که اسری صادر 
بفرمایید؟ 

شاه از قاب غذا که پیشخدمت به او تقدیم کرد بك كبك جنگلی پراز 
دنبلان زیر زمینی" برداشت و در بشقاب خود نهاد و گفت: خانم» چه امری 
صادر کنم؟ سپس با اشتها شرو ع به حوردن كبك کرد و بعد از اینکه قطعه‌ای 
از كبك را فرو برد اضافه کرد: خانم» آیا در این سوقع دشوار» شما می- 
خواهید که یك «اژری» بشوید؟" ملکه گفت: اعلیحضر تاء اژری شاید بد می- 
کردکه نوما" را واداربه اعمالی بی‌مورد می‌نمود ولی امروزمملکت فرانسه 


۱ دبلان زیر زمینی در فرانسه زیاد مصرف می‌شود و آن نوعی از قارج است 
که زير زین می روید و به وسیله سگها و اسبهای تر بیت شده که رايحةٌ آن دا زیر 
خالد استشمام می‌کنند» دنبلان زیر زمینی درا کت می‌نمایند و ببرون می آودند و 
هنگام طبخ غذا» در شکم مرغ و كبك و خر گوش وغیره جا می‌دهند و می‌پزند و لی 
این غذا که در ارو پا و مخصوصاً فرانسه, جزو اغذیه لذیذ می باشل مورد پسند ذائفه 
لطیت هموطنان ما نیست. 

۲ اژدی (بسر وزن سپری يا سه دری) یکی از زنهای معروف دد مملکت دوم 
قد یم بود و ملکۀ دوم محسوب می گردید. تاریخ زندگی این ملکه دومی و مکذا 
تاریخ زند گی شوهرش» به ومیلة دوایات به سکنۀ شهر روم دسید. اژری ملکة 
روم که به احتمال در ادواری ما قبل میلاد عسیح میز یسته شوهر خود را واداد به 


شب‌چره لوبی ها نردهم / ۱۳۹۵ 
احتیا ج به نوما ندارد بلکه محتاج پادشاهی است که سختگیر باشد. 
شاه تبسم کرد و آنگاه عطاب به افسرانی که حضور داشتند گفت :۲یا 
آقابان هم بك پادشاه سختگیر می‌خحسواهند و آبا آقایان هم خواهان جنگ 
هستند؟ افسران به هیثت اجتما ع گفتند: بلی اعلیحضرتاء ما حواهان جنگ 
هستیم. شاه با تبسم گفت: آقایان» در این موقع من در خود دو چیز می‌بینم 
که آن دو به من حکم می کنند که به‌طور موقت» جنگ را به تأخیر بیندازم» 
یکی از این دو عقل من است که مرا از جنگ نهی می‌نماید و دیگری معد 
من می‌باشد که به من می‌گوید باید خود را سیر کنم. سپس شاه خندید و 
بشقاب خود را که استخوانهای کبك در آن دیده می‌شد به پیشخدمت داد و 
پیشخدمت بشقاب دیگری در مقابل او گذاشت. 
از حرف شاه افسران و درباریان که حاضر بودند به یك اشاره جان 
را فدای شاه نمایند زمزمة عدم رضایت بلند کردند و ملکه لبها را گزبد و 
علامت خشم در صورتش نمایان شد. شاهزاده لان‌بسك خود را به ملکه 
نزديك کرد و با صدای بلند به طوری که دیگران بشنوند گفت: علیاحضر تا» 
اعلیحضرت عقیده دارند که اکنون بايد صبر کرد و دید بعد از این چه پیش 
خواهد آمد و این حزم شاهانه در این موقع در حور تحسین است و با اینکه 


قتل و سر کوبی مخالفین می کرد و داجع به شوهر او پادشاه دوم در پاودقی 
همین فصل توضیح داده شده است. 

۳ قبل از اينکه تادیخ روم قدیم يه صورت کناب ن‌وشته شوده در انجا هفت 
پا دشاه زندگی می کر دند که تاریخ زند گی آنها تو أم با اقسانه است ودنوماه پادشاه 
دوم از آن هفت پادشاه بود و مدت چهل و سه سال سلطات کرد و بنا بر دوایات 
تار یخی روم نوما اصلاحات اجتماعی زیادی در روم کرد و از جمله بر ای رومیها 
تقویم تعیین نمو د که روز و ماه و سال دا بشناسند و برایآنها فوانین عفید وضع 
کرد و وقتی وی زندگی دا بسدرودگفت مردم دوم تا مدت پنج سال برای نوما 
عزاداد بودند - مترچجم. 


۶ ۸/ غرش طوفان 


ما ميل نداریم که حزم و صبر کنبم مع‌هذا در ابن موفع صبر بهترین روشها 
است. ملکه به‌تمسخر گفت: بلی آقا؛ شکیبایی ازصفات لازم و برجسته است. 
آنگاه از فرط تأثر چشمهای او پر از اشك گردید و رفت و به بخاری 
دیواری تکیه داد. 

افسران و در باربان وقتی دیدند که شاه میل نسدارد عليه ملت اقدامی 
بنماید بسی مأیوس شدند و آهسته از تالار بیرون رفتند و مانند برف که 
مقا بل آفتاب تابستان ذوب گسردد و جای خود را خالی نماید آنها نیز جای 
حویش را خالی نمودند. ملکه که به وفاداری افسران و درباریها اطمینان 
داشت و تصور می کرد که با کمك آنها خواهد. توانست که سکنةٌ پاریس را 
تنبیه نماید بك وقت متوجه شد که قشون او مانند قشون پادشاه آشور که در 
کتب مذهبی بهودیان شرح آن داده شده از بین رفتند. در حالی که ملکة 
فرانسه با حسرت اردو گاه حالی خود را می‌نگر بست صدایی اورا به خود 
آورد و دید که خانم پولین‌باك به اتفاق خانم ژول به طرف او می آیند واز 
مشاهدة آنها مخصوصاً از مشاهدة خانم ژول طوری مسرت به ملکه دست داد 
که اندوه خود را فراموش کرد و خانم ژول را در بغل گرفت و گفت: شکر 
نعد | را که هنوز دارای يك دوست می‌باشم و بعد اشکهایی که در چشم او 
جمع شده بود روی‌گو نه‌های ملکه غلطید. 

چند لحظه سکوت برقرارشد زیرا ملکه همچنان خانم ژول را در بغل 
گرفته بود تا اینکه خانم پو لین باك گفت: علیاحضرتاء اگر اجازه بدهید من 
نقشه‌ای دارم که می‌خحو اهم به‌عرض برسانم. ملکه گفت: نقشه شما چیست؟ من 
خیلی ميل دارم که ازاين نقشه مطلع شود. ودر حالی که ماریآنتوانت خود 
را برای شنیدن اظهارات پولین‌یاك آماده کرد سر را به سینۀ خانم ژول تکیه 
داد. خانم پو لین باك" گفت: علیاحضر تاه چیز ی که اکنون می‌خواهم به‌اطلا ع 
۰۱ برای اینکه مبادا خوانندگان محترع اشتباه کنند نوضیح می‌دهیم کسه؛ دو نفر 
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شما بسرسانم موضوعی است که و الاحضرت شاهز اده خانم آدلایید عم شاه 
نیز با آن موافق هستند. 

ملکه خندید و گفت: دوشس» شما چقدر مقدمه می‌چینید و چرا زودتر 
مطلب اصلی دا نمی گویید؟ خانم ژول گفت: علیاحضر تا» مسراحمی که از 
طرف علیاحضرت شامل حال ما گردیده سبب تو لید رشك دیگران شده‌است. 
ملکه گفت: من بر ای‌غبطه دیگر ان قایل‌به ادزش نیستم و وقتی کسی را دوست 
می‌دارم فکر نمی کنم که دیگران چه می گویند و گویا خود شما هم متوجه 
شده‌اید که من؛ با وجود مخالفت و مذمت دیگران؛ دوستی خود را نسبت‌به 
کسانی که از آشنایان صمیمی من هستند حفظ می کنم. خانم پو لین ال گفت: 
این موضو ع مورد تصدیق و تقدیر همه ماست و می‌دانيم که علیاحضرت 
پیوسته برای حمایت از دوستان خود و مخصوصاً ما؛ سینة خود را سپر تیر- 
های ملامت کردند و به همین جهت امروز که خطری به وجود آمده» 
خد متگزاران شما» باید حق ناشناس و نمك به حرام باشند اگسر متقابلاا" 
نسبت به علیاحضرت در صدد فداکاری بر نیا یند. ملکه که از این کلام مسرور 
شده بود یك مرتبةٌ دیگر خانم ژول را بوسید و دست دیان دو پسولین ياك را 
برای محبت و تشکر فشرد. 

این ابراز محبت به جای اینکه باعث شادمانی و افتخار آن دو خانم 


خانم که دراین فصل با ملکۀ فرانسه صحبت می نمايند هر دوازيك خانو اده هستند و 
لذا هر دوبه‌نام پولين‌ياك خوانده می شو ند و لی اسم کو چك یکی‌از آ نها ژول واسم 
کو چك دیگری دیان است و یکی از آنها (دیان)» دادای عنوان دوکس و دیگری 
(ژول) داد ای عنوان کنتس می باشد. مقدمه سازی این خانمها هم که به نظر حو اننده 
قدری حارج از موضو ع جلوه می کند برای منظور خاصی است که درهمین فصل 
خو اهید خواند. به طور کلی هر وقت دیدید که در این کتاب عباداتی آمسد که 
بسر حسب ظاهر خارج از موضو ع جلوه می‌نماید,آ نها را با دقت بخوانید چون 
آ لکساندر دوما؛ از آن عبادات بك لتیجة غیر منثظاره می گير د هتر جم. 
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بشود برعکس آنها را نگر ان کرد و رنگ از رویآنها پرید و خانم بزر گتر 
که دیان باشد گفت: علباحضرتاء آنچه می‌خواهيم به عرض علیاحضرت 
برسائیم لزوم فداکاری ماست چون به طوری که عرض کردم در این موقع 
که عطری سلطنت فرانسه را تهدید می‌نماید بر ما واجب می‌باشد که وظبفة 
خحدمتگزاری خود را انجام بسدهیم ولو انجام این وظیفه برای ما غير قابل 
تحمل جلوه نماید. ملکه با کنجکاوی نظری به ژول و دیان انداعت و به 
دبان‌گفت: شما هنوز در مقدمة صحبت خود هستید» خواهش می کنم که 
زودتر بگویید که منظور شما چیست و این فداکار یکدام است؟ - 

خانم پولین‌یاك گفت: خحوشبختانه این فداکاری مربوط به ماست و ما 
هستیم که باید بك گذشت بزرگ بکنیم تا اینکه حطر از مقام سلطنت دود 
شود با قسمتی‌ازخطر دور گردد» زیرا همان طور که معروض‌شد مراحم بدون 
غل و غش علیاحضرت نسبت به ما سبب غبطه و خصومت دیگران نسبت به 
ما گردیده و ملت امروز با نظر دشمنی به ما می‌نگرد و ما چون جزو مقربین 
در گاه علیاحضرت هستیم لذا حصومت ملت» برائشر حضور ما» متوجه مقام 
سلطنت نیز می‌شود در صورتی که ما اگر دور گردیم واز اینجا برویم دیگر 
مردم با نظر دشمنی علیاحضرت دا نخواهند نگریست. 

ملکه با تعجب گفت: آیا می‌خواهید بسروبد؟ آیا می‌خحواهید که از من 
دور بشوید؟ خانم ژول گفت: تنها آرزوی ما این است که بتوانیم جان خود 
را در راه علیاحضرت فدا نماییم اما حضور ما در اینجاء متأسفانه مانند آهنی 
است که صاعقه را به طرف خود جلب می‌نمابد و درنتیجه آنچه اطر اف آهن 
است می‌سوزد؛ در صورتی که اگر ما دور شویم صاعقه به طرف اینجا جلب 
نخو اهد شد. 

این جملات» با اینکه خیلی با ملایمت ادا گردید و خانم ژول کوشید 
که لحنی صمیمانه داشته باشد مفهوم آن به اطلاع ملکه رسید و ملکه فهمید 
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که صمیمی‌ترین دوستان او که بیش ازهمه‌لاف وفاداری و فداکاری می‌زدند 
تصمیم دارند که از او کناره گیری نمایند تا در آتشی که افروخته می‌شود 
نسوزند و شريك بد بختی او نباشند. ملکه فهمید که ازده سال به این طرف» 
که آن دو خانم» نسبت به او ابراز خلوص عقیده و نعدمتگزاری می کردند 
فقط برای استفاده بود و در آن ابراز عشق و فداکاری» چیزی جز تحصیل 
سود؛ اثر نداشت و همین که دیدند موقع خطر است و بعد از آن باید در 
انتظار وقایم نا گوار باشند تصمیم گرفته‌اند که گلیم خود را از آب بکشند و 
بروند و ملکه را تنها بگذار ند. 

ماری آنتوانت از این بی وفایی و حق ناشناسی خیلی غمگین گردید 
زیراآن دو خانم را دوست می‌داشت و تصور می کرد که آنها هم اقل به 
همان اندازه او را دوست می‌دارند. عذر آن دو نفر هم که حاضر نبودند 
بر زبان بیاورند» شاید قابل قبول به شمار می آمد زیرا بالاخره نه پادشاه 
فرانسه بودند ونه ملکه کشور که مخاطرات آن مقام را قبول و تحمل نمایند. 
ولی در این دنیاء قانسونی بین عاشق و معشوق و فیمابین دو نفر دوست 
صمیمی وجود دارد که غير قابل استثناء است و آن اینکه» عاشق هیچ عذر را 
از طرف معشوق برای جدایی از وی قبول نمی‌نماید و همچین يك دوست» 
حاضر نیست که عذر دوست خود را برای ترك دوستی بپذيرد. 

ملکه از فرط تشر انگشت دست خود را گزید ولی زود دست را 
پایین اندانعت و گفت: خوب» حرفی که می‌خواستید به‌من بزنید همین بود؟ 

حانم پولین‌باك گفت: علیاحضرتسا؛ افسوس که حرف ما همین بود و 
در این مورد ما اختیاری نداریم و اختیار در دست سرنوشت می‌باشد. 
اشك در چشمهای خانم ژول پر شد و گفت: با این وصف من تغییر عفیده 
دادم و تصمیم گرفته‌ام که بمانم مشروط بر اینکه علیاحضرت با ماندن من 
مر اف باشند. ملکه نظری به جشمهای اشك آلود ژول انداخت و دید که 
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این تصمیم او برای حفظ ظاهر است و گفت: کنتس عسزیز از احساسات 
شما متشکرم وسپس به دیان گفت: از این قرار» شما مصمم هستید که بروید؟ 

حانم دیان گفت : علیاحضرتا؛ این تصمیم من بر حلاف راهنمایی قلبم 
گرفته شده» و لی وظيفهٌ عدمتگزاری من افتضا می‌نماید که عقل را بر عاطفه 
و قلب ترجیح بدهم. ملکه گفت: و لابد به یکی از املاك دور دست» یکی 
از املاك خیلی دور حود خواهید رفت؟ دیان گفت: علیاحضرتا؛ برای کسی 
که از فیض حضور نزد شما محروم است ده فرسخ و دویست فرسخ یکی 
می‌باشد چون در هر دو حال» نمی‌تواند شما را زیارت کند. ملکه که لفظ 
دویست فرسخ را شنید گفت: پس خیال دارید که از فرانسه خحارج شوید و 
به خارجه بروید؟ خانم پولین‌باك گفت: افسوس که همین طور است. ملکه 
پرسید : به کجا می‌رو بد؟ 

خانم پو لین ياك گفت: قصد دارم که به آلمان بسروم و درکنار رود رن 
سکو نت اختبار کنم. ملکه گفت: مبارك است؛ خاصه آنکه شما زبان آ لما نی را 
هم می‌دانید وبا خنده اضافه نمود: خوشوقتم که دوستی من برای شما بدون 
فایده نشد و توانستید که زبان آلمانی را از من یاد بگیرید. آنگاه روی خود 
را متوجه ژول کرد و گفت: دوست عزیز؛ با اینکه شما می‌خواهید نزد من 
باقی بمانید مع‌هذا من نمی‌خواهم که شما دو نفر را از هم جداکنم و ميل 
دارم که شما نیز بروید تا باهم باشید. 

اگر حفظ حیثیت و حونسردی حکم نمی کرد ملکه به گریه می‌افتاد و لی 
ماری آنتو انت که از روی فطرت مغرور بود همواره به خاطر می‌آورد که 
وی دختر امپراتریس اطریش و ملکه فرانسه می‌باشد. در این موقع شاه هم 
بدون اینکه بداند بین خسانمها و ملکه چه کفت و شنودی شد حرفی زد که 
حواس ملکه را متوجه نقطه‌ای دیگر نمود زیرا گفت: خانم» می گویند که در 
منزل شما کسی منتظر است» آیا مراجعت می کنید؟ 
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صدای شاه ملکه را متوجه او نمود و دید که لویی شانزدهم مشغول 
صرف دسر بعد از غذا می‌باشد و با توجه به سوی شاه» مسوضو ع اصلی را 
به بادآورد و گفت: اعلیحضرتا» قبل از اینکه من مسراجمت کنم می‌خو اهم 
بدانم که آیا اعلیحضرت؛ احکام لازم را صادر نمی‌نمایید؟ گرچه بسیاری از 
این اطاق رفته‌اند و لی آقایان لان‌بسك و بزن‌وال و برو گلی" حضور دار ند و 
می‌توانند اوامر شاه را به موقع اجرا بگذارند. شاه که نمی‌خواست جواب 
مثبت به ملکه بدهد حطاب به برو گلی گفت: آقا» عقیدةٌ شما چیست؟ برو گلی 
گفت: اعلیحضر تا: شما | کنون يك قشون در قبال پاریسیها دارید و هر گاه 
این قشون را از جلوی آنها بسردارید» پباریسیها تصور خواهند کرد که شاه 
شکست خورده است و هر گاه این فشون را مقابل آنها نگاه دارید که ناچار 
باید بجنگند. 
ملکه با شعف گفت: آفرین آقای دوبرو گلی» حرف حسوبی زدیك. 
بزن‌والگفت: ملکه درست می گو یند وحرف خوبی زدید. اما لان بسك كفتة 
برو گلی را تصدیق نکرد و سر را پایین انداخت. 
شاه گفت : حال بگویید که چه باید کمرد؟ برو گلی گفت : اعلیحضرتا؛ 
اخذ تصمیم با شماست واگر بگویید به پیش» ما به حر کت درخواهیم آمد. 
ملکه‌با نگ زد: به‌پیش...اما صاحب‌منصبان منتظر شد ند که شاه چه می گو بد. 
لویی شانزدهم گفت: حال که ا کثریت خواهان حر کت و فعالیت است مہا 
هم می گوبیم به پیش. اما این هنگام زنی وارد اطاق شد که از محارم ملکه 
۱. برو گلی (تقریاً بسر وزن بلوری) در آن موقع درجة مارشالی داشت و این 
مرد یکی از اعضای خاتو ادۀ معروف برو گلی بود ودر پاورقی فصلی از این کتاب 
گفتیم خاو ادۀ مز بو د» از انو اده‌های کهنسال فر افسه هستند و بازمااند گان ۲ نها 
هسم امروذ در فرانسه اسم و دمم دارند و معرون‌تر از همه شاهزاده برو گلی 
است که از علمای بزر گك این عصر به شمار می آ بد و نام او را بايد «بروی» تلفظ 
کرد مترجم. 
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بود وکاغذی به دست ماری آنتوانت داد و ملکه تا کاغد را دبد خط شارنی 
بز رگ (اولیوبه دو شارنی) را شناحت و با تعجب و تأثر خط مزبور را 
چنین خواند «علیاحضر تا» شما را به خدا در اخذ تصمیم عجله نکنید. من 
منتظر شرفیابی هستم»۰ 

ملکه آهسته از زنی که کاغذ را آورده بود پرسید: آیا آقای دوشارنی در 
منزل من است؟ زن‌گفت: بلی و غبار آلود می‌باشد و معلوم می‌شود با عجله 
خود را په ابنجارسانیده است. ملکه عطاب به صاحب‌منصبانی که حضور 
داشتند گفت: آقایان» قدری در همین جا تأمل کنید تا من بیایم. آنگاه داجع 
به تصمیمی که باید گرفت صحبت خواهیم کرد. 

ملکه از در حارج شد و شاه حتی سر را بلند نکرد که ببیند چرا ملکه 
نا گهان از در خارج می‌شود. 


